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وتربیتی ... بر ساس دو منطق 
عقل و دین. 


«قن یو بالطاعُوت و يرن بالّه قَقَدٍ 


انس بالْعرَرَة الق لاانفصطام ها» 


مَنْ دشاها» 


پراستی 


اگر انسان, کلام آفریدگار جهان را سرمشق زندگی خود قرار داده 
و آنرا بر گفتار علیل مخلوق خاطی مقدم می‌داشت 
و 
اگر بیان واسطة فیض الهی: معصوم را فرا راه کمال خود انتخاب کرده 
و آنرا پر آراء سقیم گیرندۀ فیض برتری می‌داد 
این... نبود که هست .. 


پس آنچه که باید باشد غیر از آن است که هست. 


اگر انسان دل به آنچه هست نبندد» و در صدد آنچه که باید باشد برآید» 
زبان قلم؛ و قلم زبان کمتر خود را برای تکرار مکررات 
بی‌حاصل آماده می‌کند. 
تا انسان همت خود را متوجّه کیفیّت ننماید, نه میت 


تا تمدن را در طلب تدیٌن نیابد نه تدیّن را از شعب تمدن 
تا دنیا را برای انجام دين نداند» نه دين را دام دنیا 
و تا از خودبینی و خودپرستی به حقیقت‌بینی و حق‌پرستی باز نگردد 
نمی‌تواند گامی فراتر از هست بگذارد. و خود را از 


آنچه هست برهاند و به آنچه که باید باشد برساند. 


راه کمال و اتحطاط کدام است؟ 
و 
انسان کامل و منحط کیست؟ 


آفریدگار چهان 


دو راه کمال و انحطاط, و دو انسان کامل و منحط را 


با دو منطوق و مفهوم در سورۀ مبارکة 


رر والعصر» 


بیان و معرفی کرده است. 


هرگاه شریعت ومعاد. هدف» وطبیعت ومعاش, وسیله قرارگیرند 
کمال آفرین, و به عکس آن, انحطاط آورند. 
تا فکر و أنديشة انسان از |سارت بی‌دینی محض» 
و دینداری غلط بی‌معیار آزاد نشود, توان درك أسرار 
دو نظام طبیعت و شریعت را نخواهد یافت. 


دومین بخش تفسیر سور مبار كه «والعصر » 
در پیرامون «الانسان» است 


پنچاه درس نیز در بخش دوم: 
هر درسی از دروس پنجاهگانه. تحت یک عنوان اصلی است 
که بطور متوسط دارای چهار تیتر فرعی می‌باشد 


و مجموع آن به دویست و شصت عنوان رسیده است 


انسان کیست؟ چه بود؟ از کجا آمد؟ بکجا آمد؟ 

برای چه آمد؟ چگونه باید باشد؟ چه بکند؟ 

انساتبت چیست؟ راه کمال کدام است؟ 

عقل و نفس و روح ... چیست؟ انسان چگونه می‌میرد؟ 
بکجا می‌رود؟ چگونه زنده می‌گردد؟ 

کی و در کجا محاسبه می‌شود؟ 


چرا مجازات می‌گردد؟ چگونه و در کجا می‌ماند؟ 


8 8 ۵ ¢ 8 8 8 ۵ 


در کجا و تاکی مؤاخذه می شود؟؟؟ 


«رالعضم لد الانسان لي خن الا لین منوا ...» 


۶۱- معنی لغوی انسان. و انسان در قرآن کریم: 

چون سور مبارکة «والعصر» عصاره و مجموعه‌ای است از کل نظام تدوین و 
شریعت» موضوعش اسانی است که عصاره و مجموعه‌ای است ازکل نظام تکوین 
و طبیعت. باضافة روح خاص الهی که ار سستازروبرتری پر قمام اسوق اد 
تعال» و میختار یر سر و بلا حفاص بین دو خط معاکس قراز داده اسث که با 
انتخاب یکی برترین» و با دیگری» پست‌ترین موجود در نظام آفرینش خواهد بود: 

دو حط متعاکس: توحید و شرک» ایمان و کف حق و باطل» اخلاص و نفاق؛ 
عقل و شهرت, علم و جهل, ان انیت و حیوانیت» صلاح و فساد» سود و زیان» 
: تی و از حودبیگانگی» چگونه بودن و چگونه زیستن» 


چگونه ماندن و چگونه مردن و بایدها و لبایدها و ... 


دو خط متعاکس: تفوی و فجون طاعت و طغیان؛ محبت و عداوت» عدل و 
ظلم» صبر و بی تابی» امانت و خیانت» داقت و دوروئی» صدق و کذب. خير و 
شر شرافت و دنائت. و فضیلت و رذالت و ... 

به همین مناسبت ما بخش دوم تفسیر سور مبارکة «والعصر» را که انسان در 
دومین آبۀ آن فرار گرفته؛ به انسان اختصاص می دهیم» و در پیرامون آن پنجاه درس 
تحت پنجاه عنوان اصلی که هر یک بطور متوسط دارای پنج عنوان فرعی می‌باشد 
إجمالاً بحث می‌کنيم: لفظ «انسان» در قرآن کریم (۶۵) بار در (۴۳) سوره آمده 
است. و کلم «انسان» اسم جنس است که بر مرد و زن» و بر فرد و جمع از فرزندان 
حضرت آدم ظا اطلاق می‌گردد. ۱ 
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۲- اشتقاق و وجه تسمیذ انسان چیست؟ 

ادباء و لغویون در اشتفاق لفظ «انسان» چهار نظر مختلف دارند: 

الف: اصل «انسان» انسیان بود که از نسیان بمعنی فراموشی می‌باشد» و 
انسان از آن رو انسان نامیده شد که بسیاری از امور بایدها و نبایدها را فراموش 
می‌کنذ: 

باید إحسان و خوبیهای خود به دیگران» وبسیاری از مصائب و حوادث و 
نعمتهای از دست رفته. و بدیهای دیگران بخود را فراموش کند؛ و نباید 
الهی و احسان و خوبیهای دیگران به خود. و بسیاری از مصائب و وفایع و حوادث 
.را فراموش نماید گرچه اکثر قریب به آتاق افراد انسان در هر مکان و زماننه این 
معنی را خود رعایت نمی‌کننده چه اینکه نبایدهارابایدهاء و بایدها را نبایدها عمل 


می‌کنند. که در واقع اسم بی مسمّی در این معنی:می‌باشند. 
ب: انسان مشتق از ایناس است که به معنی روّیت و نظر و دیدن با چشم سر 

است که باعث بصیرت. و کانالی برای رژیت دل» و بینش و علم و احساس 

سی‌گرذق: از این رو مردمک (تخم) چشم را انسان می‌گویند که می‌بیند»ه و 

زو ایتا پراش دیدن دل و درگ آذ که شاعر می‌گوید: 

ز دست دیده ودل هر دوفریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد 
ج: انسان مشتق از نوس به معنی تحرّک و فعالیت و سعی وکوشش در ابعاد 
ون: اعتقاد و اقتصاد. معاش و معاد» روحی و جسمی, دینی و دنبوی» و 


معنوی و مادی می‌باشد. 
د: انسان مشتق از اتس بمعنی آلفت افراد با یکدیگن و همزیستی مسالمت 
آمیز است؛ از اینرو انسان را مُدٌنی الطبع نامیده‌اند که حبات و قوامش و ... به آنس و 
الت و اجتماع پستگی قاوق: ۱ 
ایات فران کریم» و روایات صحیح وارده از اهل بیت و حی صلوات الله 
علیهم اجمعین معنی اول را تأیید می‌کند که از آن جمله: 


را تفسیر سورة مباركة والعصر "۳ 

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «علل» از حضرت امام صادق څا 
روایت کرده که فرمود: «انسان از آن جهت انسان نامیده شد که فراموش می‌کند و 
خداوند عروجلّ فرمود: «و لد عَهذثا إل دم من بل َییَّ» طه: ۱۱۵). 

یعنی: «و هر آینه ما از پیش با آدم عهد بستیم که فریب شیطان را نخورد؛ پس 
آن عهد را فراموش کرد». 

و : «آو لا که الانسان آنا خن قبل و 1 یك شین مریم: ۶۶). 
یعنی: آیا بیاد انسان نمی آید که ما او را آفریدیم» و حال آنکه او از پیش چیزی 


نبوده است؟» 


۳- معانی انسان در قرآن کریم: 
برای انسان در قرآن کریم (۲۱) معنی آمده که اکثر آنها از قبیل ذکر مصادیق 


۱- مراد از انسانه جنس است, که شامل آدم و حواء و فرزندان آنها از فرد و 
جمع می‌شود؛ چون: «والْعضم ان الانسان لي خُنٍ» که شامل مجموع آنان چه فرد 
و چه جماعت می‌گردد. , 

۲- انسان تنها بر آدم (43 اطلاق گردید؛ مانند: «بَدَا خَلق الانشان من 
طين» السجده: ۷). 
۱ یعنی: «خداوند متعال آغاز نمود خلقت آدم 4 را ازگل» 
ز انسان تمام بنی آدم» غیر از حواء و عیسی بن مریم( 
می‌باشد» مغل فرمو دة آفریدگار جهان: 

)۲ تا الانسان من * فة آنشاج» الاتسات<‎ Û» 

یعنی: (بدرستی که ما آفریدیم فرزندان و نسل آدم ( - غیر از حواء و 
عیسی بن مریم 9( - را از (آب) نطفه مختلط از زن و مرد از ميان صلب پدر و 
سينة مادر). 

که فرمرد: 
«قلینظر الالسان مم کل خُلِق من مآءٍ داف یر من بَيِنٍ الصْلب 
وال آئب» الطارق ۷-۵). ۱ 
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۲9 درس پنجاه و یکم (E‏ 

یعنی: پس هر انسانی باید به آغاز خلقتش خوب بنگرد که از چه چیز آفرید 
شده است» از آب نطفهٌ جهنده‌ای آفریده شد که از ميان صلب پدر و سینة مادر 
بیرون آمده است. 

و میجده معنی دیگر انسان که از باب ذ کر مصادیق بشمار می‌روده زیرا مراد از 
آن افراد خاص می‌باشند چون: 

ابوطالب 44# و نضرین حارث و برصیصاء عابد» و هشام بن المغيرة و امي 
بن خلف» و قرظ ب عبداله بن عمرو و عتبة بن آبی لهب» و آبوجهل؛ و أب بن 
خلف» و عدی بن رببغة» و عبد الرحمن بن ابی‌بکر و سعد بن ابی وقٌاص» و بدیل 
بن ورقاء و أخنس بن شربف» و اسير بن خلف» و كلدة بن اسير» و عقبة بن ابی 
معیط و عتبة بن ربيعة. 

و در روایات و لغت عرب برای انساث» معانی دیگری آمده است که جای 
ذکرش در بیان مختصر ما نیست. 

پس لفظ «انسان» از یکسو تنها بر آدم 43 که چون بذری برای نسل خود 
می‌باشد اطلاق می‌گردد» و از سوی دیگر بر تمام نسل آد م434 بصورت فرد و 
جمع اطلاق می‌شود. از آنرو آنان را ب بنی آدم می‌گویند: «و لخد رل ین بني 
آم که فرزند بمنزلة بناء نسبت به بتّاء و بانی می‌باشد. . إن شاء الله تعالی در آیندۂ 


نزدیک بحئی کوتاه اما بسیار عمیق در این رابطه در بیان عالم ذر خواهیم داشت. 


۴- انسان در دو بعد متضاد: 

با یک تقسیم کلی و اعتبار دیگر: انسان در قرآن کریم در دو بعد متضاد و 
متفاوت و مختلف عنوان و معرّفی شده است: 

آلف: مسجود ملائکه و برتر از فرشتگان» در بالاثرین افق کمال إنسانی: «آدم» 
و إنسانی کامل از بنی آدم با مراتب کمال» و إنسانی فوق کمال که مظهر کمال ٍلهی- 
راکب بر براق» به آخرین نقطهٌ خط سیر قدوسیان رسیده و از آنجا با نیروئی که جز 


۳ تفسیر سورة مبا رکه والعصر ۲" 
خداوند سبحان و رسولش 4۵٤‏ کسی نداند» همه کژوبیان را پشت سرگذاشته و 
بر تارک أعلی پا نهاده» و به مقام او آدنی و حجب رسیده که جز خداوند سبحان 
کسی از وراء آن آگاه نیست: 

«علمه 


شتی و هر بای الأغل م نی فد کات 
فاب توسین أ أذ فرح إل عنده ما أَرحی» النجم: .)١ ١-۵‏ 

یعنی: خداوند بسیار توانا و قادر مطلق» آموخت رسول خاتمش محمد 
مصطفی < ٌ4 را در شب معراج به آسمانها و عرش و کرسی و سرادقات تا بحجب 
... آموختا او ک4 را آنچه آموخت. و حال آنکه رسولش 4٤<‏ نه تنها در 


بالاترین افق نظام آفرینش قرار داشت که فوق افق بود که شرق و غربی نداشت» چه 
اینکه در آنجا همه واسظه‌ها بکنار رفت» و جای هیچکس غیر از ار 46 نبود؛ و 
ها ار( 4¥ واسطا فیض خالق بتمام مخلوق گشت و تا آنجا که او( همانند 
نزدیک شدن تیر یکمانش بخالقش نزدیک شد پس در چنین نزدیکی با خداوند 
سبحان» وحی فرمود ببندة خود محمدع4 بدون فرشتة وحی» آنچه را که 
هیچکس غیر از خداوند متعال و رسولش 4 توان درک آنرا ندارد. 

آنجا تنها جای مادرن خالق» و ما فوق کل مخلوق در نظام هستی بود» 
او( 4 مادون کمال مطلق» و ما فوق کمال مخلوق بود که آورند: کمال برای انسان 
بود آری آنجا اوع4 و نفسش آمیرالمژمنین علی 43 بود و کسی غیر از 
خداوند مععال با آندو نبود. 

ب: ساجد بتهاء و عابد صنمهاء پست‌تر از سنگها و چوبها و ... که با دستش 
می تراشد و آنرا می پرستد» پست‌تراز پست‌ترین حیونات: «َُو و ینکن 
اکر الأَنْغام» محمد :4٤‏ ۱۲) در فکر چگونه زیستن و چگونه زندگی کردن 
همچون حیوانات ... «ٍ ْم إلا انام یل هم أضَل سبیل» الفرقان: ۴۴). 


یعنی: نیستند آنها مگر همآنند چارپایان بلکه از آنها نادان‌تر و گمراه‌ترند. ۱ 
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نكتة قابل توجه و بسیار مهم 

آنکه انسان دارای دو بُعد: جسم؛ و ردح حاص إلهى: «و لت فيه من 
رُوحي» ص: ۷۲) می‌باشد که هرگاه در بعد مادی و جسمی که مرب از عتاصر 
چهارگانه است نزول کند از تمام عناصر» پست‌تر می‌شود: 

آلف: متعّن‌تر از آب متعمّن فاضلاب. 

ب: آلوده کننده‌تر از هوای آلوده به بد ترین بوها. 

ج: بی خاصیت تر از خاک زمین بی‌حاصل شوره‌زار 

د: سوزاننده‌تر از شعلهٌ آتشی که شیطان از آن پدید آمد. و از هر حیوانی 
گمراه‌تر و خود غافل است از اینکه غافل است» خداوند متعال دربارة چنین آفراد 


فرمود: 


أنغام یل هم آحل مك هم الغافلون» الأعراف: ۱۷۹). 

یعنی: «آنها همانند چارپایان گمراهند بلکه بسی گمراهترند. آنها غافلند از 
اینکه غافلند). 

و قلبشان که لطیفترین عضو انسانیست. از سنگه سخت‌تر می‌باشد که 
خداوند سبحان خطاب به آنان می‌فرماید: 
2 فقث لوبکه من بَعْدِ ذلك هی کاغیجازة أذ ام وه البقرة: ۷۴). 

یعنی: سپس سخت شد دلهایتان بعد از دیدن معجزات» چون سنگ بلکه 
سخت‌تر از سیگ 

و هرگاه در بعد روحی» سیر صعودی و ترقی نمابد از تمام فرشتگان برتر؛ و از 
همه کژوبیان بالاتر خواهد شد که نه تنها عناصر چهارگانه را مهار می‌کند چون 
[براهیم خلیل « 32 که آتش را مهار کرد و مانند موسی کلیم 3 أمراج آب را 
شکافت» و در دریای آب عبورکرد» و آب دریا را متوقف نجوه و مثل سلیما بن 
داود 43 هوا را مسر خود ساخت. بلکه می تواند ماه را بشکافد و دو نیم کند» و 
آفتاب را برگرداند. و آسمانها را تسخیر نماید» و از عرش و کرسی و سرادقات 
بگذرد» و به حجب پرسد و در آنجا تنھا با زبان علی با على أعلی سخن گوید. 


7 تفسیر سورة مباركة والعصر ۳٩‏ 
آما کسانی که در آغاز پا وسط راه درمانده‌اند» حیوان دو پای باربر خوبی 
هستند» و کسانی که أصلاً در جادة کمال گام ننهاده‌اند گرچه بصورت انسان» و با 
انسانها زیست کنند» و سخن بگویند و کتاب بخوانند و چیز بدانند و مطلبی 
بو یستل ز... لکن همان هستند که خداوند متعال در قرآن کریم در وصفشان فرمود: 
«اویك لأنغام بل ال اوليك هم لْعافون» الأعراف: ۷۹ 


آنچه قرآن مجید بیان میدارد یک واقعیت است نه ناسزا و |مانت» تا دیگران 


بو 


را از اینگونه بودن بر حذر دارد: «ذَزْهُم یلوا ر وا ویلههم لمل سوت 
يَعْلَمُون» الحجر: ۳). 


| آنانرا به خورد و خواب طبیعت و لذتهای حیوانی واگذار 


تا آمال و آوهام دنیوی آنانرا سرگرم کرده تا نتیجة این کامرانی بیهوده را بزودی در 
یابنده پس آنها را رها کن تا در چراگاه. چرن حبوان بچرند اینان گرچه بصورت 


انسان هستند آما در سیرت پست‌تر از پست‌ترین حیوان بشمار می‌روند. 


۵- آما انسان با دید انسان: 

معانی و تعاریف بسیاری از صاحب نظران برای انسان شده است که هر کدام 
با دید حاصی به حقیقت انسان نگریسته و آنرا معتی و تعریف نموده‌اند: 

انسان شناس و قيافه شناس» روان شناس وءجامخه,شناس عالم فیزیکی و 
عالم شیمی» و عالم تشریح» حکیم ومفتس محدّث و متکلم و فلسفی» دیب ر 
شاعر و عارف و ... هر کدام جداگانه در معنی و تعریف انسان چیزها گفته و ٍظهار 
نظرها نموده‌اند: 

یکی انسان زنده و دیگری مرده راء یکی صورت انسان و دیگری نیرت را؛ 
یکی از راه فعالیتهای مغزی و دیگری فعل و انفعالات جسمی را یکی قیافه و 
دیگری روان راء یکی اعضاء و دیگری أفکار راء یکی غرائز و تمایلات و طبایع و 
استعدادها؛ و دیگری روابط اجتماعی و آخلاقی راء یکی رفتار و گفتار و کردان و 
دیگری محیط و تعلیم و تربیت راء و یکی غذا و آب و هوا؛ و دیگری اقلبم و ... را 


پررسی کرده است. 


۴1 درس پنجاه و یکم (E‏ 
عده‌ای نیز گفته اند: چون تمام أفراد انسان با یکدیگر یکسا نیستند» بلکه 
هر فردی دارای شخصیت خاص» و تمایلات و خواسته های فراوان بلکه بیشمار و 
یک سلسله تظاهرات مخصوص بخود دارد که صل و منشاً آن هنوز برای خود او 
معلوم نشده است. کسی نمی تواند انسان را بیک معنی جامعی که شامل تمام آفراد 
گردد تعریف کند, اگر تمام آفراد انسان چون چهار پایان بوده اند که همه را بیک یا 
چند نوع کار محدود وادار نموده, و یک يا چند نوع خوراک معیّن؛ ومسکن معلوم 
برای آنها در نظر میگرفتیم» میتوانستیم یک تعریف جامعی برای او بیان کنیم در 
حالی که انسان مانند حبوانات نیست» پس نمیتوان انسان را تعریف نمود. 
گروهی گفته‌اند: معنی انسان نسبت بزمانها و مکانها و قرن ها و دوره ها و 
عصرها و محیط‌ها وعادات زندگی, و نوع فکر جامعه متفاوت است» پس یک انسان 
ممکن است با تغییرات زمان و مکان و عادات و ... معانی مختلفی پیدا کند. 
دسته‌ای گفته‌اند: باید انسان را از عالم ماده خارج نمود» و با نظر حقیقت» 
ودیدء دل به انسان نگریست و مورد مطالعه فرار داد تا بتوانبم حقیقت معنی انسان 


و بعضیها: انسان را بادید مادی معنی و تعریف کرده‌اند» و با همان دید راه 
زندگی خود را انتخاب نمودند. و خود را انسان کامل دانسته اند پس از مدتی پی 
باشتباه خود برده اند» و بگو نه دیگر معرفی کرده اند. 

و بعضیها هم آخیرا گفته‌اند: انسان موجودی است ناشناخته ممکن است 
در اینده زمان شناخته شود. 

شگفت آور آنکه: انسان با همه اڏعاهای پر طمطراقش ... هنوز نتوانسته خرد 
را بشناسد» چه اينکه در صدد شناخت اصولی خود بر نیامده است» و چون 
خواست» خود را با نکر خویش» نه با کلام خالقش بشناسد» نتوانست» اینک ما 
بحول و قوة الهی با نور آسمانی: کتاب «قرآن کریم» و سنّت: (روایات وارده از هل 
بیت وحی صلرات اللّه علیهم آجمعین) که تنها راء شناخت اصولی انسان است 
بسراغ انسان می‌رویم» و در شناخت اصولی باید از پیش از نش عنصری: «عالم ذره 


آغاز کرد. 


۶۶- انسان و عالم فز: 

از دیر زمان تا کنون بحث «عالم ذرٌ» یکی از مشکلترین؛ پیچیده‌ترین و پر سرو 
صداترین بحث‌ها بین حکماء و مفشرین وفقهاء و محدّئین؛ و ادباء و محققین» و 
فلاسفه و متکلمین بوده که مجموع آنان به هشت دسته وگروه کلی تقسیم می‌شوند: 

گروه ول: می‌گویند: «عالم ذر» همان عالم روح خاض الهی است که بر 
حضرت آدم أ بوالبشرم 4 دمیده شد : «قاذا سوه 4 و نفخ فيه من رُوحي ۳۹1 
7 شاجدين» الحجر: ۲۹). 

یعنی: خداوند متعال می‌فرماید: پس زمانی که عنصر آدم را آراسته نمودم و 
دمیدم در آن کالبد از روح مخصوص خود را؛ پس همه ملائکه با شناخت و معرفت 
بچنین روحی در آدم» جهت حرمت وعظمت آن روخ مخصوص از بین آرواح با 
تواضع و فروتنی او را سجده کرده‌اند. 

و خداوند متعال از چنین روح خاضّی به تعداد نسل آدم 432 که اند تا 
دامن قيامت بوجود آیند. و از اين روح بر آن آبدان دمیده شود ٍقرار بربوبیت خود» 


و پیمان عمل بفرامینش از آنها گرفت و جریان را با خطاب به رسول خاتمش ( 44 


و 


الأعراف: ۱۷۲). ۱ 


۱ 

۱۸۱ درس پنجاه و دوم (a‏ 

یعنی: وأی رسول ما! یاد آر زمانی را که پروردگار تو عهد و پیمان گرفت از 
پشت فرزندان آدم «عالم ذره ذرَیة آنها راء وآنان را بر حودشان گواه ساخت که: آیا 
من پروردگار شما نیستم تم؟ همه گفتند: بلی ما بخدائی تو گراهی میدهیم (اين عهد و 
پیمان از انسان در عالم ذربه آن جهت بود) که دیگر در روز قیامت نگویند ما (از این 
واقعٌ رستاخیز و یا معرفت بیکتائی خدا) غافل بودیم». 

بدون تردید! این عهد وپیمان و اقرار پیش از حلقت انسان» و نشاهُ عنصری و 
جسمی آدم 41 بودء است: بنابراین همه بنی آدم تا روز قیامت بطور دستجمعی 
در «عالم ذر» حضور داشته‌اند» و از آلها عهد وپیمان گرفته شد که بربوبیت خداوند 
متعال إقرار کرده و تسلیم باشند. 

دستة دیگر: می‌گویند: افریدگار جهان زمانی که آدم ( 432 را آفرید در «عالم 
ذر» از ذرّاتی که در پشت آدم <4 به تعداد نسلش تا آخر الزمان بوده اقرار و پیمان 
گرفت» و خطاب به رسول خاتمش حضرت محمد مصطفی «م4 فرمود: 


i ka e 


«وإذأَخَزً و E hy‏ ۾ على آنفیمم 


۱۷۳-۷۲ 


یعنی: و بیاد آر ی رسول ماازمانی را که گرفت پروردگار تواز پشت فرزندان 
آدم» نسل آنانرا» و قرار داد نفسهایشان راگواه برخودشان که: آیا نیستم من پروردگار 
شما! همه گفتند: آری» گواهیم بر آن. 

پس از آنکه خداوند سبحان از تمام نسل آدم 4 اقرار بربوبیت خود 
گرفت» حکمت آنرا نیز با خطاب به آنان بیان فرمود و آن دو چیز است: 

اول آنکه: مبادا در روز قيامت بگوئید: ماناآگاه و غافل بوده‌ايم. 

دوم آنکه: مبادا بگوئید: همانا پدران ما پیش از ما مشرک بوده اند و ما 
فرزندان آنها هستیم. و از ز آنان پیروی نمودیم» آیا ما را بلادرستي پدرانمان مزاخذه و 
عذاب مینمائی؟! 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۹ 
نکات قابل توجه: 
پنجا نکات قابل توجه بسیاری بنظر می‌رسد که در بحث مختصر ماء 
مجال بیان آنها ثیست که از جملهٌ آنها: 
آلف: خداوند سبحان از همه انسانها |قرار بربوبیت خود گرفت: «ألشث 
رکه نهآلوهیت ... زیرا «عالم ذره عالم تربیت بود نه عالم تکلیف و عبودیت. و 
عالم تربیت قبل از بلوغ و تکلیف و عبادت و... است» و عالم تربیت قبل از تعلیم 


اسشت. 


ب؛ هر فردی از أفراد انسان در عالم ذرگواهی بر نفس خود داده, و اقرار 
بربوبیت رب خود نمود» و قرار هر فرد حجّت بر نفس خود می‌باشد و هیچگاه 
انکار نخواهد بود زیرا با بودن برمان و آگامی از آن» بهانهُ پیروی از پدران قابل 


قبول نمی‌باشد. 

چ مدف از اقرار و گواه وپیمان گرفتن از آنان در عالم ذر و پیش از ناه 
عنصری» دفع دو إدّعای آنان می‌باشد که اگر این اقرار نبود جا داشت که در روز 
TT‏ از دو دلیل خود استدلال کرده و شرک وکفرو. .. خود را حق یا لاأقل 
مجاز دانسته» و استحقاق موّاخذه و عذاب رااز خود دفع سازند 

عده‌ای می‌گریند: خداوند متعال اقرار و پیمان گرفت از ذرّات گلی که 
آدم 4را از آن آفرید: «بَدٌ أََ اسان من طينِ» السجدة: ۷) آنگاه همه نسل 
آدم را تا دامن قیامت به صورت ذراتی از پشت آدم بیرون آورد» و این ذرات دارای 
استعداه و شعور و إدراک و شایستگی و صلاحیت برای خطاب الهی به آنان و فم 
شته اند از اینرو خداوند متعال خطاب به آنان فرمود: :لشت ب 


آنرا دا 
سپس این ذرّات را به جایگاه أو ورّلشان بر گردانبد از این جهت اعام «عالم ذر) 
نامیده شده است. 

بعضیها می‌گویند: خداوند سبحان نژاد انسان را از صلب پدران به رحم 
مادران و از انجا به عالم دنیا منتقل‌می‌کند: و از آنان در خلال حیاتشان در دنیا از 
خودشان گواه می‌گیرد: و نشانة ربوبیت و یکتاتی خود را به آنان می‌نمایاند که خود 
م أنه ال أو یف 


1 


۱ 
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یعتی: هر آینه ما در هر عصر و زمان و مکان می‌نمايانيم به بتی آدم علامتها 
ونشانه های ربوبیت خود را که در هر موجودی از موجودات جهان» و در نفسهای 
تخود آنان و جود دارد» تا اینکه بیان و روشن گردد برای آنان که یکتائی پروردگارشان 
حق است: آیا براستی کفایت نمی‌کند آنانرا به یکتاگی پروردگارشان اینکه او تنها بر 
هر و همه چیزگواه است. 

پس مراد از زمان در آیة کریمة: « 1 
بستّت آفرینش الهی که بر انسان در دنیا جاری می‌باشد ٍشاره رفته است. 

ویبیان دیگر: ذّات نطفه و إسپرم‌هائی که از صلب پدران خارج؛ و در رحم 


مادران قرار می‌گیرند» دارای استعداد بینائی و شعور و درک و ... می‌باشند» زیرا 


مرف ۳ 
رَبك ...» دنبا است. و در دو ایه: 


آفریدگار جهان این امور را در آنان بودیعه سپرده و جزء سرشت و طبیعت آدمی» و 
این همان فطرت و سنت الهی است که بر انسان جاری می‌باشد. بنابراین سئوال 
خداوند سبحان از انسان بزبان حال» وآفرینش بوده» و پاسخ انسان نیز بر این منوال 
می باشد» واینگونه تعابیر در عرف بسیار است. 

بعضی از حکماء گفته اند: از زمین بپرس: چه کسی نهرهایت راشکافته؟ و چه 
کسی درختانت را نشانده؟ و چه کسی میوه هایت را رسانیده است؟ اگر با صدای 
بلندجوابت نداده با زبان حال پاسخت را خواهد داد. چنانچه خداوند متعال 
خطاب به آسمان وزمین فرمرد: «تال ها و للاأض التیا» نصلت: ۱۱) 

آما آسمان و زمین با زبان حال گفتند: «قالنا ينا طانْعین» فصلت: 4۱۱. 
آمدیم از روی فرمانبرداری و این عهد و پیمان را هر انسانی در ذات وفطرت 
خویش؛ درک ونشانه های آن را در وجود خود دیده و بر خرد وعقّل خویش 


نمایانده وعرضه کرده است. 
طائفة پنجم می‌گویند: خداوند متعال نفس فرزندان آدم را همانند آب آفریده 
است که مستعد برای پذیرش هر رنگ و بو و مزه می‌باشد» و استعداد توحید و 
شرک. ایمان وک و تقوی و فجورو.. را درنطفة السانی که از آن تعبیر به نفس شده 
قرارداده‌است: «و تفس و ما سواها فَأَهْمَها فجوزها و تَفوبها» الشمس: ۸-۷). 
قرار دادن چنین استعدادی را درنفس انسان» از هنگام ترکیب نطفه در صلب 
پدرء همان الهام وگرفتن إقرار و پیمان از آن؛ بربوبیت الهی است. 


۲ [ تفسیر سورة مباركة والعصر "۳ 

بنابراین منظور از این پیمان و |ٍقراه همان استعداد نفس برای قبول توحید 
است که خداوند متعال آنرا در نهاد هر انسان» و جزء سرا 
و در هنگام خروج نطفه های انسان از صلب پدر که در واقع ذرّاتی بیش نیستند این 
استعداد و آمادگی برای درک حفیقت توحید و ایمان و عبادت در آنها موجود 
است» پس این عهد و پیمان و اقرار یک آمر تدریجی است که از آغاز خلقت بشر تا 


شت آدمی قرار داده است» 


قیامت ادامه دارد, نه دستجمعی که گروه اول گفته اند. 

البته این نظر با توجه به کلمهٌ «إِذ» که برای زمان ماضی وضع شده. و چهار 
فعل ماضی: «أخذ- واشہد۔ وقالوا- وشهدنا» که دلالت بر زمان گذشته و عمل 
آنجام شدء دارد. بی ٍشکال نیست. 

و بعضی از مفسرین گفته اند: زمانی که خداوند سبحان آدم 43 را آفرید؛ 
تمام فرزندانی را که إراده کرد از نسل ر صلب آدم 44 تا روز قیامت بتدریج 
بیافریند» همه آنها را از پشت آدم بیرون آورد» و در آن زمان همه آنان صلاحیت گفت 
و شنود را داشته اند و با این ن صلاحیت بطور موفّت به نها داده شده بود از این رد 
مورد خطاب قرا ر گرفته اند: ال رگم و آنها در جراب «ی» گفد. 

گروه ششم می‌گویند : بدون تردید! غیر از این نشا عنصری و اين عالّم جسم 
و مادی» عالّم د دیگری وجود دارد که آن ب بمنزلة جان و روح این عا آس پاک هر 
اوت١‏ زآن عالّم» و حقیقتش در آن 
عالّم رجود داشته و دارد» و موجودات نشأة عنصری نسبت بعالم قبلش همآنند 
سایه نسبت بشاخص خود است» آما چون انسان از آغاز زندگی در نشا عنصری با 
ماده مأئوس شده این سایه را حفیقت پنداشته؛ و از واقعیت عالّم قبل از ماده بی 


چه در این عالّم مادی پدید می‌آید, نمود و جلو 


خبر است. 


مثنوی میگوید: 
مرغ بر بالا پران و سایه اش می‌رود بر خاک پران مرغ وش 
آبلهی صیّاد آن سایه شود میدود چندان که بی مايه شود 


آری! وقتی فکر و آنديشة انسان تنها بنشأة عنصری و عالم مادی مأنوس 
شود عالم قبل از آنرا فراموش خواهد کرد» مانند همان شکارچی نادان و غافل که 
دنبال سای مرغ براه افتاده و هر دم تیر را بطرف سایه پرتاب می‌کند: تیرها به سایه ها 
می‌رسد. آما حقیقت مرغ» جان سالم بدر می‌برد» گاهی صیّاد نادان با سرعت تمام 


۱ 
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رد راب مايه می رصا وشت وه ودرا ند ریگرد ری جر‎ 
سایةٌ مرغ بدستش ش نمیرسد» تعجب کنان میگوید: چرا و برای چه این پرنده با این‎ 
همه تیر که بطرف او رها کردم نمیافتد؟ چرا؟ بااینکه من به او رسیده و دست بر او‎ 
ee نهاده ام نہ بتوانم بگیرمش‎ 

آری اگر صیاد غافل از حقیقت مرغ و سرگرم بساية آن» بجای این تیرها که 
تلف کرده و اب ین همه دویدنها که خود را خسته کرده تنها یکبار سر بالا می‌کرد و عین 
مرغ را دربالای سرش در فضا می‌دید» و چشم تنها بزمین و زیرپای خود 
نمی‌دوخت. آنوقت می‌توائست با یک تیر» مرغ فربه راشکار کند و از آن بهره‌مند 
گردد. 


۷- عالم حقانق و تجمع شیا قبل از جهان تفزق و صور آشیا.: 

بدون تردیدا عالم دیگری در غیب این عالم ماده و نشأ#عنصری است که 
همه انسانها در آنجا جمع بوده و مورد خطاب |لهی قرارگرفته و جواب داده اند» و 
آن عالم حقائق آشیاء و تجمّم آنها قبل از جهان تفرّق و صور آشیاء در نشأة عنصری 
می‌باشد» پس هر چه در نشا عنصری که عالّم زمان و مکان است همه در آن عالم 
جمع بوده اند که بتدریج یکی پس از دیگری بعالم ماده و جسم سرازیر می‌گردنده و 
از اینکه همهٌآنها دستجمعی و یکباره سرازیر این عالم نشده وبه تدریج می‌ایند و 
می‌روند» برای این است که عالم مادی گنجایش همۀ موجوداتی که بالفعل در آنجا 
جمعند را ندارد. پس باید همه آنها از آن عالم بقدر گنجایش این الم بتدریج باین 
عالم بیایند و بروند و جا برای آیندگان خود خالی کنند که در آنجا تعداد زیادی در 
انتظار امدن باینجا نشسته‌اند. 

پس در آن عالم هم بنی آدم از پشتهای هم بیرون کشیده ه شده و در یک 
صحن بسیار وسیع جمع و همه با هم بوده‌اند که خطاب به آنها شد: : «ألشت 
بربکم»؟ همه جواب «بی» داده اند چه آنهائی که پ پس از خطاب از ز آنجا «عالم ذر» 


باینجا: «دنیا» آمده و رفته‌اند» و چه آنهائی که هم کنون در اینجا زنده‌اند و می روند» و 


چه آنهائی که در آنجا به انتظار آمدن باینجا نشسته و لحظه شماری می‌کنند 
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گروه هفتم می‌گویند: (عده‌ای از حکماء و برخی از فلاسفه) اٍنسان قبل از 
عالم ناسوت و نشأه عنصری باید چهار عالم ذر را طی کند: 

آلف: عالّم لاهرت که عالم آسماء و صفات است. و آنرا عالم «ذر أول» نام 
نهاده‌اند. 

ب:عالم جبروت که عالّم عقول نوریه است؛ و آنرا عالم «ذر ثانی» دانسته اند. 

ج: عالم ملکوت به معنای آخص که عالم نفوس کلیه و آنرا عالم «ذر الث» 
نامیده اند. 

د: عالّم مغال که آنرا ممل معلّقه» و عالم «ذر رابع» میدانند و می‌گویند: 

در جمیع این عوالم انسان اعتقاد بیکتائی خداوند متعال داشته و هیچ گونه 
تردید و انکاری نداشته است. زیرا و جودات در آن مراتب» تبعی و طفیلی 
محض‌اند. زیرا همه وجود علمی داشته‌ايم. خواه ٠‏ علم عنائی» و حواه علم قلمی» یا 
لوحی و یا قدری؛ و همه اینها از صقع (ناحبة) ربوبیت است. و دراین عوالم انکاری 
نبوده بلکه همه اٍنکارها و تردیذها و تشکیک ها پس از آمدن به عالّم ماده و نش 
عنصری می‌باشد. 

گروه هشتم می‌گویند: (عده‌ای از محقفین باولاء و ایمان و تقوی) مراد از آدم 
که ذکر فرزندان او شده که از پشتها بیرون کشیده شده‌اند آدم معهود آبزالبشر دوتشاه 
عنصری نیست. بلکه او آدم حقیقی قبل از شاه عنصری است که آدم اول نامیده 
شده است» واو حضرت مرلی الموخدین امام المتقین آمیرالمومنین على بن 
آبیطالب 432-۲ (در مرتبة نورائیت) است که در این صورت» شخص آدم آبوالبشر 
معهود نیز از فرزندان آن آدم حقیقی است. و دلیل بر این گفتار آنکه: در یه كريمة 
پیمان و اقران ذکری از شخص آدم نیست. بلکه تنها از ذرية آدم عهد و پیمان و اقرار 
گرفته است» پس اگر مراد آدم معهود بود باید می‌فرمود: ذرّیه آدم رااز پشت ان ادم 
بیرون آوردیم» نه اینکه بفرماید: پروردگار تو بنی آدم را از پشتهاشان أخذ نمود» و 
نامی از شخص آدم بمیان نیاید. 

سئوال: در اینجا چند پرسش بنظر می رسد 

آلف: آیا از خود آدم پیمان وإقرارگرفته شد یا نه؟ 


ب: اگرگرفته شد» چرا ذکری از اونیست؟ 
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ج: اگ رگرفته نشده چرا؟ 
د: مگر آدم تافتۀ جدا بافته بوده است؟ 
۳ ۶ 
چون دیگر فرزند آدم نخستین یعنی حضرت مولی أمير المؤمنين امام على( ا 


ین عقیده» آدم ابوالبشر از بنی آدم بشمار می‌رود» چه اینکه ار 


می‌باشد که مولوی درباره‌اش از زبان خودش می‌گوید 


بنگرم سر عالمی بینم نهان آدم و حوا نرسته از جهان 
گر به صورت من ز آدم زاده‌ام من به معنی جد جد افتاده‌ام 


پس از شخص آدم ابوالبشر نیز پیمان و إقرارگرفته شده است» و ناگفته نماند 
که: تنها پیمان توحید و اقرار به ربوبیت نبوده است» چه اینکه روایات صحیحۀ 
وارده از اهل بیت وحى 4845 نبّت رسول خدام 4٤‏ و ولایت اهل بيت 
وحی 45 را نیز مطرح کرده که خطاب چنین بوده است: 

«الَشتْ پر ۷ و َد تیمک و عل آمیدکم؟» 

یعنی: آیا من پروردگار شما: و محمد پیغمبر شماء و علی آمیر شما نیست؟ 
همه (آدم و فرزندانش تا قیامت) گفتند: بلی. 

مثنوی باین معنی اشاره کرده و گفت: 
آخرین قرنها پیش از قسرون در حدیث است آخرون السابقون 
آخرون السابقون باش ای ظریف برشجرسابق بود ميو لطیف 
بهرایین فرموده است آن ذوفنون رمزنحن الآخرون السابقون 
تابپشت آدم أسلافش همه هران رزم و بزم و ملحمه 
این نسب خود قشر او رابوده است کز شهنشاهان مه پالوده است 
مغز او خود از نسب دور است و پاک نیست جنسش از کس تا سماک 

سئوال: در اینجا این ستوال مطرح است: اگر چنین عالمی وجود داشته» و 
چنین پیمان و اقراری. از آدم و فرزندانش گرفته شده چرا هیچکس یادش نمی آید؟ 
چطور همه فراموش کرده‌اند؟ 

پاسخ: جهت فراموش کردن انسان» اینستکه: از عالم نور به ظلمت آمده» و از 
مقام تجرد به جهان ماده هبوط کرده» و اقتضای این عالّم» نسیان و فراموشی است» 
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مگر نه اینست که انسان هر اندازه حافظه و استعدادش قوی و هوشیاری‌اش کامل 
باشد» در حال بیهوشی یا هنگام خراب همه چیز را فراموش می‌کند؟ انسان (مگر با 
ایمان و ولاء و تقوی) گرفتار بیهوشی و خواب مادیت و طبیعت این جهان است» 
پس مرگاه با ولاء و ایمان و تقؤی بیدار شد همه چیز آن عالم ذر یادش می‌آید: 
«رالعضر اد لانسان لى حشر لا لین لوا ...». 

فاصلة بین این دو عالم چنداث زیاد نیست» بلکه بسیارنزدیک که فاصلة بین 


آن دو همان فاصلةٌ بین صورت و سیرت» و فاصلة بین مغز بادام با پوست» و روغن 
بادام با مغز آن است» آیا برای رسیدن به مغز بادام باید راههای طولانی را طی کرد یا 
فقط با شکستن بادام به مغزش خواهید رسید؟ آیا برای بدست آوردن روغن بادام 
تنها فشردن بادام کافی نیست؟ 

«عالم ذر» در غیب این جهان مادی است. کافیست که از یکسو بصر راکانال 
بصیرت؛ و چشم سر را وسیله برای دیدن چشم دل قرار دهید» و از سوی دیگر: 
چشم سر را از ظواهر مادیات دیا ببندید. و چشم دل را برای درک اسرار افرینش 
بگشائید که البته بستن چشم سر از متاع دنیا (شکم و شهرت و شهرت) و گشودن 
چشم دل را جهت درک اسرار طبیعت و دیانت کار اسانی نخواهد بود. 


۲۶۸- تضاد بین فطرت و طبیعت انسان: 

۱ مستفاد از آیات قرآن کریم و روایات وارده از هل بیت وحی علیهم صلوات 
الله آنکه: انسان بر ساس فطرت که مربوط به روح خاص |لهی؛ و عالّم لاهوت» و 
جان و إنسانیت ار است. حق بین؛ حق جو حق پذیر» حق گو و متذگر و بمقتضای 
طبیعت که مربوط بجسم و عالم ناسوت و نش عنصری می‌باشد, موهوم بین» 
موهوم جو مرهوم پذبر» موموم گر و فراموش کار است چه زیبااگفت شاعر بیدار 
دل: 

دلا یک دې از خواب بیدار شو وزین سستی طبع هشیار شو 
چرا مانده‌ای» دور از أصل خویش چرا نیستی» طالب وصل خویش 
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| چرا اخر آی مرغ قدسی س همی کردۂ خوی بخا ففس‎ 


x 
۲۶ [ 
چه شد گرد و روزی تو ای بینوا‎ 
غریب از دیار حقیقت شدی‎ 
بفید طبیعت شدی پای بست‎ 
بر آفشان تو ی مرغ قدسی مکان‎ 
بخود دربی از این فُفس برگشا‎ 
ز پابگسل این بند دار غرور‎ 
همی ترسم ی مرغ پرکنده بال‎ 
بدورافکن این عالّم خاک را‎ 
بتازتوبرأوج فلک رخش را‎ 
دور بسینان بسارگاه ا‎ 
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زیاران و آحباب گشتی جدا 
گرفتار دام طبیعت شدی 
فراموش کردی تو» عهد آلست 
پروبال ز آمیزش خاکیان 

صقع ماواتیان پرگشا 
بپرتا بأوج سرای سرور 

چنگال زاغان شوی پایمال 
بکن سیرایوان افلاک را 
به بین تو عبان کرسی و فرش را 
بیش از این پی نبرده‌اند که همست 


۹ عم ذر از دیدگاه اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین: 

ما در بحث گذشته» نظرات هشت گروه از صاحب نظران در پیرامون «عالم 
ره را اجمالاً بیان کردیم» در بحث امروز می‌خراهیم «عالّم ذره از دیدگاه آهل بیت 
وحی علیهم لوا لها بیان نمائیې و بايد دانست که نظر دستة دوم -که اکثر 
آنان مفشران خبی و محدثان اندیشمند» و محققان بنام می‌باشند و متناسب با 
معنی اوّل لغوی انسان است» و منافاتی با بعضی از دیگر نظرات ندارد - مستفاد از 
روایات صحیحة وارد از اهل بہت وحی صلوات الل علیهم اجمعین می‌باشد که ذ کر 


بان مختصر ما نگنجد. پس ما به ذ کر متن یا معانی (۸) روایت که دارای 


باشند در اینجا مک 

۱- مرحوم علامۂ مجلسی در کتاب شریف ابحار -کتاب حج و عمره - باب 
۰ در یک حدیث نسبتاً طولانی از آبی سعید خدری روایت کرده که حضرت 
آمیرالمومنین على ا در تفسیر آية کریمة: «و اد أخف رب ...» فرمود: «خبر 
می‌دهم تو را که خداوند سبحان» چون آدم را آفرید» پشت او را مسح نمود» و نسل 
او را از پشتش در حالی که به صورت ذرّات ریزی بوده‌اند بیرون آورد. و به آنها عقل 
داد. و نمایاند به آنان که تنها اوست پروردگار آنان» و ایشان نیز ٍقرار به پروردگاری 
او» و گواهی بر بندگی خود داده‌اند». 

۷- مرحوم فیض در تفسیر شریف «صافی» ضمن آيۀ کریمة: « جاعلْ في 
الآزْض خَليقَّةً...» البقرة: ۳۰) از حضرت إمام زین‌العابدین 44 روایت کرده از 
پدرش» و او از پدرش آمیرمؤمنان ٍمام علی 4390 که رسول خدا ا فرمود: 


5 ۳ 
۳۸۱ دوس سا عا 
«یا عباد الله ند لا 
آشباحا من ذروة لعف إلى ظفر 


هزو النوار؟ فال عر و جل: ور غاج تم ین 
ولذلت مرت الاك بالشجود لك ل نت وعاء لتلت 


شون نا مه وخا عل و آتا الع العظي 
سقفت له اش من ايء و هو فاطتة و لفط الشنوات دالآذضٍ. فا مدآ 


من اشي, و هذا اس و اسان وا خسن مَل تفت این 
۳- مرحوم مجلسی در «بحار؛ Ke‏ ومیثاق 
- از ابن مسکان روایت کرده که از حضرت امام صادق<:43 در تفسیر فرمودۀ 


خداوند متعال: « ذأَذ رب ..» پرسیدم: آیا این مطلب به صورت بصری و قابل 
دید بوده است؟ حضرت طا فرمود: آری معرفت و شناخت در عمق وجود و 
ذاتشان تثبیت شد ولی آنان آن موفعیت خود را فراموش کرده‌انده و زود است که 
بعدها یادشان بیاید. و اگر چنین نبود هیچ کس آفریدگار و روزی دهندة خود را 
نمی‌شناخت. و بعضی در عالم ذرّ به زبان اقرار نمودند. و حال آنکه در دل و عمق 
جانشان ایمان نداشتند» پس خداوند متعال در این باره به آنان فرمود: «قّا گائوا 
یزمثوا پا وا ید من قنل» بونس: ۷۴). 

یعنی: پس آنان نبودند که ایمان آورند به سبب آنچه از پیش «در عالم ذر» آن 
را تکذیب نمودند. 

۴ 7 و نیز در e‏ .» از نعیم صحاف روایت کرده که در فرمودة خداوند 
متعال «یلکم اف و ۾ مُومِنٌ» التخابن: کک 

یعنی: «برخی از شما کافر» و بعضی موّمن هستید» از حضرت امام 
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صادق 32-۳ سئوال کردم: حضرت ط4 فرمود: «خداوند متعال معیار ایمان آنانرا 
ولایت ما خاندان اهل بیت عصمت و طهارت 41۶۴ و معیار کفر آنها را انکار 
ولایت ما قرار داده است. در آن روزی که از مردم پیمان گرفت» در حالی که به 
صورت ذزاتی در پشت و بوده‌اند». 

۵- و نیز در «بحار ... بیب سجستانی روایت کرده که گفت: شنیدم از 
یس a‏ : «بدر رستی که خداوند عرو جل چون خارج نمود 
فرزندان و نسل آدم 43 را از پشتش برای گرفتن اقرار به پروردگاری خویش, و به 
نبوت تمام پیامبران خود» اولین کسی که خداوند.عسال برای پیامبری او اقراز و 
پیمان گرفت: محمد بن عبداللّه 4¥ بود» سپس به آدم 433 فرمود: بنگر چه 
می‌بینی؟ آدم؛ نسل و ذریه خود تا آخر الزمان را مشاهده کرد» در حالی که آنان 
همانند ذرات آسمانی» فضا را پرکرده بودند» پس آدم م43 عرض کرد پروردگارا! 
چقدر ذَية من زیادند؟ و آنها را برای چه آفریده‌ای؟ ر از اقرار و پیمان گرفتن از آنان 
چه می خواهی؟ 

پس خداوند جل وعرّ فرمود: برای اینکه تنها مرا بپرستند» و شریکی از برایم 
قرار ندهند. و به رسولان و پیامبرانم ایمان آورده و از آنان پیروی نمایند». 

۶- و نیز در «بحار . .» ازعلی بن معمّر از پدرش روایت کرده کر از حهبرنت 
امام صاد ق45 در تفسیر فرمود؛ خداوند متعال: «هذا بل من ال الأول» 
النجم: ۵۶). 

یعنی: «اين رسول هم بیم دهنده‌ای از بیم دهندگان پیشین می‌باشد» 
پرسیدم. حضرت 44 فرمود: «بدرستی که خداوند تبارک و تعالی زمانی که اولین 
بار خلق را در عالّم در آفرید» و آنان را در مقابل خود به صف کرد محمد( را 
برانگیخت» آنگاه گروهی به او ایمان آوردند» و گروه دیگر نبوّت او را انکار کردند. 
پس فرمود خداوند متعال: «هذا ...» منظورش حضرت محمد( بود که 
نخستین بار اھا را در عالم ذر بیم داد). 

۷- و نیز در «بحار ...» از مُعلیٰ بن خنیس روایت کرده که حضرت امام 
صادق « 1 فرمود: «ای معلی! روز نوروز همان روزی است که خداوند متعال از 
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تا درس پنجاه و سوم ۹ 
بندگانش اقرار و پیمان گرفت که تنها او را بپرستند. و هیچ چیزی را شریک او قرار 
ندهند: و به فرستادگان و حجتها و اولیائش 44 ایمان آورند:. 

۸-و نیز در «بحار ...» از عبداللّه حلبی روایت کرده که حضرت امام باقر وامام 
صادق 4:30 فرمودند: «اولین سالی که عمر بن الخطاب در زمان خلافتش حج 
انجام می‌داد؛ مهاجرین و انصار نیز حج نمودند و أمیرالمؤمنین علی با حسنین 
ة4 و عبدالله بن جعنر 4 برای حج رفته بودند» متگام احرام عبداللّه بن 
جعفر لباس احرامی را که با گل قرمز رنگ شده بود پوشید در حالی که لبیک 
می‌گفت در کنار آمیر المومنین علی ا4 حرکت می‌کرد. 

عمر بن الخطاب از پشت سر گفت: این چه بدعتی است که در حرم روا 


داشته‌اید؟! 

حضرت مولی الموحدین امام علی 41۶ خطاب به عم رکرد و فرمود: کسی 
نمی تواند سنت رسول خدا مرا به ما اهل بیت رسول الله 4 بیاموزد! عمر 
گفت: راست گفتی یا آباالحسن, به خدا سوگند نمی‌دانستم شمائید. 

راوی می‌گوید! این یک واقعة نادری بوده است که در آن سفر روی داده بود. 


یری تال وکا تفر سم وی اوي 
دست زد و گفت: به خدا قسم می‌دانم تر نگی بیش نیستی که نه برای تو سودی 
است و نه زیان داری» اگر نبود که رسول خدا 4٤‏ تو را دست زد به تو دست 
نمی‌زدم. 

حضرت آمیر المژمنین امام على« 4# فرمود: خاموش باش ای عمرا 
رسول‌اللّه ¢ بدون حکمت به این سنگ دست نزده بود» اگر تو فرآن خوانده 
بودی (یعنی با تدر و درک آن) پس می‌دانستی از تأویل قرآن آنچه را ک که غير تو 
ی ما خاندان وحی علیهم صلوات الله که خداوند دربارة ما فرمرد: «ر ما َعَم 
یله ال اون ف اْْم» آل عمران: ۷) آنرا میداننده هر آینه می‌دانستی 
که حجرالاسود هم زیان دارد برای طرائفی؛ و هم سود دارد برای گروهی. 

برای همین حجرالاسود دو چشم بینا و دو لب و زبان گویاتی است» که 
گواهی و شهادت می‌دهد به وفاداری کسی که طبق عهدش با خداوند متعال وفا 


نمود. 
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عبر گفت: پس یا علی 41 آیة مورد اعایت را بیان کن؟ حضرت مولی 
الموحدین امام علج لاه فرمود: خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «ر EE‏ اعد 
رَبك من بي آَم ..» 

پس چون بنی آدم با اطاعت اقرار کردند باینکه اوست پرودگارشان و آنها 
بندگان او هستند گ گرفت خداوند متعال از آنان پیمان را» سپس صفحۀ نازکی 
لطیف تر از آب آفرید و به قلم فرمان داد که: بنویس وفاداری خلقم را به خانه کعبه‌ام 
(که هرگاه در دی استطاعت پیدا کردند به سوی خانه‌ام بیایند و عمل حج انجام 
دهند: «و له على الثاس جمٌ بت من اشتطاع سبیااً» آل عمران: .)٩۷‏ 

قلم هم وفاداری بنی آدم را در آن شحه ت» سپس به حجر گفته شد: 
دمانت را بازکن» امام علی ( ا4 فرمود: پس حجر دهانش راگشوده پس آن صفحه 
را در دهانش فروکرد» و به حجر فرمود: نگهدار و حفظ کن این عهد نامه راء و شاهد 
باش وگواهی بده برای بندگانم به وفاء آنان به عهد و پیمان الهی» حجر هم مطیعانه 
از «عالم ذر» به زمین فرود آمد (وبه دست آدم آپوالبشر در جایش نصب گردید تا 
شاهد وگواه بر وفاء بنی آدم بعهد خداوند متعال باشد). 

حضرت آمیر الممنین امام علی 418 فرمود: ای عمر مگر نه اینستکه: 
وقتی همین حجر الاسود را دست می‌زنی می‌گوئی: «امانتم را اداء کردم؛ و به عهد و 
پیمانم وفا نمودم تا شهادت وگواهی دهی که من به عهدم وفا کردم»؟ 

عمر بن الخطاب (که هرگاه در مقابل علم محض قرار می‌گرفت چاره‌ای جز 
إقرار به جهل محض خود نداشت) گفت: به خدا قسم آری؛ پس امام على ا) 
فرمود: ایمان بیاور به آنچه گفت 


۷۰- جهل ونادانی» منشا کفر و کمراهی: 

پر واضح و روشن است که: منشاً کنرها و شرکها و تردیدها و تشکیکها و 
انکارها و مخالفتها و ضلالتها و تکذیبها و ... در جوامع بشری (غیر از عناد و لجاج و 
هواها و آمیال نفسانی) جهل و نادانی و عدم درک بواقع و حقائق امور است» چه 
اينکه فرد یا افراد ... چون واقع را درک نکرده و حقیقت امر را نمی‌دانند آن را 
تکذیب و ... می‌کنند که اگر بحقیقت امر واقف و آگاه بودند (در صورتی که عناد و 


۳۹ درس پنجاه و سوم ۳۹ 
لجاج نداشته باشند) تصدیقش می‌کردنده خداوند متعال در بسیاری از آیات قرآن 
کریم به این معنی تصریح فرمود: ِ 

«ل كبوا با محیطوا بعلیه و اتم تأوه ذلك كدب ال من 
قیلهم» یونس: ۳۹). ۱ 

یعنی: این مشرکان و کافران و منکران و گمراهان از روی علم ر آگاهی سخن 
نمی‌گویند. و با بینش و دانش و منطق انکار چیزی نمی‌کنند» بلکه از آن جهت» این 
قرآن کریم و رسول خدا2 
ندارند» و تأویل و حقیفت آذ را نمی‌دانند. چنانچه پیشینیان آنها نیز بر آثر جهل 
ونادانی» کتب آسمانی و رسولان الهی را تکذ یب کردند. 

حضرت مولى الموحدین امام المتفین أميرالمؤمنين على بن أبيطالب ا 
در روایت هشتم بصراحت» خطاب به عمر بن الخطاب کرد و فرمود: منشاً تکذیب 
تو استلام حجر الأُسود. و احرا حب بن جعفر را جهل و نادانی ترء و عدم درک 


بواقع امراست. 

حضرت آمیر المؤمنین امام على :43 در معنی ای کریمه فرمود: 

«لثاش اداء نا جَهلرا»(. 

یعنی: مردم دشمن چیزی هستند که آن رانمی‌دانند (پس جهل و نادانی منشاً 
عداوت و دشمنی بین افراد و جوامع بشری است). 

این منشأً بسیار خطرناک نه تنها بین عامهٌ مردم بوده و می‌باشد» بلکه بین 
خواص نیز بسیار بچشم می خورد و احساس می‌گردد از این رو نه تنها در «عالم ره 
و مانند آن که حقیقت آن را نمی دانند تردید و وسوسه و شبهه و تشکیک می‌کنند» 
بلکه بسیاری از آنانه به کلی آمثال «عالّم در را با یک حرف «لا = نه» نفی و انکار 
می‌نمایند» در حالی که جهل ونادائی بشر به نفس خود در همین عالّم مادّه بیش از 
جهلش به نفس خود در «عالم ذز» می‌باشد. 

وجای شگفت آنکه: انسان با زندگی سالهای نسبتاً طولائی در این عالم دنباء 
هنوز مفهوم زندگی خود را نفهمیده و ندانسته که: چگونه باید باشد؟ آیا برای زندگی 
کرد و زیستن دراین دنیا آفریده شده؟ یا برای چگونه بودن؟ آبا برای چگونه مردن 


۱- نهج البلاغه: از حکم امیرالمزمنین ع4 رقم ۱۶۳ ص ۱۱۶۸) 
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خلق شده یا برای چگونه ماندن؟ منوز از خودبیگانگی و از خود ناآشنائی بدر 
نیامده که می خواهد چگونه بودنش در «عالم ذرّ» را با چشم سر ببیند؟! در حالی که 
درک پاسخ به دعوت و تمایل قلبهای انسانها در اطراف و کناب جهان از هزاران 
سال تا کنون به سوی کعبه (خانهٌ خداوند سبحان) برای انجام اعمال حج در یک 
سرزمین خشک لم بزرع با دعاء و دعوت حضرت ابراهیم) در چندین هزار 
سال قبل کمتر از درک اقرا رانسان در «عالم شرع تست که كشت 

«رڳنا ان آشکنت من ی پواو غهر ذي رع ند 
اسلا ناجل ید من الناس توي إلَنهم» ابراهيم: ۳۷). 

یعنی: پروردگارا! من ذریّه و فرزندان خود را به وادی (سرزمین) بی کشت و 
زرعی (بی آب و علف) نزد بیت الحرام تو مسکن دادم پروردگارا آنها را در آنجا 
مسکن دادم تا نماز را تلهابرای تو بهادارند پس تو دلهای مردمان در هر زمان و مکان 
را بسوی آنان مایل گردان.. 

و خداوند متعال بخلیلش ابراهیم ( ا4 فرمان داد تا مردم هر عصر و زمان و 
مکان راتا دا تباتت یری خانة کعبه زاوا 

«و أذ ف الاس بانج بأو رجالا و على کل ضایر یت ین كل قح 
عمیق» الحج: ۲۷). 

یعنی: : وأی ابراهیم! إعلان کن دربین مردم که برای آنجام مناسک حج در 
موسمش بطور سواره و پیاده (بخانۀ خدا) ببایند. ولو از هر جاو راههای بسیار دور 


باشد. 


نم ریا لرا 


هنوز بشر تسبیح موجودات أطراف خود را-نه با زبان حال که تادانان گمان 
می‌کنند بلکه با زبان مقال هم نمی فهمد و نمی داند هم که نمی‌داند: 
هر کس که نداند و نداند که نداند . در جهل مرب آبد اند 


شیم له السّمواث اسب و ألآزض و مَنْ فين و ان من شَيْءِ إلا تح 
مدو وَلکن لا هون تَسْبیحَهْم» الاسراء: ۴۴). 

یعنی: هفت آسمان و زمین» و هر چه در آنها است (از حبوان و نبات و جماد» 
از خورشید و ماه و ستارگان» از شهاب و آبر و باده و از کومها و دریاها وبیابان ...) 


همه بسنایش و تنزیه خداوند سبحان مشفولند؛ و هیچ موجودی در نظام آفرپنش 


۳۴۱ درس پنجاه و سوم (El‏ 


نیست مگر آنکه ذ کرش تسبیح و ستایش آفریدگارش است. ولکن شماانسانها درک 
تسبیح آنها را نمیکنید 
عالم همه عابدند و معبود یکی است 

دنیا همه ساجدند و مسجود یکی است 
با دیدة انصاف چو نیکر نگری 

روحانی و ما را همه مقصود یکی است 


۰۱- جهل انسان بنفس خویش: 

براستی اگر ما بخواهیم رقمی را هر چند کوچک برای جهل انسان بنفس 
خویش, و بأسوار قوای ظاهری و باطنی‌اش: و حتی جهلش بأسرار یکی از 
آعضایش در نظر بگیریم» رقمی برای علمش بنفس خود باقی نمیماند. 

انسان نمیداند که چرا از هنگام ولادت و دوران طفولیت آنقدر گریه می‌کند: 

نافع از رسول خدا 4 روایت کرده که فرمود: «آطفال خود را جهت 
گریستن نزنید» چه اینکه چهار ماه نخست ولادت آنها برای شهادت بیکتائی 
پروردگار عالمیان» و چهار ماه دوم برای درود و صلوات بر محمد و آلش» و چهار ماه 
سوم دعاء برای پدر و مادر خود می‌باشد». 

با همه پیشرفتهای علمی و اختراعات و اکتشافات هنوز تبدیل خون به شیر 
آولین غذای انسان پس از ولادتش از جمله أسرار زیست شناسی است که 
دانشمندان موفق بکشف آن نشده‌اند» مواد وله شیر از حون بدست می‌آید» و 
زیست شناسان معتفدند برای آنکه یک ملکول (کوچکترین از هر جسم بحالت 
مرکب) شیر حاصل شود باید چهار صد ملکول خون از معابر مختلف پستان عبور 
کند آجزاء بوجود آورندة شیر با آجزاء خود شیر اختلاف فاحش دارند» قند خون يا 
گلوکرز با قند شیر سخت مباینت دارد. اسیدهای خون با اسیدهای پروئیندی شب 
قابل مقایسه نیستند» وعین همین اختلافات در اسیدهای چربی خون و اسیدهای 
چربی شیر بنظر می‌رسد» پستان بتناسب نموّ طفل گنجایش قابل ملاحظه‌ای پیدا 


می‌کند» در چند روز اول هفته چند صد گرم شیر برای نوزادی بوزن تفریاً (۳/۵) 
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کیلوگرم از آن ترشح می‌کند وکام کفاف نیا زکودک را می‌دهد. مقدار این ترشحات 
بتناسب رشد کودک افزایش می یابد تا بیک لیتر در روز می‌رسد. 

دانشمندان و پژوهشگران و محققان می‌گویند: مغز انسان بزرگترین و 
کاملترین پستانداران شناخته شده است» حدود (۳) پرند وزن دارد که در اين وزث 
کم ده بیلیون نورون (یاخته های مغزی) و یکصد بیلیون یاخته های کرچکتر وجود 
دارد» این بیلیونها یاخته‌ها» ضمن دارا بودن عظیم‌ترین پیچیدگی؛ چنان با هم 
بیوستگی دارند که حتی تاکنون شروع بشناخت و جداکردن آنھا را از یکدیگر برای 
انسان مقدور نگردیده است. 

ودمی‌گویند: در هر قطره آب (۳۳۰۰) میلیون آتم وجرد دارد آما انسان توان 
دیدن انرا نلاآری 

و می‌گویند: این تنها پردة شب نبست که مانع از دیدن ما است این چشم ما 
است که نمی بیند» چه اینکه گربه و جغد در شب تا ریک چون روز روشن می‌بیننده 


پس قوای ما محدود است: ندیدن ما دلیل بر نبرد دیدنیها نیست. 


۲- اعتراف بجبل. خود دانشی است: 

اکثر بلکه قریب باتفاق مردم در هر عصر و زمان و مکان اصرار بر جهل خود 
دارند که هرگز بعلم نخواهند رسید و نمی‌دانند که نمیدانند» و بسیار آندکی از انسانها 
اظهار جهل ونادانی و ابراز عجز و ناتوانی از درک آسرار آفرینش می‌کنند که این خود 
علم بشمار می‌رود چه اینکه میدانند که نمیدانند» چه بساابه آن دست یابند و چه 
بسا هم نيابند. 

آبوریحان بیرونی درکتاب «آثار باقیه» میگوید: 

«انسان فقط با درک عجز و ناتوانی خود و تسلیم شدن باراد؛ ٍلهی می‌تواند به 
هم‌آهنگی و زیبائی طبیعت پی برد». 

و می‌نویسد: «حوضی که معروف بطاهر است؛ و در مصر پای کوهی نزد 
کنیسه‌ای واقع است؛ و از چشمه ای که درکوه است آب خوشگوار و خوشبوتی در 
آن می آمد از آسرار طبیعت است که تا کنون بدست نیامد», چه اینکه: چون حائضی 

۱ 
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و یا جتبی آن حوض طاهر را مس کند (بلافاصله) بو می‌گیرد تا آنکه باید آب آنرا 
خالی کرد و تنظیفش نمود تا مثل آول» خوش‌بو و خوش طعم گردد. ونیزکوهی در 
شاق هرات و سجستان است که در وسط ریگستان واقع شده و قدری از راه دور 
است» چون سرگین آدمی و یا بول در آن افتد یک صدای آشکار و آواز شدیدی از آن 
شنیده می شود. 

آبوریجانیشگوید: این امور (آسرار آفرینش) که پاره‌ای از آن گفته شد 
خاصیاتی است که در موجودات مطبوع است» و علل آن بجواهر بسیط وآغاز 
تألیف وآفریش جهان منتهی می‌شود و آنچه از این قبیل باشد ممکن نیست که 
شخص آنرا بعلم در یابد». 

نیوتن ریاضی دان معروف دربار؛ُ اینکه علم بشر در برابر عظمت آفرینش 
چقدر ناچیز است میگوید: «نمیدانم دنیا در من چگونه خواهد نگزپست: اما من 
خود را همچون طفل ادانی میدانم که در ساحل دریا سرگرم بازی» و در جستجوی 
سنگریزه ای نرمتر: وصدفی زیباتر از سنگریزه شا صَندفهای معمولی است در 
حالی که اقیانوس بیکران حقیقت در برابرم کشف نشده قزار دارد». 

موریس مترلینگ میگوید: 

«اگر خیال کرده ایم که بأسرار ذره های کوچک و آتم پی برده ایم» هنوز آسرار 
ذرّات برق و الکترون بر ما مجهول است» مانميدانيم که یک ذره برق یا الکترون از 
چه ساخته شده.و دارای چه ترکیباتی است. زیرا الکترون بقدری کوچک است» و 
طوری فرار می‌کند» و چنان بأطراف پرا کنده می‌شود که ما هنوز نتوانسته ایم آنرا به 
تنهائی دستگیر کنیم» و به تنهائی مورد معاینه وتحقیق فرار بدهیم» وهمچنین 
نميدانیم که یک ذره نو رکه بزبان لاتینی «فوتون» نام دارد دارای چه ترکیباتی است» 
ما هنوز عاجزیم که یک ذره کوچک از آمراج صدا و فوترن را به تنهائی مورد تحفیق 
و معاینه قرار دهیم». 

گاهی عنوان بعضی از مسائل برای عده‌ای شاید خوش آیند نباشد آما دارای 
آسراریست که دانستن آن می تواند بسیار مؤثر در آبعاد زندگی» و مرجب دگرگونی 
در حالات انسان گرده, که از جمله آن مسائل» مسئله ای از مسائل و احکام تخلی 
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است که بصورت ستوال و جواب در فقه عنوان گردیده است: 

سوال: چرا انسان در حال تخلی غاثط چشمش بغائط خود می‌باشد» و 
هرگز از دیدن آن بیزار و متفر نیست» در حالی که اگر عذر؛ غیر خود را ببیند 
بلادرنگ از آن چشم پوشبده و متر می‌شود؟ 

جواب: آن در ففه مورد بحث قرار گرفته» و در آحکام مستحبّات تخلی و 
مکروهات ان امده است: 

«مستحت است هنگام نظ رکردن انسان بغاقط حود در حال تخلّی این دحاء را 
بخواند: : «للْ ازژفی الحلالّ و نی عن الخرام». 

یعنی: خداوندا روزی حلال نصیبم گردان» و مرا از حرام دور کن). 

دلیل بر استحباب این دعاء روایاتی است که از هل بیت وحی 494 آمده و 
محدئین بزرگ در کتب روائی نقل کرده اند که از جملهٌآنها: مرحوم شیخ حر عاملی 
در کتاب شریف (وسائل الشیعة: ج ۱- در آبواب آحکام خلوة. باب ۱۸) آورده 
است و ما بذکر دو روایت در اینجا بسنده می‌کنیم: 

۱- از محمد بن على بن الحسین روایت کرده که حضرت أمير الممنین إمام 
علی 44 می فرمود: «هیچ بنده ای نیست مگر آنکه با او ملک موکلی است که در 
هنگام تخلیه» گردنش را بطرف مدفوعش مایل می‌کند تا بنگرد آنراه سپس ملک به 
او می‌گوید: أی فرزند آدم این بود رزق نوء پس ببین ازکجا بدست آوردی و چه شده 
است؟» سپس حضرت آمیر المزمنین مام علی 43 فرمود: «سزاوار است برای 
انسان» در آن هنگام بگوید: لاف الال و جتني عن الترا». 

۲- از حضرت إمام صادق«-419 پرسیدند: چرا انسان در حال تخلیه بی 
اختیار بمد فوعش نظر می‌کند؟ إمام 4 فرمود: هیچ انسانی در روی زمین زندگی 
نمی‌کند مگر آنکه با او همواره دو ملک موکل می‌باشند. پس آندو ملک گردن انسان 
را در حال تخلبه بزیر می‌کنند تا مدفوعش را ببیند» و در آن هنگام به او می‌گویند: 
ی فرزند آدم! ببین چیزی را که خود را در بدست آوردن آن به رنج و زحمت 


ا 


میانداختی» ببین چه شده است؟). 
در این دو روایت آسرار و حفائقی بیان گردید (که آکثر بلکه قریب باتفاق 
مردم در هر عصر و زمان و مکان از آن غافلند) که می تواند در تمام آبعاد زندگی هر 
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انسان اندیشمند و آگاه مؤثر باشد که ما در اینجا در صدد بیان آنها نیستیم. 

آری! هنوز بشر با همه ٍعاهای پرطمطراقش در پیشرفت علم و صنعت و 
تکلیک و اختراعات و اکتشافات و ... نمی‌داند که در بدنش رگهای أسرار آمیزی 
است که از آن جمله: دو رگی است که اگر در یکی از آندو در فصل تابستان فعل و 
انفعالاتی پدید آید آن چنان در بدن سرما تولید می‌کند که در گرمترین نقطة عالم 
نیاز به کولر و دستگاه سرد کننده و لباس تابستانی ندارد» و دررگ دیگر: اگر در فصل 
زمستان فعل و انفعالاتی پدید آید» آنچنان در بدن گرما تولید می‌کند که می‌تواند در 
سردترین منطقه چون سیبری و قطب شمال -بدون نیازبه لوازم گرم کننده» و لباس 
زمستانی» با لباس تابستانی زندگی کند. 

و میلیاردها آسرار کشت تشه دیگر ... در دو نظام نکوین و تدوین که باید 
گفت: علم بش امروز نسبت بمجهولانه ... نسبت عدد یک است» نسبت بأعداد 
تَمَسهای کل موجودات زندۀ عالّم ê‏ 

بتابراین با: نادانیهای نامحدود بش نباید در «عالم ذا وسوسه وتردید 
وتشکیک و یا ٍنکار نمود گرچه جزء سرشت و فطرت و طبیعت بشر بشمار رود» 
زیرا بنا نیست که همه انسانها به تمام آسرار دو نظام طبیعت و دیانت عالم و آگاه 
باشند. 
از علم و حکمت؛ و تدببر و قدرت مطلقة إلهی هیچگونه بعید نیست که: 
تمام محصول باکیفیات مختلف ۔ یک دانه بذر مثلاًگندم را قبل از بدست آورد 
محصول را در عالم مادی در «عالم ذر» بخود بذر و محصولش نشان داده» و از 
محصول با زبان مقال اقرار بربوبیت خود بگیرد. 

به عنوان تقریب بذهن میتوان گفت: همانطوری که یک مهندس طرح و نقشۀ 
یک ساختمان و پروژ؛ عظیمی را قبل از بناء میدهد که نفس طرح با زبان حال اقرار 
بطرّاحی مهندس می‌کند. 


۳- انسان و عناصر چهار کانه: 

لازم میدانم قبل از ورود در بحث امروز بیک مطلب بسیار مهم اصولی که 
کمتر گفته و بیان می‌شود بطور |جمال |شاره کنم: 

از دیر زمان تاکنون بین قدماء و متأخرین از علماء و محقفان؛ و حکماء و 
متکلمان و ادباء و موژخان» و پژوهشگران و روانکاوان و انسان شناسان و 
جامعه‌شناسان» و تگوریسینها و نظرپردازان و ... اختلاف است که: 

آیا صل در موجودات عالم از نباتات و حیوانات و انسان ... بذر بوده است؟ 
یا چیز دیگر ...؟؟؟ مثلاً خداوند متعال نخست بذر و دانة گندم را پدید آورده سپس 
فرمان داد تا آنرا در زمین مساعد کشت کنتك» سپس در دل خاک شکافته شد. و از 
زمین روید و جوانه زد» و از این راه یک دانه به دانه های متعدد تبدیل گردید؟ یا 
اینکه آفریدگار جهان نخست ۔ بدون بذر-گیاهی را از زمین رویانید که از آن گندم 
بدست آمد» و از آن پس» جهت تکثیر بذرگندم در زمین کشت شده و محصول 
بدست آمده است؟ و همچنین دیگر نباتات و حیوانات و انسان... 

از آیات قآ ریم ر روایان صحیحة وارنه از آهل به ریش صلرات الله 
عليهم أجمعين استفاده می‌شود که: 

هر موجودی از موجودات درنظام آفرینش دارای بذر مستقل می‌باشد و هر 
کدام در عالّم مخصوص خود تکثیر شده است. بدون تبدیل لوعی بنوع دیگو.: 
یعنی بدون تبدیل گندم بجو و بعکس» و بدون تغییر چهرة حیوان بانسان» و یا انسان 
بحیوان... چنانچه بعضی از جال و از خود بیگانگان با چهر؛ علم پنداشته‌اند. 

و آماکیفیت وکمّیت آنها مربوط بشرائط جوّی و اقلیمی... می‌باشد» مثلاً ا گر 
یک نوع از بذرگندم در یک شرائط جری و اقلیمی خاسّی کشت شود محصولش: 
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دانه‌های درشت و پر مغز و سفید و پربار... می‌شود و دریک شرائط جوّی و اقلیمی‎ 
دیگر... محصولش: دانه‌های ریز و کم مغز یا بی مغز و سیاه وکم بار... می‌گردد» پس‎ 
کم وکیف از عوارضی است که بر یک نوع از بذر بر اثر اختلاف در شرائط جوی و‎ 
اقلیمی؛ و دیگر شرائط مادی و معنوی عارض می‌گردند.‎ 

چنانچه انسان در یک منطقه و شرائط خاص جری و اقلیمی و اعتقادی و 
اقنصادی» و مادی و معنوی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و قومی و ملی و 
ژنتیکی: و آداب و رسومات و .. به رنگی با خوش استعداد؛ یا خوش حافظه. یا 
شجاع و دلیر و نیرومند» اوی جسمی یا روحی» یا صبور و خوش أخلاق؛ و یا 
غبور با عواطف و ... و در منطقه و شرائط خاص جوّی و اقلیمی دیگر ... به رنگی 
دیگر یا کم استعداد یا بی‌عاطفه و بی‌غیرت و ... می‌شود. 

بدون تردید! حضرت آدم أبوالبشره 43 بذر مستقل برای نوع انسان 
بوده‌است همچون دیگر بذرهای مستقل برای دیگر آنواع موجودات در نظام 
هستی» که آفریدگار جهان خطاب بتمام انسانها می‌فرماید: 

«يا با الاش انوا ریک الذي لک من تفس واجدة و َلق نبا رَوجَها 
ریت ما رجالا با و نسای الساء: ۱). 

یعنی: ای مردم! بترسید از پروردگارتان آنکه آفرید شما را از یک بذر مستقل 
خاص» و آفرید از همان یک بذر مستفل جفتش را (چون سا گندم و بذ رکه خود 
حامل بذر و ظرف تکثیر آن است) و برانگیخت و تکثبر نمود از آن پذر و ساقه» 
مردان زیادی را در أطراف جهان, و زنان را نیز چون حوّاء برای حمل بذر و تکثیر 
نسل آدم 4 آفرینه انست؛ 


۴- چگونکی ترکیب عناصر چهار کانه: 

ما وجود عناصر چهارگانة خاک و آب و هوا و آتش و ترکیب آنها در خلقت 
آدم أبوالبشر 4 خداوند متعال در ضمن آیاتی از قرآن کریم» ساختمان وجودی 
آدم ا4 در نشا عنصری را به یک ظرف سفالی تشبیه کرده است -که نخستین 
مادغ آن خاک است که با آب در آمیخته» گل می‌شود» و با هوا می خشکد و با اتش 


د رکوره پخته می‌گردد - فرمود: 


e‏ ۳ ۳ هو 
ر [ تفسیر سور مباركة والعصر 52 
الف: خاک نخستین ماده سای آدم«»: «کمتل آَم حَلَقَهُ بن تراب» 


,)۵٩ (آل‌عمران:‎ 

ب: آب که با خاک در آمیخت وگل شد» و از آن به « 
خلقت آدم 43 از این در آمیختن آب و خحاک آغا زگردید: «بدا ‏ 
طينِ» السجدة: ۷). 


ج : هوا که بوسیله آن «گل» خشکید» و تغبیر یافت که صدای نازکی از آن 
شنیده می‌شود: : «و لقذ خن اسان من ال من اء مَشتُونِ» الحجر: ۳۶ 

د: : آتش که گل خشکیده را پخت» چنانچه ظرف خام سفالی در کوره با آتش 
پخته می‌شود: : «ر خلق الانسان من حَاصال کالقخار» ا لرحمن: ۱۴). 

ظرف پخته سدة نسباً کوچک یعنی انسان آما بزرگتر و وسیعتر از همه 
آسمانها و زمین بگستردگی از فرش تا عرش که توانست تمام نحصائص موجودات 
عالم را در خود جای دهد بر چنین ظرفی» روح مخصرص لهی دمیده شد: : تاذ 


Ko Rag 


موی وَ لت فیه من رُوحي» الحجر:۲۹). 


و با نفخ چنین روحی در آن» ES‏ یهت زا پوت 
ظرفیتش آموخت: «و]لم آدم التبا ء کل البقرة ۳۰ ) و با چنین سعةٌ صدر إحاطة 
علمی, تمام ملاتکه ر را بسجد؛ بر آن مأمول مُتانشفتاه : «و لقن میک اشجدوا لادم 
عمجدرا لا پلست آیی و اشتکَ» البفرة: ۳۴ 

لیس کته دوواد هی 4 صدرو ظرفیتش» و نه درإحاطة 
علمی‌اش چون آدم بود آثر از عود بیگانگی و ناآشناتی بخود» خود را برتر از آدم 
دانسته: «قال تا خر مله لت لته 


من ار و خلت ِن طبنٍ» ص: ۷۶) کب و نخوت و 


خود خواهی براو غالب شد و از فرمان (لهی سر باز زده و از سجدة بر آدم(3> 


امتناع ورزید. 

ابلیس ندانست که آتش بک عنصر از چهار عنصریست که آدم از مجموع آنها 
آفریده نة ندانست که بواسطةٌ جمع چهار عنصر در آدم» شایستگی دمیدن روح 
خاص الهی بر خود را پیدا کرده است. ندانست که بسبپ سعۀ صدر و روح خاص 


إلهی» سزاوار آموختن آسرار دو نظام تکوین و تدوین گردید و ندانست که بواسطةۀ 
۱ 


7 YI 

۳۱ درس پنجاه و چهارم ۳۹ 

سعهٌ صدر و ٍحاطهٌ علمی لیاقت خلافت اٍلهی در روی زمین را پیدا کرده است: 
«نی جاعل ف الأزْض خَليقَة» البقرة: ۳۰. 


۵- انسان موجود صفیر. بزرکتر از عالم کبیر: 

براستی اگر جوامع بشری این بایستگی‌ها و لیاقتها و شایستگی‌ها را -بر 
خلاف رأی غلط شیطان - در مر خلافت» رعایت می‌کرد آن نبوده و نیست که بوده 
و هست! 

در وجود آدم 4393 تمام بایستگی‌ها و خصائص و طبایع عناصر چهارگانه و 
از آن جمله آتش که شیطان تنها از آن خلق شده» موجود بوده و هست. بلکه آنچه از 
خصائص و طبائع که در نظام آفرینش از ملائکه و شیطان و جن از حیوان و نبات و 
جماد و از اسمانها و زمین» و کرسی و عرش و آنچه در آنها وجود دارد به اضافة 
روح خاص إلھی» و علم به آسرار دو نظام طبیعت و دیانت همه آنها در ذات 
آدم 438 نهفته است. 

بنابراین نباید گفت: انسان یک عالّم ص غیر» وعالم یک انسان کبیر است» بلکه 
باید گنت: انسان» موجود صغین بزرگتر از عالم کبیر: و عالّم» موجود کبیر کوچکتر 
از انسان صغیر است. 

حضرت مولی‌الموحدین امام المتقین أميرالمؤمنين على بن أبيطالب <4 


بهمین معنی اشاره فرمود: 
دواۇكَ فيك و ما تشئر و اوك منك و ما تَبْصُرُ 
تزع أك جزم صفی ر فيك الطوی العا الاک 
و نت الکثاب المبين الذي بآخرنه هر الَضم 


یعنی: ای انسان! أی موجود از خود بیگانه و نا آشنای بخود تو بیگانه از 
خودی, و خودی با بیگانه‌ای» زیرا همهٌ دردها و درمانهای تو تنها در وجود خودت 
نهفته است و تو نمی‌دانی» و نمی‌دانی هم که نمی‌دانی» آیا گمان می‌کنی تو یک 
موجود کوچکی هستی» در حالی که کل نظام هستی در تو حلاصه شده و در تو جای 
گرفت و تو محبط بر آن» و آن محاط تو است» که طبعاً سعةٌ وجودی ظرف بیش از 
مظروف می‌باشد. و تو کتاب آفرینشی هستی که با حرفهایش» ضمیر و پنهان را 
ظاهر می‌سازد. 
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۷۶- کیفیت ترکیب عناصر چبارکانه و برتری انسان برکل نظام آفرینش: 
حضرت مولی الموحدین إمام المتفين آمیرالمژمنین على بن أبيطالب < 

درکیفیت ترکیب عناصر چهارگانه در خلقت حضرت آدم 4 و برتریش بر کل 

فطع موی می‌فرماید: 

7 م بتع میا ين خن الأزص و یف و عذیا و باس 


3 تسانً ذا اذا یل و یگریت واه‎ E 


OE EES فلا بان‎ 


من الظرین ان یم اوقت ارم 
یعتی: : (حضرت آمیر المومنین امام عل ی44 پس از آنکه کیفیت خلقت 
آسمانها و فضاء و کهکشانها و خورشید و ماه و ستارگان و زمین» و و ظائف طوائفی 
از ملاتکه را بیان فرمود» کیفیت ترکیب عناصر چهارگانه در خلقت آدم م43 و 
حصائصی که موجب برتری آدم 430 ب کل نظام آفرینش گردید را نیز بیان فرمود؛ 
در حدّی که برترین آنان یعنی ملالکه که جز بندگی خداوند متعال را ندارند؛ باید 


۱- نهج البلاغد: خطبه ول ص .)۲٩‏ 
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آدم را سجده کنند» و چنین موجودی ما دون خالق و مافوق بر دیگر مخلوقات 
اقنایستکی خلافت الهی بر بسیط زمین را دارده سپس امام علی «-439 ببیان علت 
سرپیچی ابلیس خیره‌سر مستبك جاهل» خود خواه برتری جوی بی‌مایه» و بلند 
پرواز بی پر و بال ... پرداخت): 

«پس خداوند سبحان جمع نمود و فراهم آورد از تمام قطعات و قطرهای 
مختلف زمین: از جای کوهها و سنگلاخها و دژه‌ها و شن‌زارهاء و از جای دشتها و 
بیابانهاء و کویرها و صحراهاء و از جاهای حاصل خیز و شوره‌زارها... پارةٌ خاکی راء و 
آب بر آن پاشید» و آنها را با هم مخلوط ماش فا ایدکه همه آنها بکد ست شك هة 
شکل «طین» گل در آمدند» و آن‌گل را با تری آب آنچنان مشت و مال داد تا اينکه 
حالت چسبندگی بخود گرفت تا ذرّات و أجزاء آن متفرّق نگردند (همانند خمیر 
نان» آماد تتون یا چون گل سوفالین» ماد کوره آتش). 

پس ازگل سرشته (چون کوزه گر) شکلی را که دارای آبعاد گوناگون؛ و آطراف 
و جنبه‌های مختلف» و پیوستگیها و دارای عضاء و گسستگیهای متعدد بود 
بیافرید» و این (ظرف آدمی) تازه ساختة تر و مرطوب را در فضای باز بوسیله هوای 
آزاد خشکانید. تا اجزاء آن بهم بپیوندند» و از یکدیگر جدا نگردند» و با حرارت 
اتش در حدّ لازم پخته شدن, آنرا محکم و متین ساخت(همانند کوزه در کوره): «منْ 
صاأصال اقا ر»الرحمن:۱۴) و آئرا برای زمان معینی بر چنین حالی واگذاشٹ (تا 
ملافکه و شبطان» چنین موجود تازه‌ای را به بینند» ر در زمان معلوم و مقتضی» روح 


مخصوصی راکه متناسب با چنین موجود معجون و مرگب از عناصر چهارگانه باشد 
بدمد). 

پس از گذشت سالهای طولانی بر این ظرف پخته شد؛ آدمی؛ خداوند 
سبحان روح مخصوص خود را بر آن دمید» پس ظرف جامد. جان گرفت» و 
بصورت انسان بر پا ایستاد و با این روح» دارای قوای مدرکه گردید. تا آنها را در 
شناخت خویش و معرفت خالقش: «مَن عرف نفس ققد عَرّف رَبّه» و در درک 


حقائق و أسرار آفرینش و كسب علم وکمال بکار بندد وبا همین روح مخصوص» 
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دارای فکر و آندیشه گردید تا در امور دین و دنیا بیندیشد. و با فکر و اندیشه در 
جهت کمال خویش گام بردارد. 

و با دمیدن همان روح خاص الهی؛ جوارحش» چون چشم بیناء و بینی بویا» 
وگوش شنوا و زبان گویا در خدمتش قرارگرفت» و آبزارش چون دست و پا بحرکت 
در آمد» تا چیزی را که می‌خواهد با دست بگیرد» و جائی که بخواهد با پایش برود. 
و دارای نیروی معرفت و شناخت شد تا بتواند با آن میان حق و باطل» و چشیدنی‌ها 
و بوئیدنی‌مای مختلف. و رنگهای گوناگون و جنسهای متنوع را تمییز دهد. 

و نیز آن ظرف جامد با جان گرفتن. خلقت و طینتش برنگ‌های گوناگون 
آمیخته گردید ( که هر جزئی از أجزائش پر آساس حکمت دارای رنگ خاسی شدء 
چون سفیدی استخوان و سرخی خون» و سیاهی مو و ...) و نیز دارای چیزهائی 
نظیر یکدیگر شد (مانند استخوان» و دندان و حدق چشم و ...) و دارای حالاتی 
ضد یکدیگرگردید (مثل خنده وگریه: خوشحالی و اندوه» خواب و بیداری» سیری 
وگرسنگیء و صحت و مرض و...) و دارای أخلاطی که از هم جدا می‌باشند (چون 
گرمی صفراء از آتش. و سردی بلغم از هواء و تری و رطوبت خون از آب» و خشکی 
سوداء از خاک). 

خداوند متعال پس از آنکه چنین موجود عجیبی که جامع آسرار آفرینش بود 
نش طلبید» و وفاء بعهد و پیمان را که با 


بنام آدم را آفرید؛ آمانت خود را از 
آنان از پیش بسته بود خواست. و آن آمانت و عهد و پیمان با ملائکه این بود که بر 
خلیفٌ او سجده کنند» و در مقابل عظمت و بزرگی و برتری او بر آنان به ملاک مادٌی 
(عناصر آربعه) و معنوی (علم) و سعٌ وجودی و جامعیت» فروتنی نمایند. 

(در تفسیر فرمودةٌ خداوند متعال: «و عَلّم آدم الما كُلّها» البقرة: ۳۱ آمده 
است که مراد از تعلیم آسماء: داشتن استعداد و خلقت خاصّی است که با آن 
سرماية اختصاصی بتواند کون جامع» و جامع کون گردد). ۱ 


۴۳۶۱ درس پنجاه و چهارم (El‏ 

پس به ملانکه فرمان داد تا بر آدم :30 سجده و فروتنی کنند» پس ملاتکه 
همه سجده کردند مگر شیطان که (بر آثر جهل و از خود بیگانگی) غرور و نخوت او 
را در کام خود فرو برد» و شقاوت و بدبختی بر او غالب گردید» و بخاطر اینکه از 
آتش آفریده شد» خود را برتر از آدم دانست. و آدم راکه از پارگل خشکی آفریده 
شده است پست و خوار و کوچک شمرد و از فرمان الهی سرباز زده و بر آدم سجده 
نکرده است. 

(شیطان نذانست و نخواست بداند: آتشی که شیطان تنها از آن آفریده شد 
تنها یک عنصر از چهار عنصری است که آدم از مجموع آن خلق شده است. نه از دو 
عضر آب و خعاک که گنٹ: کاک نة 


ف نار و خلفتهٌ من طین» ص: ۷۶) 


و ندانست که نمی‌داند و از این رو برای هميشه در جهل مرگب مانده است). 

خدآوند سبحان بواسطة نافرمانی شیطان, او را از درگاه رحمت خود راند و 
محروم ساخت. و مورد سخط و لعن و خشم ر غضب خود قرار داد و فرمود: 
«احرج مها لَك زج ولد یل له لبم الدین» الحجر: ۳۵/۳۴). 

یعنی:«پس خارج شو از رحمت و رضوان من که تو راندۀ درگاه ما شدی: و 
بتحقیق لعنت ما بر تو تا روز جزا حتمی گردید». 

پس شیطان گنت: «رَبٌ نیبم یبعثون» السجر:۳۶). 

یعنی: پروردگارم! پس مرا تا روز قیامت مهلت و طول عمربده تا بندگانت را 
گمراه کنم. پس خداوند متعال مهلعش داد تا اينکه سخط و لعن و خشم و غضب از 
یکسو شامل حالش گردد» و از سوی دیگ مستلةٌ امتحان و آزمون آدم و فرزندانش 
در دنیا بپایان برسد. و از سوی دیگره وعده‌ای که به او داده بود بسر رسد» پس 


فرمود:«قَّ من رین إلى یوم ات اَعوم» الحجر: ۳۸۰۳۷). 


یعنی:پس بتحقیق برای تو مهلت خواهد بود تا وقت معیّن و روز معلو 
(زمان ظهور حضرت صاحب الزمان « 43 نه تا روز فیامت که خواستی). 


۷۷- حکمت خروج آدم <44 از پبشت جاودان بدنیای ناپایدار چه بود؟ 

وقتی خداوند متعال آدم آبوالبشر 4 را از عصارءٌ جمیع عناصری که نظام 
هستی را از آنها پدید آورده آفرید. و با دمیدن روح خاض خویش آدم را بر هم 
کائنات برتری داد زیرا از یکسو خلاصه و عصارءٌ تمام ابعاد کائنات در او جمع 
بود» و از سوی دیگر بروحی اختصاص و هستی یافت که می تواند با آن مظهر علم و 
حکمت. و تدبیرو قدرت و جلال وعظمت. و کم و رسالت و ولایت و خلافت... 
إلھی در یک عام خاصی باشد :مي جاعل في الأزضٍ خَليفة» البقر::۳۰). 

خداوند سبحان به اموری در حکمت این عمل اشاره فرموده است که ما با 
استفاده از آیات قران کریم» و روایات صحیحة وارده از اهل بیت عصمت و طهارت 
صلوات اللّه علیهم آجمعین ده آمر از آن امور را بطور فشرده در اینجا بیان می‌کنیم: 

أت خداوند متعال خواست با خلقت آدم 44 به لاموتیان (حلم آرواح و 
ملائکه ...) که خود را برتر از عالم ناسوت و ناسوتیان (عالّم ماده و جسم...) 
می‌دانستند نشان داده و بفهماند که قدرت بر آفرینش موجودی برتر از دو عالم 
لاهوت و ناسوت (و جامع بین آندو) دارد تا از یکسو» روزی غرور و کبر و نخوت 
(چنانچه بر شیطان عارض شده بود) بر آنان عارض نشود» و از سری دیگر خداوند 
سبحان را عاجز از آفرینش برتر از خود نداننده قدرت بر آفرینش موجودی برتر از 
برتران: همچون آرواح و فرشتگان و قدسیان و ملائکه و جن دارد که شیطان نیز از 
نوع جن» و در صف ملاتکه. هزاران سال تنها آفریدگار جهان را عبادت و بنندگی 
کرده‌اند. 

موجودی که بايد دو عالم لاهوت و ناسوت. تسلیم او شده» و در خدمت و 
اختیار او بوده و در مقابلش فروتنی و سجده کنند» چه اینکه او تنها موجودی است 
که در توان و قدرت اوست که به تنهائی یک عالم و نظام هستی مستقلی را اداره و 
حکومت الهی کند. ۱ 
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ب: خحداوند سبحان» ملاک برتری آدم 44 بر کل کائنات (دو عالم لاهوت 
و ناسوت) را برای ملائکه... بدو وجه بیان فرمود: 

۱ وجه مادی و بعد جسمی, زیرا سعهٌ وجودی آدم 4 که عصاره‌ای از 
مجمع عناصر کلّی چهارگانه‌ای که کائنات از آنها پدید آمده بر کل کائنات بوده 
است که ارزش هر چیزی به عصاره اوست» چون عصار؛ میوه نسبت به تفالة حامل 
آن. 

۲-بعد معئوی و روحی» که همان احاطه وسعه و برتری علمی آدم( 41 بر 
لاموتیان است که در در بعد وجودی و عملی چون بعد علمی نسبت به آدم اا4 
بسیار محدود بوده‌اند. 

ج:خداوند متعال جهت نشان دادن نقطه نظرات متفاوت و متضاد لاهوتبان 
را نسبت به آدم 4 فرمان داد (با بیان دو ملاک برتری آدم تر آنا۵) قا برای 
آدم ( 4 سجده نمایند» ملاقکه پس از درک دو ملاک آدم 43 را سجده 
نمودند» و شیطان بر آثر جهل مرکب. امتناع ورزید تا از این طریق» اطاعت و خضوع 
و فروتنی و تسلیم ملائکه در مقابل علم و ما فوق خود؛ و شناخت حدود خویش؛ و 
عداوت و کبر و نخوت و برتری جوئی بیجاء و بلند پروازی بی پر و بال» و نافرمانی 
شیطان راکه مشا آن جهل و از خود بیگانگی, و نا آگاهی از خود بود را به آدم نشان 
داد تا آدم(ا) همه لاهوتبان را با یک دید ننگرد که همه با هم هزاران سال تنها 
خداوند متعال را عبادت کرده‌اند. 

د: خداوند متعال در یک جریان» هم توان» و هم حدود ملائکه» و هم جهل و 
نافرمانی شیطان را برملا نموده تا آدم 4112 خود را بشناسد و به حدود خود آشناء 
و از خود بیگانه نباشد. 

ه: آفریدگار جهان به آدم 438 و فرشتگان و شیطان فهمانید که آدم ( 412 
برای عالّم بقاء: بهشت» و توقف در آن» قبل از زندگی در عالّم فناء «دنیا» و آزمون 
در آن» آفریده نشده است» چه اینکه وقتی آدم ا روباروئی ملائکه با شیطان در 
دو جبهۀ متضاد را دید که او در بین در گروه: فرمانبر و طغیانگر» دوست و دشمن؛ 
خاضع و منکب خود آشنا و از خود بیگانه» و فروتن و خیره‌سر... قرا رگرفت» وقتی 
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خضوع و فروتنی ملائکه در مقابل برتر از خود» و از حدّ خود گام فراتر ننهادن را از 
ملائکه» و جهل و عداوت و افرمانی و برتری جوئی بی جای شیطان را مشاهده 
نمود دانست که این خصائص و ملاک برتری او بر لاهوتیان بیهوده به ار داده نشده 
است. 

بلکه این موجود مسجود ملاتکه. ربرترازکل کائنات راهی طولانی در آیند ,ٍ 
زمان در پیش دارد؛ راهی پر ف فراز و نشیب... که باید آنرا طی کند چه اینکه: «الرْنة 
عل قذر الُوت» و «من له عم یه الم و هر که بامش بیش برفش بیشتر 
است» و دانست که او برای امتحان آفریده شد و آن در یک ظرف متناسب. و عالم 
دیگر خواهد بود» پس او تنها متعلق بخودش نیست که در بهشت برین قبل از دنیا 
جا خوش کند؛ و بهشت برین با آن عظمت وبزرگی که «عَزضها کتزض الشْمواتٍ و 
الازض» تنها برای او آفریده نشده است» و دیگران هم باید از او به آن برسند. 

و: خداوند سبحان حواء را از باقی مانده گل یا از استخوان چپ بدن آدم 
آفرید. تا آدم و حوّاء علیهمالسلام هر دو بدانند که بز کر غین اینکه هس مره 
استه آما وابستۀ بمرد و فوامشی نی برد می‌باشد: «آلرجال تام و على السساء» 
النساء: ۳۴) نه فرمانروا... 

زیرا زن در تمام بعاد: جسمی و روحی» مادّی و معنوی» ظاهری و باطنی» و 
عقلی و فکری و ... ضعیف‌تر و ناتوانتر از مرد است که نظام آفرینش چنین افتضاء 
می‌کند که قسمت چپ انسان و تمام أعضاء چپ از قسمت و أعضاء راست» 
راست وظیفه‌ای و دست چپ وظبفه‌ای دارد که بکار 


ضعیف تر است» و دست 
گیری هر یک را بجای دیگری در بسیاری از موارد بسیار زشت و ناپسند می‌باشد. با 
وجود صخت دست راست. با دست چپ غذاخوردن با سلامت دست راست» با 
. زشت است. و بعکس درب بکارگیری دست 


راست را در جای دست چپ در صورت سلامت دست چپ و صدها موارد دیگر 


دست چب به قایگوی دست وادن:ن, 


نظام آفرینش همانند یک اتسان است. مرد از آن جهت قری‌تر از زن است که 
دست را ت نظام ھ تی؛ و زد دست چپ آز ت که بکارگیری هر یک در جای 
خود بسیار زیبا و بر آساس تکوین» و جابجائی آندو بسیار زشت و بر خلاف نظام 


آفرینش است. ۱ 
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حضرت مولی الموحدين امام المنقین آمیرالمومنین على بن أبيطالب ( 432 
فرمود: «قْن ضعنات القّوٍی و لس و الْعْقول».(٠‏ 

یعنی: بس بتحقیق زنها از نظر قوای جسمی و نفسانی و فکری ضعیف‌اند. 

پر واضح و روشن است که: برنری روحی» و فوقیت جسمی نربر ماده جزء 
سرشت و طبیعت هر موجود زنده و جان دار است که نیاز به دلیل خارج از ذاتشان 
نیست. 

ز: خداوند متعال آدم و حواء و سرسخت‌تر و خیره‌سرترین دشمن قسم 
خورده» و نخستین طغیانگر و مستبد و مستکبر» و نافرمان خود یعنی شیطان را وارد 
بهشت نمود؛ تا در آنجا -با اینکه عالم تکلیف نبود - در یک جریان: امتحان آدم» و 
ضعف جسمی و ناتو توانی فکری حراء و عداوت شیطان (قبل از عالم تکلیف یعنی 
دنیا» را بنمایش بگذارد» از ز ابنرو آدم و حواء را از خوردن میوة درختی (گند ی 
وی ay‏ ..) نهی فرمود :دو یا آذ انکن أت و زج َة 
تکلا من حیث شنا و لا تفربا هزم الجَرة کون من البلیت» الأعراف:۱۹). 

و آدم! تو با جفت خود در بهشت منزل گزینید و از هر چه از 
نعمتهای بهشت بخواهید تناول کنید» لیکن نزدیک این درخت نشوید که در صورت 
تخلف و نزدیک شدن به آن بر خویش ستم خواهید کرد. 


ناگفته نماند: درختی که آدم و حواء در بهشت از آن نهی شده بودند در قرآن 
کریم بصورت مطلق آمده است آما مرحوم شیخ مفید درکتاب شریف «اختصاص؛ و 
دیگران از حضرت امام هادی( 43 نفل کردند که فرمود: «درختی که آدم از خوردن 


آن نهی شده بود درخت حسد بودا. 


۸- نقش حواء در خروج آدم از پیشت: 

بطان که نتوانست مستقیماً آدم را بتخلف وادارد بوسیلةً حواء 
ضعیف النفس و العقل» آدم را به تخلف وادار ساخت. که خود موجب رسوائی آدم 
ی هو یی از مت 


۱-نهج البلاغة از نامه‌های آن حضرت 4 رقم ۱۴ ص ۸۵٩‏ 
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اینکه بهشت» جای شیطان و وسوسه و متخلّف نیست: «قلافبطوا بعکم بض 
عدو و لک فى الأزْض مسق و ماع إلى حين» الأعراف: ۲۴). 
یعنی: خداوند متعال خطاب به آدم و حراء و شیطان فرمود:«از بهشت بیرون 

شوید که بعضی از شما با بعضی دیگر مخالف و دشمنید و زمین تا زمان 
معین(وقت مرگ و قیامت) جایگاه شمااست». 

خداوند سبحان خواست با این صحنه و جربان و نمایش به فرزندان آدم 
پیاموزد که SY ar‏ تب 
طرق ملف در صدد اضلال وگمراهی آنها است: «قال َبعرتك اغوي یمین 
1 عبادك مهم م اللَصین» ص:۸۳-۸۲). 

یعنی: یط گنت:«پس به عّت و جلال تو قسم که تمام + خلفت را گمراه 
خواهم کرد مگر خاصان از بندگانت را که دل از غير تو بریدند و برای تو خالص 
شد‌ند). 

یم من ين ندیم زین علفهم و عن آیانیم و عن تلهم و لا تجد 
کش شاکرین» الأعراف: ۱۷). 

یعنی: «شیطان گفت: آنگاه (از چهار طرف بندگانت) از پیش روی و پشت 
سر و از طرف راست و از جانب چپ آنها درگمراه کردن آنها وارد می‌شوم تابیشتر 
آنان شکر نعمتت را بجا نیاورند». 

اینجا است که خداوند متعال با به رخ کشیدن دشمنی شیطان وگول خوردن 
آدم فریب شیطان از طریق حواء و رسوائی هر دو و خروج از بهشت راء فرزندان آدم 
ی 
اا لا و تاه لاف :۳۷ 

یعتی: ای فرزندان آدم! مبادا شیطان شما را فریب دهد (و شما را از ورود به 


«یا ي دم ل 


بهشت و نعمتهای آن محروم سازد) چنانچه پدر و مادر شما: آدم و حواء را (بر آثر 
وسوسه و فریب) بیرون کرد, و جامه عرّت را از ت تن آنها در آورد» تا فبائح آنانرا 
درنظرشان آشکار و رسوایشان ساخت». 


۳۱ درس پنجاه و پنجم ۳۹ 

بیاموزد که: اگر شیطان نتوانست از طریق مستقیم فرزندان آدم را در دام خود 
کشد. زنان بهترین وسیله‌ای هستند برای شیطان در بدام آنداختن مردان, و تخلّف از 
فرامین آفریدگار جهان. 

پیاموزد که: وقتی تخلّف از فرامین ین الهی باعث خروج انسان از بهشت گردد» 
بطریق اولی مانع از ورود به آن خواهد شد پس تنها راه ورود به بهشت معرفت و 
اطاعت از خداوند سبحان و مخالفت از وساوس شیطان است. 

و بیاموزد که: پیروی و اطاعت از شیطان و زن باعث برهنگی و کشف حجاب 
و رسوائی و سلب نعمت از انسان در دنیا و آخرت می‌شود. 

ح وقتی آدم ( 4 ازکرد؛ خویش در بهشت پشیمان شد. خداوند مئان در 
توبه و راه|نابه را جلویش گشود» پس آدم توبه کرد» و مورد عفو الهی فرار گرفت: 

«فَليَ آدم من رَبّه کلیات اب عله اه هو لاب الوحب» البقرة: ۳۷). 

یعتی: «پس آموخت آدم از پروردگارزش کلماتی را که موجب پذیرفتن توب او 
گردید» زیرا خداوند متعال توبه پذیر و بتوبه کنندگان مهربان و آنانرا مشمول 
رحمت خاص خود قرار می‌دهد». 

خداوند سبحان با آدم 43 چنین کرد تا بفرزندان آدم بیاموزد که: اگر روزی 
در دنیا فریب زن و شیطان را خورده‌اند. و در دامش گرفتار شدند. راه فرار از دام 
شیطان برای آنان با بازگشت بسوی خداوند متعال و توبه و اطاعت از خداوند متعال 


ين یعون ن¿ السُوء هال یرون بسن قریپ 
اولك رب اه له السا 

یعنی: «بدون تردید! خداوند متعال توب آنهائی را می‌پذیرد که عمل 
ناشایسته را از روی نادانی مرتکب می‌شوند» و پس از آنکه زشتی آن عمل را 
دانستند بزودی توبه کنند» پس خداوند متعال توب شانرا قبول و آنها را می‌بخشد و 
مورد عفوشان قرار می‌دهد» 

ط: با اینکه آدم ا4 در بهشت توبه نمود» و مورد عفو الهی قرارگرفت آما با 
حواء و شیطان از بهشت اخراج شدند» چه اینکه این سجده فرشتگان برای آدم» و 
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امتناع شیطان از آن» و این نهی از کل در بهشت و وسوس؛ شیطان, و تأثر حواء و 
برهنگی و رسوائی و توبه و عفو و اخراج از بهشت و سلب نعمت ... از آنان یک 
صحنة نمایشی آموزشی و بهترین درس برای آدم و حواء و نسل آنها بود تا بخوبی 
خود را بشناسند» و از خود بیگانه و از دشمن قسم خورده و دامش غافل نباشند و 
ال بهشت نه جای تکلیف و نه محل امتحان و نه مکان زاد و ولد و نه جای 
وسوسه و نه ظرف عمل و توبه و کمال... انسان بود. 

بنابراین» تخلف نمایشی و صوری آدم 4 در یک صحنۀ آموزشی 
نمی تواند کمترین تردیدی در عصمت حضرت آدم 4 که نبی بود بدید آوزد. 

ی: آفریدگار جهان با چنین صحنة نمایشی آموزشی بانسان آموخت که برای 
کمال آفریده شد ودر نیل به کمال باید مراحلی را در ظرف کمال طی کند» و آن دنیا 
آفریده شد» همچون مسکن برای ساکن: «هو 
۰۶) که باید آدم و نسلش در آن ظرف 
خلیفة» البقرة: ۰) و بهشت جای خلافت و 


کمال و زاد و ولد نیست» پس باید از بهشت بیرون رفت» تا در دنیا بکمال رسید» و با 


کمال وارد بهشت شد چه ابنکه دنیا ظرف کمال و بهشت جای بروزکمال است. 
دانه‌ای در صیدگاه عشق؛ بی رخصت مچین 

کز بهشت آدم به یک تقصیر بیرون می‌کنند 
قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن 

ظلماتست بترس از خسطر گمراهی 


۹- صدنة نمایشی و آموزشی در پیشت: 

بدون تردید! اگر این صحنه‌های نمایشی و آمرزشی بسیار آموزنده و سازنده 
در بهشت نبود. نه انسان خود را می‌شناخت و نه دوست و دشمنش, و نه مرد» زنش 
راء و نه راه خیر و شر» و صلاح ر فساد... را تشخیص می داد» و برای هميشه از خود 
بیگانه» و از دوست دور و از ناتوانی جسمی و فکری زن و از دشمن غافل بود؛ 
گرچه آدم و حواء باید برای تکثیر نسل بزمین که برای آنها حلق شده می آمدنداتا در 
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دنیا که جای تکلیف و امتحان و زاد و ولد» و ظرف عمل و توبه و چگونه شدن و 
چگونه بودن و کمال است. چگونه ماندن در بهشت جاودان را بیاموزند» و خود با 
تحصیل کمال به آن بازگردند. 
حشرت مولیالموحدین امام المفین کی ب ی 


ی چ جت تأفبطه إلى ذار 


الب و و تال اه 

یعنی: (پس از آنکه ملاک آسمانی بر آدم سجده کرده و ابلیس نافرمانی 
نمود) خداوند سبحان آدم را در مکانی (بهشت جاودان) که بهترین وساتل عيش و 
زندگی و آزادیش فراهم بود جای داد. و جایگاه او را از هم؛ُ رنجها ر فشارها و 
ناراحتیها و بلاها و ناگواریها و حوادث ایمن گردانید» و او را از شیطان و دشمنیش 
بر حذر داشت تا مبادا در دامش گرفتار شود» پس شیطان او را فریب داد» برای 


حسدی که بر او میبرد از جهت اینکه آن بزرگوار در سرای جاودانی بوده و با نیکان 
آمیزگن ,داش 

پس آدم بر ثر وسوسة شبطان» یقین را از دست داده بشک و تردید گرائید! با 
اینکه از خوردن میوء درختی در بهشت نهی شده بود گمان کرد که نفع در خوردن 
آنست. و تصمیمی را که داشت بر نخوردن آن میوه» بسستی و کوتاهی در اطاعت از 
فرمان خداوند سبحان تبدیل نمود و از آن میوه خورد» و سرور و خوشحالی او 
بخوف و وحشت مبدّل شد. و چون دید از شیطان فریب خورده از کردار خود 
شرمنده شد» ٍظهار پشیمانی نمود. 

پس خداوند سبحان در توبه و راه انابه رابروی اوگشرد وکلمةٌ رحمت خود 
را به او آموخحت» و وعده داد او را که پس از طی مراحل کمال در دنیا دوباره به 
بهشت (آنجائی که بود) بر گرداند» پس او را بدنیائی که محل امتحان و آزمون؛ و 
ظرف عمل و کمال» و محل زاد و ولد و نسل او است فرستاد. 


9 1 7 و 
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حضرت یمین إمام على 41 (در خطبه‌ای معروف بخطبة أشباح 


ن و گسترانیده شدن آن برروی آب انست) فرزموده 


مق یه وت و ند آنره اختار بسن و جعله أَ 
و أَْعر له فیما تاه عنه و غلم نی 
دم على ماتباه عنه مُوافاً 
لابن لد هد و ۳ ضَه له ولق اجه به على عبادی».(4 

یعنی: خداوند متعال پس از آنکه زمین را برای زندگی انسان آماده ساخت» و 


آمر خود را به آفرینش انسان و زندگیش بر بسبط زمین جاری نموه آدم(43 را 
برای چنین آمری برگزید؛ و او را بر سایر مخلوقاتش برتری داد» و او را نخستین 
مخلوق خویش قرار داده در بهشت ساکن نمود» و روزیش را در آنجا فراوان کرد؛ و 
سفارش فرمود او را دربار؛ آنچه که از خوردنش نهی نمود» و به او آسوخت که 
ارتکاب منهی» معصیت و نافرمانی است. و برای مقام و منزلتش خطرناک و زیان 
آور است» پس آدم 44 (بر آثر وسوسة شیطان توسط حواء) مبادرت کرد به آنچه 
که خداوند متعال او را از آن نهی فرموده بود» تا کار او با علم خداوند متعال (باینکه 
آدم مرتکب منهی می‌شود تا وجه و سببی برای خروجش از بهشت باشد) که از 
پیش به آن تعلق گرفته بود مطابقت نماید (پس این صحنه نمایشی یک دور 
آزمایشی و آموزشی بود که باید واقع گردد). 

پس بعد از توبه و بازگشت آدم بسوی خداوند متعال آدم را بزمین فرود 
آورده تا با نسل او زمین مهیّای زندگی را آباد گرداند (و مسکن بدون ساکن نماند) و 
حسّت خود را بوسیله آد م5 بر بندگانش که پس از او خواهند آمد تمام نماید 
(تا اينکه این صحنة نمایشی عبرت و درسی برای نسلش باشد. و آنان نافرمانی 
خداوند سبحان ننموده» و فرمان شیطان نبرند» و خود را از بهشت و نعمتهایش 
محروم نسازند چه اینکه وقتی نافرمانی در بهشت باعث خروج ش د» نطعاً مانع از 


ورود خواهد شد). 
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پس انسان تنها موجودی است که آفریدگار جهان او را برای کمال و بقاء آفرید‎ 
نه برای انحطاط و فناء «ف لبق ء‎ 


لقن ء» شما برای بقاء آفریده شده‌اید نه 
برای فناء 

بقاء در عالّم آخرت نه در دنبا «کُل مَنْ علا فان» الرحمن:۲۶) هر انسانی 
که بر بسیط زمین زندگی می‌کند روزی از نشا عنصری فانی می‌گردد» و بعالم بقاء 
منتقل می‌شود: 

برای چنین موجود ممتازی دو جایگاه در آخرت می‌باشد: 

۱-بهشت برای چگونه ماندن و ثواب آهل کمال. 

۲ جهنم برای چگونه مردن؛ و عذاب آهل انحطاط. 

خداوند متعال ورود به این دو جایگاه را بر عبور از عالم دنیا متوقف ساخت» 
و دنیا را برای چگونه شدن و چگونه بودن در دنبا؛ و آموختن چگونه ماندن در 
بهشت» و دنیا را ظرف کمال برای انسان آفرید نه برای چگونه زیستن و چگونه 
زندگی کردن» و چگونه مردن چون حیوانات... 

هیچ راهی برای ورود به بهشت که دار برو زکمال؛ وبقاء می‌باشد؛ نیست مگر 
از طریق ورود و عبور از عالّم دنیا؛ چه اینکه بهشت» دار بروز کمال است که جز 
انسان کامل در آن راه نیابد» و کمال نیز جز از طریق دنبا که ظرف کمال است حاصل 
نگردد از اینرو خداوند متعال آدم و حواء را (با چنین صحنة نمایشی آموزشی) از 
بهشت بدنیا فرستاد, تا پس از نیل بکمال در دنیا به دار کمال با گردند. 

در حدیث قدسیء خداوند متعال خطاب به یکایک از بندگانش می‌فرماید: 

«عَیدي! لت الشیاء اجك و لَك باجلی. رعبك الدنیا بالاخسان, و 


یعنی: ای بندۀ من! نظام هستی را برای تو آفریدم» و تو را برای خود خحلق 
کردم و دنیا را با دید احسان بتو بتو بخشیدم» و آخرت (بهشت) را فقط با ایمان» 


بتو خواهم داد. 


۰- دنیا ظرف کمال و محل آزمون انسان: 

خداوند متعال انسان را ازنظر جسم و روح از نظر صورت و سیرت. و از نظر 
ظاهر و باطن و ... موجود خاصء و مجهّز به تجهیزات خاص, برای امری خاضص 
آفرید و بر اثر این خصوصیات متناسب دو عالّم لاهوت و ناسوت را تسلیم و 
فرمانبردان و در خدمت؛ و برای او آفریده است. از اینرو تنها در خلقت او بخود 
تبریک گفت: 

«و سور که خسن طور کم و روقکه من لباب کم له ریک تبارق 
له ف الغالين» المومن:۴ع). 

یعنی: و خدارند سبحان» شما انسانها را به نیکوترین صورتها آفرید» و از 
بهترین و پاکیزه‌ترین غذاهای خرش بشما ررزی داده است. اینست خداوندی که 
پروردگار شما است (که چنین احسانی بشما در دنیا نموده است) پس زهی برتر و 
بزرگوار است پرودگار جهانیان». 
مدع اسان في آختن تفویم» التین: 0۳ 
یمنی: «هر آینه ما انسان را در (مقام) أحسن تقویم (ذرنیکترین صورت و 


مراتب وجود) آفریدیم!. 

چه اینکه انسان در نظام آفرینش تنها موجودی است که برای تعالی روحی و 
تکامل معنوی خلق شدء است. و آن بدون آزمون و ابتلاء و امتحان در ظرف خحاضی 
ممکن نخواهد بود» از اینرو حداوند متعال دنیا را ظرف کمال إنسانی فرار داده؛ و 
آدم و حژاء و شیطان را پس از چند صحنة نمایشی در عالّم خلقت و بهشت» بسوی 
دنیا فرستاد» تا با طیع مراحل و نیل بکمال در این ظرف. به عالّمی که بدون کمال از 
آن حارج انگ با گمال به آن باق گرذفل, ۱ 
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در این باب آیات قرآن کريم؛ و روایات صحیحه بقدری زياد است که در بیان 
مختصر ما نگنجد» پس ما بذکر چند مورد از فرمایشات حضرت مولی‌الموحدین 
إمام المتفین أميرالمؤمنين على «-4# که در نهج البلاغةُ شریف آمده در اینجا بسنده 


می‌کنیم: 


۱- دنیا میدان آزمایش و ببشت. جای اهل کمال: 

-د (O‏ 5 ی وا و 
لول رو اوه و طیب ماحد ای فلز قعل لت له اشنا 
ات و کت ری فاد عل الا له مان تن له فش نا 


ا ا و 
حَوَمَد مَهعلی الْغالن». 0 

یعنی: و اگر خداوند متعال می خواست بیافریند آدم را از نوری که روشنی آن 
دیده‌ها را تیره سازد و زیبائی آن بر عقلها غالب» و بر آندیشه‌ها چیره گردد که 
خردها در برابر آن حبران و سر گردان شوند. و از چیز خوشبوئی که بوی خوش آن 
آشخاص را فراگیرد» هر آینه می آفرید» و اگر آدم را چنین می‌آفرید: گردنها در برابر او 
فروتن» و آزمایش دربار او بر فرشتگان آسان می شد» زیرا بی‌درنگ شیطان در مقابل 
او سجده می‌کرد؛ و خود را بر او برتر نمی‌شمارد. 

ولکن خداوند سبحان, آفریدگانش را می‌آزماید. به بعضی از چیزهائی که 
أصل و سیبش را نمی‌دانند» می‌آزماید برای امتیاز دادن و جدا ساختن آنها را از 
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غیرشان» و برای بر طرف کردن تکبُر و سرکشی و دور نمودن خود خوامی از آنان 
(چنانچه بسیاری از أحکام شرعبه که عقل نمی‌تواند مستقلاً پی به حکمت آنها پبرد 
از این قبیل می‌باشد). 

پس آی مردم از کار خداوند متعال دربارٌ شیطان عبرت گیرید که عبادت و 
بندگی بسیان و منتهای سعی و کوشش او را بر آثر تکبُرو خود خواهی باطل و تباه 
نمود در حالی که شیطان خدارند متعال را شش‌هزار سال عبادت کرده بود که 
معلوم نیست (یعنی شما نمی‌دانید» و فهمتان قاصر است که) آیا از سالهای دنیای 
شما بوده يا از سالهای آخرت (که هر رو زآن معادل پنجاه‌هزار سال دنیا است) و این 
به جهت کبر و سرکشی و طفیان یکساعت شیطان بود که خود را برتر از آدم دانسته» 
و از فرمان خداوند سبحان سرباز زده و آدم را سجده نکرده است. 

پس چه کسی بعد از شیطان با بجا آوردن مانند معصیت او (کبر و خود 
خواحی و از خود بیگانگی) از عذاب الهی سالم میماند؟ حاشا! نخواهد شد که 
خداوند سبحان» انسانی را وارد بهشت نماید با کاری که بسبب آن فرشته‌ای 
(شیطان) را از آن بیرون نمود. 

(تعبیر مام 43 از شیطان در اینجا به فرشته برای آن است که از لاهوتیان 
بوده و با فرشتگان آمیزش داشته و در میان آنها بوده است» و لکن از نوع جن بود که 
از شعلهٌ آتش آفریده شده‌اند: 

«لیی کان من ای الکهف: ۵۰ یعنی: ابلیس از نوع جن بوده است. 

«و خَلَقَ الجا من مارج من ثار» الرحمن: ۱۵). 

یعنی: «و خداوند متعال, تیان را از شعلة بی دود آتش خلق فرموده. 

حضرت آمیر المؤمنين امام علی«:3» فرمود: حکم و فرمان إلهى بر 
«لاهوتیان» هل آسمان» و بر «ناسوتیان» هل زمین یکسان است. و بین او و هیچ 
یک از آفریدگانش در وا داشتن آنچه که مختض بخود اوست از (عظمت و کبریاتی) 
که آنرا بر عالمیان حرام کرده و ناروا دانسته رخصتی نیست (أحکام الهی نسبت به 
همه بندگان یکسان است. پس نباید گفت:چرا شیطان بر اثر یک نافرمانی» رالدة 
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درگاه الهی شد زیرا هر کس» و در ه رکجاکه باشد از فرمان ٍلهی سرباز زند؛ و اصرار 
بر آن تماید؛ و مصمم بر بقاء بر نافرمانی باشد» از رحمت خداوند دور و بعذاب 
ٍلهی گرفتار می‌شود). 

(وقتی آدم و حواء پی به اشتباه خود برده‌اند توبه کرده وټ سوی خداوند 
متعال باز گشتند.و مورد عفو الهی قرار گرفتند: «فالا زَا نبا آشتبا و ِن تغفز 
نا و ترا لتکو تئ من ج اماسین» الاعراف: ۳۳ 

یعنی: آدم و حواء گفتند: پروردگارا ما بر خود ستم کردیم (که مرتکب منهی 
تو شدیم) واگر تو ما رانبخشی و مارا مورد رأفت و رحمت خود قرار ندهی».سخت 
از زیانکاران خواهیم بود. 

اما شیطان (بجای پی بردن به اشتباه خود و توبه و بازگشت به سوی خداوند 
سبحان) خداوند سبحان را ظالم و اغراگر خواند. و تصمیم قاطع و اصرار خود بر 
بقاء بر این عقیده و بر کبر و خودخوامی واز خودبیگانگی خود را برای همیشه به 
صراحت اعلان نمود و گفت: 

نزن إلى دم توت - فال تیا 
الاعراف: ۱۶-۱۴). ۱ 

یعنی: شیطان گفت: مهلت ده مرا (در گمراه کردن بندگانت) تا روزی که 
خلائق برای جزای نیک و بد اعمالشان پرانگیخته می‌شوند - شیطان گفنت: پس 


یی مه ا 


عدن 


: صراطْك الُستقي» 


چون تو مرا گمراه کردی من نیز بندگانت را از راه راست تو گمراه خواهم نمود. 


گفت آنظرنی إلى يوم الجزاء کاشکی گفتی که تث با رن 


۲- متاع دنیا وسیله امتحان است نه آبزار تکبر و استبداد: 
۲- حضرت مولی الموحدین امام الستقین أميرالمؤمنين على بن 
بیطالب 4 می‌فرماید: 
دقاو ركص اه في الکار اعد مخ عناوم ترس فيه شاه ألاثه ز 
زين و له شبخانه که انم کاب ر رضی كم الّواضع, قصَوا بالْض 
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3 
و و 


خدودهم و روا ن الاب وجوعَم و توا 
مُشتضعفین, قد احْتَرَهم ال باعصت, وابتلاهم با 
یم بالکاره. 

قلاتنیُااوضا و الط يلال و الولده جَهْلاً موا 


رفن یز حال اقفر و الذل, ها ن ئی انار ین ذمب؟! إغظاماً لب 9 
ند واخیفاراً باطوف و »۱۱ 

یعنی: اگر بنا بود که خداوند متعال, کبر و خود خواهی را برای کسی تجویز 
کند» باید نخست برای پیامبران و آولیاتش تجویز میکرد» در حالی که همه آنان را از 
کبر و استبداد و خود محوری منع نموده» و بتواضع و فروتنی فرا خوانده است. پس 
آنان طبق فرمان الهی راه تواضع و فروتنی را انتخاب کرده» و فرمان الهی را امتثال 
نمودند که از علاتم و نشانه‌های تواضع و فروتنی آن بود که: گونه‌ها و رخسارهای 
خود را بزمین نهاده و چهره‌هاشان را بخاک می مالیدند» و بالهای (مهربانی و خوش 
خلقی و حوشروتی) خویش را برای اهل ایمان به زیر می‌افکندند: و نسبت به 
مستگیرآن و مستبد ال و .. سفتگیر بوده‌اند. 

(چنانچه خداوند متعال دربارة رسول خاتمش حضرت محمد( کا فرمود: 
«و اخفض جَنَاحَكَ للْمُؤْمنين» الحجر:۸۸). 

یعنی: « آهل ایمان را زیر پر و بال علم و حکمت و رحمت خود گیر و با 


کال کن شلق رورت 


۱- نهج البلاغة: خطبه ۲۳۴ ص ۷۸۹ 
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«آقذ جاء کم رول من شیم ی یه ا یت ريص عليكم باینین 
روف رح التوبة:۱۲۸). 
یعنی: «بحفیقت پیغمبری از نوع شما بشر برای هدایت خلق آمد که از فرط 


محبت ونوع پروری؛ فقر و پریشانی و جهل و فلاکت شما بر او سخت می‌آید» و بر 
آسایش و نجات شما بسیار حریص, و بر مژمنان روف و مهربان است». 

«حد رشرل الله و لین ععه اشد آء على الکثار راء یتمه فعج:۲۹. 

یعنی: محمد( 4¥ ذف ستاد؛ حداست و يارات راستین او بر کافران و 
مستکبران بسیار سختگیر» و با یکدیگر بسیار مهربان و متفق می‌باشند). 

حضرت آمیر المومنین إمام على 4 فرمود: و أنبياء و رسولان إلهى و 
آولیاء خدا از میان آقوام مستضعف بودند» از اینرو صاحبان مکنت و مال و ثروت و 
مقام و قدرت و جاه آنان را پست و ناتوان و حقیر می‌شمارند» خداوند متعال 
پیامبران و دوستانش را به فقر و تهی‌دستی؛ وگرسنگی و تنگدستی آزموده و به رنج 
و سختی و فشارگرفتار ساخته» و درمواضع خوف و ترس و وحشت امتحان کرده؛ و 
از ناشایستگی‌ها خالص و پاک گردانید. 

پس (چون پیامبران و رسرلان إلهی» و دوستان خداوند سبحان در دنا باین 
منوال گذرانده‌اند بنابراین) شما موّمنان نیز خشنودی و خشم خداوند متعال را به 
مال و ثروت» و داشتن فرزند نپندارید (زیرا دارائی و فرزندان» علامت خشنودی و 
رضاء و فقر و تنگدستی ونداشتن فرزند دلیل بر خشم خدا برنادار نیست) از روی 
جهل و نادانی به جاهای امتحان و آزمایش در توانگری و تنگدستی که خداوند 
سبحان در فرآن کریم فرمود: 

«آیا ثروتمندان و صاحبان مکنت و مال و جاه و مقام و فرزندان گمان می‌کنند 
آنچه که ما از دارائی و فرزندان به آنان می‌دهیم دلیل بر نیکی و خوبی و لیاقت و 
شایستگی آنانست و ما با دادن مال و فرزندان در نیکوئی‌ها و شایستگیهای آنان 
می‌شتابیم. در حالی که چنین نیست» و آنان هم نمی‌دانند که نمی‌دانند (که آنها را 
بوسیلةٌ مال و فرزندان و جاه و مقام و ریاست و شهرت می آزمائیم تا معلوم شود که 
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آیا آنها را از عداوند متعال دانسته و شکر و ستایش خداوند مان را بجای می‌آورند. 
و یا آنها را وسیله تکټر و خودخواهی و استیداد و ظلم و آبزار برتری جوئی بر 
دیگران قرار می‌دهند). 

پس بدرستی که خداوند سبحان» بندگان متکبر و خودخواه و از خود بیگانه و 
نا آشنا بخود و خیره‌سر و مستبد و بلند پرواز بی پر بال ... را به دوستانش که بظاهر 
فقیر و تهی‌دست. و در نظر آنان ضعیف و نانوان می آیند می‌آزماید. و شاهد و دلیل 
بر آن» داستان موسی بن عمران و فرعون است که بتحقیق» موسی بن عمران با 
برادرتن هرن صیلی الله علیهما که همراه او بود بر فرعون وارد شده و در بر آنها 

امه‌های پشمی, و در د تشان عصای چوبی بود» پس موسی و هارون 

علیهمالسلام برای فرعونه شرط و قراری صادر کردند که: 

شرط بقاء سلطنتش و دوام عرّتش آنسنکه: اسلام آورده و در مقابل فرامین 
پرودگار تسلیم و ا زکبرو خودخواهی و استبداد دوری جوید. 

پس فرعون که عظمت و بزرگی خود را در سلطنت و مال و فرمانروائی بر 
مردم می‌دانست» و کبر و غرور بر او غالب شده بود» و موسی و هارون 
علیهماالسلام در نظرش زبون و حقیر و ناتوان و ضعیف آمده بود» به سر سپردگانش 
گنت: آیا از دو نفر بی سر و پا بشگفت نمی آیید که: بقاء فرمانرواتی و دوام عزتم را به 
اسلام آوردنم مشروط می‌سازند؛ و حال آنکه شما می‌بینید فقر و زبونی آندو را! 

(پس فرعون: موسی و هارون علیهمالسلام را سرزنش نمود و به مردم گفت: 
اگر این دو نفر از جانب خدا فرستاده شده‌اند) چرا دست بندهای طلا به دستشان 
آويخته نشده است؟! (چه اینکه در آن زمان هرگاه مردی را رئیس و بزرگ قومی 
قرارمی‌دادند او را بدست بند و طوق طلا می آراستند» پس فرعون متکبر این سخن 
راگفت) به جهت آنکه طلا و گرد آوردن آنرا دلیل بر بزرگی و لباقت و شایستگی 
آفراد میدانست» و پشم و پوشیدن آن را (که در بر موسی و هارون دیده بود) پست 


می‌انگاشت. ۱ 


23 درس پنجاه و ششم ۳۹ 


۳- فواند و آثار امتحان: 

امتحان انسان در دنیا دارای فوائد و آثار فراوانی در آبعاد گوناگون: اعتقادی و 
اقتصادی» مادی و معنوی» روحی و جسمی, اجتماعی و خلاقی و معاد و معاش 
انسان دازد که در آیات قرآن کریم و روایات صحیحة وارده از أهل بيت وحی 
صلوات الله خلیهخ أجمعین آمده که ذکر آنها در بیان مختصر ما تشاید. 

۳- حضرت أمیر الممنین مام على 438 در همین خطبۀ قاصعه ببعضی از 
فوائد و آثار آن إشاره فرمود: 


«و لكي الله بر عبادةُ باذع الشدآئد. و یدهم بأنواع الْمجاهد. و 
یلیم بر برب الکار: اغراجاً كب ین یم و إشكاا نی ريم 3 


لیجعل ذلك أبواباً حا إلى ضله, و شبابً لا ».۷۱ 

یعنی: ولکن خداوند متعال بندگانش را به سختیهای گوناگون می آزماید» و با 
کوششهای رنگارنگ از آنان بندگی می خواهد و ایشانرابأقسام آنچه پسندید؛ طباع 
و میل‌های آنها نیست امتحان می فرماید تا اینکه کبر و خودپسندی را از دلهاشان 
بیرون کند» و تواضع و فروتنی را در جانهاشان جای دهد برای اینکه آن آزمایش و 
امتحان را درهای گشاده بسوی فضل و احسان خود» و وسائل آسان برای عقو و 
بخشش خویش فرار دهد. 

۴- حضرت مولی الموحدین امام علی 43 (در اينکه دنیا دار امتحانه و 
انسان برای آخرت آفریده شده نه برای دنیا) می‌فرماید: 

ال شبحاتة قذ جقل الذنيا با تعره ول فيها أختها ليلم یم ۲ 
خسن عتا و شنا بالقنا و لأ بلغي فيا یز و إغا وغل فا بل 
ما۲ د 


۱- نهج البلاغه خطبة قاصمه رقم ۲۳۴ ص ۷۹۵ - 6۷9۶ 
۲- نهج البلاغه: از از نامه‌های آن حضرت نف )؛ رقم ۵۵ ص ۱۰۳۸). 
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یعنی: «پس بتحقیق که خداوند سبحان, دنیا را برای آخرت قرار داده (دئیا 
مزرعه و کشت زار و ظرف کمال انسانی» و آخرت ظرف برداشت محصول و 
بهره گیری ا زکمال است) و هل دنیا را در آن می‌آزماید تا بداند (بدیگران نشان دهد 
و بنمایاند) که کردار کدامین آنها نیکوتر است (چه کسی با بکارگیری از سرمایه‌های 
لهی درونی و بیرونی به کمال می‌رسد» و چه کسی آنرا نادیده گرفته و منحط 
مُی‌گردد). 

حضرت آمیر المومنین إمام على ) می‌قرماید: ما (انسان) برای دنیا 
آفریده و بکوشش در بفاء در آن مأمور نشده‌ايم» و جز این نیست که ما را بدنیا 
آوردند تا در آن امتحان و آزموده و بکمال انسانی برسیم».: 

انسان» یک موجود استثنائی است که خداوند سبحان» دو عالّم: «لاهوت و 
ناسوت» را برای او آفرید تا با عقل و استعداد ذاتی برای نیل به کمال انسانی در 
ظرف تحصیل کمال: «دنیا» به کمال برسد. و با کمال که جز با معرفت و عمل به 
فرامین آسمانی ممکن نیست: بسوی عم کمال: «بهشت» که تنها برای آهل کمال 
است بشتابد» و در آنجا برای همیشه بماند. 

شیخ سعدی میگوید: 
بر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند 

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 
همه از بهر تو سر گشته و فرمانبردار 
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 

پس دنیا ظرف تحصیل کمال و ظرف انسان سازی و محل امتحان و آزمون 
انسان است نه عین کمال و انسان برای چگونه شدن, و چگونه بودن در دنی؛ و 
چگونه ماندن در بهشت آفریده شده است. نه برای چگونه زندگی کردن» و نه برای 


چگونه زیستن, و نه برای چگونه مردن که مختض حیوان ... است. 


۴- دنیا جای چکونه شدن و چکونه بودن انسان است. نه جای چگونه 
زیستن و چگونه مردن: 

از زمانی که آدم و حواء 6320 از عالم کمال: «بهشت» بعالم دیگر یعنی 
ظرف تحصیل کمال: «دنیاه برای تکثیر نسل خود» و نیل بکمال انسانی گام نهاده‌انده 
و قاببل و مابیل از آندو پدید آمده‌انده وبا طبع مدنیشان تشکیل زندگی جمعی 
انسانی داده‌اند که با استمرار و گذشت هزاران سال با فراز ونشیب بسیار هم اکنون 
بما رسیده است» دید بشر در طول تاربخش نسبت بدنیا دو دید متفاوت و مختلة 
و متضاد» دو دید صورت و سیرت. ظاهر و باطن؛ اعتقاد و اقتصاد دو دید معاد و 
معاش و جسم و جان» و ماده و معنی بوده و می‌باشد: 

گروهی: دنبا را ظرف تحصیل کمال» و محل آزمون و امنحان» و جای چگونه 
شد و چگونه بودن انسان در دنیاء و جای آموختن چگونه ماندن در بهشت 
نگریسته و می‌نگرند» زیرا آنان با بینش و آگاهی کامل که از مکتب وحی, و عقل 
سلیم بدست آورده‌اند دنیا و آنچه در آنست را برای انسان دانسته, و دنیا راکشت‌زار 
و مزرعةٌ آخرت می دانند از اینرو دنیا و متاع آنرا فدای خود می‌کنند» و شرف دنیا را 
بخود می‌دانند نه کرامت خود را بدنیا: «مَرَّف اكان بالکین» نه «قَرّف الكين 
بالکان». 

اینان دنیا را همجون یک مسکن و خانةٌ خود میدانند که با مدتی زندگی در آن 
بابد بدیگران واگذارند. و چگونه مردن را فرع و تابع چگونه بودنشان دانسته؛ و 
انسان را برای عالم بقاء و چگونه ماندن در بهشت میدانند. 

بدون تردید! عدد این گروه همواره در طول تاریخ بشری بسیار اندک است که 
خداوند متعال دربارة آنان می‌فرماید: «و قلیل من عبادی الشکوز» سباً: 0۱۳ 

یعتی: عدء کمی از بندگانم شکر گذارند. 
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و شیطان هم که میدانست انسان بیشتر تحت تأثیر وساوس شیطان قرار 
سی‌گیرد تاهدایت اون سبحخان؛ کشت بو لا تج رم شاکرین» 
الأعراف:۱۷). 

یعنی: بیشتر بندگانت شکر نعمتت را بجای نخواهند آورد. 

و خداوند مععال می فرماین: «ر ما من مه لا قلیل» هود: (f‏ 

یعنی: و گرویدگان بنوح نبی عد قلیلی بیش نبودند. 

اینان با ایمان و یقین» و با تقوی و عمل صالح ... در دنیا توشه‌ای برای آخرت 
خود برداشته و بکمال انسانی رسیده» و با کمال از دنیا به عالم کمال و بروز کمال: 
«بهشت» برای همیشه و جارید می مانند» اینان حظ و بهر؛ خود را از هر دو عالم: 
«دنیا و آخرت» آنچه که باید می‌گيرند. 

گروه دیگر: دنیا و متاع آن از: مال و ثروت» از فرزند و شهرت» از مقام و 
ریاست و از جاه و صدارت ... را برای خود کمال دانسته و تمام همّشان چگونه 
زندگی کردن و چگونه زیستن: خوردن و آشامیدن و خوابیدن و جهیدن و شهرت 
رانی کردن ... چون حیوانات ... بلکه گمراه‌تر و از آخرت غافل می‌باشند: 


یعنی: دلبستگان به متاع دنیا به تمتّع و شهوت رانی و شکم چرانی چون 
حیوانات می‌پردازند. 

«اولكَ نام بل شم َل اون هم الْفافلون» الأعراف: ۳۹ 

یعنی: «دنیا ایتا همآنند چهار پایانند بلکه بسی گمزاه‌ترند زیرا آنها با قو 
دراک و مصلحت سرگرم شهوت و شکم شده‌اند. و از قبامت و عاقبت کار خود 
غافل مانده‌اند». 


گویا خود را در دنیا جاودان, و خود را فدای دنیا و متاع آن می‌کنند» و برای 
آنان از دنیا بهره‌ای در حد معیّنی (نه آنچه میخواهند) خراهد بوده و مردن آنان چون 
زیستن آنها خواهد بود» و در صدد بدست آوردن توشه‌ای برای آخرت خویش 
نیستند» و از بهشت کمترین بهره‌ای که ندارند. در جهتم برای هميشه بعذاب ٍلهی 
گرفتار خواهند بود. ۱ 
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آیات قرآن کریم و روایات صحیحۀ وارده از لھ وی اوا 
عليهم أجمعين ین در این معنی بسیار است و ما بذکر چند آیه کریمه» و فرمایشات 


حضرت آمیرالممنین علی 445 که در نهج البلاغه آمده است در اینجا پسنده 
می‌کنیم: 


خحداوند متعال می‌فرماید 


«مَنْ کان رید خوت الا خر 

ئۆتە مثبا و ماله فى الآخر 
یمق دم رک 2 مررعا آرت را بخواهد بر شی که کاشده سيم 

برای ان و ہرک اھا سا لچک دنا را بخواهد اورا فا خد معتی آزآن بهره‌ند 
می‌سازيم (نه آنچه که می‌خواهد) ولی در آخرت از نعمت أبدی آن بهره‌ای 


نخواهدبرد). 

و می‌فرماید: 

«مَنْ کان بريد د لالج لَه ذ 
بشلا مَذمُوماً مذخوراً و من آراة ار 
ی وا 0 

یعنی: هر کس بسعی و کوشش خود متاع عاجل و لذات فانی دنیا را طلب 
کند. ما هم مقداری از دنیا را بهرکس که بخواهیم می‌دهیم: سپس در عالم آخرت 
دوزخ را نصیب او کنیم که با نکوهش و نمرة مردودی وارد جهئم شود و کسانی که 
در صدد زنده ماندن و بدست آوردن حیات آبدی آخرت حستند. و بدین منظور در 
دنیا سعی و کوشش می‌کنند» و حال آنکه مؤمن به خداوند متعال باشند» پس سعی 
آنها مقبول و مأجور (منام قرب |لهی) خواهد بود؛. 


۵- دنیا در خدمت گروهی. و کروهی در خدمت دنیا: 

بدون تردید! آکثریت مردم در هر عصر و زمان و مکان در خدمت دنیا و متاع 
آن از: مال و ثروت و جاه و مکنت» و مقام و شهرت و شکم و شهوت و فرزند و 
شوکت و ... می‌باشند و ۸ شرافت و کرامت و انسانیت و ... خود را به آنها می‌دانند» 
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چه‌اینکه آنها بیشترین رنج و زحمت را برای بدست آوردن متاع دنیا بر خود هموار 
می سازند» و برای از دست نرفتن آن خود را فداء می‌کننده و آما اگر دیانت و آخرت 
آنان در معرض خطر و مورد تهاجم بدخواهان و دشمنان دین و گمراهان و گمراه 
کنندگان و دین فروشان قرار گیرد» حاضر بتحمل کمترین رنج و زحمت بر خود 
نیستند» اینان در واقع دین را فدای خود. و خود را فدای دنیا می‌کنند. 

وگروه دیگر - بعکس گروه سابق - بسیار اندکند. انان دنیا را برای خود» و 
در خدمت خود. و خود را برای دین و در حدمت دین قرار می دهند» و در بدست 
آوردن دنیا رنج و زحمتی را برای خود هموار نمی سازند» ولی در حفظ دین بیشترین 
فشار را با جان و دل پذیرا شوند از اینرو در هنگام خطر دینی» دنیا را فدای خود» و 
خود را فدای دین می‌کنند که خداوند متعال دربارة آنان فرمود: 

من الله اشنی من نمی أشنم و درا یه ات الوبة: ۱۱۱). 

یعنی: «بتحقیق خداوند متعال خریداری کرده از مؤمنان جان و مالشان را 
ببهای بهشت که آنها با جان و مال در راه خداوند سبحان جهاد کنند». 

حضرت مولی الموشدین إمام المتقین أمير المؤمنين على بن أبيطالب () 
فرمود: 


2 وو ف 


«آلنا س ی الا غالا یل یل ال لیا قد مه دنیاه عن 
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بدوگروه تقسیم می‌شوند: 
گروهی: در دنیا برای دنیا کار می‌کنند که دنیا آنان را آن چنان به خود مشغول 
و گرفتار ساخته و از کار آخرت بازشان می‌دارد (آن چنان بدنیا نزدیک شده‌اند که 


خود و آخرتشان را فراموش کرده‌اند) آنان میترسند که مبادا بازماندگانشان پس از 
۱ 


۱-نهج البلاغة از کلمات آن حضرت 4 رقم ۲۶۱ ص ۱۲۱۷-۱۲۱۶ 


۷۰ درس پنجاه و هفتم (el‏ 


آنان بفقر و تهیدستی دچار شوند» از اینرو برای آنها مال و داراشی میاندوزند تا 
نیازمند نگردند» و از فقر و تنگدستی خود ایمن و آسوده گردند. در حالی که زاد و 
توشه‌ای برای آخرت خود بدست نیاررده» و در فکر نیاز خود در آخرت نیستند. 
پس عمر خود را در سود دیگران بپایان برده‌اند (اینان آینده نگر هم نیستند» چه 
اینکه اگر آینده نگر بودند فکری برای آيندة خود نیز می‌کردند آنان فراموش کنندگان 
خود و آینده‌نگر دیگرانند). 

دستۀ دوم: در دنا برای شیر و سعادت خود در آخرت. و زاد و توشۀ خود را 
بدست می آورند» و آنچه که از رزق و متاع دیا برای آنان مقر شده بدون آنکه خود 
را برنج و زحمت آندازند می‌رسند؛ پش بهر دو بهر دنا و آخرت» و جمع بین 
نعمتهای دو عالم کرده و به هر دو می‌رسند و نزد خداوند متعال با آبرو و عرّت 
گشته» و از او حاجتی را نخواهند مگر آنکه بخواسته‌هاشان می‌رسند؛ زیرا آنان طبق 
فرامین إلهی عمل کردند» خداوند متعال نیز خواسته‌هایشان را که جز خیر وسعادت 
و کمال نیست. رد نمی‌کند. 


۸۶ - دنیا گذرگاه. و آخرت اقامتگاه است: 

حضرت إمام علي بن أبيطالب 48 فرمرد: 

«ی لاش 1 انیا داد از و الَخرَة داز ترا دوا من که که 
ولا تیگ ناگم عند ن یلم ناکم رجا ين ننک ين قبل 
ب هیزعت فال الثاس: ما 
ا دموا بفضاً يکن لک و لا افوا گلا 


ترَك؟ و فالت اللانکة: ماقد 


ار 


ن علیکم.۱ 
بسو أن با ده ادها با مورک ارت 
جای |قامت و ماندن: 


إا غزه ای الا ماع ول 


الاخرة هی دار الْقّرار» غافر: .۳٩‏ 


نیج البلاضة: از کلام امام علی 3۳ 4 رتم ۱۹۴ ص ۶۵۴-۶۵۲) 


۲ [ تفسیر سورة مباركة والعصر "۳۷ 

پس» از گذرگاه برای قرارگاهتان توشه برگیرید. و نزد کسی (خداوند متعال) 
که رازها و آسرار درونی شما را میداند» پرده‌های خود را ندرید» و نافرمانی خدا 
نکنید» و مرتکب گناه نشوید. و حتٍ دنیا و دلبستگی بدنیا را از دلهایتان بیرون کنید. 
پیش از آنکه بدنهاتان را از ان بیرون برند. 

پس ای مردم! شما در دنیا آزمایش میشوید. ر شما برای آخرت آفریده 
شده‌اید (نه برای دئیاء بلکه دنیا برای شما آفریده شد) هرگاه مردی از شمّا ہمیرده 
مردم دنیاپرست می‌گویند: از مال و ثروت و دارائی ... چقدر برای ورثه باقی گذاشته 
است؟ و حال آنکه فرشتگان گویند: از معرفت و ایمان؛ و از عبادت و بندگی» و از 
تقوی و عمل صالح چه پیش فرستاده است؟ 

ای مردم! خداوند متعال پدران شما را بیامرزد! بخشی از داراتی خود را برای 
خودتان پیش بفرستید» بدستور خداوند متعال إنفاق و حسان و عمل صالح آنجام 
دهید که سود شما در آنست. و همه دارائی را برای ورثه باقی نگذارید که بزیان شما 
خواهد بود. 

شیخ سعدی گوید: 

بده زر که اکنون بدکان توست که بعد از تو بیرون ز فرمان توست 
حضرت ای مرن على 4 خطاب + می‌فرماید: 
«نا رای ۳ 


آ5 شخت و 


و 


وه یور و ها جوا ورا و ا 


Fer‏ دیا 
اهبلهاء و اعْمَلوا ل ل 
7 ام بل خقث 4 زا لوا منها ال إلى دار ار قکوئوا مھا عل 
آوثاز, و ربوا اهر لیا .۱ 
یعنی: آی مردم! آیا ندیده‌اید کسانی را که آرزوهای فراوان داشته‌اند؛ و 
بناهای استوار میساختند. و مال و ثروت بسیاری جمع و نباشته میکردند. چگونه 


1 


ادهج البلاغة: خطبهٌ ۱۳۲ ص .)۴۰٩‏ 


۳۳۹ درس پنجاه و هفتم ۳۹ 
پر رند در خانه‌های گور (تاریک و وحشتناک) و آنچه گرد آورده بودند تباه و 
آموالشان نصی رث برنده‌ها شد و زنهاشان را دیگران به عقد خود در آورده بهره 
می‌گیرند» و حال آنکه آنان در گورهای تاریک و وحشتناک» قدرت بر عبادت و 
بندگی» و توان تحصیل تقری و عمل صالح ندارند» و نمیتوانند از بدیهاء وزشتیها و 
نافرمانیها و گناهانی که مرتکب شده‌اند معذرت خواسته» و رضای صاحبان حق و 
خشنودی خداوند متعال را بدست آورند» زیرا پس از مرگ نمیتوان توبه نمود» و نه 
از صاحبان حق رضایت طلبید. 

پس هر کسی که تقوی و پرهیزگاری را شعار قلبش فرار داده» در خیر و 
نیکوئی از دیگری پیشی گرفت» و کردارش رستگار گردید: پس ی مردم! غنیمت 
بشمارید بهره‌های تقوی و پرهیزکاری زاء و کار کنید برای بهشت کاری که آنرا 
نصیبتان سازد» زیرا دنیا برای اقامت و باقی ماندن شما در آن خلق نشده است» بلکه 
دنیا گذرگاهی برای شما است تا در دنیا توشه‌ای برای آحرت خود بردارید» أعمال 
شایستةٌ خود را در دنیا برای قرارگاه همیشگی (آخرت) قرار دهید» پس برای کرچ 
کردن از دنیا بسوی آخرت بشتابید» که سستی در آن باعث غفلت و بازماندن از 
مقصد می‌گردد» و برای مفارقت از دنیا» و سفر بعالم آخرت» مرکبهای خود را آماده 
سازید» با معرفت و ایمان و تقوی و عمل صالح در دنبا بکمال رسید» و با کمال 
بعالم بروزکمال رهسپار شوید). 


۷- دیا همچون سایه در حال زوال است: 

ر رامین إمام علی (1) می‌فرمايد: 

له و إن ایا دا ژ لیم نها إلا فا و لینجی بء كان ا ثل الثاش 
یا ی رھ 


و و ربوا ا 


۱-نهج البلاغة: حط ۶۷ ص 6۱۵۱ 
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یعنی: «أی مردم! بدائید و آگاه باشید؛ دا سرائی است که هیچکس از آن 
بسلامت نمی ماند مگر با معرفت بخدا و ایمان و تقوی و عبادت و بندگی و عمل 
صالح در دنیاء زیرا دنیا دار کسب معرفت و ظرف عمل صالح» و ظرف تحصیل 
کمال و محل آزمون» و آخرت دار جزآء و بروزکمال و ظرف بقاء است» پس کسی 
که در دنیا بکمال رسد در آخرت باکمال وارد بهشت گردد که جز باکمال کسی وارد 
آن نمی شود» و میچکس به جهت چیزی از عمال که برای دنی انجام دهد در آخرت 
نجات نخواهد یافت» زیرا عملی موجب نجات انسان است که در دنیا تنها برای 
خداوند متعال انجام شود. 

مردم بوسیلةٌ دنیا آزموده و امتحان می‌شوند. زیرا دنیا تنها ظرف چگونه 
شدن» و چگونه بودن و ظرف تحصیل کمال انسان برای چگونه ماندن در آخرت 
است» پس آنچه از متاع دنیا برای دنیا کسب کنند از کفشان خواهد رفت» و در زمان 
مرگ آنها را برای دیگران (ورثه) بجا می‌گذارند» و در آحرت حساب آنرا از آنان 
میطلبنده و آنچه در دنیا برای آخرت کسب‌کنند باقی مانده» و در آخرت از آن برای 
همیشه بهره میبرند» پس در دنیا برای آخرت خود کارکنید نه برای دنیاء زیرا دنیا نزد 
خردمندان همانند برگشتن سایه است که تا آنرا گسترده به بینی جمع می‌شود و تا 
آنرا زیاد ببینی کم می‌گردد» پس دنیا همچون سایه» زائل می‌گردد و برای أهلش باقی 
نخواهد ماند». 

حضرت أمير المؤمنين إمام على «ع1> می‌فرماید: 

«و إا الا متهی بر الأغمى. لیا ورآءها میت و لصو ها 
بعرم و يلم أو الذاز وَزآتهاء قالبصید نها شاخص, و الم إلا شاخ و 
التصی منها ماود و العم ها مرو 

یعنی: و جزاین نیست که دنیا منتهی حدٌ بینائی کور دل است» از آنرو کور دل 


است که نمی‌بیند آنچه را در پی انست. زیرا باور ندارد که از دنیا کوچ نموده سرای 
همیشگی خواهد رفت. و بینا چشمش را درست باز کرده: فناء و نابردی آنرا 
۱ 


۱ نهج البلاغة: خطبهٌ ۱۳۳ ص ۴۱۳). 


۱ 

۷۹ درس پنجاه و هفتم (el‏ 
می‌بیند و میداند که در پی آن سرای دیگری است. پس بینا با نظر افکندن» از دنیا 
دوری میجوید» به آن دل نمی‌بندد؛ و کور دل تمام توجهش به آن است» و بینا که 
میداند دنیا جای ماندن نیست از آن برای سفر آخرت توشه برمی‌دارد و تقری و 
بندگی خدا را پیش می‌گیرد» و کور دل» چون دنیا را جای همیشگی خود تصور 
می‌کند برای آن توشه تهیّه می‌نماید. و برای گرد وردن داراتی از دستور خدا و 
رسولش 44۶ چشم می پوشد» همواره در فکر چگونه زیستن چون حبوان است. 

و حضرت آمیر الممنین مام على( می‌فرماید: 

«الدئیا دامع لا دار مق الاس فا زجلان: رَجلْ با 
قح اس تسه تاعَتَها» ٩۱.‏ 


یعنی: دنیا سرای گذر و معبر است نه جای ماندن و توقف» و مردم در آن 


بدوگره تفسیم می‌شوند: 

گروهی که خود را در آن بأمیال و خواهشهای نفسانی بفروشند پس خود را 
بکیفر آنها هلاک گردانند» و گروهی که خود را بایمان و یفین و تقوی و عمل صالح 
بخرند» پس خرد را از عذاب |لهی برهانند. 


خداوند متعال می‌فرماید: 


م الله اشترى من الومنبن اه و وا 
ال ...» التوبة: ۱۱۱). 
یعنی: بتحقیق خداوند متعال خریداری کرده از مژمنان» جان و مالشان را 
ببهای بهشت که آنها با جان و مالشان در راه خداوند سبحان جهاد و از نوامیس دين 
و قرآن کریم دفاع کنند. 
و حضرت أمير الممنين ین مام علی 3ا43 می فرماید: 
«ألا حر يدع هو الط ۳۳ َه یس لاأنشیکم من إلا الج 
ا el‏ 
-١‏ تهج البلاغة: از نامه‌های آن حضرت م3 4 رقم ۶۲ص ۱۱۵۰) 
۲- نهج البلاغة: ص ۱۲۹۵). 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر € 

یعنی: آیا آزاد مردی (در هر عصر و زمان و مکان از !سارت دنیا) نیست که این 
نیمه خورده و ته ماندۀ طعام در دمان (دنیای پست) را برای هلش رها کند؟ آی 
مومنان بدانید که برای نفسهای شما بهائی جز بهشت نمیباشد پس آنها را جزبه آن 


بهاء نفروشید (زیرا نفس کامل را جز جزای کامل نشاید). 


۲۸- انسان یک موجود استثنانی در نظام هستی: 

با براهین عقلی قاطعه و أله نقلیةٌ واضحه انسان یک موجود استثنائی در 
بین کل موجودات عالّم هستی از نظر صورت و ساختمان وجودی و فیزیکی و 
بدنی منظّم و دقین و محکم و نقشة شگفت آنگیز قرای ظاهری؛ و پیچیده ترین 
موجود از نظر سیرت و روح و فکر و ندیشه و نیروی باطنی» و پر فراز و نشیب ترین 
و پر خاطره ترین موجود در آبعاد گوناگون در نظام آفرینش بشمار می‌رود. 

آیا براستی چنین موجودی برای چگونه زیستن و چگونه زندگی کردن چند 
روز در دنیا یعنی برای خوردن و آشامیدن و خوابیدن و جهیدن ... آن هم آميخته با 
مزاران غم و آندوه با رنج و زحمت» با تعب و حسرت و با فشار و ملالت ... 

دل بی غم در این عالّم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد 

و سپس مردن و خاک شدن و نابودی آفریده شده است؟! 
خداوند متعال می‌فرماید: 


«أحَیبم ۹ خاک کا نک [ لاترجَُون» المؤمنون: ۱۱۵). 


یعنی: آیا چنین پنداشتید که ما شما را بعبث و بیهوده و بازیچه آفريديم و 
آنکه پس از مرگ شما (جهت محاسبة اعمال) نزد ما باز نخواهید گشت؟! 

و می‌فرماید: 

«ایمب الانسان أن یر شدیق» القبامة: ۳۶ 

یعنی: آیا انسان می‌پندارد که او بمنظور غرضی آفریده نشده» و او را از 
تکلیف و ثواب و عقاب مهمل می‌گذارند؟! ۱ 


5 1 2 
2 درس پنجاه و هفتم (E‏ 
و حضرت أمير المومنین إمام على 5 فرمود: 
«قذ علم ال رآیو ز خر الضای لَه الإحاطة كل تیم و الب کل تنم 
و له عل کل ىء قلیفتل غایل نكم ف یام مه بل |زهاتي نله 3 


شغله, و في متسه تبل آن یرد یکظیه. و مه یه و قدیه. 


فیما رل من کاب دی الذي رضی له 0۳ 

یعنی: «بتحقیق خداوند متعال عالم بأسرار دو نظام طبیعت و دیانته و آگاه 
بأندیشه‌های دلهای شما است» برای اوست ٍحاطه یکل نظام هستی از کی ر 
جزئی» و از کوچکترین موجود تا بزرگترین آن» و غالب و توانا بر هر چیزن پس ی 
مردم! باید عمل کنندء از ميان شما در دنیا بعملی پردازد که کمال و خیر و سعادت 
دنیا و آخرتش درآن باشد عمل در دنیا پیش از آنکه مرگ گریبانش را بگیرد» و عمل 
در فرصتی که در دنیا دارد» قبل از آنکه در قبر و قيامت بمحاسبة أعمال مشغول و باز 


جوئی شود؛ و عمل در وقتی که راه نفس کشیدنش در دلیا بازاست پیش از آنکه پند 
آید» و دار فانی را وداع گوید. 

و باید برای نیل بکمال انسانی» و آسایش خود؛ و استواری قدمش در 
آخرت: گامی بسوی کمال در دنیا بردارد و در این دنیای چند روزه توشه‌ای برای 
جایگاه همیشگی (آخرت) خود بردارده زرا دنیا ظرف تحصیل کمال» و بهشت 
جایگاه هل کمال که بدون کمال کسی را در آن راه ندهند. و کمال جز در دنیااکسب 


نمی‌گردد. 


.)۲۰۵ نهج البلاغة: خطبهُ ۸۵ ص‎ ١ 
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بندگان خدا! از خداوند متعال بترسید در آنچه از کتاب خحود: «قرآن کریم» 
محافظت و رعایت آنرا بشما آمر فرموده» پس در قرآن مجید تأمّل و بیندیشید» و بر 
طبقش عمل کنبد» و در آنچه از حقوق خود نزد شما ودیعه و آمانت نهاده از وامر و 
نواهی ... حفظ و عمل نمائید. زیرا خداوند سبحان شما را ببهوده نیافریده و شما را 
مهمل و بی خاضبت و آفسار گسیخته رها نکرده» و شما را در نادانی و گمراهی و 
کوری وا نگذاشته است. راه چگونه شدن و چگونه بودن انسان» راه خير و شر و راه 
کمال و انحطاط ... را بشما نشان داده و بکردار نیک و بد و کوچک و بزرگ و نهان و 
آشکار شما دانا است» و مدت عمر و زندگی شما در دنیا را معیّن کرده» و فرستاد بر 
شما کتاب آسمانی (قرآن کریم) را که بیانگر تمام نیازمندیهای شما در تمام آبعاد 
زندگی دنیوی و اخروی می‌باشد. 

و روزگاری پیغمبرش حضرت محمد 418٤‏ را (۲۳) سال در میان شما زنده 
نگاهداشته تا آنکه دين خود را به آنچه در کتاب خود فرو فرستاده برای 
رسولش 4 و برای شماکامل ساخت» دینی که با ولایت حضرت آمیر الممنین 
علی بن آبیطالب 41 کامل» و مورد پسند خداوند متعال فرارگرفته است». 

در انجیل آمده که خداوند سبحان خطاب بیکایک از بندگانش فرمود: 

«اغرت َفسَك ی الانسان تعر باطتْكت لبق 

یمنی: آی انسان بشناس نفس خود زا تا ناش پروردگارت راء ظاهر و 
صورت تو برای فناء و باطن و سیرت تو برای بقاء است. 

آفریدگار جهان در عفت مورد از قرآن کریم» بندگانش را به تعالی و تکامل 
دعوت کرده و خطاب به آنان فرموده: «تعالوا» آل عمران: ۶۱و ۶۴و ۱۶۷) و النساء: 
۱ و المائدة: ۱۰۴) والأنعام: ۱۵۱) و المنافقون: ۵). 

چه نیک و گفت شاعر: 

بانگ می‌آید که آی طالب ییا جود 


تاج گدایان چون گدا 


جود» محتاج است و خواهد طالبی 
جود می‌جوید گدایان و ضعاف 
رری خوبان زاینه زیبا شود 
بانگ مسی‌آید تعالوا زان کرم 


همچنانکه توبه خواهد تائبی 
همچو خوبان کآینه جویند صاف 
روی احسان از گدا پیدا شود 
بعد از این رجعت نماند درد و غلم 


۱ 
TES x‏ 
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پس استعداد تعالی و کمال بالقّه در ذات هر انسان نهفته است که انسان را به 
فعلیت خود با إراده و اختیار انسان فرامی‌خواند و این انسان است که باید راه آنرا 
انتخاب کرده و کمال بالقژّه را به فعلیت برساند. 
ای دل به کوی دوست گذاری نمی‌کنی ‏ أسباب جمع داری و کاری نمیکن 
-۹٩‏ انسان برترین موجود در نظام آفرینش: 

هر انسانی که آندازة شناخت و آشنائیش با موجودیت خود بیشتر شود به 
وجود |مکانات و استعدادها و آسرار وجودیش بیشتر پی خواهد برد و این 
شناخت. موجب آگاهیهای بیشتری به ظرفیت خود و به فعلیت رسیدن آن 
استعدادها بود امتیازات و خیرات بدست آمده را حرکتی در موجودیت خود آن 
چنانکه باید باشد نه آنچنان که هست تلقی نموده نه به بیماری و عقده خود بزرگ 
بینی «غرور» و نه به مرض» و عقد؛ خود کو چک بینی «حقارت» مبتلاء و 
اینکه با این آگاهیها خواهد دانست که انسان در عین اینکه یک عالّم صغیر است؛ 
ترا الم کیرات و الم در سرا ایی زان کی سسته کنوچکتر از 
انسان صغیر است. 

حضرت مولی الموحدین إمام علی 23 > باین معنی |شاره فرمود است: 

عم أدَ جرم صَنیرٌ و فيك اطوی العا لاد 

أی انسان تو خود گمان مبر که همچون یک جسم کوچکی در میان جسام 
بزرگ» و کوچک عالّم أجسام جای داری! هرگز چنین نیست» باید بدانی که سراسر 
جهان بزرگ آفرینش از آغاز تا أنجام» در صندوقچة آسرار هستی تو نهفته است» پس 
تو ظرف تمام اُسرار نظام آفرینشی که سعة وجود ظرف بر مظروف آمر بدیهی است. 

آیاتی که در تحلیل و شناخت ماهیت انسان در قرآن کریم آمده است» دومین 
مقام رفعت و شکوه هستی را پس از مقام الوهیت برای انسان ترسیم می‌سازد؛ و 
انسان را یک موجود خداگونه و نماد تمام عیار جهان آفرین در روی زمین تعریف 
می‌کند» و سرشت آفرینش او را برتر و پربارتر از تمام موجودات عالم نشان میدهد 
که آفربدگار جهان می‌فرماید: 


۳ تفسیر سورذ مبارکةوالعصر "۳ 

یعنی: ما مانت خود (عقل و دین) را به تمام آسمانها و زمین و کوهها (یعنی 
به تمام داثرة هستی از آغاز تا آنجام) عرضه کردیم» ولی هیچ کدام ظرفیت پذیرش 
آنرا نداشتند» و از مسئولیتهای سنگین آن سخت بیمناک بودند این تنها انسان بود 
که بواسطة سعةٌ وجودیش از فرش تا عرش آنرا پذیرفت؛ آما او بر آشر از خود 
بیگانگی یک موجود متجاوز و ستمگری است و از رفعت متامی که به او ارزانی 
داشته‌ایم ناآگاه است. 

براستی! به نظر نمی‌آید زیباتر و والاتر از این مقام و منزلتی را که قرآن مجید 
برای شخصیت انسان ترسیم کرده است هرگز» ممکن باشد که حتی در ذهن خلاق 
هیچ اندیشمندی ولو به صورت تصوّر و خیال» خطور یابد» مقامی که از هر موجود 
دیگری جز خدای هستی برتر و بالاتر است» و این جز با شناخت خریشتن خویش 
میشر نمی‌گردد. 

بدبخت و متحط کسی آسنت که خود را نشناسد» و بدبخت تر آنکه آدرس 
جان خود را بجای آنکه از جان جانا بگیرد از گمشدگان سرایهای آب نما جستجو 
کند. 


۰- غایت آفرینش عالْم. و حکمت خلقت انسان: 

۱- غایت قصوای ایجاد عالّم و دار هستی از جماد و نبات و حیوانه و 
آسمان و زمین» و عرش و فرش ... و تمام و کمال آن: خلقت آشرف موجودات و 
أعظم مخلوقات یعنی انسان است. چنانکه بناء مسکن برای ساکن است که 
آفریدگار جهان فرمود: 

«هُر الّذي عن لَك ما ف دض جمیعا» البقرة: ۲۹). 
یعنی: اوست خداوندی که آفرید برای شما همة موجودات روی زمین راء 


و فرمود: 


Ase 


كم ما فى السّنوات و فا فى لض جميعاً مله إن في ذلك لآياتِ 
م يتَفكرٌُون» الجاثية: ۱۳). 


یعنی: و آنچه در آسمانها و زمین وجود دارد از: خورشید و ماه و ستارگان و 
کهکشانها و آبرها و بادها وکوهها و دشتها و بیابان و دریاها... همة آنها را مسحُرشما 
گردانید البته در این کار برای متفکران و اندیشمندان نشانه‌هائی از علم و حکمت» 
و تدبیر و قدرت و جلال و عظمت اٍلهی است (باید بیندیشند تا خود را بشناسند و 
پی به مقام و منزلت خویش نزد پروردگارشان برند که بخاطر آن نظام هستی را برای 
انسان آفریده و مسر آنها قرار داده است). 

نّا حکمت خلقت انسان به فعلیت رسیدن دو َوه عقل نظری و عملی او 
است. چنانچه سکون و آرامش برای ساکن است. چه اینکه سکون و آرامش؛ علّت 
غائی ساکن است نه مسکن. 

قوة نظری انسان آنگاه به فعلیت می رسد که با شناخت نفس خویش خالقش 
را بشناسد. که خود چه مرجودیست که جهان برای او آفریده شده است. همچون 
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شناخت ساکن دار مقام و منزلت خود. و علم و عظمت و تدبیر و قدرت باني دار 
و فلسفه و حکمت بناء دار را که در این هنگام قر عقل عملی بکار میافتد که 
نخستین نمودش توه و همواره بیاد و سوی او بودن است که بشکل عبادت تنها 
برای او جلوه می‌کند. 

چنانچه ملاتکه پس از معرفت به آدم ( 432 سجده‌اش کرده‌اند. فعلیت قو 
عقل عملی» پس از فعلیت قرة عقل نظری فطعی است؛ پس با معرفت به آفریدگار 
جهان» عبادت تنها برای او حتمی می‌باشد. 

آیا کسی که حدّأقل بهره‌ای از خرد و اندیشه و فکر و شعور را داشته باشد 
باور می‌کند که: مسکن بدون هدف و غایتی ساخته می‌شود؟! 

رسول خدا 4 فرمود: 

دإ من ذُعامَة ینت آساشه و خامة الدّین لفق لله تغالی, و لین 
بتزحییو الا تلو و ما ال الفاح از شول الّد؟ فال: کف عن 
ناس و ال على طاعة ال و که عل یل (خسایه, و انغایه 
َلائه». 

یعنی: «بتحقیق یکی از ستونهای هستی خانه» ساس آنست؛ و ستون هستی 

» شناخت و معرفت بخداوند متعال است (أمیر المؤمنين على « 43 فرمود: 
ل لین َفرقه» آساس دین معرفت بخداوند متعال است) و یقین بیکتاتی 


۳ 
خداوند سبحان و عقل قامع است» پس أصحاب عرض کردند: عقل قامع چیست يا 
رسول‌اللّه؟ فرمود: دوری از گناهان؛ و حرص بر طاعت خداوند متعال» و شکر و 

سپاس بر زیبائی احسان و انعام و نیکی بلائش». 


۱- از خود آشنانی تا خدا شناسی: 

با براهین عفلية قاطعه» و أله نقلیةٌ واضحه ثابت و مبرهن است که: 
محبوبترین چیز نزد آفریدگار جهان ترحید و معرفت به او و مبغوض ترین چیز 
نزدش کفر باوست که با رّلی کمال انسان تحصیل می‌گردد» و با دومی انسان منحط 


هن 2 


xi‏ ۳ ره 
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در دعاء سریع الاجابة که از حضرت إمام موسی بن جعفر 4 روایت شدء 

می‌خوانیم: ر 

«اللم إن أطَعَْكَ ف حب الأشيً 

لك و هرا قاغفزلی ما ۳ 

هت آنچه که بي بیشتر درست داری و آن 


آخصت ف ابض 


حي و خی 


الاشیا: 


توحید و یگانه شناختن تو است» و مخالفت و معصیت نکردم تو را در آنچه که بیش 
از هر چیز بد داری و آن کفر بتو است» پس بیامرز مرا آنچه بین معرفت و کفر است». 

بدون تردید! بهترین بلکه تنها راه معرفت بخداوند سبحان, شناخت إنسان 
بنفس خویش است. که حضرت مرلی الموحدین علی 43-3 فرمود: «مَنْ عَرَف 
مه ققَذْ عَرّفَ رَیْه» «کسیکه خود را بحقیقت بشناسد پروردگارش را خواهد 
شناخت» و حضرت رسول أکرم 16 فرمود: «أغْلمکه بتشیه آعلَنكم ربّه) هر 
کس آگاهیش بنفس خویش بیشتر باشد» معرفتش بپروردگارش بیشتر خواهد بود. 

چه اینکه تا انسان از خود بیگانگی خارج و بخود آشنا نگردد» و به جهانی که 
در آن زندگی می‌کند آگاهی نداشته باشد» نمی تواند آفریدگارش را بشناسد زیرا 
جهان از انسان» و انسان از جهان جدا نیست. 

و پر واضح و روشن است که: : اگر انسان چیزی را ببیند آما نداند که آن 
چیست؟ و برای چه ساخته شلده است؟ و در صدد شتاخت آل الب قطعا 
سازندة آنرا نخواهد شناخت؛ و کمتر در صدد شناخت سازندة آن بر خواهد آمد از 
اینرو آفریدگار جهان در شناخت و معرفت بخود انسان را از طریق شناخت خود؛ و 
شناخت جهانی که در آن زندگی می‌کند دعوت و ترغیب و تحریص نموده 
می‌فرهایلنر 

«سنریهم یتنا ق الآفاق وف ایہم ن 4 کم ا» فصلت :۳ 

یعنی: ما آیات وجود ذات أقدس حقّ و یکتائی و علم و حکمت و تدبیر و 
قدرت و ... خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملاً هویدا و روشن می‌گردانیم تا 
آشکارگردد که خداوند متعال حقّ است (و هیچگونه تردیدی در وجود و یکتائیش» 
و در علم و حکمت و تدبیر و قدرت و جلال و عظمتش و .. نیست). 
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و می‌فرماید 
«ر فى الکوض آباث تین و في نکم لا تَبْصوُون» الذاریات: 
۲۱-۰ 


یعنی: ودرکرۀ زمین از کومها و دریاها و دژه‌ها و چشمه‌ها و نهرها و دشتها و 
بیابان و انسان و حیوان و نبات و جماد و ... نشانه‌هائی است از وجود ذات آقدس 
حق و یکتائیش و از علم و حکمت و ندبیر و قدرتش برای هل یقین؛ و هم چنین 
علامت‌ها و نشانه‌ها و أدلَة توحید در نفوس شما است آیا با چشم بصیرت 
نمی‌نگرید؟ 

بدون تردید! هر چند انسان بشیطان نزدیک شود از خویشتن خویش دور 
می‌گردد: و هرکس از خود دور و بیگانه شد از خالقش بیگانه می‌شود تنها راه 
معرفت به آفریدگار جهان نخست دوری از شیطان یعنی تطهیر «لا له؛ و از خود 
بیگانگی بدر آمدن و بخود آشنا شدن یعنی 7 یل طهارت و تزکیةٌ نفس» سپس 
ار ا آشنا شدن «الاً له است. 


در حدیث قدسی ذات أقدس حق خطاب بانسان می‌فرماید: 


قنی» آی فرزند آدم از شیطان دور و از گناه بپرهیز و 


دیابن آم تور تفر 
پارسائی را پیش خود ساز تا مرا بشناسی. 

ومی‌فرماید: «فتن قصدنی عَرَتّي» پس کسی که مرا قصد کند و بسراغ و سوی 
من آید» مرا خواهد شناخت. و تا انسان از شیطان دور نشود نه خود را خواهد 
شناخت و نه بسوی آفریدگار جهان خواهد رفت. 
۱ خداوند متعال می‌فرماید: «و لین جاهدوا فیا 
احسنین» العنکبوت:۶۹). 

یعنی: و آنانکه در راه معرفت و شناخت و عبادت و بندگی تنها برای ما سعی 


و کوشش نمایند. البته ما راههای خرد را بایشان نشان خواهیم داد و همانا خداوند 


متعال هر آینه با نیکوکاران است. ۱ 
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۹۳- انسان و چهان از هم جدا نیستند: 

آیات قرآن کریم و روایات تاره آهل بیت وح نیت الله عليهم 
أجمعین بیانگر آنستکه: 

معرفت نفس و شناخت جهان که نه انسان از جهان جداء و نه جهان بیرون از 
انسان است - اگر تنها راه نباشد که هست. لاقل - نزدیکترین و بهترین راه را برای 
معرفت به آفریدگار جهان باز می‌کند. گرچه هر یک از انسان شناسی و جهان 
شناسی, مسائل مختض بخود را دارند» ولی چون انسان بیرون از جهان» و جهان 
جدا از انسان نیست. تاجات ایندو همآهنگ یکدیگرند» همآنند یک مسکن و 
ساکن است» که مسکن بی ساکن لغو و عبث» و ساکن بی مسکن بی معنی است. 

بنابراین اگر انسان را با قطع نظر از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم از آغاز تا 
پایانش مورد مطالعه قرار دهیم و یا جهان را بدون اینکه انسان را بحساب بیاوریم 
پشناسیم به شناخت اصولی و درست نز بت به هیچ یک از آندو دست نخواهیم 
یافت» پس انسان و جهان از آسمان و زمین و ستارگان و کوهها و دریاها و ... 
نمودهای گوناگونی هستند که ما را به آفریدگار جهان آشنا میسازند. 

جهان را که انسان از آن جدا نیست» و همچنین انسان که جهان» بیرون از آن 
نیست را نمیتوان به یک ماشین عظیم که از هزاران قطعات مختلف جدا جدا تهیّه 
شده تشگل می‌يابد, تشبیه نمود» زیرا بدن انسان در ظاهر جسم مرگبی است که 
بوسیلة اجتماع عظیم نژادهای مختلف سلول که هر کدام از آنها میلیاردها انسان 
زنده را در بر دارند مشغول فعالیت است. و این موجودات بیشمار در دریای مواجی 
از مایعات و مواد شیمیائی شناورند؛ و در عین حال بوسیلة سلسله أعصاب 
بیکدیگر مربوط می‌باشند و این اجتماع عظیم بطوری منظّم کار می‌کند که مانند 
اینست که همه اعضای آن با هم یک وجود واحدی می‌باشند. 

بدن انسان در آغاز از یک سلول بوجود می‌آید که تمام خواص و آثار و آسرار 
دو نظام طبیعت و شریعت در آن نهفته است. این سلول راحد بدو قسمت دیگر 
تقسیم می شود که هر یک از آنها بنوبة خود بتقسیمات بی شمار تقسیم میگردنده و 
با این حال سلولهای بدن با اینکه وسیل تولید هزاران سلول و مواد دیگر شده‌اند 
وحدت ابتدائی خود را حفظ می‌کنند. سلولهای واحد میتوانند بناهائی برای ایجاد 
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اعضای جدید ایجاد نمایند در حالی که هیچیک از قطعات ماشین چنین 
شحمیوضتاش ناون 

اگر یک قطره خون که در پلاسمای مایع جای دارد چند گلبول قرمز را در 
نتیجة فشار و سنگینی ماندد یک رودخانه کرچک براه بیاندازد» بلافاصله این گلبولها 
از رشته‌های غلیظ مایعات واقع در جدار سلولها؛ |حاطه می‌شوند؛ رگلبولهای فرار 
در یک رودخانه عظیم مایع جاری شده و طولی نمی‌کشد که گلبولهای سفید یعنی 
پاسبانان با انضباط بدن» در آطراف این رودخانه حاضر می‌شوند» و پس از خنشی 
کردن نقاط ضعف گلبولها؛ آنها را دو مرتبه بجای خود باز میگردانند. 

سلولهای بدن انسان همآنند زنبوران عسل حمواره مشغول ساختن بنامای 
هندسی مستند؛ و از فعل و انفعالات خود» و عسل غذای لازم را برای سلولهای 
دیگر تهیه می‌کنند» و مثل اینستکه: هر کدام آنها از روی اصول ریاضی و شیمی و 
فیزیک آنچه را بنفع هیکل بلکه نفس |نسانی است استخراج می‌نماید. 

انسان هر چه بیاندیشد نمی تواند این تشکیلات عظیم را بفکر خود آن چنان 
که هست نزدیک کند ما می‌تواند بداند که قطعات و اعضاء و جوارح بدن یک 
انسان (با قطع نظر از قوای درونی و سیرت) از هزاران ماشین عظیم که بوسیله 
متخصص ترین مهندسان طرّاحی و |داره می‌شود پیچیده ترو عظیمتر و حشاستر ... 
است ایجاد و خلقت یک سلول یا عضوی در بدن انسان آن چنان عجیب و آسرار 
آمیز است که بشر بسختی می‌تواند با زار پیشرفته تنها آنرا تجزیه و تحلیل نماید» 
زیرا فوانین و قواعد زندگی مادی و اصول فیزیک و شیمی و الکترونیک و هزاران 
اختراع و اکتشاف را نمیتوان با اصولی که در ساختمان سلولهای بدن انسان بکار 
برده می‌شود تشبیه يا مقایسه نمود. 

ارتباط انسان با جهان» و جهان با انسان را به اعتباری میتوان به ارتباط یک 
سلول با بدن انسان تشبیه نمود. 

و اگر ما بخواهیم شناخت اصولی بانسان پیدا کنیم باید بتمام مراحلی که 
انسان از آغاز تا سرآنجام آنرا طی می‌کند و در قرآن کریم و روایات وارده از هل بیت 
وحی علیهم صلوات الله بیان شده است» آشناتی پیدا کنیم که در غیر این صورت 
شناخت. اصولی نخواهد بود. 


۳- شناخت انسان و آگاهی به مراحل هفتکانة او: 

در شناخت انسان» آگاهی به مراحل هفتگانه که به سه مقطع وجردی انسان: 

آلف: قبل از دنیا. 

ب: در دنیا. 

ج: بعد از دنیا؛ باز می‌گردد لازم و ضروری است. 

و این سه مقطع با سه مقطع دار هستی در ارتباط است» زیرا جهان هستی در 
عبن اینکه به عنوان یک کل حقیقت وال« که از مدا هستی؛ هستی گرفتة؛ 
و از این پس بسوی آن باز می‌گردد: 

لَه ملك السَنواتِ و الأزض و إل الله تزجع اموز الحديد: ۵). 

یعنی: ملک آسمانها و زمین مختص بخداوند متعال است. و تمام امور نظام 
آفرینش بسوی آفریدگار جهان باز می‌گردد. 

و انسان نیز که گسسته از جهان لیست در طی این مسیر همان مقأطع گانه 
را می‌پیماید» هر انسان در یک دوران قبل از دنیا» و در مقطعی در دنیاء از آن پس بعد 
از دنیا خواهد بود و با آنکه در هر مرتبه از حکم و حسابی مخت برخوردار است. 
ما بدون وقفه تا بازگشت بسوی آفریدگار جهان حرکت خود را ٍدامه میدهد: 


«الله بدا الق م یدهم | 


ترجَعُون» الروم: ۱۱). 
یعنی: خداوند متعال خلق را نخست از عدم پدید می‌آورد. و باز بمرگ 
برمی‌گرداند. سپس همة شما روز قیامت بسوی او جل و علا باز میگردید. 

این مقطع وجودی انسان به هفت مرحلة کی تقسیم می‌شود که بسیاری از 
آیات قرآن کریم و روایات صحبحذ وارده از أهل بيت وحی صلوات الله علیهم 
آجمعین به آن تصریح نموده‌اند: 
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مرحله اوّل: «عالم ذر که در درس پنجاه و دوم تا حدودی تفصیلا بحف شده 
انبم 

مرحلةً دوم: :«عالّم خاک» از متعال می‌فرماید: 

«هر مر الذي له من ن تزاب من له غافر: ۶۷). 

یعنی: «اوست خدائی که شما را از خاک سپس از قطرۀ آب نطفه آفرید». 

و این نیاز به بحث مفصل دارد که بسیار آموزنده و علمی است» و ما در اینجا 
جهت رعایت اختصار از آن می‌گذریم. 

مرحلهٌ سوّم: «عالّم صلب و سینه» پشت پدران و سین؛ مادران. 

مرحلُ چهارم: «عالم زجم؛ مادران... 

خداوند متعال در بیان مرحلة سوم و چهارم فرمود: 

«فلینظر الإنشان مِم خلق لق من ماءٍ دافي رج من 
ال آّب» الطارق: ۵ 

یعنی: پس انسان باید در آغاز خلقتش بیندیشد که از چه چیز آفریده شده 
است؟ از آب نطف جهنده‌ای آفریده شد که از میان صلب (پشت) پدر و سينة مادر 


بیروث آمده است. 

«إنا لا الانسا ن من نط أ 

یعنی: بتحقیق ما انساذا از آب نطفه مختلط از دو آب پدر و مادر آفريدیم. 

برای هر انسانی پ پس از طی دو مرحله «عالم ذر» و «عالّم خاک» دو جایگاهی 
در پشت پدران است که هرگاه زمان این مرحله و جایگاه سپری شدء رهسپار منزل 
سوم می‌شود» و از دو آب «اسپرم» و «اوول» منی و تخمک مختلط «أمشاج» نطفه 
منعقد می‌گردد» یکی از پشت مرد و ستون فقرات او لاسپرم» و دیگری از 
استخوانهای بالای سین زن «اورل» پس تعبیر به یکی بودن به لحاظ آمیختگی آن دو 
آب می‌باشد که به آن: «آمشاج» می‌گریند. 

قبل از اسلام کسی نمیدانست که انسان از دو آب مرد وزن پدید می‌آید بلکه 
اعتقاد بر این بود که انسان تنها از آب پشت پدر بوجود می‌آید. یا اینکه پسر از پدر 


اج» الانسان: ۲). 


و دختر از مادر به وجود می‌آیده ما قرآن کریم تصریح فرمود: انسان پسر یا دختر از 
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دو آب مرد و زن بهم آمیخته بوجود می‌آید که در اصطلاح دانش جدید آب مرد: 
دإسپرم» و آب زن: «اوول» نامیده می‌شود. دانش جدید ثابت کرده که محل پرورش 
(اسپرم» ستون فقرات مرد. و جایگاه پرورش «اوول» استخوانهای بالای سینه زن 
می‌باشد» و هرگاه این دو آب بهم در آمیخته» یکی شده جنین را تشکیل می‌دهند. 

خداوند متعال به سه مرحلهٌ دوم و سوّم و چهارم ٍشاره می‌فرماید: 
َا اه الموسنون: ۱۳-۱۲). ۱ 

یعنی: «و هر آینه ما آفرید یم انسان را از سلالة گل خالص» پس آنگاه او را نطفه 
گردانیده در جای استوار (صلب مرد و رحم زن) قرار دادیم سپس نطفه را علقه 
(پارة خون) گردانیدیم ...» 

انسان در چهارمین مرحلةٌ جابجاتی؛ وارد رحم مادر می‌شود و اینجا سه 
پردة تاز او را در پر می‌گیرند: 
بچه دان و زجم و شکم. 

مرحلةً پنجم: : دوران زندگی انسان در دنیاء 

خداوند متعال باین مرحله تصریح فرمود: 2 خرجکه طفااً» الحج: ۵ 

یعنی: سپس شما را از سه پردة تار چون گومر صدف» بصورت طفل بیرون 
می‌آوريم. 

و حضرت مولی الموحدين إمام المتقین آمیر المومنین على بن 
أبیطالب 43 به چهار مرحلٌ (۵-۷۲) |شاره فرموده است: 

«ایا او e‏ ۲ شتا نترین ف شا ام و شضاعلات 
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یعنی: ی انسان آفریده شد؛ مستوی الخلقة (بی نقص و کم و کاست) و آی 
پدید آورده شدءٌ محفوظ در رحمهای تاریک؛ و پرده‌های بسیار (تاریکی شکم؛ و 
رحم و مشیمه یعنی پرده‌ای که انسان هنگام ولادت با آن از شکم مادر خارج 
می‌شود) که شروع شده‌ای از گل خالص (از بدن انسان که ترکیب شد از عناصر 
آرضی یا از منی ترکیب شده از غذاهای تکوّن یافته از زمین) و در آرامگاه استوار و 
محکم درحم مادر) نهاده شدی» تا قدر و آندازة معلوم (هویدا شدن طرل و عرض و 
عمق) و مدت قسمت شده (زمان حمل انسان) در شکم مادرت جنبش داشتی در 
حالی که جنبن بودی: سخنی را پاسخ نمیدادی» و آوازی را نمی‌شنیدی. 

پس از قرارگاه خود: «رحم مادر» بسرایی که ندیده: «دنیا؛ و راههای سودش را 
نشناخته» بیرون آورده شده‌ای» چه کسی نرا بمکیدن شیر از پستان مادرت 
راهنمائی کرد؟ و چه کسی ترا به هنگام نیاز به آنچه درخواست و اراده نمودی آشنا 
کرد؟ (آيا هم اينها دلیل قاطع و برهان واضح بر وجود و هستی صانع و علم و 
و خالق نیست؟): 

مرحلهٌ شث ششم: «عالّم برزخ؛ + یعنی عالم پس از مرگ تا پي پیش از حشر و روز 


خداوند متعال می فرماید ن 

«عت إذا جا شم لت فال رب ازجفون لعل غتل ضامحا فیما ر 
كلا را کلم هر فان و من ورآئهم رزخ ال يوم یبن» الممنون: ۰۱۰۰-۹۹ 

یعنی: آنگاه که هنگام مرگ هر یک ازکافران ر تبهکاران فا رسد در آن رقت 
آگاه ونادم شده وگوید: پروردگارا مرا بدنیا بازگردان تا شاید بتدارک گذ شته» عملی 


صالح بجای آرم؟ خطاب به او شود: این خواسته هرگز برآورده نخواهد شد. و این 


کلمۂ «ارجعونی » را ازروی حسرت می‌گوید (دیگر آثری نمی‌بخشد) و از عفب آنها 
(پس ازمرگ) عالّم برزخ است» تا روزی که برأنگیخنه شوند و در عرصة محشر برای 
حساب و جزاء أعمال جمع گردند. 
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و حضرت آمیر المژمنین امام م علی ۲ 4 به سه مرحله (۶-۴» تصریح 


هلوت تسیا دواد یضار 

دهم قَجَعات الب في غا 
ق رای ام و طوارق | : 
عة الیل جع و لا مر للذ 


یعتی دزی مردم! من شما را از فریب و عداوت شیطان دشمن قسم خورد:ٌ 
شما آگاه ساختم» اکنون) آیا شما را از چگونگی خلقت انسان آگاه نسازم که خداوند 
متعال انسان را در تاریکی رحمها (بچه‌دانها) و پرده‌ها که (برای او) مانند غلاف بود 
بیافرید (رحمها إشاره است به: رحم و شکم و مشیمه پرده‌ای که بچه با آن بدنبا 
می آید) از نطف ريخته شده و خون بسته گردیده ناقص» پس در شکم بچه شد بعد 
کودک شیرخواره و از شیر گرفته تا بسن بلوغ رسید. 

پس او را قلب حفظ کننده (عقل) و زبان گویا و چشم بینا بخشید برای اینکه 
بنهمد. و از گذشتگان عبرت گیرد. و از معصیت و نافرمانی خودداری و دوری 
نماید تا اینکه بحدٌ کمال (بلوغ) رسبده قد راست کرد: و کبر و غرور و نخوت بر او 
مستولی شده فرار کرد (از خدا و رسولش <4 پیروی ننمود) و گمراه شد (بجای 


۱- نهج البلاغة: خطبهٌ ۸۲ ص ۱۹۵). 
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انتخاب راه کمال» طریق انحطاط را برگزید) و درگفتار و کردار ناپسندیده» بی‌باک 
شد» بطوری که هوا و هوس خود را در دلو بزرگ (از چاه ضلالت و گمراهی) میکشد 
(همانند کسی که از بالای چاه بوسیلۀ دلو آب بیرون می‌آورد) برای رسیدن بخوشیها 

و حاجتهای دنیای خود سعی و کوشش بسیار دارد. 

و باور ندارد که ناکامی و بلائی به او رخ می نماید» و از هیچ گناهی باک ندارد» 
پس در غفلت و نادانی و ضلالت و گمراهی» مُنحط مد بعد از آنکه در لغزش و 
خطای خویش آندک زمانی در دنیا زیسته بود» و در مقابل نعمتهائی که خداوند 
متعال به او بخشیده بود (برای آخرت) عوض و سودی نبرد» و آنچه بر او واجب 
بود بجا نیاورد» پس در اواخر سرکشی و پیروی از هوای نفس و هنگام خوشحالی 
اندوههای مرگ او راگرفت. و با دردهای سخت و بیماریهای گوناگون که بحران آن 
در شب است حیران و سرگردان روز و شب می‌آمد و شب را تا بروز بیدار بود 
(شب را با گناه بسر می‌برد). 

در حالی که برادر غمخوار و پدر مهربان و حمسری که از بی صبری وای وای 
می‌گفت. و دختر (یا مادر) که در اضطراب و نگرانی بود بسینه میزد» در طراف او 
بودند. و آن مرد در بیهوشی جان کندن که او را بخود مشغول ساخت درغم و اندوه 
بسیار و ناله دردناک و جان دادن با سختی و رفتن از دنیا از روی رنج مبتلی بود. 

پس از مردن در کفنها پیچیده شده و در حالت نومیدی. بسوی قبر کشیده 
می‌شود در حالی که فرمانبردار و آرام است (چه اینکه پس از مرگ و لای کفن کاری 
ازاو نمی‌آید. و قدرت نافرمانی ندارد) بعد از کفن‌کردن» او را روی تخته‌های تابوت 
می‌آندازند. وا مانده و از حال رفته مانند شتر از سفر بازگشته» و رنجور که از جهت 
بیماری لاغر گردیده است» پس از آن فرزندان خدمتگزار و برادران گرد آمده او را با 
تابوتش بدوش می‌کشند و بسوی فبرستان می‌برند تا خانة غربت و بیکسی قبر 
جائی که دیگر با کسی (از آهل دنیا) ملاقات نخواهد کرد. 

و چون تشیبع کنندگان و مصیبت دیدگان از گورستان باز گردند او را در قبر 
می‌نشانند در حالی که از وحشت و ترس سئوال نکیر و منکر و لغزش در امتحان 
آهسته سخن می‌گوید (زیرا از ترس بر آث کوله باری ازگناه توان بر بلند سخن گفتن را 
ندارد). ۱ 


` درس پنجاه و نهم ها 
و حضرت أمير المؤمنين إمام على ا4 فرمود: 
«انکُم لز امه ما قذ عاي من مات نكم بر 
هو لین عجوب عنم ما ق ایو و قريب ما بطر اليجاب و آقذ زم 
إن أبتزم و ثيغم رن یز ر یا ۱ ۹ 


1 مه ا 


جاهرنکم 
ال و رجنم با فيه دج و ما بل عن الله بعد سل الما | لْبر».(0 

عن پک ای مردم! سین اگر شما با پشمهادانبه بینیدآنچه راکه مروگان 
شما پس از مرگشان بچشمهاشان دیده‌اند هر آینه شما سخت غمگین میشوید و 
زاری می‌کنبد. و آمر و نهی خدا و رسولش 4٤‏ را میشنوید» و پیروی مینمائید 
ولکن آنچه را که گذشتگان شما پس از مرگشان دیده‌اند بر ساس حکمت الهی و 
مصالح از شما پنهان است (ر چون شما ندیده‌اید آنچه راکه آنها پس از مرگشان 
دیده‌انده نافرمانی از فرمان خدا و رسولش 4۴ و خلیفة برحق او می‌کنید» و در 
فکر پس از مرگتان نیستید) و نزدیک است پرده برداشته شود و شما هم چون 
گذشتگانتان بمیرید, و عالم بزرخ را مشاهده کنید. 

و بتحقیق بیناتان نموده‌اند اگر بینا باشید (راه کمال و سعادت را بشما نشان 
داده‌اند که انتخاب آن با شما است) و شنواتان کرده‌اند اگر شنوا باشید (حفائق دین 
را برای شما بیان نموده‌اند اگر گوش شنوا میداشتید باید پذیرا باشید) و هدایت 
شده‌اید (راه شناخت نفس و تزکیۀ آن» و راه جهان بینی و معرفت به آفربدگار جهان 
را بشما نشان داده‌اند) اگر قبول هدایت نمائید. 

پراستی بشما میگویم هر آینه عبرتها توسط پبامبران و رسولان الهی و 
جانشینان راستین آنها برای شما آشکارا بیان گردید. و شما منع شدید از چیزی که 
نهی شده است (پس چیزی که باید بیان گردد برای شما آشکارا بیان شد» پس جای 
عذری برای أحدی باقی نمانده است) و تبلیغ نمی‌کند از جانب آفریدگار جهانه 
نوع بشررا بعد از رسولان آسمانی (فرشتگان وحی) مگر نوع بشر (چه اینکه ٍرشاد و 


ٍنذار عامة نوع بشر بدست خواص نوع بشر است؛ پس انتظار و ترقع نداشته باشید 


۱- نهج البلاغة خطبة ۲۰ ص ۰۷٩‏ 
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که فرشتگان از آسمان بر شما نازل گردند» و حقائق دین و آسرار آفرینش و راه کمال 
را برای شما بیان کنند), 


۴- چرا نوع بشر ارشاد کنندة نوع بشر است نه فرشتکان آسمانی؟ 
کسانی که با سوء اختیار راه انحطاط را انتخاب کردند بهانه‌های غلط و بیجا 
برای انتخابشان می‌آورند که: 

آلف: چرا رسول از طرف خدا برای ما نوع بش ملائکة آسمانی نباشند؟ 

ب: چرا فرشتگان وحی بر انسانی همآنند ما نوع بش بشر بعنوان پیغمبر نازل 
می‌شوند» و مستقیما بر ما نازل نمی‌شوند؟ 

ج: چرا پیامبران همآنند سایر مردم میخورند و میآشامند و میخوابند» و در 
بازارها و خیایانها راه می‌روند؟؟۲؟ 

خداوند متعال در ضمن آیاتی از قرآن کریم بهانه‌های واهی و بی جای آنها را 
رد کرده فرمود: 

۱- ارشاد کننده و ٍنذار دهندة نوع بشر باید از نوع بشر باشد» و حتی اگر ما 
ملائکه را هم بعنوان رسول و |رشاد کننده بسوی نوع بشر میفرستادیم» باز هم لباس 
بشر را در برشان میکردیم تا با آنان همگون شوند. 

۲- اگر فرشتگان در میان نوع ہش آمنیت میذاشتندء ما ملائکه را إرشاد کننده 
و رسول خود بسوی آنها میفرستادیم» آما چنین امنیتی ندارند» و آما نزول فرشتگان 
وحی بر پیامبران» بعنوان رسانندة وحی به آنانه بواسطهُ عصمت پیامبران این 
امنیت تضمین شده است. 

۳- اگر ملاقکة آسمانی بعنوان إرشاد کننده بر آنان نازل میشد. آنها باز هم به 
بهانه‌های دیگر ایمان نمبآوردند که آن هنگام عذاب الهی بدون مهلت دادن به آنها 
نازل میشد. 

۴- انسان برای امتحان آفربده شده است نه ملاتکه» انسان» کامل 
بالقره‌ایست که باید بوسیلة کامل بالفعل بکمال برسد» و آن پيامبران و جانشینان 


بحق آنها از نوع بشر هستند. 


ملک یی اه با رون و 


«و ثرا ز للع مك و لذ أ 


یاه ملکاً معلناه رجلاً و للبَسنا عا 
لالز و حقرنا علییم کل تن 


وا 


یعنی: و کافران می‌گفتند: جرا (اگر محمد رسول است) فرشته (همواره و 
آشکارابچهرة خود) بر او نازل نمی‌شود؟ و آنها نمی دانند که چنانچه ما فرشته را 
بصورت اصلی بفرستیم کارشان تمام است» و دیگر لحظه‌ای مهلت داده نخواهند 
شد (یعنی امتحان بپایان می‌رسد و آنها بدون مهلت هلاک می‌شوند) و چنانچه 
فرشته‌ای را نیز برسالت فرستیم هررآینه او را بصورت بشری در آوریم» و بر آنان 
همان لباس که مردمان پوشند بپوشانیم. 


و فرمود: 


بالَلانگة ِن كت من الصادقین ما رل الائكة إلا باق و ما 
کائوا 5 منظرين» الحجر: ۸-۷). 

یعنی: -کفار و مشرکان خطاب بحضرت رسول أکرم < کرد و گویند: - 
ای محمد اگر راست میگوٹی (که بر تو فرشتگان وحی نازل می‌شوند) چرا آن 
فرشنگان بر ما نازل نمی شوند؟ خداوند متعال در جواب کافران فرمود: ای رسول ما 
در پاسخ این سخن به آنها بگو: ما فرشتگان را جز برای حق و براساس مصلحت و 
حکمت نخواهیم فرستاد و آنگاه که بفرستیم دیگر کافران لحظه‌ای بر عذاب و 
ملاکتشان مهلتی نخواهند یافت. 

و فرمود: 

دز ما متع الثاش آن وا إذ جاعفم ای إلا أن فلوا أبعت الله با 

ولاف زک نی الأَزْض تلا شون من عم من الء ملک 

مس الاسراء: .)٩۵-۹۴‏ 
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یعنی: و مردم را چیزی از ایمان و هدایت باز نداشت وقتی که قرآن کریم بر 
حضرت محمد( 4٤‏ نازل شد جز لاب ین حیال باطل) که گفتند: آیا خدا رسولی را از 
نوع بشر برای هدایت بشر فرستاده است (چرا فرشته را برای هدایت بشر نفرستاده 
است)؟ ی رسول ما بگو به آنان: اگر فرشتگان را در زمین مسکن و قرارگاه بودی و 
آنان با اطمینان از تجاوز مردمان در زمین راه می‌رفتند و می‌آرمیدند» هر آینه ما 
فرشته را از آسمان برسالت بر آنها می فرستادیم (أما چنین اطمینانی نیست) و دیگر 
آنکه: (باید رسول از جنس امت باشد» و گرنه حجت بر امت تمام نمی‌گردد و 
معجزه‌اش پذیرفته نخواهد شد). 

و فرمرد: 

«و قاوا مال هذا ارو اکل الغا و 
Î Î E ASN ê‏ 
بل من لین إل رم کون العام و يشون نی 
بویت یر ات هس ود 

۱ یعنی: و با ز کافران (در مفام بهانه جوئی و کفر و تکذیبشان برآمده) گفتند: چرا 

این رسول اگر پیغمبر خداست غذا میخورد؟ و در کوچه و بازار راه می‌رود؟ و چرا 
فرشتةٌ وحی بطور آشکارا و محسوس س بر او نازل نمی‌شود تا گواه صدق او (و 
اظهارات) ترسانند؛ او باشد؟ و یا چرا بر این رسول گنجی از آسمان فرو نمیریزد تا 


فروتمند شود؟ با چرا باغی ندارد که از میوه‌هایش استفاده کند؟ = وای رسول ما (از 
گفته‌های وامی بهانه جویان غمگین مباش) هیچ رسولی را پیش از تو برای هدایت 
بشر نفرستادیم مگر آنکه آنها هم مانند تو غذا میخوردند. و در ميان مردم کوچه و 
بازار راء میرفتند (پس این امت با این بهانه‌های واهی نمیتوانند تکذیب رسالت تو 
کنند) و ما بعضی از از بندگان را سبب آزمایش و امتحان بعضی دیگر فرار داده؛ و همه 
سس دی هم یرطق فد اکر کو ووو 
بأحوال و آعمال همه خلق آگاه و بینا است. ۱ 


۶ درس پنجاه و نهم ۳۹ 
مرحله هفتم: «عالّم آخرت» پنجمین صل از اصول دین مبین اسلام می‌باشد. 
باید دانست آیات قرآن کریم و روایات صحیحُ وارده از آهل بیت وحی 

رات الله علیهم آجمعین در معاد جسمانی یعتی بازگشت روح بجسم ذر روز 

قیامت؛ جهت محاسبة آعمال و مجازات: ثواب یعنی برخورداری از نعمتهای 
گوناگون بهشت یا عقاب با آنواع عذابها در جهتّم» کمتر از آیات و روایات درهریک 
از چهار اصل دیگر از اصول پنجگانۀ دین مبین اسلام نمی باشد که قطعاً بیشتر است 

بدون تردید! کمترین تشکیک و یا تأویل بما لایرضی صاحبه از جانب «یونان 
زده‌های پر مدعا با اصطلاحات بی محتوا؛ در معاد جسمانی؛ موجب بیشترین 

شبهات واهیه, و تأویلات بی جا در چهار أصل و دیگر مبانی دین مبین می‌گردد. 
ما بکژات در گفتار و نوشتار بیان کرده‌ایم که: 


۵- باید فلسفه اسلامی شود نه اسلام فلسفی 

ما با حکمت و عرفان وکلام و فلسفه و ... مخالف نیستیم بلکه میگوئیم: 

حکمت از آنٍ حکیم مطلق است. آفراد حکیم تربیت يافتة مکتب حکمت 
الهی (نه پرورش یافته و خو گرفتة آفکار مشاء و ٍشراق) ذی فنون صالح» حکمت 
آسمانی راکه در لسان وحی و آهل بیت وحی علیهم صلوات ال آمده بیان کنند. نه 
حکمت سقراط و بقراط و مشاء و اٍشراق و... را و عرفان و فلسفهٌ یونان را اسلامی و 
دینی کننده نه اسلام و دین را عرفانی و فلسفی و یونانی. 

بعبارت دیگر: باید یونان را اسلامی» و عرفان را دینی؛ و کلام را مذهبی؛ و 
فلسفه را اعتفادی و ... کرد نه ٍسلام را یونانی و دین را عرفانی؛ و مذهب راکلامی» 
واعتقاد را فلسفی و ... نمود. 

وقتی بیان وحی و أهل بیت وحی علیهم صلوات الله نفس حکمت و محور 
عرفان» و صل کلام و اُساس فلسفه قرار گیرد باید دید سقراط و بقراط و مشاء و 
اشراق و ... آهل حکمت و ... بوده‌اند یا نه؟ نه محور حکمت و ... اگر بوده‌اند باید 


بعنوان مصداق مطرح گردند نه بعنوان محور. 
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تطبیق داد نه بعکس, و همچنین دیگر علوم و فنون ... 
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۳۹ 


باید آراء و افکار آنان را بر لسان وحی و آهل ہیک وحی علیهم صلوات الل 


مرحوم شیخ بهاتی در کتاب «کشکول» فرمود: 


آی کرده بعلم مجازی خو 
سرگرم بحکمت یونانی 
تاکی زشفاش شفا طلبی 
تاچدد زنکبتیان مانی 
تیاکی بسهزار شعف لبسی 

ور المؤمن فرمود نبی 
سور آن جوئی که در عرصات 
در راء طریقت او رو کن 
تا چند ز فلسفه‌ات لافی 
رسوای کردت ما بین بشر 
علمی که مطالب آن ایئست 
تا چند ز غایت بی دینی 
اندر پی آذ کتب افتاده 
نی رو بشریعت مصطفوی 
بی بهره ز علم فروع و اصول 
مساقی کرم دو سه پیمانه 


نشنیده ز علم حقیقی بو 
دل سرد ز حکمت ایمانی 
وزكاسة زمر دوا طلبی 
بر سفرة؛ چرکن یسونانی 
ته ماندة ک‌اسه إبليسى 

ؤر آرسطر تو چه میطلبی 
ز شفاعت او یابی درجات 
بانان شریعت ار خوکن 
وین یا بس و رطب بهم بافی 
برهان نبوت عقول عشر 
میدان که فریب شیطان است 
نحشت کتبش بر هم چینی 
پشتی بکتاب خدا داده 
نه دل بطریقت مرتضوی 
شرمت باد از خدا و رسول 
در ده بسپهالیذیتوانه 


۶- حکمت رسالت رسولان» و 9۳۳ به آفریدکار جهان: 

بدون تردید! کسی که با دید؛ ت تحقیق و نظر عمیق در آیات قرآن کریم؛ و 
روایات صحیحه و آذکار و زیارات و آدعیةٌ وارده از أهل بیت وحی صلوات الله 
علیهم آجمعین و در براهین عقلیةٌ قاطعه در موضوع توحید و رسالت» و شناخت 
انسان تأمّل و تعقل نماید یقین پیدا می‌کند که: 

تزکیۀ نفس و از خود بیگانگی و از خود نا آشنائی بدر آمدن انسان» و شناخت 
خود پیدا کردن مقدمه‌ایست برای معرفتش به آفریدگار جهان» و این نزکیه و 
شناخت» متوقف بر آگاهی و بینش انسان در حدّ لازم به مراحل هفتگانة او می‌باشد. 

بعبارت دیگر: تا انسان آگاهی و بینش لازم به مراحل هفتگانةٌ خود پیدا 
نکند. نمی تواند نفسش را تزکیه کند و درونش را صیقل دهد و از خود بیگانگی واز 
ناآشنائی بخود بدر آید» و شناخت بنفس خویش پیدا کند» و تاکسی نفس خود را 
در هر مرتبه‌ای از مراتب شناخت. نشناسد آفریدگارش را نخواهد شناخت؛ 
شناختی که نخستین نمودش» عبادت و بندگی تنها برای ای و رهائی از سارت و 
بندگی غیر او است. 

چنین آگاهی و بینش و شناخت. ر معرفت و عبادتی. جز از طریق وحی 

آسمانی؛ و رسالت رسولان إلھی مقر نخواھد بود: 

أله الذي خَقَ رات ض من بل انز 
وال على کل یم دير ر و له قذ حاط ِكل َء علماه اطلان: ۲ 

ند از مال یی کته سنت رطاف را فرب ومان ان 
آسمانها (از هفت طبقه) زمین را خلق فرمود تا اینکه شما انسان‌ها در هر عصر و 
زمان و مکان بدانید که خداوند متعال بر هر چیزی در نظام آفرینش توانا و قادر 
است» و بدانید که خداوند سبحان با إحاطة علمی بر همه آگاه است. 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۹ 

و ماو مج و ی و ون 
مسکن) و هدف از آفرینش انسانه نیل بکمال: (همانند سکون و آرامش ساکن در 
مسکن) است و آن کمال انسانی تنها با معرفت به آفریدگار جهان (چون معرفت 
ساکن بصاحب و بانی مسکن) متحقق می‌گردد» و حکمت بعثت آنبياء و غایت 
رسالت رسولان إلهی» فعلیت بخشیدن به قوة کمال انسانی بوده است» پس خلقت 
انسان از بعفت آنبیاء هیچگاه جدا نبوده است» زیرا انسان برای نیل بکمال آفریده 
شده است. و خود بتنهائی نمی تواند قوه را به فعلیت برساند» و رسولان الهی برای 
فعلیت بخشیدن به قوة کمال مبعوث گردیده‌اند» پس هیچگاه آفرینش انسان از 


بعئت آنپیاء جدا نبوده است. 


آفریدگار جهان در قرآن کریم حکمت رسالت رسولانش را شناخت و معرفت 
انسان به آفریدگارش و عبادت و بندگی تنها تنها برای او تعالی دانست و فرمود: 

وو ما اسنام نك من ول إلا ُوحي له نها له إلا نا مَابدُون» 
الأبیاءه: ۲۵). 


یعنی: «و آی رسول ما! هیچ رسولی را پ پیش از تو برای هدایت بندگان 
پات قرسا دی نکب ارارع چوپ کہ ہما زین خفن تست یس 
تنها مرا بیکتائی پرستش کنید و بس». 

آیة کریمه» حکمت رسالت رسولان الهی را به فعلیت رساندن دو قوة عقل 
نظری: «معرفت به آفریدگار جهان» و عملی: «عبادت تنها برای خداوند سبحان» 
داشسته پس عبادت که در یعضی از آیات قرآن کریم: 960ص نز الزن زرأ 
لیبدُرن» الذاریات: ۵۶) غایت بحساب آمد که در طول معرفت است» گرچه 
میتوان عبادت را بواسطة آهمیت آن که نخستین نمود معرفت است» ظاهرا به 


عنوان غایت مطرح نمود. 


۷- عبادت در طول معرفت: 

بدون تردید! هدف أصلی از نظام آفرینش, تنها معبود است» و عبادت 
نمودی از معرفت عابد بمعبود» و غیر از معبود هر چیز دیگر جنبۀ مقدّمی یا نتیجه 
دارد نه صالت و استقلال و هدف أصلی چه اينکه خود در آي کریمه معرفت را 
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صل و عبادت را فرع و نتیجۀ آن دانست» و در حدیث قدسی مستفیض فرمود: 

«کنت کنراً خفیاء فأخبیث آأن آغرف. فَحَلَفت ال لکن آغرت». 

یعنی: من کنز مخفی بودم» پس دوست داشتم که شناخته شوم» پس جهان 
هستی را آفریدم برای اينکه شناخته شوم. 

جهان آفرین با آفرینش جهان» شناخته می‌شود زیرا نظام آفرینش و 
مخلوقات آن» هر یک به قدر شأن و منزلت خود در نظام هستی نشان دهنده آسماء 
لهی است: و در تمام مخلوقات بطرر عموم» و در انسان بطور خصوص که دارای دو 
کمال تکوین و تدوین است تمام صفات و آسماء اون ايان می‌باشد 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار ‏ هرورقش دفتریست معرفت کردگار 
آن گنج نهان خواست نماید شأن را برپای ن مود عالم امکان را 
بنمود بخود جلوه در آسماء و صفات کرد آین؛ جمال خود انسان را 

پس حکمت از ایجاد نظام آفرینش» نمایاندن خود جهان آفرین است. 

و در حدیث قدسی نیز می‌فرماید: 

«حَلَفْت عبادي حتف تاجثا نم الشیاطین عَنْ دینهم و أموهُم أن يركوا 
بي غي»: 

یعنی: بندگانم را یکتا پرست و موحد آفریدم» پس شیاطین جن و انس در 
صدد گمراهی آنها بر آمده و آنانرا با وساوس پیاپی از مسیر دین فطری و توحید 
منحرف ساخته‌اند. و آنان را آمرکردند که بمن شرک ورزند. 


در حدیث قدسی نیز آمده اسث که می‌فرهاید: 


و ی 


«يا ابن آَم لاحك لأزبح عَليْك. إا فك لبح عل 


یعنی: ای فرزند آدم! نیافریدم ترا تا از تو سودی برم» جزاین نیست که آفریدم 
ترا تا بتو سود رسانم» پس تنها بسوی من روی آر تا بهره‌مند گردی. 
مثنوی میگوید: 
من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
بهر اظهار است اين خلق جهان تا نماند گنج حکمتها نهان 
خاک قارآنتت منیا هیر جوهر خود گم مکن إظهار شو 
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پس وقتی حکمت خلقت انسان» و هدف از بعثت آنبیاء معرفت و توحید 
باشد. باید سایر هدفها زائیده و منبعث از این هدف واحد باشد؛ یعنی غیر از 
معرفت به آفریدگار جهان هیج چیزی استقلال و صالت ندارد. و باید همه مولود 
این هدف باشند» و هرکسی که باین هدف نرسد به هیچ هدفی دست نیافته» و از 
خلقت خود و دار هستی بهره‌ای نبرده است» زیرا در دین آسمانی همه چیزبر محور 
معرفت بخداوند متعال دور میزنذ» چه از نظر هدف از خلقت عالم و خلقت انسان» 
و بعشت أنبیاء» و چه از نظر عمل و هدف از زندگی فردی و اجتماعی ... 

خدارند متعال این حقبقت لایتنیر را در فرآن کریم از زبان دو انسانی که خود 
مظهر کمال الهی و پرچمدار توحی, و معرفت به آفریدگار جهان بوده‌اند یعنی 
اب هی خلیل له و ند حبیب اله صلوات اله لها چشن بان فرمرد: 

ني وج رجهی لذي قَطَرَ السْموات و الأزض حَنيفاً وفاآتامن 
اف رک - از حلاي و سكي و تخياى و اي لله رب الغاين» 
الأنعام (FY:‏ 

یعنی: : «إبراهيم خلیل اه ااه گنت : بتحقیق من با تمام وجود موځد و 
ایمان خالص روی بسوی خدائی آوردم که آفرینند؛ آسمانها و زمین است» و من 
هرگ با عقید؛ جاهلانة مشرکان موافق نخواهم بود - و رسول الله( گفت: 
همانا نماز و طاعت و تمام وجود و اعمال و حبات و مرگ من همه برای 
خداوندیست که پروردگار جهانیان است». 

بر أساس عقل ناصح» و نقل قاطع» أصل توحید و معرفت به آفریدگار جهان 

تنها عتصریست که محور و هستةٌ مرکزی هة تعلیمات آسمانی در تمام بعاد 
زندگی انسان می‌باشد» همآنند مغز انسان که آنديشه و حیات به آن بستگی دارده 
چه اینکه تمام آنساج و بافته‌های أعصاب و عضلات و تمایلات غرائز... بسلولهای 
مغز مرتبط و از آن حیات می‌گیرند. و مانند قلب که باید خون از آن عبور کرده تا به 
همه آجزاء و آندامها غذا برساند و آنها را زنده نگهدارد» و همچون روح که 
بپادارنده و زندگ گی بخش همه آندامها است. ۱ 
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توحید و معرفت به آفریدگار جهان قر محرکة یک مکتب: و عقبده‌ایست که 
همه مسائل با آن تحلیل می‌گردد» در دعاء کمیل بن زیاد می‌خوانیم: 

«یا غایة آمال الخارفين». 

یعنی: «أُی نهایت آمال و آرزوهای عارفان راستین». 

چه اینکه تنها جهان بینی توحبد و معرفت بخداوند متعال آرمانساز و تعهّد 
آور و خط دهنده و مسئولیت ساز و هدایت گر و نشاط آور و امید بخش و دل گرم 
کن و حیات بخش و فداکار ساز و هزاران خواص و آثار و ثمرات و نتائج دیگر در 
تمام آبعاد زندگی بشر دارد؛ و هیچ عنصری غیر از صل توحید و معرفت به 
آفریدگار جهان نمی تواند پایه و مایه و روح یک مکتب و یک عقیده» و هم آرمان 
سازو تعهد آور و خط دهنده ... باشد. 

معرفت بخداوند سبحان تنها راهیست که بوسیلة راهبران الهی که حلقا 
اتصال و رابط میان خالق و مخلوقند انسان را بکمال میرسانند» و یا همانند چوپان 


فرمود: «ا بعت الله تیا لا زاعي عم ». 


کلکم راغ نبی چون راعیست خلق مانند رمه او ساعیست 
مصطنی درمود که خود هر نبی کرد چوپانیش برنایا صبی 
بی شبانی کردن و آن امتحان حق ندادش پیشوائی جهان 
تاشود پیدا وقار و صبرشان کردشان پیش از نبوت حق شبان 
گفت سائل که تو هم آی پهلوان گفت من هم بوده‌ام دیری شبان 


۸- حلقه اتصال و رابط میان خالق و مخلوق کیانند؟ 

پر راضح و روشن است که: انسان فردی و اجتماعی با نیروی آفراد عادی 
دیگر نمی‌تواند بکمال پرسد. و تنها با عفل ناصح و کمک وحی توسط سفرای الهی 
میتوان به آن رسید. زیرا خداوند متعال انسان را در بفعلیت رساندن دو قوه عقل 
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نظری و عملی مختار آفریده است» انسان گاهی حسن انتخاب. و گاهی سوء 
انتخاب از خود نشان می‌دهد: 

«إثا هدیاه اليل ما شاکراً و لا كفوراً» الانسان: ۳). 

یعنی: «ما بحقیقت راه (حق و باطل» خیر و سعادت و شر و شقاوت ...) را 
برای انسان بیان کرده و نشانش داده‌ایم» خواه با پیروی از عقل و دین» خسن 
انتخاب را از خود نشان داده و هدایت را پذیرد و شکر منعمش نماید» و یا با پیروی 
از هوای نفس و شیطان» سوء انتخاب از خود نشان داده و ضلالت را پذیرا گردد و 
کثران نعمت کند». 

خداوند متعال رسولان و جانشینان معصوم از هر سهو و خطأ را فرستاده تا در 
انتخاب انسان به پاریش بشتابند» و او را بمعرفت بخداوند سبحان دعوت. و از 
شرک و طغیان بر حذر دارند» پس رسولان الهی و جانشینان بحق آنها, حلقَه اتصال و 
رابط میات حالن و مخلوق پل نشند. 

پس غایت خلقت دار هستی» و نش عنصری به حسب نوع. انسان کامل» و 
به حسب شخص» فرد مظهر کمال لهی می‌باشد. چه او کمال عالم کونی و غایت 
حرکت وجودیه و ایجادیه است که نوع بوسیلة چنین آفرادی معرفت بخالقشان پیدا 
کرده بکمال می‌رسند پس نوع» مستعدٌ برای کمال و در راه تعالی و تکامل است» و 
فرد نه تنها بفعلیت کمال رسیده» و قبله و قدو؛ جمیع سماء حسنی و صفات علیای 
ٍلهی و غایت حرکت وجودیه و ایجادیه و کمال عالم کونی طبیعی؛ و مقصد نهائی 
قوافل ناه عنصریست که مظهر کمال إلهی و پرچمدار آن برای نوع می‌باشد. 

حضرت مولی الموحدین إمام المتقین أمير المؤمنين على بن أبيطالب (ا) 
مورک الھی ر 


يروشم الات ا 
مهم آجال تلنین و 


آذ طا مر و داب کات عم 0 


اد نهج البلاغة: خطبة اوّل: ص ۳۳). 
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یعنی: پس خداوند متعال پیامبران خود را میان بندگانش برآنگیخت. و آنانرا 
پی در پی (یکی پس از دیگری) فرستاد تا عهد و پیمان (توحید و یکتاپرستی) 
خداوند را که جبلّی و فطری آنان بود بطلبنده و بنعمت فراموش شده (ترحید 
فطری) را یاد آوریشان کنند. و از راه تبلیغ با آنان گفتگو نمایند (با برهان عقل و نقل 
با آنان سخن بگویند) و عقلها و اندیشه‌های پنهان شده را (که در زیر غبار شرک و 
گمراهی» و کفر و نادانی مستورگردیده) بیرون آورده بکار اندازنده و آیات علم و 
حکمت و تدببر و قدرت و جلال و عظمت إلهی را به آنان نشان دهند. 

و از جملة آیات الهی: آسمان آفراشتة بالای سرشان» و زمین گسترد؛ُ زیر 
پایشان» و معیشتها و چیزمائی است که زنده‌شان میدارد» و جلهائی که نابودشان 
می‌نماید» و بیماریها و فشارهای روحی» و حوادث سهمگین و تهیدستیها و 
ناملایمات طاقت فرسا که پیر و فرسود؛‌شان می‌کند» و پیش آمدهای پی در پی که بر 
آنها وارد می‌گردد می‌باشد). 

و این حلقة اتصال و رابط بين خالق و مخلوق از آغاز خلقت تا پایان آن 
(همچون آصل فطرت با ذات آدمی) ناگسستنی است» و در عصر محمدی <44 
آهل بیت وحی َنمة اثنی عشر علیهم صلوات الله می‌باشند این اسان است که به 
حلقة اتصال بیاویزد. و ربط خود را با رابط مستحکم نماید تا بکمال انسانی نائل 
آید. 

حضرت امام آمیرالمومنین على 4 باين حقیقت لايتغيّر إشاره فرمود: 

«تاله لت تبليع الاسالات و ام العدات و تنم الکلیات و عندثا 
هل ابیت أبواب الميكم وضیا؛ الم لأ و إن الان اة وش 
فصن من ع پا كين و عه من وقت عا صل و د0٠‏ 

یمنی: سوگند بخداوند منعال» رساندن پیامهای تمام رسالتهای رسولان الهی 
بمن آموخته شده است (که چگونه باید جوامع بشری را بسوی کمال انسانی 
رهنمون ساخت) و وفای بوعده‌ها و همهةٌ معانی کتب را باد گرفتم» و آبواب همة 
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علمها و دانشها و بینشها و طرق معرفت و خداشناسی» و راه کمال و سعادت و 
رستگاری دین و دنیا نزد ما هل بیت وحی (دوازده (مام علیهم صلوات الله 
می‌باشد) (ما حلقةٌ اتصال و رابط بین خالق و مخلوق هستیم در نیل بکمال انسانی؛ 
باید بما متمشک شوید. و از ما پیروی کنید» چنانچه تمام آنبیاء و رسولان و آوصیاء 
پیشین چنین بوده‌اند). 

ای مردم آگاه باشید و بدانید! اصول معرفت و راههای خداشناسی, و أحکام 
دین و قوانین ٍلهی یکنواخت است (آنچه ما در معرفت و خداشناسی و درکمال و 
سعادت انسان بشما میگوئیم همائست که رسرلان پیشین و جانشینان بحق آنان 
فرموده‌اند. و میچگونه اختلافی میان آنها در بیان اصول دین نیست) و رامهای ان 
هموار و راست است که هیچگونه اعرجاج و کجی؛ و ضلالت و گمراهی در آنها 
وجود ندارد. هرکسی بحلقَة اتصال آویخت بکمال انسانی رسید و بهره‌مند شد؛ و 
هرکس که فاصله گرفت در جادء گمراهی افتاد و درگرداب ضلالت فرورفته و منحط 
شده و پشیمان گردید. 

نخستیی نمود معرفت انسان بخداوند سبحان» عبادت و بندگی تنها برای 
اوست که خداوند متعال در آية (۲۵) از سورة آنبیاء به آن اشاره فرموده است» پس 


عبادت تنها برای خالق سبحان» چون معرفت به او بر آساس فطرت انسان می‌باشد. 


۹- عبادت بر اساس فطرت: 

ناگفته نماند: یک بار فاعل» فعلی را انجام میدهد تا خود به هدف و در واقع 
به کمال برسد» پس هدف از نجام فعل: فاعل است نه فعل, و یکبار هدف نفس 
فعل است نه فاعل. 

خداوند سبحان انسان را آفرید تا انسان بکمال برسد نه خداوند متعال» پس 
هدف از خلقت انسان کمال فعل است نه کمال فاعل» و کمال انسان تنها با معرفت 


به آفریدگارش متحقق می 2 د که با رسالت رسولان الهی به فعلیت می‌رسد. | 
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عبادت از آن جهت به عنوان غایت حلفت در قرآن کریم: «و ما خلت ان 
و الانس إلا لِْدُون» الذاریات: ۵۶) آمده است که باغایت خلقت که آن معرفت به 
آفریدگار جهان است جدا نیست. زیرا ممکن نیست کسی آفریدگارش را بشناسد و 
عبادتش نکند. و این عبادت آحرار و آزاد مردان است که حبیب نجار آزاده در پایان 
گفتارش باین پیوند و پیوستگی بین معرفت (فطرت توحید و توحید فطری) و 
عبادت اشاره کرد و گفت: «ر فا لى لاآغید الّذى قَطرّن» پس: ۲۲). 

یعنی: دو چرا من نپرستم خدائی را که مرا آفریده است؟». 

بدون تردید کسانی که عبادت نمی کنند فطعاً خداوند متعال را نشناخته‌اند» و 
هرکسی هم عبادت کند لزوماً خداشناس نیست» چه اینکه عبادت لزوماً معرفت را 
در پی نخواهد داشت» چه بسیاری از مردم ظاهراً عبادت (نماز) می‌خوانند آما 
شناخت و معرفت کافی بخداوند متعال ندارند» و اگر عبادت بی معرفت ریاء 
نباشد» بعبادت عبید و تجار تعبیر می‌گردد. 

مخفی نماند: از اینکه ما گاهی به حکمت» و یک بار به غایت تعبیر می‌کنیم 
بدان جهت است که: کاری که بخاطر هدفی انجام می‌شود؛ میتوان از آن بهر یک از 
حکمت و غایت تعبیر نمود. 


۰۰- آیا طی مراحل تکاملی از نقص بکمال است؟ یا از قوه بفعل؟ 

ناموس خلقت این جهان آنکه: هر موجودی برای هدف و غرض و مقصدی 
آفرید»رشد که از قّه بسوی فعلیت در حرکت است نه از نقص بسوی کمال که 
عده‌ای گمان کرده‌اند. زیرا خدواند سبحان هیچ چیزی را ناقص نبافرید که فرمود: 

«لّذي خن كَل یملق السجدة: 0. 

یعنی: «خداتی که هر چیزی را نیکو آفریده است». 

و فرمود: 

«ما ری في خُلقٍ رن من تفاوات 
الملك: ۳). 


ازجم یرل تری من فُطورٍه 
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یعنی: ی انسان نمیتوانی در هیچ موجودی از نظام آفرینش نقصی ببابی (اگر 
تردید داری) بارها بدیدة عقل و خرد در نظام مستحکم آفرینش بنگ رکه هیچ سستی 
و خلل و نقصی در آن نتوانی یافت». 

مراحل تکاملی طی کردن و بکمال غائی رسبدن هر چیزی تکوین؛ و از قوه 
بفعلیت رسیدن هر مرحله از مراحل» از نفص بکمال نیست. چه اینکه هر مرحله‌ای 
از مراحل» خود کمال در همان مرحله بشمار می‌رود. مثلاً اگر کمال غائی خلقت 
انسان را تکویناً حدٌ بلوغ بدانیم» وفتی نطفه منعقد شد باید مراحل تکاملی خود را 
طی کند تا بکمال غائی تکوینی خود: «بلوغ» برسد» هر مرحله از مراحل» خود کمال 
انسان در همان مرحله پشمار می‌ررد: 

انسان از علقه» مضغه» کسوء عظام» ولادت و صباوت ... تا حدٌ بلوغ؛ مراحل 
تکامل را طی می‌کند» که هر مرحله نسبت بمرحلة قبل کاملتر» ونسبت بمرحله بعد 
از قوه بسوی فعلیت در حرکت است تا بکمال غائی که مثلا بلوغ است برسد؛ و 
نقص از عوارضی است که ممکن | ت بر ذات هر چیزی عارض شود مثلاً بچه 
کون کر بی دست و پاء و فلج ... بدنیا آید که ورائت و شرائط جوّی و زمانی و مکانی 
و خوردنیها و آشامیدنیهاء و دیدنیها و نبات و فعل و انفعالات و حرکات ... پدر و 
مادر تأثیر بسزائی در عروض عوارض دارند. 

در تکامل طبیعی ٍراده و اختیار هیچگونه نقشی ندارند» و انسان نیز با دیگر 
موجودات عالم در این جهت همگون است. و آما تکامل تشریعی که مختضص به 
انسان است» بستگی به اراده و اختیار او دارد که می‌تواند با کمک و هدایت عقل و 
دین در حدٌ توان مراتبی از کمال را طی کند. زیر با براهین عقلیة قاطعه و ال نقلیة 
واضحه ثابت و مبرهن است که انسان بک حقیقت ممتدّ از فرش تا عرش است» 
مرتبهٌ نازلةٌ او بدنش می‌باشد که دراين نشا بدن عنصری اوست که با همین وصف 


عنوانی بدن در حقیقت روح متجشم | ت که برای روح ان انی حد ی نیست. 


1 
۳۸۱ درس شصتم ۳ 


۱- فرق بین جسم و جان انسان چیست؟ 

انسان گوهری جسمانی است که به آوصاف جسم از شکل و صورت و 
کیفیت و کمیت و عرض و طول و عمق ... متصف است. و آما روح او گوهر نورانی 
است که از مشایین طبیعت منرّه می‌باشد که آنرا مراتبی است که حدٌ یقف ندارد» و 
در غر موی )ای دارده و در عین حال آحکام سا مراتب» ظهورگونهها و 
آطوار وجودی اوست: رطا لک لا رون له و فاراً و قذ کم آطوارآ» نوح: 
€ 

یعنی: چرا شما مردم» خداوند متعال را بعظمت و وفار یاد نمی‌کنید» و حال 
آنکه او شما را بانواع خلقت و آطوار گوناگون و مراتب تکاملی آفریده است. 

مرتبۀ نازلة آن محاکی مرتبة عالیةٌ اوست» چنانچه در سلسلة طولية وجود هر 
دانی ظل عالی» و نشأه اولی مثال نشا؛ اخری می‌باشد: 

ر لد علنتر الم الأول لو لا تذکدرن» الواقعة: ۲ع). 

حضرت مام صادق « 4 فرمود: 

«ِ لح جل خن مُکَه عل فا مَلکوتهء و امش موه عل بثال 
جروت یل بُلکه على ملکُوته, و بملکوته على جبرْوته». 

و مرحوم طبرسی در کتاب شریف احج ا حضرت إمام 
صادق « 439 با مرد زندیق که سقوال کرد - 
لبم و لا ضط إلى هم و لا يلي به شب پنا». 

امام 4 فرمود: E)‏ لاظپار < كه و نثاذ علبه و افضاء تذبیره». 
زندیق گفت: میت بير عل هو انار ها دار توایه و تبس 
عتابه؟». 

امام 43 فرمود: «ذ هو الداز داز اتکی و مر اشواب. و مُکْتسَبٌ 
اه مث آفاق. د طبقث هوات ليكب فما عبید؛ بالطعة. فلا یکُون دا 
عمَل داز جزْاء ..» 
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انسان برای معرفت به آفریدگار جهان؛ و علم بأسرار دو نظام طبیعت و 
شریعت آفریده شده است و آندو حدّ یقف ندارد» و هر چه انسان بیشتر به 
آفریدگارش معرفت. و بأسرار دو نظام تکوین و تدوین آگاهی پیدا کند» مراحل کمال 
را بیشتر پیموده است» پس انسان نباید در هیچ مرحله‌ای از مراحل کمال» توقف» و 
خود را محدود کند» بلکه باید در هر مرحله‌ای که قرار گرفته در جستجوی مرحلۀُ 
دیگر باشد» و بر پل بالاتری گام بگذارد» و همینطور به پیش برود» و دائماً در حال 
حرکت باشد. 

مانند کسی که در راهی می‌رود» در آغاز, تنها مقداری از افق جلویش باز 
است. ولی بعدش را نمی‌بیند. آما وقتی مقداری از راه را رفت» افق جدیدی جلوی 
چشمش آشکار می شود و همینطور گرچه چنین انسانی بی هدف بنظر می‌رسد که 
از ابعداء» هدف نهائی را برای خود معین نکرده است أما افقهای تازه‌ای را پیموده 


بت 

ولی در معرفت به آفریدگار جهان و علم بأسرار دو نظام تکوین و تدوین در 
عین اینکه هدف از آغاز روشن و مشک است. چه اینکه هر مرحله. خود کمال 
است» آما غیر متناهی است که خود (همچون پله‌های نردبان) مرحلهٌ بالاتری را 
بانسان نشان میدهد» و به آن ترغیب و تحریص می‌کند زیرا ذات هدف نامتناهی 
است. و همیشه برای انسان تازگی دارد؛ و هیچگاه کهنگی ندارد» و این ارزش 


فوق‌العاده‌ای دارد. 


۲- هدف غیرمتفاهی: 

گرچه هدف (معرفت به آفریدگار جهان) غیر متناهی؛ و فراتر از او فرض 
ندارد آما انسان با طی مراحل بسوی هدف. می‌تواند در حدّ توان خود که از فرش تا 
عرش است خداوند متعال را بشناسد یعنی نسبت بخالق خویش یک معرفت پیدا 
کرده و اعتراف کند و تا آن مرحله را که پیموده بداند که طی کرده» و آنچه را که 
نپیموده بداند که نتوانسته آنرا طی نماید» از اینرو معرفت خود را با عجز از شناخجت 


1 درس شصتم (El‏ 


آنکه مخت بذات أقدس حق است همراه می‌سازد» پس همواره در ضمن معرفت 
به آفریدگارش باین حقیقت اعتراف می‌کند که خداوند سبحان فوق معرفت انسان 


«ما عَرَفْناك حَقّ مَْریَتك». 


و این اعتراف بعجز خود معرفتی است که حضرت سیّد الساجدین ٍمام زین 
العابدین 4 در دعاء سحر آنرا اینگونه تعلیم میدهد: 


5 


٠‏ في أنت الذي لا فيك سائِلء ر لا بش با انت کا و 


E 


یعنی: إلھا تو آن کریمی هستی که سئوال سائلی تر را خسته نمی‌کند» و از 

عطا و بخشش تو را نقصانی نمیرسد. و تو آنچنانی که خود» ستایش خویش میکنی» 
وفوف آنی که ما به آن زبان میگشائیم» 

در آغاز نخستین خطبة «نهج البلاغة» از مولى الموحدين إمام المتقين أمير 
الموّفتین حلی 439 تین آمه: اما 

1 ی و لا حصي نغبائه الغادون و لا 

دب دالیم و لا يلاله غزص الفط لد یش 


ا و ۳ 


رودص و SN‏ 


یعنی: حمد و سپاس خداوندیرا سزاست که همه گویندگان از مدح و ثنای او 
عاجزند. و کوشش کنندگان لمیتوانند حق نعمت او را آداء کنند (پس منتهی درجۀ 
شکر و سپاسگزاری آنستکه: بنده بعجز از آداء نعمت او اعتراف کند) خداوندی که 
حقیقت و کنه ذاتش را صاحبان همت بلند درک نمی‌کنند. و زیرکیها و موشهای 
غوّاص ( که فرو می‌روند در دریای آفکار) به او دست نیابند (چگونه ممکن می تواند 
حقیقت ذات واجب را درک کند) خداوندی که صفتش را نهایتی نیست (چه اینکه 
هیچ صفتی زائد بر ذانش نیست تا محدود و معن گردد) و نه خود او را صفتی 
موجود و ابت (که در آن مقبّد و منحصر شود و حاطه بجمیع صفات او نماید زیرا 


قید و حصر از لوازم ٍمکان است» و واجب تعالی از آن منرّه است). 


vz 3 

۲1 و سور ا والعضر n‏ 

و برای ار وقت و زمانی نیست که معیّن شده باشد (وگفته شود: بسیار وقت 

است که بوده یا تازه بوجود آمده» زیرا او خالق زمان و بی‌نیاز است از اینکه در زمان 

باشد» و زمان محبط بر آن) و برای او مدت درازی نیست (که به آن منتهی شود 

یعنی مدت ندارد» پس او است آزلی و آبدی و زمان ندارد تا مدت داشته باشد) که 
خود فرمود: ۱ 

«هو الکو ور خر رز انظاهر و الب 

اعتراف باینکه خداوند سبحان فوق معرفت است. حفیقتی است که درفوق 


ان یھ انسان است. 

اگر انسان» خداوند متعال را در محدوده معرفت خود می‌تواند بشناسد» پس 
حقیقت خود. و مقصد خود را نیز می‌تواند بشتاسد و به هر مقدار که در شناخت 
حقیقت و مفصد خود موفن شود در نجات خود می‌تواند بکوشد و انسان با 
شناخت حقیقت و مقصد خویش باین حقیقت می‌رسد که مقصد انسان به بعد از 
دنیا است. 

و امور دنیاتی حتی ایجاد نظام الهی که به ٍذن الهی در زمان ظهور حضرت 
صاحب الزمان 44 به گسترش قسط و عدل در پهنهً گیتی منجر می‌شود: 

«یلا از قشطاً ر عذل» مقصد نهاتی نمیباشد که وسیلةً وصول به آن 
است. چه اینکه دنیا ظرف کمال است نه عین کمال» چنانکه مسکن ظرف آرامش 
است نه عین آن» چنانچه ذکر خداوند متعال وسیلة آرامش دل است: 

«آلا بر الله من امو» الرعد: ۲۸) که آرامش با معرفت به آفریدگار 
جهان است. 
آسایش صد هزار جان یک دم توست 


شادان بود آن دل که در آن دل» غم توست 

وو رعا جم ندهم 
CE‏ ی ی 

هزار جا خرّم نسدهم 
یکدم ضم تر به هر دو عالم ندهم 


۳- نقش و تأثیر ذکر و دعاء در تکامل نفس انسانی: ‏ 

بحث ذکر و دعاء و زیارت و مناجات یک بحث بسبار طولانی و دامنه دار و 
در لسان وحی و بیان هل یت وحی صلوات الله علبهم آجمعین توه ای به 
آن شده است که ورود در آن نیاز بنوشتن چندین جلد کتاب مستقل دارد» و ما در 
این بحث إشاره‌ای إجمالاً به تقش و تأثیر ذ کر و دعاء در تکامل نفس انسان می‌کنیم: 

بر محّقان هل خرد و دل» و صاحب نظران با ایمان و تقوی و اندیشمندان 
متبحر پوشیده نیست که: آذکار و زیارات و مناجاتها و آدعية مأثوره» هر یک دارای 
مقامی بس رفیع از مقامات انشائی و علمی و جکمی و عرفانی آهل بیت وحی 
علیهم صلوات الله می‌باشد که در آنها حقائق و دقائ و لطائف و معارف و نکات و 
جکّم و آسرار و ... نهفته است که در روایات 
مخاطب مردم هستند که با آنان به فراخور عقل و فهم و إدراک و معرفتشان سخن 
میگفتند» نه هر چه گفتنی بود که حضرت رسول اکرم«د4 فرمود. 

دا مایم انیم نک 


فت نمی‌شوند» زیرا در روایات 


پیاء ز الثاس على قذر عقوي 
آما در اذکار و آدعبه و مناجاتها با خالق متعال و کمال مطلق و جمال بی مثال 


به راز و نیاز بوده‌اند از اینرو آنچه در نهان خانة سر و بیت المعمور آدب داشته‌اند به 


زبان آورده‌اند. 

بمناجات و أدعية أهل بيت وحی علیهم الشلام مخصوصاً دعاهای ماه 
رجب ر شعبان و رمضان و دعاء عرف حضرت سيد الّهداء حسین بن على ) 
و زیارت جامعۀ کبيرة مراجعه و تأمل نمائید تا بیشتر و بهتر بأسرار دو نظام تکوین و 
تدوین» و حقائق نظام آفرینش و عظمت خالق متعال» و حقيقت أهل بيت عصمت 


و طهارت علیهم صلوات اللّه پی برید. 
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چنانچه آیاتی که بلسان دعاء و ذکر و مناجات با آفریدگار جهان نازل شده 
است» حقاتی و معارف و آسرار و لطائف و نکاتی ... را بیان میدارد که در دیگر آیات 


کمتریافت می‌شرد: 

ألف: : اززبان آدم و حواء: 

«فالا ربا طلمنا آنشتنا ۳ 0 تعفر نا و کون من الشایرین» 
الأعراف: ۲۳). 


ب: از زبان نوح(3»: 

«رث لا ندز عَل الض مق الکافرین دیاراً - و لا تزو الظاية إل تبار» 
نوح: ۲۸-۶). 

ج:از زبان ابراهیم 3>: , 

«ریتا و اجعللا مشلعین لت و من دیا امد 2 مسلعةٌ لك و آرنا منایکنا» 
البقره: ۱۲۷). 
ز زبان شعیب «43: 

«رینا انتح یتنا و ین قومنا بالق و نت حير القاتحين» الاعراف: ۸۹). 

5 :از زبان موسی و هارون عليهماالشلام: 

«رَبتا اطمش على أمواليم و اشدذ على ویم ثلا بومثوا ی رووا الْعَذابَ 
اللي پونس: ۸۸). 

و: از زبان سحرء فرعون پس از آنکه بموسی (#٤‏ ایمان آورده‌اند: 

«رَبنا فرع عَلَينا صَبْراً و وفنا مُشلمین» الاعراف: ۱۲۶). 


د 


ز: از زبان آسبه زن فرعون: 

«رَبْ ان لي عثدل پيا ی او ّي من فزعو و ععله و ّي من الم 
الظان» التحريم: ۱۱). 

ح: از زبان سلیمان بن داود (43: 

«ر اغرلی و هب لي مُلکاً لا بغي ي لح من بَغدي ات نت الوغابٌ» 
ص: ۳۵). 
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ط: برسول خاتمش 4٤‏ دستور فرمود که این چنین دعاء کند: 

«ر قل رب خي مُدخل صدي و آخرجني مرج صذي واجعل لي من لك 
سلطاناً تصهرآ» الاسراء: ۰ه). ۲ 

ی: موّمنان باید چنین بگویند: 

«رینا لا تزاخذنا إن سينا أو آخسانا - فاص را عل الوم الکافرین» البقره: 
۸۶ 

دز ا قرغ کج غد 1 یشاب آنا ین 
لین کون ال قیماً زود و على جوم و کون في حلي السموات و 
الض ریا ما حافت غذا باطلاً باتك تنا عذاب الاٍ» آل عمران: ۸و ۱۹۰). 
و بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم. 


ع ره نت ئت الاب 


۴- تأثیر ذکر و دعاء در جسم و جان» و در جمیع شنون زندگی انسان: 

ما در اینجا بذکر بیان حضرت مولی الموحدین"امام,المتقین آمیرالممنین 
على بن آبیطالب« 439 بعد از تلاوت آية كريمة: 

«رجال لا نهیم اة و لا بيع عن ذکر له النور: ۳۷). 

که در تأثیر ذکر و دعاء در جسم و جان و روان؛ و در جمیم شئون زندگی 


E 


1 ز تفه غد ات و ارح ی رت نرق 
بغ الق SS EE‏ که ذات علوم 
ود ی ات اک بایام ال د 


ذلك تطابیع یل ۳ و و 7 a‏ 
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ولو لد کر ها أَحَذوه مق انیا بل کلم هم جار د ایغ عنه 
رن به یام پل داجر عَنْ تارم الله في ن تلع الغافلين 
مرن بالقشط تکانا قَطعُا 


از الآخرة و شم نا تاقوا ما ورآء ذلات, اب الوا شوب 
الاقام فیه, و َقّت یا مه عرز متا مس غطاء 


۰ I 


: و مایخ ین ذ ڪات م اند و از 
عم ای و 3 فُیحث کم اواب الما رد کم مقاعد الگراهاتِ في مقا 
لد قفش وبا 

تشون عات ززع جوز هنن فاقة ال تخل و آسازی لد 
لظت ب جرح طول اس تم و طول ياء خر یوت کل باب غب 


در ا الاغبون: 
1 )0 


یعنی: بت ی داژن بحان ذ و یاد خود را وسیلهٌ صیقل‌دادن و 
روشنائی دلها و جانهای انسانها قرار داد که بسبب ذکر خداوند متعال دلها شنوا به 
نداهای آسمانی می‌شوند بعد از آنکه نميشنیدند (ذ کر خدا دلها را برای شنیدن و 
عمل بفرامین إلهی آماده می‌سازد) و دلها با ذ کر خدا بینا می‌شوند بعد از از آنکه بر آثر 
جهل (حقائق را درک نکرده و دوری میجستند) نمیدیدند (پس ذکر خدا باعث 
بینائی دلها و بصیرت انسان می‌شود) و دلها با یاد خدا فرمانبردار و تسلیم فرامین 
|لهی می‌شوند بعد از آنکه بر آثر دوری از خداء با خدا دشمنی کرده و نافرمانی 


می‌نمودند (پس ياد خدا دلهای ستیزه جو را به اطاعت از خدا وا می‌دارد). 


۱- نهج البلاغة از کلسات اما م6 رتم ۲۱۳ س ۸۰۳ 


۱ 
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و همواره برای خداوند متعال -که نعمتها و بخششهایش ارجمند است -در 
پاره‌ای از زمان بعد از پاره‌ای دیگر» و در زمان‌هاتی که آثار شرایع در آنها بدست 
فراموشی سپرده شد» بندگانی است که در اندیشه‌هاشان با آنان راز میگوید» و در 
حقیقت عقلهاشان با آنها سخن میگوید (از اینرو آنان همواره بیاد خدا بوده» پس از 
راه عقل و بیناتی با آفریدگار جهان در راز و نیازند) و با یاد خدا چراغ هدایت و 
رستگاری را به روشنائی بیداری و هوشیاری در دیده‌ها وگوشها و دلهای خود بر 
افروختند (چه اینکه یاد خدا همچون چراغ پرتو افکنی است که دیده‌ها را در 
تاریکی معللق, بینا و گرشهای ناشنوا را شنواء و دلهای تاریک را روشن می‌کند» از 
اینرو کسانی که بیاد خدا اس دارند» بغیر خداوند متعال توجهی ندارند» و بغیر 
فرامینش گوش نمی دهند» و بغیر خواستة او دل نمی‌بندند), 

آنهائی که بذکر خداوند متعال انس گرفته‌اند روزهای خداوند سبحان را 
بمردم یادآوری می‌کنند (سرگذشت پیشینیان راکه بر آثر معصیت و نافرمانی هلاک 
شدند برای مردم بیان می‌کنند تا عبرت گیرند) و مردم را از قهر و غضب (لهی 
میترسانند (که اگر شما راه پیشینیان را در پیش گیرید همچون آنان هلاک خواهید 
شد» پس از خداوند متعال بترسید و نافرمانیش نکنید). 


کسانی که با ذ کر خداوند سبحان زندگی می‌کنند» برای آفراد و جامعه همانند 
راهتمایانی در بیابانها هستند که حرکات روندگان را زیر نظر دارند. پس هر کس در 
راه کمال گام بردارد او را تشویق و تأبید و می‌ستایند. و به رهائی از انحطاط مژده‌اش 
می دهند» و هرکس که از مسیر کمال بیرون رفته» وبچپ و راست گرایش پیدا کرد 
و در راه انحطاط رگمراهی گام بردارد؛ راهش را مذمت می‌کنند» و نتیجهٌ حرکت در 
مسیر گمراهی را بیان می‌نمایند؛ و از ادامةٌ حرکت بر حذرش می دارند» پس این 
دلباختگان خداوند سبحان و روشن ضمیران با خداء در ميان جامعه همآنند 
چراغهای پرتو أفکن در تاریکبهای جهل و گمراهی؛ و بر طرف کنندة شبهات واهیه 
هی اش 
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و بتحقیق برای ذکر خدا آهلی است که یاد حداوند سبحان را بجای متاع دنیا 
پذیرفته‌اند: و بازرگانی و خرید و فروش و سعی لازم در زندگی دنیا آنها را از ذکر 
خداوند متعال باز نمیدارد» زیرا آنان روزهای زندگانی دنیا را با باد خداوند متعال 
بپایان می‌برند» و بسخنان منع‌کنندۀ از آنچه خداوند متعال حرام و نهی فرموده در 
گوشهای بی خبران بانگ میزنند (مردم را از استماع لهو و لعب و موسیقی و سخن 
حرام نهی و بر حذر می‌دارند) و مردم را بعدل و درستی آمرکرده و دعوت می‌کنند» 
در حالی که خود پیشگام در عمل به آن هستنده و مردم را از آعمال زشت» و گفتار 
ناپسند و عقائد باطل نهی می‌کنند در حالی که خود از مدتهای پیش از انها دوری 
می جسته‌اند. 

پس این همیشه مأنوسان بیاد خداوند سبحان آنچنان به آخرت و محاسبه و 
ثواب و عقاب آن ایمان ويقین دارند که گویا دنیا را به آخر رسانده و به آخرت وارد 
شده و در آنجا می‌باشند؛ و آنچه که در پی دنیا است از امور آخرت که دیگران از آنها 
آگاه نیستند اینان با چشم خود دیده‌انده پس آنان بر آحوال پنهان هل برزخ در 
مدت اقامت آنجا آگاهند» و قيامت وعده‌هایش را بر ایشان آنچنان ثابت نموده که 
هیچگونه تردیدی در آن ندارند؛ پس پرده‌ای از آن آوضاع را از جلو مردم دنیا 
برداشته‌اند (آنچه راکه بنور ایمان و یقین دیده‌اند فاش کرده‌اند) بطوری که گویا آنها 
میبینند آمر آخرت را که مردم نمی‌بینند» و می‌شنوند از آمر آخرت چیزی را که 
دیگران نمیشنوند. 

حضرت آمیر المژمنین إمام على لا می‌فرماید: پس ای انسانی که در هر 
عصر و زمان و مکانی زندگی می‌کنی بدان! اگر تو این دلباختگان بخداوند سبحان و 
روشن ضمیران را در برابر عقل خود در مراتب پسندیده و مجلس‌های شايستة آنها 
تصورکنی (حالات عبادات و بندگی و دعاء و مناجات و انس بذکر خداوند متعال 
داشتن آنها را بنظر آوری) در حالی که دفترمای محاسبۂ آعمال آنان را باز کرده؛ و 
برای رسیدگی بحساب لَمُسهاشان آماده‌اند بر هر آمررکوچک و بزرگی که مأمور به آن 
بوده و کوتاهی کرده‌انده و یا نهی از آن شده و تقصیر نموده‌اند. و گناهان سنگین 
خویش را بر پشتشان بار کرده» از برداشتن آن ضعیف و ناتوان گردیده‌اند. . | 
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و گریه را در گلو نگاهداشته‌انده و هنگام محاسبه با گریه و زاری با خویشتن 
جواب سئوال نموده‌اند و جانب پروردگارشان از پشیمانیها و اقرار به تقصیر ناله و 
فریاد برآورند (و طلب عفو و بخشش نمایند» خلاصه اگر ایشانرا با این حالات در 
نظر آوری) نشانه‌های هدایت و رستگاری و چراغهای تاریکی را خواهی دید که 
فرشتگان دورشان گرد آمده» آرامش و آسودگی از عذاب بر آنها نازل گشته» و درهای 
رحمت آنمان برژی آنان باز شده و جاهای ارجمند برایشان آماده گردیده در 
جائی که خداوند به آنها مطلع و آگاه است» و ازکوشش آنان در وارسی حساب خود 
با خدا راضی و خوشنود است. و روش آنها را پسندیده است. 

در حالی که این دلباختگان با دعاء و ذکر و مناجات با خداوند متعال» نسیم 
عفو و بخشش الهی را با تمام وجود حش و استشمام می‌کنند آنهاگروگان نیازمندی 
بفضل وکرم خداء و اسیران تواضع و فروتنی بعظمت و بزرگواری او هستند» 
بسیاری اندوه» دلهاشان را» و بسیاری گریه چشمهاشان را مجروح ساخته است» 
برای هر دری که راه رغبت و توجه بسوی خدا است ایشانرا دست کوبنده‌ای | 
(هر دری که به او راه دارد کوبیده در آن داخل می‌شوند). 

این روشن ضمیران پاک دل همیشه بیاد خداء سئوال و درخواست آنها تنها از 
کسی (خداوند متعال) می‌کنند که فراخیها پیش او تنگ نمی‌گردد ( که هر چند عطاء 
و بخشش نماید از دریای جود و کرمش کاسته نمی‌گردد) و خواستاران از او نوميد 
نمی شوند. 

پس آی انسان تو خود تنها بحساب خویش برس» و به آن بسنده کن زیرا 
بحساب دیگران محاسبی غیر از تو می‌رسد (از محاسبۀ عمال دیگران سودی برای 
تو نیست باید هر کس بیاد و فکر خود باشد» و بحساب خویش بدقت رسیدگی کند) 
این دلباختگان و روشن ضمیران و همیشه مأنوسان بیاد خداوند سبحان تکامل 
یافته‌گانند که دنیا را ظرف کمال خویش میدانند» و با دعاء و ذکر و مناجات ... به 
نیروی نا محدود و خارج از عالم ماده و محیط بر نظام هستی که جهان آفرین است 
راه یافته» و متصل شده و آرامش دل مییابند» آرامشی که غیر از ان ارامش» آرامش 
دیگری وجود ندارد آرامشی که نمیتوان آنرا تعریف نمود زیرا از آشیاء و 
محسوسات مخفی و مستور است. 
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آنان با ذکر و دعاء و مناجات و ... جانشان و روحشان: و روان و قلبشان را 
بوجودی مأنوس و متصل و مرتبط ساخته‌اند که سرچشمه زندگی همه موجودات 
عالّم است. اینان دنبا و متاع آنرا برای خود» و خود را برای خالقشان دانسته و 
میخواهند» از اینرو در تمام حالات بیاد خداوند سبحان و با آشکهای چشم خود 
آخرین مرحلهُ از خود گذشتگی را به معبودشان نشان می دهند» و تااکسی خود در 
این مرحله قرار نگیرد نمی تواند به حقیقت آن حالت پی برد, تاکسی از عالّم ماده پا 
را فراتر نگذارد نمی تواند چنین عالّم نا محدود را درک کند. 
اراش فرموده است با ما مصطفی قطب و شاهنشاه و دریای صفا 
کانچه جاهل دید خواهد عاقبت فافلا بسیفند. ول مرت 


۵- آرامش دل اهل ایمان و تقوی با ذکر و دعا.: 


1 آنان می‌فرماید: 
عق ار ارو ۳ پر هم مه اط صرق هقف 
«لْذینَ آمَئوا و تطمتن فلوم پذکُر الله ألا بكر الله تَطعتن القلوب» 


الرعد: ۲۸). 

یعنی: آنانکه ایمان به خداوند متعال آورده‌اند» و دلهاشان با ذکر و یاد 
خداوند سبحان آرامش می‌یابد» ی مردم دنیا که در هر عصر و زمان و مکان زندگی 
می‌کنید! بدانید و آگاه و هوشیار باشید که تنها با باد خداوند متعال دلها آرامش 
می‌یابد و هیچ راهی برای آرامش دلها جز ذ کر خداوند سبحان وجود ندارد. 

در این آیۀ کریمه به دو مطلب آساسی توجه شده است: 

۱- آمرإثباتی باینکه دلهای آهل ایمان تنها با یاد خداوند متعال آرام و آرامش 
بخود می‌گیرد» و این از صفات بارز آنان است. 

۲- آمر منفی باینکه دلهای انسانی جز با یاد خداوند سبحان آرام نمیگیرد 
پس دلهای غیر مومن هرگز آرام نخواهد داشت. زیراکلمۀ «ألا» برای تنبیه و آگاهی و 
هوشیاری و خبر مهم آورده می‌شود و تقدیم لفظ «بذکر ال إفادة حصر میدهد. 

پس معنی اینستکه: دلهای انسانی تنها با ذکر و باد خداوند متعال آرام 
می‌گیرد» و هیچ چیز دیگری در نظام هستی بجای یاد خدا آرام بخش دلها نیست. 


ی 


۱۳۰ درس شصت و یکم 
وهاا ری[ لوا رای کر سس تاه یو 
مإ آنا الله ال آنا اغ ید و آقم اي MF‏ 
یعنی: «همانا منم خدای یکتاء که هیچ خدائی جز من نیست» پس تنها مرا 
بیگانگی بپرست» و نماز را مخصوصا برای یاد من بر پا دار». 
حق همی‌گوید نظرمان بر دلست تست بر صنورت که آن آب :و گلست 
ذل تا غر درائ تور دل نسظرگاه خدا و آنگاه کور 


۳۶- شرانط تأثیر دعاء و ذکر در جسم و جان و تکامل انسان: 

مستفاد از عقل ناصح و نقل قاطع آنکه: برای تأثیر عبادت و ذکر و دعاء و 
مناجات با قاضی الحاجات» و فرب به آفریدگار جهان شرائطی لازم است که بدون 
آنها کمترین تأثیر در جسم و جان» و قلب و قالب و روان و تکامل انسان نخواهند 
داشت که اهم آن شرائط پس از معرفت و ایمان ودل شکسته, دوری ازگناه قلبی و 
زبانی و عملی و ترک معصیت از درون و بیرون است: 

«و رل من الفرآن ما هو شِفآء و رَد ونين لازي الاين إلا 
خَشاراً» الاسراء: ۸۲). 

چه اینکه ذکر و دعاء و راز و نیاز و طاعت و عبادت با معصیت هماند تقدیم 
هدیه بسلطان در حال انکار و عصیان با اوست که معصیت عامل تفر دوست از 
معصیت کار است» و نفرت هرگز با محبت جمع نگردد» و ترک معصیت - چون 
تطهیر برای عبادت - آغاز و نجام و ظاهر و باطن دین است» نه سزد آدمی با قلبی نا 
پاک و زبانی آلودة بگناه» و جسمی ملوّث بکثافات عصیان - بسوی ذات أقدس 
حق بذکر و دعاء پردازد. 

خداوند سبحان قلب انسان راکعبه و حرم خود. و زبان را مخزن کوه نور یعنی 
ذکر سم شریف خود قرار داده است» بس بی حیائی است که انسان» دل را به 
نجاسات عداوت و حسادت وکينة موّمنان» و زبان را بقاذورات غیبت و تهمت و 
افتراء و دروغ و ایذاء و ناسزا و دیگرگنامان آلوده سازد که حرم خداوند سبحان 
باید از حرام پاسداری شود و مخزن ساطان باید محلی پر از عطر و گلاب باشد نه 
آلوده بأنواع کنافات و قاذورات و 
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کسی که به دقّت مراعات و مراقب در گفتار و کردار خود نباشد» چه‌بسیار 
مفاسد وگناه و فحشاء و آتش‌ها با آعضای هفت گانة خود از چشم و زبان وگوش و 
دست و پا ... روشن نماید» و دين و دنیای خود و جامعه را تباه کند» و آن چنان 
طغیان نماید که شیطان را بشگفتی وا دارد. 

بدون تردید! انسان در مسیر حرکت بسوی کمال به موانعی بسیار و مزاحمی 
فراوان برمی خورد که مانع از پرواز او با دو شهپر علم و عمل بسوی کمال می‌باشند 
و انسان را نه تنها از پرواز باز می‌دارند که سقوط از انسانیت می‌دهند. قرآن کریم 
بهترین و برترین و برنده‌ترین سلاح برای برداشتن مانع از سر راه؛ و نیروی حرکت 
بسوی لَه کمال را ذکر مستمی و یاد همیشگی خداوند متعال میداند: 

مر این اوا إذا میم طایث من الشیطان تدکُورا فلا هم وت 
الأعراف: ۲۰۱). 

یعنی: «و همانا پرهیزکاران را هرگاه از شیطان» وسوسه و خیالی به دل فرا 
رسد هماندم آفریدگار جهان را بیاد آورده» پس همان لحظه بصیرت و بیناتی پیدا 
می‌کنند» و شیطان را از خود با یاد خداوند منان دور میسازند». 

از تجربیات حقیر آنکه: سالیان طولانی است که چه در هنگام خواب و 
بیداری یا در حالات مختلف شدّت و رخاء ... هرگاه خطوری ابجا در دلم راه دهد 
ايندو آي كريمة: رب ریت من همات الشباطین ردیل رب آن یر ون» 
الموّمنون: ۸-۷) را تلاوت و یاد خداوند سبحان کرده؛ تا مدتی خطورات نابجا از 
قلبم محو می‌گردد. 


۷- قلب مومن. حرم البی است: 

انسان با معرفت و ایمان و تقوی» قلب خود را همچون کعبه و حرم إلهی از 
حرام پاس میدارد» و ناپاکان و بیگانگان را در کعبة دل و حرم خداوند سبحان راه 
ندهد که حضرت امام صادق 43 فرمرد: 

«القلت عرم الله قلا شن في حرم الله یر لو 
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یعنی: «قلب انسان حرم الهی است. پس ای انسان در حرم خداوند سبحان 
بیگانه را راه نده4. 

زره اسان مزاو د رخال سر وکت ری کمال اسع دو دمن ور 
بیگانه درکمین» با تمام وجود میکوشد تا حریم کعبۀ دل را مورد تهاجم قرار دهد» و 
در أطراف دل می‌گردد تا روزنة نفوذی را پیدا کند» پس باید انسان با یاد مستمر و 
ذکر خداوند سبحان به پاسداری از حریم کعبةٌ دل مشغول باشد» و هرگاه پندار و 
خیالی باطل» و خطوراتی نابجا قصد راهیابی و نفوذ در دل را بنماید. او متوجه شده 
و آنرا دور نماید. 

پس انسان باید خود مواظب زبان وگوش و چشم و دست و پا ... و محاسب 
أعمال» و حتی متوجّه نیات خویش باشد» چه اينکه نیت بد» و خطورات زشت هر 
چند به مرحلة عمل نرسیده از نظر فقهی کیفری ندارد» و حدّ و تعزیر بر آن مترّب 
نمی‌گردد. ما بدون تردید! در روح و روان انسان تأثیر بسزاتی داردء و قلب انسان را 
(همچون دود زير سفف) تیره می‌سازد که خداوند متعال می‌فرماید: 
دوا ما نی آشکه و فو با نکم به ال البقرة: ۲۸۴). 
پنهان یا آشکار 


«نْ 


یعنی: هر آنچه شما در دل از نیت نیک و بد دارید. خواه آ: 
کنید» خداوند مععال شنما را بر آن محاسبه شواهد تمود. 

تداوم ذکر و استمرار یاد آفریدگار جهان در حرکت بسوی کمال ضروری 
است. خداوند متعال می‌فرماید: 

« اک رب في تفیات تضرعاً و < 
الاصال و لاتکُن من الغافلین» الأعراف: ۲۰۵). 

یعنی: و بیاد آر پروردگارت را از دل و جان خود» با جسم و زبان» با قلب و 


قالب» و با تن وروحت. درحال تضرع و ناله و در هراس» و بی آنکه آواز برکشی» یاد 
کن پروردگارت را در بامدادان و شامگاهان» و در هم آوقات و تمام حالات و از 


زمرة خافلان از خداوند سبحان مباش. 
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کسانی که با یاد خداوند متعال از حریم کعبۀ دل پاسداری می‌کنند» همینکه 
بیگانه‌ای را دیدند که در أطراف دل میچرخد و قصد نفوذ در درون دل را دارد باید 
به «دژ» خداوند متعال پناه برند تا از نفوذ بیگانه مصون بمانند که فرمود: 


ال إن شيع علي الأعراف:۲۰۰). 


یعنی: و ای انسان چنانچه بخواهد از طرف شیطان (انس ر جن) در تو 
وسوسه و خطررات نابجائی پدید آید به خداوند متعال پناه ببر که او به حقیقت 
شنوا و دانا است. 

چه اینکه انسان اگر بیاد خداوند سبحان باشد خداوند متعال بیاد او خوامد 
بود که خود فرمود: 

«قاذکُررنی آذگوکم» البقرة: ۱۵۲) مرا یاد کنید تا در یاد شما باشم. 

هرگاه خداوند متعال باد انسان باشد. مانع از غفلت انسان از خود و از 
خداوند متعال هی گزذه 

ذکر و یاد خداوند سبحان و دعاء ورمُتاجات در انسان موّمن تأثیر بسزائی 
دارد خواه خود ذکر بگوید یا بشنود» تأثیر در جسم و جاده و در قلب و قالب که 
خداوند متعال می‌فرماید: 

قشم منه جلوه دی شون رمم م لين جلودشم و فلوم إلى وک 
الله» مرن IF‏ 

یعنی: از ذکر حداوند متعال لرزه بر آندام کسانی میافتد که از خداوند سبحان 
بترسند» سپس آرام گیرد آندام و دلهای آنان بذکر خداوند متعال. 

ومی‌فرماید: لومون الَذْين إذا کر ال وج موه الافال: 0. 

یعنی: «مژمنان راستین کسانی هستند که هرگاه نام خداوند متعال برده شود. 


دلهاشان ترسان و لرزان گردد». 
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و آماکسانی که از خود بیگانه» و از یاد خدارند متعال غافل مانده‌اند, نه خود 
ذکر خدا می‌گویند و نه از ذ کر خداوند متأثر می شوند» بلکه از ذ کر خداوند متعال 
متنر و گریزانند: 
«و لذا ذکر الله وخده ارت قوب الَذينَ لاْرمتون بال 


و إذا دک 
الّذينَ من دونه إا م یَستَشرَّون» الرمر: ۴۵). 

یعنی: و چون نزد مردم بی ایمان به آخرت» خدا را به یکتائی یاد کنند» از ذ کر 
حق تعالی سخت ملول و دل تنگ می شوند» و هرگاه ذ کر غیر خدا بشنوند» خرّم و 
دلشاد گردند. 

۳۳ كرت ریت فى ان وخده لا على بارهم مورا الاسراء: ۴۶). 

یعنی: «و ای رسول ما! هرگاه تو در قرآن خدا را به وحدانیّت و یگانگی یاد 
کنی کافران» روی گردانیده و گریزان می‌شوند». 

کمال انسان با معرفت به آفریدگار جهان آغان و با ذکر و یاد و طاعت و 
عبادت تنها برای خداوند سبحان استمرار می‌یابد» و انحطاط انسان در غفلت از 
خداوند سبحان و نافرمانی از اطاعت خداوند متعال است. و انتخاب هر یک از 


ايندو به اختیار اسان می‌باشد. 


۳۰۸- انسان مختار بر سر راه دو خط متعاکس: 

انسان تنها موجودیست که بر آساس فطرت و سرشت و طبیعت و سیرت بر 
سر راه دو خط متعاکس قرار گرفته است: 

را سعادت و کمال که با طوع آن میتوان بر فرشتگان مقرّب برنن و به مقامی 
دست یازد که آغیر.اژ انسان از موجودات عالم نمی توانند به آن راه یابند» و منتهی 
الیه این راه» بهشت و برخورداری از نعمتهای آنست. 

و راه شفاوت و انحطاط که با پیمودن آن از پست‌ترین حیوان پست‌تر 
می‌گردد و منتهی إلیه این را جهتّم و عذاب در آنست. 

خداوند متعال انسان را درانتخاب هر یک از دو راه مختار فرار داد و از دو 
طریق عقل و دين بسوی کمال و سعادت دنیا و آخرت هدایت فرمود: 


پل ما شاكرا زا کر 1 فریخ اذل و اغلا غلالاً و سعيراً ان 
الأب N r‏ 0-۲( 
یعتی: بعحقیق ما انساٹ را از آب شطفا سخفلط (از زنل مر) آفریدیم نا 


بيازماتيم؛ پس او را گوش و هرش دادیم ما بحقیقت» راه (کمال و انحطاط) را به 
انسان نشان دادیم به اختبار اوست که راه کمال را پذیرد و شکر خدا کند و یا راه 
انحطاط را انتخاب نماید و کفران نعمت خدا ورزد» ما برای کیفر کافران منحط» غل 
و زنجبرهائی از آتش سوزان مهیّا ساخته‌ايم» و هل کمال و نیکان در بهشت از 
شرایی نوشند که طبعش در لطف و رنگ و بوی کافور است. 


و هدیاه التَجْدَيْن» البلد: ۰۱۰-۸ | 
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یعنی: آیا ما برای انسان دو چشم و زبان و دولب قرار ندادیم؟ و راه کمال و 
انحطاط را (با عقل و دین) به او ننمودیم؟ 


۳۹- سه کروه در انتخاب یکی از دو خط: 
حضرت مولی الموحدین إمام المتقین مير المومنین على بن أبيطالب < ا) 
این دو خط متعاکس را ترسیم» و انتخاب کنندگان و روندگان آندو را به سه گرو» 
تقسیم کرد و فرمود: 
ل ن اب و ار ها م4 شاع ريع تجی, و طالب بَطىء خا 
هری مین و الم و ریق الْوشطی هی الماد علها باق 
آفار ال و نها مق لسن رها صر لْاقیة».(۱ 
E‏ رم I‏ 
روئ او است میداند چه أعمالی انسان را به کمال و بهشت. و چه کرداری انسان را 


به انحطاط و جهتّم میکشاند؛ پس مردم و روندگان ایندو راه به سه دسته تقسیم 
می‌شوند؛: 

گروه اوّل: کسانی هستند که با تمام وجرد سعی و کوشش می کته تایبا 
معرفت و ایمان کامل و یقین و تقوی و اعمال صالحه خود را به منتهی إلیه خط که 
بهشت جاودان و رضوان الهی است برسانند» و از گمراهی و درماندگی در بین راه و 
انحطاط و عذاب إلهى نجات یابند» این گروه به کمال انسانی نائل گشته‌اند. 

گروه دوم: کسانی می‌باشند که طالب حق و کمالند» و در مسی رکمال حرکت 
می‌کنند. اما حرکت آنان به کندی انجام می‌گیرد» و توقف آنان در مسیر راه بسیار» و 
سرعت آنان کم و به منتهی إلیه خط و مقصد و کمال انسانی نرسیده‌اند, و همواره 
در معرض خطرات فراوان ضلالت و گمراهی و جهل و نادانی و ... قرار دارند. 

گروه سوم: کسانی هستند که از راه کمال و سعادت و بهشت چشم پوشیده و 
به آن پشت کرده» و طریق شقاوت و انحطاط و دوزخ و ... را انتخاب نموده‌اند و از 


منتهی إلیه خط آنان که جهتّم است سر در می‌آورند. 


۱- نهج البلاغة: حطبهٌ ۱۶ ص 6۴۹ 
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سپس حضرت آمیر الممنین إمام على 41 فرمود: در مسیر راه و حرکت 
در جاده بسوی متصد گرایش به چپ و راست موجب انحراف و خروج از جاده 
می‌گردد. راه راست راه میانه است که انسان را به منتهیالیه خود و مقصد که کمال و 
بهشت است میرساند. 

کتاب باقی مانده (قرآن کریم) و آثر نبوت (سنّت رسول ال (ع4) بر این 
مطلب گواه است. و تنها از همان راه راست (عدل محض) سنت و طريقة رسول 
خد ا4 بیرون می‌آید. و تنها به منتهی ٍلیه همین راه راست بدون گرایش به چپ 
و زاس( کال و سعادت دنیا و آخزت انسان باز می‌گردد پس هیچ راهی برای 
کمال و سعادت انسان جز راه راست نیست. و کسی به منتهی الیه و مقصد خویش 
نمیرسد» مگر آنکه به خرکت خود سرعت بخشد. 


۰- أکثریت در انتخاب یکی از دو راه: 

در بدست آوردن آکثریت یکی از سه گروه یاد شده در انتخاب یکی از دو راه 
کمال و انحطاط نیاز به یک بررسی دقیق و تحلیل تاربخی عمیق نیست. چه اینکه 
پرواضح و روشن است که تعداد گروه اول در تمام زمانها و مکانها بسیار آندک برده و 
می‌باشد که خداوند متعال می‌فرماید: 

« کل من عبابی الشَکُرو» سبا: ۱۳) و این اظهارنظر الهی نسبت به یک 
جامعة استثنائی است. جامعه‌ای که سلیمان نبی « 4 بر آن حکومت می‌کرد. 

وقتی در زمان حکومت عادلانة سلیمان بن داود« 4 چنین یاشد» دیگر 
زمانها را نیز خداوند متعال میداند» و تعداد گروه دوم بمراتب بیش از ول خواهد 
بود» و تعداد گروه سوم همواره آکثریت جوامع بشری را تشکیل می‌دهند که اگر 
روزی دو صندرق رفراندم و رأی گیری عمومی در سطح جهانی برای خداوند 
سبحان و شیطان نصب گردد تعداد سه گروه دقیقاً معلوم می‌گردد که رأی دهندگان 
بخداوند متعال همان گروه اول بسیار کم» و به شیطان همان گروه سوم اریت و 


گروه دوم هم عقب ماندگان خواهند بود. 
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و این نظر اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد مگر در زمان حضرت 
صاحب الزمان م43 که قضیه بعکس می‌گردد. 

خداوند متعال در فرآن می‌فرماید: 

کاک الثاس لایوْمُون» هود: ۱۷) آکثر مردم بمن ایمان نمی‌آورند. 

اک لایشکووت» غافر: ۱) آکثر مردم شکر مرا بجای نمی آورند. 

«أَكار اس لابَغْلَمُون» بوسف: ۰) أکثر مردم در جهل و نادانی بسر میبرند 
و نمیدانند که نمیدانند. 

«أَكَرُمُم لا یَعْلون» المانده: ۱۰۳) آکثر مردم عقل خود را بکار نبسته و از 
عقل پیروی نمی‌کنند. 

«و ما وَجَذنا باکر من عَهُد» الأعراف: ۱۰۲) أكثر مردم به عهدشان 
وقادار لیستند. 

دام هم لایَشمکون» فسّلت: ۴) آکثر مردم گوش به حرف حق 
نمی‌دهند. 

«کان أم مب رکین» الروم: ۴۲ آکثر مردم به آنواع شرکها مبتلا هستند. 

دكار كافون النسل: ۳) آکثر مردم کافر به خداوند متعال هستند. 

«و أ ارم فايقون» المائده: ۵0۹) أكثر ر مردم فاسقند. 

«تهُم کازیون» الشعراء: ۲۲۳) أكثر مردم دروغگویند. 

«َلکن أكارَهُم هو - و إن تطغ کت مَن فى الأذضِ EREN‏ 
یی له الأنعام: ۱۱۱ و ۱۱۶) آکثرمردم درگرداب جهل گرفتارند -واگر توازآنان 
اطاعت کنی: ؛ تو را نیز درگرداب جهل فرو خواهند برد. 

«و ماع لاه برنس: :۳۶( آکثر مردم تابع رهم و خیالند. 

«ولکن کرک للح کارهون» الزخرف: ۷۸) آکثر شما مردم از پذیرش حق 
کرامت دارید. ,۱ 

رل أَعَه ییون أل هم مَغرضون» الأنبیاء: ۲۴) آکثر مردم حق را 


ندانسته و از آن گریذانند. 
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بدون تردید در تاریخ بشری کمترین تعداد انسان به ندای انسانیت خود 
پاسخ مثبت داده‌اند و هویت خود را حفظ کرده‌اند. 
مثنری می‌گوید: 
جمله عالم ز اختیار و هست خود می‌گریزد در سر سر مست خود 
می‌گریزند از خودی در بیخودی ‏ یا به مستی یا به شغل آی مهتدی 
تادمی از هوشیاری وارهند ‏ ننگ خمرو بنگ بر خود می‌نهند 
ناگفته نماند: لطائف و حقائق و معارف و چکُم و آسرار و نکات بسیار مهم و 
دقیق در این آیات کریمه با توجه به دو مفهوم و منطوق, و ترتیب دو بعد نفی و 
اثباتی که آوردیم بقدری زیاد است که خود نیاز به نوشتن کتاب مستفل یک عالم 
متبکر در علوم و فنون و معارف إسلامی در پیرامون آن دارد» و اکنون از حوصلۀ بیان 
مختصر ما خارج است. 
حضرت مولی الموحدین إمام المتقین آمیر الممنین على بن بطالب > 


2 
لافطا یل س ل علا لا لقث بها 
E‏ گنوی عطانا ذل ممل عنما له و أغطرا ارا أؤردم 
َو ال و كل أل تین َر لالز َل ال را مَل 
E 1‏ 


بای کرم داید وآگاه باشید!گناهان و معاصی همآنند آسبهای سرکش 
لجام گسیخته‌ایست که سوار شدند بر آنها گناهکاران (از ظالمان و ستمگراد» از 
مستبدان و مستکبران, از فرمانروایان زر و زور و تزویر و از معصیت‌کاران و کافران...) 
و این اسبهای سرکش لجام گسیخته میاندازند سواران خود را در آتش سوزان جهنم» 
و آی مردم بدانید و آگاه باشید که: تقوی و پرهیزکاری همآنند شترهای رامی هستند 
که مهارشان بدست سواران آتها است؛ سواران آنها آهل ایمان و تقوی و کمال 


می‌باشند: پس آنها صاحبان خود را وارد بهشت می‌سازند. 


۱ نیج البلاغة: خطبه ۱۶ص ۶۷). 


۱ 
۱۳۰۹ درس شصت و دوم (el‏ 

ای مردم بدانید و آگاء باشید! در هر زمان و مکان» حق و باطل وجود دارد. و 
برای هر یک از این دو هلی هست» پس اگر باطل میدان و جولان گرفت و آهلش 
بیشتر و بسیار بردند» عجب نیست (و این شما را به شگفتی و تردید در حق وادار 
نکند) زیرا از قدیم نیز چنین بوده است. و اگر حق و هلش کم بوده‌اند» پس (نا امید 
و دلسرد نشوید چه اینکه) امید است که بسیار گردند. گرچه حق وقتی ضعیف شد 
مشکل است قوت گیرد ولکن إقبال هر چیزی پس از إدبارش می‌باشد. پس برای 
حق إقبال و قوتی هست که پس ازإدبار و ضعفش خواهد بود و بر همه باطل چیره 
می‌گردد که کامل آن در زمان حضرت صاحب الزمان 43 است. 

خداوند متعال در قرار گرفتن انسان در ميان حدٌ فاصل دو خط متعاکس و 
مختار بودنش در انتخاب یکی از آندو و نتبجۀ سیر در آندو راه می‌فرماید: 

«و تفس و ما سواها تاها فُجورها و تفواها قذ لح من زکافا و ذ حاب 
مَنْ دشاها» الشمس: ۱۰-۷). 


۱- اختیار انسان در انتخاب یکی از دو راه کمال و انحطاط: 

همانطوری که استعداد توحید و شرک» ایمان و کفره حق و باطل» مدایت و 
ضلالت» علم و جهل» تفوی و فجور طاعت و طفیان. خیر و شر عدل و ظلم 
سعادت و شقاوت, نیکی و بدی و کمال و انحطاط در وجود انسان نهفته است» 
اختبار در انتخاب یکی از دو راه نیز جزء سرشت آدمی است؛ و هیچ انسانی مجبور 
پانعخاب یکی از آندو راه نیست. 

خداوند متعال انسان را با عقل و دین به انتخاب راه توحید وکمال؛ هدایت و 
از انتخاب راه شرک و انحطاط که شیطان» انسان را به آن راه فرا میخواند بر حذر 
داشت» پس انسان می‌تواند راه عقل و دین را که رسولان الهی بیانگر آنند و کمال 
انسان در آن است. انتخاب کند» و از راه انحطاط که شبطان, انسان را به آن 
فرامی خواند دوری جوید» چنانچه می تواند راه شیطان را انتخاب کرده و از راه 
رسولان الهی بگریزد. 

مولوی می‌گوید: 

دو عم آفراشت اسپید و سياه آن یکی آدم دگر اب لیس راه 
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یکی پرچم توحید و ایمان و حق و سعادت و کمال» دیگری پرچم شرک و 
کفر وباطل و شقاوت و انحطاط و انسان» مختار است در انتخاب یکی از دو پرچم» 
و پیروی از یکی از دو پرچمدار .. 

حضرت مولی الموحدین إمام المتقین أمير المؤمنين على بن أبیطالب ا 
- دربارة قضاء و قدر به مرد شامی که از آن حضرت 4# پس از بازگشت از جنگ 
صلّین پرسید: آیا رفتن ما به جنگ آهل شام به قضاء و قدر ٍلهی بوده است؟ - 
فرمود: «سوگند بخدائی که دانه را از زیر خاک شکافته» و انسان را آفریده است ماگام 
ننهاده‌ایم بجائی» و سرازیر نشده‌ايم به دژه‌ای مگر به قضاء و قدر |لهی» شامی 
عرض کرد: (پس رنج ما در این سفر پاداشی ندارد؛ زیرا با اختیار ما نبوده است؟» 

حضرت آمیر المومنین امام على 433 فرمود: «أى شيخ خداوند متعال 
بزرگ گردانید پاداش شمارا در رفتنتان بسوی جنگ و در بازگشتتان از جنگ (یعنی 
بر خسن انتخابتان) و در هیچ حال شما مجبور نبودید». 

مرد شامی عرض کرد: «چگونه است با اینکه قضاء و قدر ما را میراند؟». 

حضرت [مام 41 فرمود - پس از سخن طولانی که آنچه را ما از آن اختیار 
نمودیم اینستخا.-< 

«ریل! لعَ ظنت تضاء لهزماء و قدراً اء و لو کان ذلك کَذلك لَبطلَ 
ارات و الْعفات, و سقّط الود و الرعیده ان له بخاته أَمَرَ عباده تشییراً وَ 

2 یک سير و آغطی على الملل كيا 1 

سل الأثييآءَ 2 مب و1 یل الب بلیباد 
«باطلاً لك ظو الَذينَ توا ول 


ی 

یعص م مه و ی 

ى السّمواتِ و الارَض و ما 

للذ قروا من الثار» ص: ۲۷). 
یعنی: آی مرد! خدا بتو رحم کند شاید تو قضاء و قدر لازم و حتمی را که باید 

نجام گیرد (که هرگز تخْلّف ندارد) گمان کردی» و اگر این چنین بود که گمان کردی» 

هر آینه پاداش (ثواب) وکیفر (عذاب) باطل و نادرست برد» و نوید به خير و خوبی 

(بهشت) و بیم از شر و بدی (جهنم) ساقط میگشت (خداوند متعال برای گناه کار 


عذاب. و برای فرمانبر ثواب تعیین نمیکرد. و ممن و نیکوکان شایستۀ ستودن» و 


۳۳۱ درس شصت و دوم (a‏ 
کافر و بدکار» سزاوار سرزنش نبود؛ این گفتار بت پرستان و پیروان شیطان است که 
انسان هر کاری که انجام میدهد به اختیار و اراد خود نیست). 

حضرت أمير الممنین إمام على :43 فرمود: «همانا خداوند سبحان 
بندگانش را مر کرده تا با اختبار خود آنرا انجام دهند, در حالی که توان ترک آنرا نیز 
دارند» و نهی فرمود آنانرا از آنجام أعمالی با بیم و ترس از عذاب» پس آنان» آنها را 
ترک می‌کنند به جهت ترس از عذاب. نه از روی ناتوانی در نجام آنها؛ و تکلیف کرد 
بندگانش را به کارهای آسان که با رغبت و اختیار خود آنها را آنجام می دهند» وکسی 
را بیش از وسعش تکلیف نکرده است. و بر کردارکم» پاداش بسیار عطا فرموده که 
اين خود لازم مختار بودن انسان است. و کسی خداوند سبحان را نافرمانی نکرده 
است از جهت ابنکه خداوند متعال مغلوب بنده نافرمان خود شده است» زیرا 
خداوند سبحان هرگز مغلوب بنده‌اش نمی شود» بلکه همواره غالب و قاهر است. و 
کسی فرمانش را نبرده است از جهت آنکه مجبور شده باشد» بلکه همه انسانها را 
اختیار داده و توان ترک و فعل را در سرشتشان قرار داده و اسباب ه کار را برایشان 
فراهم ساخته است. 

و خداوند متعال پیامبرانش <484 را از جهت بازی نفرستادء است. بلکه 
آنانرا برای هدایت انسانها را بسوی کمال و سعادت دنیا و آخرت و بهشت فرستاده 
است. تا آنان دو راه کمال و انحطاط و سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم را برای 
آنپا بیان کنند. تا انسانها با اختیار وإرادة خود راه کمال و ...را انتخاب کنند» و حال 
آنکه در توان آنهاء انتخاب راه انحطاط و ... نیز وجود دارد» و کتابهای آسمانی خود 
را توسط رسولانش 484 برای بندگانش بیهوده نفرستاده است» بلکه آنها را 
فرستاده تا مردم طبق دستورات و فرامین آسمانی با اختیار خود عمل کنند. 

و آسمانها و زمین» و آنچه که در آنها است را باطل و بیجا و بدون حکمت 
نیافریده است» بلکه کوچکترین تا بزرگترین مرجود در نظام آفرینش را بر ساس 
حکمت آفریده است. پس چگونه خداوند حکیم کسی را مجبور و بی اراده و بی 
اختیار آفریده و یا مجبور به عملی کرده باشد؟ و این گمان کسانی است که به 


ود 


خدارند متعال کافر شدند. پس وای بر آنانکه کافر شدند از آتش سوزان جهنم». 
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پس مرد شامی عرض کرد: پس قضاء و قدر چیست که ما نرفتیم مگر بسبب 


حضرت آمیر المومنین (مام على 43 فرمود: آن دستور و حکم خداوند 
متعال است که فرمود: 

«وَ قضی رَبك ا مد و 1 ی الاسراء: ۲۳). 

یعنی: پروردگار تو حکم فرمود که جز او را نپرستید. 
خشنود از جای برخاسته گفت: 


ی 4 ی ِ 7 
یوم النشور من امن رضوانا 


پس مرد شامی 
الاما الذي تَرْجُو بطا 


ضط من دیا ماکان 


ملس جَزاكَ رَبك عَنًا فيه اخضاناً 


یعنی: «تو امام و پیشوائی هستی که با پیروی از تو در دنیاء رضا و خشنودی 


خداوند بخشنده را در روز رستاخیز اميدواريم, تو آنچه در دین و کیش بر ما 


پوشیده بود آشکار ساختی» پرورگارت از جانب ما در این خدمت و بیان» پاداش 


نیکو بتو عطاء فرماید». 

آری باید کوشید تا با نوشیدن آب زلال از سرچشمه ولایت به کمال انسانی 
نائل گشت. 

مرا تا جان بود در تن بکوشم مگراز جام او یک جرعه نوشم 


جرعه‌ای که از تمام دریاها و اقیانو پا افزونتر» و سرچشمه كمال انسانی 
است که اگر آن نباشد کمالی نیست که جهان آفرین به آن تصریح فرمود: 

«لیزم افعلث لم دیتکم انث نگم بغت ز تشاک اشام 
دی با لوغ ول لت من وب و انز تفعل بت رسال 


المائدة:۳ و ۷ع). 
اگر انگشت سلیمانی نباشد چه خاضیت دهد نقش نگینی 


براستی: آیا تا کنون فکر کرده‌اید: وقتی رسالت که از اصول دين است بدون 
ولایت آمیر المومنین «43 هیچ باشد؛ آیا عبادت که از فیروع دين است بدون 
ولایت آمیر المؤمنین 4 چیزی بشمار خواهد آمد؟! ۱ 


۱ 
۱۳۴۱ درس شصت و دوم (a‏ 
دفتر ایجاد را طراز عنوان علیست بسیرت آدمی صورت رحمن علیست 
بتابش نور وحی شریک قرآن علیست بمحکمات نبی صراط و میزان علیست 
بصدق دین نبی دلیل و برهان علیست که گرنه تصدیق وی دين نشدی استوار 
شيعه و عامه اتفاق نظر دارند که «الیوم» روز غدیر خم بوده است که | کمال 
دین؛ و اتمام نعمت بر مؤمنان» و پسندیدن خداوند متعال اسلام روز غدیر خم را 
به عنوان دین کامل برای مؤمنان در آنروز به آمرالهی به مردم که تعداد آنها به یکصد 
و بیست و چهار هزار نفر رسیده بود ابلاغ شد ٍسلامی که روحش در روز غدیر خم 
بر کالبدش دمیده شد و به کمال رسید» و با دمیده شدن این روح بر کالبد إسلام» 
نعمت بر آمت اسلام تمام شده و چد چنین إسلامی مورد پسند خداوند سبحان قرار 
گرفته است» و آن روح همان ولایت و جانشینی بلافصل آمیر مؤمنان علی 3) 
تبلیغ رسالت رسولش € را به آن مرتبط ساخت. 
4 را از سوی گروهی از 
مسلمانان بدتر از مشرکان که تا دیروزبّت را به اسم خدا پرستش میکردند» و امروز 


خدا را به اسم بت پرستش می‌کنند تهدید میکرد وت وند متعال رعدة حفظ 
رسولش € را داده و فرمود: «وّ ر ال يَعْصِمُكَ من ااس» المائدة: ۶۷). 

در اینجا این سوال ضروری می‌نماید که: این ناس چه کسانی بودند که رسول 
خدا 4 با تبلیغ «ما انزل» با حطر آنان روبرو بود؟ آیا مشرکین مکه بوده‌اند؟ آیا با 
خطر علی بن أبیطالب 44 و سلمان و أبی‌ذر و مقداد و عمار اسر و بلال حبشی 
و آبی یوب آنصاری و مانند اینها روبرو بود؟ یا با حطر منافقین که بلباس موّمنین در 
آمده بودند و در باطن؛ شرک و بت پرستی و کنر را در دل داشته‌اند؟ و اين «ما انزل» 
چه بوده است که اگر رسول خدا ٌ4 در روز غدیر خم و بعد از (۲۳) سال 
رسالت» آنرا تبلیغ نکنده رسالتش را تبلیغ نکرده است؟ 

آیا حضرت رسول آکرم 449 «ما انزل» را در روز غدیر خم تبلیغ تیوه 
است یانه؟ اگر تبلیغ نموده است آن چیز چه بوده است؟ و مراد ازکافرا ان: «ِن الله 
لا دى اْمرمالکافرین» المائدة: ۶۷) که حضرت رسول الله ل4 را در تبلیغ «ما 


انزل» در روز غدیر خم تهدید میکردند چه کسانی بوده‌اند که قابل هدایت نبوده‌اند؟ 


۳ تفسیر سورذ مباركة والعصر ۳۳ 

آیا حضرت رسول خدا 44 بواسطٌ چنین تهدید کافران, دست از تبلیغ 
«ما انزل» برداشته است؟ آیا شیعه می‌تواند براسطة تهدید دشمنان» بدخواهان؛ و 
مخالفان و ... دست از بیان حقاثق دین بردارد؟ اگر چنین باشد» هر باطلی می تراند 
آمل حق را با تهدید. از بیان حق باز دارد» و بگوید: اگر تو حق را بیان کنی؛ نابودت 
می‌کنم» پس هیچ کس نمی‌تواند حقی را بیان دارد! 

آیا براستی شما انعظار دارید که هل باطل در بیان حق از شما تمجید و 
تحسینتان کنند» اگر چنین کنند» پس دیگر آنها هل باطل نخواهند بود! 

کدام پیامبر خدا( ا را دشمنانش دشنام ندادند و ناسزا نگفتند و افتراء 
نبستند؟ آیا دست از تبلیغ رسالت و هدایت و بیان حقائق برداشته و آهل خرافات ر 
آباطیل و آوهام و فحشاء و جنابات را معزفی نکرده‌اند؟ تا چون دشمنان و مخالفان 
ما فخاشی و ناسزا می‌گویند» نباید حقائق را بیان» و باطل را مفتضح کنیم» بدوذ 
تردید هر چه خداوند متعال و رسولانش بفرمایند» شیطان و پیروانش را خرش 
نمی‌آید و بیراهه و ناسزا خواهند گفت» و ما نیز که از کتاب خداوند متعال و زبان 
رسول و مل بیش صلوات الله علیهم آچمعین میگوئیم اگر بما فحش نگویند 
معلوم می‌شود ما در آداء وظیفهُ خود کوتاه آمده‌ايم و دشمنان را خوشحال کردیم. 

اگر رسول خدا 4٤‏ با بت پرستان درگیر نمیشد: و در روز غدیر خم «ما 
آنزل» را تبلیغ نمی‌کرد در معرض خطری نبوده تا خداوند متعال حفظش نماید» و 
کفر مخالفین را برملا سازد. 

کسی که به رسول له( 4 نسبت هذیان داده» و خانوجی را به آتش 
کشیده و ریسنات بگردت ولی الله على مرتضی 439 اتداخته ول پعبورت 
فاطمهٌ زهرام 4 زده است از پیروان و سر سپردگانش چه انتظار دارید؟؟؟ از 
پیروان معاویه که (۲۱) سال با پدرش ابوسفیان قبل از فتح مکه به رخ 
رسول الله 4٤<‏ شمشیر کشید» و پس از رحلت آن حضرت 4٤‏ سرسخت ترین 
دشمن آمیر الممنین إمام علی 4# بود و به فرمان ای روی هفتاد هزار منبر 
آمیرمومنان 43 را سب کرده‌اند چه انتظار دارید؟؟؟ 


۲- آیا سعادت و شقاوت جز, سرشت آدمی است؟ 

در بحث امروز مناسب و لازم می‌دانم به یک توهم دیرین تاریخی بسیار 
خطرناک از ملائکه که قبل از پیدایش انسان پدید آمده و تا کنون بین انسانها ٍدامه 
دارد و رفع آن !جمالا (شاره کنم که: 

طبیعت و سرشت انسان بر انحطاط و شقارت بر طغیان و شرارت» بر 
عصیان و جنایت و بر فساد و خیانت و ...است. و بسیاری از فلاسفة ماتریالیست 
قدیم ر جدید بر این عقیده‌اند» از اینرو با بدبینی کامل به طبیعت بشر نگریسته» و 
انسان را قابل اصلاح ندانسته» و به تز اصلاحی» اعتفادی ندارند و ارائهُ تز اصلاحی 
در نظر آنان بی معنی است» و مثل اینست که کسی برای عقرب قانون وضع کند تا 
خوب شود و کسی را نگزد» چه اینکه: 

نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است 

وقتی طبیعت عقرب گزندگی باشد: قانون و تز وضع کردن معنی ندارد. بشر 
هم همین طور: تا وقتی روی زمین زندگی می‌کند: شرارت و فتنه و فساد خراهد 
داشت. و اصلاح پذیر نخواهد بود. 

پاسخ و رفع توهم: 

باید دانست که این توهم دو منشاً مختلف دارد: 

۱- خود شناسی و ناآگاهی از غیر. 

۲- از خود بیگانگی و ناآشنائی بخود. 

ما آوّل: - با بیان بسیارکوتاه - پس از آنکه خداوند متعال» زمین و آسمانها را 
بر مو جود جدیدی که راد آفرینش آنرا داشته» آفرید» به فرشتگان که ابلیس از 
جنس جن در ميان آنان میزیسته اعلان نمود که: 
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ی پدید آمد که: مگر غایتی برای خر 
از تسبیح و تقدیس و عبادت تنها برای رر مساو یو ارت 
تو تسبیح و تفدیس و عبادت می‌کنیم؛ مگر موجودی غير از ما می‌تواند چنین کند؟ 
پس چرا موجودی میآفرینی که در وجودش جز شرارت و فتنه و فساد و خونریزی 
نیست؟ 
نيا من بشید فيا و یسك انا و خن سيم فيك و ند 
لَك؟» البقرة: ۳۰). 

که این موجود تازه اگر تنها مفطور عبادت (چون ما فرشتگان) نباشد پس تنها 
مفطور شرارت خواهد برد چه اینکه هر موجودی یا منطور عبادت است و یا 
مفطور شرارت. 


۳- منشاء توهم فرشتگان: 

منشاً توهم فرشتگان در اینجا سه چیز بوده است: 

آلف: فرشتگان در حدّ علم و آگاهی و خود آشنائی بخود سخن گفتند که 
خود نیز به آن اعتراف کرده‌اند: 

«فاوا َبحانّت لاعلم آنا ما عَلمتنا» البقرة: ۳۱). 

ب: از عدم شناخت آنان به مرجود تازه زیرا ندانستند که غایت خلفت این 
موجود تازه هم همان معرفت و تسبیح و تقدیس و عبادت تنها برای خداوند متعال 
است. آما فرق بین فرشتگان و موجود جدید که شایستگی جانشینی خداوند متعال 
در روی زمین را دارد آنستکه: در وجود فرشتگان تنها اقتضای معرفت و تسبیح و 
تقدیس. و آنها تنها مفطور عبادت هستند که: 

«یسَیحُون له الیل و اهار د هم لايشئون» فصلت: ۳۸). 

و در موجود جدید» استعداد و اقتضای معرفت و جهالت. و عبادت و 
معصیت و... هر دو موجود است که می‌تواند با تیار و راد خود یکی از آن دو را 

اٌ 
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انتخاب کند. فرشتگان چون تک عدی بوده‌اند. تک بُعدی سخن گفته‌انده و آما 
موجود جدید دو بُعدی در آبعاد گوناگون بوده است. از اینرو می تواند بیاموزد آنچه 
را که در توان فرشتگان نبود: 

«و عم دم لکش كلها ...» البقرة: ۳۱). 


۴- ملاک برتری آدم بر فرشتکان: 

پس قضیلت و برتری حضرت آدم 43 بر فرشتگان» و شایستگی او برای 
خلافت إلهی در روی زمین به دو مر بوده است: 

۱- معرفت آدم 45 به خداوند متعال و عبادت تنها برای او با اختیارش. 

۳ - أعلمیت آدم 44 بر فرشتگان: و ای ین دو آس ملاک شایستگی آدم برای 
خلافت ٍلهی در زمین» و برتریش بر ملائکه شد که باید سجده‌اش کنند: 

«و تا لکد اشجدوا لادم فسجدوا» البقرة: ۳۲). 

وقتی ملائکه پی به آعلمیت آدم برده‌اند تسلیم فرمان إلهی شده» سجده‌اش 
کردند» مگر ابلیس که در جهل مرکب باقی مانده ر از درگاه إلهی رانده شده و در زمره 
کافزات بلکه رهبر کافران گردید: 

«[نلیش ایا وان من الکافرین» البقرة: ۳۴). 

خداوند سبحان خطاب به فرشتگان فرمود: 

«إني آغلم ما لتخلشون أ أل تکم نی آغلم 
البقرة: ۳۰ و ۳۳). 

شما فرشتگان بواقعیت موجود جدید واقف نیستید. گمان نکنید که در 
مخلوق من یا باید اقتضای معرفت و عبادت به تنهائی موجد باشد چون شما یا 
تنها اقتضای جهالت و شرارت. 

فرشتگان خواه قبل از موجرد جدید: (آدم) موجودی که به تصور آنها تنها در 
ار اقعضاء جهالت ر شرارت بودهء دیده و دانستنده یا با معبار اقتضای خود سخن 
گفتند که: اگر معرفت و عبادت نباشد» پس جهالت و شرارت است. 


ب السَمواتِ و الأزْض چ 
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پس ای فرشتگان شما از حقیقت و آسرار و واقعیت موجود جدید ناآگاهید 
که چنین توهم نموده‌اید» این موجود جدید دو بعدی در آبعاد گوناگون است» در 
سرشت و طبیعت او: توحید و شرک» ایمان و کف تقوی و فجور» طاعت و 
معصیت. عدل وظلم» خير و شر حق و باطل» علم و جهل» نور و ظلمت و سعادت 
و شقاوت وکمال و انحطاط و ... نهفته است که می تواند با إراده واختیار خود در هر 
مورد» یکی از آن دو را انتخاب کند. 

بعبارت دیگر: انسان بر آساس فطرت که مربوط بجان و انسانیت و هویّت و 
روح خاص لهی او است؛ حق بین» حق جی حق پذیر و حق گو» و بمقتضای 
طبیعت که مربوط به جسم او است» موهوم بین؛ موهوم جو» مرهوم‌پذیر و 
موهوم‌گو می‌باشد زیرا انسان مرکب از روح خاص الهی» دجسم خاکی است که 
خداوند متعال باین ترکیب تصریح فرموده است: : ی خالق ۳۹ من طينِ فاذا 
سوه و نقحت فيه من رُوحی» ص: ۷۱ =¥ 

انسان از نظر طبیعت به جسم رابسته اسث که ازگل بوجرد آمده و با دیگر 
موجودات زنده مشترک است. و از نظر فطرت که روح خاص الهی» پشتوانة آنست 
از اینرو بر دیگر موجودات امتیاز و برتری دارد. 

انسان از نظر طبیعت» متهاجم متجاوز» متوحش و قانون شکن» و از نظر 
فطرت. متمدن. مترقی» متعالی و قانونمند است که همه فضائل أخلاقی و کمالات 
نفسانی انسان به فطرت» و تمام رذائل و انحطاط و گمراهیهای او به طبیعت انسان 
باز می‌گردند» انسان بین ايندو نیرو قرار دارد که همواره میان آندو نبردی پایدار 
وجود دارد که پیروزی و غلب فطرت بر طبیعت جز با جهاد آکبر میشر نگردد. 

در این نبرد پایدان چنانچه فطرت پیروزگردد» انسان مسجود همه فرشتگان 
قرار می‌گیرد. و اگر طبیعت غالب شود انسان از هر حیوان پستی فرومایه‌تر 
می شود 

ايندو خوی طبیعت و فطرت در اران طفولیت از هر انسانی بخربی مشهود 
است که با طبیعت موهوم بین» متجاوز و استخدام گر است که هر چیزی را 
می خواهد به خود اختصاص دهد و با فطرت خود» حق بین» حق جو» حن پذیر و 
حن گو است که با پرسش میخواهد همه چیز را بفهمد. ۱ 
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ج: چون قبل از آدم 44 موجودی بنام جنٌ با غیر آن در روی زمین زندگی 
کرده و خون ریزی و فساد نموده‌اند که ملائکه شاهد آعمال آنها بوده‌اند از اینرو 
چنین پرسشی را مطرح کرده‌اند: ال فا من فيد سد قا ..0: 

آما ندانسته‌اند که آخرین دور؛ زندگی» باق قی مانده است که إن شاء الله تفال 
در آینده تخت عنوان: «أدرار تاريخ زندگی انسان برکرةٌ زمین» بحث خراهیم نمود. 

آما دوّم: منشأً توهم عدۀ زیادی از انسان که از در زمان تا کنون دامه دارده 
اینست که تنها شرارت را سرشت و طبیعت آدمی میشمارند. از خود بیگانه بودن و 
ناآشنائی به خود» و خود را که دو بُعدی در آبعاد گوناگون است تک بعدی فرض 
کردن است. 

پس انسان باید نخست از خود بیگانگی در آمده خود را بشناسد که در 
درونش دو سرشت: علوی و سفلی وجود دارد. و ایندو همواره در حال تنازع و 
تضاد و مبارزه بایکدیگر هستند. کسی که ایندو را حقا بشناسد. و از سارت خوی 
حیوانی رهائی یابد» و نیرری سفلی را مهار کرده در کنترل یروی علوی قرار دهد. 
بکمال انسانی خراهد رسید. و کسانی که ايندو را نشناخته و مغلوب نیروی سفلی 
قرار گرفته‌اند. آنها انسانی منحط گر چه بصورت انسان آما در سیرت حیوان دو پا 
بلکه پست‌نر از آن که در اسارت خوی حیوانی خود می‌باشند. 
اگر این درنده خوئی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی ببزوان آدمیّت 


طیران مرغ دیدی» تر ز پای بند شهوت بسدرآی تاببینی طیران آدمیّت 
۵- داستان قابیل و مابیل در قرآن: 
در قرآن کریم نخستین اختلاف و تنازع و تضادی را که در جهان انسان «دنیا» 
رانم دد ڈاب اا تفای ر ول ات کا وب تا 
۳ یل من ۳ 


RG 
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ضح من الایرین» المائدة: ۳۰-۲۷). 
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یعتی: و ای رسول ما! بخوان بر آنان به حقیقت و راستی داستان دو پسر آدم 
(قابیل و هابیل) را زمانی که با قربانی» تقرٌب به خداوند سبحان جسنند» که قربانی 
یکی پذیرفته و دیگری رد شده است. 

قابیل به برادرش «هابیل که قربانیش پذیرفته شده بود» گفت: من تو را البته 
خواهم گشت» هابیل گفت: مرا گناهی نیست این خداوند متعال است که تنها عمل 
(قربانی) پرهیزکاران را می پذیرد اگر تو به کشتن من دست درازکنی» و برادرگشی را 
به راه‌آندازی من هرگز به کشتن تو دست دراز نخواهم کرد» زیرا من از خداوندی که 
پروردگار جهانیان است میترسم. من مبخراهم که گناه کشتن من و گناه مخالفت تو 
هر دو به تو باززگردد تا تو آهل آتش جهنم شوی که آن آتش» جزای ستمکاران 
است» پس هوای نفس قابیل او را بر کشتن برادرش مابیل ترغیب نمود تا او را 
بی‌گناه به قتل رسانید؛ پس بدین سبب از زیانکاران و متحطان عالّم گردید. 

داستان هابیل و قابیل نخستین داستان تاریخی»و از شکوهمندترین 
داستانهای قرآنی است که نظرش را دربارۂ انسان مختار بر سر راه دو خط متعاکس به 
صورت جنگ و نزاع بین دو انسان بیان می‌کند که: یکی آشنا به خود و حق جو و 
عدالت خواه و تکامل یافته که سخن از خداوند سبحان و تقری و اخلاص میگوید» 
و دیگری از خوذ بیگانه و اآشنای به خود» دراسارت هوای نفس» مغلوب خوی 
حیوانی و منحط که سخن از خود خراهی و فجور و شرارت و تجاوز و فساد و فتل... 
می‌گوید. 

این دو جریان و دو بعدی بودن انسان از درون دو خط متعاکس در بیرون» و 
دو روندة متضاد در آندو را در تاریخ بشری اجتناب ناپذیر است که مولوی 
می‌گوید: 
رگ رگست این آب شیرین و آب شور در خلائق می‌رود تا نفخ صرر 

و جامعه‌ای که از آفراد انسان ترکیب می‌یابد همین دو خط متعاکس در آن 
قطعی است. و تکامل جامعه به تکامل آفراد پک دارد. هر چند تعداد آفراد 
تکامل یافته بیشتر باشد» جامعه به تکامل نزدیکتر می‌باشد. 
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هر وقت انسان از خود بیگانگی بدر آمد و خود را شناخت. آفریدگارش و 
حکمت از خلقتش, و مقصدش و برتریش پر فرشتگان» و مادرن آنانرا خواهد 
شنناشت» و چگونه شدن و چگونه بودن در دنیا؛ و چگونه ماندن در بهشت برین را 
خواهد دانست» و در این زمان تعادل بین دو جنبهٌ علوی و سفلی. دو جنبۀ تفوی و 
فجوز» دو جنباً سعادت و شقاوت» دوجنبهُ عدالت و جنایت. و دو جنبة کرامت و 
ارت و ... برقزار می‌کند. و اینها تنها در مکتب وحی و تعلیمات آنبیاء و رسولان 
إلهی و جانشینا بح آنان صلوات الله علیهم آجمعین یافت می‌شود و بس. 

آنکس که از حود بیگانه است از خالقش بیگانه است» از حکمت خلقتش 
ناآگاه می‌باشد» انسانی بی مقضل و بی‌هدف» پیوسته در فکر چگونه زندگی کردن» و 
چگونه زیستن چون حیوانات است؛ انسان بیگانه از خود گر چه اصطلاحات علمی 
و فنی فراوانی را بداند جاهلی بیش نیست, 

ناکنته نماند: 

همانطوری که شرارت و بدی و فساد و ..: را تنها سرشت آدمی دانستن؛ 
مناسد فردی و اجتماعی» اعتقادی و اقتصادی, و خلاقی و ... فراوانی دارد که از 
جمله آنها: یاس و ناامیدی در زندگی و انتحار و خودکشی و ظلم و تجاوز به دیگران» 
وقتل و جنایت و ... می‌باشد» و کسی نباید خود را چنین تلقین کند» سعادت و 
نیکی و خیر و صلاح و... را تنها سرشت آدمی دانستن نیز مفاسد بسباری را در بر 
دارد. 

اگر کسی جنبة شرارت و خحوی حیوائیت خود را بوسیله عقل و دين مهار و 
کنترل نماید» نباید از جنبۀٌ شرارت و شقاوت و ... که همآنند آتش زیر خاکستر در 
وجود اوست غفلت نماید که آنی غفلت از آن باعث شعله ور شدن آن خواهد شد 
که اینست جهاد با نفس. 

روایت بسیار معروف که: رسول خد ا(4 لشکری را برای مبارزه و جنگ با 
دشمنان بیرونی (برون مرزی) فرستاده زمانی که فاتح و پیروز برگشتند» به استقبال 
آنان رفت (موقع شناسی‌را ببینید که در چه جائی رسول خدا«42 چه سخنی 
می‌فرماید) هنگامی که می خواهد به آنها مرحبا و آفرین بگوید می‌فرماید: 
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«مَرْحباً بوم قضوا ألجهاد ألأضعَر و بق علهم المهاد ألأكبر». 

یعنی: آفرین بر شما جمعیتی که از مبارزة کوچک (جنگ با دشمن بیرون 


مرزی) پیروز و فاتح برگشته‌اید» ولی هنوز مبارز؛ بزرگتر (جنگ با دشمن درون 


مرزی) باقی مانده است. 

همه از بیان رسول ال <4 تعجب کرده عرض کردند: یا رسول الله( ) 
آیا ما جنگ و مبارزة بزرگتری را در پیش داریم؟ حضرت 4٤<‏ فرمود: بلی» مبارزة 
بزرگتر و درونی» جهاد بانفس است که تنها راه نیل به کمال انسانی است. پس دشمن 
آصلی و بسیار خطرناک در درون ما است. 


آی شهان کشتیم ماخصم برون ماند زان خصمی بتر در آندرون 
سهل شیری دان که صفهابشکند شیر آن باشد که خود را بشکند 


جهاد با نفس همان از خود بیگانگی بدر آمدن آنسانه و شنود آفسنائی او 
شناخت خود و ترکیا نفس» و مهاز کردن آن با نیروی عقل» و کنترل آن بوسیلة دين 
است که خداوند متعال می‌فرماید: 


مَنْ دشاها» الشمس: ۱۰-۷). 
بیان چنین حقائق و معارف و تعلیمات و شناخت در هیچ تعلیمی از 
تعلیمات غیر آسمانی وجود ندارده زیرا غیر آن چنین ظرفیتی را ندارد تا بتواند 
چنین حقائق و دستورات و آموزشهائی داشته باشد, 
دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن نا حُجُب را برکند از بيخ وین 


این دیده هرگز از غیر طریق وحی میشر نگردد. 


۶- نقش عقل و دین در تکامل انسان: 

بر صاحبان خرد و انديشه پوشیده نیست که: ارتباط عقل با دين نسبت به 
روان و نفس انسان, همان ارتباط عقل با روح نسبت به کالبد یک انسان است» 
همانطور که جسم بدون روح مرده آست» بدون عقل ناصح» فسا ر گسیخته خواهد 
بود» چه اینکه عقل» انسان را عقال و مقیّد می‌کند» انسان بی هدایت عقل» مردة 
متحرّک» و بدون دین» حیوان دو پای آفسار گسیخته می‌باشد: 

«وّ لین وا تون و یأکرکا اک ألنعام» محمد <( 41: E‏ 

برای هل خرد و آنديشه پرواضح و روشن است که: نیاز انسان به دين 
آسمانی؛ به همان نسبت نیازش به عقل است» چه اينکه بفاء و عدم بقای هر چیزی 
تابع نیاز اوست» پس هبچگاه انسان از دين جدا نبوده است» چنانچه از عقل 
جدانیستو الا در واقع انسان نمیباشد» از اینجا میتوان نقش عقل و دین با هم در 
کمال انسان را بدست آورد؛ انسانی که برای کمال آفریده شد. و امتیازش بر دیگر 
موجودات دار هستی به همان کمال فعلی اوست؛ تنها با همآهنگی این دو نیروی 
عقل نظری و عقل عملی (همآنند دو بال پرنده) می‌تواند بسوی کمال پرواز و به 
قله آن نائل آید. 

و هیچ چیز دیگر در هیچ زمان» چه گذشته و چه آینده نمی‌نواند جای آن دو 
با یکی را (همچون یک با دو بال مصنوعی برای پرنده) بگیرد» و آندو را از هم جدا 
سازد که انقراض هر یک انق اض دیگری را اجتناب ناپذیر می‌سازد که در نهایت 
بتابودی خود انسان منتهی می‌گردد. 

هر جامعه یا فردی که عقل و دین با هم برآن حاکم نباشد» از ماهیت انسان» 
از معنویت انسان» از مویّت إنسان» و از انسانیت انسان محروم است؛ و بیش از یک 
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حیوان دوپا» خواه درنده و وحشی» و خواه آرام و أعلی با چهرة انسان نخواهدبود 
همانطوری که عفل بر ساس خلقت از انسان جدا نبوده و یک بال پرواز انسان 
بسوی کمال راتشکیل داده» و هرگز|ظهار عجز و ناتوانی نکرده و به بن بست نرسیده 
است» دین نیز بر أ اس خلقت از انسان جدانبوده, و یک بال دیگر پرواز انسان 
بسوی کمال را تشکیل‌داده و هرگز اظهار عجز و ناتوانی نکرده و هیچگاء به بن‌بست 
نرسیده است. 

این انسان و جوامع بشری هستند که برأثر جدائی (پیروی نکردن )ازعقل و 
دين به بن بست می‌رسد نه عقل و دین» زیرا فناء برای جسم است نه برای عقل و 
روح 73ین 

از اینکه بعضی از خود بیگانه و نا آشنای بخود» و جدای از عقل و دین 
می‌گریند: وقتی با پیشرفتهای علم و صنعت و اختراعات و اکتشافات و ... روابط 
اجتماعی و سیاسی و آخلاقی و اقتصادی و فرهنگی و ... رو به تکامل است؛ یا 
أصلاً یز به دین نیست. با باید دین نیز رو به تکامل باشد. 

باید گفت: همانطوری که عقول -با مراتب و درجاتش از ضعیف ترین تا 
قویترین - هر یک کامل آفریده شد - چنانچه جسمها با وزنها و رنگها و توانائیهای 
متفاوت ... هر یک کامل آفریده شده‌است - و این انسان است که می تواند با تبعیت 
از عقل» مراحل نکاملی خود را طی کند و با تکامل روابط اجتماعی ... عقل تکامل 
پیدا نمی‌کند» بلکه باید با تبعیت از عقل از فرش تا عرش را پیمود؛ بعبارت 
دیگر:نباید عقل تحت تأثیر روابط اجتماعی باشد» بلکه روابط اجتماعی باید متأثر 
از عقل و تحت حاکمیت عفل ناصح باشد. 

دین نیز چنین است» زیرا دین عبارت است ازبیان مجموعه قوانینی از طریق 
وحی که نخست انسان را بخود و خالقش آشنا می‌سازد؛ وبا عمل بین خالق 
ومخلوق ارتباط برقرار می‌سازد» سپس بین افراد و جوامع‌بشس وبا جهان طبیعت ... 

آدیان آسمانی - چون عقول دارای مراتب ودرجات - همانند مواد درسهایی 
است که از ابتداء تا انتها (از دبستان نا آخرین دور آکادمی) در حدّ توان انسان از 
فرش تاعرش قابل تعلیم و تعلم | ت» و آنبیاء و رسولان |لهی و جانشینان بحق آنان 
صلوات الله علیهم آجمعین چون معلّمان در مراتب تدریس در کلاسها... و آفراد 


همآنند شاگردان کلاسها در مراحل مختلف می‌باشند. ۱ 
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دین دبستانست و امت کودکان نزد رسول 
در دبستانست امت زابتداء تا انتهاء 

هر مادهٌ درسی در هر کلاس درس خود قانون کامل در مرتبه و مرحلۀ خود 
است این انسان است که باید در مسیر تکاملی حرکت کرده؛ و با سعی و کوشش و 
فراگیری علم از مرحله ای بمرحلة دیگر کمال» و بکلاس بالاتری راء یابد» نه مواد 
درسی و قانون. 

دین مبین اسلام؛ جامع‌ترین و کامل‌ترین دین آسمانی است که حقائق و 
معارف و چگم و أحکام و قوانینی ... راتا آخرین حدّ توان بشر -بامراتب و درجاتش 
-اورده است که می‌تواند از کلاس نخست تا انتهاء را به پیماید» پس دین» کامل و 
ثابت است» این انسان است که باید مراحل کمال را که بگستردگی از فرش تا عرش 
است بپیماید» پس قانون» ثابت و لایتغیّ و انسان باید در حال حرکت باشد. با 
درس نخواندن و نیاموختن؛ یا بیجا در کلاس بالاتر قرار گرفتن ودرک نکردن» نباید 
مواد درسی» و یا با تلف از قانونه قانو ن را عوض کنند. 

پس دین آسمانی -با مراتب و درجاتش چون عقول -هرگز به بن بست 
نرسیده و نخواهد رسید و آماتحریف در آدیان سابق - همچون ایجاد اختلال در 
عقول بافعل و انفعالات -موجب نقص آنها در ذاتشان نیست که جامعترین و 
کاملترین آنها با ضمانت حفظ برای هميشه ثابت. دین مبین اسلام است که هرگز به 
بن بست نخواهد رسید. چه اینکه دین آسمانی جهت بفعلیت رساندن قرة کمال 
انسانی آمده است که آن معرفت به آفریدگار جهان است و آن نمودهای بسیاری 
دارد که نخستین آنها رابطه‌انسان با خالقش بصورت عبادت می‌باشد. 

سپس رابطهٌ انسان با خود» و رابطه‌اش با دیگر انسانها ... که بعضیها از نمودها 
بتکامل تعبیر کرده‌اند از قبیل: تکامل انسان در رابطه اش با طبیعت» تکامل در 
أخلاق» تکامل در علم و آگاهی. تکامل در قدرت. تکامل در آزادی» تکامل در 
عواطف. و تکامل در احساسات و انسان دوستی ... 

تاریخ بشریت بهترین گواه است که: مکتبها و مسلکها و گرايشها و قوانین 
موضوعة فکر بشر... زود یا دیر به بن بست رسیده اند. زیرا هیچ عاملی غیر از دين 
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آسمانی» توان بفعلیت رساندن نیروی کمال انسانی را ندارند» و همأنند کفهای رری 
آبی است که بزودی از بین می‌رونده و خداوند متعال این صل ثابت را اینگونه بیان 
فرموده: و عقل و علم و تاریخ ن 

«أَنرَلَ من السَماءِ ا رها قاختمل ال 
رید يذهب جفاء ر أا ها يقم الاس يفكت في ألأزض» الرعد: 0V:‏ 

یعنی: خداوند متعال از آسمان آبی را نازل کرد پس در هر رودی بقدر 
وسعت و ظرفیتش سیل آب جاری شد» و بر روی آب کفی بر آمد ۔ پس آن کف 


بزودی نابود شده واز بین می‌رود» و آماآب که برای خیر و منفعت مردم است در 


نرا ثابت کرده است: 


زمین باقی میماند تا مردم از آن بهره گیرند. 
دین آسمانی همان آبیست که ثابت و باقی میماند که باید تمام اندیشه ها از 
آن سیر آب گردند. و همه مکتبها و مسلکها و گرایشها و فوانین ع ساحتة فکر پشر 


همآنند کف روی آبیست که بزودی محو و نابود می‌شوند. 


۷- عقل بتنبانی نمی‌تواند انسان را بکمال برساند! 

زیرا به اعتراف و اقتضاء عقل ناصح: کمال انسان از راه علم و عمل با هم 
حاصل می گردد (همآننددو بال برای پرراز پرنده در فضاء) یعنی علم و معرفت به 
آفریدگار جهان و عبادت تنها برای او تعالی 

بعبارت دیگر: شناخت و بینش بمبداً و معاد. و آگاهی بمراتب و منازل بین 
آندو گر چه شناخت مبد او معاد بر ساس فطرت. و در جان انسان است. آما آگاهی 
بمراتب و منازل بین آندو از توان عقل خارج است. از اینرو عقل» خود خواستار 
بیانگر مراتب و منازل و رابط بین مبداً و معاد یا آغاز و آنجام می‌باشد. و ازاین طریق 
نقش دین و نبوت و رسالت و امامت آشکار می‌گردد. و ٍحساس نیاز بمشورت در 
امور جزئی زندگی دلیل قاطع بر ناتوانی عقل است. 

مثلوی می‌گوید: 

مشورت !دراک و هشیاری دهد عقل‌ها مر عقل را یاری دهد | 
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و بعبارت دیگر: انسان گر چه از آغاز مسیر بسوی کمال تا نجام» بر ساس 
فطرت حرکت می‌کند اما در مسیر حرکت» موجودی استخدامگر است که از هر 
آنچه در پیرامون اوست اعم از آب و خاک و هوا و آتش و جماد و نبات و حیوان؛ و 
حتی از دیگر انسانها بنفع خود بهره می‌گیرد؛ و چون مدنی الطبع آفریده شده و 
زندگی ار اجتماعی است. دیگران نیز با آنچه در اطرافشان هست که از جمل آنها 
خود اوست همین رفتار را خواهند داشت. از اینرو ضرورت نوع همکاری و تنسیم 
کار عادلانه بین افراد و حفظ حقوق همگان و ... که علاوه بر معیشت مادی» سعادت 


ابدی انسان را نیز تامین کند» رخ می‌نماید. 

قوانین و مقرراتی که بتواند چنین آرمانی را بر اساس قسط و عدل تامین 
نماید؛ دین آسمانی است که از جانب آفریدگار جهان» بوسیلۀ انبیاء و رسولان الهی 
خمگام با عقل می کرد که خود ر سر 


یعنی:مردم بر ی eda‏ 
ایمان و کف حق و باطل» هدایت و ضلالت» خیر و شر و کمال و انحطاط در وجرد 
آنان نهفته است) پس خداوند متعال پیامبران خود را بسوی آنان فرستاد تا نیکان را 
(که باختیار و اراد خود» بر ساس فطرت» توحید و ایمان و حق و ... را انتخاب 
کرده‌اند) بشارت دهند و بدان را (که راء شرک و کفرو باطل و ...را بمقتضای طبیعت 
برگزیده‌اند) بترسانند» و با انبیاء کتاب را بحق جهت حل اختلاف بین مردم فرستاد؛ 
تا تنها دین خدا بعدالت در موارد نزاع مردم حکم فرما باشد» سپس همان گروهی از 
مردم که به آنان کتاب آسمانی با دلائل روشن آمده بود» برای تعدّی و تجاوز بحقوق 
یکدیگر در کتاب حق» شبهه و اختلاف انداختند. 

پس خداوند متعال انبیاء را از آن جهت بسوی مردم فرستاد تا به اختلافاتی 
که بین آنها رخ میدهد» مطابق کتابی که بر آنها نازل شده» و مطابق باحق است خاتمه 
دهند. و چون واقع و حق با آمدن پیامبران روشن می‌گردد» اگر اختلافی پس از آن 
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پیش آید اختلافی مذموم و به انگیز؛ جاه طلبی و تجاوز به حقوق دیگران است؛ و 
برای پیش‌گیری از این اختلاف و یا رفع آن - هرگاه با منطق حل نگردد - باید با 
تازیانه برخورد نمود که فرمود: 

«قذ آزسلنا رشلا یناب و انا مهم الکناب و اليذان ليقو الاش 
بالقشط د رلا اليد فيه بش دید و منافع اس و ّم ال من یره و 
له یبن الق عزیژه الحدید: ۳۵ 

یعنی: هر آینه ما رسولان خود را با ادل واضحه و منطق و نشانه‌های آشکار 
فرستادیم و با آنها کتاب و میزان را نازل نمودیم. تا مردم با قسط و عدل زندگی 
کنند. و آهن (قوة قهاره) را از آن جهت فرستادیم که اگر با منطق دین نخراستند 
زندگی کنند؛ با زور و تازیانه و قو قهاره زندگی انسانی کنند. البته برای آمن» منافع 
بسیار دیگری برای انسانها هست. و آنها را فرستادیم تا آنکه خداوند متعال کسانی را 
که دین خدا و پیامبرانش را یاری می‌کنند. معلوم و به دیگران معّفی نماید. که چه 
کسی به مبارزه و ستیز عليه دین خدا و چه کسی به یاری آن بر می‌خیزد و خداوند 
متعال قوی و عزیز است. 

این تنها دینی است که می نواند فوانین و مقررات و دستورات زندگی فردی و 
اجتماعی و خحانوادگی و اخلاقی و تربیتی و ...را بر اساس واقع پی‌ریزی کند تا انسان 
بتواند بر مشکلات پیچید؛ زندگی که از خود بر می‌خیزد فائق آید» و مشکل آفرین» 
خود نمی‌تواند آن را برطرف سازد. 

مثنوی می‌گوید: 
عقل جزئی عقل استخراج نیست جز پذیرای من و محتاج نیست 
عقل سر تیز است و لکن پای سست زانکه دل ویران شدست و تن درست 


۸- آيا علم به تنبانی می‌تواند انسان را بکمال برساند؟ 
نخست باید دانست که اصلاً علم چیست؟ و فرق بین علم و فرهنگ و فنٌ و 


صنعت و حرفه و اختراع و اکتشاف و ... چیست؟ 
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گروهی گفته‌اند: علم یعنی آگاهی و شناخت و اطلاغ بهر چیزی» خواه در 
امور مادّی و طبیعت و خواه به امور معنوی و فضیلت و فطرت و ... باشد. 

و دسته‌ای: علم را مربوط به امور معنوی و به اسرار آفرینش» و دین و اعتقاد 
... دانسته‌اند» و غیر آن را فن و صنعت و حرفه برشمرده‌انده و فرهنگ را هر چیزی 
که انسان را به جهان» و جهان را به انسان آشنا سازد دانسته‌اند. 

و عده‌ای: علم را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: 

۱- علم انسان در رابطة انسان با طبیعت که وسیلۀ تکامل مادی انسان 
می‌باشد. 

۲- علم انسان در رابطةٌ انسان با فطرت که مربوط به مرحلۀ تکامل معنوی و 
روحی انسان است. 

نظرات و گفتارها در ابنجا بسیار است که ما اکنون در صدد بیان آنها نیستیم. 

علم هر چه که باشد» بعضیها تتها علم را کمال انسان دانسته‌اند» و حل تمام 
مشکلات مادی و معنوی انسان را به آن مرتبط میدانند. و همه مشکلات و بدبختیها 
و مفاسد و گرفتاریها و انحطاط و ... فردی و اجتماعی را به جهل و نادانی نسبت 
می دهند» و بعضیها علم را بی‌طرف و بی‌تفاوت می دانند و می‌گویند: علم برای 
انسان هدف ساز نیست» و به انسان جهت نمی دهد» و هدف انسان را بالا نمی‌برد» 
بلکه انسان در جهتی که در زندگی انتخاب کرده از نیروی علم استفاده می‌کند» پس 
علم برای انسان ارزش وسیله‌ای دارد» پس بايد علم در حدمت بشر قرار گیرد تا 
انسان بکمال مطلوبش برسد. 


۹- آیا ارزش علم به انسان است با ارزش انسان به علم؟ 

نخست باید دانست که: ارزش انسان به علم است؟ يا ارزش علم به انسان؟ 
اگر ارزش انسان به علم باشد» پس باید انسان در خدمت علم باشد نه علم در 
خدمت انسان که بعضی از کم اندیشان گمان کرده‌اند» و اگر ارزش علم به انسان 
باشد» پس باید علم در خدمت انسان باشد نه انسان در خدمت علم. 
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بدون تردید! انسان ظرف و وعاء علم است» و ارزش ظرف و مکان به 
مظروف و مکین است. و ارزش مظروف و مکین هم به علت غائیش می‌باشد 
(همانند مسکن و ساکن و سکون یعنی آرامش) اگر ارزش انسان به علم باشد که 
قطعاً چنین است» و ارزش علم به علت غائیش (و از این رو علم دارای درجات و 
مراتب و ارزشهای متفاوت خواهد بود) پس باید انسان در خدمت علم باشد نه علم 
در خدمت انسانء هرگاه انسان در خدمت علم باشد هیچگاه علم در غير جائی که 
بابد بکار گرفته شود بکار گرفته نخواهد شد. 

فرشتگان آسمانی از آن جهت حضرت ادم 4 را سجده کرده‌اند که وعاء 
و ظرف علم بود» و ارزش علم هم بغایتش و آن عمل بعلم می‌باشد. از اینرو وقتی 
حضرت آدم م43 بعلمش عمل نکرد از بهشت إخراج شد» و وقتی توبه کرد و 
بعمل بازگشت» آدم شد» کسی که طبق علم» عمل نکند» و از بهشت اخراج گردد آیا 
براستی عالم بدون عمل می‌تواند وارد بهشت شود؟! 

سعدی گوید: 
از من بگوی عالم تفسیر گوی را گر در عمل نکوشی نادان مفشری 
علم» آدمیّت است ر جوانمردی و أدب ورنه ددی بصورت انسان مصوّری 

علمی که انسان ساز نباشد مفاسد و آثار شوم آن برای فرد و جامعه بمراتب 
ی بیشتر است. خواه علم بطبیعت و اقتصاد و معاش باشد یا علم بدیانت و 
اعتقاد و معاد. 

عالمی که از قلم زبانش حقائق دین را نگوید» و یا از زبان قلم» معارف اسلام 
را بیان ننماید» و در هر دو صورت. با چراغ عمل راه کمال دیگران را روشن نسازد 
مرده‌ای زنده نماء و موجودی زبان بستۀ دو پا بیش بحساب نیاید. 
بگوی تانشوی متهم به نشتیدن 

چو زنگ هر که در این عرصه بی صداست کر است 

عالمی که از زبان دل سخن نگوید» هرگز بر دل ننشیند» و کسی که باگوش دل 
نشنود نمی‌تواند حقائق و معارف دیانت را درک کند» و هرکس با چشم دل بنظام 
آفرینش ننگرد پی به آسرار طبیعت نخواهد برد. 
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ا علم آ تکه نخست به عالم شرح در دهد. سپس بدیگران وگرنه 
جهلی بیش نیست» اگر هدف از هر فنی از فنون طبیعت و معاش» آخرت باشد که 
«آلذنیا مَرعة الَخرَةٍ» عبادت است» و چنانچه غرض ازهر علمی ازعلرم شريعت 


و معاد» دنیا باشد» معصیت است. 


به هر چه از دستورات اسلام دانسته‌اید عمل کنید» ندانسته‌ها را خواهید 
دانست: 

«مڻ یلا عَلِم عَم ما ا يه 

خداوند متعال می‌فرماند : «و انوا ال رز 4 لمكم اللدٌ» البقرة: ۲۸۲). 

وحی آسمانی؛ علم بدون تزکیة نفس و بدون عمل رانه تنها مفید بحال فرد و 
جامعه نمی‌داند که آن را بدترین وسیله‌ای برای فساد و تباهی و فتنه و گمراهی و 
انحطاط و نابودی فرد و جامعه می داند» علم هنگامی مفید است که با تزکیۀ نفس و 
عمل همراه باشد» چنانچه طهارت بدون تطهیر حاصل نمی‌گردد؛ و تزکیُ نفس» 
کیفیت وکمیّت عمل» جزاز طریق وحی ممکن نخواهد بود علم بدون تزکیة نفس» 
رابطۂ انسان با طبیعت را به ظاهر حسنه می‌سازد که می‌تواند با علم از طبیعت 
بهره گیری‌های بسیاری را بنمایده اما رابطۂ انسان با خالق و مخلوق را بکلی قطع 
می‌سازد که استبداد و استکبار و ظلم و جنایت و استلمار و تجاوز قوی بضعیف و 


انسان گرگ انسان شدن نتیجه آن است. 

علم بدون تركية نفس و بدون عمل توحش را تمدّن بشمار آورده و دين را 
آفیون جامعه میداند. و برای سگ وگربه و میمون بیش از انسان ارزش قائل شده و 
با آنها آميزش می‌کند» و با فرمول علمی کمر بنا بودی نسل بشر میبندد» علم بدون 
شناخت بواقعیت و علم بدون معنویت و به آرزشهای متعالی انسان» و بدون 
شناخت به جهت علم» » بدون شناخحت هدف انسان» و علم بی جهت دارو بی عمل 
نه تنها که مفید نیست بلکه جهانی را بفساد و تباهی میکشاند خواه علم دين ر 
شریعت باشد که دین و معتقدات و دنیای مردم را خراب می‌کند: :إا فسد العا 
فد لعولل». 

خداوند متعال در قرآن کریم عالم بی عمل را بسگ و الاغ تشبیه کرده است. 

و خواه علم دنیا و طبیعت باشد که دنیای مردم را تباه می‌سازد؛ علم بدون 
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ایمان» بدون تزكية نفس» بدون عقید؛ صحیح» بدون بینش درونی و بی عمل» جهنم 
آفرین برده و جامعه را به تیره بختی سوق میدهد» علمی که آبزار برتری جوئی: 
استثمارء تحمیق و بهره کشی و ... باشد نه تنها فرد و جامعه را اصلاح نمی‌کند که به 
انحطاط می‌کشاند. 

تاریخ بشری» مخصوصاً قرنهای آخی و خاصه» عصر موجود ۔ بقول 
مدّعیان: عصر تمدن جدید و پیشرفتهای علم و صنعت و ... -بهترین گواه است که: 
أكثر مفاسد وگرفتاریها و مشکلات و جنایات و ظلمها و ستمهاءو فحشاء و استبداد 
و استثمار و خونریزیها و تجاوز گریها؛ و قسارتها و جنگها و نابرابریهاه ر تبعیض 
نزادی ر بهره کشیهای انسان از انسان, و بدترین اختناق و بد بختیها و بی چاره گیها و 
دردهای جامعه از سوی عالمها وآهل تمدن جدید و فرهنگ و علم و فن و صنعت ر 
اختراعات و اکتشافات و... می‌باشد. نه از ناحية انسانهای نادان و جاهل و قشرهای 
متوسط و پائین جامعه و نه از عالمان باعمل و اندیشمندان دلسوز و صاحبان 
انصاف و کرامت. 

پس هیچ یک از عقل منهای دین» و علم بدون عمل در تاریخ بشری بواسطا 
عدم عصمت آندو نتوانسته اند بعنهائی انسان و جامعه ای را بکمال برسانند و هر 
دو به بن بست قطعی رسیده اند. 

این تنها دین آسمانی است که بر آثر عصمت می تواند بکمک عقل بشتابد؛ و 
خطاهایش را اصلاح نمابد» و علم را مهار و کنترل کند» و در مسیر غائیش قرار دهد 
و فرد و جامعه را با عقل ناصح و علم افع به کمال غاثی برساند. 


۰- نقش دین در تکامل انسان: 

دين آسمانی و وخی الهمی در دو بعد کلی و جزئی دو نظام طبیعت و 
شریعت در اعتقاد و اقتصاد و در دنیا و آخرت انسان نقش آساسی دارد» از پیش از 
خلقت» و زندگی در دنیا؛ وپس از مرگ» نقش در غذاهائی که نطفه از آن فراهم 
می‌گردد؛ نقش در نیات پدران و مادران» نقش در زناشوئی» و انعقاد نطفه نقش در 
دوران حمل وشیر خوارگی؛ نقش در تربیت وتعلیم نقش در چگونه خارج ساختن 
انسان را از خود بیگانگی, نقش در تزكية نفس» نقش در چگرنه انسان را با خود و با 
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آفریدگارش آشنا ساختن» نقش در برقراری ارتباط بین خالق و مخلوق» نقش در‎ 

کمیّت و کیفیت عبادت تنها برای خداوند سبحان. 

نقش دین در چگونه آموختن حقائق ومعارف و چگم و آسرار دو نظام تکوین 
و تدوین؛ و حکام و دستورات فردی و اجتماعی ... نقش دین در چگونه بکارگیری 
آموخته‌ها ... نقش دین در شیوة فراگیری مسائل اعتقادی و اصول دین: توحید 
وعدل ونبوّت و مامت ومعاد. نقش دین در طریق آشنائی به فوانین و مقررات و 
فرامین» نقشس دین در چگونگی اتصاف بفضائل أخلاقی و کمالات نفسانی» نقش 
دین درروابط انسان با خویشتن» با خانواده و با جامعه» با خودی و با بیگانه و روابط 
بین المللی و جهانی .4 

نقش دين در فروع دین و معاملات و ... و در سیاسات و اقتصاد و ... نقش 
دین در شیوء عمل و چگونگی رفتاری راکه انسان باید در مسی رکمال خود بکارگیرد 
و بیاموزد و بدیگران تعلیم دهد و نقش دین در اصلاح فرد و جامعه و در تحصیل 
علالت گبری... 

کدام فکر بشر تاکنون توانسته, چنین مبانی و اصول را در تمام آبعاد زندگی 
بشر إرائه دهد؟ و آنهائی که با دْعاهای بی محتوی ۔ چیزهای ناقصی را اراکه 
داده‌اند. خود نخستین آفرادی بوده اند که عملاً نقض تراوشات فکری خود کرده 
اند و کوتاه فکری خود را عملاً ثابت نمود اند. 

آفکار آلیف بمادیات و نشأة عنصری, توان جعل مقررات و قوان 
حتی قابل پذیرش خودش باشد» چه رسد به طبائع مختلف راندارد؛ و حتی انبیاء 
عظام و رسولان (لهی و أوصياء معصر ن ا ملوار ل ۲ 
نکرده‌اند: «فَهَل عل ال شلا ی ألبين» انحل : ۵) که آشرف آنهاو ا 
وحی بود: «فْلْ ما e‏ يده من بلقا تفي ان نع لا شا یشوحی جى إل 
یونس: ۵ تانا آملان پا توی کفش آنان نکنند که جر نان کرد‌ند پس ما هم ..! 
چه اینکه دین از آنِ خداوند سبحان است و بس: مه الله اصطّی َك الم 
البقرة: ۱۳۲). 

دنیا و حکمت آفریئش آن» و انسان و علّت غائی خلقتش را میتوان بیک 
مسکن و حکمت بنای آن, و بساکن وعلّت غائی آن تشبیه نمود» با فرق اینکه: بانی 


ی جامم که 
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دنیا» خالق متعال» و بانی مسکن» مخلوق است؛ مسکن برای ساکن» و ساکن برای‎ 
سکون و آرامش در مسکن است» اگر آرامش برای ساکن نباشد» مسکن برای ساکن؛‎ 
جهتمی بیش نخواهد بود.‎ 
بدون تردید! کمال و سعادت ساکن به آرامش او در مسکن است» و آن‎ 
هنگامی حاصل می‌گردد که خود را بشناسد که چه موجودیست که چنین مسکنی‎ 
برای او بنا شده است» و بانی مسکن را بشناسد و با تمام وجود طبق مقرّرات بانی‎ 
مسکن عمل کند» و جعل مقرّرات جامع در توان ساکن نیست» زیرا شرائط زمانی:‎ 
مختلف» و طبایع گوناگون» و روابط بسیار متفارت است.‎ 


۱- دین مبین اسلام کاملترین آدیان آسمانی است: 
دین مبین اسلام؛ جامعترین و کاملترین دين آسماتی است که بر شرف 
مخلوفات و ید کائنات حضرت محمد مصطفی » نازل شد که نمام 
نیازمندیهای جوامع بشری را در تمام آبعاد زندگی انسانی بیان فرموده است. 
حضرت مولی الموحدین إمام المتقین آمیرالمومنین على بن أبيطالب > 


فرمود: 


ل نا ددغ له ین تسه یه و اضطتعة على عند و 


بر زا 


تا نا Îs Ru‏ ام 2 قاآساتهه و ینیع رت 
یناه و صاب هو منز نی ها سفارفء و لام فصذ با 


نجاجهاء و مَناهل روت ارادفا, جَعَل الله فيه هی رضوانه. و ذَزوة دعنه. 
۱ 
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الثیران, ريي الملطان, مشر آلا مغو ار رةو قرق و را 
)0 


كف وضعو مواضقد». 

یعنی: پس به تحقین این اسلام» دین 
خود برگزیده» و به نظر عنایت خویش پروریده» و برای تبلیغ آن بهترین بندگانش 
حضرت محمد مصطفی < a‏ تب پایة دوستی 
خویش بر پا داشته (پس دوستان راستین خداوند متعال بیرو راستین اسلامند) 
بعرت اسلام دیگر آدیان را ذلیل (نسخ ارچ مش سا مدا را 
پست نموده. و بغلبۀ اسلام» دشمنان را بیقدر و کوچک شمرده. و بیاری اسلام؛ 
مخالغان را مغلوب ساخثه بیان لرل و قوائین آنء پایه های گمراهی (عقائد 
باطله) را ویران نمود. 

و تشنگان علوم و معارف و آسوار و گم را از حوضهای اسلام سیر آب 
کرد و بوسیلهٌ کشندگان آب آن (هل بیت وحی علیهم صلوات الله) حوضها را پر 
نموده (تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم و موارد حکام و ... را بوسیلاٌ آنان بیان 
ترس او ام را طرری سکم وی وه سجن سا 


ع حداوند یت که اترا برای (شناساندن) 


آن باز شدنی نیست» و بنیانش هرگز وران نمی شود و ستونهایش خراب نمی‌گردد: 
و درخت آن (بر آثر دویدن ريشة آن بر عمق جان و آفکار انسان) کند» نخواهد شد و 
مدت إسلام را پایانی نیست (چه اینکه تا قيامت باقی وبرقرار» و پیغمبری مبعوث 
نمی‌گردد تا آثرا نسخ نماید). 

و آحکام دین اسلام هرگز کهنه و شاخه‌هایش کنده نمی‌شود (هیچ دانائی با 
مبانی علمی در هیچ زمان نمی تواند درستی حکمی از أحکامش را مخدوش ساخته 
و قابل عمل و اجرا نداند)» و راههای دين اسلام هرگز تنگ؛ و آسائیش دشوان و 

نغیدیش سیاه» و راستیش کج؛ و چوبش پیچیده و راه گشاده‌اش ریگستانه و 
چراغهای پرتو افکنش خاموش: و شیرینش تلخ نمی‌گردد. 
پس خداوند متعال ستونهای اسلام را بر عمق حق پایگذاری کرده ( که هیج 


باطلی ذر آن راه ندارد) و بنیان آن ستونها را آنچنان ثابت و استوار گردانیده که هرگز 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۸۹ ص ۶۳۸) 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۷ 
لرزان نشود و اسلام چشمه هائی است که نهرهایش همواره پر آب است؛ و 
چراخهائی است که روشنیهایش همیشه تابان» و نشانه ای که روندگان را بکمال 
انسانی میرساند» و علامتهائی که به آنها راهها بافته می‌شود و آبشخورهائی که 
واردین به آنها سیرآب می‌شوند (پیروان اسلام در دنیا و آخرت سعادتمند گردند) 

خداوند نهابت رضاء و خشنودیش و برترین آحکامش» و بالاترین طاعت و 
فرمانبرداریش را در اسلام قرار داده است. 

پس دین اسلام» پایه هایش در نزد خداوند متعال استوار» و بنایش بلند و 
دلیلش آشکان و روشنیهایش درخشان و سلطنتش ارجمند. و نشانه‌اش بلند است» 
و از بین بردنش ممکن نیست (کسی را توان مبارزه و نابود کردنش نیست). 

پس أی مردم جهان در هر عصر و زمان و مکان» دین مبین اسلام را محترم و 
بزرگ شمارید و تنها از آن پیروی کنید» و حق آنرا با علم و عمل به آن آداء کنید» و 
آنرا در مواضع عظمت خود که جامعترین و کاملترین دین الهی بر ساس فطرت 
انسانی و مایهٌ سعادت و کمال شمااست قرار دهید. 


ارب قال می‌فرماید: 


ا فِطرت الله الي رالاس عَلّها لا تبديل بق 
کن کر الاس لا يَعْلَمُون» الروم: ۳۰) 

یعنی: «پس تو آی رسول ما باتمام پیروانت مستقیم روی بجانب آئین پاک 
اسلام آور و پیوسته از طریقۀ دین خداکه فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی 
کن» که هیچ تفییری در خلت خداوند متعال راه ندارد» اینست آئین اسلام که بر 
1 اس حق استوار است ولکن ا شر مردم از قیقت آن آگاه نیستند): 

خداوند متعال در اب ین ايه کریمه دين مبین اسلام را ب بر اسار ی فطرت که 
هیچگاه تغیبری در آل ارد داعا رکد مر مر واوا رن 


از حقیقت اسلام که که ناشی ازناآگاهی از حقیقت فطرت است معرّفی کرده است. 

بدون تردید! تا انسان از خود بیگانگی بدر نیاید» و بنفس خویش آشنا 
نگردد» و نفسش را تزکیه و زنگهایش را صیقل ندهد» نمی تواند نور دین مبین اسلام 
را بر عسق خاش گی سازد. 


۲- شناخت نفس و راه تزکیۀ آن: 

آفریدگار جهان خیر و سعادت و کمال و رستگاری انسان را به تزکیۀ نفس» و 
زدودن زنگها از وجه و چهر: آنه و جهاد ومبارز؛ با آن متوقف ساخت. و شر و 
شقاوت و انحطاط و خسران دنبا و آخرت انسان را به پیروی از هوای نفس دانست 
که در بحتهای گذشته |(جمالا به آن ٍشاره کردیم. 

بحث امروز ما اینستکه : در قرآن کریم ۔ غير از نفس إلهى: «و رکه الله 
تقس آل عمران: ۲۸)-به نفوس متعدد و مختلفی از: نفس مطلقه» ونفس آماره و 
نفس مطمئئه ونفس لوّامه ... إشاره شده است. 

از دیر زمان تاکنون» بحثی طولانی بین حکماء و مفسرین وادباء و محدّثین» و 
عرفاء و متکلمین» و فلاسفه و محفقین و ... است که: 

ولا حقیقت نفس چیست؟ 

ثانیاً: آیا انسان دارای یک نفس است که بر آثر عوارضی که عارض بر آن 
می‌شود» متصف به صفات متعدده می‌گردد؟ یا هر نسانی دارای نفسهای متعددهٌ 
مختلفه می‌باشد؟؟؟ 

ما تعدادی از نظرات آنانرا در تفسیر کبیر: «البصاثر: ج ۶ در تفسیر سور 
مبارکة «الشمس؛ آوردیم» و نسبتاً بطور تفصیل در پیرامون آن بحث کردیم که 
مجموع نظرات قدماء و متأخرین و معاصرین تا به سیصد قول و نظررسیده است» و 
آما کملین آنها پس از ٍظهار نظ و نفد و تحلیل در آخرکلامشان اظهار عجز و ناتوانی 
از درک و فهم حقیقت نفس خود نموده‌اند. 
نی انسان از درک حقیقت نفس خود آنکه: 


و خلاصهٌ کلام در عجز و نا 
بدیهی و غير قابل تردید اینکه: سعة وجودی ظرف» و نیروی علمی و درک مدرک 
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باید فوق مظروف و مدرک باشد» در وجود انسان چیزی که فوق نفس باشد که 
بتواند با آن حقیقت نفسش را درک کند وجود ندارد» ونفس هم که خود نمی تراند 
حقیقت خویش را درک کند» پس حقیقت نفس» چون کنه عقل وروح و شعور وقوه 
درک و فکر و ... قابل درک برای انسان نیست» خواه هم آنها یک نیرو باشند که 
باعتبار ظهور آثار مختلف از آن» نامهای متعددی را بخود اختصاص داده اند یا 
اینکه هر کدام نیروئی مستقل» و در عرض یکدیگر نه در طول هم باشند نمیتوانند 
قا دیگری را درک کنند, 


۳- طبیعت نفس انسان. و طبیعت آب زلال: 

مستفاد از آیات قرآن کریم و آدعیه و آذگاز و روایات صخي وارده از آهل 
بیت وحی صلوات الله علیهم آجمعین اين است که: 

طبیعت نفس انسان همچون طبیعت آب زلال بی رنگ و بو و مزه‌ای است که 
از چشمۀ صاف وزلال می‌جوشد که اقتضای پذیرش هر رنگ و بو وطعم و آلوده 
شدن بأنواع کنافات و قاذورات را دارده اگر ورات چشمة 4 زلال» عقل انسان با 
هدایت دين باشد رنگ خدائی: «صِبِعْة 2 ال EE‏ تخر مرف اله صَِة» البترة: 
۸ وبوی ایمان و تقوی و مزه کمال و رستگاری رابه آن میدهد که نفس مطمئله و 
لرٌامه ... می‌گردد» واگر میر آبش» جهل برد رنگ شیطانی» و بوی فجور و طغیان» و 
طعم انحطاط و خسران را بکامش میرساند که نفس ار بالشوء وسرکش و شرور 
ی شود 

اینست حقیقت معنی فرمودة آفریدگار جهان: 

« و تفس و ما واه ها وا و تفا ها دنل م من ژکافا جات 
مَنْ ذشاها» الشمس: ۱۰-۷). 

قوة عاقله با هدایت وحی آسمانی می‌تواند در مبان قوا و غرائز و استعدادها 
و طبایع و تمایلات و ... مختلف انسان» تعادل و توازن و تعاون برقرار سازد و حط 
وسهم هر قوه ای رابدون افراط وتفریط داده بدون اینکه حق نیروئی راضایع کرده 
باشد» یا بیش از حقش بدهد. وعقل بتنهائی توان بر تزكية نفس و زدودن زنگها از 
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چهر؛ نفس را ندارد, زیرا عفل با مراتب و درجاتش نسبت بأفراد... قدرت بر درک‎ 
جزئیات» وبیان تمام وظائف فردی و إجتماعی» اعتقادی و اقتصادی. مادی‎ 
رمعنوی. و دینی و دنیوی ... و چگونگی تهذیب و تزکیۀ نفس» و تطهیر فردی؛ و‎ 
تربیت و اصلاح محیط خانرادگی و اجتماعی» و تشخیص آنچه مربوط به عملکرد‎ 
انسان با دیگر همنوعان است را ندارده و نمی‌تواند چگونگی مشارکت در جهاد آکبر‎ 
و مبارزه و آبزار ستیز در نبرد توحید و شرک» ایمان وکف‌حق و باطل» إخلاص‎ 
و نفاق» تفوی و فجون طاعت و طغیان» خیر و شس سعادت و شقاوت» فضیلت و‎ 
رذیلت» وکمال و انحطاط را تعیین کند.‎ 

همه اینها تنهاکاردین آسمانی است» و این وحی الهی است که سپاهیان عقل 
و جهل را بازگو کرده و به انسان‌ها درهر عصرو زمان و مکان معرّفی می‌کند: و نحرة 
ستیز و نبرد» و راه نجات و پیروزی و راه هلاکت و شکست. و راه خير و شر:و حق و 
باطل و ... را نشان می‌دهد. 
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۴- سپامیان عقل و جل را از لسان آهل بیت وحی< 424 بشناسید: 

مرحوم کلینی درکتاب شریف «اصول کافی ۔ باب آول -کتاب عقل و جهل - 
حدیث ۱۴ بأسنادش از سماعة بن مهران روایت کرده که گنت: روزی با جمعی از 
شیعیان در محضر إمام صادق 4 بودیم که سخن از عقل و جهل فهیان آمد آن 
حضرت ا4 فرمود: عقل و لشگرش» و جهل و سپاهش را بشناسید تا در مسیر 
کمال» هدایت شده وبکمال انسانی برسید. 

سماعه گفت: عرض کردم: فدایت گردم! ما غیر از آنچه از شما استفاده کرده 
ایم چیزی نمی دانیم پس [مام<4 فرمود: بتحقیق خداوند عروجل عقل را از نور 
خویش آفرید (عفل: اول مخلوق روحانی است که از سمت راست عرش آفریده 
شد) پس خطاب به عقل کرد وفرمودپس برو پس فته بپس فرمود: شن آمه 
پیش آمد (عقل فرمان خداوند متعال را پذیرفت وتسلیم شد) پس خداوند تبارک و 
تعالی خطاب بعقل کرد و فرمود: تو را موجودی بزرگ و با عظمت آفریدم؛ و برتمام 
مخلوقاتم برتری دادم (اين برتری بواسطۂ إطاعت از فرمان خداوند متعال کسب 


شد). 
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حضرت إمام صادق 4 فرمود: پس از آفرینش عقل و آزمونش» جهل را از 
دریای تلخ و شور ظلمانی آفرید» پس خطاب به جهل کرد و فرمرد: پس رو پس 
جهل به عقب برگشت و دور شد» سپس فرمود: پیش بیا پس جهل نافرمانی کرده» 
پیش نیامد» پس خداوند متعال خطاب به جهل فرمود: تو کبر ورزیدی و 
خودپرستی و خودخواهی نمودی؛ پس خداوند متعال جهل را بر آثر نافرمانی از 
اطاعت خداوند سبحان» لعن و نفرین نمود و از رحمت خود دور ساخت. 
سپس خداوند متعال برای عقل یک لشگر هفتاد دسج نفره قرار داد» پس 
جهل چون کرامتی راکه خداوند متعال بر آثراطاعت عقل از فرمانش به عقل داده و 
لشگر(۷۵) نفره را به عقل عطا فرمود دید دشمنی و عداوت عقل را در درون 
ذاتش پنهان ساخت» پش گفت: 
پروردگار من! این عقل؛ مثل من مخلوق تو است. تو او را بر دیگر مخلوقاتت 
برتری دادی» و با لشگر (۷۵) نفری توانمندش ساختی؛ و من ضلّ او هستم و در 
برابر او نیروئی ندارم تا با او به ستیز و مبارزه برخیزم؛ پس به شمار؛ لشگری که به او 
عطا فرمودی بمن هم عطا فرما! 
خداوند متعال فرمود: خواسته ات را خواهم داد آما اگر پس از نیرومندیت 
بواسطة سپاهیانت مرا نافرمانی کردی تو و سپاهیانت رااز رحمت خود دور خواهم 
نمود؛ پس جهل این شرط را پذیرفت پس خداوند سبحان سپاه (۷۵) نفری که ضد 
لشکر عقل می‌باشند به جهل داد. 
ما دراینجا لشکر عقل را با سپاه جهل به ترتیبی که در روایت آمده می‌آوریم: 
۱- خير و نیک سرشتی که وزیر و پشتیبان عقل 
و شر و بدسرشتی که وزبر و پشتیبان جهل | 
۲- ایمان په خداوند متعال و آنچه که باید ایمان آورد که 
-ضدش: کفر به خداوند سبحان ... است. 
۳- تصدیق حق و حقیقت که 


-ضدش: انکار و تکذیب حق و حقیقت است. ۱ 
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۴- امید به خداوند متعال که 

-ضدش: ناامیدی از درگاه خداوند سبحان. 
۵-عدل و داد در تمام آبعاد زندگی که 
-ضدش: ظلم وبیداد گری. 

۶- خشنودی و رضا به آنچه خدا مقدّر فرمود که 
-ضدشن: ناخشنودی و خشم 

۷- شکر و سپاس عمتهای خداوند متعال که 
-ضدش: کفران نعمت [لهی و ناسپاسی. 

۸- طمع و چشم داشت به رحمت لهی که 
-ضدش: یأس از عنایات خداوندی. 

-٩‏ توکل بر خداوند متعال در تمام اموز زندگی که 
- ضدش: آز و حرص. 

۰- رأفت و نرم دلی که 

-ضدش: قساوت و سخت دلی. 

۱- رحمت و مهربانی که 

-ضدش: کین و غضت. 

۲- علم و دانائی که 

- ضدش: جهل و نادانی. 

۳- فهم و زیرکی که 

- ضدش: حماقت و کودنی و نافهمی. 

۴- عفت وپارسائی که 

-ضدش: دریدگی و بی حیائی و هتک و هرزگی 
۵- زهد و دل نبستن بمتاع دنیا که 

-ضدش: رغبت بمتاع دنیا و دنیا پرستی. 

۶- رفاقت و خوشخوئی که 

- ضدش: مخالفت و بدخوتی. 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر er‏ 
۷ ترس از خداوند متعال که 
۔ ضدش: تجرّی و بیباکی. 
۸- تواضع و فروتنی که 
-ضدش: تکټر وخود خواهی. 
۹- آرامی و حوصله که 
ضدش: عجله و شتابزدگی. 
۰- حلم و بردباری که 
.ضدش: سبکی و جلفی و خود باختگی. 
۱- سکوت و کم گوئی در جای لازم که 
ضدش: پرگوتیء و گفتن در جای نباید. 
۲- فروتنی در مقابل حق که 
ضدش: رد حق بر آث رکبر و خود خواهی. 
۳- پذیرش حق وباورکردن ان که 
-ضدش: شک وتردید در حق و درنهایت رد آن با خبره سری. 
۴- صبر و شکیبائی که 
-ضدش: بیتابی و جزع و بی‌قراری. 
۵- چشم شی وگذشت و نادیده گرفتن که 
-ضدش: انتقام و بازخواست بی جا. 


۲۶- خود داری ودارائی (غنای نفس) که 
ضدش: خود باختن و فقر و ناداری و نیازمندی (فقر نفس). 
۲۷- یادآوری و همواره در یاد خداوند متعال بودن که 
-ضدش: سهو وبی التفاتی» واز یاد بردن وغفلت: 
۲۸ حفظ که 

-ضدش: فراموشی و نسیان. 
۹- مهر ورزی و پیوند دادن و ارتباط برقرار نمودن که 
-ضدش: بی علاقگی و بریدن و قطع رابطه نمودن. 
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ضدش: زیاده روی» و ول خرجی و قانع نېودن 
۱- مواسات و همیاری و همراهی که 

-ضدش: دریغ و منع ومحروم ساختن. 

۲- دوستی و مودت که 

- ضدش: دشمنی و عداوت. 

۳۳- وفاداری که 

ضدش: بی‌وفائی و پیمان شکنی. 

۴ طاعت و فرمانبری که 

ضدش: معصیت و نافرمانی: 

۵- خحضوع و پذیرش و زیر بار رفتن و خرد نگهداشتن که 
-ضدش: گردنکشی و زیر بار نرفتن. 

۳۶- سلامت نفس و اسایش که 

-ضدش: بلاء و ناراحتی و ماجرا جوئی. 

۷- حب ومحبّت که 

-ضدش: بُغض و عداوت. 

۳۸- صدق و راست گوئی که 

ضدش: کذب و دروخگوئی. 

۹ حق ودرستی که 

-ضدش: باطل و بیهودگی و نادرستی. 

۰- آمانت واستواری که 

ضدش: خیانت و نادرستی. 

۱-إخلاص در اعتقاد و گفتار و عمل که 

۔ ضدش: آلودگی وآمبختگی و خلط و غرض رانی 
۲- شهامت و کار خلق خدا را راه‌انداختن که 

۔ ضدش: ترسو بودن» کند فهمی وکند کاری و بلادت. 
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۳- با نهمی که 

-ضدش: نفهمی و غباوت و کودنی. 

۴- معرفت وحق شناسی که 

- ضدش: انکار و حق نشناسی. 

(راز داری و مدارا که 

- ضدش: فاش کردن آسرار و آشویگری و ناسازگاری). 
(یکروئی و حفظ غيب که 

ضدش: دوروئی و مکر). 

۴۵- نماز و نیایش بدرگاه خداوند متعال که 

-ضدش: إضاعه و ترک نماز ودوری از یاد خدا, 

۶- روزه که 

-ضدش: روزه خواری و شکم پرستی و پرخوری. 
۷- جپاد در راه خدا و کوشش در ترویج حق که 
-ضدش: کناره گیری و فرار وگریز از جهاد و حق کشی. 
۸- حج و اٍجابت ندای خداوند متعال که 


-ضدش: پشت سر انداختن پیمان الهی وبی اعتقادی و بی تفاوتی. 


۹- حرف نگهداشتن و حفظ خبر و سر و یکروتی که 
-ضدش: سخن چینی ودرروئی و مکر. 

۰- نیکی بوالدین و حفظ حقوق آنها که 

- ضدش: عاق والدین وحق نشناسی نسبت به آنها, 

۱- بدنبال حقیفت رفتن» و یاری‌کردن حق که 

پیرو مجاز و ریاکاری و تخریب حق و کمک به باطل. 
۲- معروف وشایسته بودن که 

-ضدش؛ منکر و زشتی و اشایستگی, 

۳- پوشش و خود پوشی که 

- ضدش: خود آرائی و بی حجابی و جلوه گری. 


ضدش 


۱۶۵ 


۳ 
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۴- تقیه از دشمن در موردی که بايد 
-ضدش: انتشار و بی‌پروایی که نباید. 
۵- انصاف که 
- ضدش: بی انصافی و طرف گیری بر خلاف حق. 
۵۶- حق جوئی و خوش برخوردی که 
- ضدش هجوم کردن وستمگری. 
۷- پاکیزگی و نظافت که 
-ضدش: آلودگی و چرکینی. 
۵۸- حیاء که 
-ضدش: بی حیائی و بی شرمی. 
4- میانه روی که 
-ضدش: زیاد روی و تجاوز از حدٌ. 
۰- آسودگی خاط رکه 


ضدش: رنجیدن دل و دشواری و بی قراری و اضطراب و تشویش خاطر. 


۱- آسانی و آرامش که 
“مدشن خت وښد سکالی. 
۲- برکت و آفزایش که 
۔ضدش: بی برکتی و کاستی. 
۳- عافیت که 

ضدش: بلاء و گرفتاری. 

۴- صمیمیت در کارها که 
ضدش: ظاعر سازی و فرمالیته و سرهم‌بندی و ریاکاری. 
۵- حکمت و صلاح اندیشی که 
-ضدش: هواپرستی. 

۶ع- سنگینی و وقار که 


-ضدش: سبکی و بی وقاری. 
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۶۷- سعادت و خوشبختی که 

-ضدش: شفاوت و بدبختی. 

۶۸- توبه و پشیمانی و بازگشت بسوی خدا که 

-ضدش: إضرار برگناه و سبک شمردن آن. 

4- استغفار و طلب آمرزش که 

ضدش: دام گناه و غرور بأعمال ناشایسته. 

۷۰- محافظه کاری که 

-ضدش: تند روی و سهل انگاری. 

۱- دعاء و درخواست و توجه بسوی خدارند متعال که 

ضدش: استنکاف از دعاء و روگردانی ازحق. 

۲- نشاط که 

-ضدش: کسالت و تنبلی وسستی. 

۷۳- خوشدلی و خوشحالی و شادی و سرور که 

-ضدش: حزن وبدحالی و اندو و آزردگی. 

۴- الثت و انس که 

-ضدش: جدائی و کناره گیری. 

۷۵- سخاوت و بخشش که 

-ضدش: بخل و دریغ است. 

حضرت إمام صادق«-43 فرمود: «جمع نمی‌شود همه خصال و لشگریان 

عقل مگر در انبیاء و جانشینان راستین معصومین ( 484 آنان که زاهبر آفراد و 
جوامع بشری بسوی کمال انسانی هستند» و در شیعةٌ خالص ما که راه کمال را با 
پیروی از ما پیموده و بکمال رسیده باشد» و ما گروه زیادی از شیعیان ماکه تمام راه 
وا تیوه وبانتهای خط کمال نرسیده‌اند در آنان بعضی از این خصال» به آنداز سیر 
در مسیرکمال است» تا تمام راه را طی کرده» و از سپاهیان جهل اجتناب ورزند که در 
این صورت به خط نهائی کمال رسیده و در رتبة والائی با آنبیاء و أوصياء خواهند 


بود. 


۱ 
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هیچکس نمی تواند راه کمال را بپیماید» ونفسش را تزکبه کند. مگر آنکه عقل 

و لشکریانش رابشناسد و عنان نفسش را بدست پرتوان عقل خود دهد ودر تمام 

امور از عقل تحت فرمان دین؛ پیروی نماید. و جهل وسپاهیانش را بشناسد و از 

جهل و سپاهش دوری جوید. خداوند متعال ما و شما را در طاعت و جلب 

رضایتش موفق بدارد]. 


۵- انسان مختار بین دو سپاه عقل و جهل: 

هر انسان بر آساس فطرت و طبیعت وسرشت وآفربنش بین دو لشکر و سپاه 
(۱۵۰) نفره متضاد» به فرماندهی دو فرماند؛ٌ متضاد: عقل و جهل» با وزارت دو وزير 
متضاد: خیر و شر قرارگرفته است که اگر با اختیار وإرادۂ خود مهار جهل را بدست 
پرتوان عقل» و سپاهیانش را تحت کنترل عقل در آورد» عقل می‌نواند با معیار دين و 
پیروی از وحی آسمانی» هر یک از لشکریان خود و سپاهیان جهل را در جای لازم و 
بایدش بکارگیرد» یعنی ایمان به خداوند سبحان و کنر به طاغوت وشیطان, رفت و 
رحمت به مؤمنان» و شدّت و غضب بر کافران؛ انش والفت و محبت با نیکانه 
ودوری و عداوت و فرار از بدان» و سکوت و صبر در جای خود» وگفتن و پیکار در 
جاع شود واین تاز كمال اسان امیت 

و آما اگر جهل بر عقل چیره شود» و سپاهبان جهل بر لشکریان عقل غالب و 
پیروزگردند» انسان» ایمان به شیطان» و کفر به خداوند سبحان خراهد ورزید: «و 
لین منوا بالباطل و کنر بالل رتیت هم انایمُون» العنکبوت: ۵۲) شدت و 
خضب بر مومنانه و رآفت و رحمت به کافران» عداوت و ذوری از دوستان خذآوند 
سبحان» و انس و رفاقت ومحبت با دشمنان خداوند متعال» ودر جای گفتن و پیکار 
سکوت و صبر» و در جای سکرت و صبر گفتن و پیکار را اختیار می‌کند واین عین 
انحطاط و خسران وتیرگی عقل و غلبة جهل بر انسان است. 
دو چیز طیرۀ عقل است دم فرو بستن ‏ به وقت گفتن رگنتن به وقت خاموشی 

حضرت مولی الموحدین إمام المتقین آمیرالممنین على بن أببطالب « 432 
در توانائی عفل فرمود: . _ 

«كقاك من عَتلك ما وضع لكل عمك من ژشدك».۱) 


نیج البلاغة: از مواعظ آن حضرت( 43 رقم ۴۱۳ ص ۱۲۸۴). 
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یعنی: ای انسان! بس است ترا در بهره گیری و سود بردن از عقل وخردت که 
راههای انحطاط و گمراهی و شر و شقاوتت و ... را از راههای کمال و هدایت و خیر 
وسعادت و رستگاریت و... را برای تو آشکار می سازد که تمام سود دنیا وآخرت تو 
در همین سود بردنت از عقلت می‌باشد 

ر خضرت آمپ ر مین |ام على 49 فرمود: 

«ایلم غطاء ساتن و ال حسام فاطع اشر غللَ لك ليك و فاتل 
راك بعفْلك».(۱ 

یعنی: حلم وبردباری پرد؛ پوشاننده عیبها است» وعقل آدمی» شمشیر برنده؛ 
نفس آماره و سرکش است. پس عیبهای خویش را با بردباری بپوشان» و هواهای 
نفسانی و خواهشهای بیجایت را با جرد بکش و با پیروی از عقلت با هواهای 
نفسانی مبارزه کن. 

مراد از قتل نفس» جهاد و مبارزه و تزکیٌ آنست» حضرت موسی بن 
عمران 43 گوساله پرستان از قوم خود را که بر هوای نفس گوساله را پرستیدند» 
دعوت به توبه و مبارزه و جهاد و ستبز نفس و ترکیه آن فرمود: 

«یا موم اک طلم آنشسکم بتاکم ال وال بارنكم نائثرا 
سگم لك خب کم عند بارئكم» البقرة: ۵۲). 

یعنی: آی قوم بنی اسرائیل به تحقیق شما از روی جهالت و نادانی گوساله 
پرست شدید» و به سبب همین گوساله پرستی» بر نفستان ظلم کردید که آنرا منحط 
ساختید» پس اکنون بسوی پروردگارتان باز گردید» پس به جهاد و مبارزه و تزکیۀ 
نفستان برخیزید» و آنرا از زنگار شرک صیقل دهید که این بهتر است برای شما نزد 


پروردگارتان. 

وقتی ما نام تعلیم و ترببت را که به عکس آنچه در قرآن کریم: «تربیت و 
تعلیم» آمده ميشنویم» خیال می نیم؛ تعلیم و ترببت یعنی یاد دادن درس و آموختن 
علم در حالی که باید تعلیم در طول تربیت باشد چه اینکه تعلیم بدون تربیت 


۳ 1 
۱ نیح البلاغة: از مواعظ آن حضرت € رقم ۴۱۶ ص ۱۲۸۵) 
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أحلاقی و تزکیۀ نفس» نه تنها مفید نیست که مضرٌ برای فرد و جامعه می‌باشد» در 
حالی که تربیت و تزکیة نفس بدون تعلیم نتائج و فوائد فراوانی برای فرد و جامعه 
دارد» زیرا چه بسا یک عالم و یک دانشمند و یک باسواد ... فاقد تزکیۂ نفس و تربیت 
آخلاقی ... به خیانت و دزدی و ظلم و جنایت» و آدم کشی و فتنه و فساد و استبداد 
و... روئ آورده و بر آنها می‌بالد که اگر تزکیة نفس و ترببت أخلاقی میداشته آما بی 


سواد بود می‌توانست برای خود و جامعه بسیار مفید باشد. 


۶- نقش تزکیه و شناخت نفس در معرفت به آفریدکار جهان: 
با براهین عقلیه و نقلیه» ثابت و مبرهن است که: نفس آدمی بدون تزکیه و 


ها و 


صیقل‌دادن آنه رنگ معرفت غذائی را یه خود نمی‌گیرد: «صِبة له و ی خسن 
من الله صبِهة و نله عایدون» البقرة: ۱۳۸). 

یعنی: «رنگ خدائی است که به انسان رنگ معرفت به خداوند متعال بر 
اساس فطرت بخشید» و هیچ رنگی خوشتر زیباتر و نیکوتر از رنگ معرفت به 
خداوند سبحان نیست که نخستین نمود معرفت. عبادت تنها برای اوست». 


بدون تردید! تزکیۀ نفس و صیقل‌دادن آن بدون شناخت قوای صلاح و فسادء 
و خیرو شر و تقوی و فجور» و سعادت و شقاوت. و سود و زیان و ... نفس مسر 
نخواهد شد زیرا تا انسان آنها را نشناسد آبزار تزکیه و طریق صیقل‌دادن نفس را 
نخواهد دانست» پس باید نخست نفس و ابزار تزکیه و راه صیقل‌دادن را بشناسد تا 
بتواند زنگها و جرمها را از چهرة نفس بزداید» تا نفس رنگ خداتی بخود گیرد» پس 
معرفت نفس و تزکیه و صیفل‌دادن آن مقدمه و شرط لازم برای معرفت به خداوند 
سبحان است که حضرت مولی الموحدین امام المتقین آمیرالمومنین على بن 
ابیطالب 44 فرمود: 

«من عر تفه فد عرف رَبّ). 

یعنی: کسی که نفس خود را براستی بشناسد» به تحقیق پروردگارش را 


اهد شناخت. 
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می توان تزکیه و صیقل‌دادن نفس را به تطهیر از فجور» و تقوای نفس را به 
طهارت» و معرفت به پروردگار را به عبادت تشبیه نمود» که تا تطهیر قبل از طهارت» 
سپس طهارت تحصیل نگردد» عبادت بدرستی آنجام نمی‌شود» چنانچه على مش 
بدون صیقل دادن و شستشو میشر نگردد. 

پس همانطوری که عبادت (نماز) بدون تطهین و تحصیل طهارت» درست 
نیست» معرفت به پروردگار بدون معرفت نفس و تطهیر آن از فجور» و طهارت آ 
فس و ما سوّاها قاتا فجوزها و تفواها قد 


موی بدرستی حاصل نمی‌شود: « 
لح من رَكاها» الشمس: .)٩-۷‏ 
به واسطةٌ اهمیت ترکية نفس از ذکر معرفت نفس صرف نظر شد» پس 
همانطوری که عبادت بدون طهارت ر طهارت بدون تطهیر حاصل نگردد» معرفت 
به پروردگار بدون معرفت تفس و تزکیه و تقوای آن حاصل نگردد. 
وقتی انسان با معرقت نفس و تزکیه و صیقل‌دادن و تقوای آن» رنگ خداتی به 
خود گرفت» هیچ چیز نمی تراند رنگ حدائی را از چهرة نفس بزداید» و رنگ 
شیطانی به آن زند» و این یک حقیقت لا یتفیر است که خداوند متعال» خحطاب به 
کسانی که رنگ خدائی به خود گرفته اند بد ینسان در قرآن کریم تصریح می فرماید: 
«بااذین آمو اعلیک اكم لاير كمَنْضَل 0 هد»الماندة:۱۰۵). 
یعنی: ای مومنان باید ایمانتان بر اساس معرفت شما په نفس تان باشد که در 
این صورت اگر همۀ عالّم گمراه شوند» نمی توانند شما را در ایمانتان متزلزل سازند. 
پس اگر انسان معرفت به پروردگار را از معرفت به نفس خویش آغازکند» و با 
شناخت خود آفریدگارش را بشناسد هرگز گمراه نخواهد شد» چه اینکه تمام 
گمراهیها و انحرافها؛ و جنایتها و تباهکاریها و فتنه‌ها و فسادها؛ و ظلمها و ستمها و 
دیگر مفاسد اخلاقی واجتماعی...ناشی از بیگانگی انسان از حویشتن خویش است. 
انسانی که با شناخت خویش» خدایش را شناخته است هرگز متأثر از افکار 
فاسد و عقائد باطل نمی‌گردد. و هرگز گمراهی افراد و مفاسد جامعه نمی‌توانند به 
او آسیبی وارد سازند. و هرگز محیط و هیاهو و شعار و تحولات زمان هی تراد 


۱۷۳۹ درس شصت و پنجم (El‏ 


چهره‌اش را عوض کنند» و شعار بی‌رنگها: «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت 
شوه برای کسانی است که از خود رنگ معرفت و انسانی ندارند» و نه شوی معیّن. 

کدام رسول و نبی؟ کدام امام و ولئ؟ و کدام عالم دینی راستین ... برنگ 
!!! آنها 


جامعه درآمده‌اند؟! با هیاهو و شعار و تحولات زمان چهره عوض کرده‌اند؟؟ 
نه‌تنها رنگ نگرفتند پلکه آنها به آمر إلهی به افراد جامعه رنگ داده‌اند. 

از اینکه انسان بايد در معرفت به خداوند سبحان از معرفت نفس خویش 
آغاز کند» معنایش آن نیست که نباید از آیات خارج از نفس خود در معرفت به 
پروردگار یاری جوید که بعضی از فلسفه بافان و فیلسوف نماها توهم کرده‌اند» بلکه 
مسیر حرکت انسان به سوت کشال"از نفس انسان آغاز می‌شود و در ابن مسیر؛ از 
آیات آسمانی و زمینی بهرهمی‌گیرد که آفریدگار جهان می‌فرماید: 
طوّ ف ۳3 السَنواتِ و و لاف وَاعْتلاف ۳3 و التبا ر لیات لاول 
اباب ال کون له قياماً و ود و عل جوم و یرون ذ 
السَموات و الآَْض» آل عمران: 1۹۱-۱۹۰). 

یعنی: «به تحقیق در حلقت آسمانها و زمین» و اختلاف شب و روز هر آینه 


نشانه‌هائیست بر وجود ذاتِ واجب الوجود و بر علم و حکمت و تدبیر و قدرت ... 
او برای خردمندان» آنهائی که در حال ایستاده و نشسته و خفته به ياد خداوند متعال 


هستند و همواره در خلقت آسمانها و زمین می‌اندیشند». 

و می‌فرماید: «و في الآزْض یات لو و في آتشیگم لا ثبدُون» 
الذاریات: ۲۱-۲۰). 

یعنی: و در روی زمین از کوهها و دژه‌ها؛ از دریاها و صحراهاء از نباتات و 
جمادات و از حیوان و دیگر موجودات ... ادا ذات واجب الوجود و علم و 
حکمتش و عظمت و جلالش .. برای اهل یقین آشکار است و هم چنین در نفوس 
شما براهین قاطعه بر یکتائی خدا است آیا با دید بصیرت بر نفوس خود 


نمی‌نگرید؟ 


۳ تفسیر سور مباركة والعصر شک 

در دعاء سحر می‌خوانیم: «پلت عرفثك و آنت دی عَلیك». 

زیرا نظم و قانون شگفت انگیز در کوچکترین موجودات تا بزرگترین آنها در 
نظام آفرینش» بکتائی ذات اقدس حق و اراده و علم و حکمت و تدبیر و قدرت ... او 
را با وضوح کامل نشان می‌دهد. ذات یکتائی که هم انسانهای آگاه در تمام جوامع و 
ملل از قدیمترین دوران زندگی بشری تا کنون شناخت و معرفت خود را با عبارات 
وکلمات گوناگون اظهار می‌کنند: ذات یکتاتی که به فطرت پاک و وجدان با عظمت 
انسانها آن یرو و استعدادی را داده است که اراده و مشیت الهی را دربارءٌ حق و 
باطل و کمال انسانی چه بوسیلة رسولان الهی و چه بوسیلة عقول سلیمه درک و 
دریافت نمایند. 

ذات یکتائی که به همة انسانها توان راز و نیاز و ارتباط مستقیم آنان با خود را 
عنایت فرمرده است. و ذات یکتائی که راه معرفت به خود را به شمار؛ نفوس 
مخلوقاتش قرار داده است که: «اطو ان ال بعَددٍ تفس افلایق» با «یعَددٍ قاس 


انلاتی». 
آینة دل چون شود صافی و پاک نقشها بینی برون از آب و خاك 
هم ببینی نقش و هم نقاش ر فرش دولت را و هم فراش را 


«ر لت عله آغلام اه 
«و همه نشانه‌ها و آثار آشکار به وجود او تعالی دلالت می‌کنند». 
برگ درختان سبر در نظر هشیار مرورقش دفتری است معرفت کردگار 


۷- انسان و انسانیت و مایزبین آندو چیست؟ 

لازم میدانم در شناحت و معرفت بنفس انسانی؛ مروری کوتاء بمعنی انسان 
و انسائیت و مایزبین آندو داشته باشیم» در بحث (پنجاه و یکم) معنی لغوی انسانه 
و انسان در قرآن کریم بطور اجمال بیان شد» و آما انسانیت و مایزبین آن دو را بطور 
اجمال فار می‌کنم: 

از دیر زمان تاکنون؛ نظرات فراوانی در دو مفهرم انسان و انسانیت و مایزبین 
آن دو از علماء و محققان در علرم و فنون لحیلف د است که إشارة به همة آنها 
در بیان مختصر ما نگنجد پس ما به بیان سه نظر از مهمترین نظرات را بطور اختصار 
در اینجا بسنده می‌کنیم» سپس به آنچه که از آیات ترآل کریم و روایات صحیحه 
استفاده کرده اجمالاً (شاره مینمائیم: 

آلف: گرومی از محققان و اندیشمندان می‌گویند: 

انسان و انسانیت را میتوان به میوه و عصارة آن» و به بادام و پسته و گردو و ... 
ومغزیا روغن آنها تشبیه نمودکه انسان و شخص» همان میره و بادام و ... و انسانیت 
و هویّت و شخصیت. همان عصار؛ٌ میوه و مغز یا روغن بادام و ... است» و ارزش و 
قیمت میوه و بادام تنها به عصاره و مغز یا روغن که حقیقت آندو است می‌باشد. 
زیرا ميوة خشک (بی آب) و تفا بی عصاره و بادام پوک و بی مغزه یا مغز بی 
روغن» یا مغز تلخ ارزش و قیمتی ندارد. چه اینکه حاصیّت میوه ای و بادامی 


ندارند» پس ان انیت انسان یک حقیقت است که شخص انسان بدو 
خاصیتی و نه ارزشی دارد چون میوهٌ خشک و تفالاً آن» و همانند بادام پوک» بی 


مغزه مغز بی روغن یا تلخ. 
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پس مایزبین انسان و انسانیت» همان مایزبین تفالةً میوه و عصارة آن» و بين 

باطن و ظاهر هر چیز» و بین صورت و سیرت ... آن است. 

ب: بسیاری از فلاسفه می‌گویند: صورت انسانیت نفس مجوّد است» 
ویژگیهای صورت انسانی بعد عمیق و گسترده ای را به آن داده است» بگونه‌ای که 
هیچ نوع به مقدار آن از مراتب کمال برخردار ني ت (نمی‌تواند از وسعت تشکیکی 
برخوردار باشد) روح انسانی در مراتب خود به تجرد عقلی تام می‌رسد ارتباط 
جسم و روح از نوع ارتباط لفظ بامعنی است؛ نه از قبیل پیوند گلبرگ و گلاب» چه 
اینکه گلاب) در گلبرگ گسترده و مفروش است؛ و لطافت برگ و محر بودن آن 
بوسیلۂ گلاب است. چندان که اگر گلاب را بگیرند» گلبرگ تفاله‌ای بیش نیست. 
ولکن روح یک آمر مادی نیست تا در بدن گسترده باشد از اینرو ارتباط آن با بدن 
مانند ارتباط لفظ با معنی می‌باشد. 

و می‌گویند: ما لغت را در ضمن نداشتن معنی فهمیده و استعمال می‌کنيم» و 
محال است که لفظ مستعمل بدون معثی باشد» آما معنی هرگز در لفظ نیست. مثلا 
لفظ «قلم» که دارای معنی است اگر نوشته شود سپس مورد تحلیل قرارگیرد» هرگز 
در حروف سه گانه آن یعنی در (ق -ل -م) معنی پیدا نمی شود ولکن همان معنائی 
که به این حروف تعلق دارد به آنها زندگی و حیات میدهد اگر لفظ بدون معنی باشد 


مهمل خواهد بود. و حال آنکه نه معنی و نه روح هیچ یک در درون لفظ و بدن 


انسان دارای دو حقیقت نیست تا آنکه یکی از آن دو: روح و دیگری بدن 

پاش بلکه عارای یک کف استه و آت قیقت جان و روح اوست. و جسم 

آبزار روح است» پس آصل انسان همان خالص و برگزیده و یادل و خرد اوست؛ 

یعنی آدمی دارای دو صل که در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند. نیست» بلکه 

مرگب از یک صل و فرع است» جان» أصل» و بدن» فرع است» و بعبارت دیگر: 

بدن» قوه و ماده» و جان» صورت و فعلیت انسان است. و شیء بودن هر چیزی به 
۳ ۱ 


فعلیت. آنسته و قو؟ هر آمری کر اشفیار فعلیت آن افست: 
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ج: مادیین نسبت بانسالیت انسان دو نظر متضاد دارند: گروهی چون فائل 
بمسائل معنوی تیستند دم از انسائیت نمی‌زنند» و اگر إنسانیت سالم هم بگویند 
متصودشان همان جامعة بی طبقه است. چون انسان از نظر آنها یا سالم است یا 
معیوب. و انسانها به حاطر مالکیت و تفاوتهای طبقاتی فاسد می‌شوند. وقتی آنرا 
برداریم به حالت آولیه باقی میماند» دیگر کمال دیگری برای انسان قائل نیستند. 
برای انسان ترقی و تکامل دیگری که در معنویات باشد نمیشناسند. 

گروه دیگر برای انسان» انسانیت قائل هستند با اينکه قاثل بمعنئویت بکلی 
نیستند نه وجدان و نه خدای سبحان و سم إنسانیت را «مسئولیت» فرد برای خود 
و جامعه گذاشته اند در حالی که حش مسؤلیت یک آمر معنوی است ر آنها بکلی 
میگ آنتل. 


۳۷۸- انسان و انسانیت از دیدگاه دین: 

د:آما مستفاد از آیات قرآن کریم» و روایات صحیح وارده از آهل بیت وحی 
صلوات الله علیهم أجمعین این است که: در وجرد و تفس هر انسان دو خوی 
متضاد بالقوه وجود دارد که فعلیت آندو به ٍراده و اختیار انسان است: 

۱- خوی انسانیت (مربوط به عالّم لاموت) نشأت گرفته از روح خاص (لهی 
است: «و فحت فیه مِڻ رُوحي» ص: ۷۲) و دمیدم در انسان از روح خودم. 

۲- حوی حیوائیت (مربوط به عالّم ناسوت) نشأت گرفته از ماده (عناصر 
چهارگانه) که جسم انسان از آن تشکل یافته است: «يدَ أَحَلْقَ لا لسان من طينِ» 
السجده: ۷ آغاز آفرینش صورت و جسم انسان ازگل بوده است. 

انسانیت انسان زمانی فعلیت پیدا می‌کند که انسان با هدایت دين و ارشاد 
عفل: «و یه لخد البلد: ۱۰) از روی اختيار و ارادة خود عنان نفس را 
باست پرتوان عقل داده. و خوی حیوانیت را مهار و تحت کنترل عقل ودين در 
آورد» وا این تنها از راه تزکیه و صیقل دادن نفس |مکان‌پذیر می‌باشد که ول نمود 

0 معرفت و آشناثی بخود و رنگ خدائی بخود گرفتن است: : «صبْقَة الله و 
من مخ خسن من الله یه البقرة: ۱۳۸) چه اینکه تا مس صبقل داده نشود» و 
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جرمها زدوده نگردد و شستشو نشود غلی بخود نمی‌گیرد. و همزمان با نخستین 
نمود درونی؛ نخستین نمود بیرونیش عبادت و بندگی تنها برای خداوند متعال 
می‌باشد: «و تن له عابدون» البقرة: ۱۳۸). 

و ایندو نمود: درونی: : «معرفت بخداوند متعال» «کث کر ی تا 
لق لن أغرت» د بیررنی: ادت e‏ برای خداوند سبحان» 
دون» الذاريات: ۵۶) و 


خکمت رسالت همۀ بو 
له وحي ای هل له نا َاغُون» الأبياء: ۲۵ 

پس تا نفس انسان» رنگ خداتی بخود نگیرد انسانیت در انان متحقق 
نمی‌گردد. پس انسانیت انسان بسیرت اوست که باید در صورت جلوه کند که لازمة 
«فاء» «قاعْدَونٍ» است؛ و تفکیک بین معرفت و عبادت» و بین سیرت و صورت: و 
و معنی و ... غر عاقلائه اگر نگوئیم» جاهلانه می‌باشد. 
و آما حبوائیت انسان» زمانی فعلیت و غلبه پیدا مي‌کند که انسان بدون اعتناء 


بين 


بنداء عقل و دین, با إراده و اختیار حود»عتان نفس را بدست جهل بسپارد» و عقل 
را مغلوب» و باسارت شهوت در آورد» و خوی انسانیت را منکوب سازد و از خود 
بیگانه» و از خدا ناآشناء و چرم طغیان و فجوز را بر نفس آفزوده و رنگ شیطانی 
بخود گیرد؛ او گرچه در این صورت» بصورت انسان؛ آما در سیرت. حیوان دو پا و 
پستتر از آن می‌باشد. 

آیات کریمه و روایات صحیحه در این معنی بسیار است که ما تنها بذکر چند 
آیه و روایت در اینجا بسنده می‌کنیم: 

خداوند متعال می‌فرماید: «و تفس و ما سذاها اهمها جر رها و تفُواها قد 
لح م من زکاها و قَذخات مَنْ دشاها» الشمس: ۱۰-۷). 

و می‌فرماید: «إنّا یه لبيل شا شاکراً ا وش وراه الانسان: ۳). 

ومی‌فرماید :م رب هون و م نون با و ما 
لا يعون بها اوك کالنغام بل مم أَضَل آوتیك هم لْغافلون» الأعراف: v4‏ 
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حضرت مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب لا 
فرمود: 

«قالطرزه صورة السان, و الب لب عنزان, لا يعرف باب امذی, ی 
ولا باب العمی, فَیصد عنه. تذلك میت الأخيآي».٠“‏ 

یعنی: پس انسان از خود بیگانه» و افتاده در بیراهه» صورتش» صورت انسان: 
و از درون حیوانی بیش نیست. زیرا او از یکسو باب هدایت و خوی انسانیتِ نفس 
خود را نشناخته تا در آن گام نهد و بانسانیت برسد» و از سوی دیگر باب گمراهی و 
خوی حیوانیت نفس خویش را نشناخته تا از آن دوری جوید» پس چنین انسانی از 
خود بیگانه» و نا آشنا بخداوند متعال» همانند مرده ای بین زنده‌ها است». 

حضرت آمیرممنان مام علی <4 می خواهد بفرماید: 

تا انسان نداند که: هر انسانی» انسان حیوانی» و حیوان انسانی است» او 


بصورت انسان. و در سیرت حیوان می‌باشد. 


چه نیک و گفت شاعر: 
آدمی زاده طُرفه معجو نیست کز فرشنهمشرشته و زحیوان 
گر رود سوی این شود به از این گر رود سوی آن شود کم از آن 


یکرت امین مؤمنان امام علی 41 می‌فرماید: 
دز ما کل ڏي لب پلیب: و لا کل دي تنم یشمیعء و کي ناظر 
بتصیر».() > ۰ َ 3 
یعتی: وهر دلداری خردمند لیست. تا حقائق عالم رانک نماید و هرگوش 
داری شنوا نیست» تا حق را بشنود» و هر چشم داری بینانیست» تا از دیدن 
پیشآمدهای روزگار عبرت گبرد» و پر واضح و روشن است که برای درک حقالق؛ 
دلهای مشیار: و برای شنیدن حق. گوشهای شنواء و برای دیدن پیشامدها و عبرت 
گرفتن» چشمهای بینا لازم است ما نه این دلهای صنوبری» و گوشها و چشمهای سر 
که حیوانات هم آنها را دارند. 
۱- نهج البلاغة: خطبة ۸۶ ص ۲۱۴ 
۲- نهج البلاغة: خطبدٌ ۸۷ص ۲۱۹ 
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۹- انسانیت انسان بر اساس چپار اصل استوار است: 

مرحوم شیخ صدوق درکتاب شریف «آمالی؛ بأسنادش از جمیل بن دراج 
روایت کرده که حضرت إمام صادق «-438 فرمود: حضرت آأمیرالم ژمنین 
على 43 فرمود: 

«أضل الإنسا نان یه وه دب و روش یل تفش و لا 
دولر الاش ش إل آ دم رع سوا( 

گی: حنیقت و انسائیت انساث برآساس چهار أصل استوار است: 

۱-مغز و درون و سیرت. نه پوسته و بیرون و صورت. ۲- عقل و خرد. 
۲-دین. ۴- مروت که نفس را در جایگاه خود قرار دهد. و روزگار با اختلاف أحوال 
در ميان خلائق وجود دارد که دست بدست می‌گردد وهم؛ٌ مردم در اين احتلاف 
زمان از آدم و فرزندان او یکسان و مانند همند. 

پس انسائیت انسان نه صرف دارا بودنش» نفسی که در بین دو لشگر متضاد 
عقل و جهل د رحال کشمکش: و جذب بسوی یکی از آندو می‌باشده و نه صورت 
انسانیت نفس مجرد است. 

درلسان رحی و هل بیت وحی 4122 مبرهن و متقن است که شیتیت شیء 
و حقیقت هر چیزی بسبرت و مفهوم و معنی اوست نه بصورت و لفظ و ماده‌اش» 
گرچه بین آندو پیوندی ا ت برای تحقق بخشیدن آن حقیقت. 

در زبور داود ا4 (سورۀ دهم) آمده است: 

مل انکال كال الآخرة و اما کال الذليا َع و زائل». 

یعنی: بتحقیق کمال انسان کمال آخرت است که با دین و عقل تحصیل 
می‌گردد و ثابت و استواراست. و آماکمال دنیا (از مقام و مال و فرزند و جاه...) پس 
تغییر پذیر و زائل شدنی است چه اينکه دنیا ظرف تحصیل کمال است. نه عين 
کمال. 


۱- آمالی صدوق ره, مجلس ۴۲ حدیث ٩ص‏ ۲۴۰). 
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۰- ارتباط روح با جسم. و صورت با سیرت انسان: 

ارتباط روح با جسم وسیرت با صورت و تأثیر هر یک بر دیگری یکی از 
بساحت در شناخت انسان و انسائیت بشمار می رود که متأسفانه کمتر مورد 
توجه علماء و انسان شناسان, و تحقیق روانکاوان و محقانه و تحلیل جنامعه 
شناضان و پژومشگران» و بررسی و دقت نظر دانشمندان و متفکزان و ... قرار گرفته 
است. و حتی بعضیها (چون دکارت) بدون تخقبق و مطالعهٌ دقیق, ارتباط آن دو را 
بکلی منکر شنده و عده ای مورد تردید قرار داده اند در حالی که دین مبین اسلام 
توجه خاضی به آن دارد که می‌تواند شناخت آن ‏ راه بیرون آندت انسان از خود 
بیگانگی» و شناخنت خویشتن خویش را نزدیک و آسانتر نماید. 

بدون تردید: هیچ انسانی در پهنۀ گیتی وجود ندارد که از کارهای جسمی و 
فعالیتهای روحی و از نتائج حاضلة آن از درون حوشحال با بد حال نود و 
همچنین از دیدنیها و شنیدنیها و ملموسات و آفکار و گفته ها... حالات مختلفی در 
او پدید نیاید» زیرا انسان دو بعدی و مرگب از جسم و روح می‌باشد و ارتباط بین 
ایندو قطعی. است. و هر یک در دیگری تأثیر بسزائی دارد که انسان با عضاء و 
جوارح و عضلات خارج با داخل» و با قوای درونی با ظاهرش ارتباط مستقیم پیدا 
می‌کند» و انسان می‌تواند از خارج جسم بداخل, و از جسم بروح» و از صورت به 
سیرت آفراد دست یابد. 

حضرت مولی‌الموحدین إمام المتقین آمیرالمژمنین على بن آببطالب «432 
فرمود: 

«ما أَضعر أَحَد یا إلأ هرن نات لسانه و صتحات وجهد».( 

یعنی: هیچکس نمی‌تواند چیزی را در درونش پنهان کند» مگر آنکه روزی 
ناخود آگاه از زبانش بازگوء و از رنگ رحسارش آشکار می‌گردد (و آذراد خاصی 
می‌توانند آنرا از سیمایش و لابلای گفتارش بدست آورند). 


۱- نیج البلاغه: باب الحکم رقم ۲۵ ص ۱۰۹۸) 


۹ 7 ۴ ۳ 
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«و لو تشاء لگرینا کهم تلعرفتمم بسیساهم و لَعفرلم في نن الْفرل» 
محمد( 4: ۳۰) 

یعنی:و ای رسول ما! اگر ما بخواهیم حقیفت آنها را بتو مینمایانیم پس از 
سیماو صورت آنها پی بباطن و سیرت آنپا برده و از نحو هة گفتارشان آنها را بشناسی, 

همین اطاعت و بندگی برای خداوند متعال و امتثال أوامر و عمل بفرامین 
الیی و ترک نواهی و محرمات و گناهان ... أعضاء و جوارح ... از درون انسان نشات 
می‌گیرد؛ و این فعالیتهای جسم» بفرمان درون آنچنان مرموز و آسرار آمیز است که 
تاکنون متخصصان روان شناس و روان پزشکان و پژوهشگران ... نتوانسته اند به آن 
دست یابند» این تنها دست نیست که مینویسد یا می‌گیرد» این تنها گوش نیست که 
می شنود» این تنها چشم نبست که می‌بیند» و این تنها زبان نیست که سخن میگوید 
... و این تنها روح نیز نیست که درک و حش و فکر ...می‌کند. ارتباط و همکاری و 
همیاری هر یک از صورت باسیرت» جسم با روح» و ظاهر با باطن در هر کاری انکار 
ناپذیں و هرگز قابل تردید برای آهل فن و متدبر نیست. 

این روح؛ مرموز و مبهم است: «یَشلنك عَن الوح ف الوح من آفر َي 
5 ا من العلم قلیاد» الاسراء: ۸۵) که جيار آمیز انان راکه از 
میلیاردها بافته زاین مایع تشکل یافته است بکار و فعالیت و حرکت و جنبش 


وامیدارد؛ و در زمان و مکان پیش می‌رود؛ و در این پیشروی همواره با چهار چیز 


همراه است: 
آلف: طول. ب: عرض. ج: عمق. دش زمان که این در خود جسم تنظیم 
می‌گردد. 


حضرت آمیر مومنان مام علی <44 باین گردش زمان إشاره فرمود: ليام 


1 
(e 
4 
a 
س‎ 
کا‎ 
ما‎ 
e 
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آما این زمان از روی چه تانون؟ و کدام خحاصیتی می‌گذرد؟ و چگونه در 
زندگی بشر مدام درگردش و پیشروی است؟ یعنی یک انسان که بدنیا می‌آید. دورة 
طفولیت را طی کرده و از نوجوانی گذشت» و به جوانی رسیده تا اینکه به پیری 
می‌رسد چگونه زمان بر آن میگذرد؟ و خصائص آن چیست؟ و بر کدام عضو از 
آعضاء جسم تنظیم می‌شود؟ حتی می‌تواند انيه ها و دقائق و ساعات شب و روز 
و خود شب و روز و هفته و ماه و سال و طول عمر و زمان مرگ را تعیین کند. 

و همچنین حرکات نابهنگام چشم» و صدای گوش» و خارش کف دست: و 
حرکات بی اختیار بمضی از أعضاء بدن و ... خبر از وقوع حادثه در زمان دور یا 
نزدیک می‌دهند که علم و صنعت و تکنیک و اختراع و اکتشاف و ... با همۀ 
پیشرفتهای پر مدعایش نتوانست کمترین آسرار آنها را کشف کند. 


۱- صورت. نشان دهندة سیرت انسان است: 

بدون تردید! صورت انسان» سیرت و آخلاق و صفات درونی شسخص را 
همچرن آئینه نشان میدهد که نه تنها میتوان بوسیلۀ صورت, سیرت و احساسات و 
طرز فعالیت هوش و ذکاوت را بدست آورد بلکه میتوان خطورات قلبی» و طرز تفکر 
فرد نسبت بدیگری ... و بسیاری از حصائص درونی را بدست آورد چنانچه میتوان 
از سیما و کیفیت چهره و حطوط صورت و پیشانی» و از عرض و طول و جگونگی 
چشم و گوش و بینی و لب ها... استقامت بدنی و استعداد او را در مقابل 
ناخوشیهای جسمی» و رنجهای روحی تشخیص داد. 

میتوان با چهرة آفراده آفکار آنان را بدست آورده و ازروی حطوط و پستیها و 
بلندیهای صورتها و پیشانیها وگونه های صورت ... حقائقی را درک نمود. و هر یک 
از فعل و انفعالات روحی در آعضای بدن انسان تأثیر مستفیم دارد. مثلاً در نتیجة 
اضطراب و نگرانی زیاد» و خبرهای خوش آیند و ناراحت کننده ... تغییرات بزرگی 
درگردش خون ایجاد می‌شود. خوش حالی زیاد» پوست صورت را سرخ؛ و خشم 


و غضب و ترس آنرا سفید می‌کند. 


n ETE ۳‏ 
ةٌ مبا رکه وا 
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چه بسا آفراد باشنیدن یک خبرناگهانی, یا با دیدن صحنهة وحشتناک» و یا با 
صدای هولناک و ... شک قلبی» دچار شده مرگ آنی برای آنان پیش می‌آید. و 
همچنین مشاهده یا میل بیک غذا آب دهان را زیاد» و طعم آنرا تغبیر می‌دهد» گاهی 
از آوقات» شنیدن آخبار ناگهانی تمام أعضاء بدن را فلج و از کار می‌اندازد» وقتی 
کسی از چیزی می‌ترسد» جریان خون بقدری سریع می‌شود که جلوگیری از آن 
بسیار مشکل» بلکه محال است» غشّه و اندوه زیاد و حسد و... صحّت و سلامتی 
شخص را تهدید می‌کند. 

حضرت آمیر مومنان إمام على « 43 فرمود: 

«صكة امد من i‏ اد( 

یعنی: صخت واسلامتی جسم انسان» ازکمی حسد و رشک بردن از دیگران 
است» زیرا حسد باعث غم و اندوه که موجب از دست دادن تندرستی» و در نهایت 


باعث ابتلاء بأمراض و بیماریهای گوناگون می‌گردد. 


۲- آسباب مرگهای غیر طبیعی چیست؟ و راه معالجه کدامست؟ 
آشخاصی که نمیتوانند در مقابل رنجها و فشارها و سختیها وناملایمات و 
وقائع و حوادث ناگرار مقاومت نمایند» غالباً در جوانی و یا قبل از فرا رسیدن مرگ 
طبیعی از غضّه میمیرند که أکثر مرگهای طبقَهُ بالا ر صاحبان منصب و مقام و 
ثروتمندان جوامع بشری چنین بوده و خواهد بود» زیرا آنها گرچه از نظر تغذیة 
بسمین اق هریت و لذائذ مادی در رفاه بودن و بهر؛ فراوان می‌گیرند. آما از نظر 
غذای روحی در فقر بسر میبرند؛ و خود نمیدانند» وقتی غذای روحی تأمین نشوده 
روح چون جسم انسان گرسنه - ناتوان می‌شرد در این هنگام غّه‌ها هجوم 
می‌آورند. موهای سر و صورت قبل از وقتش سفید می‌شوند» چه بسا قامتها خم 
میگردند» و مرگ زود رس فرا می‌رسد» و بسیاری از غشّه هاء منجر بمرض أنواع 
سرطان و سکته‌های قلبی و مغزی و دیگر آمراض روحی و جسمی می‌شوند. 


سس ببس سس ۱ 
البلاغة: باب الحکم: رقم ۲۳۸ ص: ۱۲۰۰). 
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زیرا رات روحی می‌تواند در حون بدن انسان تغییرات بسیار خطرناکی را 
پدید آورد. و ناراحتیهای فکری زیاد می‌تواند طبیعت خون و مزاج انسان را یکلی 
عوض کند: اراحتیهای زندگی و تحریکات پی در پی» و نداشتن خیال راحت 
حالاتی را در روان انسان پدید می‌آورد بحدیکه تعادل معده و روده‌ها و گردش 
خون را به هم می‌زند» کسانی که به آسرار زندگی و حکمت وجودی خود آشنایی 
ندارند و علّت غائی خلقت خود را زندگی دنیا مبدانند» و پیوسته در فکر چگونه 
زیستن و چگونه زندگی کردن هستند» تحت چنین تأثرات روحی واقع میگردند. و 
عمر خود را بیهوده از دست داده و مفرور دنیا و لذائذ و شهوات و... آن گشته؛ و 
خود را فدای آنها می‌کنند. 

بدون تردید! با بررسی و تحلیل دقیق تاریخ» اکثریت مردم در تاریخ بشری 
بچنین دردها مبتلا برده و هستند. چه اینکه آنها نه تنهاتوجهی بغذای روحی خود 
ننموده اند بلکه» دین و عقل و روح و فکر و معنویت و شخصیت خویش را ببازی 
گرفته اند» و از انسانیت مسخ شده و چون حبوان دو پا در جامعة انسانی زندگی 
می‌کنند: و از آخرت غافل» و با چنین دردها و مرضهای روحی و جسمی و مرگهای 
ناگهانی و زودرس با دست خود گورشان را می‌کنند. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

۳۹ 3 ما هنم یی کت 1 

«الذین ادوا ديم هوا و لعا و عم انا الدنیا 
تسوا لِقآء مهم هذا و ماكانوا باتفا مجْحَدون» الأعراف: .)۵١‏ 


یعنی: آنهائی که در دنیاء دین خداوند متعال را آفسون پنداشته و ببازی 
گرفتند» و متاع دنیاآنها را مفرورو غافل کرده پس امروز (قیامت) آنها را برحمت در 
نظر نمیآوریم» چنانچه آنها هم چنین روزی را بخاطر نیاوردند. و آیات ما را انکار 
کردند. 

تنها راه حل این مشکلات عمومی جهانی دیرینۂ انسانیت بر آنداز در جوامع 
بشری درک آسرار زندگی» و حکمت وجودی انسان در این دنیا و خارج شدن از 
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اسارت شهوت. و رمائی از خری حیوانیت» و از خود بیگانگی درآمدن» و آشنائی 
بخویشتن خویش و تزكيهٌ نفس و معرفت بپروردگار جهانیان و عبادت تنها برای 
آوست: 

و در علم انسان شناسی و روان شناسی و جامعه شنا بطور قطع و يقين 
ثابت شده است: کسانی که (البته تعداد آنها در هر زمان بسیار کم است) با عقل و 
دين خود را شناخته‌اند و تزکیۀ نفس نموده و معرفت بخداوند متعال پیدا کرده و 
عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان نموده و خود را برای دین خواسته‌اند نه 
دین را برای خود» در سختترین شرائط زندگی کمترین ضربه‌های روحی ندیده‌اند و 
در میان کسانی که دارای هوش و ذ کاوت و فکر و اندیشة آزاده و اعتقاد صحیح بوده 
و می‌باشند, ناخوشیها و تحریکات عصبی و جنایات و دیوانگی و مرگ غیر 


یی هپس کف 


۳- تأثیرات کوناکون روح در جسم انسان: 

جای هیچگونه نردید و وسوسه و تشکیک و شبهه نیست که: صورت 
ظاهری هر انسان» طرز آعضای داخلی بدن و روحی او را نشان میدهد. و صورت او 
نتیجه کامل بدن» و روح او است. و این تشخیص (که آکثر مردم از آن ناآگاه و غافلند) 
انسانرا به بسیاری از رموز و آسراری که در او نهفته است آشنا می‌سازده زیرا به این 
وسیله میتوان عقائد: حق و باطل ایمان و کف توحید و شرک؛ و اخلاص و نفاق ... 
و طرز تفکرات أفراد و حدود آنهاء و استعداد و توان هر انسانی در مقابل آنواع 
آمراض روحی و جسمی» و حوادث و ناگواریها و رنجها و فشارها و سختیها و ... و 
توانش در مقابل فراز و نشیبها و حوشیها و ناخوشیها و .. را بدست آورد. 

تأثیرات روح در جسم انسان نسبت به آفراد بسیار متفاوت و چه بسا متضاد 
است که نمودهای مختلف آنها در صورت و قلب و دیگر آعضاء ذرونی و بیرون 
انسان ظاهر می‌گردد. مثلاً یک انسان شجاع و با شهامت و روح قوی و ... از وقرع 
حادثه و خبر مهم و صدای ناگهانی ... قلبش به طبش نمی‌افتد» و رنگ صورتش 
تغییر نمی‌کند. و أعضایش به لرزه در نمی‌آید ... که بعکس آن انسان ترسو و بزدل و 

همچو بید از باد لرزان هر که بود آتش او را نسباشد غير درد 

و همچنین یک انسان مومن راستین با دیدن و شنیدن و خواندن آیات الهی 
دگرگونی درونی در او پدید می‌آید» صورت منبسط می‌شود. گاهی اشک شرق 
میریزد» برایمانش افزون می‌گردد» و در مقابل حوادث. و مقابله با دشمن. و در 
حفظ دین و معتقدات و ... کمترین تردید و تغییری در او حاصل نمی‌گردد بعکس 
آن, فرد کافر و منافق و ... قلبش مشمئز و صورتش منقبض» وگاهی سیاه و انکار از 
چهره‌اش بخوبی آشکار می شود. 
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و انسان مؤمن راستین از عمل به واجبات خرشحال و از ارتکاب محرمات 
بدحال می شود» و کافر و منافق بعکس آن می‌باشند. حتی در ي یک زمان ممکن است 
حالات مختلف در انسان پدید آید مثلاً وقتی ساره زن حضرت ابراهیم 432 
بشارت ملاتکه به فرزند دارشدن ماجر زن دیگر حضرت ابراهیم 4 را شنید از 
شدت خشم و غضب. سیلی به صورت خود نراخت که در همان حال» ملائکه 
بشارت فرزند دارشدن او را داده‌اند. خوشحال شد و خندید. 

آیات قرآن کریم و روایات صحيحة وارده از أهل بیت وحی صلوات الله 
علیهم آجمعین در این باب بسیار است که در بیان مختصر ما نگنجد: پس تنها به ذ کر 


چند آیه و روایت در اینجا تبرک می جو 


خداوند متعال می‌فرماید: 
م لت ال 


د ا 
کَون» الأنفال: ۲ 

یعنی: و 
(از عظمت و جلال خداوند سبحان) دلهاشان ترسان و لرزان گردد» و چون ۷ 
خداوند متعال بر آنها تلاوت شود بر درجٌ ایمانشان بیفزاید» و در هر کاری بر 
پروردگارشان توکل می‌کنند. 

و می‌فرماید: 

«قلّذینَ لا یُمونْ بالخ لومم منک و ھم شتو - ول مر 
E CT‏ 
التحل:۲۲ و :)۵٩-۵۸‏ 

یعنی: پس آنانکه ایمان به عم آخرت ندارند (گرچه به زبان گویند آما) به دل 
منکر آنند: و از اطاعت حکم خداوند متعال تکبر و سرپیچی می‌کنند -و هرگاه یکی 


از آنها را به فرزند دختری مژده دهند از شدت غم و حسرت» چهره‌اش سياه شده و 


سخت دلتنگ می‌شود (و دختردار شدن را عار و ننگ میداند واز این جهت) روی 
از قوم خود پنهان می‌دارد؛ و به فکر افتد که آیا آن دختر را با ذلت و خواری و عار و 
ننگ نگهدارد يا زنده به خاک گور کند. 
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ت تغرف في وجوه لیکو ان یادن 
الحج: ۷۲ 

یعنی: و هرگاه بر ظالمان و ستمگران آیات روشن ما تلاوت شود در 
چهره‌های آنها بحدی آثر مخالفت و انکار مشاهده میکنی که نزدیکست از فرط 
غضب بر مژمتان راستین که آن آیات را تلاوت می‌کنند» حمله‌ور شوند. 

و می‌فرماید: 


قَضَحکَت تناها باشخق» هود: ۷۱). 
یعنی: و حال آنکه زن ابراهیم 49 سارا ایستاده بود که از فرط شوق متبشم 


ا 
«و امراته 


(یا حائض) گردید» پس او را بفرزندی بنام اسحق بشارت دادیم. 


ا ت 


سک وھا و فالث عَجُورٌ عقت الذاریات:۲۹). 


بعنی: در آنحال زن ابراهبم 4 سارا با فریاد شادمانی روی به آنها آورد و 
سیلی بصورت خود نواخت و گفت: من زنی پیر و ازا هستم. چگونه بچه آرم! 


و هی فرماد 


«ن أ جاء الیش لاه على رجهه از 


عنی: پس چون بشیر بشارت یوسف :4 را برای پدرش بعقوب 449 


برا یوسف: .)٩۶‏ 


بیراهن یوسف را برخسار پدرش افکند» دیده‌اش بینا شد, 


آخسن الحديث کناب مشاب تفقعه مله جلود الّذينَ يشون ره 
لین جلودشم و فوم إلى ذکر الله - و |ذا ذکر الله وخ؛ ات فلب لین 
لا ومون بالاخرة و لا ُکر لین من دوه لام یَستیرّون» الزمر: ۲۳ و ۴۵). 


یعنی: خداوند متعال برای هدایت بندگانش قرآن کریم را فرستاد که بهترین 


حدیث است کتابی که آیاتش همه با هم مشایه‌اند (اما در تأثیر آن بر مردم دو گونه 
است: گروهی) با ایمان و خدا ترس وقتی که خود آیات را تلارت کنند یا تلاوت آنرا 
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استماع نمایند لرزه بر آندامشان می‌افتد سپس دلهاشان نرم و آرام و برای یاد خدا 
آماده می شود -(و گروهی بعکس) بی‌ایمان به آخرت. چون خدا را به یکتائی نزد 
آنان باد کنند از ذکر حق سخت ملول و دلتنگ می‌شوند, و هرگاه ذ کر غیر خدا کنند 
خرم و دلشاد گردند. 

و دیگر آیات در تأثیرات مختلف روح در جسم انسان» و صورت بر سیرت و 


ظاه بر باطن ...و یعکس ... 


۴ ارتباط صورت با سیرت و ظاهر با باطن انسان: 

حضرت مولی الموحدین امام المتقين أمير المومنین على بن أبيطالب < 42 
در ارتباط سیرت با صورت و روح و روان بر جسم و ظاهر انسان فرمود: 

من طلغ یرک اک له یک دعن یل دی الله هدیاه 
ھن خسن فیمنا یه و ن اله اخسن له ما هو ین »0۱ 

کک ر کی یکا اا و کیو اکھد کرد مک وخ 
کیه و اصلاح و تقویت نماید. حداوند متعال صورت و امرری راکه مربوط به بدن 
و ظاهر و اقتصاد او است» اصلاح و تقویت خواهد نمرد» و هر کس برای دینش 
(حفظ دین و حمایت از آن) بکوشد خداوند متعال مر دنیایش راکفایت فرماید» و 
هر کس رابطة بین خود و خالقش را با شناخت نفس خود و تزکیه و تفوای نفس وبا 
معرفت به خداوند متعال و عبادت و بندگی تنها برای او نیکو سازد» خداوند متعال 


رابطة بین خود و بندگانش رانیکر خواهد ساخت. 

و حضرت امام صادق ا در خودنباختگی موّمنان راستین از قدرتهای 
دروغین و شوکتهای پوشالین؛ و تسلیم نشدن آنان در مقابل رعیدهای ظالمان و 
ستمگران» و نهراسیدن آنها و حاکمان زر و زورو تزویر ۳ 


۰۱۲۸۴ نهج البلاغة: باب الحکم: رقم ۴۱۵ ص‎ -١ 
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یعنی: بتحقیق ممن راستین در عقائد خویش محکمتر از تکۀ آهن است» زیرا 
تک آهن هرگاه داخل کور آتش شود تغییر می‌یابد. که صورتش سرخ؛ و سیرتش 
نرم می‌گردده و بتحقیق مؤمن راستین اگر در راه دین و حنظ معتقداتش کشته شود. 
سپس زنده گردد» و بار دگر کشته شود کمترین تفییری در درونش پدید نمی‌آیده چه 
رسد به پیرونش که نمایانگر درون است» پس مؤمن هرگز چهره عوض نمی‌کند. و با 
توجیهات شیطانی و امیال نفسانی نه تنها دست از معتقدات خود بر نمیدارد که 
کمترین تزلزلی در او پدید نمی‌آید. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«ر من يعمل مر الطانفات و هر مین تلا ياف ما و لا قضا» 
طه: ۱۱۲). 

یعنی: و هر کس أعمال صالح و شایسته ای آنجام دهد و حال آنکه مؤمن 


راستین باشد» از هیچ ستم و آسیبی بیمناک نخواهد بود. 


۳۲۵- مرد یمنی در مقابل حجاج: 

طاوس یمانی میگوید: مردی از آهل یمن نزد حجاج بن یوسف ثقفی آمد و 
با حجاج به مناظره و مشاجره پرداخت و مردانه سئوالات حجاج را پاسخ میگفت» 
حجاج حال برادرش: محمد بن یوسف را که (۲۶) سال (از سال ۱۰۶-۸۰) در 
ولایت یمن حاکم بود پرسید وگفت: ای مرد! برادرم راکه حاکم بر شما است رها 
کردی و باینجا آمدی؟ مرد یمنی گفت: برادر تو بغایت فربه و بزرگ جثه وترو تازه 
وتن پرور است. 

حجاج گفت: من از عدل وانصاف او پرسیدم نه از جسم و خوراک اوا 

یمنی گفت: برادرت مردی بیرحم و ظالم و فاسق و فاجر و سفاک وبی باک 
است. 

حجاجگفت: اگر اینطوراست پس چرا شکایت او را نزد بزرگتر از او نبرده‌ای 
تا ظلمش را از شما دفع کند؟ 
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یمنی گفت: آنکه از او بزرگتر است هزار بار از او ظالمتر است. 

حجاج گفت: آیا مرا میشناسی؟ 

یمنی گفت: بلی تو حجاج بن یوسف ثقفی و او هم برادر تو است. 

حجاج گفت: آیا از من نتر یدی که این سخنان درشت را نزد من درباره 
برادرم گفتی؟ 

یمنی گفت: هر کس تنها از خداوند متعال بترسد از غیر او نترسد» و هرکس 
حق گوئی را پیش خود سازد از باطل هراسی ندارد» و آنکس که از خداوند متعال 
نترسد از همه کس میهراسد. 

حجاج گفت: آیامیدانی از قبائل مرب دام ره هجر سک 

یمنی گفت: بت هاشم زیرا محمد رسول اه (ع4 از ز آن قببله است. 

حجاج گفت: کدام قبیله بدتر است؟ 

یمنی گفت: ثفیف که تو و برادزت از آن قبیله هستید. 

طاوس یمانی میگوید: حجاج دستور داد که ده هزار درهم به آن مرد یمنی 
دادنده آنگاه حجاج گفت: ی طاوس این مرد یمنی اوه جع خی 

و 


در وصف آنان فرمود : «جاهدون قي سبیل الله و لا افون لَوْمَةً کک المائده: 


0۴ 
: مومنان راستین در راه خداوند متعال با جان و مالشان جهاد کنند. و در 


این راه از نکوهش و ملامت آحدی متأثر نمی‌شوند. 

در مثل عرب است: «الوٌ خر و ِن مه مه الم و اعد عبد ر إن مى عَلى 
الذژ». 

یعنی: انسان آزاد مرد آزاد مرد است اگرچه او را رنج وسختی إحاطه کند. 
وعبد عبد است و اگرچه بر روی در راه رود (و نا روح با عقل ر دين تقویت نشود. 


خود و جسم در مقابل ضعیفترین مرجود خم می‌شود). 
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۳۶- فعالیت جسم و روح و تقویت روان: 

بدون تردید! همانطوری که أعضای داخلی و خارجی هر انسان مشغرل 
فعالیت است و بوسیلهٌ کارهای عملی؛ وانرژیهای مرلد حرارت» و فعالیتهای 
شیمیائی» أعمالی را در بدنش آنجام می‌دهند» روحش نبز به موازات جسم مشغول 
فعالیت و اصلاح عمال جسم است» ر این فعالیتهای روح بر روی جسم هرگز قابل 
انکار نخواهد بود. 

مثلاً وقتی انسان میخوابد. جسمش خوابیده آما روحش در همان هیکل 
جسم» شهر و مکانها و زمانها و .. راطی می‌کند؛ و مناظر و آفراد زنده یا مرده و .. را 
می‌بیند و در خود ضبط می‌نماید وقتی از خواب بیدار شد دیده ها و شنیده ها و 
ضبط کرده‌ها را در ذهنش جلوه داده و از زبان همین جسم باز گو می‌کند. وگاهی 
همة آنها را به عللی فراموش می‌کند که الآن در صدد بیان آن نیستم؛ و به بعضی از 
آنها در بحث «عالم ذره إشاره شده است. 

وقتی یکی از عضای ظاهری یا درونی انسان مریض می‌شود. و درد آنرا 
حش می‌کند» روحش نی زکسل و درد روحی را حش می‌کند. وقتی پول ندارد: غصه 
میخورد و هرگاه چیزهای نیک و زیبا را به بیند به آن میل و رغبت پیدا می‌کند... و 
هر چه جسم انسان تحت تأثیر واقعگردد به همان نسبت روح ضعیف نیز تحت تأثیر 
امورمادی و معنری قرار می‌گیرد» و همین خصائص روحی» انسان را درمقابل دیگر 
مرجودات مشخص می‌کند. 

آما این روابط روح با انرژیهای جسمی چگونه صورت می‌گیرد؟ تاکنون 
بدست نیامده است. علم و صنعت در ورزش و پرورش عضلات» و طب در قابلیت 
و استعداد جسمی وبهره گیری از لذائذ جسمانی تا حدودی پیشرفت کرده است؛ و 
علم روان شناسی و روان پزشکی با یک نظر بسیار سطحی هوش و ذکاوت و 
تظاهرات روحی انسان را مورد مطالعه قرار داده اند و در نهایت هم گفته اند: 

ما نمی‌توانیم رموز و آسرار حبرت آنگیز و شگفت آور جسم خود راء خوب 
بشناسیم چه رسد به حقیقت روح و تأثیراتش در جسم ماء و بعکس آن» آما میتوان 
با شناخت و نزکیة نفس» روج انسانی را تقویت نمود» بگونه ای که در باطن انسان؛ 
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حش مکاشفه و الهام غیب گوئی در محدود؛ خاصی پدید آورد. و وقا 
حوادث آینده رابازگو نماید. 
آری بدون تردید! میتوان با شناخت نفس و تزکیه و تقوای آن» و پرورش روح 

و تقویت آن» خود را عاقل تن با ذکاوت‌ت چابک تر و بهتر از آنچه هستیم در آوریم» 
و ازبندگی غير خداوند سبحان و !سارت نفس رها شویم» اگر جسم و روح ونفس ما 
روی مقررات و موازین عقل و دین تفویت شوند» مبتوان به بسیاری از رموز طبیعت 

آسرار شریعت که تا کنون برای انسانها مخنی مانده و کشف نشده است دست 
یافت» و حتی میتوان با دیدة دل «عالّم ذر؛ رادید آنگونه ای که روح انسان آنچه را 
که در عالّم رؤیاء دیده ها و شنیده ها وگفته ها و مشاهدات رمنظره ها و ضبط شده 
ها را پس از بیداری در ذهن و حافظة انسان مرور داده و با زبان بازگو می‌نماید. 


۷- سر هر چیز به چیست؟ 
در خاتمه: باید دانست که: سر هر چیز لطیفه و حقیقت مخفی او است که از 
آن به حضّدٌ وجودی آن تعبیر می‌کنند؛ و همین سر و حصَهة وجودی» جدول ارتباط 


به دریای بیکران متن آعیان است: 


جدول از بحر وجودی حسن بی خبر از جدول و در یاستی. 
به بعضی از ظرفاء گفته اند: فلان شخص به کمال انسانی نائل آمده است. 
گفت: بچه دلیل؟ 


گفتند: از روی آب راه می‌رود. 
گفت: ماهی و لاک‌پشت و قورباغه و ... هم از روی آب راه می‌روند. 
گفتند: در هوا پرواز می‌کند. 
گفت: پرندگان نیز در هوا پرواز می‌کنند. 

گفتند: در یک آنٍ واحد. شرق و غرب عالّم را طی می‌کند. 

گفت: شیطان نیز چنین است. 

گفتند: پس کمال انسان در نزد شما چیست؟ 

گفت: کمال آنستکه: انسان به ظاهر و صورت با مردم و در باطن وسیرت با 
وسات بات 


۸ تنها راه کمال, و برتری انسان بر همه موجودات ... 

بر ساس وحی آسمانی از لسان انبیاء ورسولان اٍلهی و جانشیان راستین 
معصومین آنان صلوات الله علیهم أجمعين تنها راه كمال انسان با هدایت عقل و 
دین: نخست از خود بیگانگی در آمدن» و به خود آشنا شدن, و شناخت نفس» و 
جهاد و مبارزه وستیز با نفس» و تزکیه و سپس تعلیم نفس به آنچه که باید: «وَ 
کیک و یشک الاب و ۹۹ البقرة: ۱۵۱) نخست تزکیه و صیقل‌دادن» 
سپس غلی و تعلیم است نه برعکس آن» زیرا تزکیه و صیقل‌دادن نفس همانند 
تطهیر و تعلیم همچون تحصیل طهارت برای إقامة نماز است که تطهیر مقدم بر 
طهارت» و طهارت مقدمةٌ عبادت است. چنانچه درکلمۀ توحید: «لاإلة اك الل 
تزکیه و تطهیر: «لا إلة» مقدم بر تعلیم و طهارت وکسب معرفت: «الل ۳ 

نفسی که بین دو نیروی متضاد: عقل و جهل قرار گرفته است که هر یک انسان 
را بسوی جبهه مخالف دیگری فرامیخواند» اگر انسان در چنین کشاکشی: با اختیار 
و اراد خود مهار نفس را بدست پرتوان عقل بسپارد» و عقل را با هدایت دین بر 
نفس خویش حاکم سازد برتر از همه ملائکه و بالاتر از تمام فرشتگان |لهی خواهد 
بود» و اگر عقل را مغلوب جهل, و شهوت را با پیروی از شیطان» حاکم بر عقل 
خویش سازد از پستترین حیوانات پستتر خواهد شد. 

زیرا موجودات در نظام هستی به اعتبار عقل و شهوت و إراده و اختیار او به 
سه گروه تقسیم می‌شوند: 

آلف: دسته‌ای عقل محض» بدون اراده و اختیار چون ملائکه ... 

ب: گرومی شهوت محض. بدرن |راده و اختبار چون حیوانات ... 

ج عده‌ای دارای عقل و شهوت و إراده و اختیار چون انسان. 
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انسان تنها موجودی است در کل نظام آفرینش که می تواند برتر از فرشتگان و 
قدسیان یا پستتر از پستترین حیوانات گردد؛ زیرا اگر انسان با |راده و اختیار خود به 
ندای عقل پاسخ مثبت گوید» و مهار نفس را بدست گیرد» و راهی که دین حق در 
پیش رویش فرار داده انتخاب نماید. و از عقل سلیم و دین حق پیروی نماید» بر 
عقل محض «فرشتگان» برتری جسته و در بالاترین افق موجودات عالم قرار 
می‌گیرد و آما اگراز عقل و خرد روی بر تافته» وبه ندای جهل و شهوت پاسخ مثبت 
دهد و دعوت شیطان را پذیرا شود و شهرت را بر خود حاکم سازد از پستترین 
حیوانات عالم پستتر خواهد بود. 

آیات قرآن کریم و روایات از آهل بیت ارخ سنلزات الله عابم آجمعین ,در 
این معنی بسیار است و ما تعداد قابل ملاحظه‌ای | از آنها را در تفسی رکبیر: «البصاثر: 
چ ۵۱ در تفسیر سور «الانسان» آورده‌ایم» و در اینجا تنها به ذکر چند ای کریمه و 
روایت صحیحه بسنده می‌کنیم: 

خداوند متعال دربارة گروه نخستین می‌فرماید: 

« مَنْ ن بطع الله و الول قا 1 
الصیقن و القدآء و الطایت و ر 
اللساء: ۷۰-۶۹ 

یعنی: و هر کس از خداوند متعال ورسولش 4٤‏ اطاعت کند» پس آنها با 
کسانی که خداوند متعال به آنان لطف کامل و عنایت خاص و در بالاترین افق 
موجوداتش قرار داده یعنی با پیامبران ٍلهی و صلّیقان و شهیدان و نیکان راستین 
محشور خواهند شد» چه نیکو رفیقانی هستند این فضل و برتری است که خداوند 


متعال به اطاعت‌کنندگان و فرمانبرداران فرامینش عطا می فرماید 


۵ e. 


و دربار؛ گروه دوم می‌فرماید: 
دوب لا بلق ۳ مغ ییون وها و مان لا شمش ق 
بها اوليك کلام بل شم ضَل اولك هم الغالون» الأعراف: ۱۷۹). 
یعنی: برای خود باختگان و پیروان شیطان قلبها است» آما با آنها درک حقائق 
نمی‌کنند» و برای آنها چشمها است آما باآنها نشانه های توحید و علم و تدبیر و 
۱ 


1 
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عظمت و قدرت ٍلهی را که در پیرامون آنان است نمی‌بینند» و برای آنها گوشها است 
ما با آنها تدای آسمالی و گفته های رسولان الهی را نمیشنوند» آنها همآنند چهار 
پایانئد» بلکه بسی گمراه ترند که از دو نیروی ظاهری و باطنی انسانی خود بهره 
نگرفته اند» آنها بر آثر اشتغال به دنیا و متاع آن از خود هم غفلت کرده اند و غافلند از 

اینکه غافلند و مردگان متحرکند و حیوان دو پا بصورت انسان. 

زنده دلا شریهنهانی که کیست؟ آنکه ندارد به خدا اشتغال 


۹- برتری انسان بر فرشتکان: 

مرحوم شیخ صدوق درکتاب شریف «علل) به آسنادش از یله بی اة 
روایت کرده که گفت: از حضرت امام صادق 4# پرسیدم: آیا فرشتگان برتر و 
بالاترند؟ یا بنی آدم؟ 

إمام > فرمود: حضرت أمير المومنین على بن آبیطالب «439 فرمود: 

«به تحقیق خداوند عرّوجل فرار داد و در آمیخت در ذات ملائکه عقل را 
بدون شهوت. و در آمیخت وجرد آنواع حیوانات» شهوت را بدون عقل» و در 
آمیخت در ذات و سرشت فرزندان آدم عقل و شهوت هر دو راء پس هرانسانی که با 
اختیار و ارادة خویش, عقلش را بر شهوتش غالب و حاکم سازد» پس او برتر و بالاتر 
از ملانکه و فرشتگان می‌باشد. و هر کسی که شهوتش را بر عقلش غالب و حاکم 
گرداند پس او از تمام حیوانات پست‌تر خواهد بود؛. 

انسان بر اثر ایندو نیرو صاحب اراده و اختیار» و در معرض آزمون و امتحان 
دردنیا قرارگرفته است» تا با هدایت عفل از درون و دین از بیرون از خود بیگانگی 


بدر آید» و با خویشتن خویش آشنا گردد. و با شناخت نفس و مبارزه و جهاد وستیز 
با آن» تزکیه اش نماید و صیقلش دهد و به رنگ خدائی در آررد. و تنها خداوند 
سبحان را عبادت کند» برتری خود از طوائف ملانکه و فرشنگان و قدسیان را نشان 
دهد و یا بواسطه از خود بیگانگی و نا آشنائی با خویشتن خویش و پیروی از 
هواهای نفسانی» پست‌تری خود از تمام أنواع حیوانات را به مایش در آورد. 
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حضرت مولی الموحدین ٍمام المتقین على بن أبيطالب 4 فرمود: 
«قاللّة ال مت العباد و نم ساون ی سکع قبل الم و ف الفُشحَة 

بل الضیق. اشعزا في كاك رقایکم من قبل ان لن رهاتها: آتپورا یرتم و 

ایا ا 3 تیش E‏ 2 د را ی و و ۳ ااه 


و ود ۶ 


ا وا لش رز 
ری الك“ و اشتش لشرات الأزض وف لول و 
إا اراد أن بتکم انت قبادژا لماع جيران اله في 
دار ذافن پم مله د رام مَلایَکته که نایز 1 تَنمع حسیس نار 
أبداء و صان نادفم آن تق لو و تضبا لت قضل الله تیه من یشم و اله 
ذو اقل القظي» الحدید: ۲۱) أفول ها تشمکون, و الله النتفان عَلى فضي و 
آشیگن وهو حشلا وغم الوکیله ۱ 


یعنی: پس بترسید از خدا! بترسید از خدا ی گروه بندگان خدا! بترسید از 


خدا در حالی که شما سالم هستید» بترسید از خدا در حال صخت پیش از بیماری و 
فرارسیدن مرگ» و بترسید از خدا در فراخی و آسایش و برخورداری از نعمتهای 
دنیاء قبل از تنگدستی و سختی دردنیا و فشار قبرءزیرا ترس از خداوندمتعال در حال 
ضحت و سلامت و آسایش و برخورداری از نعمتهای دنیا راه گشای کمال انسانی 
است؛ پس بکوشید در آزاد کردن گردنهای خودتان را از تازبانة ملک الموت هنگام 
مرگ و از فشار قبر و از کجی در روز قیامت» و از عذاب جهنم پیش از آنکه 
گردنهای شما درگرو تازیانه» و فشار قبر و کجی و عذاب دوزخ قرارگیرد که دیگر 
رهائی ممکن نباشد. 


۱- نیج البلاغة: خطبة ۱۸۲ ص 6۰۷ 


۱ 
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ی بندگان خدا در حرکت بسوی کمال چشمهای خود را بیدار و باز 
نگاه‌دارید برای عبادت و بندگی خداوند مععال پاره‌ای از شب را بیدار باشید» و 
شکمهاتان را با روزه گرفتن در روزها لاغرسازید. و قدمهاتان را در کارهای نیک 
بکارگیرید» و آمرالتان را در راه خداوندمتعال انفاق کنید» و آندامتان را مدای 
جانهاتان نمائید» دنیاتان را فدای دینتان کنید» و در این کار بخل نورزید که خداوند 
سبحان فرمود: 

«اگر شما یاری کنید با جان و مالتان «دین» خداوند متعال راء خداوند سبحان 
شما را در جمیع امور دین و دنیاتان یاری خواهد فرمود» و در لغزشگاههاء 
قدمهاتانرا ثابت و استوار می‌گرداند» و فرمود: 

«کیست که با جان و مالش خداوند سبحان را وام دهد وام دادن نیکوئی» با 
جان و مال موقت و چند روزة دنیائی» تا خداوند متعال در آخرت جان و مال 
همیشگی به او دهد که هرگز قابل مقایسه با جان موقت» و مال زائل شدنی دنب 
نخواهد برد). 

ی بندگان خدا» خداوند متعال از راه ذّت و خواری از شما یاری دینش 
را نخواسته, و از جهت نباز و کمی مال از شما کمک مالی نطلبیده است.از شما 
یاری دینش را خواسته در حالی که برای او است لشگرهای آسمانها و زمین» و تنها 
اوست بر همه غالب و دانا؛ و از شما وام دریاری دینش طلبیده در حالی که برای 
اوست خزینه‌های آسمانها و زمین» و تنها او است بی نیاز و ستوده شد مطلق» و 
اینست و جز این نیست: اراده کرده که با باری خواستن» و وام طلبیدن» شما را 
بیازماید که کدام یک از شما در جهت کمال گام بهتر و بیشتری بر میدارید. 

ساق بندگان خدا بکوشید در نیل به کمال انسانی با جان و مالتان (جان 
موقت رادر باری دین خداوند متعال فداکنید تا جان همیشگی گیرید» و مال زائل 
شدنی دنیوی رادر راه خدا انفاق نمائید تا به نعمتهای آبدی اخروی برسید) تا با 
همسایگان خداوند متعال در سرای او «بهشت» باشید که خداوند سبحان رسولانش 


را با آنان آشنا گردانید» و رفیق آنها قرار داده است. 
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و فرشتگانش را آمر فرموده تا به زیارت آنان در بهشت روند» و هميشه گوشها 
وی ی ا 
افر قرات سید قمر بإ الد ج بقث هم یناشن أوتنك عَنپا مبعدون 
RN‏ شمر عبیتها ف نيسا تبث شم لته الانيا ٠۲-1١١‏ 

یعنی: بتحقیق مؤمنان راستین تکامل بافته» آنانی هستند که ترفیق و وعدة 
نیکری ما بر آنها سبقت گرفته که آنها از دوزخ و عذاب آن به دور خواهند بود آنان 
هرگز آواز جهتّم رانخواهند شنید»و حال آنکه آنها به آنچه مشتاق و مایلند در 
بهش تا آد معشمند). 

و خدا آندام آنان را از سختی و رنج نگاهداشت. «اینست فضل إلهی به ه رکه 
بخواهد میدهد و خداوند متعال صاحب فضل بزرگ است» میگویم آنچه را که 
شما میشنوید» و از خداوند متعال برای خود و شما (در شناخت نفس»و جهاد 
ومبارزه وتزکيةُ نفس» و در معرفت به خداوند متعال و در عبادت و بندگی تنها برای 
خداوند سبحان, و در اطاعت از خداوند متعال و رسولش 4 و در نیل به کمال) 
باری میجویم که یاری خواستن از خداوند متعال ما راکافی است» و او نیکو وکیلی 
است» پس باید همه امور را به آفریدگار جهان واگذار نمود». 


۳۰- انسافیت و حیوانیت انسان: 

بدون تردید! به موازات یک سلسله ارزشهای انسانی که در انسان نهفته 
است» خری حیوانی نیز در او وجود دارد که انسان؛ حیران ناطق است» پس اگر 
حیوانیت انسان تحت الشعاع انسانیت انسان قرارگیرد» به کمال انسانی رسیده و بر 
تمام موجودات عالّم برتری می‌یابد؛ و اگر انسانبت انسان تحت الشعاع حیوائیت 
انسان قرار گیرد» انسانی متحط به صورت انسان» و در سیرت از پست‌ترین 
حیوانات پست‌تر خواهد بود» گرچه در علم و صنعت» در تکنیک و اختراع و 
اکتشاف پیشرفت کرده یا اصطلاحاتی را در علوم و فنون مختلفه از بر و حفظ کرده 


باشد و یا خوب بنویسد و خوب حرف بزند ... 
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این بدان معنی نیست که علم و صنعت و... بد است؛ بلکه غرض آنستکه: 
اگر پیشرفت علم و صنعت و... همگام با تکامل آفراد و جامعه باشد عین کما ل و 
بسیار مفید و لا انحطاط و بسیار مضرّ خواهد برد. 
مولوی میگوید: 
هر که او بی سر بجنبد دم بود جنبشش چون جنبش کژ دم بود 
علم و مال و منصب و جاه ر قران فستنه آرد در کف بد گوهران 
تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم ناکس را بدست 
خلاصةٌ کلام منزلت انسانی در جامعیّت نفس اوست» و جامعیّت نفس 
انسان هم ناشی از توانائی او در انتخاب وگزینش دو راه متعاکس خیر و شر؛ هدایت 
و ضلالت» و حق و باطل» دو خط متضاد ایمان وکفر» طاعت و طغیان» و کمال و 
انحطاط است؛ و هرگاه راه خبر را برگزیند و هرگامی که در آن مسیر برمیدارد از راه 
شر دور می‌شود و به نقطه کمال نزدیک می‌گردد. و چنانچه فاصلهٌ او از سراشیبی 
انحطاط زیاد و به قله کمال نزدیک شود شیطان,نفش»,اسیر اذ ان می‌شود؛ و 
بعکس اگر راہ شر را انتخاب کنده از خیر ر سعادت و کمال دور می‌گردد تا جائی که 
انسان» آسیر شیطان نفس خویش می‌شود» پس در دو راه متضاد خیر و شر یا انسان 
آسیر شیطان» و یا شیطان سیر انسان می ث د» و همواره انسان منحط آسیر شیطان» 
و شیطان آسیر انسان کامل است. 


۳۴۱- نظرات قد ما, و متأخرین در پیرامون تکامل و کمال انسان و انسان 
کامل: 

از دیرومان ناکنون بین حکماء و مفسران و عرفاء و محدّثان؛ و علمای آخلاق 
و متکلمان و ادباء و محققان و پژوهشگران و انسان شناسان و جامعه شناسان و 
روانشناسان و فلاسفه و زیست شناسان و ... بحثی طولانی است که: 

۱- حقیقت کمال چیست؟ و کمال مطلق برای کیست؟ 

۲- آیا برای غیر از انسان» از دیگر موجودات در نظام هستی از: ملائکه و جن 
و حیوانات و نباتات و جمادات .. کمال متناسب با آنان می‌باشد. که با پیمودن هر 
کدام در مسیر تکامل» به کمال متناسب خود می‌رسند؟ 

۳- یا برای بعضیها چون ملائکه و جن و حیوانات و نباتات کمال متناسب 
هست و برای جمادات نیست؟ 

۴- یا برای غیر انا > الی نیست؟ 

۵- آیا برای اسان :+ شمان» و آن هم در بعد معنوی و روحی است که با 
إراده و اختیار به آن می‌رسد؟ 

۶- یا برای انسان کمال در دوبعد: معنوی و روحی که با راده و اختیار به آن 
می‌رسد؛ و کمال جسمی و طبیعی» غیر اکتسابی که بدون |راده و اختیار می‌باشد؟ 
۷- یا انسان دارای سه کمال: روحی و جسمی و اجتماعی می‌باشد؟ 

۸- آیا تکامل اجتماعی و جامعه برخاسته, و منشعب از تکامل آفراد آن 
جامعه است؟ 
4- یا تکامل اجتماعی و جامعه؛ یک تکامل مسنقل» نشأت گرفته از منبع 


خاضی نیست؟ ۱ 
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۰-آیا تکامل اجتماعی و جامعه همان پیشرفت در علم و صنعت و تکنیک 
و ... و امور مادی و اقتصادی می‌باشد؟. 

۱- یا فقط در امور معنوی و اعتقادی است؟ 

۲-و یا در جمع بین امور مادی و معنوی هر دو می‌باشد؟ 

۳- فرق بین کمال و تمام چیست؟ آیا هر دو دارای یک مفهوم می‌باشند؟ 

۴-یا مر کدام دارای مفهوم مستقلی می‌باشند؟ 

لازم و بجا بلکه ضروری میدانم که در عناوین یاد شده بطور مختصر و جمال 
بحث کنم تا سر فصلی برای پژوهشگران و اندیشمندانی باشد که بخواهند بطور 
مشروح در آبعاد گوناگون وارد بحث گردند: 
۷۲- کمال و حقیقت آن چیست؟ 

بین حکماء و مفشرین و ادباء و محدئین و عرفاء و متکلمین؛ و فلاسفه و 
جامعه شناسان و انسان شناسان و روانشناسان ومتحفقان و ... از دیر زمان تاکنون نیز 
اختلاف عمیق و عجیبی در پیرامون کمال است که: 

آلف: حقیفت کمال چیست؟ 

ب: آیا کمال در مقابل اتحطاط است يا در مقابل نقص؟ 

ج: آیا برای انسان کمال است یا حیر؟ 

د: در صورتی که برای انسان کمال باشد ایا برای نفس است یا برای روح یا 
برای هر دی یا برای جسم و روح؟؟؟ 
۳ کمال از دیدگاه حکماء: 

حکماء می‌گویند: کمال انسان به دو چیز است: 

ألف: حکست, و سکمت خبارت است از درک تظام کلی هستی: و دزک 
حقاتق آشیاء از مادی و معنوی آنگونه که هستند. و آما درک جزئیات آشیاء ... شأن 
علم است نه حکمت. مثلاً خاضیت سیب یا آنار چیست علم است نه حکمٽ 


52 تفسیر سورة مباركة والعصر زک 

پس کمال انسان نزد حکماء در شناخت صحیح و درست کلی عالم به طوری 
کیک «عالم علمی» شود جهان» انسان عینی؛ و انسان عالم علمی گردد که در 
تعریف حکمت از نظر غایت آمده است: 

«صَْرُورَة الرنسان غالا عفلاً مضاهیاً لعا الْعینی» حکمت عبارت است از 
گردیدن انسان یک جهان علمی» و یک جهان عقلانی, مطابق با جهان عینی؛مثلً در 
جهان عبنی» واجب‌الوجود. نظام کلی» عوالم مجردات و متوسط و ماڏّی هست» 
آنجا هم باشد و انسان بداند» پس انسان کامل از نظر حکماء انسانی هست که 
حکمت را دريافته باشد. 

خداوند متعال فرمود: 

یز الي تن شاه و من بوت کته ققد و خر کیره البقرة:۲۶۹). 

یعنی: خداوند متعال فیض حکمت را به هر که بخواهد عطا می‌کند, و هرکه 
را بحکمت رساند» پس بعحقیق شیر بسیاری را به او عطا فرموده است. 

در اصل حکمت. بحث نیست گرچه در مصداقش بحث است. 

ب: عدالت اخلاقی است یعنی تسلط و سبطرة کامل عقل بر جمیع غراتز و 
تمایلات و قوای شهوانی و غضبی و وهمی از دو لشگر عقل و جهل که هم آنها 
تحت فرمان و حکومت قوة عاقله باشند» و عقل میان آنها تعادل و توازن برقرار 
سازد بطوری که حفّ و سهم هر قوه‌ای را بدون افراط ر تفریط به آن داده» بدون 
اینکه حق فوه و غریزه‌ای را ضایع‌کرده و یا بیش از حقش بدهد. 

انسان در نظر حکماء دو جنبه دارد: 

جنبه َد الموقی که از این جنبه» کمال انسان در حکمت است که آنرا کمال 
عقل نظری می‌نامند. 

و جنبة بد نی که از این جنبه کمال انسان در عدالت است که آنرا کمال 
عتل عملی می‌گریند. 

پس انسان کامل در نظر آنان» انسانی است که عقلش در مسائل نظری 
حکیمانه. و در مسائل عملی صد در صد از نظر آخلاقی معتدل باشد. زیرا دو نظر 


۱ 
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آنان» تمام آخلاق نیک همان اعتدال آنها است» پس آخلاق پسندیده آنست که در 
آن هر قوه و غریزه‌ای حق خود را به عدالت می‌گیرد. آما عدالت اجتماعی» تابع 

عدالت أخلاقی است 
پس حکمت و علم در نظر حکماء مخصوصاً علمی که پایة حکمت باشد 
ذاتاً کمال است (البته علم به طور مطلق» و حکمت جزئی هم در جای خود) پس 
حکمت کلی کمال است نه مقدمۀ کمال» آما اینکه: آیا حکمت برای انسان هدف 
است يا وسیله؟ و همچنین است علم» آیا برای انسان هدف است یا وسیله؟ یا هم 
هدف است و هم وسیله؟ و آیاعلم مطلقاً کمال است؟ یا علمی کمال است که تابع 
و در خدمت عقل و دین باشد نه علم در خدمت بش و وسیله توجیه آهداف و 


أمیال نفسانی ۴؟؟ 


۴۴- کمال از دیدگاه مفسّران و محدثان و علمای آخلاق: 

مفتران صاحب نظ و محدثان متبخر و علمای خلاق خبیر شيعه له 
اثنی‌عشریه کمال انسان را به دو چیزکه در طول یکدیگر فرار دارند میدانند. و این 
فاد دک وس آسمائی وییاة فطل پیت زی متضونین عبلوات الل سیم 
آجمعین استوار است: 

۱- معرفت به آفربدگار جهان» و راه معرفت برای همه انسانها از ذات او باز 
است» زیرا هر کسی در حلتوان خود از آثر پی به مثر می‌برد؛ نه پی به حقیقت 
ذات واجب الوجود بردن که بندگائش را از آن بر حذر داشت: «و ا الله 
فش آل عمران: ۲۸). 

و حضرت مولی الموحدين امام المتقین آمیرالم ژمنین على بى 
أبيطالب 4 فرمود: 

دا الدین مَغرق و کال مَغرقته ألسَصدیق به کال امَضدیق به 
ونیا ۵ کال تَوحیدو آلوخلاض له وکا الرخلاص له تن الصَفات عله لقهادة 
کلف با اه لوف و تاه کل توف أله عافد ٠٠‏ 

یعنی: «نخستین أصل اشاش دين شناخت و معرفت به خداوند متعال 


است» و کمال معرفت. و شناخت کامل به خداوند سبحان» تصدیق به اوست» و 
کمال تصدیق به آفریدگار جهان» یگانه دانستن او است (یگانه در ذات. یگانه دز 
ایجاد عالّم» یگانه در تدبیر نظام آفرینش» یگانه در رھ بات جلال و جمال . 

یگانه در سزاوا ر عبادت و بندگی تنها برای او «لیس کیلد 2 شیْ» و کمال ترحید, 


۱- أول نخستین خطبة نیجالبلاغة. 


1 
۳-۶ درس هفتادم کي 
خالص نمودن عمل برای او است» و کمال اخلاص برای خداوند سبحان آنستکه 
صفات زائدء بر ذات او تصور نشود. 
(یعنی تمام صفات واجب‌الوجود عین ذات اوست نه زائد بر ذات» پس بین 
علم و علیم و قدرت و قدین و حکمت و حکیم دوئیت نیست) زیرا هر صفتی از 
صفات غبر خداوند سبحان گواهی میدهد که صفت غیر از موصوف است. ر هر 
صوفی شهادت می دهد که آن موصوف غیر از صفت می‌باشد» 
پس بین صفت و موصوف غیر خداوند متعال دو کے اسک 
ما باید از آثر پی به موّثر ببریم» آما حقیقت مؤثر برای أحدی قابل درک 
نیست؛ و نباید کسی در بدد درک آن با شد: «لا کرو نی ذأت الل 
اما راه شناخت و معرفت به خداوند متعال نه بتعداد هر موجودی و يا هر 
عضوی از أعضای هر موجودی بلکه به تعداد تمام ذرّات کل نظام هستی است که 
هر ذره‌ای از ذرات عالّم» و هر سلولی از سلولهای بدن انسان» و هر بافته‌ای از بافته‌ها 
در موجودات زنده و هر ذژه‌ای از ذرات نظام آفرینش نشانه ئیست از وجود راجب» 
خالق» علیم» حکیم حکیم مدر و قادر مطلق... . 
بسه یکتالی ذات بى منالش گواهی داده ذات بسیمثالش 
همه ذرّات دارند این گواهی ‏ زجن وان و وحش ومرغ وماهی 
یبال لا واش ا جال وف دیا جل عن امال 
عقلها عاجزند ازاوصافش فکرها بيهوده میزنند لافش 
چه اینکه هیچکس نمی تواند آفریدگار جهان رابرای دیگران آنگونه که هست 
وصف کند» و هر کس خدایش را وصف کند دیگر آن خدا نیست. بلکه موجودی 


چون من وشما است. زیرا حوصلهٌ عقل تااین اندازه وسیع نیست که بتواند 
آفربدگارش را در خود بگنجاند. 

۱ زاینکه أل بيت وحی صلوات الله علبهم أجمعين فرمودند: 

«تنکُروا فی صفات الله و لا كرا في ذات الله إن ال اجب َجَب عَن لول 
عن الأزضار» همان از آثار بی به متربردن است. 
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خداوند سبحان فرمود: 


لھ 


«شارییم اتنا ف الفاق و أذ ائ فصلت: ۵۳). 

ر رر ۲ , 

«و في الأرضٍ آیاث ل لمُوقنين و في أَنْمُيكم قلا تبون الذاريات: 
1-1( 


این دستگاه با عظمت جهان هستی از یک خودکاری که در دست شماست و 
دارید می نویسید کمتر نیست. همانطوری که وجود خودکار «قلم» را بدون سازنده 
نمی توان فرض کرد وجود جهان و کوچکترین موجود آنراکه خود به تنهائی جهانی 
است هم بدون آفریدگار نمیتوا توان تصور نمود. 

حضرث ول المرحدین على 489 فرمود: 

٤‏ ل د جع 4 3 کال ل اک اد 
کن صورتت ندیده و برهر که بنگرم بینم که صورت تو در آنجا مصوّر است 
مجموعه کون را به قانون‌نسق. کسردیم تقح و رقا بعد ورق 
حتا که نخوانديم و ندیدیم در او جز ذات حق وشئون ذاتیٌ حق 
کی رفته ای زدلم که تما کنم تو را کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را 
غائب نگشته‌ای که شوم طالب حضور پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را 

چه بسا یک بچة خردسال» یک پیرزن ناتوان یک دوغ فروش تهی دست. و 
یک دیران؛ سرگردان و ... که قضّه های آنها دارای واقعیتهای بسیار است» بهتر از 
حکیم و عارف و فیلسوف و متکلم و ... آفریدگار جهان را شناخته و عبادتش کنند» 
زیرا شناخت و معرفت به خداوند سبحان» و عبادت تنها برای او بر آساس فطرت به 
مراتب بهتر و برتر از شناخت بر مبنای دور وتسلسل و ... است 

۲- عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان زیرا انسان برای نیل به کمال 
آفریده شده است» و تنها راه نیل به آن: معرفت به خداوند متعال و عبادت تنها برای 
خداوند سبحان است که همین دو» حکمت خلقت انسان؛ و رسالت رسولان الهی 


می‌باشد که فرمود: 
«و ما خَفت امن و الاس الا لیبدُون» الذاریات: ۵۶). 


۱ 
۳۸۱ درس هفتادم ا( 

یعنی: و نیافریدم جن و انسان را مگر آنکه: تنها پس از معرفت به من» مرا 
عبادت وبندگی کنند. 

و فرمود: 

«و ما اسلا من 
الانبیاء: ۲۵). 


یعنی: و ی رسول ما! ما هیچ رسولی را بیش از تو برای هدایت بندگان 
نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که: نیست خدائی جز من؛ پس (به مردم 
بگوئید که پس از معرفت به من:) تنها مرا پپرستید. 


۵ معرفت در خد توان انسان نه آنچه بر اوست خالق سبحان: 

خداوند سبحان همان هستی مطلق و نامحدود است که در عرض و طول آن» 
هستی دیگری که مباین ویاشریک او (چه در أصل وجود؛ یا درایجاد عالم ويا در 
تدبیر نظام آفرینش و یا در عبادت و بندگی) باشد وجود ندارد: «لیس کمثله شیب 
بلکه هر ذره‌ای از ماسوای او تعالی همه آیات و نشانه‌هائی هستند که هر یک در 
محدودة هستی خود به ارائۀ آن هستی مطلق پرداخته اند نه آنگونه که برای آن ذات 
مطلق معلوم است» زیرا ذات واجب الوجود و خالق سبحان» فوق درک مخلوق 
است که هیچ مصنوعی توان درک صانعش را ندارد بلکه به وجود صانعش گواهی 


میدهد: 


(«و 1 
شت رکم وا لى ذنا» الاعراف: ۱۷۲). 
براستی درون ما به هستی هستی بخش ما اعتراف کرد پیش از آنکه خرد 
اعتراف کند. 
ای دوست وجرد و عدمت اوست همه 
سرمایهٌ شادی و غمت اوست همه 
تودیده نداری که ببینی او را 
ورنه ز سرت تا قدمت اوست همه 
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آری! هر مصنوعی گواهی بر وجود صانعش میدهد. نه درک صانعش کند که 
آشرف موجودات و سید آنبیاء و برترین رسولان» و کاملترین عالم به آسماء حسنی 
و صفات علیای إلهی که خود مظهر آنها بوده به این معنی اشاره فرمود: 

«ما عَرفناك حى مَعْرفتكٌ». 

یعنی: ای آفریدگار جهان! ما هرگز توا معرفت تو را آنچنان که سق معرفت 
تو است نداریم. (و این اظهار عجز خود بالاترین مراتب معرفت به خالق سبحان 
الْست). 

کسی که با طهارت لازم برای مشاهد: آسماء فعلی و ذاتی خداوند سبحان» و 
گذر از حجاب خود. زیبائی جمال خداوند جمیل را دیده. و از عرش و کرسی و 
سرادقات گذشته؛ و صاحب مقام أو آدنی شده و مظهر آسماء الهی و واسط؛ فيض 
بین خالی و مخلوق گشته؛ و مشاهد؛ جمال و جلال الهی جز از طریق ارائه و ارشاد و 
هدایت او ممکن نیست» و او که علت غانی خلفت جهان و چراغ فروزان عام 
هستی: : لزلا تا حلفت الافلات» دیا یا ال إا أرسَال شاهداًوَ م ا 
تذيراً و داعیاً ال الله یه ۳ 7 راجا شیر الاحزاب: ۴۵ - ۴۶) بود فیس 
ذات واجب الوجود چنین فرموده است. 

انسانی که از طهارت الهی به تمام معنی بر خوردار گشته و از هر آلودگی 
خلاصی یافته؛ و در تمام حالات رحمت گسترد؛ و عام الهی را به بهترین ر 
برترین‌شان در معرض دید هسمگان فرار داده: «ر شا أزسلاك الا رخ 
للعالّين»الانبياء: ۷ و بندگان از طریق نظاره و توسل و محبت و اطاعت از او 
توان مودشناسی و ٹکیا س و خحداشناسی و سلرک الی ھی را پیدا 
می‌کنند. 
گفتا بصورت أرچه زأولاد آدمم 

از روی مرتېت به همه حال برترم 

چون پنگرم در آنه عکس جمال خویش 


گردد همه جهان به حقیقت مصورم 


۱- مرآت العقول: ج ۸ص ۱۴۶. 


۱ 
۳۰۹ درس هفتادم (El‏ 
خورشید آسمان ظهررم» عجب مدار ۷ 
ذوات کالنات اگر گشت مظهرم 
آرواح قدس چیست؟ نمودار معنیم 
آشباح انس چسست؟ نگهدار پیکرم 
بحر محیط رشحه‌ای از فيض فایضم 
ور بیط لمعه‌ای از نور آزهرم 
از عرش تابه فرش همه ذره‌ای بود 
در پیش آفستاب ضسمیر منورم 
روشن شرد ز روشتی ذات من جهان 
گر پرد؛ صفات خود از هم فرو در 
آبی که زنده گشت از وخضر جاودان 
آن آب چیست؟ قطره‌ای از حوض کوثرم 
آن دم کزو مسیح همی مرده زنده کرد 
یک نفحه بود از تنس روح پرورم 
فى الجمله مظهر همه آشیاست ذات من 
بل سم أعظمم به حقیقت چو بنگرم 
ونه تنها جانشین که نفس چنین انسانی که خود برترین آیت الهی بوده» یعنی 
مولی الموحدين امام المتقين أميرالمؤمنين علی بن آبیطالب اا «ما لله أيه أك 
مق 
۲ ذات إلھی را برتر از حدٌ و درک مخلوق معرفی کرده فرمود: «لایذ رکه بعد 
لیم و یلص الطّن» هرگز پرواز بلند صاحبان آندیشه را به اوج آن: و 
هیچگاه کنکاش غواصان دریای شهود را به ژرفای او راحی نیست. . . , 
با اینکه آن حضرت 438 تمام مراتب معرفت را همگام با رسول الله( 
پیموده و در بالاترین افق معرفت به خداوند متعال قرا ر گرفته بزد. 
کتاب فضل ترا آب بحرکافی نیست 
که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری 


۱-بحارزج ۲۳ ص ۲۰۶). 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر 6 


۳۴۶- آمیر المومنین امام علی <41 را جز خداوند متعال و رسولش<3 


ن علی < 432 فرمود: 


إلا الله و لت و لا یغرف الله 


نشناخت تو را کسی بغیر از من و حق 
حق را نشناخت کسی بغیر از من و توا نشناخت مرا کسی بغیر از تو و حق 
وگفت: 
على و مصطنی حمچون دو دیده . زیک نور جلیل‌اند آفریده 
على ار بو لیکن په شد از ادراک این وحدت معطل 
آری! با معرفت به آفریدگار جهان» و عبادت تنها برای او عنان شهوت و 
حری حیوانیت به وسیلۀ عقل مهار می‌گردد. و عقل با مدایت دين بين دو لشگر 
متضاد عقل و جهل توازن و تعادل ایجاد می‌کند که نتیجةٌ این تعادل و توازن؛ نمود 
فضائل آحلاقی از انسان کامل است» پس صرف ظهور بعضی از فضائل آخلاقی 
(مئلاً حسن خلق و راستی و آمانت ...) از یک کافر دلیل بر کمال او نیست. چنانچه 
معرفت بدون عبادت. و عبادت بدون معرفت» و معرفت و عبادت بدون فضائل 
أخلاقی دلیل بر نفص كمال است. 
خلاصٌ کلام: آنکه تزکیۂ نفس و تقوی» راه و طریق برای انسان در حرکت به 
سوی کمال به شمار می‌روند که مقصد نهائی و کمال انسان» شناخت و معرفت به 
حداوند سبحان در حد توان انسان» و نتیجه و نخستین نمود آن عبادت و بندگی تنها 
برای خداوند متعال می‌باشد» و اما فضائل آخلاقی تماما نه عین کمال و نه در مسیر 
کمال قرار دارند» بلکه نمودهائی از انسان کامل به شمار می‌روند. 


۲۱ 
۳۳۹ درس هفتادم ۳3 
بدون تردید!کسی که نفس خویش را با تقوی تزکیه نکند. هرگز حق بین» حق 
جوء حق پذیر و حق گو نمی‌شود و به کمال انسانی نمیرسد. 
کمال انسان, فیض الهی است چون دیگر فیوضات الهی از بهاء و جمال و 
جلال و عظمت و نور و رحمت و عرّت و علم و حکمت و قدرت و شرف و سلطان 
و ملک ولو و ... در حدّ مخلوقیّت از کمال و علو ... مطلقی که از آنِ خداوند 
سبحان است که از خالق به مخلوق |فاضه می‌گردد. 


در دعای سحر خداوند متعال را بدین جهت می‌خوانیم 
اب ز ا 
«اللهْم إنى آنئلك من باائكَ 


اه و کل 


باك که - الم ای استلك 


سك بو کل ..». 
یعنی: «خداوندا از عالیترین تابش و رونقت درخواست تابش و رونق برای 
خود می‌کنم؛ در حالی که تمامی مراتب آن به آوج تاب وارژنق در شان تر است - 
خداوندا از عالی‌ترین مراتب کمال تو درخواست کمال برای خود میکنم» در 
صورتی که تمامی مراتب آن به وج کمال در شان تو است - خداوندا از برترین 
وت درخواست علو برای خود مینمایم در حالی که تمامی مراتب آن به آوج برتر 


راو تسه 


۷- کمال انسان از دو دیدگاه عرفا, و فلاسفه: 

ما در اینجا خلاصة دو دیدگاه عرفانی و فلسفی درکمال انسان و انسان کامل 
را بیان می‌کنيم: 

بايد دانست که این دو نظر در طول یکدیگر قابل تمبیز می‌باشنده و امتیاز آن 


دو تابع امتیاز آنها در خداشناسی است. 
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عرفاء تنها یک حقیقت را در جهان فائل هستند وبس, و آن همان خدا است. 
و برای غیر خدا - حتی سرآمد همه موجودات عالم هستی» یعنی حضرت 
محمد 4 - نه حقیقتی و نه کمالی است» و اگر حقبقتی را برای چیزی ظاهراً 
قائل باشند به اعتبار انتساب آن به خداوند متعال است و به نوعی ظل و چهره و 
سایة حقیقت میدانند و می‌گویند: 

همه چین شان وصفت واسم خداوند است. تا وقتی آشیاء را در مقابل خدا 
می‌بينيم. و او را چیزی» و اینها را چیزی دیگر بدانیم در کفر و شرک و حجاب و 
جهل محض به سر میبریم؛ که اگر به این حال بمیریم در تاریکی ظلمت وگمراهی و 
ضلالت مرده‌ايم یعنی حقیقت را درک نکرده‌ایم. 

پس هر کسی که أثری از نفس خود بیند» و کمال و حقیقتی را هر چند عقلی 
برای خود یا دیگران فائل باشد گرفتار شرک و کنر و جهل و حجاب محض است.و 
اگر کسی در چنین حال و عقیده‌ای بمپرد خدا رانشناخته و حفیقت را درک نکرده 
است. انسان وقتی به کمال می‌رسد که حقیقت را آنچنان که هست» درک کند» و 
کسانی که به حقیقت نرسیده‌اند ناقص هستند» بنابراین جامعیت انسان به مجردات 
عقلانی کمال انسان شمرده نمی‌شود. زیرا نفس مجرد انسانی» و مجردات عقلانی 
هیچیک از وجرد حقیقی» و در نتيجهُ کمال برخوردار نبوده است» زیرا هستی 
حقیقی و کمال تنها از آنٍ خداوند متعال است. 

پس انسان زمانی به کمال می‌رسد که حقیقت خدا را آنچنان که هست درک 


کند و پی به کنه ذاتش برد» و به حقیقت هم برسد و اصطلاحی دارند تحت عنوان: 


«وصول به حق» و «فناء فی ال پس اصول سخن عرفاء این است که حقیقت یک 


چیز بیشتر نیست. و غیر او هر چه هست ثانی برای او نیست بلکه جلوه و آسماء و 
صفات و تجلیات است. و کمال انسان در رسیدن به حفیقت و وصول به حق است. 


و رسیدن به حقیقت و وصول به حقّ یعنی اینکه انسان برسد به جائی که حقیقت را 
۱ 


۱ 
۳۳۹ درس هفتادم ۳۹ 
آنگونه که هست کاملاً درک کند» و ان انیت انسان و استعداد اصلیش آنستکه: 
۹ 
آما در نگاه فلسنی که واجب در عرض و یا در طول دیگر موجودات حقیقی 
قرار داشته» و علت از برای کمالات حقیقی و واقعی آنها می‌باشد. ذات واجب در 
سرسلسلةً هستی‌ها قرار گرفته است. و مجرد از قیرد جزئی و امکانی دیگر 
موجودات شمرده می‌شود و هستی حفیقی را دارای مصادیق متباینه و یا مراتب 
مشککه می‌پندارند؛ ناگزیر عالی‌ترین مرتبة سلسله را ذات واجب شمرده‌اند. 
بتابراین کمال حقیفی انسان که یک آمر وجودی است حقیقتی عقلانی 
می‌باشد که با معرفت نسبت به مبادی عالیه و در رأس آنها معرفت نسبت به 
خداوند متعال قرین است. و تجرد عقلانی به عنوان یک موجود حقیقی که کمال 


واقعی نفس انسانی می‌باشد محبوب حقیقی آدمی شمرده می‌شود. 


۳۴۸- کمال انسان از دیدگاه هندوها: 

هندوها -بودائیها -کمال انسان را در عواطف» یعنی در «محبّت» میدانند» یا 
لاأقل محبّت یکی از مهمترین آرکان کمال انسان در نزد آنان به شمار می‌رود» و از 
این نظ رکه یک نظر خلاقی است در محبت است» یعنی انسان کامل» انسانی است 
که محبتش نسبت به غير خود بیشتر باشد. 

هر چه انسان غیر خود را و مخصوصاً انسانهای غیر خود راء و همچنین 
جاندارهای غیر خود و بطور کلی تمام جهان را بیشتر دوست داشته باشد و به آن 
مهر و محبّت بورزد کاملتر خواهد بود. و هر چه انسان به غير خود بی‌مهرتر؛ و 
بی محبت تر وخشک تر باشد» و یا به چیز دیگر علاقه نداشته و یا خود پرست باشد. 
بدتر و ناقص‌تر است» و أخلاق را محکرم می‌کند. چون محور أخلاق فاسد» 
خودپرستی و خودخواهی است» و به هرنسبت که انسان از خود پرستی خارج گردد 
و به غیر پرستی برسد به همان نسبت دارای آخلاق ممدوح است. 

البته این صرفاً یک تتوری و نظریه‌ایست که هندوهای گاو پرست مخصوصاً 
گاندی درکتابش به آن اصرار میورزند» و این نظریه با بینش و احساسات گاو پرستی 
- نه خداپرستی و نه بر اصول واقعبات - استوار است. 

باید از پیروان این تثوری گاوکی و گاوپرستی پرسید: 

شما که کمال انسان را در عواطف و احساسات و محبت به دیگران می‌دانید؛ 
اگرکشوری به کشورشماء و یا به جان و مال و ناموس شما تجاوز کند همین عاطفه و 
محبت را به او نشان میدهید و دو دستی تقدیم می‌کنید؟ اگر چنین است پس این 
امور نظامی» و این تسلیحات تخریبی برای چیست؟! آیا گاندی در زمان فرمانروائی 
خود با دشمنان و جنایتکاران و مخالفان خود همآنند پیروان و سرسپردگان خود با 


1 

۲۶۷۱ درس هفتاد و یکم ل 
عاطقه و محبت غورد میگ ر5؟ پس آن زندانها و ... برای چه بوده است؟ اگر 
شخصی مصمم و اقدام بر قتل یکی از شماها کند. با همین عاطنه و محبت با آن 
برخورد می‌کنید و جانتان را فداء می‌کنید؟! 

حتی اگر دو نفر محصّل در یک مدرسه و در یک کلاس یکی نمرۀ (۲۰) و 
دیگری (۱۵) آورده هر دو را با یک دید می‌نگرید و با همین عاطفه و مهر و محبت 
برخورد مى ماگ !۹6۹۱ 

کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی هندی تبار بر ساس همین تئوری گارکی 
نوشته شده است که گاو را بعنوان مظهر خداوند سبحان پرستش می‌کنند» و در 
انسان به عنوان رسول خداوند متعال تردید و تشکیک و وسوسه و شبهات واهیه 
می‌کنند. و این یک چیز جدید و حرف تازه‌ای که قابل توجه و نباز به هیاهو باشد 
نیست» از یک گاو پرست آصیل نباید بهتر از یک تقوری گاوکی انتظار داشت» و اگر 
غیر از این بود جای تعجب بود. خواه ازگاندی و خواء از دیگر پیروان... بهر نامی که 
باشد. 

گاو راباو رکنند اندر خدائی عامیان . نوح را باور ندارند از پی پیغمبری 

مضافاً بر این: عواطف و احساسات و محبت در حیوانات نیز یافت می‌شود. 
پس باید آنها نیز همانند انسان کامل بوده و فرقی باانسان نداشته باشند. 

آبا عواطف و احساسات و مهر ومحبت در دین مبین اسلام چون دیگر 
فضائل آخلاقی در موارد خاص خود - نه بصورت مطلق - از نمودهای کمال انسان 
به شمار می‌روند نه عين کمال و نه طریق بسوی کمال» یعنی انسان کامل میداند که 
عاطفه و محبت و دیگر فضائل آخلاقی را در کجا بکار گیرده در کجا ممدوح و در 
کجا مذموم است» بکارگیری هر یک از عاطنه و قساوت» محبت و عداوت» حلم و 


غضب» و رحمت و خشونت و ... در جای خود ممدوح و در غير جایش مذموم 


خداوند متعال می‌فرماید: 

نز که ê‏ اس اه LF êê‏ ار فا 
«یا لس جاهد الْكُفارَ و النافتین و اغلظ لیم - يا آیاالذین آمنوا 
م من الکثار َلیجدوا فيكم غلظةٌ» التوبة: ۷۲ و ۱۲۳). 
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یعنی: آی پیغمبر باکافران و منافقان» جهاد و مبارزه کن» و بر آنها بسیار سخت 
گیر و بیش از این با آن عناصر فاسد و فتنه گر مدارا مکن ی مومنان با کافران از هر 
که با شما نزدیکتر است شروع به جهاد کنید» و باید کار در شما خشونت و 
نیرومندی و قوت حش کنند (تا از سپاه اسلام بیمناک باشند و در صدد تجاوز به 
جان و مال و ناموس شما بر نیایند). 

و می‌فرماید: 

«صحتد رشول الله و الَذينَ معه أشدآء على الکفار اء یمه اشتح: .)۲٩‏ 

یعنی: محمد ٤‏ فرستادة خداوند متعال و یاران اوبرکافران بسیار سخت 
گیر و بایکدیگر بسیار مهربان و مشفق هستند. 


این کالشار» ص: ۲۸)- 

یعنی: آیا ما موّمنان و صالحان را همآنند مفسدان در زمین قرار میدهیم و با 
یک دید همه آنها را مینگریم؟! یا آهل نقوی را در ردیف فاجران قرار میدهیم ؟! 

و می‌فرماید: 

«فُلْ هَل يسوي الأغنى و البَصير أ َل کشتوي اللات و اوه الرعد: 
۶ 

یعنی: ی رسول ما! آیا چشم نابینای جاهل و دید؛ بینای عالم یکسان 

۱۴ 


است؟! یا ظلمات شرک و بت پرستی با نور معرفت و خداپرستی مساوی است؟! 
۹- کمال از دیدگاه بی کمالان: 

گروهی منکر کمال برای انسان می‌باشند و می‌گویند: چون تشخیص کمال 
برای انسان از کمال هر موجودی از دیگر موجودات مشکل تر و دشوارتر است. و از 
جملة مجهولات انسان دربار؛ انسان همین مسئله است که کمال انسان به چیست؟ 


۱ 
۳۸۹ درس هفتادویکم ا ۳۹ 

بهتر آنستکه بگوئیم: 

انسان یا دارای کمال نیست. و اگر هم باشد برای هر فردی کمال خاص به 
خودش می‌باشد» از اینرو برای دیگران قابل درک نیست. و آماکمال آکثر آشیاء عالم 
را می‌توانیم به آسانی تشخیص دهیم مثلا کمال یک سیب را میتوان به آسانی شرح 
داد» چه اينکه کمال سیب در طعم خوش» و شیرینی» و خوشبوئی و لطافت و 
نرمی و شکل زیبای آنست که با فقدان یکی از آنها سیب کامل نخواهد بود بلکه 
سیب اقص می‌باشند, 

و همچنین کمال یک اسب یک گاو و یک ماشین و ... چیزهای دیگر را 
میتوان به اسانی بیان نمود ما کمال انسان را کسی نمی تواند بشناسد و آنرا تعریف 
نماید. 

این تئوری بی محتوا از جهات مختلف مردود است که آهم آنها اینکه: 

این تئوری از کسی است که کمالی را برای خود نمیبیند و خود فاقد کمال 
است. پس کلامش نیز همچون متکلم بی کمال است»و برای هل کمال کمترین 
آرزشی نداشته و قابل اعتناء نمیباشد. 


۵۰ ۳- کمال از دیدگاه دنیا برستان و ماذیکران: 

آهل دنیا کمال انسانی را در بر خورداری از لذائذ و شهوات و جاه و شهرت و 
مقام و ریاست. و در متاع دنبا میدانند. و کاملترین انسان در نظر آنان کسی است که 
از طبیعت و محیط حارج خود از دیگران بیشتر برخوردار باشد» و ناقص ترین انشان 
کسی است که با زهد و تقری نخواهد از طبیعت و محیط خارج خود آزادانه -بی قید 
و شرط ‏ برخوردار شود و ناقص کسی است که نتواند -نه بر اثر زهد و تقوی - 
برخوردار شود. و کامل - با توجه به مراتب کمال -کسی است که بر خوردار گردد. 

انسان کامل در نظر آنان کسی است که همواره در صدد برخورداری از 


طبیعت و خارج محیط خود از هر طریقی که پیش آید - حلال یا حرام بار خود 
ببندد و جیب خود را بیشتر پر کند. و تمام همش چگونه زیستن و چگونه زندگی 
کردن: خوردن» آشامیدن, خوابیدن آنباشته کردن ثروت. دریدن و شهوت رانی 


کردن و چون حیوانات آزاد و افسار گسبخته و برهنه بودن ... باشد. 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۹ 
این طرز تفکر ريشة تاربخی در جوامع بشری دارد که قصه های متعددی از 
قارون در سررة: (القصص: ۸۲-۷۶) و صاحبان بوستان در سور (کهف: ۴۳-۳۲) و 
در منورة؛ (القلم: ۳۳-۷) آمده است. و آیات قرآن کریم» و روایات وارده از آهل 
بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم آجمعین دراین معنی بسیار و در تاریخ 
بشری فراوان آمده که ذکرش در بیان مختصر ما نگنجد. 
بنابراین به نظر آنان» فرعون و قارون و معاوية بن ابی سفیان و أمغال آنان در 


املترین انسانهاء و موسی و هارون و آمیرالم ژمنین على بن 


چه اینکه معاوية بن بی سفیان تمام همتّش در برخورداری از متاع و لذائذ 
دنیا در هر شرالطی بوده است که حضرت مولی الموحدین علی بن أبیطالب ا > 


یعنی: «آی معاویه -مغرور به دنیا- تو چه خواهی کرد زمانی که از پیش روی 


ئی که در آن هستی که خود را برای دنیا پرستان به 


آرایش کردن خوش نما جلوه داده و به خوش‌گذرانیش فریب داده است؟! ترا به 


دوستی خود دعرت نموده که باتمام وجود پذیرفتی» و پیشروت گشته بدنبالش 


رفتی: و به تو فرمان داده پیرویش نمودی -پس به تحفیق تو رناز و نعمت ولذات 
وشهرات دنیا فرو رفتی» متاع دنبا تو رامغرور و سرکش نمود. از اینرو شیطان در تو 
جای گرفته: و به آرزوی خرد که از تو داشته رسیده است. و شیطان روان شده در تو 


همآنند روان شدن جان و حون در کالبد انسان». 


۱ یج البلاغة: باب الکتب رقم ۱۰ ص ۸۵۰) 


۲۳۰۹ درس هفتاد و یکم ۳۹ 

(آنچنان مرکب شیطان قرار گرفتی» و شیطان بر تو سوار و مسلط شده که 
کاری نمیکنی مگر به فرمان ار و سخنی نمیگوتی مگربا زبان اوه و چیزی را نمیبینی 
مگر با چشم اوه و نمیشنوی مگر باگوش اوه و نمیگیری چیزی را مگر با دست اوه و 
راه نمیروی مگر با پای شیطان, نه تنها مرکب شیطان که مظهر شیطان» و شیطان 
تجشاخ 

معاویه آنچنان از لذائذ و شهوات و متاع دنیابرخوردار شد که در آواخر 
عمرش گفت: «مادر نعمتهای دنیا غلت و خرطه خرردیم». 

در واقع نیز چنین بوده است زیرا از (۸۰) سال عمرش» حدود (۴۰) سالش را 
به حکومت شام گذراند که ازاين چهل سال حدود (۲۰) سال به عنوان والی مقتدر 
و (۲۰) سال دیگر خلیفة مقتدر بود. 

و آما برعکس: حضرت مولی الموحدین إمام المتقین آمیرالموّمنین على بن 
آبیطالب ا4 نه تنها در دنیا با زهد و تقوی زندگی کرده که پیشوای زاهدان و راهبر 
متقیان ... بوده, و دنیا و متاع و لذائذ و شهوات و شهرت و ریاست و مقام و جاه و 
مال و منال و حکرمت آن در نظرش ا زکفش کهنه بی ارزش بی ارزشتر» و از استخوان 


شنزیری که در دست جد ا می باشد مفورتره و از آب دماغ پزگری پست‌تر و از برگ 


دهان ملخ بی مقدارتر بود» و بر خورداریش از دنیا تنها (۱۷) من نان جو بوده است. 


۵۱ ۳- طوانف مادیگرایان: 

مادیگرایان و دنیاپرستان به سه گروه تقسیم میگردند: 

گروهی: کمال انسان را در جمع‌کردن مال و آنباشته کردن ثروت میدانند. 

دسته ای:کمال انسان را در شهوت رانی کردن» و بدست آوردن شهرت»و 
کسب ریاست. و رسیدن به جاه و مقام» و |ٍشغال کردن پستهای کلیدی و حساس و 
مهم ... دانسته اند. 

عده‌ای: کمال انسان را در روابط اجتماعی و پیوندهای دامنه دار با آفراد و 
آحزاب و گروه‌ها می‌دانند» و در این راه سعی فراوان» و ثروت زیادی را مصرف 
می‌نمایند. 


۲ [ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳ 

هر سه گروه -با نظرات متفاوت -مغرور به دنیا؛ و دلبستة به متاع آن» و راضی 
به لذاثذ و مسروربه شهوات. و مشغول به ظواهر آئ» و از آسرار آفرینش وشریعت و 
حقیقت آخرت غافلند» و شخصیت وانسانیت و شرافت و کمال خود را به آنها 
می دانند» و به آن افتخار می‌کنند: از اینرو دین را لغر و بیهوده و آفیون دانسته» و آنرا 
به بازی گرفته و هل ایمان و تقوی رابه استهزاء می‌گیرند در حالی که دنیا جز بازیچۀ 
کودکان و هوس رانی بی خردان هیچ نیست. 

آیات قرآن کریم و روایات صحیح وارده از آمل یت وج ارات الل 
علیهم آجمعین در مذمت آنان بسیار است که در بیان مختصر ما نگنجد؛ و ما در 
اینجا به ذ کر چند آية کریمه بسنده می‌کنیم: 

«ر غرم ناء لیا و دوا على اا همم کائوا کافرین» 
الأنمام: ۱۳۰). 

یعنی: زندگانی دنیا آنها را در دنیا مفرور ساخت. و آنان در روز قیامت گواهی 
آثر غرور به دنیا و متاع آن به خداوند متعال کافر شده بودند. 


خواهند داد که: 
و در اینکه آنها بواسطة غرور به دنیا؛ آسرار آفرینش و آیات الهی را به استهزاء 
گرفتند فرمود: ۳ ۱ ۱ 
ا کی و is af N‏ 4 
«ذلکم بانکم اذم آیات الله روا و نکم یا الدثيا» الجانیة: ۳۵. 
یعنی: ای کافران این شما بودید که بر آثر غروربه دنیاء آیات آفاقی و آنفسی 
خداوند متعال را به مسخره و استهزاء گرفته بودید. 
و در اينکه آنها دلبستة به دنیا شده و آنرا بر آخرت ترجیح داده و باعث 


گمراهی مردم شد و شبهات واهیه در دین بوجود می‌آورندقرمروا 
بسن ااا لئیا على الاخرة و بَصدُون عن شيل له و 
لك ف خال بعید» |براهیم: ۳). 
یعنی؛ آنانکه دلبستۀ دنیا شده و آنرا بر آخرت مقدم داشته» و بندگان خدا را از 
راه حق و حقیقت بر می‌گرداندند» و آن راہ راست را با إلقاء شبهات واهیه کج 
می‌کردند آنها در عمق گرداب ضلالت و گمراهی گرفتار: 
و در اينکه آنهامسرور و خوشحال از زن 
«و قرخوا بانخياة ایا و ما انا لئان الأخرَة ال ماه الرعد: 0۲۶, 
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یعنی: و آن دنیا پرستان وبندگان و غلامان حلقه بگوش دنیا به زندگانی و متاع 
آن دلشادند. در صورتی که دنیا در قبال اخرت متاع ناچیزی بیش نیست. 

و در اینکه دیا پرستان به زندگی دنیا دل خوش کرده و اميد اخرت نداشته و 

از آیات الهی غافلند فرمود: 


دن الَذينَ لا رن ل 
عَنْ آیاتنا افون پونئس: ۷). 
یعنی: بت بتحقیق کسانی که (اعتقاد درستی به آخرت ندارند) به لقاء ما دل نبسته 


و امیدوار لیستند» و به زندگی حیوانی پست دنیا دلخوش ودل بسته اند» و از آیات و 
نشانه های ما خافلند. جایگاه‌شان در آتش جهنم است. 
و در اینکه دنیا پرستان تنها به ظراحر دنیا چشم دوخته و از حقیقت اخرت 

غافلند فرمود: 

«يغْلَمُونَ ظاهراً مق الحا ایا و هم عن الاخرة هم افلُون» الروم: ۷). 

یعنی: آنان چیزی از ظواهر دنیا نه حمهٌ آنها ونه حقیفت أن -را میدانند» و 
حال آنکه آنها از حقیقت آخرت بکلی غافلند. 

و در اینکه مادیگران زندگی و مرگ خود را یک پدیده طبیعی دانسته و از 
روی جهل ونادانی سخر ن می‌گویند» و از أسرار آفرینش میچگونه آگاهی ندارند و جز 


خیال بافی و تتوری چیزی ندارند فرمود: 

«و الوا ما من لا لیا موث و تیا و ما ملك زا لته و ما کم 
بذك ین عم إن خم إل بطون» الجائية: NF‏ 

یمنی: مادیگران می‌گویند: : زندگی ما جز همین نشانة دنیا و مرگ و حیات 


یک اسک اا گسی فا زا ھی متوا نله و دس تا 
حساب و جرائی نخواهد بود) و حال آنکه اینان ین سخنان را از روی علم و دلیا 
نمی‌گویند بلکه از روی وهم و خیال می‌بافند. 

ودر اینکه دنیاپرستان به مال وثروت و فرزند و شهرت و ... افتخار می‌کنند 
می فر؛ ماید: 


باعلا ا الا انیا لمت و عو و زیت و تفاخ 
و ولد - و ما الا ال ها العُرُورِ» الحديد: ۲۰), 


۳ تفسیر سور مباركة والعصر شنک 

یعنی:ای دنیاپرستان و بندگان شکم وشهوت و شهرت بدانید که زندگی شما 
در دنیا در حقیقت یک بازيچة کودکانه و لهو و عیّاشی و آرایش زنانه و تفاخر و 
خودستائی با یکدیگر و آفزودن آموال و فرزندان بیش نیست -و نیست زندگی دنیا 
جز متاع فریب و غرور. 

و در اینکه دیا پرستان» هل ایمان و تقوی را با دید استهزاء مینگرند فرمود: 
وین لین قروا الَا ایا و یونم الَذينَ وا و این او 
مَةّ» البقرة: ۲۱۲). 

A»‏ چند روز دنیا و متاع ناچیز آن» چنان در نظر دنیاپرستان جلوه 


نمود که هل ایمان و تقوی را فسوس و مسخره می‌کنند در حالی که آنان در روز 
قیامت برتر از دنیا پرستانند. 


و در اینکه دلیاپرستان دین را بازیچه و آبزار هوسرانی خود قرار داده‌اند و اگر 


نامی از دین می‌برند برای نیال به دنیا است فرمود: 


۳ 


«و در لین انوا ديهم لعباً و وا و رم الاڈ اليا الأنعام: ۷۰). 

یعنی: و و آی رسول ما! واگذار به خالشان آنانی را که دینشان را به بازیچه و 
هوسرانی گرفتند. و زندگی دنیا آنها رافربب داده» مغرورشان ساخته است. 

آری! آنها از دنیا با هم دنائتش پست‌ترند؛ چه نیکو و ظریف و آدیبانه گنت 
شاعر: 

چونکه دنیا مك آدنا است هر که آدناست طالب دنیاست 

دنیا و شهوت و شهرت و شکم و متاع آن از موهوماتی است که نمیتوان 
پواسطهٌ آنپا به کمال رسید زیرا گم شدة انسان که همواره در تکاپوی آنست دنیا و 
متاح آن نیست. از اینرو صاحبان دنیا و جاه و مقام و شهرت از همه فقبرترند. چرن 
به کمال انسانی که انسان بر ساس فطرت در تکاپوی آنست نرسیده‌اند. کسی که 
چار؛ موهوم را به موهوم کند از چاره سازی بیچارگی بی خبر است. کسانی که متا 
دنیا را کمال خود دانند» هر موهومی را خود و خود را موهرم میدانند» که هرگز 


چار؛ موهوم به موهوم نتوان کرد. ۱ 


۳۳۳۱ درس هفتاد و یکم (El‏ 


۲- دنیا از دیدگاه عقل و دین: 

با براهین عقلية قاطعه» و أدلاً نقلیةٌ واضحه مبرهن وثابت است که: دنیا از 
دیدگاه عقل سلیم و دین مبین نه عین کمال برای انسان بشمار می‌رود. و نه نین 
کمال قرار دارد بلکه دنیا ظرف تحصیل کمال است» مثلاًکاروانی که مقصدش خانۀ 
کعبه می‌باشد» از مسیری بسوی کعبه حرکت میکند» خود مسیر نه مقصد است» و 
نه در مسبر مقصد؛ چیزی که مسیر کمال است غیر از چیزی است که در مسی ر کمال 
می‌باشد. 

کمالی راکه دنیا پرستان و مادیگرایان برای انسان بیان می‌کنند نه کمال است» 
ونه چیزی که در مسیر کمال می‌باشند» و حتی در نگرش آنان گرچه انسان به حسب 
ظاهر بر کسی ظلم نکرده و چه بسا بیاری مظلوم برخیزد و با ستم ستیز کند و 
وسائل رفاهی را برای همنوعان خود فراهم سازده و درد دیگران را درمان نماید» و 
مین و راستگو باق و دیگر فضائل أخلاقی ... آما هیچیک از آنها نه کمال بشمار 
می‌رود» و نه در مسیر کمال قرار دارد» بلکه همه انها نمودهائی از کمال انسان 
بشمار می‌روند. 

آنانکه برخور داری از لذائذ و شهوات و متاع دنیا را معیار و مقیاس برای کمال 
انسان قرار دادهاند در واقع به جای اینکه بسوی کمال حرکت کرده و به کمال برسند 
از انسانیت سقرط نموده و به پست‌تر از پست‌ترین حیوان تنژل؛ و حتی منهوم کمال 
را یز پائین آورده اند. 

مولوی میگوید: 

کرده ای تأویل حرف بکر را خویش را تأویل کن نی ذکر را 


و خداوند سبحان فرمود: 


ان انیا ذلك ملعم من 
من آهتّدی» النجم: ۳۰-۹). 


رة کک 
هو الم ین ضَل عن 
یعنی: ای رسول ما! از هر کس که از یاد (وحی آسمانی) ما روی می‌گرداند. و 


دنیا راکمال خود می‌داند (و هدفی در زندگی خود جز دنیا و متاع آن ندارد) اعراض 
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کرده و روی گردان که منتهای علم دنیا پرستان و آگاهی مادیگران در همان حدّ است 
(انتظاری بیش از آن از آنان نمی توان داشت) به درستی که پروردگار تو داناتر است 
به کسی که راه کمال را رها کرده» و در مسیر انحطاط قرار گرفته و ازانسانیت وکرامت 
انسانی سقوط نموده» و از حدٌ پست‌ترین حیوان تنزل کرده است» و پروردگار تو 
داناتر است به کسی که راه کمال را احتیار نموده و به کمال انسانی نائل آمده است. 

حضرت مولى الموحدين امام المتقين امیرالممنین على بن ابيطالب (#) 
در نامه‌اش خطاب به معاویةبن ابی‌سفیان فرمود: 

«فَعْدتَ على طلبٍ ایا یل لُرآن»,۱۱ 

یعنی: پس ای معاویه تو برای رسیدن به دنیا و برخورداری از لذات و 
شهوات و متاع آن طبق امیال و هواهای نفسالی, به تاویل قرآن کریم شتافتی» و قرآن 
را برای نیل به دنیا؛ طبق امیال شیطانی خود معنی و تفسیر و توجیه می‌کنی. 

خداوند متعال دربارة آمثال معاویه می‌فرماید: 

«أریت ماش قواهان هنال همضل سبیلاً»الفرقان:۴۴-۴۳). 

یعنی: ای رسول ما!آیا دیذی حال آنکس که هوای نفسش را خدای خود 
ساخت؟ - اینان در بی عقلی ( که بر اثر دنیاپرستی. خرد و اندیشۀ خود را از دست 
داده و هوای نفسانی و شهوت را بر خود حاکم ساختند) مانند چهار پاياننده بلکه به 
مراتب از آنها نادان‌تر و گمراه‌ترند. 

خلاصه کلام آنکه: 

هر دوگروه: دنیاپرستان و مادیگران تنها به جهات مادی چشم دوخته. و به 
ظراهر دنیا دلبسته‌اند» و تکیه گاهشان مادیات بوده» و برای معنویات ارزشی قائل 
نیستند با فرق اینکه» دنیا پرستان از خویشتن خویش بیگانه» و از آفریدگارشان 
غافل» و هوای نفس خود را خدایشان قرار داده‌اند. 

دولك کانکتغام بل همم آضل رتیت هم اْغالزن» الأعراف: ۰0۷٩‏ 

و ما دیگران به کلی منکر خداوند متعال هستند و می‌گویند: 

سا هی 1 حیائٌا انیا موت و تخیی و ما لكا د اد الجائیة: ۲۴). 

۱ 


۱- تهج البلاغه: از نامه‌های آن حضرت €2 رقم ۵۵ ص ۱۰۳۸). 


۳- کمال انسان از دیدگاه مرتاضین و تارکین دنیا: 

در مقابل دو گروه: دنیا پرستان و مادیگران» دوگروه دیگری یعنی مرتاضین و 
تارکین دنیا قرار دارند. که کمال انسان را در ترک دنبا و نعمتهای آن میدانند؛ و 
می‌گویند: کمال انسان در دوری از تمام لذائذ» و گریز از شهوات و متاع دنیا است» و 
این مقدمه‌ایست برای برخورداری از آنواع نعمتهای بهشت. و خلود در آن که باید با 
زهد و ریاضت» و سختی و فشار بر نفس و محرومیت از شهوات و مناع دنیاه ر چلّه 
نشینی» و تهجّد طولانی» و عبادت و داتم الوم بودن و آمثال آن ... و دل بستن به 
نعمتهای آخرت. تا در بهشت از نواع آنها برخوردار گردیم. 

پس کمال در نظر آنان در ترک دنیا جهت برخورداری از نعمتهای آخرت 
است» چه اینکه برخورداری از لذات و شهوات و متاع دنبا باعث محرومیت از 
برخورداری از نعمتهای آخرت می‌گردد» پس ما باید از دنیا بقدری که بتوانیم چند 
سالی زندگی کنیم یعنی قوت لایموت و بخور و نمیر اکتفا نمائیم که بیش از آن 
باعث محرومیت انسان از لذائذ و نعمتهای اخروی می‌شود. 

اینان به سه گروه تقسیم می‌گردند: 

دسته‌ای: که پیرو بعضی از فلاسفۀ بونان قبل از ارسطو می‌باشند» کمال انسان 
را تنها در کمالات نفسانی میدانند و برای آن چهار صل قائل هستند: 

آلف: حکمت. ب: شجاعت. ج: عفّت. د: عدالت. 

به گمان آنها هرکسی که دارای این چهار صفت باشد انسان کامل است؛ و آما 
جهات مربوط به جسم را در کمال مؤثر نمیدائند» بلکه کمبرد و ناتوانیهای جسمی 
را با داشتن این چهار صفت» مانع از کمال انسان نمی‌دانند. زیرا آمراض و ناتوانیهای 
جسمی» عوارضی است که ربطی به کمال انسان ندارد. 
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دستةٌ دیگر: که به مرتاضین معروف هستند. کمال انسان را در مبارز؛ با نفس 
و ستیزبا هوا و هوس از لذائذ و شهرات دنیا می‌داننده آنان با ریاضتهای طاقت فرسا 
که از آن جمله: آویختن خود را با پا در میان چاه» و به شاخ درختان آویزان کردن» و 
خوابیدن روی میخهاء و نشستن درگرمای جانکاه» و کم خوردن» و شکنجۀ جسم» و 
به رنج و زحمت انداختن بدن را درگرما و سرما و مثال آنها... و بی اعتنایی تمام به 
نیازهای جسمی و می‌گویند: 

باید بدن را به رنج و زحمت انداخته و تحت نهایت فشار قرار داده: و از همه 
چیز محروم ساخت تا به کمال انسانی رسید» و حوشی و راحتی روح را فراهم 
ساخت. 

دستةً سوم: کسانی هستند که کمال انسان را در جدا شدن از صفات حیوانی 
می دانند به اينکه انسان باید آنچه را که میان او و حبوان مشترک است از خود دور 
سازد تا به کمال انسانی برسد» زیرا غرائز و شهوات و آمیال نفسانی انسان را منحط و 
از انسانیت سقوط داد در ردیف چهارپایان قرار میدهد» پس این مشترکات نه تنها 
کمال نیست و دخالتی درکمال انسانی ندارد که موجب سفوط انسان از انسانیت؛ و 
مانع از نیل انسان به کمال می‌گردد. 

به عقید این گروه نباید به کلی جسم را زها کرد و نه آنرا به رنج و تعب 
آنداخت. بلکه باید به کلی از شهرت که مشترک بین انسان و حیوان است چشم 

بدون تردید! این طرز تفکرات و توهمات این سه دسته نیز ازانظر آدبان 
آسمانی به کلی مردود است؛ زیرا آفریدگار جهان دنیا را ظرف تحصیل کمال برای 
انسان - همآنند مدرسه‌ای برای تزکیه و تربیت و تعلیم - آفرید» و پیامبران ر 


جانشینان معصومین را به عنوان معلمان سایر مردم فرستاده است» تا آنانرا بر آساس 


فطرت به خداوند متعال آشنا ساخته و به عبادتش وادارند: «ر ما أَزسلنا من فك 
من شول الا ُوحی یهن لا له نا قابدونٍ» (الأنبياء: ۲۵). 
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و برای ادام حیات انسان در این مدرسة کمال, نعمتهاتی را آفریده و انسان را 
به بهره گیری از آنها از طریق مشروع فرا خوانده است و فرمرد: 

«هو الذي خن لَك ما فى الأزْض جمیعاً - يا یبا الاس كوا ا فى الأزْضٍ 
حَلالاً طيباً و لا تیا خطوات اسان کُم َو مين» البقره: ۲۹ و ۱۶۸). 

یعنی: اوست خداوندی که برای شما آفرید همه موجودات روی زمین را - 
آی مردم از آنچه در زمین است و حلال و پاکیزه می‌باشد تناول کنید و بهره گیربد» و 
از وسوسه‌های شیطان پیروی نکنید (تا شما را به بهره گیری از محرمات وادار 
نسازد) زیرا شیطان برای شما دشمن آشکاری است. 


زیتکه عند کل مشجد و کلوا واشریرا و لا شر توا لا 
ی الشرفین ثُل من عم زيئة له اي خر ياوه و ییات ین الرّذق» 
(الاعراف: ۳۱ - ۳۲), 

یعنی: ای فرزندان آدم! زیورهای خود را در مقام عبادت بخود برگیرید (با 
طهارت و پاکیزه و با لباس پاک و حلال و خوشبو مشغول عبادت خداوند متعال 
شوید) و هم از نعمتهای الهی و غذاهای خوب بخورید و بياشامید ولی اسراف 
نکنید» که خداوند متعال اسراف کنندگان (مصرف کردن بیش از آندازه) را دوست 
نمیدارد» آی رسول ما بگو به مردم: چه کسی زینتهای خداوند متعال (ازمسکن و 
لباس و غذا و دیگر نعمتهای الهی) را که برای بندگانش حلال کرده؛ و از رزق پاک و 
پاکیزة حلال او را حرام کرده است؟! 

خداوند مان این نعمتها را برای انسان آفرید تا در مدت توقفش دراین 
مدرس کمال, از آن نعمتها از طرین مشروع به آنداز؛ سعی و کوشش خود برخوردار 
شود و تحصیل کمال را ادامه دهد که فرمود: 

دیس للائسان الا ماسفی» النجم: ۳۹). 


یعنی: نیست برای آدمی جز آنچه به سعی وکوشش خود بدست آورد. 
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تا با نیل به کمال در ظرف تحصیل کمال: «دنیا» به دار کمال آبدی: «بهشت» 
راه یابد؛ پس نه نعمتهای دنیا و نه نممتهای بهشت. کمال برای انسان بشمار می‌رود؛ 
بلکه بهشت ظرف بروز کمال انسانی است که با عمل در دنیا به آن نائل آمد» و 
نعمتهای آن همآنند جوائری است که به دارندگان نمره‌های قبولی مدرسه به 
شاگردان درس خوانده داده می‌شود, و آما کمال انسان همان آموخته‌ها و عمل به 
آنها می‌باشد نه نفس مدرسه» و نه وسائل و امکانات و آبزار و ... که برای أساتید و 
شاگردان در یام تعلیم و تعلّم و توقفشان در مدرسه در نظرگرفته شده و نه جوائزی 
که برای قبرل شدگان در نظر گرفته می‌شرد. 


۴ آیا معرفت بدون عبادت و علم بدون عمل حسن ذاتی دارند؟ 

بدون تردید! چون معرفت و عبادت با هم» و علم و عمل باهم حسن ذاتی 
دارند نه معرفت بدون عبادت و نه عبادت بدون معرفت» و نه علم بدون عمل» و نه 
عمل بدون علم» پس کسب معرفت و عبادت و تحصیل علم و عمل در دنیا نباید 
برای کسب جائزه و تمجید و نحسین باشد بلکه جائزه ... برای تشویق و تحریص به 
کسب معرفت و عبادت و تحصیل علم و عمل است نه غایت آن» پس انسان باید 
کسب معرفت و عبادت» و تحصیل علم و عمل رابه خاطر نیک بودنشان انجام دهد 
نه به خاطر تحسین و تمجید و واب برای آن» و همچنین عمل زشت را به خاطر 
زشت بودنش ترک کند. نه به خاطر سرزنش و مجازات آن. 

اگر کسب معرفت و عبادت و تحصیل علم و عمل در دنیا به جهت حسن 
ذاتیشان باشد نه برای دست یابی به جوائز ... آن معرفت ... اصولی خواهد بود و 
هرگز در معرض خطر وساوس شیطان قرار نخواهند گرفت که گفت: «دٌ 
تخر مین لاد لبم سوه ص: ۲ - ۸۳). 

این مخلصان کسانی هستند که معرفت و عبادت و علم و عمل آنها اصولی 
است ته به خاطر أغراض و آهداف دیگر که در صورت عدم دست‌یابی به آنها؛ آتها 


را از دست بدهند. 


مفشری حکیم و فرزانه فرمود: «من معتقداتم را با وعد و وعید بدست 


نیاوردم تا با وعد و وعید از دست بدهم». 
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و آما اگر معرفت و عبادت و علم و عمل برای آغراض و آمدافی باشد نه 
برای حسن ذانیشان» آن معرفت ... اصولی نبوده و دوام و ثبات نخواهد داشت» و 
چتهره عرض کرده و همواره در معرض خطر نفوذ شیطان در او می‌باشد, و با وعد و 
وعید هم خوامد رفت. 

چنانچه اگر عمل نیک به جهت نیک بودنش انجام نشود بلکه بسبب 
آغراض و آمداف دیگر ... آنجام ‏ د» آن عمل ناقص و چه بسا تبدیل به عمل 
زشت می‌گردد» و همچنین ترک گناه اگر به خاطر زشت بودنش ترک نشود» بلکه به 
علل دیگری ترک شود, آن ترک» ناقص و ناتمام است که اگر آن علل برطرف گردد 
همان گناه و به مراتب بدتر از آن آنجام می‌شوده هماند توبة ناقص و موقت. و توبة 
نصوح و دائم. 
۵- آنحا, عبادات و کامل آنها: 


حضرت مولی الموحدین إمام المتقين أميرالمزمنين على بن أبيطالب (30» 
در آنحاء آعمال عبادی فرمود: 


و او مَوماً شرا الله ر 

را 

یعنی: ا خداوند متعال را از روی رغبت و طمع ثواب 
وپاداش عبادت و بندگی می‌کنند» پس این عبادت بازرگانان است که به جهت کسب 
سود معامله می‌کنند» و همانا دست دیگری از مردم» خداوند متعال را از روی ترس 
از عذاب عبادت می‌نمایند» و این عبادت غلامان و نوکران است که از ترس چماق 
مولاشان را فرمان می‌برند. و عده‌ای از مردم هم از روی سپاسگزاری و شکر 
نعمتهای الهی» خداوند سبحان را عبادت و بندگی می‌کننده و این عبادت آزاد 
مردان است که خداوند متعال را شناخته و سزاوار عبادت دانسته» بندگی‌اش 
می‌نمایند (اين نوع عبادت اصولی و هرگز در معرض خطر وساوس شیطانی فرار 
یی یراز 

این روایت به عبارات دیگر نیز از آن حضرت 4 آمده که از نظر معنی 
اختلافی ندارند که در یکی از آنها: 


۱- نهج البلاغة: باب الحکم: رقم ۲۲۹ ص ۱۱۹۲). 
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حضرت افا در حال مناجات» خحطاب به آفریدگار جهان» عبادت اصولی 
را اینگونه بیان می‌دارد: 

«هي ما عیدثق وف من ارك و لا طععاً في جک بل رجَدئت فلا 
للعبادة عَدیْك». 

یعنی: بارالها! من ترا به جهت ترس از آتش جهنمت عبادت نکردم» و نه به 
خاطر طمع در نعمتهای بهشتت. بلکه تو را سزاوار عبادت یافتم» عبادتت کردم. 

حضرت امیر مؤمنان امام علی 43-3 در این بیان هم به شناخت و معرفت 
اصولی» و هم به عبادت و بندگی اصولی که هرگز تغییر پذیر نیست اشاره فرموده 
آنسگا: 

و حضرت > در عبارت دیگر فرمود: 

«قَوْمٌ م عدوا را الله فا و و تلْكَ عبادة الأجَراء با و وم عَبَدُوا اد 
خُوفاء و تلك عبادة العبید, و توم عَبدوا الله شكُراً (حبًا )له تللت عبادة الآخرار». 

یعنی: گروهی از مردم عبادت کردند خداوند متعال را به طمع (بهشت) و این 
عبادت مزدوران و مزدبگیران در کارهاشان است. و طائفه‌ای عبادت نمودند 
خداوند سبحان را» به واسطهٌ ترس (از عذاب جهنم) و این ن عبادت غلامان و بندگان 
است؛ و دسته‌ای عبادت کردند خداوند متعال را به جهت شکر و سپاس (حب و 
دوستی) برای او پس این عبادت آزاد مردان جهان است. 

عبادت آحرار و آزاد مردان هیچگاه به طمع نعمتهای بهشت.و ترس از 
عذاب جهنم نمیباشد» که اگر ثواب و عقابی هم در کار نبود» آنها خداوند سبحان را 
بشایستگیاش عبادت و بندگی میکردند. و میان عبادتی که وسیله‌ای برای نیل به 
ثواب باشد با فرار از عقاب» و عبادتی که خود أصالت دارد فرق میان زمین تا آسمان 
است. عبادت بی أصالت و غیر اصولی برای انسان کمال نیست. زیرا چنین عبادتی 
بر ساس شناخت و معرفت به خداوند سبحان استوار نیست. و هر آن در معرض 
خطر وساوس شیطان است. 
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۵۶ ۳- کدامین دل مجذوب حق تعالی است؟ 
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست 
یا رضای دوست باید يا هوای خریشتن 
آری بسرای دوست بس راهی نیست 
آنرا که جز از دوست نظرگاهی نیست 
خداوند سبحان فرمود: 
و ف ذلك رکزی بن کان له قب أ لی الشنع و ر هیده ق: ۰۳۷ 
یعنی: همانا در این پند و تذکر است برای کسی که دارای قلبی هوشیار باشد 
یا باگوش دل به کلام حق فرا دهد و به حقائقش توجه کامل نماید. 
اگر هزاران بار روی در خاک مالی» و عالم بر فرق سر بپیمائی» تا آن نقطۀ 
حقیفی که نام وی دل است رفیق طاعتت نباشد» همه را رقم نیستی در کشند. 


تا دل زعلایقت یگانه نشود یک تیر ترا سوی نشانه نشود 
تا هر دو جهانت از میانه نشود کشتی به سلامت بکرانه نشود 


چون بنده‌ای به درگاه ذوالجلال آید و راز ونیاز بگشاید و دل همچنان گرفتار 
شغل دنیا باشد رقم خذلان بر آن طاعت کشند» و بروی وی باز زنند. 
هه کار آندیشه ناک از خدای بسی ب هتر از عطابلا چ ود نمای 
سنگی که سجده گاه نماز ریای ماست ترسم که در ترازری اعمال ما نهند 
آتش چه فتد ذژه و خروار ہسوزد هر خشک و تری هست بیکبار بسوزد 
بازار در آن هفته چنان سوخت که گفتی در آتش دوزخ دل کار بسوزد 
بازار ربا هست سرآنجام چنان گرم از شعلة آن جان ریاکار بسوزد 

آری! دلی که از قید عبودیت آغیان و ازٍسارت نفس آماره خلاصی یافت» آن 
دل مر حق را یکتا شد» نه رنگ ریای خلق دارد» و نه گرد سمعت بروی نشیند» و هر 
کس مخلص‌تر به حق نزدیک‌تر» و هر که به حق نزدیک‌تر» لرزانتر است. 

مقربان حضرت آحدبت. و ملازمان درگاه صمدیت. و پاکان مملکت 


ربویت» پیوسته در هراس باشند که جهان آفرین فرمود: 
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یعنی: و آنان دائم از قهر خداوند متعال هراسانند. 

نزدیکانرا بیش بود حیرانی کایشان دانند سیاست سلطانی 

رسول خدا 4 فرمود: 

مإ الل لا یلظر ال ورگ و أفزالگ: لکن بطر ان قلویکم و ۴ 
آغالگ». 

یعنی: : بتحقیق خداوند متعال نظر به صورتها و أموال شما نمی‌کند» ولکن 
نظرش به قلبها و أعمال شما است 

مولوی گوید: 
مابسرون را نسنگریم و قال را مسادرون رابنگريم و حال را 
حق همی‌گوید نظرمان بر دلست نیست بر صورت که آن آب و گلست 
دل نسباشد ,غ یر آن دریای نور دل نسظرگاه دا و آنگاه کور 
وان پان ٤‏ ته دا که ننگرم من به ظاهر من به باطن ناظرم 
وحی دل گیرش که منظرگاه اوست چون خطا باشد چو دل آگاه اوست 
ماکه باطن بین جمله کشوريم دل بسبینیم و ب ه ظاهر ننگریم 
ننگرم درتو در آن دل بسنگرم تحفه آنرا آری أی جان در برم 
مسظر خو دل سود کر دس( ظربر شاهد ساد شاه را 

بر آساس وحی آسمانی؛ و بیا؛أه بيت وحی علیهم صلوات الله كمال 
انسان - با تزکیة نفس - در معرفت به آفریدگار جهان» و عبادت و بندگی تنها برای او 
است که نمود آن فضائل آخلانی و بهره گیری از نعمتهای دنیوی هر کسی بغدر 
دست آوردهایش ازطریق مشروع می‌باشد. 

پس کمال انسان نه در فرو رفتن در مادیات و زخارف و شهوات دنیاء و ترک 

معنویات ... (غفلت یا انکار آنها) است» و نه در ترک دبا و فرو رفتن در ریاضات ... 
نام آنها را معنویات گذاشت» و نه در بافته‌ها و خیالات 


است که در واقع نمی‌توان 
خیال‌بافان با عبارات و اصطلاحات فریبند؛ بی محتوا. 


۷- کمال از دیدکاه زیباپرستان و قدرت‌طلبان: 

در اینجا دو نظر کی دیگر در مفهوم کمال بطور آعم: و کمال انسان بطور 
آخحص وجود دارد که بطور اجمال بیان می‌کنیم: 

آول: گروه زیباپرستان که به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
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دستهٌ اول: کمال را در زیبائی جسم» و جمال آندام. و چهر؛ هر چیزی و 
صورت هر موجودی میدانند» خواه انسان یاحیوان و خواه نبات یاجماد باشد؛ و 
شیء زیباء هر چه زیباتر باشد به نظر آنان کاملتر است» مثلاً دوخانه» دو ماشین؛ دو 
گل دو حیوان» و یا دو انسان» مر یک که از زیبائی بیشتری برخوردار باشد کاملتر 
ا 

دستۀ دوم: کمال را در زیبائی روحی و سیرت میدانند و می‌گویند: کمال 
انسان در هنر وکارها و فعالیتهای ظریف که ناشی از ظرافت روحی و زیبائی سیرت 
است. آنها همه چیز راتحت عنوان ظریف و زیبائی می‌آورند» و علم نیز در نظر آنان 
چون زیبا است از مقولهٌ زیبائی و کمال است. حتی فضائل أخلاقی چون زیبا است 
کمال انسان بشمار می‌رود. 

دوم: گروء قدرت طلبان که کمال انسان را در قدرت میدانند. آعم از قدرت 
جسمی یا مالی و ثروت و یا سلطه بر دیگران... و می‌گویند: هر چند انسان مقتدرتر 
و نیرومند» و بر طبیعت و بر انسانهای دیگر مسلط تر باشد کامل تر است. 

و تکامل غلط داروینی هم بر همین آساس است. مرجود کاملتر در مقیاس 
داروین یعنی موجود نیرومندتر» موجردی که بتواند بادریدن دیگران بهتر خود را 
نگهداری کند» و بهتر رقیب خود را در میدان تنازع بقاء از میان بردارد که غربیها با 
همة ادعاهای دروغین طرف‌داری از حقوق بشر عملاً سخت از تئوری غلط 
داروین طرف داری می‌کنند که: 

«باید بر ضعیف چیره شویم تا زنده بمائیم». 

علم در نظر آنان؛ حکم شاخ برای حیوان را دارد یعنی وسیله‌ایست برای 
تنازع با طبیعت یا تنازع با دیگر انسانها ... از اینرو میخواهند با صنعت و تکنیک و 
تسلیحات و ... بر دیگران چیره شده و سلطه یابند و با آن خود را کاملتر در جهان 
معرفی کنند» آنها صنعت و ... را که باید در خدمت بشر باشد بنام تمدن» در نابودی 
نسل بشر بکار می‌گیرند» و رذائل آخلاقی را بجای فضائل بکار گرفته و به خورد 
جامعة ناآگاه و حودباخته و از خود بیگانه می‌دهند» و توحش را تمدّن» و سبعیت را 
انسانیت. و انحطاط راکمال» و تنل را ترقٌی» و سقارت را سعادت و ... نام نهاده‌انده 
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و به خورد (حبوان دو پا) انسانهای از خود بیگانه می دهند» بدون اینکه فک رکنند و 
بیاند یشند که: 


اگر برهنگی وکشف عورت تمدن است؛ پس پزاز نها متمدّن‌تر است» و اگر 
سبعیت و دزندگی کمال است» پس گرگ از آنها کاملتر است.... 

براستی انسان تا از خود بیگانگی درنیاید» و خود را نشناسد آفسا ر گسیخته؛ 
سرکش. فتنه جو طفیانگ و خودگرگ خود می‌شود که نمیتوان او را رام و مهار 
کرده و تحت کنترل درآورد. 


۳۸- آیا جمال کمال است؟ 

و آما جمال وزیبائی جسمی وروحی در دین مبین اسلام چون دیگر فضائل 
اخلاقی و ... و همچنین تران مادی و معنوی در جهت عات و خر بشر از 
نمودهای کمال است نه عین کمال. 

درروایت امد | است: 

من الله یل یپ حب اال» ششماتاپحداوند متعال زیبا است» زیبائی را 
دوست‌دارد. 

انسان جویا و خواهان جمال و زیبائی و قدرت الهی است آنچنان که وصف 


آن در دعاء سر آمده و می رات 


۳ نت من جمالك بل 8 جمالك جيل لبم ای 


بات کلب ما ی انتللت پا عل کل 


a es‏ کش 

که تمام جمال تو زیبا است» بارالها به تمام مراتب جمالت خواستارم - خداوندا از 

قدرت کامله‌ات که بر هم موجودات در نظام هستی إحاطه دارد» از تو برای خود 

می‌خواهم که همه مراتب قدرت تو بر همه آشیاء احاطه دارد» پس به تمام مراتب 
قدرتت از تو مسئلت دارم... 
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چنین قدرت. و جمال و زیبائی (نه هر قدرت و زیبائی که حیوانات و نباتات و‎ 
جمادات و ... نیز دارند) به انسان کاملی داده می شود که بر معبار عقل و مقیاس دین‎ 
بر همه امور مسلط باشد.‎ 
این جمال و قدرت نمودهاتی از کمال انسان به شمار می‌روند. چه اينکه آنها‎ 
نها ه انسان‌های کامل داده می‌شود که آتش و آب و هوا و خاک و سرأنجام زمین و‎ 
آسمانها و کرات را تسخیر می‌کنند. چون ابراهیم خلیل 43 آتش را مهار کرده. و‎ 
مواج دریا را متوقف نموده و دریا را شکافته» و سلیمان بن‎ 44 
فضاء را مسر نمرد» و حضرت محمد مصطفی <45 ماه را دو نیم‎ 4 
432۸ گرد و خو رید را برا کین جحانشین به خی خود یغتی علی بن أبیطالب‎ 
برگردانید.‎ 
مثنری می‌گوید‎ 
صدق آحمد بر جمال ماء زد پلکه بر خورشید رخشان راه زد‎ 


رباعی: 

برشت اگر به حکم حبدر خورشید از قتدرت آن جناب مشمار بعید 
تکشر افلاک در انگشستش برد مر سو که |راده داشت می‌گردانید 

آری حضرت سحمد مصطنی 4 بر دوش ملائک پا نهاد و از سرادقات 

. و مادون خالق» و مافوق همه مخلوق گشت. 
ثنوی می‌گوید: 
سون جبریل گوید. أحمدا گر یکی گامی زنم سوزد مرا 
تم سر بگذار زین پس» پیش ران حد من این بود ای سلطان جان 
واز متام جبرئیل و از حدش 


زآنکه هفتصد پرده دارد ورحق پرده‌های نور دان چندین طبق 
بعد از آنست جان احمد لب گزد جبرئیل از بیم تو واپس خزد 


گوید ار آیم بقدر یک کمان من بسوی تو بسوزم در زمان 
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آری! علت غائی خلقت آفلاک باید پا روی آفلاک گذارد» و خطاب مستطاب 
لهی به مصطنی عربی <45 آید که: 

ای مرکز اقبال. و منبع افضال ای که مهتر آفرینش بحرمت و بزرگی قدم تو 
بپای است وگرنه وجود تو بودی نه عالم بودی و نه آدم. 
گرثه سببش ئو بودی آی دز خوشاب آدم نزدی دمی درین کوی خراب 

مهتر دود آدم توئی» سالار جملة آهل عالّم توئی» آی سید مقصود آفرینش 
کشف کردن آیت کمال و رایت جمال و صورت جمال تو بود: 

رل لاك ا خلت الاك لو لاك نا كان سك و لا سأك». 

ی سیّد تو بودی اول در نبوت و آخر در بعشت. تو بودی ظاهر در وصلت و 
باطن در نعمت. تو بودی آَوّل همه خلائق در زلفت و الفت؛ و آخر در سیاست و 
سعادت» و تو بودی ظاهر در عصمت و حشمت. باطن در جلالت حالت. 

از جملة خلائق» در عالّم حقالق, کسی بزرگوارتر از محمد مصطفی (> 
نبود» مراد صلی از حکم الهی بر وفق علم آزلی ابداع حالت» و اظهار جلالت آن 
مهتر بود» ول جوهری که از آمر «کن» خلعت یافت. و آفتاب لطف حق برو تافت؛ 


جان پاک آن مهتر بود. 


مثنری گوید: 
با محمد بود عشق پاک جفت بهر عشق او را خدا لولاک گفت 
آن دم لولاک این باشد که کار از برای چشم تیز است و نظار 
زآنکه لولاکست بر تسوقیع او جمله در انعام و در تر زیع او 
از آن لولاک گفت اندر لقا در شب معراج شاهد بازما 


هنوز نه عرش بود و نه فرش, نه زحمت شب بود و نه رحمت روز که صنع 
الهی مرو را از مستودع علم آزل به مستقرّ مجد أبد آورد» و در روضة رضا بر مقام 
مشاهده او را جلوه کرد و هر چه بعد از او موجود گشت. طفیل وجرد او بود» و هر 
چه به وهم خلق در آید از الفت و زلفت و رأفت و رحمت و سیادت و سعادت ... بر 


فرق ذات و صفات او نثار کرد. 1 
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آنگه مر او را به قالب آدم صفی در آورد؛ و به مدارج تلوین و مناهج تمکین 
گذر داد» و بر مسند رسالت بنشاند؛ و مرو را آمرکرد, تا خلائق را به حضرت دين 
دعوت کند. گم شدگان را براه باز آرده و روندگان را به درگاه خواند. گوئی بازی بود 
آن مهتر بر دست فضل آموخته» بر بساط قربت و زلفت پرورش داده و از جمعیت 
مشاهده او را به تفرقةٌ دعوت درآورده تا عالمی را صید کند» همه را پیش لطف و 
فهر بدارد امروز همه را به شریعت شکار خود گرداند؛ و فردا در مقام شفاعت همه 
را بحق سپارد. 
گفت پیغمبر شمارا ی مهان ‏ چون پدر هستم شفیق و مهربان 
آی دو صد بلقیس حلمت را زبون كاه قوبي هم لا يلود 
این جهان گوید که تورهشان نما آن جهانا گوید که تومهشان نما 
پیشه‌اش اندر ظهور و در کمون ۰ اف قزمبي هه لا يلود 
خلاصف کلام: 
کمال مطلق, چون علم و حکمت. و جمال و عرّت؛ و جلال و عظمت و 
تدبیر و قدرت ... مطلقه از آن خالق سبحان می‌باشد؛ و کمال انسان در معرفت به 
آفریدگار جهان که نخستین نمودش عبادت و بندگی تنها برای او است» و تنها راه 
کسب معرفت. شناخت نفس و تزکیه و تقوای آن است» و هر چند شناخت نفس به 
خود» و تزکیه و تقوای آن بیشتر باشد معرفت انسان» و ارتباطش با خداوند سبحان 
بیشش و هر چند معرفت بیشتس عبادت و بندگی بیش و بهرة انسان ا زکمال بیشتر 
خواهد بود. 
چه نیک گرید شاعر: 
عقل باش عقل را دانی کمال عشق گردی عشق را بابی جمال 


۹- کمال مطلق و مراتب کمال: 

با براهین عقليُ قاطعه و له نقلية واضحه مبرهن و ثابت است که: 

کمال مطلق از آنٍ خالق یکتا است. و او هر موجودی از موجودات عالم از 
ملائکه و انسان و حیوان و نبات و جماد و جن ودیگر موجودات را در نظام آفرینش 
کامل آفرید. پس همة آنها با مراتب وجود بهره‌ای از کمال مطلق دارند. چه اینکه 
کامل مطلق, چیز ناقص و ناتمام نمی آفریند که خود فرمود: 

«ما تری في حلي الرَخُنِ من تفارتِ ازجع ج یسمل رى من فُطورٍ» 
الملك: ۳). 

یعنی: ای انسان» در خلقت هیچ مخلوقی از مخلوقات آفریدگار جهان؛ نقص 
و بی نظمی نخواهی یافت» اگر تردید داری پس بارها به ديدة عقل و خرد در نظام 
مستحکم آفرینش جهان از ذرات تا کرات بنگ رکه هیچ سستی و خلل» و هیچ نقصی 
در آنها نتوانی یافت! 

چنانچه خداوند سبحان هیچ چیزی را عبث و بیهوده نیافریده است و 
نطاب ی‌همه انسانها روید 

«اَنحَب آنا خاک عبت المومنون: ۱۱۵). 

یعنی: ی انسانها آیا چنین پنداشتید که ما شما را بیهوده و عبث وبی 
خاضّیت و بی حکمت آفریده‌ایم؟! 


نوات و الرض و ما ییا لاعن ما 


SEE gas ge‏ ارا 


۳۴۰ درس هفتاد و سوم (E‏ 
ببازیچه نیافریدیم» نیافریدیم آنها را جز به حق و ازروی حکمت و مصلحت رکامل 
بی نقص, و تمام بی عیب» ولکن آکثر مردم از آن آگاه نیستند. 

زیرا نقص و ناتمامی عمل» و لغر و عبث درکاں موجب تشکیک در کمال 
علم و بضیرت و تدبیر و مهارت عامل می‌گردد. که نقص در بناء یک ساختمان, در 
صنعت یک ماشین, و دربافت یک فرش و ... موجب تشکیک در مهارت مهندس ر 
سازنده و بافنده و ... می‌شود. 

انسان در هدایت و عبودیت تکوینی نیز همچون دیگر موجودات عالّم کامل 
آفریده شده است؛: 

«آلّذي اه کل قیّءٍ َقَه السجدة: ۷). 

یعنی: خداوندی که هر چیزی را به نیکوترین صورت متناسب به آن و کامل 
آفریده است. 

و فرمود: 

«الّذي آغطی کل َء لَه 2 هدی» طه: ۵۰). 

یعنی: خداوندی که هم موجودات عالم را نعمت وجود بخشیده سپس به 
راه مراتب کمالش هدایت کرده است. 

و فرمرد: 

دز کل من نی الشنوات و الرض لا آی ان عنده مریم: 8۳ 

یعنی: یچ موجودی در آ انها و زمین تب ت مگر آنکه بر ساس فطرت 
حداوند متعال را بنده فرمانبر است. 

و فرمود: 

«و لَه مَنْ ی في الشنوات و الأزض کل / فانتون» الروم: 6۲۶ 

یعنی: وا خداوند متعال است هر موجودی از موجودانی که در آسمانها 
و زمین هست. همه بند؛ او و بر اساس فطرت با کمال خضوع و حشوع مطیع فرمان 


اویند. 
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امتیاز انسان بر دیگر موجودات عالّم در هدایت تشریعی اوست. و این 
مدایت خاصّه از خصائص روح خاص إلھی | ت که تنها بر انسان دمیده شده است 
که فرمود: 

«و نفخ فيه من ژوحی» ص: ۷۲). 

یعنی: و دمیدم دراتسان از روج خاص خودم (که با آن پر دیگر موجودات 
عالم امتیاز یافت). 

مولوی میگوید: 


ما ز دربائیم و دریا می‌رویم ما ز بالائیم و بالا می‌رویم 


۰- دو کمال تکوینی و تشریعی انسان: 

خداوند متعال همة موجودات عالّم را کامل آفریده؛ و پس از آفرینش 
i ESN EE‏ ی 
فرموده است که در هیچ یک از دو کمال: در أصل آفرینش» و حرکت بسوی کمال 
متناسب پس از خلقت به اختیار هیچ موجودی نیست. 

و أمّا کمال تشریعی انسان که با معرفت به کمال مطلق و عبادت تنها برای او 
گرچه جزء سرشت و قطرت و در ذات اتاو ایت: 

«فطرّتَ الله لّی قَطَرَ الثاس علا لا ید تبدیل تاق ال ذلك الدییٌ الْمَه 
الروم: ۳۰ 

یعنی: خداوند متعال مردم را بر آساس فطرت توحید و یکتا پرستی آفریده 
است که هیچ تفیبری در آن راه ندارد» اینست آئین استوار حق. 

آما بروز و ظهور کمال تشریمی به احتیار انسان واگذار شده است تابا این 
کمال خاص» ممتاز و برتر بر دیگر موجودات عالم گردد» و تنها راه بروز این کمال» 
شناخت نفس و تزکبه و تقوای آن از طریق عقل و دین» با راده و اختیار انسان 


۵ اعَِکُم آیاتنا و کیک و بُعلمکُم 
الکذاب و الیک و ینک دا نونوا تعلمُون» البقرة: ۱۵۱). 


1 
۲۳۳۹ درس هفتاد و سوم ی 
یعنی: چنانچه رسول گرامی خود را از میان خود شما به جانب شما 
فرستادیم که آیات ما را برای شما تلاوت کند» و نفوس شما را از پلیدی و آلودگی و 
جهل و شرک پاک و منژّه گردانده و شریعت و حکمت الهی را به شما تعلیم دهد و 
بیاموزد شما را چیزیکه تا کنون نمی‌دانستید 
و هرکس که نفس خود را بیشتر تزکیه نموده و بیشتر صیقلش دهد» معرفتش 
به کمال مطلق بیشتر و عبودیتش افزونتر و کاملتر خواهد بود. 
به عنوان تقریب به ذهن میتوان گفت: 


در ذات هستهٌ خرما» درخت خرما نهفته است که بروزش به اختیار هسته 
نیست. بلکه بدست انسان است که می‌تواند با در نظرگرفتن شرائط لازم جوّی» و 
اقلیمی از آن هسته بهترین مخصول را بدست آورد و اگر بر آثر رعایت نکردن 
شرائط لازم نتواند از آن محصولی را بدست آورد» نقص در هستة خرما نبوده است. 

اگر انسان با ٍراده و اختیار خود نفسش را تحت شرائط عقل و دین در آورده 
ترکیه نماید» بروز کمال یعنی شناخت و معرفت به آفریدگار جهان که نخستین نمود 
آن عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان قطعی است. 

اگرچه پدر و مادر و مربّی و محیط و ... می‌توانند مانع از بروز کمال از انسان 
گردند که که رسول خدا € فرمود: 

«کل مولود يولد على افطرة حت یکُون واه 
مُجسانه». 

یعنی: هر انسانی بر آساس فطرت توحید و یکتاپرستی زائیده می‌شود ولی 
پدر و مادر میتوانند فرزند خود را به بهودیت و نصرانیت و مجوسیت گرایش دهند. 

آما نمیتوانند سرشت کمال را تغییر و تبدیل نمایند بگونه‌ای که راده و اختیار 
را از انسان سلب گردانند تا انسان نتواند آنرا بروز دهد و ظاهر سازد. 


وور و دا 


َو دانه ا یْتَصّرانه 


۳۶۱- رنک نصرانیت غیر از رنگ وحدانیّت الهی است: 
فطرت توحید و یکتا پرستی انان همان صبفه و رنگ خدانی ابا 


«صِعةٌ الله و من أحْسَنُ من الله 
اگرچه رنگ و جرم شرک و کفر نصرانیت و بهودیت و مجوسیت ...که عارض 
بر چهرهاش شود آما نمی‌تواند آنرا تغییر دهد و رنگ خدائی غبر از رنگ نصرائیت 
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است که با آب تعمید آبکی از ما تحت» رنگ آمیزی و رنگ نصرانیت را بخود 
می‌گیرد این است. اعتقاد ما تحتی» بر هیچ اندیشمندی پوشیده نیست که بيان 
حقیقت غیر از |ٍهانت است و ما هیچگاه کسی را اغراء به جهل نمی‌کنيم. 
آبوریحان بیرونی در کتاب «آثار باقیه» میگوید: 
«نصاری پس از آنکه از عمر اطفال ایشان سه یا چهار سال گذشت اسقف ها ر 
س‌های آنها جمع می‌شوند» و طشتی را پر از آب می‌کننده و بر آن آب دعاء 
می‌خوانند. و این طفل را در آن آب فرو میبرند که این طفل مسیحی می‌شود و 
حت کون و دانه أذ یت رانه ...». 
و براو تا هفت روز بامدادان و شامگاهان دعاء می‌خوانند. و در روز هفتم او 


را برهنه می‌کنند» و بدنش را با روغن زیتون تدهین می‌کنند» سپس آب گرم در یک 
ظرف سنگی که میان بیعه منصوب است می‌ریزند. و کشیش با روغن زیتون بنج 
نقطه بر روی آب احدات می‌کند که چهارتای آن مانند صلیب شود و یک نقطه هم 
در وسط آنها؛ سپس پاهای طفل راکشیش رها می‌کند بطوریکه نقطٌ میانی در وسط 
دو پای کودک فرار گیرد. 

و بعداً طفل را در آب مینشاند» و از هر طرفی از چهار نقطه که مانند صلیب 
است مشتی از آب برداشته بر سر طفل می‌ریزد. و آنگاه کشیش به کنار می‌رود» و آن 
شخص که طفل را برای تعمید آورده بود» و در بغل داشت و در آب نشانید می‌اید» 
و کودک تعمید شده را برمیدارد. 

و آنانکه در بیعه حاضرند همگی به خواندن دعاء مشغول می‌شوند» و فی 
الفور طفل را در پارچه‌ای می‌پیچند و در آغرش می‌گیرنده و بايد پائ او به زمین 
نرسد» و هفت بار اهل کلیسا فریاد میکشند: «کریالیسن» یعنی خداوندا ترحم کنم 
(کن). 

و در همین حال که طفل در آغوش است جامة او را می‌پوشانند و به زمین 
میگذارند» و باید هفت روز یا گاهگاهی به کلیسا آید. و با آنکه همواره در آنجا باشد. 
تا روز هفتم فرا رسد آنگاه کشیش او را در ظرفی غیر از ظرف پیشین با آبی که به 


روخن زیتون آموده و آلوده نباشد می‌شوید. ۱ 


۳۳۹۱ درس هفتاد و سوم (E‏ 
این همان رنگ و اعتقاد ما تحتی است که حدود یک میلیارد بشر کنونی 
جهان به آن رنگ آمیزی شده و اعتقاد دارد و ادعای تمدن هم می‌کند. 
این رنگ نصرانیت رنگ فطرت و یکتاپرستی نیست که ایراهیم خلیل 
الرحمن 43 پرچمدار آن و از خود به جهانیان نشان داده و بعنوان الگو قرار گرفته 
است» خداوند متعال می‌فرماید: 


«تا کان تراهم وا لا تضرا ر لکن کان عیفاً مشلماً و ماکان من 
الشركة إِه اذى الغا با هي لین ابو تبکوه» آل عمران: ۶۸-۶۷). 

یعنی: إبراهیم 4 که يهود و نصاری خود را به او منسوب می‌کنند» او نه 
یهودی بوده است و نه نصرانی» بلکه بر ساس فطرت» یکتاپرست و موحد و 
مسلمان بود» و هرگز از آنانکه به خداوند سبحان شرک آرند نبوده است» البته 
نزدیکترین مردم به إبراهیم کسانی هستند که از او پیروی کنند. 

رنگ نصرائیت چون رنگ بهودیت رنگ شرک و کفر است که برای خداوند 
سبحان پسر قائلند: 

«و قالّت الود عَرَيْرٌ این ع الله و فالّت الّضاری المسيح ان م ال التوبة:۳۰). 

یعنی: و بهود گفتند: عزیر پسر خداوند سبحان است» و نصاری هم گفتند: 
عیسی مسیح پسر خداوند سبحان است. 

واین همان کفر و شرک و سه گانه پرستی است که حضرت عیسی 4 از 


آن نا 


EEE 
یعنی: البته آنانکه قائل به خداثی مسیح پسر مریم شده‌اند محفقاکافرند - به‎ 

تحقیق کافر شدند کسانی که به سه خدا قائل شدند (آب وابن و روح القدس را خدا 
دانند) -و ی رسول ما! یاد آر آنگاه که خداوند سبحان به عبسی فرزند مریم فرمود: 


7۳ : E 2 
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آیا تو به مردم گفتی که: من و مادرم را خدای دیگر» غير از خداوند عالم اختیار کنید؟ 
عیسی عرض کرد: خداوندا تو از مثل و مانند و شریک منڑهی» هرگز مرا نرسد که 


چنین سخنی بناحق گویم. 


۷۲- یک بام و دو هوا: 

در بخشی از «إعلامیۂ جهانی حقوق بشر» آمده است که: «هیچ کس مجاز 
نیست اعتقاد خود را به کودک بباوراند» و او را بر دين و راهی که خود برگزیده 
پرورش دهد بر این مبنی» باید کودک را آزاد گذاشت تا خود» پس از یافتن بلوغ 
فکری» راه خویش را برگزیند. و آزادانه به دینی گرایش پیدا کند». 

این مبنی در قرآن کریم و روایات صحيحة وارده از طریق هل بیت وحی 
صلوات الله علیهم آجمعین به صراحت در چهارده قرن قبل بیان شده است» آما این 
إٍعلامیة جهانی حقوق بشررا کسانی تدوین کرده‌اند که آکثر آفراد آن» در خردسالی از 
(۵-۳) سالگی با آب تعمید آبکی از ما تحت رنگ آمیزی و رنگ نصرانیت به خود 
گرفته‌انده آیا براستی چنین |علامبه‌ ای می تواند جهانی و تدوین کنندگان رنگ آمیزی 
شده دم از حقوق بشر زنند؛ یعنی کسانی که با آب تعمید» موهوم بین» موهوم جو 
موموم پذیر و موهوم گوئی در آنها رشد یافته» و حق بینی. حق جولی: حق پذیری و 
حق گرئی در آنها مرده است. سخن از حقوف بشر گویند و إعلامیۂ جهانی حقوق 
بشر بنویسند؟! 
۲۳ پیوند طبیعت با شریعت: 

در اینجا لازم میدانم |ٍشاره‌ای به پیوند طبیعت با شریعت نمایم تا معلوم 
شود که چه کسی می تواند از حقوق بشر سخن گوید: پیوند طبیعت با شریعت 
هماند پیوند جسم با روح آدمی است که درک آسرار طبیعت بدون دستیابی به 
حقیقت شریعت إمکان پذیر نیست. 


حقیقت جز اندر شریعت میاب و لا تدخل البيت من غير باب | 
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از اینرو بر هر مسلمان واجب است» نخست در حدٌ لازم به دستورات و 
شراقط کسب وکار بر موازین شریعت آشنا شود سپس به آن بپردازد که فرمودند: 
ره م اجه ول فراگیری آحکام تجارت بعد» رفتن به تجارتخانه. 

تاکسی حقیقت بدی را به بد بودنش آنچنان که باید نیابد آنرا رها نمی‌کند و 
کسی که حقیقت خوبی را به خوب بودنش آنچنان که باید درک نکند. به آن روی 
نمیآورد. 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره آفسانه زدند 

گروهی بت را به شم دا پرستش می‌کنند. و دستة دیگر خدا را به سم بت 
می پو 

دین مبین اسلام دارای دو چشم است که با یک چشم توجه به اصلاح جسم 
a‏ رآن آگاه و به آنواع نعمتهایش متنعم سازد» و 

چشم دیگر توجه به اصلاح نفس و عالّم دبانت دارد تا انسان را به حقیقت آن 
آگاه» و به آنواع نعمتهای آخرت برخوردار سازد. 

طبیعت بی شریعت» همان مجسمه یا آدمک بی روحی است که ارزش آن در 
قالبش خلاصه می‌شود. 
زندگی بی دوست جان فرسودنست 

مرگ حاضر غاب از حق بودنست 
عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود 
بی خحدا آب حيوة آتش بود 


۴- خلاصة کلام آنکه: 

کمال انسان که او را بر دیگر موجودات عالم علوی و سفلی ممتاز و برتری 
می دهد همانا کمال تشریعی و آن معرفت به آفریدگار جهان ر عبادت و بندگی تنها 
برای او بر ساس فطرت است که با إراده و اختیار انسان تحت شرائط خاصی از 
انسان پروژ می‌کند. 


را تفسير سورة مباركة والعصر [rv‏ 

خداوند متعال می‌فرماید: 

دا هدیا الیل نا شاکرا و إا کشیرا» الانسان: ۳). 

یعنی: بتحقیق ما انسان را با دو حجّت و هادی درونی: «عقل) و بیرونی 
«دین» بسوی کمال انسانی هدایت کردیم این انسان است که می تواند با اراده و 
اختیار خویش, نداء عقل و دین را لبیک گفته و بکمالش نائل آید؛ و یا به ندای دو 
رهبر گمراه کنند؛ درونی: «نفس آماره و شیطان نفس» و بیرونی: «مبلْغان گمراهی» 
گوش فرا داده و در آب تعمید کفر و شرک» و درگرداب ضلالت و انحطاط و جهل و 
نادائی گرفتار شود و رنگ ما تحتی به خود گیرد. 

کمال مطلق (چون علم و حکمت. و جمال و عظمت. و جلال و عرّت؛ و 
تدبیر و قدرت ... الهی) عین ذات اوست؛ یعنی کمال إلهی بیرون از ذاتش نیست؛ 
بلکه عین ذات اوست؛ پس نمیتوان برای خداوند سبحان ذاتی و کمال را خارج از 


ذاث» وصف آن دائست, 


حضرت مولی الموحدین إمام المتقین آمیر المؤمنين على بن أبيطالب < 43 


تقذ جهله و مَن جهله قذ آشار له و 
َذ ده و من حَده فد عَده.( 

یعنی: و کمال اخلاص آنستکه: صفات زائده بر ذات برای خداوند سبحان 
تصور نشود. چه اینکه هر صفتی خرد گواه است که صفت غیر از موصوف است 
(علم چیزی است و عالم چیز دیگر) و همچنین هر موصونی خود گواه است که 
وضرف غیر از قت :ست بت ب رایخ کے که شد اون یجان را وق هه 
صفت زائد بر ذات» قرینی برای او دانسته و او را با موجود دیگر در واجب الوجود 
بودن و یا او را در ردیف ممکن الوجود قرار داده است» و کسی که برای او قرینی 
قرار دهد پس او را دوتا دانسته است. و کسی که خداوند سبحان را دوتا دانسته پس 


رهوش ی دوکر وکساک بت یکی که 


۱- نهج البلاغة: آول خطبة آول. 
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به خداوند متعال عارف نباشد. پس بسویش (چون دیگر موجودات عالّم) |شاره 
می‌کند» و کسی که به سوی خداوند سبحان إشاره کند او را محدود و معیّن می‌کند 
(حدّ و نهایت برای او قرار میدهد) و کسی که او را محدود دانست. پس او را شمرده 
است (در خارج او را واحد عددی گردانید). 

آما کمال برای انسان یعنی معرفت به آفریدگار جهان با اینکه جزء سرشت 

آدمی بشمار می‌رود وصف برای انسان است که همان رنگ خدائی بخود گرفتن 
نفس بقدر صیقلی اش می‌باشد که با شرائط خاضی بروز می‌کند: 


«صبْعَةً الله ومن اخسن من ج الله بت البقرة: ۱۳۸). 
شیخ سعدی در بوستانش میگوید: 
همه هر چه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند 


۳۶۵- نکامل دو بُعدی انسان: 

انسان تنها موجودیست بین تمام موجودات در نظام آفربنش که دارای دو 
بعد کمال طولی می‌باشد: 

آلف: کمال نفسانی که | زآن به کمال روحی, عقلی؛ دینی» تشریعی؛ معنوی ر 
سیرت نیز تعبیر می‌گردد که با شناخت و معرفت به آفریدگار جهان از انسان ظاهر و 
بروز می‌کند» و با عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان رشد و ترقی کرده تا 
بمرحلة يقین می‌رسد: 

«و اعبْذ رَبك حى 


اليقينْ» الحجر: .)4٩‏ 

یعنی: «أی انسان تنها پروردگارت را عبادت کن تا به کمال یقین برسی». 

و تلها راه بروز و نیل به گنج کمال: معرفت و تزکیة نفس» و زدودن آوهام 
هواها و آمیال و ... از چهرة نفس» و صیقل دادن آنرا با آب زلال و گوارای تقوی با 
اراده و اختیار تحت شرائط عقل و دین می‌باشد. 

و انسان تنها با این نوع | ابا یس ابا کل سوه بل 
برتری می‌یابد و جهان آفرینش برای چنین انسانی آفریده شده است» و انسان برای 
نیل به چنین کمالی» و بهشت و نعمتهای آن جائزه برای چنین انسانی می‌باشد» و 


۳ [ تفسیر سورة مباركة والعصر شنک 
امتیاز و برتری آفراد یک نوع واحد انسانی؛ بعضی بر بعض دیگر با همین کمال است 
که آفریدگار جهان می‌فرماید: 

«و تفس و ما اها ها رها 
مَنْ دساها» الشمس: ۱۰-۷). 

یعنی: سوگند به نفس انسانی و به کسی که آنرا مستعدٌ برای کمال آفرید» پس 


ها قَذ لح تن رَكاها و قَذ اب 


فجور و تقوای (استعداد خبر و شرب کمال و انحطاط و حق و باطل را در ذاتش قرار 
داده) را به او الهام کرد هر کسی که نفس خویش را از کفر وگناه پاک سازد بیقین 
رستگار خواهد بود» و هر کس که نفس خود را به کفر وگناه آلوده سازد» زیانکار و 
منحط می‌گردد. 


۶- معیار برتری فرد بر فرد دیکر چیست؟ 

بدون تردید! از هنگامی که انسان زندگی خود بر بسیط زمین را آغازکرد؛ 
برتری جوئی خود بر همنوع خود را از درون وجودش إحساس نموده البته این حش 
برتری جوئی فرد بر فرد دیگر از انسان» خود دارای کم و آسرار و مصالحی است 
که بیان آنها در بحث اجمالی ما نگنجد. 

این حش برتری جوئی از همان آغاز زندگی انسا بر پهنة گیتی به دو صورت 
متضاد بروز کرد: 

أول: برتری جوئی به مقتضای طبیعت در آمر مادی از مال و ثروت و ریاست 
و قدرت جسمی و زور بازو و عَدّد و عَدّد ... 

دوم: برتری جوئی بر أساس فطرت در آمر معنویت از معرفت به آفریدگار 
جهان» و خود آشنائی و ایمان و تقوی و علم و عمل صالح و عبادت تنها برای 
خداوند متعال که داستان قابیل و هابیل بروشتی بیان گر این حقیقت است: اتل 
ی آدم الیل قربا ناناب ین آرهنا 2 یل ین خر فال 
لاله مق القين» الماندة: ۰۳۱-۲۷ ۱ 


این دو دیدگاه متضاد از آن هنگام تا کنون إدامه داشته و خواهد داشت. 
1 
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خدارند متعال بواسطة این دو دیدگاه متضاد در انسان» پیامبران و رسولان 
خود را فرستاد تا نخست حکمت و آسرار صل حس برتری جوئی در وجود انسان. 
وانگاه معیار برتری فرد بر فرد دیگر از انسان را بیان کنند که: برتری فرد بر همنوع 
خود در آمر معنوی است نه مادّی» که می‌فرماید: 
«یا لاش نا ناکم ۳2 ی و جعلناکم شغرباً 
ركم عند الله تاکز الحجرات:" :۳ 
یعنی: أی مردم! بتحفیق ما شما را نخست از مرد و زن (آدم و حواء) آفریدیم» 
وآنگاه شما را شعبه‌های بسیار و فِرّق مختلف گردانیدیم» تا یکدیگر را بشناسید. 


همانا برترین و عزیزترین شما نزد خداوند متعال با تقوی‌ترین شماست. 

پس خداوند متعال همۀ انسانها را به یک گونه و یکسان آفرید» و انسانی را با 
انسانی از این نظر هیچگونه تفاوت و امتیازی نیست بلکه تنها إمتیاز و برتری فرد بر 
فرد دیگربه خود آشنائی و خداشناسی, و ایمان و تقوی و علم و عمل است و بس. 

این امتیاز و تفاوت تنها بین نوع انسان وجود دارد» زیرا مراتب صعود و نزول» 
آوج و حضيض» ترقی و تنل؛ فراز و نشیب و کمال و انحطاط ... تنها در بین نوع 
انسانی وجود دارد نه در بین دیگر آنواع ... زیرا امتیازات و مراتب زیادت و نقصان در 
دیگر آنواع به کمالات تکوینی و جسمانی و صورت آنها باز می‌گرده که انسان در 
این جهت با آنها مشترک و همراه می‌باشد, بلکه انسان در این جهت از بهترین آنپا 
است که آفریدگار جهان می‌فرماید: 

الله اي جقل لم الأزضَ ار ابا وركم تاشن طوزکه 

و رَرقکم من السات لک الله رکه فتبارك الله رس الْعالَين» غافر: ۴ع). 

یعنی: «خداست آنکه قرار داد برای شما زمین را آماده برای چگونه شدن و 

نیل به کمال انسانی» و آسمان را برای شما برآفراشت. و شما را در بین دیگر 


موجودات به نیکوترین صورتها بیافرید» و از بهترین و پاء.:+ترین غذاهای خوش به 
شماروزی داد این خداوند متعال ( که چنین احسانها فرموده) پروردگار شما است» 


زهی برتر و بزرگوار است پروردگار عالمیان». 


۲ ۱ تفسير سورة مباركة والعصر ra‏ 
در حالی که انسان اگر دارای کمال نفسانی نباشد» پست‌تر از پست‌ترین 
موجودات خواهد بود گرچه خود نداند که نمیداند» و غافل باشد از اينکه غافل 
است» خداوند سبحان دربارة آنا ر 
۳ بل هم آضل أویك هم الغافِلون» الأعراف: ۱۷۹). 
یعنی: آنهائی که در دنیا کسب کمال انسانی نکرده‌اند همآنند چهارپایان بلکه 
اهر از ود ها غافلند از اینکه غافلند. و از بیگانگی خود از حریشتن خو 


ناآگاهند. 


۷- امتیاز و برتری انسان به کمال نفسانی است نه جسمانی: 

با براهین عقلية قاطعه و آدلهٌ نقلیٌ واضحه مبرهن و ثابت است که: 

امتیاز و برتری انسان بر دیگر موجودات عالم به مراتب کمالات نفسانی و 
سرت است نه به مراتب کمالات جسمانی و صورت ... چنانچه امتیاز و برتری 
آفراد یک نوع واحد انسانی» بعضی بر بعض دیگر به مراتب کمالات نفسانی و 

برت است نه به کمالات جسمانی و صورت ... 

ب: دومین بعد کمال کمال جسمانی است که از آن به کمال ظاهری و مادٌی 
و دنیوی و تکوینی و صورت نیز تعبیر می‌شود که انسان در این بعد با دیگر 
موجودات مادی عالّم مشترک است. یعنی خداوند منان تمام مخلوقاتش راکامل 
آفریده است و بسوی کمال متناسب بخود به حرکت در آوزده است که فرمود: 

»ما تری في حلي ان من تفاوتٍ» الملك: f‏ 

گرچه امتیازات و تفاوتها و مراتب کمالات جسمانی ی تکوایتی در دیگر 
موجودات بسیار است» و این تفاونها و مراتب در آفراد هیچ نوع به آنداز آنچه در 
آفراد انسان است وجود ندارد» و از نظر خلقت و تکوین» انسان زیباه آزامیگر 
موجودات عالم است: 

«لقَذ حلفا اسان في تفوم» التین: ۴). 

آما این وسعت و ا ب کیال نی رویباتن ییاز لاک 


امتیاز و برتری او بر فردی از نوع خود و بر آنواع دیگر نمی‌باشد. 
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در حالی که آنواع دیگر ... بعضی از آنها بر بعض دیگر... مثلاً گندم از جو و 
اسب از الاغ» وگلابی از سیب ... بهتراست» یا فلان نوع گلابی از فلان نوع گلابی ت 
بهتر است. و در انسان این برتری کمال تکوینی و جسمانی و صوری متوقف بر 
پزترق کمال تشریعی و نفسانی و سیرت می‌باشد نه عکس آن» یعنی یک انسان 
نازیبا از نظر صورت می‌تواند کاملترین انسان در سیرت باشد آما زیباترین انسان از 
نظر صورت» ولکن بی سیرت» پست‌تر از پست‌ترین حیوال بشمار می‌رود. 

انسانٌ نها چو جودیست که می‌تواند دارای دو بعد کمال: نفسانی و جسمی» 
اعتقادی و اقتصادی معنوی و ءندی. دینی و دنیوی و سیرت و صورت ... باشد اگر 
صورت در طول سیرت قرارگیرد بسیار زیبا و سعادت است و قابل کنترل و مهار و 
اگر صورت بی سیرت. و پا در عرض و مقابل سیرت قرا ر گیرد» همآنند اسب افسار 
گسیخته و سرکشی است که به آسانی مهار و کنترل نخواهد شد و خود و جامعه را به 
انحه‌لاط می‌کشاند. 


۳۶۸- علل محبتها و عداوتهای ستفاوت: 
از این بیان میتوان علل دوستبها و دشمنیهای متفاوت أفراد نسبت به یکدیگر 
را بدست آررد که می‌تواند محبت و علاقه و رفاقت و همچنین عداوت و دشمنی 


و دوری فرد نسبت به دی ی به دوگونه باشد: 


لا ملاک محبت فرد» کمال شای و سیرت محبوب کچ این نیع 
۷ و ثابت و غیر ۰ نغیّر و یا بسیار کم تغییر می یابد» چه اینکه محبت 
صولی بر ساس مح و ال ار است: 


د قرعا ی اشاو ۳ 1 ي کل حي 


ابراهیم: ۷۴ ۲۷). 
یعنی : وة پار 7 ا يافته و محبّت به آن) همانند درخت 
قرار و شاخ آن به 


En gee eke آسمان فص‎ 


متعال مبره‌ها و مأکول و خرش بردهد - خداوند متعال آهل ایمان را با عقيدة ثابت 
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ب: آنگیزه و ملاک محبت فرد» کمال جسمانی و امورمادی و صورت و سیما 


و چهره و ظاهر محبوب باشد» و این نوع محبت. غیر اصولی و همراره متزلزل و 
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2 کشجرة حَبية اجّث من لزق الزض مانا من ترا» 


یعنی: و مثل کلم خبیثه (نة ناپاک و دو تی به آن) همآنند درخت 
بی‌ریشه‌ایست (که ریشه‌اش به قلب زمین نرود بلکه بالای زمین افتد) که هیچ ثبات 
وبقائی برای آن نیست (که با وزیدن باد و تکان دادن فروريخته و سرنگون می‌شود). 

بدون تردید! آکثر بلکه قریب باتفاق دوستیها و دشمنيها؛ و روابط و علاقه‌ها 
و دوریها ... بر اشاس ظاهر و صدا و سیما و امورمادی دور میزند که با آندک تحو 
در ملاک حت و بغض» نفس حب و بغض دگرگون می‌گردد. از اینرو آفراده امروز 
دوست و فردا دشمن یکدیگر می‌شوند و بعکس ... از ابنکه ما از کمال مطلقء 
خواهان کمال و جمال و علم و قدرت و عزت و عظمت ... هستیم؛ باید کمال 
نفسانی ... باشد و اگر هم هر دو را بخواهیم باید کمال مادی را در طول کمال 
معنری بخواهیی چه اينکه دوم بدون أول یا در مقابل أول» شقاوت و انحطاط و 
خسران دنیا و آحرت را در بر خواهد داشت. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» به آسنادش از حضرت 
|مام‌صادق 44 روایت کرده که فرمود: 

«عفل» رکن آساسی انسانیت انسان و مؤید و حامی آن» و راهبر انسان در 
کسب فضائل أخلاقی می‌باشد و با عقل» علم کامل و مورد عمل قرار می‌گیرد ...» 


۹- جرا سلیمان بن داود <4 عقل را بر علم و سلطنت ترجیح داد؟ 

در نقل آمده است: 

خداوند متعال ملکی را قبل از نبوت و سلطنت سلیمان بن داود 4 جهت 
امتحان نزد وی فرستاد» و سه آمر: عقل و علم و شلک را بر او عرضه کرد تا 
سلیمان 4 یکی از آنها را با اختبار خود انتخاب کند» حضرت سلیمان(41 
عقل را از میان آنها برگزید. ۱ 
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ملک پرسید: چرا عقل را انتخاب نمودی؟ 
سلیمان ا43 گفت: «عقل را از آن جهت اختیار کردم تا بتوانم با عقل» علم 
و قلک را بدست آورم که تنها در این صورت آندو با عقل برای فرد و جامعه مفید 
خواهند بود که اگر با عقل» علم و ملک بدست نیاید» و عقل بر آندو حاکم نباشد. 
علم و و ملک برای عالم و سلطان و جامعه مضر و خسران آوں جبران ناپذیر خواهند 
بود آما با علم و ملک نمیتوان عقل را پدست آورد چه اینکه آکثر علماء و سلاطین 
و فرمانروایان عقل بر آنها حاکم نیست» چنانچه آکثر مردم نیز چنین هستند). 
حداوند متعال ان 
«وها هروا و لها ذلك بأ قرم له عقون - یرون على اله الب 
و أَكَرْهُم لا يْقلون» المائدة: g0۸:‏ 
یعنی: آکثر مردم معرفت به شداوند متعال و عبادت و بندگی برای او را 
مسخره و بازی فرض می کنند زیرا آنها مردمی هستند که عقل بر آنها حاکم نیست - 
پر خداوند سبحان در حکام دروغ می‌بندنده و آکثر آنها عقل خود را بکار 
نمی‌بندند. 
خداوند متعال بواسطة خسن انتخاب سليمان 48 علم و ملک را به 
سلیمان ا داد تا با عقل وعلم و شلک آبروباد و فضا و شیاطین و جن و انس و 
طیور و حیوانات و ی 
تشکیا ل دهد که شعاع عدالتش سالهای طولانی پس از مرگ گش باقی بوده و بر جامعه 
حکومت می‌کرد. 
اگر عقل حاکم بر علم و ملک نباشد؛ ملک استثمارگر پندگان خداوند سبحان» 
وعلم توجیه گر استبداد و ظلم و ستم و جنایات و طفیان بیدادگران خواهند شد 
چه خوب گفت مولوی: 
هر که او بی سر بجنبد دم بود جنبشش چون جنبش کژدم بود 
علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آرد در کف بد گوهران 
تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم ناکس را بدست 


۷۰- حدود مراتب کمال و تفاوت آفراد در آن: 

در بحثهای سابق مطالب بسیار عمیق و دقیق علمی و فتّی در رشته‌های 
گوناگوت بطور اجمال بیان شد که از جملة آنها: 

آلف: استعداد کمال در ذات انسان نهفته و جزء طبیعت و فطرت و سرشت 
آدمی و تغییر ناپذیر است. 

ب:کمال انسان با شناخت به آفریدگار جهان» و معرفت به کمال مطلق بروز و 
فعلیت پیدا می‌کند. 

ج‌:نخستین نمود فعلیت کمال عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان 
می‌باشد» چنانچه ملاتکه بمجرد معرفت به آدم 3 سجده‌اش کرده‌اند. 

داتنها راه بروز و فعلیت کمال, تزکیة نفس, و زدودن جرم هواها و آمیال و 
آوهام از چهر؛ آن می‌باشد. 

ه: هر مقدان تزکية نفس» و زدودن آوهام و صیقلی و خلوص آن بیشترگردد: 
معرفت نفس بیشتر می‌شود و رنگ خدائی بیشتری بخود می‌گیرد. 

و: مراتب کمال و نمودهایش به مراتب تزکیة نفس» و صیقلی و حلوص آن 
ارئباط ثاگسستنی دارد. 

ز: انسان پس از آنکه چون دیگر موجودات در نظام آفرینش کامل آفریده 
شده دارای دو بعد از کمال می‌باشد: 

۱- کمال عام جسمانی» تکوینی مادّی و صورت و ... که با دیگر موجودات 
عالّم در این جهت نبز همراه و مشترک است. گرچه وسعت و گستردگی‌اش در این 


بعد بر غیرش به مراتب بیشتر است. 
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۲- کمال خاص نفسانی» تشریعی: معتوی و سیرت و ... که دیگر موجودات 
از آن بهره‌ای ندارند» و همین نوع از کمال موضوع أصلى بحث ما در تفسیر سورة 
مباركة «والعصر) می‌باشد. 


۱- یک سئوال بسیار میم علمی و عمیق: 

در اینجا این سئرال قابل توجه و بسیار دقیق و مهم علمی بنظر می‌رسد که: 

آیا میتوان حدود مراتب کمال و نمودهایش و تزکیۀ نفس و صیقلی‌اش را 
معیّن نمود؟ 

پاسخ: در بحثهای سابق بیان کردیم که: وسعت وگستردگی نفس انسانی که از 
روح خاص إلهی نشأت گرفته است: 

| 

«و فخت فيه من رُوحی» ص:۷۲) محدود به زمان و مکان و عدد و... 
نیست. چه اینکه مراتب کمالات نفسانی» و استعدادهای روحی و سیرتها وطبایع و 
تمایلات و ... بمراتب بیش از تعداد صورتها و استعدادهای جسمی و مادّی ... 
آفرادیست که در هر زمان و مکان زندگی می‌کنند» زیرا هر انسان می‌تواند با ٍراده و 
اختیار و سعی و کوشش خود مراحلی را در تزکبۀ نفس طی کند. و مراتبی از کمال را 
به گستردگی از فرش تا عرش بپیماید که به همان نسبت. نمودهای کمالش متفاوت و 
دارای درجات طولی بسیار می‌باشد. 

چنانچه - مثلاً - یک نظامی در أخذ درجات از آغاز تا سرنجام باید مراحل 
طولی بیستگانه را به ترتیب طی کند: 

سرباز» سرباز یکم» سر جوخه, گروهبان سوم گروهبان دوم گروهبان یکم» 
استوار دوم استوار یکم» توان سوّم» ستوان دوم سنوان یکم؛ وان» سرگرد: 
سرهنگ درم هنگ تمام» تیپ دو» سرتیپ» سرلشگر؛ پهبد؛ آرتشبد. و در 
نهایت آریابد (بزرگ ارتش داران) یا فرمانده کل قوا. 

همانطوری که بدن انسان از آغاز خلقت دارای استعدادهای مختلف و بسیار 
مناوت است که به أنراع و آشکال مختلف و متناسب با زمانهای مختلف (دوران 
حمل» و زمان ولادت و صباوت. و نوجوانی و جوانی ...) ظهور می‌کند. تا انسان 
بتراند در مقابل فعل و انفعالات در مقابل آنواع مشکلات و سختیها و حوادث و 
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وقائع و ناملایمات وسرما رگرما... در مقابل آمراض گوناگونه و با شراقط مساعد با 
نامساعد با دنیای خارج» و محیطی که در آن زندگی می‌کند» نبرد و مقاومت و 
پایداری و استقامت کند. و دام حیات بدهد و بجای اینکه خسته یا فرسوده شود 
و یا از کار بیفتد» خود را برای پیکار جدید و حملات سخت تر و سهمگین‌تر آماده 
می‌سازد 

آفراد انسان بمراتب بیش از استعدادهای جسمی (بلکه بیشمار و نامحدود 
در نزد ما) دارای طبایع و تمایلات و غرائز و استعدادهای مختلف روحی» و بسیار 
متفاوت عجیبی می‌باشند که تا کنون دانشمندان روان شناس» و جامعه شناس و 
انسان شناس و آطباء و روان پزشکان و پژوهشگران و محققان و ... نتوانسته‌اند علل 
و منشاً و سرچشمهة آنرا بيابند. 

و چون نتوانسته‌اند با دید سر و معیارهای مادی و فرمولهای فیزیکی و 
شیمیائی و... این آسرار روحی و معنوی و نفسانی و عقلائی را درک کنند, غرائز و 
طبایع و تمایلات و استعدادها و ... را مقیاس شخصیت آفراد قرار داده‌اند؛ و 
شخصیت آفراد را تا مرز غرائز...دانسته‌انده در حالی که بر آساس آ ینش و واقع» 
شخصیت انسان به نفسش بستگی دارد نه به تمابلات و هواها و آمیال نفسانی 


انسان» و هر چند نفس انسان بیشتر تزکیه و صیقل داده شود» و هر چند آومام و 
حیالات مادی از چهر؛ نفس زدوده شود» شخصیت انسان بالاتر می‌رود» و برتری 
بیشتری پیدا می‌کند. 

پرواضح و روشن است که انسان مدنی الطبع و اجتماعی آفریده شده است» 
و نیازها در نظام اجتماعی بسیار متعدد و مختلف و متفاوت می‌باشند» و یک فرد 
واحد نمی تواند تمام نیازمندیهای خود را برطرف سازد یعنی هم خود نجار و بتاء و 
تال و خیاط وکتاش و تاجر و زارع و سپور... و هم طبیب و عالم ر فرمانده ... باشد. 

از اینرو خداوند سبحان بر ساس نیازها ... غرائز و طبایع و تمایلات و 
استعدادهای مختلف و متفاوت در آفراد به ودیعه گذارده است. تا بتوانند 
نیازمندیهای یکدیگر را برطرف سازند» پس همانطوری که نیازها محدود نیستنده 
طبایع و تمایلات و غرائز و استعدادها و ... نیز نامحدودند. 

و ما نباید نیازهای یک زمان را معیار قرار دهیم» زیرا مثلاً در دویست سال 
قبل» فنون علمی و رشته‌های تخشصی و شغلها و حرفه‌ها و ... صدهزار نوع 


بل 
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بوده‌اند آما امروز با پیشرفتهای علم و صنعت و تکنیک و اختراعات و اکتشافات؛ و 
تتسیم بندیهای علوم و ارتباطات آفراد و روابط بین المللی ... قطعا به چندین برابر 
رسیده‌اند» و روزی هم ممکن است صدها برابر گردند که باید آن نیازهای فردی و 
اجتماعی. اعتقادی و اقتصادی مادّی و معنوی, و خلاقی و سیاسی و علمی و 
فّی و... با تمایلات و طبایع و خرائز و استعدادهای مختلف وگوناگون آفراد برطرف 


گردند. 


۲- حکمتبا و علل اختلاف آفراد انسان در استعدادها ... 

جامعة انسانی در ترکیب آفراد و نیازها و استعدادها و طبایع و غرائز و 
تمایلات بسیار مختلف و متفاوت ... همآنند یک فرد واحد انسانی است که مرکب از 
آعضاء و آجزاء است و نیاز بقوای درونی و بیرونی» و روحی و جسمی و ... دارد که 
هر یک از عقل وروح و نفس و فکر و شعورو قلب و ... و چشم و گوش و بینی و 
زبان و دهان و دست و پا و دیگر أعضاء ... با میلیاردها بافته‌ها و گلبولها و سلولها ... 
با استعداد و مسئولیت خاص خود در ایجاد نظم روحی و جسمی» و حنظ آن» و 
ٍدامهٌ حیات برای مدت زمانی بفعالیت مشغول هستند. 

غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادها ... با اینکه اختلاق فراوانی دارند اما 
منشاً همه آنها یکی است و آن نفس انسان می‌باشد. 
نی تشبیه نمود که از دمانه آن تودۀ 


میتوان غرائز ... انسان را به کوه آت 
دود و مذاب و شعله‌های رنگارنگ ببرون می‌آید. در حالی که مخزن آنها یکی 
است. ما رنگهای آنها مختلف و متفاوت می‌باشد و می‌توان نفس انسان را به نهالی 
تشبیه نمود که ثمره‌اش متفاوت می شود و به تفاوت آبیاری آنرا با آب شیرین و تلخ 
و به تفاوت‌های جوّی و اثلیمی ... 

حضرت مولی الموحدین إمام المتقین أميرالمؤمنين على بن أبيطالب ( ¢ 
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یعتی: دو بدان برای هر عمل وکرداری (آصل) گیاهی است. و هیچ گیاهی را 
از آب بی‌نیازی نیست. و آبها گوناگون است» پس هر گیامی (نهالی) که آب گوارا 
بیاشامد درختش نیکو و میوه‌اش شیرین و پربار می‌گردد» و هر نهالی که آب ناپاک و 
تلخ و شور و بد بیاشامد» درخت آن بد و میوه‌اش تلخ وکم بار یا بی‌بر می‌شود». 
غرض از بیان حضرت مولی آمیرالمژمنین علی 43*2 تشبیه نفس انسانی 
بنهال بوده است. 

ر آمانیاز جوامع بشری به طبایع و غرائز و تمابلات و استعدادهای مختلف ر 
بسیار متفاوت» پرواضح و روشن است. چه اینکه نظام اجتماع وگردش چرخ آن بر 
آنها استوار است که اگر استعداد تمام آفراد جامعه یکسان و بی‌تفاوت بود» و ما هر 
سطحی را که در نظر بگیریم» در همان سطح باقی می‌ماند؛ و دیگر ترمّی و تنل و 
امتحان و آزمون و کمال ... معنی نداشت زیرا اگر همه در سطح بالا بودند کسی تن به 
حرفه‌ها و شغل‌های پائین تر از سطح خود نمی‌دادند. 

یعنی اگر - مثلاً- همه آفراد استعداد نابغه‌شدن را می‌داشتنده باید همه آنان 
ان گرسنگی: و تشنگی و بین زباله‌ها وکثافات جان می‌سپردند زیرا هیچ یک از آنان 
حاضر نبود که: انوا کنّاش, خیّاط سپوره مغی, زارع» و چوپان شود. 

و اگر همة آنها در سطح پائینی از استعداد می‌بودند: پس دیگر: متفکر و 
مخترع و دانشمند و طبیب و مدير و عالم و رئیس و مرژس و ... معنی نداشت؛ و 
همچنین اگرهمهٌ مردم ثروتمند بوده‌اند» جهان به یک گورستان تبدیل میشده است. 

خداوند سبحان به این نکتةٌ بسیار مهم و دفیق و نوشّت ساژانسان در قرآن 
کریم» در ضمن آیاتی ٍشاره فرموده است که از آن جمله: 

«و و بط الله الرَزْق لعباده با في الأَْض و لکن یرل بقدر ما 


بعنادو بر بَصيرٌ» الشوری: ¥ 


یعنی: و اگر خداوند سبحان روزی هم بندگان را وسیع و فراوان و همه را در 
یک سطح از ثروت قرار میداد همه دست بطفیان وسیع در سطح جهان میزدنده و 


همه درکام نابودی فرو میرفتند. ۱ 
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و فرمود: 

«ر نوا هل ال به بفْضَکم على بَغْض» النساء: ۳۲). 

یعنی: آرزو و توفع بیجا در برتری مال و ثروت که خداوند متعال بواسطة آن 
بعضی از شما را بر بعضی دیگر از شما برتری داده نکنید (چه اینکه این برتری بر 
ساس حکمت لهی و مصالح فردی و اجتماعی بندگان استوار است). 

اگرچه غریزه و تمایل و طبیعت و استعداد هر فردی اگر در جای خود بکار 
گرفته میشد - همانند نهال‌هائی که در شرایط جزی و اقلیمی متناسب بخود. خرس 
و پرورش داده شوند - بسرعت رشد نموده و جامعه بنتائج بسیار مطلوبی میرسید. 
و قطعاً تمداد نوابغ» بمراتب بیش از آنچه در تاریخ بشری ظهور کردند می‌بود. 

آما بشر تا کنون نتوانسته آسرار این تفاوتهای آفراد در غرائز و طبایع و تمایلات 
و استعدادها و... را درک کند» و از آن بهره گیری درست نماید» و در صدد درک آنها از 
لسان وحی آسمانی برنیامده و یا نتوانسته درک گند و آنهائی که لدّعای پیشرفت 
علم و صنعت و تکنیک و اکتشافات و اختراعات و... را دارند هم می‌گویند: ما منشاً 
و سرچشمۂ این تناونها را نمی دانیم و روابط آنها با یکدیگر را هم نمی‌دانیم؛ و 
آنگونه که باید» روابط حرفه‌ها و شغلها و نیازمندیهای جامعه را نمی‌دانیم. 

در صورتی که اگر ما حکمتها و علل احتلافات و تفاوتهای آعضاء و جوارح و 
فوای ظاهری و باطنی» و روابط بین آنهاء و مسئولیتهای هر یک در محدود؛ خاص 
یک فرد را آنگونه که باید درک کنیم» میتوانیم حکمتها و علل اختلاف استعدادهای 
... آفراد جامعه را بخوبی درک نمائیم. 


۳- ادعاهای بی‌مختوا: 
براستی کسانی که دم از جامعۀ بی طبقه (برای تحمیق مردم) میزنند. نه خود 
را شناخته‌اند و نه مفهوم جامعة انسانی را درک کرده‌انده چه اینکه آنها با دید مادّی» 


حتّی اگر تنها جسم و صورت انسان را می‌نگریستند آفراد را متفاوت و طبقه بندی 
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شده می‌یانتند. و قطعاً زیباتر را بهتر از نازیبا می‌دانستند چه رسد آنگاه که با دیدة 
بصیرت. روج و سیرت آفراد را در می‌یافتند: 
هر کسی را اصطلاحی داده‌ایم هر کسی را سیرتی بنهاده‌ایم 
هندیان را اصطلاح هند مدح سندیال را اصطلاح سند مدح 


۴- عدالت بله. تساوی حقوق نه؟ 

اگر در یک کلاس درس که (۵۰) نفر محصّل باشنده باید معلّم تتها از این 
جهت که همه شاگرد او هستند با دید مساوات به همه آنان بنگرد, تا همه از تساری 
حقوق در مدت تحصبلی ٩(‏ ماء) برخوردار باشند. در حالی که در همین مدت؛ 
بهره‌گیری از تساوی حقوق تبعیض و طبقه‌بندی بنظر می رسد زیرا آنهائی که بهتر 
درس می‌خوانند» با دبد خاسّی نگریسته می‌شوند» و روی صندلی‌های جلو 
می‌نشینندا 

آما معلم و مدير در زمان آزمون و امتحان نباید با دید مساوات بشاگردان 
بنگرند که بزرگترین خیانت به فرد و جنایت به جامعه است» بلکه باید با دید 
عدالت» هر کسی را به آندازة سعی و کوشش و کار نمره دهند که تساوی حقوق در 
اینجا خیانت به أفراد درس خوان و فعال از یکسو و خیانت بفرد تنبل و درس 
ناخوان که ناخوانده را خوانده پذیرفتن إغراء بجهل اوست یعنی تشویق او به باقی 
ماندن در جهل و ادانی است از سری دیگی جنایت بجامعه است. و حتی به کسی 
که نمره کمتر آورده» نمره بالاتری دادن خیانت باوست که اغراء بجهلش کرده‌اند. 

پس شاگردان در زمان آموزش جمعی» مساوی» آما در مقابل قانون و امتحان 
مساوی نخواهند بود» پس اگر یک محصل دارای نمرۂ بالا را با یک محصل دارای 
نمر پائین مساوی بدانیم به هر دو خبانت و بر جامعه جنایت کرده‌ايم. 

و همچنین زن و مرد که زن مسئولیت محیط یک خانه را - در محدوده خاص 


- بعهده دارد نمی تواند مساوی با مردی که مسئولیت جامعه را بعهده دارد باشد. 
۱ 
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در حقیقت جامعة انسانی پمنزلهٌ کالبد یک انسان است که دارای أجزاء و 
آعضاء چون چشم وگوش و زبان و بینی و پاو قلب و ریه و جگرو... ودیگر قوای 
باطنی که هر یک دارای وظیفه و مسئولیت خاصی در حفظ نظم بدن و اٍدامة حیات 
آن دارئد که قطعاً بین این عضاء تفاوتهائی است» مثلاً مغز و قلب وظیفهٌ سنگین 
تری را بعهده دارند» و چشم سلطان بدن بشمار می‌رود. و زبان وظیفة خاص خود را 
بعهده دارد و همچنین دیگر أعضاء و قوای درونی و بیرونی ... 
هر جزئی زکل ان انیس رکه 
کل ان در دم ز امکان ینت گنرد 
جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 
که هر چیزی به جای خویش نیکوست 
گر یک ذره را برگیری از جای 
خسلل یابد همه عصالم سزاپای 
پس در عین اینکه تمام أعضاء و قوی برای حفظ نظام یک جسم و جزء آن 
هستند» و هر یک دارای مسئولیت خاصی می‌باشند آما بعضی بر بعض دیگر 
برتری دارنده در صورت حفظ این برتری و دای وظیفۂ هر یک از اعضاء و قزی. 
جسم می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که اگر یکی از آنها جای دیگری (دست 
جای پا زبان جای قلب و ...) قرارگیرد نظم بر هم خورده» و جسم بنابودی کشانده 
می‌شود؛ پس این برتری بعضی بر بعضی بر ساس حکمت و مصالح هر عضوی از 
اعضاء و جسم است و این بر أساس عدل است نه تساوی. 
عدم مساوات در هر اجتماعی اجتناب ناپذیر است» و تا آنجا که مردم هستند 
و زندگی» مبارزه و تنازع و تفاوت قطعی است. ريشه کن ساختن این نابرابریها, 
مساویست با نابودی جامعه انسانی» کسانی که می‌گریند: مردم با هم برابرند اگر 
مقصودشان اینستکه: در حق و آزادی» و تصرف در آموال خود و در پیروی از عقل و 
دین با هم برابرند بالاترین حقیقت را گفته‌اند» پس مساوات هم طبیعی ترین؛ و هم 
خبالی ترین چیزها در جهان است» طبیعی ترین چیزها است اگر محدود به مساوات 
در حقوق باشد و خیالی ترین چیزها است اگر مقصود از آن در روت و قدرت و 
استعداد و غرائز و تمایلات و طبایع باشد» همانطوری عضاء یک جسم نمی توانند 
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در وظائف و مسئولیتها و قدرت و توانائیها مساوی باشند. آفراد یک مملکت نیز 
نمیتوانند همه در وظائف و مسئولیتها ... مساوی باشند آما همه میتوانند مثل هم 
آزاد باشند. و معنی آزادی اینست که: تنها از عقل و دین پیروی کنند. 
تساوی حقوق در جائی می‌باشد که مسئولیتها و نتائج آنها مساوی باشند. 
پس عدم تساوی حقوق آفراد در مقابل آنواغ مسئوليتهاء و اختلاف نتائج سنجیده 
ی شود 
آفریدگار جهان می فرماید: 


4 موف یری» النجم: ۴۰-۳۹). 
یعنی: و اینکه نیست جزاء و ثمر عمل و نتیجۀ کار هر انسان مگر بمقدار 
سعی و کوشش اوه و بتحقیق» انسان» مزد عمل خود را به آنداز؛ سعی و کوشش 


خود خواهد دید. 


۷۵- مفاسد اشتباه تساوی حقوق مرد و زن با تشابه آن: 

لازم می‌دانم به مفاسد اشتباه تساوی حقوق مرد و زن با تشابۀ آن که دامنگیر 
جوامع بشری شده بطور اجمال |شاره کنم: 

بواسطۂ قرنها تبعیض نژادی و افراط و تفریط در حقوق مرد و زن در جوامع 
غربی؛ مرضوع تساوی حقوق مرد و زن در قرن آخیر در جوامع غربی مطرح و با 
تشابه اشتباه شده که مفاسد جبران ناپذیری را برای همه ببار آورده است. 

این موضوع در سال (۱۹۴۵) میلادی تدوین و بصورت کالاهای وارداتی 
وارد کشورهای شرقی شده است که باعث فرو ریختن بناء خانواده‌ها و از بین رفتن 
شیرازه و شالودة زندگی انسانی گردیده و مفاسد آن بیش از طرح و تدوین آن 
دامنگیر جوامع بشری شدء است. چه اینکه این تشابه حقرق مرد و زن یعنی زن 
بینی نه تنها مقام زن را بالا نبرده که بنهایت انحطاط و سقوط رسانده بلکه مقام مرد 
را نیز پائین آورده است. 

باید دانست که: تساری حقوق مرد و زن دارای دو مفهوم کی است که یکی 
از آنها صحیح و بر آساس فطرت آدمی و نظام آفرینش اسنوار است» و دیگری غلط 
و بر پاية شهوت و زن بینی قرار دارد چه اینکه: 
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أول: تساوی حقوق مرد و زن در مقابل قانونی است که حدود و حقوق آن بر 
حسب اختلافات ذاتی آنها تعیین گردد که بدون دانستن حدود و مقتضیات آحوال 
هر یک از مرد و زن و بدون تشخیص حقوق هر یک طبق حدود و مفتضیات أحوال 
آنها امکان پذیر نیست» و شریعت» همواره حسب مقتضیات طبیعت؛ حکم وضع 
می‌کند که جز خالق طبیعت به آن آگاه نیست. 

احتلافات محسوسی که هم از نظر طبیعت» و هم از جهت طبیعیات بین مرد 
و زن وجود دارد بیئوتیت طبیعی و ذاتی آنها را روشن می‌سازد؛ و این بینونیت 
طبیعتاً مستلزم حدّی ® وی مخصوص استه و طبیعت طبن قانون کی 
خود هبچگاه |ٍجازه نمی دهد دو ش ء متباین الجنس» متساوی الحکم باشند» مگر 
در موردی که تباین جنسی مدخلیّتی در حکم نداشته باشد» و آما در ساتر حقوق 
انفرادی» اجتماعی» اقتصادی» قضاتی» سیاسی. و نظامی, آحکام آنها باید موافق 
مقعضیات آحوال آنها باشد» پس اختلافات ذاتی مابین قوای فاعله و منفعله و یا نرو 
مادة انسان بلکه تمام حیوانات و حتی نباتات و جمادات طبیعی است نه تحمیلی. 

بنابراین» برای تشخیص حقوق هر یک از مرد و زن» با استمداد از خالق 
طبیعت» باید از نوامیس قوائین جارية عالّم طبیعت پیروی نمود یعنی اختلافات 
طبیعی که بحکم محکم نوامیس طبیعت؛ ما بین مرد و زن از حیث قوت و ضعف» 
موجود است طبیعتاً زنان را از تحمل مشفّات فکری و جسمی» معاف و معذور 
داشته» و آنها را به تحمّل وظائف خانه‌داری و تربیت فرزندان - اگرچه خود 
بالاستقلال کار بسیار مهم و سنگینی است که شالود؛ صلاح و کمال فرد و جامعه را 
پی ریزی می‌کند. ولی چون موافق طبیعت آنان است - راضی و قانع نموده است. 

و بعلاوه بزرگترین عاملی که نظام جوامع بشری و تکثیر نسل او را متضمّن 
است» عواطف و إحساسات خانوادگی است: و بدرن تردید یکی از اموری که این 
عاطفه و إحساس را از بین می‌برد؛ و به عواقب بسیار وخیمی نهدید می‌کند؛ 
دالا زنان در امور اجتماعی است. 

بنابراین هر قانونی که بخواهد زنان را بر خلاف وظیفه‌ای که شریعت» طبق 
مقتضیات طبیعت برای آنها مقرر فرموده وارد جامعه کند. منتهی درجۀٌ خیانت» 
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جنایت» دشمنی و ظلم را بعالم انسائیت و جامعه عموماً و بطائفة نسوان خصوصاً 
کرده است چه اینکه: 

دوم: تساوی حفوق مرد و زن در متابل قانونی که بدون در نظر گرفتن 
مقعضیات أحوال آنها وضع شود تساوی با تشابه» مشتبه می‌گردد که دارای مفاسد 
جبران اپذیر فردی» اجتماعی خلاتی؛ مادی» معنوی؛ و دنیوی و اخروی و ... 
فراوانی است که جوامع غربی در أواخر نیمه قرن آخیر مطرح و تدوین کرده و 
بصورت و سیرت توش و زندگی حیوانی بنام تمدن وارد کشورهای شرقی شده و 
شالوده زندگی انسانی را بهم ريخته است. 

پس خلاصه کلام آنکه: وقتی میتوان قوانین تساوی حقوق بشر را بطور عام» 
و تساوی خقوق مرد ر زن را تدوین نمود که تمام آفراد بشر دارای یک حقیقت 
واحده و همتای هم باشند که بدون تردید نیستند» و حقوق متساوی باید بر أساس 
استحقاق آفراد مساوی باشد چنانچه حقوق مفاوت باید بر پایة تفاوت آفراد 
استوار باشد. از اینرو حقوق آفراد کارمند یا کارگر یک إداره يا مؤسسه» و یا کارخانه 
متساوی نیست. 

و از اینکه چرا در جوامع اسلامی؛ تساوی حقوق مرد و زن مطرح نشده؟ 
جوابش آنستکه: شریعت | لام برا اس طبیعت انسان استوار است که پس از 
ظهور دین مبین اسلام و نشر تعالیم عالیة آسمانی نه تنها حقوق همة انسانها در تمام 
بعاد زندگی فردی و اجتماعی» اعتقادی و اقتصادی» و أخلاقی و سیاسی و ... بر 
آساس لبیعت بیان گردیده است. بلکه حقوق خالق و مخلوق بر ساس فطرت. و 
حق هر عضوی از آعضای یک فرد انسان عنوان شده و ذرّه‌ای از حق هیچ کس فرو 
گذار نشده و یا تبعیضی درکار نبوده ونیست تا نیازی به طرح تساوی حقرق داشته 
باشد. 

مردی که - بر آثر از خود بیگانگی یا فقدان غیرت و یا بندة شهوت بودن ...- 
زن را مساوی مرد دانسته؛ مقام زن را بالا نبرده» بلکه ماعیت خود را برملا ساخته و 
در ردیف زن بلکه پستتر از آن قرار گرفته است. و نیز زنی که خود را مساوی مرد 
میداند» مقام خود را بالا نبرده» بلکه هویّت و مقام والای مادری را از دست داده ر 


افسارگسیختگی خود را ثابت کرده است. 
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تساوی حقوق در جائی جریان دارد که همة آفراده همدوش و همسان در 
آنجام کاری ایفای وظیفه نمایند مثلاً غنائم جنگی در میان همة مجاهدانی که سهیم 
در پیروزی بر دشمن و یکسان رنج برده و همدوش یکدیگر جنگیده‌اند بطور 
مساوی تقسیم می‌شود و آما اگر در میان آنها برخی رنج بیشتری را تحمل کرده و 
سهم بیشتری را در پیروزی داشته باشند از غنائم سهم بیشتری را خواهند برد و 
چنانچه عده‌ای از میدان نبرد بگریزند» و یا عده‌ای اصلاً وارد کار زار و میدان جنگ 
و عرص مبارزه حاضر نشوند» هیچ بهره‌ای از غنائم جنگی نخواهند داشت» پس 
غنائم جنگی به سه گونه بطور عادلانه تقسیم می‌شود: 

۱-مساوات. ‏ ۲-متفاوت. . ۲-مختض. 

بهره‌مندی أفراد از مواهب (لهی» هر کس در حدّ خود» عین عدالت است نه 
مساوات» مثا وقتی انسان غذائی را می‌خورد تولید انرژی در بدن می‌کنده 
بهره گیری هر عضوی از انرژی تولید شده یکسان و مساوی نیست. بلکه هر کدام 
بقدر تحمل در مسئولیت خود از انرژی سهم می‌گیرد» مثلاً پا بیش از دست» و دست 
بیش از ساتر آعضاء و چشم بیش ازگوش از انرژی سهم میبرند. 

خداوند متعال می‌فرماید: N)‏ لرنسان 1 ما سعی» النجم: ۳4(. 

یعنی: هر کس بأندازة رنج و زحمت و کوشش خود بهره و مزد می‌گیرد. 

بنابراین در جامعه انسانی نیز تساوی به هیچ وجه ٍمکان پذیر نیست. بلکه 
باید مبنای تکامل جامعه را عدالت قرار داد نه تساوی» چه اینکه حق همگان بر 
ساس عدل» تقسیم می‌شود نه بر مبنای تساوی؛ پس تمام آفراد بشر در برابر حق 
مساویند ولی حقوق آنها طبق منتضای عدل متفاوت است. 


۷۶- منشأ اختلاف آفراد انسان در غرانز و طبایع و تمایلات و استعدادها 
چیست؟ 

روایات در منشاً اختلاف طبائع و غرائز و تمایلات و استعدادها و... در آفراد 
انسان بسیار است که ذکر آنها در بیان مختصر ما نگنجد» پس در اینجا بفرمودهٌ 
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حضرت مولی الموحدین إمام المتقین أمير الممنین على بن أبيطالب «39> که در 
نهج البلاغة شریف آمده اکتفاء می‌کنیم: ۱ 

عْلّب یمانی از احمد بن قتیبه از عبداللّه بن یزید از مالک بن دحیه روایت 
کرده که اوگفت: ما نزد أمیر المؤمنین علی <4 بودیم که سخن از اختلاف مردم 
(در زیبائی و نازیبائی آبدان و صورتهاء و در ځسن ملق وزشت خوئی» و در رفتار و 


یج دعر و ...) به میات آمد که آن بزرگوار فرمود: 


تأیه القلب مر مق ۳ لین انا عدید انا (۱ 

یعنی: : مبداً طینتها و شٌرشتهاشان بین آنها جدائی آنداخته (سبب اختلاف 
آنان گوناگون بردن عناصر بوده که از آنها بوجود آمده و آفریده شده‌اند) و این برای 
آنستکه: مردم قطعه‌ها و تگه‌هاثی برده و هستند از زمین شوره زار بی حاصل» و از 
O OT SFR‏ 
غرائز و استعدادها و گوناگون بودنشان از نظر صورت و آندام و . بر آثر نطفه‌های 
eal RA‏ بای سا امه تنم 

پس مردم به آندازة نزدیک بودن قطعه‌های زمینشان (جای روئیدن غذائی که 
نطفة آنها از آن ترکیب شده) با هم نزدیک (و همخو و در طبایع و استعدادها و .. 
نزدیک) هستند» و بقدر اختلاف و جدائی زمین (در آوصاف) با هم فرق دارنده پس 
(بنابراین چه بسا که) نیکو منظر کم عقل» و بلند قد« کوتاه همّت؛ و نیکو کرداره 
زشت رو و کرتاه قد» دور آندیش می‌گردد؛ و نیکو طبیعت» خصلت بد برخود 
بسته» و حیران و سرگشته دل» پراکنده و پریشان عقل می شود» و خوش زبان تيز دل 
(دانا و بینا) است. 


۱- نهج البلاغة خطبة ۲۲۵ ص ۷۳۰). 
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در بیان حضرت أمير المومنین امام علی «-43# به اين نكتة بسیار مهم 
انسان‌شناسی إشاره شده است که: هر فرد دارای دو نوع استعداد: روحی و جسمی 
می‌باشد» و بر این ساس بعضی از مردم قوی بنیه ما کم هوش» و دسته‌ای لاغر 
آندام ولی تیز هوش» و گروهی با هرش و ذکاوت. و عده‌ای نفهم می‌گردند. 

پس منشاً اختلاف و تفارت غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادها و ... در 
آفراد انسان» از نطفه‌هاتی است که از غذاهای گوناگون بدست آمده از زسین‌های 
مختلف و متفاوت می‌باشد و این بر ساس ت و مصالحی است که خواص و 
مدّعیان علم و صنعت و تکنیک إظهار عجز از درک آن نموده‌اند و ندانسته‌اند: 

وقتی خداوند متعال انسان را مدنی الطبع و اجتماعی آفریده است. و زندگی 
اجتماعی, نیازهای فراوانی را پیش روی انسان قرار می‌دهد» و یک فرد واحد. یا دو 
نفر نمی توانند همه آن نیازها را برطرف سازند. پس باید طبایع و تمایلات و غرائز و 
استعدادهای ... مختلف را در آفراد پدید آورد تا بتوانند نیازهای مختلف یکدیگر را 
برطرف سازند. از اینرو انسان را بگونه‌ای آفریده که میل به غذاهای گوناگون داشته 
باشد» تا از غذاهای گرناگون, طبایع گوناگون در آفراد پدید آید تا بتوانند 
نیازمندیهای گوناگون خود را برطرف سازند که اگرانسان همآنند حبوانات به یک یا 
دو نوع غذای معلوم اکتفا می‌کرد: این اختلاف طبایع و ... در او پدید نمی‌آمد» و 
باید چون حیوانات زندگی می‌کرد» نه زندگی اجتماعی انسان. 

و در واقع هم آفراد بشر - همچون أعضاء و جوارح و قوای درونی؛ و 
بیرونی و جسمی و روحی ... - دارند برای یکدیگر از یکسی و برای خود از سوی 
دیگر» بدون مت و إجحاف و ظلم و ستم ... کار می‌کنند» نه دست بر چشم مت 
میگذارد که متاعی را می‌گیرت و چیزی را نقل و انتقال می دهد و یا چرک و آشک 
چشم را پاک کرده و حار و خاشاک را از آن بیرون می‌آررد؛ و یا غذائی را در دهان 
میگذارد؛ زیرا اگر چشم نبیند» دست هم نمی‌تواند چیزی را بگیرد. 

واگر دهان غذا را نجرد غذا مفید نخواهد بود» و اگر أعضاء درونی غذا را 
هضم نکند» چشم نابیناء و دست ناتوان» و دهان باز نمی‌شود» و اگر عقل نباشد؛ 
نظم أعضای جسم و تدبیر بدن بکلی بر هم میخورد» و اگر روح نباشد جسم حرکت 
نمی‌کند» و اگ رگوش نباشد» انسان چیزی را نمی‌شنود و درک نمی‌کند. 
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پس اگر دست دارد برای دیگر أعضای بدن کار می‌کند. آنها هم دارند برای 
دست فعالیت می‌کنند» پس در واقع دست دارد برای خود کار می‌کند. 

اگر - مثلاً - آطباء به معالجة جسم آفراد گام برمی‌دارند. آفراد هم» رفاه و 
آسایش آطباء را فراهم ساخته و تأمینشان می‌کنند» پس طبیب در حالی که مربضی 
را معالجه می‌کند دارد برای خود کار می‌کند و اگر عده‌ای غذای جسمی علمای 
دینی را تأمین می‌کننده آنها نیز عمر خود را برای تأمین غذای روح آفراد جامعه 
بپایان میبرند» و همچنین دیگر علوم و فنون و شغلها و حرفه‌ها ... و هیچ کس 
نمی تواند از عهده چند شغل و حرفه و علم و فنّ و صنعت و نیاز ز جامعه بر آید چه 
رسد به همه نیازها و شغلها و ... 

همانطوری که اگر عضوی از عضای یک جسم واحد عمدا کار نکند؛ و یا بر 
عضو دیگر إجحاف یا ظلم کند - مثلاً دست بزند چشم را کور کند. و دندان زبان را 
گاز بگیرد ... - در واقع برای خود کار نکرده ر بر خود إجحاف و ظلم و ستم کرده 
است» زیرا دست پس از کورکردن چشم نمی تواند به آسانی کار خود را انجام دهد و 
از عهدة مستولیت خویش برآید» و یک انسان سالمی نخواهد بود» پس اگر یک فرد 
در جامعه عمداً کار نکند. و کل بر دیگران باشد و یا بر دیگران اجحاف و ظلم 
نماید کل برخود» و برخود إجحاف و ستم کرده است. 


۷۷- چکونه ظلم بر دیکران. ظلم بر خود شخص است؟ 

و اگز در معاملات بی انصافی کرده؛ و متاعی رایپ قیمت شود فروخته 
باشد. بدون تردید باید چندین متاع مورد نیاز را به قیمت بیش از خود بخرد» پس 
در واقع بی انصافی بر خود کرده و متاع خود را به چندین برابر بر خود گران فروخته 
است. 

چنانچه تعدّی از حدود الهی ظلم بر خود بشمار می‌رود که جامعه را بفساد 
میکشاند که خود نیز فردی از همان جامعه است: 
کا ا ی 


وودي نف ا 


جلهن وؤ سرحوهن روف و ایکون ضزاراً لتعتدوا و 
بقل ذلك تقذ طلم تفس البقرة: FY‏ ۱ 


> 
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یعنی: و کسانی که از فرامین و حدود خداوند متعال سرپیچی کرده و تجاوز 
کنند. پس آنها به حقیقت ستمکارانند - و هرگاه زنانتان را طلاق داده‌اید بایستی 
آناز نرا تا پایان رسیدن زمان عده با به حوشی در خانه نگهدارید و يا به نیکی آننرا رها 
سازید و روا نیست که آنانرا به آزار نگهداشته تا بر آنها ستم کنید» و هرکسی که این 
چنین کند» پس او در حقیقت بر خودش ستم کرده است. 

وی 
او لین أكون أثوال ینامی نما إا یاون في بطرهم را و 
اوق سعيراً» النساء: ۱۰). 

یعنی: بتحقیق کسانی که آموال یتیمان را از راه ظلم و ستم میخورند» بجز این 
نیست که آنها در واقع آتش جهنم را در شکم خود فرو میبرند» و بزردی آتش جهنم 
را با تمام وجودشان حش خواهند نمود. 


و می‌فرماید: 

و ت + ق ۳ Loe‏ بر 1 

«و ها هم الله و لکن انرا ا لین تاطا سات ماعملوا» 
النحل: ۰6۳۴-۳۳ 


یعنی: و خداوند متعال که ستمگران و ظالمان و تباهکاران را هلاک کرده 
است» هرگز ب آنها ظلم نکرده است بلکه آنها بر آثر ظلم و ستم و طنیان استحقاق 
هلاکت را یافتند و بر خود ظلم و ستم کرده‌انده پس آنچه که به آنها رسید از نتائج 


اعمال زشت خود آنها برده است. 
بدون تردید! هر فردی از آفراد جامعه که دارای هر شغلی و حرفه و فن و 
صنعتی و ... که باشد در مبادلات و معاملات و ارتباطاتش با مردم یک تومان بر 
ی اجحاف و ظلم نماید, دهها بلکه صدها تومان از دیگران اجحاف و ظلم 
خواهد دید. چه اینکه او در إِدامۂ زندگی اجتماعی خود به دهها و صدها صاحبان 
ور یی .. نیازمند است که اگر ه رکدام به همان آندازة او نه 
براو اجحاف و ظلم نند, قطعاً صدما تومان می شود پس اگر ار یک تومان بر 
د اقل سا ره سا تومان از دیگران ظلم و اجحاف دیده است آیا 
این ظلم بر نفس نیست که اگر نمیکرد نمی‌دید. 


EIT ۹‏ و 
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به کسری چه خوش گفت بوذرجمهر که تامیخرامد بکامت سپهر 
مس بادا بکس کسینه ورزد دلت ملرزان دلی را تانلرزد دلت 
جوابست این نه دعری و نه جنگست لوخ انداز را پاداش سنگست 


مثنوی میگوید: 
قصد جه جفت دیگران کردم بجاه 
من در خانۀ کس دیگر زدم 
هر که با آهل کسان شد فسق جو 
و میگوید: 
بهر مظلومان همی کندند چاه 
ابن ندانی کز پی من چه گنی 
من حفر بثراً نخواندی از خبر 
چامها ک‌نده برای دیگران 
و میگوید: 
این جهان کوه است و فعل مائدا 


بر من آمد آن وافتادم بچاه 
او در خان مرا زد لاجرم 
آهل خود را دان که قوّاد است او 


در چجه افتادند و میگفتند آه 
هم در آن چه عاقبت خویش افکنی 
آنچه خواندی کن عمل جان پدر 
خویش را دیده فتاده اندران 


سوی ما آید نداها از صدا 


و صائب تبریزی میگوید: 
از تير آه مظلوم ظالم آمان نیابد 
براستی اگر أفراد جامعه بر آساس عقل و دین تربیت و ساخته شوند: 
«کُوثوا رین با كنم رن الاب و کرت شون» آل عمران: 6/۹. 
یعنی: مردم را بر ساس کتاب آسمانی» و به آنچه از وحی سنت می‌آموزید 
جامعه سالم خواهد بود (آنگونه که سلامت یک جسم به سلامت أعضاء و 


پیش از نشانه خیزد از دل فغان کمان را 


جوارح آن مرتبط است) و عضو فاسدی در آن وجود نخواهد داشت» و اگر فرد 
اسالمی پیدا شود (چون عضو فاسد بدن) همه باید در سلامت آن بکوشند و با در 
نهایت آنرا قطع کنند تا جامعه سالم بماند که فرد را فدای جامعه می‌کنند همچنانکه 


عضو را فدای بدن می‌نمایند. 


۱ 
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بدون تردید! اگر تربیت جامعه بر ساس عقل و دین نباشد. کل جامعه فاسد. 
و عضو سالمی در آن پیدا نخواهد شد و اگر هم باشد بسیار آندک خواهد بود. 

تحقیقاً یاز بشر در حرکت بسوی کمال به عقل و دين همآنند نیاز پرنده به دو 
بال با هم در پرواز بسوی مقصد است. 

چه دزی گرانبهاتر از گوهر عقل! چه محبوبی زیباتر از شاهد عقل! چه 
همدمی قویتر از عقل! و چه کرامتی بالاتر از عقل که آفربدگار جهان با آن انسان را بر 
دیگر موجودات عالم پرتری داد که در آغاز آفرینش دین را پذیرا شد و به اطاعت 
لهی کرامت آبدی یافت. 

درکرامت عقل همان بس که اگر به دیوانه بگویند: تو عاقل نیستی» بدش آید 


وغمگین قنود: 


۳۷۸- نقش عقل و دین در پرورش استعدادها ... 

در بحث سابق بیان شد که: هر فردی بر آساس نیاز جامعه با یک نوع غریزه و 
طبیعت و هوش و تمایل و بصیرت و ذکاوت و استعداد خاص فکری و روحی 
آفریده شده است که اگر استعدادهای آفراد ... هر کدام تحت شرائط خاص عقل و 
دین تربیت و رشد يابنده چهرة جوامع بشری بکلی دگرگون می‌گردد؛ زیرا تنها در 
این صورت, هر فردی جامعه انسانی را همآنند جسم یک انسان» و خود را یکی از 
آعضای آن می‌بیند که سلامت جسم را بسلامت تمام أعضای آن میداند» از اینرو نه 
تنها خود در سلامت و حفظ آن میکوشد که در سلامت تمام أعضاء جسم کوشا 
می‌باشد, زیرا تنها از طریق عقل و دین می‌تواند بخوبی دریابد که ناسلامتی یکی از 
آعضای جامعه نا سلامتی او را نیز در پی خواهد داشت» پس همانطوری که هرگاه 
یکی از أعضای جسمش مریض شود جهت بدست آوردن سلامت عضو و صحت 
جسم به طبیب معالج متخصص رجوع می‌کند: در اصلاح فرد مریض روحی؛ به 
طبیب روحانی معالج متخصص رجوع می‌کند؛ تا با معیار عقل و دین معالجه‌اش 


اة 

بدون تردید! تنها عامل ایجاد چنین احساسی در هر فرد» همان عقل و دین 
است» چه اینکه پرورش استعدادها بدون عقل و دین نه تنها به سلامت جامعه 
کمک نکرده که به فساد و تبامی و انحطاط فرد و جامعه منجر می‌گردد؛ و این تنها 
عقل و دين است که می‌تواند هرا تعدادی را در راستای خود رشد داده و شکوفا 
ساخته و کنترل و مهار کند» و حش مسئولیت سلامت فرد و جامعه را در صاحبش 
پدید آورد» و تنها عامل پرورش و رشد استعدادهای فکری و روحیء عقل و دین - 
همآنند دو بال یک پرنده - در کنار هم می‌باشند. 


۳۷۳۹ درس هفتاد و پنجم {E‏ 


همانطوری که ورزش‌های مستمر بدنی» و تمرین‌های عملی و محیط و غذا و 
ها و آب و ... تأثیر مستقیم و بسزائی در پرورش استعدادهای جسمی دارنده و 
قهرمانان بنام جهانی بسیاری را در رشته های مختلف ورزشی: گستی: شنا 
تیرآندازی» اسب دوانی» دو و میدانی» دوچرخه سواری» فوتبال» والیبال بسکتبال 
و ژیمناستیک و ... بوجود آورد. استعدادهای فکری و روحی نیز تابع مقررات و 
شرائطی است که رعایت آنها باعث ظهور نوابغ فراوانی در علوم و فنون و صنائع و 
شغلها و حرفه‌ها و ... می‌گردد. 

هوش و ذکاوت و استعداد و ... میتوانند علوم و فنونی و ... راکسب کنند؛ و 
صنایعی را پدید آورند آما نمی‌توانند آنها را کنترل و مهار کرده» و در تخریب حتی 
صاحبانش بکا رگرفته نشوند. و شواهد تاریخی بقدری زیاد است که نیاز بذکر حتی 
نمونه هم ندارد» که صاحبان علم و صنعت و ... در انحطاط و |فساد و اصلال و 
إشاعة فحشاء و کشتار و تهدید نسل بشر.:. چه‌ها که نکرده‌اند!!! 


۶۹ منشاً آمراض جسمی و روحی چیست؟ 

باید دانست: همانطوری که استعداد بدن آفراد در مقابل آمراض بسیار 
متفاوت است. چه اینکه هر یک از أعضای بدن از بافته‌ها و سلولها وگلبولهای خون 
تا بزرگترین و پر مقاومت ترین آنها هر کدام به یک نسبت معیّن» استعداد جذب 
میکربها را دارند» وقتی که میکروبهای ذرّه بینی از سر حدّات بدن تجاو زکرده داخل 
مجاری مختلف می‌گردد؛ عملیات هر یک از اعضاء بسرعت تغییر شکل داده» و 
بلافاصله ناخوشی و مرض ظاهر می‌گردد. و تأثیرات این ناخوشیها به نسبت 
استعدادی است که در هر یک از أعضای بدن انسان وجود دارد. 

همچنین استعداد روحی در مقابل أمراض روحی بسیار متفاوت است؛ و 
میکروبهای شرک و گناه و کنر و فحشاء را جذب می‌کند. دیر یا زود ناخوشی و 
مرض روحی ظاهر می‌گردد گرچه بنا به اختلاف استعدادهای روحی متفاوتی که 
در آفراد موجود است. نوع تأثیر آن نیز متفاوت است. که بعضیها در مقابل 
میکروبهای روحی خیلی شدید التأثیر و بزودی ناخرشی روح و مرض قلبی بر آنها 
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عارض می‌شود» و بعضیها مقاومت بیشتری دارند که منشأً این تفاوت» ناشی از 
قوت و ضعف آفراد می‌باشد و اینان آنهائی هستند که نفسشان با عقل و دین مهار و 
کنترل نشده است. 


۳۸۰- مراتب قوت و ضعف نفس در مقابل آمراض روحی و محکومین نفس: 

حضرت مولی‌الموحدین [مامالمتفین أميرالمؤمنين على بن أبیطالب ٠)1‏ 
مردمانی که استعدادها و غرائز و طبایع و تمایلات روحی آنان تحت شرائط عقل 
سلیم در نيامده وبا دین مهار وکنترل نشده است را درارتکاب آنان به آنواعگناهان - 
بر آثر قوت و ضعف نفس آنها - به چهار طبقۀ کلی تقسیم فرموده» و در نهایت به 
کسانی که استعدادها و غرائز روحی آنان با عقل و دین مهار و کنترل شده اشاره 


فرموده است که اینان نیز به شش گرو وه کی تقسیم شده‌اند: 


خر يعمل الئیه قذ 
OE ۱‏ 


د منم قن ا عن اب الي خؤرل ليه ع سي نرنه 
بلاس أل الوادت و ليس من ذلك 


۲۷۶ درس ی E‏ 


EF 


. فهم 


ذ وعظرا ENE‏ ی 

اتکی انیا في یک آضتر من ن خالة ة ار و فُراَة ام انوا 
ن کان کم بل آن ی بک مه دک و ارفا شا تا قذ رکشت مغ 
کان أفّت ها یلکم».۱ 

یعنی: پس مردم (در آفسار گسیختگی» سرکشی» طغیان و ارتکاب گناهان و 
انحطاط بر آثر تأثر از غرائز و طبایع و تمایلات و استعدادهای مختلف ... و مهار 
نشدن نفسء و کنترل نشدن آن با عقتل اناصح و دین) بر چهار گروه کی تقسیم 
می‌گردند: 

دستة اوّل: کسانی هستند که چیزی آنانرا از فتنه و فساد و ٍشاع؛ُ فحشاء و 
ظلم و جنایت در روی زمین منع نمی‌کند مگر بیچارگی» تهیدستی» حقارت» و 
کندی شمشیر و عدم قدرت و شوکت و نداشتن پست و مقام و ریاست» و کمی 


مال و نداشتن پیروان و سرسپردگان (که اگر ثروت و قدرت و ریاست و عدّه‌ای 
سرسپردگان و ... می‌داشتند, از ارتکاب هیچ گناه و ظلم و ستم و جنایت چشم 
پوشی نمی‌کردند). 

طبقةٌ دؤم: کسانی هستند که شمشیر ظلم و ستم و تیغ طغیان و استبداد رااز 
غلاف کشیده و شر خود را آشکار نموده. و سرسپردگان و خودفروختگان از سواره 
و پیادة خود را گرد آو ورده‌اند که به تحقیق نفس خود را برای ایجاد فتنه و فساد در 
روی زمین آماده ساخته‌اند: و برای بدست آوردن متاع دنیا و شهرت و ریاست آن» و 
بهره گیری از شهوات و لذائذ آن» دینشان را تباه نموده‌اند» و یا برای قدرت نمائی و 
برتری جوئی بر دیگران» و اظهار تبختر و بزرگی» سوارانی را پیشرو خود قرار 
می دهند» یا برای پیشوائی و رهبریش بر مردم» برفراز منبرها رفته» خود را در آنظار 
مردم نمایش می‌دهند. 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۳۷ ص ۱۰۷ و ۰۱۰۸ 
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و براستی ای انسان هوا پرست. ریاست طلب. برتری جو و بلند پرواز بی پر 
و بال بد تجارتی است این که خود و بهشتی را که خداوند متعال آنرا بهاء برای تو 
قرار داده است بفروشی» و به بهاء و عوض آن» دنبای پست و متاع زائل شدنی آنرا 
بگیری! 

گروه سوّم: آنانی می‌باشند که دنیا را به عمل آخرت (تظاهر به عبادت و 
بندگی نمودن) میطلبند» و با چهرة دین» در تعقیب دنیا می‌باشند. و حال آنکه 
آخرت را به عمل دنیا (زهد و تقوی و عبادت حقیقی و بندگی خالص) خواهان 
نیستند. اینان گرگان بلباس میش» مزژرانه با چهرة دین» خود را با وقار و طماأنینه 
نشان می‌دهند (تواضع و فروتنی تصتعی» جهت فریب و تحمیق دیگران) از خود 
نشان می‌دهند: و گامهاشان را در راه رفتن» نزدیک بهم میگذارند (همآنند مردم 
بی‌آذیت و آزار در راه رفتن آهسته آهسته قدم برمی‌دارند) و (برای عبادت و 
وقت‌نماز ...) دامن جامه‌هاشان را جمع کرده بسرعت و شتاب تمام راه می‌روند (تا 
مردم نادان گمان کنند که اینان مجذوب عبادت و بندگی هستند). 

و اینان خود را برای مین معرّفی کردن» و مورد وثوق و اعتماد نزد دیگران 
قرار دادن (نزد مردم به زهد و تقوی) آراسته می‌نمایند. و پرد؛ الهی (دین و 
شریعت) را وسیلهة گناه و معصیت قرار می‌دهند (خود را با چهره و لباس دين جلوه 
داده با تزویر و حیله و نیرنگ و فریب دیگران برای صید متاع دنیا؛ و بدست آوردن 
مال و ثروت» و شهرت و مقام در راه مردم دام افکنده‌اند). 

دستۂ چهارم:کسانی هستند که بر آثر حقارت نفس» و نداشتن وسیله‌ای که به 
مقام و جاه و ریا ت برسند از خواستن آن مقام خانه نشین گردیده‌اند» و چون 
دسترسی به آمیال نفسانی و آرزوها و هواهای خود ندارند به همان حالی که 
مانده‌انده خودشان را قانع نشان می‌دهند» و خود را به لباس هل زهد و تقوی زیت 
می‌دهند. و حال انکه نه در اندرون خود (شب) ارام هستند» و نه در بیرون خود 
(روز) آرامش دارند آنان هیچوقت آهل قناعت و زهد نیستند» بلکه شب و روز 
برای نیل به مقام آرامش ندارند. و همواره در صدد فرصت هستند که به هر قیمت 


که شده به آرزوهای درونیشان برسند. 
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۸۱ ۳- طوانف مردان البی. حاکمان بر نفس: 

سپس حضرت أمير المومنین إمام على «41 مردان إلهى که غرائز و 
تمایلات و طبایع و استعدادهای مختلف آنان تحت شرائط عقل درآمده و با دین 
مهار و کنترل شدء است را چنین معرفی فرموده است: 

و مردانی چند باقی مانده‌اند اگرچه همه آنها از ترس روز بازپسین» چشمهای 
خود را از لذائذ و شهوات و شهرتها و متاع دنیا پوشانده‌انده و ازبیم آن روز اشکشان 
جاری است. آما آنان بر آثر استعدادهای مختلف به شش گروه تقسیم می‌شوند: 

گروه اول: کسانی هستند که بر اثر انکار منکرات و دفاع از کیان اسلام و 
نوامیس قرآن کریم» بوسیلة سرکشان و حاکمان زر و زور و تزوین و فرمانروایان خیره 
سر از جامعه رانده شده‌اند (حبس در زندان؛ یا تبعید از وطن» و یا حصر در خانه‌ها). 

گروه دوّم: کسانی هستند که خود با مشاهدء مفاسد و گناهان و فحشاء و 
بدعتها در دین» از مبان مردم گريخته و منزوی شده‌اند. 

گروه سوّم: کسانی هستند که از سوی حاکمان ژر و زور و تزویر و فرمانروابان 
سرکش و خیره سر» در هراس و وحشت بسر میبرند» و از سوی آنان تحقیر و إهانت 
نی شوند: 

گروه چهارم: کسانی هستند که از ترس جباران و مستبدان» خاموش و دهن 
بسته‌اند» و نمیتوانند حق را برای مردم آشکارا بیان کنند. 

گروه پنجم: کسالی هستند که بدون ترس و وحشت از فرمانروایان خونخوار 
و مستکبران و ستمگران از روی اخلاص و راستی. حقائق دین و معارف إسلام را 
آشکارا برای مردم بیان می‌کنند. و با شجاعت و شهامت با جبّاران و ستم پیشه گان 
مبارزه» ر مردم را به حق و حقیقت دعوت می‌نمایند و از نوامیس قرآن کریم و کیان 
اسلام دفاع می‌کنند. 

گروه ششم: کسانی هستند که شهامت نبرد با مستبدان؛ و مبارزه با مستکبران 
را ندارند» آما از ظلم و ستم ظالمان و ستمگران و از مفاسد آخلاقی و اجتماعی و 
ٍشاعة فحشاء و نساد و فتنه وگناه در جامعه بسیار آندوهگین و رنجورند. 
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بتحقیق تقیه و پنهان شدن گرومی از آنان به جهت ترس از جباران و ستم 


را فراگرفته» پس ایشان در دریای شور فرورفته دهانشان ب ته» و دلهاشان زخمدار 


است. 

و بتحقیق گروهی از آنان» ستمگران و تباهکاران ... را پند داده‌اند (چون به 
سخنان آنان گوش فرا نداده و اعتنائی به آنها ننموده‌اند) ملول و رنجیده خاطر 
شده‌اند و بر ثر تبلیغات سوء و دروغین دشمنان و جباران آنها به ظاهر مغلوب» و 
در بین عامةّ مردم خرار و ذلیل شده‌اند. 

و بتحقیق گروهی از آنها بوسیلۀ گردنکشان و جنایتکاران و حاکمان زر و زورو 
تزویر کشته شده‌اند, تا اینکه تعداد آنها کم شده است. 

پس ای مردم! باید دنیائی که رفتارش با مردان الهی و نیکان چنین بوده است» 
در نظر شما کوچکتر و پستاتزباشد از تفالة برگ درخت سَلْم (درختی است که در 
بیابان میروید. و برگش در دباغی بکار می‌رود) و بی ارزشتر باشد از خرده ریزه‌ای که 
از مقراض خیّاط و با از مقراض چوپان, هنگام مقراض کردن پشم گوسفند و بز 
می‌ریزده 

و شما از حوال پیشینیان خود که دلبستگان به دنیا بوده و دنیا را رها کرده و 
رفتند و به جزای آعمالشان رسیدند پند گیرید و متبّه شوید» پیش از اینکه آیندگان 
از احوال شما پند گیرند و متنبّه شوند» و رها کنید دنیا و زخارف آنرا و دل به آن 
نبندید که بسیار مذموم و ناپسند است که به شما وفا نخواهد کرد چنانچه به 
پیشینیان شما که به آن بیش از شما دل بسته بودند و علاقه نشان داده بودند وفا 
نکرده است». 

در اين بيان حضرت مولی الم وحدین أمير المومنین على( 4# معیاره 
میزان مقیاس و متد علم روان شناسی انسان شناسی و جامعه شناسی و ... و 
حقائقی نهفته است که تا آهل فنٌ به این حقائق روی نیاورند» تنها باکلمات و آلفاظ و 
اصطلاحات و ... بازی می‌کنند» و به حقائفی دست نخواهند یافت. ۱ 
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در این بیان مادون خالق و مافوق مخلوق به نکات بسیار مهمی اشاره شده 
است که ذکر آنها در بیان مختصر ما نگنجد, و از جملةً آنها اجمالاً حضرت 
آمیرالمومنین إمام على ظ4 به این نکتُ بسیار مهم اشاره فرمود که: 

استعدادهای روحی مختلف آفراد انسان» نمودهای مختلفی دارد که نمیتوان 
استعدادها را تغییر داد» زیرا حتی استعدادهای روحی مختلفی که تحت کنترل عقل 
و با دین مهار شده است. صاحبان آنها به شش گروه تقسیم شده‌اند؛ پس باید غرائز 
و طبایع و تمایلات و استعدادهای مختلف را با عقل و دین مهار و کنترل نمود آما 
نمی‌توان نها را تغییر داد که: 

«لا تبدیل خی له الروم: ۲۰) چه اینکه اختلافات آنها بر ساس حکمت و 
مصالح عام و خاص بندگان خداوند بنبحان است که در بحث سابق اجمالاً به آن 
اشاره شده است. 

بسن کسی که - مغلا - استعداد ستیة بااستمگران و مستبدان» و شهامت 
مبارز با جباران و فرمانروایان و حاکمان زر و زور و تزویر را ندارد باید راه سکوت را 
اختیار کرده و منزوی گردد نه اینکه ستم وستمگررا تأڼید و تشویق کند و نه سخنگو 
و توجیه گر جنایات او باشد» و همچنین کسی که این استعداد را دارد اید سکوت 
کرده و انزرا را اختیا ر کند و با سکوت و انزوا ستم و ستمگر را تایید نماید و یا میدان 
به ستمگر دهد که با خیالی راحت بدون مانع و رادعی به هر جنایت دست پزند. 

مستضعفان باید سکوت کنند نه تقویت و توجیه» و توانمندان بابد بخروشند 


نه سکوت و انزوا. 


۳۸۲- دفع فساد ستمکران با مبارزان: 
خداوند متعال بایندو گروه اشاره فرمود: 


1 


بر ما کم تن في سبیل اه و ال 


N DE‏ هر و حبةٌ و دون سبیلگه 
النساء: ۷۵و ۹۸-۹۷). 

یعنی: و چرا شما مردمی که توان مبارزه و ست ستیز با ستمگران را دارید در راه 
خحداوند متعال جهاد و با ستمگران مبارزه نمیکنید در حالی که جمعی از مردان 
ناتوان در جسم و روح از مبارزه و زنان و کودکان شما تحت فشار ظلم و ستم 
ستمگران و جباران و خیره سران قرارگرفته و می‌گریند: ای پروردگار ما! ما را از این 
شهرووطن و کشو ری که ستمگران بر آن خاک کم و مردم آن تن به ستم داده‌اند بیرون 
آر - بتحقیق آنانکه با توانائی مبارزه با ظلم و ستم. تن به ظلم داده و ستم را 
پذیرفته‌اند» ملاک قبض روح (عزرائیل) در هنگام گرفتن روح از آنان باز پرسند: 
شما با توانائی ستیز و مبارزه با ظلم و ستم چرا تن به ظلم داده‌اید و باسکوت و انزوا 
ستمگران را تقویت کرده و میدان داده‌اید و اسارت و اطاعت را پذیرا شده‌اید؟ 

پاسخ دهند: ما در روی زمین. مردمی ناتوان در مبارز؛ با ظلم و سیر ستم 
حاکمان زر و زور و تزویر بوده‌ایم. 

فرشتکان گویند: آیا زمین خداوند سبحان پهناور نبوده است» پس در سرزمین 
دیگر زندگی کرده و خود را از اسارت جباران نجات دهید؟ پس عذر اینان پذیرفته 
نیست. جایگاه آنها جهنم است که بسیار بد جایگاهی می‌باشد. مگر آن گروه از 
مردان ناتوان در جسم و روح؛ و زنان و کودکان که گریز و چاره‌ای برای انان نبوده و 
ی نجات خود از مملکت کفر و جنایت و ظلم و معصیت و طغیان و 


راهی را برا 
بدعت و ... نمی یافتند. 

و فرمود: ۲ 

«و آز لا ْح الله الاس بَعْضَمُم يبغض لت الأَرْض ولك ال ذو تضل 
عل الْعْالينَ» البقرة: ۲۵۱). 

یعنی: و اگر خداوند متعال گروهی از مردم توانمند در ستیز و مبارزه با 
ستمگران را بر نمی‌انگیخت؛ و ظلم و ستم جباران را با آنان دفع نمیکرد» فساد 
ستمگران روی زمین را فرا میگرفت. ولی خداوند متعال صاحب فضل وکرم به 
بندگان است که بوسیلهٌ مبارزان فساد ستمگران را دفع می‌کند 


AY‏ درس هفتاد و پنجم 


و فرمود: 

و اله ُذافع عن این متا - لذ خرچ 
یروا را اله ر لو لا دنع الله الاس غم 
صلواتَ و مساج د یذ کر فبا انم م الله ثيا و يصن له من رةه 
عَزیزٌ» الحج: ۴۰-۳۸ 

یعنی: بتحقیق خداوند متعال مژمنان راستین را ازهر مکر و شر حکام جور و 


فرمانروایان خبره سر نگاه می‌دارد - مومنانی که به ناحق از وطن و دیارشان به سر 
زمین دیگر تبعید و یا زندانی شده‌اند جز اینکه می‌گفتند: باید عقل و دین برانسان و 
جامعه حاکم باشند نه هواهای نفسانی حاکمان زر و زور و تزوی و اگر خداوند 
سبحان ستمگران و حکام جور را بوسیلهُ مبارزان نهیب نمیداد و ترس مجاهدان در 
راه خدا را در دل خبره سران قرار نمیداد هر آینه صومعه‌ها و دير و کیشت‌ها و 
مساجدی که در آن نماز و ذکر خداوند سبحان بسیار می‌شرد همه خراب و ویران 
میشد. و هر که دین خداوند متعال را یاری کند و با ستمگران بستیزد. خداوند قادر 
منان او را یاری خواهد کرد» چه اینکه خداوند متعال دارای منتهای اقتدار و توانائی 
است. 

پس همانطوری که توان‌مندان در ستیز و مبارزه» با ستمگران» عذری یرای 
انزوا و سکوت خود در مقابل حاکمان زر و زور و تزویر ندارند» که در صورت 
سکوت و انزوا» ستم نضح گرفته و ستمگر تک تاز می‌شود. مستضعفان و ناتوانان نیز 
عذری برای تأبید و تقویت ستمگران» و توجیه جنایات آنان ندارند. 

از اینرو مراتب مر به معروف و نهی از منکر و مبارزه و ستیز با ظلم و ستم از 
قلب آغاز سپس با زبان» و در نهایت با دست و شمشیر و ... ختم می‌گردد. 

پس کسی که توان و استعداد مبارزة با کفر و ستم را ندارد, اگر علناً وارد میدان 
مبارزه شود نه تنها شک ت خورده و مفید نیست که بسیار مضرّ و باعث شکست 
مبارزان» و گستاخی و تجّی بیشتر کافران و ستمگران و ... می‌گردد. و کسی که توان 
آمر به معروف و نهی از مد منکر با زبان را ندارد» اگر با زبان مر به معروف ونهی از منکر 
نماید نه تنها خدمت نکرده که خیانت به خود و به جامعه و به دين کرده است. زیرا 


را تفسیر سورةٌ مباركة والعصر نک 
اگرانسان ترسو و بزدل و ضعیف النفس» وگریزان از سنگر و دژ را مرزبان کشوری» و 
دژبان دژی قرار دهند باعث طمع بیشتر دشمن و تجاوز به آن کشور و دژ می‌شود. 

از اینرو آفریدگار جهان» رسولان و جانشینان معصرمین آنانرا که طلایه داران» 
و دژبانان و مرزبانان نوامیس دین اٍلهی بوده‌اند | ز آفرادی برگزید که در مقابل جباران 
و فرمانروایان و تمگران و تکبران و مستبدان و خیره سران و جنایتکاران و 
حاکمان زر و زور و تزوبر... دژ وحی آسمانی و مرز و بوم دین را رها نکرده» و یک 
تنه در مقابل آنان قیام» و مردم را به کمال انسانی دعوت میکردند» و همه آنها حش 
یک مسئولیت میکردند: و دعوت مردم و انسان را به السانیت به فیمت جان خود» 
که باید در این راه جان موقت دنیوی را فداء نموده تا جان آبدی اخروی گیرند. که 
کرو 

للم حَيْت عل شالق الأنعام: ۱۲۲). 

یعنی: خداوند متعال بهتر می داند که کجا رسالت خود را مقرر دارد و به 
چه کسی این مفام را عطاء فرماید تا بتواند از عهده مسئولیت بسیار سنگین آن برآید. 


بأفرنا و رخا نیم نغل ارات و فام اسلا 
ايتا لاوز كارا لا غابیین کل من الصابرین» الیا: ۸۵-۷۳). 
یعنی: و ما آناز نرا پیشوایان و راهبر مردم قرار دادیم تا بندگان را به آمر ما 


هدایت نمایند و ب بر آنان وحی کردیم که نخست خود کارهای نیک انجام داده و 
|قامة نماز نمایند و زکات بدهند و بودند آنه که تنها ما را عبادت میکردند -و همه 
آنها از بندگان صابر و بردبار و شکیبای ما بودند. 

و همین معیار جان موقت دنبوی را فدای دین نمودن, تا جان آبدی اخروی 
گرفتن را برای گزیدش علمای دینی راستین که ادامه دهندگان راه رسولان الهی و 
آوصیاء معصومین صلوات اللّه علیهم آجمعین و عمل قبل از بیان و صبر و بردباری 
در هدایت و ارشاد جامعه را بسوی کمال انسانی ارائه فرمود 

«یا یا لین آمتوا 3 
اغتصهوا بل الله جع لا روا - 
بالژوف ین عن ارو یت هم اَهکون» آل عمران: ۲ efe‏ 


۳۹ درس هفتاد و پنجم‎ FY 

یعتی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خداوند متعال بترسید» آنچنانکه 
شایستةٌ خدا ترس بودنست و نمیرید جز به دین مبین اسلام» و همگی به رشتۀ دين 
خداوند سبحان (کتاب -قرآن کریم وسنت - هل بیت وحی (484) چنگ زنید و 
خود از این دو جدا نشوید» و این دو را نیز از هم جدا نکنید - و باید از ميان شما 
چنین موّمنان و متقیان و مسلمانان راستین گروهی (تحصبل علوم دینی کرده و 
معارف کتاب و سنت را فراگرفته) مردم را به خیر و صلاح و سعادت و کمال انسانی 
دعوت کنند. و مردم رابه نیکوکاری مس و ازکارهای ناشایسته و زشت نهی نماینده 
و ابنان واسطة هدايت حلق, و إدامهدهندة راه أنبياء و اوصياء عليهم صلوات الله و 


خود رستگارانند. 


اینان دژبانان دژ قرآن کربم و مرزنانان نرامیس اسلام و حامیان ولایت آهل 


بیت وحی 484 اند که به قیمت جان و مال از آن دفاع می‌کنند: 
دإ الله اشتری می نيد آشتجم و نوا ینم 
الله - و ذلك هر امور العظي الترة: 0۱۱۱. 
یعنی: به تحفیق خداوند متمال خریداری کرده از مؤمنان راستین جان و 
مالثان را ببهای بهشت که آنها از دیس خدا دفاع و برای حفظ آن» جان رافداء کنند - 


و اینست بحقیقت نیل به سعادت و کمال و پیروزی بزرگ. 

و خداوند متعال این جاد ب رکفان در راه دین را بر منزویان برتری بس بزرگی 
عطا ثرمرده است: 

«فضَل ال ااي عل الاعدین جر عظیماً» النساء: 4۵). 

یعنی: برتری داد خداوند متعال جان برکفان در راء خدا را بر منزویان و 
مستضعفان روحی و کم استعدادهای خانه نشین» برتری بزرگی در آجر و ثواب و 
کرامت در نزد خداوند متعال. 

براستی اگر طبق این معیار عمل میشد. بدون تردید جهان دیروز و امروز و 


ن بود که هست و خواهد بود. 
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خلاصة کلام: 

تنها راه پرورش و تعدیل و به کارگیری غرائز و تمایلات و طبایع و 
استعدادهای مختلف هر یک را در جای خود» و مهار و کنترل آنھاء تنها در تبعیت از 
عقل و دین آسمانی امکان پذیر است. نه روابط و ضوابط اجتماعی مجعوله و 
فوانین موضوعة انسانهائی که خود نخستین متخلف از آنها قبل از اجرای آنها را در 
جامعه می‌باشند. 

براستی میتوان گفت: «طبایع و غرائز و تمایلات و ... انسان آن قدر پیچیده و 


گره خورده است که همه برنامه‌های اصلاحی که زمامداران خود نوشته‌اند در 


نردشان حتی از کاغذ باطل شده بوسیلهً شتن برنامه روی آن نیز بی‌ارزش‌تر 


است». 

رحم بر عیسی کن و بر خر مکن ٠‏ طبع را بر عقل خود سرور مکن 
آنانکه محبط فضل و آداب شدند  .‏ در جمع کمال شمع آصحاب شدند 
ره زین شب تاریک نبردند برون # گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند 


۳۸۳- ناتوانی قانون فکر بشر در تعدیل غرانز و استعدادها ... 

برای هل خرد و آنديشه پرواضح و ر روشن است که: هر فرد از آفراد انسان بر 
أساس حکمت و مصالح فردی و اجتماعی دارای غرائز و طبایع و تمایلات و 
استعدادهای بسیار مختلف و متفاوت است؛: 

غریزة شهوت و غريزة عفت؛ غریز؛ عدل و غریز؛ ظلم. غريزة انصاف و 
غریزة اجحاف و غریزة أمانت و غریزة خیانت و ... و طبیعت صلح و صفاء و طبیعت 
جنگ و خونریزی: طبیعت تمدّن» و طبیعت توخش, و طبیعت تقوی و طبیعت 
فجور و ... خری انسانیت و خوی حیوانیت. خوی رأفت و خوی خشونت. و خوی 
خوش بینی» و خوی بدبینی و ... ميل به کذب و دزوغ؛ و میل به صدق و راستی» 
میل به حق و حنیقت» ومیل به باطل و ضلالت» و ميل به طاعت و ميل به طفیان و 
معصیت و ... و استعدادهای مختلف در فضائل أخلاقی و رذائل نفسانی .. از 
علوم و فنون و شغلها و حرفه‌ها و صنایع ... 

که هر یک از آنها سعی در ر جذب فرد بسوی خود را دارند» و انسان خود ت 
اییجاد تعادل و توازن در ب بین آنها را ندارد. و ضوابط اجتماعی و فوانین مدّونا نشت 
گرفته از آفکار همین أفراد معلرم الحال» نمی‌تواند تعادل و توا ازن را میان آنها پدید 


زیرا طبق اعترافات مکرر روان شنا ان و انسان شناسان و جامعه شناسان و 
مخترعان و مکتشنان و محققان و پژومشگران و ...- با همه ٍدعاهای پرطمطراق 
ی پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و .. ..-نتوانسته‌اند» حکمت و علل و مصالح فردی 
و اجتماعی و اخلاقی و اعتقادی و افتصادی و مادی و معنوی ... اختلافات غرائز و 
تمایلات و طبایع و استعدادهای مختلف روحی و جسمی در آثرادانسان را بخوبی 


۳ سح و 
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شناساتی وارائه دهند» چه رسد به پرورش هر یک از آنها در راستای خود. و تعدیل 
میان آنهاء و کنترل و مهار آنها با یک معیار ثایت. 


۴- علل ناتوانی قانون فکر بشر در ساختار کمال جامعه: 

تاریخ جوامع بشری خود بهترین گواه است که: نظام اجتماعی و ضوابط و 
قوانین مدرّنةٌ فکر بشر - بر آثر عدم تطبیق آنها بر واقعیات و عدم تعهد وجدانی؛ و 
عدم توجه آفراد جامعه و بی‌اعتناتی آنها به آنها - نتوانسته است تا کنون یک مدینة 
فاضله در تاریخ خود بوجود آورد. و این عدم تعهّد وجدانی؛ و بی توجهی و بی 
التناتی دارای علل بسیار است که از آن جمله می‌توان موارد زیر را نام برد: 

آلف: کسی که بیمار مرگبار از خود بیگانگی؛ و زمینگیر ناآشناتی؛ و در 
شناخت کمترین أسرار وجود خود درمانده» و به حقائق محبط خود غافل و جاهل 
و ناآگاه است» چگونه می‌تواند قانون جامعی را برای نظام اجتماعی وضع کند تا 
آفراد با تعهّد وجدانی طبق آن عمل نمایند؟! 

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 

وضع قانون از آن آفریدگار جهان است که به أسرار دو نظام طبیعت و شریعت 
محیط و آگاه است که باید خراصی از آفراد با معیارهای خاص. جزئیات را حسب 
مقتضیات و شرائط زمانی و مکانی از قانون کی الهی استنباط و استخراج نموده 
برای مردم بیان و در جامعه اجراء نماید. 

ب: ضوابط و قوانینی که در تاریخ جوامع بشری از سوی فرمانروایان و 
سیاستمداران و ... وضع شده است. غالباً بلکه قریب به اتفاق نخستین قانون 
شکنان و متخلفین از آنهاء قبل از اجرای آنها در میان جامعه» خود ضابطه پردازان و 
قانون گذاران بوده و می‌باشند» وقتی خود قانون گذار و یا مجری آن تعهد وجدانی 
به قانون مجعولهٌ خود نداشته باشد. چگونه آفراد جامعه» تعهد وجدانی به آن پیدا 
خواهند کرد؟! 

ج: قوانین مدونٌ فکر بشس هیچگاه ضمانت إجرائی وجدانی ندارد؛ و تاحش 
مسئولیت و تعهد وجدانی در آفراد جامعه پدید نياید هر دقیقه و آن آمادة تخلف 

۱ 
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از آنها می‌باشند مت تا کسی حقیقت ناموس و ارزش انسانی آنرا نشناسد با وضع 
قانون نمی ت ان جلوی تجاوز به ناموس دیگران راگرفت» زیرا انسان ناآشنا و بیگانه 
ازاناموس نه تنها از تجاوز به ناموس دبگران لذت می‌برد» بلکه چه بسا ناموس خود 
را (همچون خنزیر) در اختبار دیگران قرار داده و از آن لت هم میبرد. 

د: قانون فکر بشر هرگز نمی تواند فرد را به کمال انسانی برساند» نا فضائل 
آخلافی دراو نمود پیدا کند؛ واگر فردی هم بظاهر بر ثر ترس و وحشت از قانون» 
فضائل آخلاقی را از خود نشان دهد در راقع آن» فضائل آخلافی بشما نمیرود چه 
اینکه فضائل آخلاقی از کمال نفس انسانی نشأت می‌گيرد, و قانون فکر بشر 
نمی‌تواند انسان را به کمال پرساند. 

و آما تربیت و تعلیم بر معیارهای فکر بشر نیز هرگز نمی‌تواند کار ساز؛ و 
انسان ساز باشد زیرا نه تنها بسیاری از دانشمندان و تربیت شدگان آفکار بشره 


بیشترین خیانت» و زشت‌ترین جنایت را به جوامع بشری کرده‌اند» بلکه خود مربیان 
و معلمان و طرّاحان تربیت و تعلیم» و آموزگاران آموزش و پرورش» بدترین گناه و 
معصیت را مرتکب شده‌اند: گرچه بعضیها بر اثر موقعیتهای اجتماعی در جلوت و 
آشکارا مرتکب أعمال زشت نشده و نمی‌شوند» ما در خلوت و دور از آنظان 
بدترین اعمال را آنجام داده و می‌دهند. و از کمترین تعادل روحی بر خوردار 
نبستند» و کسانی که از دین گریزان بوده و میخواهند با قانون تراوش کرده از نکر 
علیل بشر زندگی کنند هرگز نمی توانند از تعادل روحی برخوردار باشند. 

با اینکه در مقابل هر یک از غرائز و تمایلات و طبایع و استعدادهای 
مل غراقز .,. ذیگری وجرد دارد که انسان را بسوی خود فرامیخواند: مثلاًا گر 
غریز؟ شهوت در انسان وجود دارد غریز؛ عفت نیز وجود دارد ما چرن انسان» 
حکمت وجودی آندو با هم را به وانعش نمی‌داند و شناخت به آندو ندارد و جز 
وحی آسمانی کسی نمی‌تواند حقیقت آنرا یافته و بیان کنده مجذوب غریزة شهوت 
شده و غریز؟ شهوت بر غریزء عفت غالب می‌گردد» در این هنگام انسان - خواه 
طرَاح تربیت و تعلیم؛ یا مرتی و محلم» و حواه تربیت شدگان تعلیم و تربیت 
آفکاربشر - دست به بدترین جنایت میزند و از آن لذت میبرد. 

برگشاده روح بالا بالها تن زده اندر زمین چنگالها 
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اگر انسان نتواند یکی از دو غریزۂ متخالف را مغلوب و منکوب سازد؛ و 
نتواند بین آندو تعادل و توازن ایجاد کند, قطعاً تعادل و توازن زندگی فردی و 
اجتماعی بر هم خواهد خورد و این تنها دین آسمانی است که می‌تواند غرائز 
مختلف را طبقه بندی کرده و ه رکدام را در راستای خود بطور شایسته پرورش داده» 
و با شرائط خاص» تعادل و توازن بین آنها بوجود آورد. 

بدون تردید! کسانی که تعادل روحی و توازن خلاقی خود را تحت شرائط 
عقل» و معبار دین حفظ کرده‌اند آنان مردمانی کامل و سعادتمند و خوشبخت 
می‌باشند» و برای جامعهُ زمان خوه» و جوامع پس از خود نیز مفید و اسوه و الگو 
خراهند بود» و همین صفت ممتان آنها را در ردیف نوابغ دنیا قرار می دهد» اگرچه تا 
کنون تعداد آنها آندک برده است» آما امید است که در آینده زمان نعداد آنان بیشمار 
گردد. 

آنها کسانی هستند که دارای تعادل فکری ر ترازن روحی بوده و تمایلات 
مختلف خود را در سایهٌ عقل و دين تعدیل و کنترل و مهار کرده» و تمام غرائز خود 
هریک را ذرجای ناسا بکار آنذاشته‌اند» و براستی اگر این آفراد شایسته و ممتاز 
و متعالی و تکامل یافته در جامعه نباشند» جامعه از صورت انسانی خارج می‌گردد. 
و انسانیت از انسان جدا می‌شود. 

این افراد نادر تکامل یافته و متعالی در جوامع بشری همآنند فرماندة 
دسته‌جات مختلف سربازانی هستند که در سای عقل و دین؛ و صبر و استفامت» و 
بردباری و پایداری و مبارزه با آمیال و هواهای نفسانی» و جانبازیها و فداکاریهای 
مهم» و گذر از گردنه‌های پرپیچ و خم اجتماع به راه افتاده دیگران را نیز از نتائج 
زحمات طاقت فرسای خود بسوی کمال و به شاهراه خیر و سعادت رهبری وارشاد 
می‌نمایند. عقائد و آفکار و رفتار و کردار وگفتار آنها که از وحی آسمانی نشأت 
گرفته» و بر آساس عقل سلیم استوار است» می‌تواند بهترین الگو برای آفراد و 
جرامع بشری باشد. 

پس علم اقتصاد و سیاست؛ علم طب و صنعت و اختراعات و اکتشافات 
و... هرگز نتوانسته و نمی تواند سعادت و خوشبختی فرد و جامعه را فراهم سازد 
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چه‌اینکه هیچ یک از آنها انسان را از خود بیگانگی بیرون نیاورده و به خود آشنا 
نمی‌سازد و برای انسان کسب کمال نمی‌کند» و چه بسا باعث از خود بیگانگی؛ و 
اطاط انسان شده است؛ پس تنها راه سعادت و خوشبختی و کمال فرد و جامعه» 
شناسائی هر انسان به خود» و به فعلیت رساندن انسانیت خویش در سایۀ عقل و 
دین است و بس. 
نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم 
چرخلام آفتابم همه ز آفتاب گویم 
اقبال لاهوری می‌گوید: 
چیست دین برخاستن از رری خاک شا وخود آگاه ردد جات پاک 
و آما عقل جزئی به تنهائی نمی‌تواند بسیاری از آسرار جزئی عالّم راکشف و 
بیان کند» چه رسد به کشف و تفسیر و بیان انسان و جهان با تمام آبعاد طبیعی و 
ماوراء طبیعی آن دو پس دائرة فعالیتهای عقل جزئی محدود و قابل تجاوز بماوراء 
دائرءٌ خود نیست. 
مولوی می‌گوید: 
آن نسمیدانست عقل پای 4 سبو دائم ز جو ناید درست 
زین قدم وین عقل رو بیزار شو چشم غیبی بین و بر خوردار شو 
عقل سر تیز است ولکن پای سست زانکه دل ویران شدست و تن درست 
و میرفندرسکی گوید: 
هر کسی چیزی همی گوید ز تیرۂ رأی خویش 
تاگمان آیدت کاو قسطای بن وقاستی 
هرکسی آردبقول خود دلیل از گفته‌ها 
در میان» بحث و نزاع و شورش و غوغاستی 
چه بحث و نزاع و غوغائی! که تا کنون» حدود (۲۰) عامل از طرف حکماء و 
فلاسفه و متفکران و زمامداران غیر معصوم برای دگرگونیها و اصلاح جوامع بشری 
پيشنهاد شده که هیچ یک از آنها پس از چندی» صد در صد فابل قبول حتی برای 


خودشان هم نبوده است. 
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۵ - چرا علم و تمدن تا کنون نتوانست آسرار آهرام مصر را کشف کند؟ 

گفتیم عقل جزلی نمی تراند حتی بسیاری از آسرار پدیده‌های عقل جزتی 
محیط خود را درک کند» چه رسد به کشف و بیان آسرار انسان و جهان, و آسرار دو 
نظام تکرین و تدوین» چه اینکه با همه ادعاهای پرزرق و برق تمدن امروز و 
پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اختراعات و اکتشافات و ... همچنان آسرار 
مرموز آهرام مصر که از پدیده‌های عقل جزئی است دست نخورده باقی مانده 
است. و اقرار بعجز و ناتوانی خود تا کنون نموده‌اند. 

چنانچه فرانک ترنر در کتاب (سفر به ناشناخته‌هاء مکانهای آسرار آمیز جهان 
- در جستجوی تمدنهای گمشده جلد چهارم جهان عجائب فصل دوم ص ۵۱ 
ترجمة آذر جولانی) می‌نویسد: 

«دو مرد فرانسوی به نامهای: «گیلز دُمیون» و «جین تاتریس گویدن» همآنند 
همه باز دیدکنندگان قبلی آهرام مجذوب آن بنای عظیم شدند آنها هم اعتقاد 
داشتند که بنا رازهای زیادی را در خود نگاهداشته است» دو آرشیتکت به این نتیجه 
رسیدند که غير عادی بودن بعضی از مسائل معماری در این بنا کلید کشف 
حجره‌های مخنی هرم محسوب می‌شود آنها فکر میکردند که آن حجره‌ها مدفن 
بقایای فرعون خثوپس است» حجره‌ها پیدا شدند» آما سئوال بزرگ و آبدی مطرح 
شد: جسد فرعون کجا است؟ 

میرن و گویدن از نظر تدارکات برتریهائی نسبت به کاشنان قبلی داشتند 
آنها در سال: (۱۹۸۶-م) با دستگاهی بنام میکروگراری متر بازگشتند, این دستگاه 
قادر به ثبت چگالی از نقاط داخل» و پشت دیوارها و راهرومائی بود که به اطاق 
ملکه میرسید. این وسیله مکانهای خالی را که آرشیتکتها پیش بینی میکردند کشف 
کرد دو آرشیتکت |ٍجازة مقامات رسمی (مصر) را برای حفاری و | کتشافات گرفتند. 

آن دو و همکارانشان برای روزهای متمادی درگذرگاههای سخت کار کردند» 
مته‌هایشان بیشتر از نیم سانتیمتر از صخره‌ها را نتوانست وراخ کند» آما هم آن 


نقاط از شن پوشیده بودند. ظاهراً دستگاه قادر به ثبت دقیق مکان نبود» حجره‌های 
1 
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مخفی همچنان کشف نشده باقی ماندند. هرم بزرگ درباره تلاش دیگری را که برای 
حل معمّاهای ان شده بود خنثی نمود. 

از زمان یونان باستان تا کنون مردم به این تنها باقی ماندة عجاتب هفتگانه 
خیره شده‌اند» و ستوال‌هاتی را از خود پرسیده‌اند که هنوز بدون جواب باقی مانده 
است: 

آلف: هدف از ساختن هرم چه بوده‌است؟ 

ب: اگر این بنا معبد بوده» عقل و منطق حکم می‌کند که باید علامات و 
نشانه‌ماتی از خاندان سلطنتی برروی آن به چشم بخورد؛ پس چرا چنین نیست؟ 

ج اگر معبد نبوده برای چه چیزی ساخته شده‌است؟ 

د: چگونه ساخته شد؟ 

ه چگونه تکنیک رایج در آن زمان توانسته چنان دقت شگفت‌آوری در 
ساختمان بنای آن بکار برد» و چنان ظریف کاری؛ وکمالی را در سنگ تراشی داشته 
باشد؟! 

و: اگر طواحی هرم آنطور که می‌گویند: ریاضیات عالی» اطلاعات نجومی را 
به صورت توأم در خود نهفته دار چطور سازندگان آن, چنان مهارتی را پیدا کرده 
بودند؟ 

ز: آیا معماری مرموز آن مربوط به نیروهای آسرار آمیز ماورای دانش معمولی 
بشر می‌تواند باشد؟). 

و در (ص ۵۳) همین کتاب فیگوید: 

«آما هرم با سکوت آسرار آمیزش نه ٍجازة کشف شدن را میدهد و نه خود 
کاملاً آسرارش را آشکار می‌کند». 

هرم عترپس با آن هیبت مرموز و عظیمش در فلات صخره‌لی جیزه در( 6۱۳ 
کیلومتری فاهره بر پا شده است» پیش از آنکه به هرم برسیم جنگلی از درختان 
اقاقیا؛ اکالیپتوس و تمبر هندی به چشم می خورد» آن سوت کوههای رنگارنگ که در 
طی سالها وزش باد» سنگهای آنرا تراشیده, و آن سوتر بناگاه کناره‌های سر سبز رود 
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سالهای قبل» وقتی مسافران کاروانها به این نقطه می‌رسیدند. در افق هرم 
کوچکی را می دیدند که چند روزی طول می‌کشید تا به خود هرم برسند. عظمت و 
جلال هرم غیر قابل انکار است» آعداد نشان‌دهندة وسعت و عظمت آنست. 

هرم در دائره‌ای با وسعت: (۱۳۰۱) متر قرا ر گرفته» و خود ساختمان از ۲/۳ 
میلیون قالب سنگ آهک که هر کدام دو و نیم تن وزن دارد ساخته شده است؛ 
سنگهای این ساختمان به اندازه‌ای است که میتوان با آن (۲) خط استوا را با یک 
ردیف از قالبهای سنگی پوشاند» مسافتی در حدود (۲۶۷۰) کیلومتر ساختمان 
هرم بزرگ, و دو هرم دیگر نزدیک به آن» واقع در فلات به جانشین بعدی خئوپس 
منسوب می‌شوند» همگی در دوره‌ای از تاریخ مصر باستان در بین سالهای: 
(۲۴۹۴-۱-۲۶۱۳) قبل از میلاد بر پا شده‌اند). 

«باستان شناسان معتقدند که هرم خثرپس که در یونان به حوفر معروف است 
به دستور فرعون بر پا شنده است. لایة خارجی از سنگهای آمکی صیقل خورده 

اخته شده که با دقت و ظرافت بسیار زیادی در کنار هم قرار گرفته بودند». 

و در صفحة (۵۳) میگوید: 

«در دورانی که قرقره و چرحی وجود نداشته چگونه این هرم عظیم ساخته 
شده است؟». 

«میلیونها تن قالبهای سنگی به بالا کشیده شده و با ظرافت و دقت 
استادانه‌ای در کنار هم‌گذاشته شده‌اند؛ دم که مهندسین امروزی را هم تحت تأثیر 
قرار میدهد). 

«تاریخ نویس معروف یونانی: «هردوت» آولین بازدید کننده‌ای بوده است که 
اطلاعات و مدارک موجود در بارةٌ هرم را به شکل اصولی ثبت نموده است» 
«هردوت» جیزه را در قرن پنجم قبل از میلاد زمانی که بنا حدود (۲۰۰۰) سال عمر 
داشت. مورد بازدید قرار داد - بر ساس گفته‌های هردوت صد هزار مرد بر روی 
هرم کار کردند - اتمام خود بنای هرم بیست سال دیگر هم طول کشید». 

«اسمیت منجم معروف در سال: (۱۸۶۴ - م) با تجهیزات کامل» و دوربین 


عکاسی به نزدیک هرم رفت» و به این موضوع که سایهُ هرم در طی فصل بهار هنگام 
۱ 
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اعتدال آب و هوا کاملاً ناپیدا می‌شود پی برد» این کشف نشانهة مهمی از پیشرفت 
علم نجوم در آل زمان بردا. 
«اسمیت - پس از تحقیقات فراوان در پیرامون هرم گفت-: هرم در حدّی از 


کمال و دقّت عمل ساخته شده است که بشر قادر به فکر کردن در با آن 


1 


فرانگ ترثر میگوید: 

«بر آساس نظريةٌ منجمان محیط هرم درست هزار برابر عدد ۳۶۵/۲ است» 
عددی که مطابق با شال شمسی می‌شود. هم این مسائل علاوه بر مسائل علم 
فیزیک در ساختمان هرم گنجانده شده است». 

«اسمیت در کتابش بنام (میراث مادر هرم بزرگ» نتیجه گیری کرد که تنها 
خداوند قادر به اختن هرم بزرگ | ت» او مدعی شد که در کتاب مقدس چنین 
آمده است: «در زمانهای گذ شته. خداوند» منطق و وسائل اندازه گیری برای ساختن 
این بنا را به عدّه قلیلی با منظرری خاص اعطاء نموده است». 

در سالهای بعد اسمیت اعلام کرد: 

«هرم وسیله‌ایست که فاصلةٌ زمین نا خورشید را نشان میدهد بعلاوه این بنا 
نه تنها وجود خداوند را اثبات می‌کند. بلکه تاریخ ظهور دوبارة مسیح را کو 
می کار 

«در سال (۱۸۷۷- م) جوزف سی‌یز نوشت: «در سنگ نگنازه‌های هرم 
آندازه‌ها, وزنهاء درجه‌های حرارت شکلهای هندسی» و منابع مربوط به عالم 
حستی نوشته شدء است». 

«سی‌یز در مورد عدد پنج و ارتباط آن با هرم بزرگ کنجکاو شده بود» هرم پنج 
وجه پنج گوشه» و پنج پهلو دار و اینچ هرم یک پنجم از یک پنجم کوبیت است» 
او این سئوال را مطرح کرد که: آیا همه این‌ها تصادفی است» وجود حواس پنجگانه. 
انگشت دست و یا پاء آسفار پنجگانه» موسی «6؟!۱. 
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آسماء آنها را در عالّم قبل از آمدنش بدنباه و حرکت کشتی نرح € با کوبیده 
شدن آنها بر جلوی آنه و نجات نوح < 43 و آصحابش و دیگر پیامپران با آن آسماء 


۲ 1 تفسیر سور مباركة والعصر ۳۳۹۵ 
یکو درک کا کوخ کا طیبه طازهم عبات الله ردو چقی دوعق 
بینی و یک دهان (۵) در صورت و صدها مر دیگر ... 

در صفحه (۶۹) مینویسد: 

«در قرف بیستم دیوید دیویدسن مهندس انگلیسی در سال (۱۹۲۴-م) کتاب 
قطرری به چاپ رساند» و نظرات خود را دربار؛ هرم این چنین به پایان رساند: 

«حقیقت محض در وجود یک بنا). 

و در صفحهُ (۷۴) می‌نویسد: 

«هرم شناسان هنوز هم از آسرار ناشناخته و کشف نشد؛ هرم سخن 
می‌گویند» دیگر آشخاص رویائی هرم را حلفة گمشد؛ بین تاریخ ثبت شده و 
آتلانتیس (ملث برمودا - جزیرة خضراء) میدانتد. مانلی پی هال نویسنده و شا گرد 
شیفتةٌ مکتب أدیان باستان میگوید: دانشمندان آگاه به وقوع فاجعهٌ آتلانتیس به 
مصر رفتند» و هرم را به عنوان مخزن تمامی آموخته‌ها و گنجهایشان بنا نهادند). 

هال میگوید: 

«آنها منطق خود را درون هرم پنهان کرده‌اند» و تنها کسانی که قابلیت درک 
آسرار هرم را داشته باشند» قادر به کشف آن خواهند شد». 

و در صفحه (۷۵) می‌نریسد: 

«اگرچه فرضيةٌ هال ممکن است خیالی باشد» ولی آسرار هرم با تمامی 
تلاشهائی که شده هنوزکشف نشده باقی مانده است. و ما اگرچه سعی می‌کنیم این 
آسرار را نادیده بگیریم» ولی نمی‌توانیم وجود آنها را انکار کنیم» هرم ما را به مبارزه 
طلبیده است). 

قطره‌ای کز جویباری می‌رود از پی آنجام کاری می‌رود 


۶- معیار کمال و نمودهای آن چیست؟ 

در بحثهای سابق گفتیم: 

مستفاد از وحر ما و بیان آهل بیت وحی صلوات اله علبهم آجمعین 
این است که: 

کمال انسان در شناخت و معرفت او بکمال مطلق یعنی آفریدگار جهان 
است. و تنها راه معرفت: معرفت نفسء و تزکیه و تطهیر و زدودن آوهام از چهرة 
نفس و صبقل‌دادن آن از طریق عقل و دين می‌باشد همانطوری که بدون تطهیر: 
«زالٌ نجاست» و طهارت: «وضوء یا غسل» با وجود آب» و عدم مانع دیگر ... 
نمیتوان نماز خواند» و عبادت مشروط بتطهیر و طهارت بجای آورد؛ بدون شناخت 
نفس» و تزکیه و صیقلی آن» نمیتوان آفریدگار جهان را شناخت» و نفس رنگ معرفت 
خدائی را بخود نمی‌گیرد؛ چنانچه مس بدون زدودن زنگار و جرم» و بدون صیقل و 
تطهیر» غلی را بخود نمی‌گیرد. 

بدون تردیدا کسانی که بدون شناخت نفس» و تزکیه و صیقل‌دادن آن بدنبال 
خداشناسی رفتند» همآنند کسانی هستند که با وجود آب وعدم مانعی: بدون تطهیر 
و طهارت و صدها مانع» یا با تیمم نماز می‌خواننده و بدرن زدودن جرم و بدود 
صیقلی و نطهیر مش غلیش می‌دهند. 

و نخستین نمود معرفت به خداوند سبحانه عبادت و بندگی تنها برای او 
می‌باشد و ابن دو در طول هم علّت خلقت عالّم برای انسان» و حکمت رسالت 
رسولان الهی بوده است که فرمود: 

هو ۳ خلق که ماني لاض جميعاً» البقرة: ۲۹). 
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و فرمود: 
«و ما خلت ان و الانس الا لبدُرن» الذاریات: ۵۶). 


A 


و فرمود: ۳ 7۳ 

«و ما أرسَْا من یلك من زشول الا نوحي إلَيْه آنه لا للة الا اتا 
دون الأبیاء: ۲۵ 

و فرمود: 

«الله الذی خلقَ سب سبح تنرات و من الازض ین 
قده اه له تذاخاط کل نم عِلماً» الطلاق: ۱۲). 
ت کسی بدون ش ناخت نفس خریش, معرفت اصولی به 
آفریدگارجهان از طریق عقل و دین پیدا کند» و تنها او را بپر ند و آما چه بسا آفراد 
زبادی به هر علتی که باشد بظاهر عبادت می‌کنند؛ در حالی که حدّأَقل معرفت به 
خداوند متعال را هم ندارند و براستی از خود نیز بیگانهاند که اکثر عبادات چنین 
است» از اینر و کمترین ری در نفس و روح و جان و جسم و جامعه و ... ندارد. 


فروغی گوید: 
خدا خوان تا خدا دان فرق دارد که حیوان تا به انسان فرق دارد 
محقق را مقلد کی توان گلفت که دانا تا به نادان فرق دارد 


تنها با عبادت خالصانه, معرفت و ایمان بخداوند متعال افزون می‌گردد که 
فرنود: 


«و اغبذ رَبك حت 
رواب پروردگارت را تا یقین بتو برسد: 
پس اگر انسان بخواهد از فروغ يقین برخوردار گردد, باید پروردگارش را 
پشتاسد و تنها او را عبادت کند» چه اينکه وصول به بقین بدون معرفت و کار و 
شش قابل تحقن نیست. بازی با مفاهیم و زیر و رر کردن خیالات و ألفاظ و 
اصطلاحات پر طنطنه که خود وسیلۀ سرگرمی و اشتغالات بیهوده ذهنی است, نه 
تنها موجب یقین نمی‌گردند. که خود سدّ نفوذ ناپذیری در برابر جریان حفایق به 
درون می‌باشند» و این یک حقبقت است که: 
آی برادر تو همان اندیشه‌ای ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای 


گر بود اندیشه‌ات کل گلشنی ور بود خارین تو هیم؛ گلختی 
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۳۹ ۳۹ N 
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بدون تردید! انسان خیال باف تجسمی بیش از خیال نیست. انسان عاشق 
اصطلاح و اصول پیش ساخته» تجسمی بیش از آن اصطلاح و اصول نیست؛ چه 
کسی می‌تواند بدون معرفت بجهان آفرین و بدون نهادن سر عبودیت بر زمین در 
پیشگاه آن کمال مطلق و جمال و جلال أزلی و آبدی به یقین ربانی واصل گردد؟! 

ناگفته نماند: منظور از عبادت پروردگار جهانیان بجای آوردن یک عده 
آعمال اغتیادی و بازگو کردن طرطی وار جملات تعبّدی نیست. بلکه از آن هنگام 
که انسان از خاک برمی‌خیزد و از جان وابستۀ خود به کمال مطلق آگاه می‌گردد؛ به 
عبادت شري م کک الي تزینپدید؛ زندگی او که جهاد پا جان و مال در راه 
خداوند سبحان است؛ و همه لحظات زندگی او با آن آگاهی در پیشگاه إلهی سپری 
می شود خواه در زندان و تبعیدگاه» و خواه در میدان نبرد و کشتارگاه؛ و خواه در 
عبادتگاه و کارگاه و یا در مراکز تعلیم و تربیت و دانشگاه ... 

بدون تردید! با آفزایش آگاهی در این نکاپوها بر یقین انسان افزوده می‌شود. 
و چنین انسانهائی مومنان راستین هستند» که آثار معرفت و عبادت از جان و جسم 
آنان برای خودشان و نیز برای جامعه آنها مشنهود و ملموس است که خداوند 


ی ازا اگ E‏ برده شود از 
عظمت و جلال خداوند سبحان دلهاشان ترسان و لرزان گردد؛ ر چچ ق آیات 
خداوند متعال بر آنها تلاوت شود بر درجة ایمانشان بیفزاید و آنها تنها بر 
پروردگارشان توکل کنند» آنانی که نماز را با حضور قلب بپای دارند. و بخشی از 
آنچه را که روزی آنها قرار داده‌ایم بتهیدستان انفاق کنند که حضرت رسول 
آکرم ( 4 فرمود: ۱ 

«أرّل الْعلْم رف لثار و خر العلم تفویض الام إِلَيْوِ» كه اين روايت 
منطبق بر قرات کریم و دهها روایات صحیحة دیگر است. 

و و خداوند متعال می‌فرماید: 

ü»‏ ون لین الوا ال و شوه ۳۹ و جاهذوا واه و 
۳ شبیل الله ولیک هم الصادقرن» الحجرات: ۱۵). 


تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۹۹ 


: موّمنان راستین کسانی هستند که به خداوند متعال و رسولشر 


ند و هیچگاه شک و تردیدی در آنها راه ندارد و با جان و مالشان در را 


خدا جهاد کنند. آنهایند مومنان راستین. 
و می‌فرماید: 
«و تم الطلاة و لاه تى عن شام و انكر لعنکبرت: ۴۵). 


یعنی: و بر پا دارنماز را زیرا نماز (بامعرفت) انسان را ازه کار زشت و منکر 


باز میدارد. 


۷- لشکر هفتاد و پنج نفرة عقل و نمودهای کمال: 

مستفاد از براهین عقلیهُ قاطعه و أدلُ نقلیهٌ واضحه این است که: 

لشگریان هفتاد و پنجگان؛ عقل - که در بحث شصت و پنجم بیان شد - در 
صورتی از نمودهای کمال بشماررمی‌روند که هر یک از آنها با معرفت آفریدگار جهان 
از طریق عقل و دین ظاهر و جلوه‌کنند» که در این صورت هر یک از آنها انسان ساز و 
کمال آفرین و مفید برای فرد و جامعه می‌باشند. ولا انحطاط آون و انسانیت بر نداز 
خواهد بود. 

یعنی خیر و نبکی» تصدین حق و طاعت و بندگی» عدل و انصاف» علم و 
حلم» صبر و استقامت. زهد و عت؛ تواضع و خسن خلق» صدق و راستی. 
شهامت و جهاد» دعاء و یاد خدا» و سخاوت و انفاق و ...که از لشکر عقل بشمار 
می‌روند» زمانی از نمودهای کمال انسان بشمار می‌روند که با معرفت بخداوند 
سبحان همراه باشند. و با عبادت با معرفت فضائل آخلاقی یکی پس ازدیگری 
مرد یتاکن 

همانطوری که معرفت بدون تزکیۂ نفس» همچون عبادت بدون تطهیر و 
طهارت است» فضائل أخلاقی» نیز بدون معرفت و عبادت. همانند سرابی بدون 
أصالت و بی واقعبت می‌باشد: 

ِن بت بل ما سواهاء ون رد رد ما تواها». 


1 
¥ درس هفتاد و هفتم (El‏ 
یعنی: اگر نماز مورد پذیرش قرار گیرد» غیر آن از فضائل آخلاقی و عمال 
شایسته مورد پذیرش قرار حواهند گرفت. و اگر نماز (بر آثر فقدان معرفت بخداوند 
ایا رد گرفاده شیر آث نیز رد عی‌گردد. 
خضرت مولی الموحدین مام المتقین أمير المومنین علی بنآطالب 189 
در عهد نامه‌اش خطاب بمحمد بن ابی بکی هنگامی که از طرف آن حضرت وا 


والی مصر شده بود فرمرد: 

«صلّ الصَاة لوقتا الونّت اء و لا نجل یت 
وفتها لاشیغال واغلم أن كَل نم من ععلك تبح بصلاتل».۱۱ 

یعنی: : نماز را در وقتی که برای آن تعیین گشته بجا آور (در اول وقتش بخوان) 


و از جهت بیکاری و فراغت. نماز را پیش از وقتش نخوان» و بجهت کار نماز را از 
ول وتتش تأخیر نیاندان و بدان هر چیزی از عمل تو» تابع و پیرو نماز تو می‌باشد؛ 
اگر نماز را با شرائط لازمش بجای آوردی» و مورد قبرل وافع گردید, ساثر آعمال تو 


قبول‌می‌شود. و اگر نماز مورد قبول واقع‌نشود. ساثرأعمال تو نیز قبول نخواهدشد. 


۳۸۸- مبمترین نمود کمال و تقوی: 

فضائل آخلاة قی نمودهائی از عبادت با معرفت (یعنی عبادت خالصانه) 
می‌باشند که مهمترین آنهاء نقوی و پرهیزکاری است. آیات قرآن کریم» و روایات 
صحیحه از أهل بيت وحی صلرات الله علیهم آجمعین در این موضوع بقدری زياد 
است که نباز بنوشتن چندین جلد کتاب مستقل دارد» پس ما بذکر سه مورد از بیان 
حضرت مولی الموحدین إمام على « 432 در اینجا نبرک می‌جوئیم: 

۱- حضرت آمیر المزمنین امام على :43 در عهد و پیمانش با بعضی از 
عمالشر ی که برای جنع آوری زکات فرستاده بود فرمود: 

«َمره وی الله فی سر شرو و خقیات عقله ی بای ا د 
-کیل وله و آم مخ لا تل بقیء من عَة الله فيا ظ طهر یخلت إلى غیرد 


که ذماره ۲۷ ص ۸۸۸) 


یعنی: دستور میدهم او را پپرهیزکاری و ترس از خداوند متعال در نهانیها 


(آندیشه‌ها) و کردار پوشیده‌اش» جائی که غیر از خداوند سبحان حاضر و ناظر 
نیست. و بجزاو نگهبان» و کسی که کار به او واگذار می شود نمیباشد و مر میکنم او 
را که در ظاهر کاری از فرمان إلھی را بجای نیاورد که در پنهانی غیر آنرا آنجام دهد 
(منافق و ریاکار نباشد) و کسی که پنهان و آشکارش» و کردار و گفتارش دو گونه 
نباشد. آمانت الهی را آداء کرده (دستور اٍلهی را بدرستی آنجام داده) و عبادت و 
بندگی را با (معرفت بخداوند متعال) اخلاص و حقیقت (نه بدون معرفت» و نه از 


روی ریاء و خودنماتی) بجا آورده است 


۹- برخورداری آهل تقوی از نعمتهای دنیا و آخرت: 
۲- حضرت آمیر المؤمنین على 4 در عهد نامه‌اش بمحمد بن آبی بکر 


ره 


شکتث حكن و رن ات وان 


یعنی: و ای بندگان خدا بدانید! بتحقیق پرهیزکاران (أهل معرفت و عبادت و 
تقوی) از نعمتهای زود گذر دنیا؛ و از نعمتهای همیشگی آخرت از هر دو بر أساس 
عقل و دین بهره برده‌اند» پس اینان که با عقل و دين تعادل و توازن بین غراثز و 


۱- نیج البلاغة: باب المختار: شماره ۲۶ ص ۸۸۴). 
۲ - نهج البلاغة: ص ۸۸۶) 


EK SÎ x 

۳۰۷ درس هفتاد و هشتم (e‏ 
نه تنها خود چنین ادعاتی کرده است: 
» نی لذت على الفِطْرَة وسقت ت إلى الان و اجره 
یعنی: پس بتحقیق من بر فطرت توحید و معرفت به آفریدگار جهان تولد 


تیه ی 


بر دیگران پیشی و سبقت گرفتم 


من دینی».( 


خدا 4٤‏ و هجرت برای پاری رسول الله 


«و اني على يقبن من ريي دعر 

یعنی: بتحقیق من هر آینه بوجود پروردگارم بقین داشته و هیچگاه در دين 
خود کمترین شبهه و تردیدی ندارم. 

«ما هکت ف الى د ر۳ 


یعنی: از زمانی که حق را یافته‌ام هیچگاه در آن شک و تردیدی نکردهام. 


یعنی: و به تحقیق من همواره از جانب پروردگارم حجّت و برهان بر هدایت 


خود دارم و بدستور پیغمبر » خویش در راه راست سیر می‌کنم (بفرمان 
خداوند منان و به بلاغ رسول خحدا ط4 بخلافت منصوب شدم). 

«و معي لبصيرّن: ما بشت ولا أبس عل( 

یعنی: و بتحقیق بصیرت و بینائی من با ذاتم عجین شده است از اینرو نه 
چیزی را بر کسی مشبتبه کرده‌ام و نه امری بر من مشتبه شده است. 

«و ذ لت توضعي من سول اللو بالقرابة القر 
القصیضتء و ضقن ف عجرو أا یه بطي إلى ضذره و بكي في اههد 


اتلد 


)۱۴۶ نیج البلاخة: از کلام اماما رقم ۵۶ص‎ ١ 
.)۸۱ ۲ص‎ 


۲- نهج البلا 
۳- (نهج البلاغة:خ ۴ ص ۵۵) 

۴- نهج البلاغة: ک: ٩۶‏ ص ۲۸۶) 
۵- نهج البلاغة: ک: ۱۳۷ ص ۴۱۸). 


51 تفسیر سورة مبا رکه والعصر ۳۳۱ 


21 
م بشید و ما وَجَدلي کلب في 


شق جَسده و یش عرقه و کان ضع ال 
ول و لا طلَة فی فغل».( 
یعنی: و همانا شما قدر و منزلت مرا نزد رسول خدا 4 بسبب خویشی 


نزدیک (پسر عمو و داماد او بودن ) و مقام بلند و احترام مخصوص نزد آن حضرت 
2 را بخربی می‌دانید که زمان کودکی مرا در دامنش پرورانید و بسینه‌اش 
می‌چسبانید. و در بسترش در آغوش میگرفت. و تنش را به من می‌مالید» و بوی 
خوش خود را به من می‌بویانید» و خوراک جویدة خود را در دهان من می‌نهاد 
(چنانکه پدر نسبت به فرزند خود ) و هرگز دروغ درگفتارم و حطاء و اشتباه در 
کردارم از من نیافت. 

«تا الله لد لت تبلیغالسالات. و نم العدات و تام الکلیات».0) 

یعنی: بخدارند متعال سوگند هر آینه از طرف خداوند و رسولش ٤‏ 


تبلیغ تمام رسالتهای رسولان الهی بمن آموخته شد» و همۀ وفاء بوعده های الهی را 
دانستم؛ و جمیع معانی کلمات آسمانی را فراگرفتم. 

«آبا لاش لني قبل آن تلقدرن» انا بطري الشعاء غلم مني سوق 
زض۰ 

یعنی: ای مردم بپرسید از من اسرار دو نظام طبیعت و شریعت را؛ پیش از 
اینکه دیگر مرا در میان خود نیابید» بپرسید از من اسرار دو نظام تکوین و تدوین راء 
چه اینکه من به راهها و اسرار آسمان داناترم از راهها و اسرار زمین (چه اینکه اسرار 
زمین در برابر اسرار آسمان بسیار ناچیز است). 

این ادعا نبوده است چه اینکه آفریدگار جهان او را جان رسولش 4٤‏ 


خواند: «و آتشتنا و أَشْتکُم» آل عمران: ۱ و دینش را به ولایت اوکامل و 


.)۸۱۱ نهج البلاغة:خ ۲۳۲ ص‎ -١ 
)۳۷۰ نهج الپلاغة:ک: ۱۱۹ ص‎ -۲ 


- نهج البلاغة: خ 
۳- نهج البلاغة:خ: ۲۳۱ ص )۷۶١‏ 


1 
1 31 ۳ 
۳۱۳۱ درس هفتاد و هشتم ی 
نعمتش را بوجود او بر بندگانش تمام» و تبلیغ رسالت رسول خحاتمش <4 را 


بولایت او متوقف نمود که فرمود: 


- يا ی امول بل ما ر یت ین رَبك و إن ت تفع نت رسال المائدة: 
۳و ۶۷ 

و تمام انا و رسولانالهی؛ ر اوصباء و اولیاء اله تعالی به آن خبرداده اند 
ر شرف کائنات و أکمل مخلوقات. و علت غائی نظام هستی» و سید انبیاء محمد 
مصطفی ٤‏ در خطابش به او فرمود: 

مك نتم ما َنم و تری فا آزی ال شت بت و لت لزید و 
إنَكَ لعل خی( 

یعنی: بدرستی که تو یا علی میشنوی ازوحی آسمانی آنچه من میشنوم و 
می‌بینی از فرشتگان وحی آنچه من می‌بینم (در همة امور با من همگام و یکسانی) 
مگر اینکه تو پیغمبر نیستی و لکن هر آینه وزیر من؛ و بر خیر مطلق هستی. 


۲- امام على( 1) محور کمال در نظام آفرینش: 

ابو علی سینا در بار حضرت مولی الموحدین 9 4#) میگوید: 

بآ عل ئ آیطالب تکان تفس فلك الحقيقة و شطب مالغ و 
کان<(43 یما ین أضحابد ا4 ال فيمنا ی انْشُوس». 


یعنی: آما علی بن ببطالب 444 پس او خورشید فروزان در مدار حقیقت؛ 


و محور و هستة مرکزی آسمان معرفت به آفریدگار جهان» و جهان آفرینش برد؛ و 
اوا در بین اصحاب رسول الله 4 همانند معقول در بین محسوس بوده 


است. 


۱- نیج البلاغة: خطبة ۲۳۲ ص ۸۱۲) 


۲۸ ۱ تفسیر سور مباركة والعصر نک 


أ اک 


بنابر این تقدم وجودی او 4 بر : # عنصری و پس از آن روشن | 
مولوی در همین معنی میگوید: 
ا صورت پیوند جهان بود على بود 
تا نقش زمین بود و زمان بود على بود 
شامی که وصی بود و ولی بود علی بود 
لعان کار ی و جود علی بود 
جود ملائک که شد آدم ز علی شد 
آدم ج بو یک قبله و م جود علی ب د 
هم آدم و هم شیث و هم یوب و هم ادریس 
هم یوسف و هم يونس و هم هود علی بود 
هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الباس 
هم الح پ بمو و داود سای بسود 


آن عارف سجاد که خاک درش از ساد 
از کنگرة عرش بر افزود علی بود 
آن شاه اف راز که اندر ره اسلام 
تاقار نشد راسّت نتّاسود علی بود 
آن قسلعه گشائی که در قسلعة خسیبر 
4 ند بیک حمله و بگق وه لین سود 
چندان که در آفاق نظركردم وديدم 
از روی یسقین در همه موجود علی بود 
این کفر نباشد سخن کفر نه این | 
تا هست على باشد و تا بود على بود 
ردو جهان جمله ز بیدار و ز پنهان 
: الحق تبریز که بنمود على بپود 


۱ 
۳۹۴۱ درس هفتاد و هشتم ۹ 
حتی سرسخت‌ترین دشمن مولی‌الموحدین علی بن ابیطالب 48 یعنی 
معاوية بن ابی سفیان لب اقرار و اعتراف به آن گشود و گفت: 


خن الّری من بغر أَعَد ید و اشاس أزض و الوَصی اء 

یعتی: بهترین موجود در نظام آفرینش پس از رسول خد اه علی (3> 
بوده و مردم همآنند زمین» و علی م4 در بلندای آسمان قرار دارده که هرگز زمین 
رابا آسمانهقام نبست. 

آری! حضرت مولی الموحدين امام المنقين امير المؤمنين على بن 
ابیطالب 44# تنها یک اتشان کامل نبود او علی ولی الله بود که علش از علی 
اعلی» و ولایتش نص از الله تبارک و تعالی و نفسش» نفس کاملترین موجود در نظام 
آفرینش که غایت نظام هستی و مظهر کمال مطلق الهی بوده است. 


۳-إسم مبارک علي< 432 بر چهرف ماه: 

آواسط سال (۱۳۶۷ هش) شبی را در بند ویژه روحانیت زندان اوین تهران: 
خواب دیدم که: مقدار آبری رقیق از طرف جنوب غربی» در هوا پیدا شد. و با 
مقداری گسترش آن ابر در فضاء ديدم عکس حضرت آمبرالممنین إمام على <43 
از وسط آن بوضوح نمایان گردید» و آن صورت مبارک» تمام فضای جنوب و غرب 
عالّم را فرا گرفته است» و در آواخر سال (۱۳۷۴ هش) شبی را در بند وی روحانیت 
زندان ساحلی قم خواب دیدم که: قرص ماه شب سیزدهم یا چهاردهم در طرف 
مشرق نمودار است» همینکه چشمم بقرص ماه افتاد. دیدم: سم مبارک «علی: 
بطور وضوح ر بسیار روشن در وسط قرص ماه پیدا است» هنگامی نظرم را بخود 
جلب نموده بود» دیدم بِتیهٌ قرص ماه از کلمهُ «علی» جدا شده و تنها لفظ مبارک 
«علوع» بجای فرص ماه می درخشید. 

هر دو خواب را در زندان برای عده‌ای و پس از آزادی برای بعضی از آعاظم 
علماء و بزرگان نفل کردم؛ و کسی تعبیری از آن خواب نکرده است. و آما آنچه در 
ذهنم از هر دو خواب آمده آن بود که: «نور ولابت حضرت آمیر مومنان امام 


علی 2# بزودی بر آفکار و دلهای جوامع بشری می‌درخشد». 


۲ ۱ تفسیر سور مباركة والعصر ۳۳۹ 

قابل توجه: پس از آنکه هر سه جلد این کتاب (تفسیر سورة مباركۀ والعصر) 
حروفچینی و آماده برای افست شده بنا بود که پس از عاشوراء حسینی 4 سال 
۹ هق افست شود مطلب بسیار مهمی بدست آمد که لازم دیدم آنرا در اینجا 
إضافه نمایم: 

یکی از علماء بزرگ و مفتی عامّه که فارغ‌التعحصیل از دانشگاه الأظهر مصر 
برده در فروردین ماه سال ۱۳۷۷ هش با چند نفر از فضلاء حوزة علميٌ قم به منزل 
بنده آمدند» و مفتی عامه پس از بیان مطالبی؛ مستبصر شد و مذهب شیعةً 
انی عشریة حقّه را پذیرفته و در حضور جمع» بشهادت ثلائه اعتراف نمود» و به 
مبانی عالیة مذهب شیعه. متعهّد شده است. و در طی نامه‌ای انرا ٍعلان کرده و 
هم اکنون در حوزه علمیه قم مشغول تحنیقات و نوشتن کتاب در علل استبصار خود 
می‌باشد: عکس و کارت شناسائی او را در ذیل مشاهده می‌کنید: 


۳ 


افيف 43 
مق اما یکدی MUFTI ZAINULABIDEEN SHABAGHDADEE.‏ 


ا حافظ قرات HAFIZUL QUR‏ .1 
چ قاری قر وید QAREE - QRAT. WA. TAJWEED.‏ .2 


لته و درس‌ننطاف اکان FAZILARBI & DARS NIZAM.‏ 3 
4.SCHOLARFR A-AL-AZHAR. 32 7‏ 
».زار کم چام زھر نامرو مص 01:0201 0۷1211 


ı5. SPICHER IN SEVEN LENGVIGIES, e 1 
عالی خطلیب فت زان‎ 
6: X.IMAM OF MADINA MUNAWWARAH. يعلى‎ 


مایق لبم میت الغو رة MUFTI OF EUROPE (15 Year)‏ & 
»بو مق یور رم ں ناوک EOP,‏ ومد 


ی 
DARULIFTA ITTIHAD ULAMA SUFIA AHLSUNNAT PAKISTAN‏ 
ایشان بعد از ظهر روز پنجشنبه سوم محرم الحرام سال (۱۴۱۹ هق = 
۰ ده ش) جهت شرکت در مجلس آیام عاشوراء حسینی 4 که طبق 
معمول هرسال در منزل‌بنده برگزارمیشده آمده‌بود ایشان درهنگام رفتن از مجلس؛ 
مجله‌ای (ماهنامه‌ای که از جامعةالمنتظر لاهور پا کستان منتشر می‌شود) را در د 
داشت ببنده داده و گنت: ایثرا مطالعه کنید که دانشمندان» محفقان و پژوهشگران 
در مرکز تحقیقاتی و فضائی ناسای آمریکا با تحقیقات و عکس‌برداری از کرة ماه 


1 
۳۶۱ درس هفتاد و هشتم (e‏ 
اعلان کرده‌اند که: 
نام علی :43 بر چهر؛ ماه مکتوب است. 
و ما سه صفح عین ماهنامهٌ جامعةالمنتظر لاهور پا کستان را که بزبان اردو 


است با ترجمة صفح سوم آنرا بفارسی در اینجا می‌آوریم: 
این کی ناروس ےکی طرف سے ارسا لکردہ ایک ایا فروزقط 
چان ر مولا ے٤‏ ات ضرت کی عل اما ۳ ,را یکن سے 
مات واو ں ےکی تيب 


سد طا بع کی وسلو تاروے 


ای باد سیر ٹر عل تیف لاے اور "تما کل ای کناب ہیی پاک نو ررکم ریس م نے اند هملک کا٤‏ م بیان لا 
چ“ 


ج هکم ”بع یک شت پوو وال سے زا ۴ اعلام کی سے ایا خی کیا مرو نک عون لس رس مر ی 
رواد ارہوں انان چائ رگ رت ہں۔* 


سیر لی نے توس واه ہو ےگا ”جناب اکر ہے دای اگ موت وکل چا زرا رکرں۔* 

اور راضو -4 باه تسف واسے سل یات ےکر رخ کی کی اور ”عل عاجوا ام ایک وم صاف آط رآ نے ا مرا کی ول 
ون اور جوش سے ایک دم یل کرسف اد سید رل سے جال کے پل ی میں ےکر یی اچوی یں خسن یک هب و نکر عل کی 
2 کی مد 1996ء تن اس نیرک فراعم انراز یں بمی قاد اب مرس ماس جب پات ری مورآ اور مل س2 غو کیا 
ساف رس لاو 2 

”عل قعالی ‏ شابکار اقرازشش زا انرانت کے ما رات ارو گس ہوا ج اور اک اراز یں ال مو اعا زیر تیچ 
ند هدغ امل م کے او کیال مید ے می س عل کم چان سک زر سس تا تک ار چ جر 
ب جک سید سول کے رر میان ابر کک سج ای یر دوش اہی لر کم پڑت سپ کہ دہ با رک رسیم یں مد تی کے ”دائ“ کی 
ب اسل عل چائ رکی م تک رل سب اور انیت اسلا 
ری کنات یل موجو ر نس 


۱" سل د رصان 


۳ تفسیر سور مباركة والعصر ۳۷ 


نام مقدس مولای کائنات حضرت علی«:2(» بر سطح(صفحه) ماه 
کنده(نوشته) شده است, که دانشمندان علوم طبیعی 
نیز آنرا قبول نموده‌اند: 

در ترآن و احادیث نبری در اینباره اشاراتی روشن وجود دارد و ما به پیروان و 
ارادتمندان مولا علی 4 تبریک عرض می‌کنیم. 

نامه‌ای ارسال شده از طرف انجمن حسینی در نروژ(راجع به مطلب فوق) 

نویسندة نامه: سید طاهر علی کاظمی -آسلو -نروژ 

من نامه چنین است: 

امروز برادر آقای سید محمد علی نزد من تشریف آورد و کتابی که از سوی(ناسا) 
(سازمان هوا و تحقیقات فضائی آمریکا) چاپ شده بود. همراه خود داشت. ار 
عکسی که ازکرة ماه در این کتاب چاپ شده بود» بمن نشان داد و گنت: ببین! ما نام 
مقدس علی «-439 را که روی ماه نوشته شده شناخته‌ايم. 

با تعجب گفتم: آقای محترم! هزار و چهارصد سال(از ظهور اسلام) گذشته و 
هیچکس این ادعا را نکرده ‏ صدها نسل از عرب آمده و رفته» کسی متوجه این 
مطلب نشده علاوه بر این هر روز میلیاردها انساث ماه را می‌بینند. چطو رکسی پی 
به این حقیقت نبرده است؟ 

آقای سید محمد علی عکس چاپ شدة ماه را مقداری جلوتر آورد وگفت: آقای 
محترم! چشم بصیرت میخواهد. شما قدری در این عکس دقت کن. 

سپس او لکه‌های سیاهی را که در قرص ماه بود خط کشی نمود - اکنون؛ نام 
مقدس(علی) بطور واضح و روشن مشاهده میشد. 

از دیدن این منظره قلب من به وجد آمده و از شدت خوشحالی على على 
می‌گفت. آقای سید محمد علی افزود: قبل از این» من در یکی از مجله‌های کراچی 
بنام(انچولی) دیده بودم که عده‌ای از مردم نام(علی) را در ماه دیده‌اند و یکی از 
روزنامه‌های معروف پا کستان بنام (جنگ) نیز در سال ۱۹۹۶ میلادی این مطلب را 
بعنوان یک خبر معمولی بچاپ رسانده بود. ولی هنگامیکه عکس چاپ‌شده ماه در 


SURAH 91 QURAN 


ASH SHAMS 
THE SUN 


In the name of the Allah 
the beneficent, the merciful. 


امس a4‏ ل 


1 By the Sun and his radiance, 


2 By the moon when she follows (the Sun سا‎ f ام‎ 

1 ( ) کاردا تلاح‎ 
Prophet Mohammed A.S have said: Rs ee 
I'm like the Sun and Ali like the Moon. ااا شش ول کم‎ 


This evidence have been discoverd by Syed Mohammed Ali 
Oslo, Norway 


۲ [ تفسیر سورة مبارکة والعصر ۳۳۹ ۰ 
کتاب (ناسا) زا دیدم و در آن دقت نمودم ام(علی) را با رسم‌الخط عربی بطور 
راضح در آن مشاهده نمودم. 

مطابق حدس شخصی من نام(علی) در وسعتی باندازه هفت هزار کیلومتر بر 
روی سطح ماه نوشته شده و به همان نسبت یک فتحه(یر) بزرگ روی آن قرارگرفته 
است. لک سیاه موجود در ماه در حقیقت حفره‌هاتی است که در سطح ماه قرار دارد 
و بشکل طبیعی و مطابق با رسم‌الخط عربی نام مقدس(علی) را بطور دائم به 
جهانیان نشان می‌دهد. 

ید که دز وسط(ی) دیده می‌شوده آن قسمت از سطح ماه است که میان 
حفره‌های تشکیل دهنده حرف(ی) قرار گرفته» و مانند قسمتهای دیگر ماه سفید و 
روشن نیست» بلکه بخاطر مجاورت با حفره‌هائیکه از دور بشکل لکۀ سیاه دیده 
می‌شوند» مقداری تاریک بنظر می‌آید. 

آری! آنچه که از صدها سال بعنزان لکۀ سیاه ماه معروف بوده» در حقیقت نام 
مقدس (علی) بود و این دلیل بر عظمت ماه است» همچنانکه در مقابل ادیان و ملل 
دیگر از قبیل مسیحیت و بهودیت و هندوئیسم و بودائیسم و غیره» دلیل بارزی بر 
حقانیت دین مبین اسلام می‌باشد زیرا برای هیچیک از رهبران مذهبی این ادیان و 
ملل دلیل قاطع و روشنی مانند این در جهان طبیعت وجود نداشته و ندارد. 

در قرآن کریم و احادیث حضرت رسول اکرم 4 نیز بطور مکرر» حضرت 
امیرالمومنین على :49 به ماه تشبیه شده است. 

«والشمس و ضحیها -والقمر اذا تلیها» _ قران كريم. 

«آنا کالشمس و علی کالقمر» ‏ حدیث نبوی(45. 

این تحقیق که از سوی آفای سید محمد علی انجام گرفته برای اسلام و انسانیت» 
دارای اهمیت زیادی است و از مقام والاتی برخوردار می‌باشد. 


این مطلب و این نامه بزبان آردو در مجلهٌ جامع المنتظر -لاهور پاکستان 
در ماه آوریل سال ۱۹۹۸ میلادی بچاپ رسیده است. 


1 

۳۰۲۱ درس هفتاد و هفتم (El‏ 
تمایلات و ... بر قرار ساخته‌اند و هر غریزه‌ای را در جای خود بکارگرفته (خریزة 
عفت را در جای خود» و خریز؛ شهوت را در جای خود) با آهل دیا در بهره گیری از 
نعمتهای دنیا و لذات آن شریک شده‌اند در حالی که هل دنیا در بهره گیری از 
نعمتهای آخرت با آهل تقوی شریک نگشتند. 

آهل نقوی در دنیا در بهترین منزل جا گرفتند» و ازبهترین حوردنیهای حلال 
دنیا خوردند (که خداوند متعال خطاب به آنان می‌فرماید: 

دا لا اذی منوا گرا من طینات ها ررفناکم و اشکووا له ان کی 
َغبدون» البفرة: ۰6۱۷۲ 

یعنی: ی کسانی که آیمان آوزده‌اید! بخورید از روزی حلالی که ما آنها را 
روزی شما قرار داده‌ایم و شکر خداوند متعال را بجای آرید. و تنها سپاس او گوئید 
اگر شما تنها حداوند متعال را عبادت ربندگی می‌کنید. 

و می‌فرماید: 

ل من عم زيتة الله الي وج بعبدور اطات من الّژق فُل من لین 
توا في انا ای حالص وم لقیامة» الأعراف: ۳۲). 

یعنی: ی رسول ما! بگو بمردم دنیا: چه کسی زینت‌های خداوند متعال راکه 
برای بندگانش آفریده حرام کرده است» و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع نموده؟ 
بگو بمردم: این نعمتها در دنا برای هل ایمان است (که غیر آنان نیز از آنها بهره 
می‌گیرفت) و آما نسستهای آخرت. خالص برای آهل ایمان است (که غیر آنان از آنها 
محرومند), 

پس اهل کمال از نعمتهای دنیا از طریق مشروع بهره می‌برند. همانگونه که 
آهل دنیا (از راه مشروع با غیر مشروع) بهره میبرند» و أهل کمال از دنیاکام می‌گیرند 
همانطوری که أهل دنیا می‌گیرند (زیرا آهل تقوی از راه حلال دارائی و نعمت یافته و 
بدستور خداوند متعال و رسولش 4۶5 صرف نموده و آخرت خود را با متاع دنا 


آباد کردند» وکمال لذت و خوشی کشا را بدست اور 


9 درس هفتاد و هشتم (E‏ 


۴- انسان کامل و علانم کمال از بیان مظهر کمال البی: 
یا 2 الھی ترت ت مولی الموحدین ام المتقین امیرالمومنین 


و و دارا الاقامت. وت 


ار لب و E‏ را٩‏ 

یعنی: بتحقیق انسان کامل کسی است که (با معرفت بخداوند سبحان و 
عبادت و بندگی تنها برای او) عقلش را (با معرفت و عبادت) زنده کرده است. و 
نفس س رکش خود را با تزکیه و تطهیر و زدودن اوهام را از چهره اش و پیروی نکردن 
از حواهشهای آن رام نموده؛ و با عقل و دین» مهار وکنترل نموده است؛ بطوری که 
پهنای او باریک» و سختش نرم گشته» و برای او درخشند؛ پر نور درخشید» پس 
درخشندگی آن برای او راه کمال و سعادت و رستگاری را لمودار ساخته است. 

و به همان ررشنائی مراتب کمال» و راه حق را پیموده؛ و در های معرفت و 
عبادت و تقوی او را آنچنان ترقی داده و بالا برده تا اینکه بذرٍ سلامت و سرای 
اقامت راندند» هر مرتبه ای از مرانب کمال و عبادت و تقوی و ترکی؛ُ نفس او را 
بمرتبة دیگری از معرفت و عبادت ... رسانده تا بهشت جاوید را دریافته. و پاهایش 
با آرامش بدن در جای امن و آسوده استوار شد» بسبب چیزی: (معرفت و عبادت و 
ترکیهٌ نفس و تقوی) که دل و فکر و انديشة خود را بکار واداشت» و با معرفت و 
عبادت ... پروردگارش را از خود راضی ر خشنود گردانیده است. 

و فرمود(ا): 


بل کش تشن عتا رهق لعف 


5 تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۳ 

ان نها هم أل الْعضآئل: مَْطِقهُم الصَراب. رم یشم الافیصاد 
شیم الوا وا أَبصارَهم عتا عم له َو وت هم عَل للم 
ان ترلث آشجم ینبم نی بل كاي ترکث في الخم و لالج لو 
کب الله عَم تنتقر رواحم ني خساومم طقة یه شوق إلى اشواب. 


ع اقاب عم الال في نیبم سر ما دوه في آغییمه قم وه 
قذ دق یقن زوا کمن قآ ها 


e 


۹ وله رورم مله وَأَجسادهمٌ ية رخاجام حَفيقة 
ا ناما رة یز زار ار مره رها نم 
زب ب رم یا نم ُریدوهاء 

قدامهم: الین لاء اران يُرَتلوتها تزتلك یرون به 
1 تشویق نو طمع 


ی 


م تهون ومن و ام 


له اخذن با ث لو واجعلی قعل جا تون واشفلي ما لا تناو ٩»‏ 
یعنی: ما بعد! پس بتحفیق» خداوند سبحان آفرید بندگانش را هنگامی که 


آفرید آلانرا در حالی که بی نیاز بود از طاعت آنان» و از معصیت و نافرمانی آتها ایمن 
برد زیرا معصیت گناهکاران کمترین زیان بخداوند سبحان نمیرساند» و طاعت 
۱ 


۱- نیح البلاغد؛ خطید: ۱۸۴ ص ۶۱۱ 


۱ 

۳۳۳۹ درس هفتاد و هشتم (El‏ 
فرمانبرداران کمترین سودی برای خداوند متعال ندارد» بلکه غرض ازأمر بطاعت. و 
نهی از معصیت» سود بردن بندگان است» پس خداوند متعال رزق و سباب و 
وسائل آسایش آنانرا بینشان تقسیم فرموده است» و هرکس را در دنیا با حکمت و 
مصالح فردی و اجتماعی در مرتبة (تمایلات و غرائز و طبایع و استعدادهای بسیار 
مختلف و متفاوت) که نظام اجتماعی اقتضاء کند قرار داده است. 

سپس حضرت آمیر المژمنین امام علی 445 أهل کمال را با وصف تقوی که 
مهمترین نمود کمال انسانی بشمار می ررد معرّفی کرده و پنجاه نمود و نشانة کمال را 
بیان فرمود: 

پس آمل کمال و ایمان و تقوی در دنیا دارای فضائل أخلاقی» و بر دیگران 
برترند» و علائم کمال آنان این است که: 

منطق و گفتارشان بر أساس حق و راستی و واقع استوار است» و پوشاکشان 
یان‌روی (ٍفراط و تفریط در زندگیشان نیست) و رفتارشان بین مردم بفروتتی است» 
چشمهایشان را از آنچه خداوند متعال حرام کرده میپوشانند» بناموس کسی چشم 
نمیدوزند و بعلمی که آنان را سود رساند گوش فرا داده و فراگرفته‌اند, و در سختیها 
و فشارها و رنجها و گرفتاریها و حوادث و ناگواریها چنان هستند که دیگران در 
آسایش و خوشی بسر میبرند (زیرا آنان فشارها... را وسیل تکامل دانسته و راضی 
بقضاء الهی هستند» از اینرو خوشی و ناخوشی نزدشان یکسان است). 

و اگرنبود أجل و مدتی که خداوند متعال در دنیا برای آنها معیّن کرده از شوق 


راب و رضوان اللّه تعالی» و بیم از عذاب و خشم الهی, جان در بدنشان, در یک 


رنمی‌گرفت» خداوند متعال در نظر آنان بزرگ» و غیر او دردیدۀ 
بآوزکسی ابیت که 


آنرا دیده که آهل آن در آن بخرشی بسر میبرند» و ایمانشان به آنش جهنم برای 


چشم بر هم زد 
آنها کوچک می باشد» و يقین ر باورشان به بهشت مانند بة 


گناهکاران, همچون ایمان کسی است که از نزدیک آنرا 


عذابند. 


۲ ۱ تفسیر سورة مبارکة والعصر ۳۳۳ 

دلهای هل کمال ازمشاهدة مفاسد جامعه و جهل ونادانی و انحطاط و جدا 
شدن انسانیت از انسانها؛ آندوهناک است (زیرا اینان نسبت بمصالح و مفاسد 
جامعه هرگز بی تفاوت نیستند) و همة مردم ازآزار و شر أهل کمال در آماننده آزاری 
ازسوی آنها بأحدی نمیرسد و بدنهاشان بر آثر روزه گرفتن و عبادت و بندگی و 
ترس از خداوند متعال لاغر و نحیف است. و خواستنی‌هاشان از متاع دنیا بسیار 
اندک و کم است» و تفُسهاشان باعفت و پاکیزگی است. نه پیرو شهوات و خوی 
حیوالیت. 

چند روزکوتاه زندگی در دنیا را با صبر و شکیبائی بپایان رسانند که در پی آن 
به آسایش و راحتی همیشگی (نعمتهای بی پایان بهشت) می‌رسند» این کردار 
تجارتی پرفائده‌ای است که پروردگارشان برای آنها فراهم نمود» زیرا آنان با جان و 
مال خود را در راه حق جهاد و مبارزه کرده‌اند» خداوند متعال جزای نها را بهشت 
ونعمتهای آن قرار داده‌است. دنیا به آنان روی آورده و کالا و آرایش خود را به آنان 
جلوه داده» پس ایشان ازآنها رو گردانیده و از آنها چشم پوشیده‌اند» دنیا و لذائذ و 
متاع و شهوات آن در جذب آهل کمال و سارت آنها بسیار کوشید. آما آنها 
جانهاشان رافداء کرده» و بسختیهای آن تن داده تا خود را از آن رهانیده» و در دامش 
گرفتار نشده‌اند. 

آما هل کمال چون شب شود پاره‌ای از شب را برای نمازشب بپاخیزند. 
آیات قرآن کریم را با أندیشه و تأمل تلاوت می‌کنند» و با تفگر و تدیّر در مفاهیم و 
حقائق و معارف و حکّم قرآن مجید نفس سرکش خود رارام کرده و مهار و کنترل 
می کنند» و با درک حقائق قرآن کریم دردهای روحی و آفکار پریشان و جهل و 
نادانی خود را درمان» و راه سعادت و کمال و زندگی انسانی خود را مییابند: پس هر 


گاه به آیه‌ای از آیات قرآن مجید برسند که انسان را در حرکت بسوی کمال بشوق 
آورده امیدوار می‌سازد. شوق آنها در حرکت بسوی کمال باعلم و عمل آفزون شود. 
و با تمام وجود منتهی اليه حرکت خود را میبینند. 
و هرگاه به آیه‌ای ازآیات قرآن مجید برسند که عذاب الهی را برای هل کفر و 
نفاق» و آهل فجور و طغیان و آهل انحطاط و پستی بیان می‌کند. نه تنها از آن زود 
۱ 


۳۳۴۱ درس هفتاد و هشتم ۳3 


نمیگذرند بلکه گوشهای دلشان را آنچنان می‌گشایند که گریا شب وی فریاد 
دوزخ در بیخهای گوشهاشان | ت. و قامت خود را در پیشگاه عظمت الهی برا 
رکوع خم می‌کنند» و در سجده‌هاء پیشانیها E ES‏ 0۳ 
روی زمین میگسترانند» و از خداوند متعال آزادی خویش از عذاب روز قیامت را 
درخواست می‌نمایند. 

و ما أل کمال در رون بردبان و دانا و نیکو کردار و پرهیزکارند. ترس از 
خداوند متعال اندامشان را لاغر کرده همآنند باریکی تبرهایی که تراشیده می‌شود: 
بينندة آنهاگمان می‌کند که آنان بیمارند؛ در حالی که آنها بیمار نیستند بلکه تلاش 
آنها در حرکت به سوی کمال» لاغرشان نمود؛ و شنوند؛ سخدان آنها؛ چون درک 
سخنانشان را ندارد» میگوید: اینا حرف‌های پُرت و بی‌معنی می‌گویند؛ و 
دیوانه‌اند» در صورتی که آنها آهل کمال و خرد و آهل تدبر و اندیشه‌انده و هرگز 
دیوانه نیستند» بلکه آمر بزرگ (أندیشة کمال و انسانیت و شوق محبوب) با آنان 
آميخته شد. 

آنها از حّأقل کمال و عبادت و تقوی و عمل صالح خشنود نمی‌شوند و 
هرچند, مرتبه‌ای از مراتب کمال را طی کنند. و عبادت و بندگی خداوند متعال 
نمایند» و مسیر تقوی را بیشتر بپیمایند. و عمل صالح آنجام دهند آنها را بسیار و 
غایت نمیشمارند. و توقف نمر کنند» پس آنان همواره خود را بگمان تقصیر در 
کمال» در معرفت بخویشتن خویش, و تزکیۀ نفسء و در معرفت به آفریدگار جهان ر 
عبادت و بندگی و نقوی و دیگر فضائل أخلاقی متهم می‌سازند. و از کردار خویش 

خت در هراسند که مبادا مورد پسند خداوند متعال نباشد. 
هرگاہ کسی یکی از آهل کمال را به کمال و عبادت و تقوی و فضائل آخلاقی 
بستاید و مدح و ثنالش گوید وی از ز آنچه د ربارة اوگفته شده میترسد و میگوید: 027 


اراق یی و داناترم» و پروردگارم بمن داناتر از من است «فلا کےا 


آشکه ۳ هو أَله 6 اتّق» النجم: ۲ و میگوید بار خدایا از آنچه دربار؛ من 


می‌گویند که باعث خود پسندی است مرا مؤاخذه مکن» و مرا برتر از آنچه دربارة من 
می‌پندارند بگردان, و گناهان مرا که دیگران نمیدانند ببخش». 


ر تفسير سورة ما رک والعصر (r‏ 

حضرت مير مؤمنان امام علی 4 در این بخش از خطبه (۵۰) نمود و 
نشانه‌ای از علائم کمال انسانی» و انسان کامل را بیان فرموده است که از جملۀ آنها 
این است که: 

آهل کمال نه همآنند خوابیدگان و خفتگان, از خدا غافلان شب» تمام شب را 
در خواب غفلت بسر میبرند» و نه همچون شب نشینان هل فجور و طغیان» شب را 
قر تادا و تراق بیدا 

وسان در سحرگويند: فم أيها الغافل 

تو از مستی نمی‌دانی کسی داند که هوشیار است 

بلکه هل کمال» شب را در حدٌ لازم میخوابنده و بخشی از شب را به عبادت 
و بندگی خد اون نجل بسر می‌برند که فرمود؟ 

«ِنَ ان في جنات و عون آخذ اه 


ت ما ناه ریم کانوا قَبل ذلك 
تسین کائوا لیا من ليل ما کون و بالْنحار شم يَشْتَغْفِرُون» الذاریات: 
۱۸-۵). 

یعنی:بتحقیق هل کمال همه در بهشت. و بر لب چشمه‌های مختلف از آب 
زلال و شیر و شراب و عسل غنوده‌اند» آنچه پروردگارشان از نعمتهای بهشتی به 
آنان عطا کند فرا گیرند. زیرا آنها در دنیا مردمی نیکوکار و تکامل‌یافته بودند. و از 
نمودهای کمال آنها آن بوده که: مقدارکمی از شب را خواب می‌کردند. و سحرگاهان 
از درگاه خداوند بخشنده طلب آمرزش می‌کرده‌اند. 

و هل کمال نه در روز مثل ولگردها و کلاشها و افسارگسیخته‌ها عمر خود را 
بیهوده تلف می‌کنند. و نه مانند رنگ باختگان به رنگ جماعت در می‌آیند» بلکه 


آهل کمال» رنگ دهندء جامعه هستند نه رنگ پذین مژثرند نه متأثر و ... و این منطق 

بی آساس بی منطقان و خود باختگان و بی رنگان: «خواهی کک 
جماعت شو) این منطق رنگ باختگان است نه رنگ دارندگان. 

آهل کمال بدون رنگ پذیری از جامعه» روز را در حدٌ لازم برای معاش خود 

سعی و کوشش می‌کنند؛ و بجامعةٌ بی رنگ هم‌رنگ می‌دهند. و آفکار جامعةٌ منحط 

را بسوی کمال رهنمون میسازند. و در خیر و صلاح خود و جامعه بسیارکوشا 


۱ 
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هستند» پس آهل کمال هیچگاه (از شب و روز) فرصت خود را از دست نمیدهند» و 
همواره (شب و روز) تلاش می‌کنند تا بمرتبةً بالاتری از کمال راه یافته پا نهنده و 
جامعه را بسوی کمال انسانی رهنمون سازند. 

انسان کامل کسی است که رنگ خدائی گرفته» ممانند ماه تابات بر آفکار و 
عقول جوامع بشری همواره میدرخشد و هرگز چهره عوض نمی‌کند. 

بدون تردید! تنها رنگ خدائی ثبات دارد» و غیر آن محو شدنی است. 

مولانا گوید: 
قرنها بگذشت این قرن نویست ماه آق ما اسک و آب آن. آبالیست 
فضل آن فضلست» عدل آن عدل هم گرچه مستبدل شد این قرن و امم 
قرنها بر قرنها رفت آی‌همام. وين معانى بسرقرار و بردوام 
شد مبدل آب این جو چندبار ‏ عکس ماه و عکس خر برقرار 
پس بنایش نیست بر آب روان . بسلکه برأقطار آوج آسمان 


۵- شيعه راستین و نشانه‌های کمال: 

بر أساس عقل سلیم» و نقل متین» و اقرار خودی و بیگانه» و اعتراف دوست 
و دشمن: خضرت مولی الموحدین إمام المتقین آمیرالمژمنین على بن 
آبیطالب 43 مظهر علمی و عملی و نفس کاملترین موجود در نظام آفرینش و 
علت غاتی خلقت آدم بوده؛ و آخرین کتاب آسمانیء و دین الهی» و رسالت جهانی 
به ولایت او کامل شلاندا وکح اوند متعال او را الگر و اسوه کمال برای کسانی که 
قصد حرکت» و سیر بسوی کمال را دارند قرار داده است» و او( 4 نخستین 
جانشین رسول خاتم 4و آلین إمام و پیشوای شیعیان جهان می‌باشد. 

لازم میدانم در اینجا معانی شیعه را که درکتب لفت آمده بطور اختصار بیان 
کنم» سپس به بخش دوم خطبهُ حضرت أمير المؤمنين امام على 4 که حدود 
(۷۰) نمود و نشانة آهل کمال» و علامت و صفت أل تفوی را برای یکی از شیعیان 
راستین یعنی همام بیان فرموده شاره نمائیم» تا با توجه کامل و دقفت لازم و اعتقاد 
راسخ» هم شیعیان جهان در یک صف واحد شیعیان راستین قزار گیرند: 


۶- شیعه در لغت: 

درکتب لغوی برای کلم «شیعه» چهارده معنی ذ ک رکردهاند» و ما بطور فشرده 
آنها را در تفسی رکبیر: «البصاثر: ج ۴ص ۴۰ - ۲۴۵ آورده‌ايم: و در اینجا اجمالا به 
آن اشاره می‌کنيم: 

الف: شیعه یعنی مصمّم بر درک حق» و قاطع بر حقّانیت خود. 

ب: شیعه یعنی نیرومند و قوی در درک حق» و با صلابت در راه آن. 


ج: شیعه یعنی شجاع و دلیر و با شهامت در حفظ و حراست از حق. 


أ 
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د: شیعه یعنی تقّب جوی به خداوند سبحان؛ و مصمم بر نزدیک شدن 


بدوستان خدا و بر دوری از شرک و اجتناب از دشمنان نخدا و رسولش ۳ 


ه: شیعه یعنی پذیرای حق با بصیرت و بینائی تمام. 

و: شیعه یعنی پیروی از حق با علم و آگاهی کامل. 

ز: شیعه یعنی همگامی با مل حق. 

جح شیعه یعنی‌مشارکت با أهل حق در إحقاق حق. 

ط: شیعه یعنی|شاعه و نشر و اظهار و بیان كنندة حق در جوامع بشری. 
ی: شیعه یعنی سعی ننده و کوشا در تکثیر نسل خود. 

ک: شیعه یعنی همگون شدن آفراد با هم در کردار و گفتار و رفتار نیک. 
ل: شیعه یعنی علاقه ومیل قلبی و محبت آفراد نسبت به یکدیگر, 

م: شیعه یعنی صداقت و راستی درگفتار و عمل. 


ن: شيعه یعنی دعوت آفراد را به اتحاد در راه حق» و دعوت دیگران را به آن. 


۷- شیعه در اصطلاح: 

و أما در اصطلاح:شیعه یعنی پذيرش حضرت مولی الموحدین إمام لتقین 
آمیرالسومنب ن على بن أبيطالب 44# را بعنوان آولین جانشین بحق رسول 
الله« 4و پیروی از آن حضرت 4 در علم و عمل در تمام آبعاد زندگیش: و 
برائت از دشمنان و مخالفان و غاصبان حقش. 

حضرت امیر مومنان امام علی !4 در صفات و نمودها و نشانه‌ها و علائم 
آهل کمال و شیعیان راستین و أهل تقوی و یقین» خطاب به همّام که یکی از شیعیا 


راستین آن حضرت بود» فرمود: 


۳۹۸- وهی شیعیان راستین: 


تشاطاً ی هی و تاج عن طمع. تفعل 
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نبي و هالک و بیع و هه له میت 
E‏ نهک تا و و el E A‏ پچ 
رح 

ان انتطعی عیه تسه نیما تکوه ها وا نیا تفه يبد 
فیا لا ول و رخا یا لتق الم لولم و ال العمل تاه قرب 
مه لا زلله خاشعا له قانع تسه مورا ال تهلاً ره حريزاً ية 
مه ونه مکظوماً عبط بر مله مرل و اش ية قفون نان ی 
این کیب نى الذاكرين. ون كان ف الّاکرین اب من ال 

یو عََنْ ظلمَه و بلطي من خرف و بصل من تعد بعیدا مه یا 
له غاب منک خاضرا موف مبلا ره مذیر قرم فی اللازل وود و فى 


رد صَبرن و ق زج 


الاب ول با ایض كت 
و لا يَذْْل فى الباطل, Ay‏ 
من في عنآب و الثاس مه في راد 
موه دج هرق مر 
2 تقد عله وهه و هت و دو ن 5 
بكار و عَمة و لا دنه کر و خدیعت»( 


یعنی: ای همًام! نشانه و علامت و نمود و صفت هر یک از أهل کمال و تقوی 


و شیعهة راستین آن است که: 
(-می‌بیتی تو تو ار را در آمر دین توانا. 
۲- و در نرمی و خوشخوئی دورآندیش. 
۳- و در ایمان با یقین. 
۴- و در طلب علم حریص: 
۵ و دربردبا ری دانا. 


خطبة ۱۸۴ص ۶۱۶). 
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پس آهل تقوی» پس از بهره‌گیری از نعمتهای دنیا؛ با توشۀ فراوان که آنانرا 
بمقصد برساند» و با تجارتی که در دنیا بهترین سود را برده با دست پر بسوی آخرت 
شتافته‌اند. 

آنها بخوشی پارسائی دنیا در دنیاشان رسیدند» و یقین داشتند که فردا در 
آخرت در جرار قدس خداوند سبحان خواهند بود آنچنان مشمول رحمت لهی 
قراز خراهند گرفت که هر چه بخواهند از نعمتهای آخرت. خواستة آنها رد 
نمی‌شود» و بهره‌شان از خوشی و آسایش کم نمی‌گردد که خداوند منان می‌فرماید: 
«و لت اه لین غیر عير - هم ما یاون فا و دیا عزید» ق: 
AO‏ 

یعنی: و آماده و مهیا شد بهشت و نعمتهای آن برای أهل تفوی که این دور 
نیست - و برای آنها در آنجا هر چه بخواهند مهیّا است» و باز افزون تر از آن 


نعمتهای بهشتی نزد ما است. 
در حالی که بهشت و نعمتهای آن بر آهل فجور و ٍتحطاط حرام است که 

الله یا ماه از و ما بلظللین من 
آنصار» المائدة: ۷۲). 

یعنی: کسی که بهر نحوی از نحاء شرک (در صل وجود» شرک در ایجاد 
عالّم» شرک در تدبیر نظام هستی؛ شرک در عبادت» و شرک خفی ریاء) بخداوند 
متعال شرک بورزد» پس هر آینه خداوند متعال بهشت را بر او حرام کرده و 
جایگاهش را آتش جهنم قرار داده است» و برای ظالمان و ستم پیشگان هیچ یاوری 
که آنها را از جهنم نجات دهد نخواهد برد. 


و فرمود: 
ادن خان الثار أَضطات الك أن آفیضوا عك من ال وا 
ررکم الله اراد الله مها على الکافرین لین انوا دی وا د لیب و 
ا 


رن ان الذنيا» الأعراف: ١-۵٠١‏ ). 
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۶- و در توانگری میانه رو (دارائی خرد را اسراف نمی‌کند). 

۷- و در عبادت و بندگی فررتن. 

۸- و در فقر ونیازمندی آراسته جلوه می‌کند. 

-٩‏ و در سختی‌ها بردبار و شکیبا, 

۰- و جویای رزق حلال. 

۱و دیههذایت و رستکاری دلشاد. 

۲- و از طمع و آزه دور می‌باشد. 

۳-کارهای شایسته را با ترس آنجام می‌دهد که مبادا ریاء شود. 

۴- در شب تمام همش شکر و سپاسگزاری از نعمتهای الهی است. 

۵- و در بامداد ٍراده‌اش ذکر و یاد خداوند متعال می‌باشد. 

۱۶- شب را به پایان میبرد در حالی که از غفلت خویش ( که مبادا در وظائف 
خود کوتاهی کرده باشد) هراسان است. 

۷- و روز ازاحسان و فضل و رحمت إلهی که شامل حالش شده وبا توفیق 
لهی که باسلام و مذهب حق شيعه تشرف يافته شادمان است. 

۸- اگر بر آساس عقل و دین کاری را انجام دهد آما فسش مائل به آنجام 
آن نیست و سرکشی می‌کند» او طبق عقل و دین عمل می‌کند» و هوای نفس را رد 
می‌کند. 

۹- روشنی چشم او در چیزی می‌باشد که جاودان است. 

۰- و بی‌رغبتیش در چیزی است که باقی نمیماند (یعنی به آخرت چشم 
دوخته و بدنیا پشت پا میزند), 

۱- حلم و بردباریش بر ساس علم و دانش است (زیرا حلم و بردباری که از 
روی دانش و خردمندی نباشد مذموم است). 

۲- و گفتارش را با کردارش می آمیزد (چه اینکه گفتاری که با کردار همراه 
نباشد» بسیار مذموم و مردود است). 

ای همام میبینی تو هل کمال و تقری و شیعة راستین راکه: 

۳- آرزوهایش از متاع دنیا کوتاه است. 
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۴- و خطا و لغزشش درآمر دین آندک است. 

۵- و دلش خاشع و فروتن در عبادت و بندگی می‌باشد. 

۲۶- و نفسش به آنچه که برایش مقدور شده قانع است. 

۷- و خوراکش کم است. 

۲۸- وکارش آسان (سختگیر در کارها نیست). 

۹- و دینش محفوظ است. 

۳۰- و نیروهای شهوتش با عقل مهار و خواهشهای نفسانیش با دین کنترل 
شده است. 

۱- ر خشمش فرو نشسته است. 

۲- مردم به خير و یکی او چشم دوخته‌اند. 

۳۳- و از شر و بدیش آسوده خاطرند. 

۴- أهل کمال و تقری و شیعة راستین اگر در بین مردم غافل و بی‌خبر از 
خدا و رسولش 4 باشد (از آنان رنگ غفلت از خدا نمیپذیرد؛ و از خدا و 
رسولش 44 همآنند آن مردم» غافل نمی‌گردد) یعنی اگر نتواند رنگ یاد خدا و 
رسولش ٤<‏ رابه آنها دهد» به رنگ جماعت رنگ باختگان در نمی‌آید. 

۳۵- ر اگر در میان مردمی که بیاد خداوند متعال زندگی کند در شمار غافلان 
در نخواهد آمد (پس أهل کمال پیوسته در هر کجا و در هر حال باشد بیاد خداوند 
سبحان است» خواه در میان غافلان وخواه در میان ذاکران). 

۳۶- ببخشاید و عفو کند کسی را که به او ستم کرده است. 

۳۷- و احسان و نیکی کند به کسی که او را محروم نماید. 

۳۸- و بپیوندد به آنکه از او جداگردد (صلۀ رحم کند گرچه از او رحم بیُرند). 

۹- از دشنام دادن و سخن زشت دوری جوید. 

۰- و گفتارش با کمال آرامی و نرمی و هموار باشد. 

۱- و کار زشت و ناپسند از او دیده نشود. 

۲- و کار نیک و خوبی همواره از او آشکار است. 

۳- خیر و نیکی او به دیگران رری آورده (جز نیکی از او نبینند), 
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۴- و بدیش پشت گردانیده است (بدیش به کسی نمی‌رسد). 
۴۵-درگرفتاریها و سختیها و حوادث و وقائع و ناملایمات و.. 
با وقار, 
۴۶- و در ناگواریها و مصیبات و رنجها و 
۷ و در خوشی و آسایش سپاسگزار و شکر خدا گوید. 


زندگی بسیار 


شکیبا و بردبار است. 


۴۸- بر دشمنش ستم نکند (چه رسد به دوست و دیگران). 
۹- و کسی را که دوست د 
او را از حدود دين خارج نمیسازد. چنانچه این روش مردم هواپرست و ستمگر 


ربارهاش گناه نکند (یعنی دوستی و دشمنی 


است). 

۰- بحق اعتراف و اقرار می‌کند پیش از آنکه بر آن گواه آرند (زیرا گواه در 
برابر إنکار است» و انکارحق» دروغگویی است که این منافی با کمال و تقوی و شيعه 
بودن دارد). 

۱- چپزی را که به او بسپارند تباء نمی‌سازد (مرگز در آمانت خیانت 
نمی‌کند) 

۲- و آنچه بیادش آورند فراموش نخواهد کرد. 

۵۳-کسی را بدون دلیل متقن و وجه شرعی صحیح» به لقبهای زشت: (کافر 
منافق» مرت و فاسق و دیگر کلمات ناپسند) نمی‌خواند. 

۴-و هیچگاه به همسایگانش زیان و ضرر نمی‌رساند. 

۵- و به پیش آمدهای ناگوار که برای مردم رٌخ میدهد مسرور و خوشحال 
نمی‌گردد. 

۵۶- انسان کامل و هل تقری و شیعة راستین در راه باطل:ر در مسیر 
گمراهی و انحطاط گام نمی‌نهد. 

۷- و از جادهٌ حق و کمال و تقوی بیروذ نمیرود. 

۵۸-اگر خاموش نشیند» خاموشیش او را محزون و غمناک نمیگرداند. 

4- و اگر در آمری بخندد آواز خنده‌اش بلند نمی‌شود. 

۰-و هرگاه بر او ظلم و ستم شود راہ صبر و شکیباثی را در پیش گیرد؛ تا 
خداوند قهار انتقام او را از ظالم بگیرد. 
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۱- نفس آماره‌اش از دست او به رنج و سختی گرفتار است (زیرا نفس 
سرکش خود را با عقل سلیم مهار کرده و با دین کنترل نموده» و بر خلاف هواها و 
آمیال نفسانی رفتار می‌نماید). 

۲- و مردم از دست ار نز آسایفن هسخنك. (به کہ آزار نمی‌رساند» چه 
اینکه آزار به مردم و ظلم و ستم و احجاف و تجاوز به حقوق دیگران ... بر أثر پیروی 
از آمیال و هواهای نفسانی است که انسان کامل» عنان نفسش به دست پرتوان عقل 
و دين است). 

۶۴ و در کار آخرت؛ خود را به رنج آندازد. 

۴ و مردم را از کار خویش به آسایش رساند. 

۵- دوری و کناره‌گیری انسان کامل از عده‌ای از أشخاص» به جهت 
بی‌رغبتی و دوری نمودن از دنیا پرستان و آهل هوا ر هوس است. 

۶۶ و نزدیکی او با آشنایان از جهت خوش خوئی ومهربانی با خداپرستان و 
آهل معرفت و ایمان و تقوی انست. 

۷- دوری أهل کمال ازناآهلان و منحطان از روی کبر و خودخواهی؛ و خود 
بزرگ بینی نیست. 

۶۸- و نزدیکیش با هل کمال و تقوی از روی مکر و فریب (چنانچه ررش 
مردم دو رو است) نمیباشد. 

همام از شنیدن بیان مولایش حضرت آمیر مومنان على 439۳ در وصف أحل 


تین آن مولا هستئد شرحه شرحه شده 


کمال و تقوی و یقین که همان شیعیان را 
وبیهوش گشت» و هم در آن بیهوشی جان به جانان تسلیم کرد و از دنیا رخت 
برست 

ما در اینجا درصدد بیان مصداق و آفرادی که در مسیر تکامل گام نهاده» و 
مراحلی از کمال را پیموده‌اند» که طبق مقتضای عقل ناصح و نقل صحیح, تنها در 
مذهب شیعه امکان پذیر است» نیستیم» و این شما هستید که باید با دقت کامل و 
تأمل تام» و تحقیق عمیق» سعی کنید آفرادی رابر این معیار که کاملترین موجود در 
نظام هستی» و مظهر كمال مطلق الهی. حضرت أمير موّمنان امام على« آنرا 
بیان فرموده»و غیر او هم کسی نمی تواند چنین معیاری را بیان دارد پیدا کنید. 


۱ 

۳۳۴۱ درس هفتاد و نهم ۳۵ 

و خود نیز بکوشید تا مراحلی ا زکمال را طی کنید. و جز رنگ خدائی » رنگ 
دیگری بخود نگیرید تا شیع راستین نفس رسول الله 4٤<‏ باشید که مولایشان 
گریارة آنان فرمود: 

«ْن ارم دی هوق الاشلام بوه و 
وان الاهبُون»(٩‏ 

یعنی: کجایند آن گروه از مردم» که وقتی به اسلام دعوت شده‌اند با تمام 
رجود آنرا پذ یرفتند. و قرآن کریم را خرانده آنرا - با عمل بر طبق آن - محکم و 
استوار ساختند» آنان براستی برادران ایمانی؛ و یاران راستین من بوده‌اند که از دار 


وف نم 


روا مرن موه ایا 


فانی دنیاء به عالم آخرت آبدی رفتند (چون سلمان فارسی و آبوذر غفاری و مقداد و 
عمار یاسر و بلال حبشی و .). 
چه اینکه اینان از صورت من و ماو تو و شمای صورت. بیرون آمده و به 


سیرت من و ما و تو و شماکه کمال و انسائیت انسان به اوست پیوستنده و براست 
برادران ایمانی و یاران راستین مولایشان حضرت آمبر مژمنان امام على«( 
بشتمار آمداند 


بدون تردید! تا از صورت انسان» سیرت برنخبزد؛ اسان من و توء و ماو 
شمای صورت چون دیگر موجودات بیش نخواهد بود» و این من و ماو تو و شمای 
سیرت تنها در پیروی از حضرت مولی الموحدین إمام المتقین آمیرالمژمنین على بن 
آبیطالب « :438 است و بس. 
تو» او نشوی ولی اگر جهد کنی راهی بروی از تو توئی برخیزد 
KNK‏ 
زین دو مزاران من و ما ی عجبا من چه منم! 
گوش بده عربده را دست مَیه بر دهم 
چونکه من از دست شدم در ره من شيشه مه 


هرچه نهی پابنهم هر چه بیابم شکنم 


۱- نهج البلاغة: من کلام الامام 3 > رقم: ۱۲ ص ۳۷۳ 


۹- حضرت امیر مزمنان امام علی(3#» مظهر كمال مطلق واسما: 
حسنای البی: 

حضرت مولی الموحدین امام المتقین امیرالممنین على بن ابیطالب (43 
آنچنان رنگ کمال خداتی گرفت که مظه رکمال مطلق واسماء حسنای الهی؛ و نفس 
برترین موجود در سلسلة موجودات در نظام آفرینش شده است. 

آیات قرآن کریم» و روایات صحیحه از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم 
اجمعین به قدری زیاد است که جای ذ کر عش ر آنها در بیان مختصر ما نیست» پس ما 
به ذ کر چند آیهٌ کریمه و روایت صحیخه در اینجا تبرک می‌جوئیم: 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» به اسنادش از معاوية بن عمار 
روایت کرده که حضرت امام صادق 445 در تفسیر یه کریمة: «و لك الا 
اش قاذعوه ما» الاعراف: ۱۸۰) فرمود: «نحْنْ و ال ازکساء اش اي لا یل 
الله ی لاد عملا إل فا 
یعنی: به خداوند متعال سوگند! ما اهل بیت وحی اسماء حسنای الهی 


هستیم که خداوند متعال عملی را از بندگانش قبول نمی‌کند مگر به مغرفت ما (تا 
عمل کننده‌ای ما را نشناسد و پیروی از ما ننماید عملش قبول نمی شود). 
نیون و ر و ی بن موسی الرضا ا ردایت 
وت 2 
۳ + ای "۳ ا« از از بر عبر الله: «قره وال الا + ا لشت الّذى 
لا بقل ین أَعدٍ ریا فال اش ماه ۱ 


1 
N‏ 2 
۳۳۶ درس هشتادم ۹ 
یعنی: هرگاه سختی وگرفتاری به شما روی آورد» پس برای رفع آن استعانت 
ویاری جوئید به وسیل ما اهل بیت وحی طط بر خداوند متعال» و اين فرمودۀ 
خداوند متعال است که: «برای خداوند متعال اسماء حسنی است» پس بخوانید 
حدا را به آن اسماء حسنی الهی» حضرت رضامف!4 فرمود که: حضرت امام 
صادق ظا فرمود: به خداوند متعال سوگند مائبم آن اسماء حسنی الهی که قبول 
نمی‌کند از هیچکس (عملی را) مگر با شناخت و معرفت ماء فرمود: پس بخوانید 
خداوند متعال راابه.وسیلهٌ آن اسماء حسنای الهی. 
سالک راه خی بک یکی ز ما طلب 
نور بصیرت از در عترت مصطفی طلب 
هست سفینهٌ نجات عترت و ناخدا حدا 
دست در این سفینه زن دامن ناخدا طلب 
دم بدم بگوش هوش می‌فکنند این سروش 
معرفت أرطلب کنی از برکات ما طلب 
خستهٌ جهل را بگر هر زه مگرد کو بکو 
از بر ما شفا بجو از در سا دوا طلب 
۳ 1 ينوا ب یا از در 1 نوا 
صاحب مدعا بيا از در ما دعا طلب 
ت أمير مؤمنان امام على ل4 مظهر أتم اسماء الهی که نفس 
رسول الله 4# بوده فردی در نظام آفرینش از او شایسته‌تر نبوده است» و اوست 
مرکز داثرة کمال که باید کمال دیگران به فراخور حظ و نصیبشان از او-43 باشد 
بدون تردید! کسی تا رنگ ولایت آمبر مومنان امام علی 4۱ به خود نگیرد نه از 
کمال بهره‌ای برده و نه از شیعۀ راستین علی € به شمار می‌رود گرچه به نام» 
شیعه باشد. 
اسماء الهی معرف صفات کمال و جمال و جلال ... ذات اقدس حق تعالی 
هستند» و این اسماء حسنای الهی به اعتبار جامعیت بعضی را بر بعض» فضل و 
میت و مرتبت است تا منتهی می‌شود به لنظ مبارک جلالۀ «اللّه» که مدار و محور و 


کعب؛ٌ جمیع اسماء الهی است که تمام اسماء دور آن می چرخند. 
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مظهر آتم و کمل این اسماء حسنای الهی انسانی است که فردی از او 
شایسته‌تر در نظام هستی نیست» و مظهر اسماء الهی شدن آن است که: حقائق تمام 
اسماء حسنی در سرشت او انطباع یافته تا در دار هستی همچون آثبنة گیتی نما هر 
کس را به قدر استعداد و قابلیت نشان دهده و بعضیها گفته‌اند: بعنی متصف و 
متخلق به حقائق آن اسماء گردد که حقائق اسماء صفات و ملکات نفس مظهرگردند 
وگرنه: 

پاک انکفست. سسلیمانین اشد چه خاصیّت دهد نقش نگینی 
مظهر اسماء الھی» انسانی هست (مردمک چشم) که چشم انسان با آن آیات آفاقی و 
ان ی عالم را می‌بیند و به تقائق و اسرار آفرینش پی‌می‌برد که اگر انسان (مردمک) 


شم نبا شد» چشم ان ان و خود انسان عبث و بیهوده بودی. 


۴۰۰- علو آمیر مومنان امام على <4 از علو على أعلى: 

حضرت امام علی 45 که علرّش از حضرت علی أعلى است لاجرم جامع 
جمیع مراتب عالّم است. تا آثينة تمام نمای اسماء الهی باشد» از حضرت أمير 
مؤمنان امام علی > تعبیر به یک انسان کامل» خطای محض است. چه اینکه 
و43 چون دیگر انسانهای کامل, یک انسان کامل نبوده است. او مظهر کمال 
مطلق الهی و رابط بین خالق و مخلوق بوده و هست و خواهد بود. حظّ رابط از 
کمال مطلق, غبر از آن است که به دیگران به قدر قابلیت و استعداد إفاضه می‌کند» 
چنانچه قوة دید و بینائی غیر از چشم (حدقه) است؛ انسان چشم: «مردمک» گرچه 
در ميان چشم 

پس مظهرکمال مطلق» مافوق کمال انسانی؛ و مادون کمال مطلق الهی است. 
زیرا او ظرف همة حقائق و خزائن اسماء حسنی است که این اسماء اعبان حفایق 
ورام م می باکت ا سوام يد »از این رو فرمود-4: 
«قلان بطرّتقي السمآء أعلَمُ مني بطرّق الآزض».٩‏ 


سڪ 0 


«حدقه» باشد غیر از ج شم انسان | بشاد 


۱- نهج‌البلاغة: خطبة ۲۳۱ ص ۷۶۱ 


1 
۳۳۸۱ درس هشتادم (El‏ 
یعنی: پس من هر آینه به راهها و اسرار آسمان داناتر از راهها و اسرار زمین 
هستم, 
و به کمیل بن زیاد فرمود« #): 
«ه هنا ولا بم رو شاد بدو إل نرب لذ أصَبْث له ٠٠.‏ 
یعنی: ای کمیل بدان و آگاه باش اینجا علم فراوان هست (و به دست مبارکش 
به سینۀ خود اشازه فرمود) اگر برای آن یادگیرندگان لابق می یافتم (آن را بیان 
می‌کردم). 
ق‌فرمرد: 
دک جل نکم 
لقعت و نکن آخاف أن توا هب شول ال( 
یعنی: سوگند به حداوند متعال اگر بخواهم خبر دهم هر مردی از شما راکه از 


کجا آمده و به کجا می‌رود: و جمیع احوال مادی و معنوی: اعتقادی و اقتصادی؛ 
روحی و جسمی, و دینی و دنیوی ...او را بیان کنم می‌توانم؛ و لیکن می ترسم به این 
بیان دربارة من به رسول خداط ٤ة‏ کافر شرید (و مرا از او رتر دانید با اینکه من 


آنچه از گذشته و آینده و حال خبر دهم از آن حضرت « 4 آموخته‌ام). 
که فرمود: ِ ۱ 
«و ما سی لك قعلم مه الله د 
صدري و تَضَطم علیه جواخحی».۲۱ 
یمنی: و غیر از علم مخصوص به ذات اقدس حق» پس علمی است که 
4 آموخت؛ پس رسول خدامعْد4 همة آن را به 


اه رل 


تعلمنیه». و دغای بان ييه 


خداوند متعال به پیغمبرش ۶ 
من یاد داد» و دعا کرد که سین من آن را نگاهداشته و پهلوهایم احاطه‌اش نماید. 
و کمال مطلق تعالی در حن مظهر کمالش علی 431 فرمود: 
«ر کل تيء یناه في هام صُبينٍ» بس: ۱۲). 


۱- نیج البلاغة: از کلام امام € رقم ۱۳۹ ص ۱۱۵۶ 


(۲ 1 تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۳۹ 
یعنی: و هر چیزی از نظام آفرینش را در وجود امام مبین شماره کردیم 
و فرمود: 
«قل کی ال تیدا ی و نکم و من عنده عم الکناب» الرعد: ۲۳). 
یعنی: ای رسول ما کک مردم جهان تنها شاهد بین من و شما خداوند 
متعال وعالم حقیقی به کتاب خداوند سبحان (علی « 43 کافی خواهد بود. 
به شهادت کمال مطلق. مظهر کمال إلهی» عالم به دوکتاب تکوین و تدوین» و 
به أسرار دو نظام طبیعت و شريعت» واحد همة حقائق أسمائيه» و حائز جمیع 
مراتب کمال مطلق می‌باشد, او ل4 طبق شهادت آفریدگار جهان» جام جهان نماء 
و آئین گیتی نما است که زبده و عصاره و خلاصهٌ موجودات در رنظام آ فرینش است. 
و در طا موجودات موجردی به معرفت و کمال: «لو کشت العَطاء 
مَارْددت بقیناً» به شجاعت و جمال» به عبادت و کمال» به عدل و انصاف» و به 
عظمت و مقام علم و عمل او وجود ندارد از این رو تمام عمال نظام هستی از آعلی 
تا به اسفل, از ملائکه کژوبی تا قوای منطبع در طبایع؛ و از عرش نا فرش ... خادمان 
اویند؛ وگرد | و طواف کنند» او نه عاقل بود که عقل کل و فوق آن بود» و تقدّم علت 
بر معلول امر بدیهی است که در جواب نامه معاوية بن ابی سفیان فرمود <8 
ra‏ و 
فرب لوين ر لا قَجُها آذان الشامعين َد نك مَنْ مالّث به الرَمِية 
صا صنایم وله وَاللَاسُ بعد ضايح کل 
یعنی: و اگر خداوند متعال انسان را از ستودن نفس خویش نهی نفرموده بود 
گوینده (امام علی <:4) فضائل و بزرگواریهای بیشماری را یادآوری می‌کرد که 
دلهای موّمنان با آنها آشنا شده و گوشهای شنوندگان راه یافته رد نکنند» پس دورکن 
ای معاویه از خود کسی راکه شکار, او را از راه برگردانیده است (جملة «فدع عنك 
من مالت به الرَمیّ» متّلی است دربارة کسی که از راه راست بیرون رفته به بیراهه 
می‌رود و از راه هدایت وکمال خارج؛ و درگرداب ضلالت و انحطاط گرفتار آمده 
است. خلاصه ازکسانی که به طمع صید دنیا از راه حق و حقیقت پا بیرون نهاده‌اند 


(مانند عمرو بن عاص) پیروی مکن» و به سخنانش گوش مده). 


۱- نهج البلاغه: از ک کب امام ۴ 4 رتم ۲۸ ص ۸۹۴) 


۱ 

E >‏ ۱ 
۳۰۳۱ درس هفتاد و هفتم هد 

یعنی: و (زمانی که هر یک از هل بهشت و ھل جهتم در جایگاه خود قرار 
گرفته‌اند. آهل بهشت غرق در نعمت. و آهل جهنم در گرداب نقمت فرو رفته‌اند) 
آواز دهند آهل دوزخ آهل بهشت راکه: ی بهشتیان ما را از آبهای گوارا؛ و نعمتهای 
بهشتی که خداوند روزی شما کرده بهره‌مند کنید» بهشتیان پاسخ گویند: خداوند 
متعال این آب گوارا و نعمتهای بهشتی را (بر آثرکفر و طغیان و فسق و فجور شما در 
دنیا) امروز بر کافران حرام کرده است. آنهاتی که دین خدا را افسون و بازیچة خود 
قرار داده‌اند. و زندگانی دنیا و شهوت و شهرت و شکم آن آنها را مغرور ساخعت. 

پس آهل معرفت و عبادت و تقوی از هر دو بُعد غرائز و طبایع و تمایلات ... 
متخالف تحت شرائط خاص که با عقل و دین مهار وکنترل شده بهره می‌گیرند» و هر 
یک را در جای لازم خود بکار میبرند. غریزه عّت را در جای خود و غریزة شهوت 
را در جای خود» طبع جلم را در جای خود, طبع غضب را در جای خود و ميل 
بدنیا را در جای خود» و میل به آخرت را در جای خود» حب دنیا بجهت اینکه برای 
انسان آفریده شده و ظرف تحصیل کمال انسانی است و مزرعة آخرت» و حب 
آخرت به جهت آنکه مظهر و ظرف بروز کمال انسانی است. 
و حضرت آمیر المؤمنين امام علی «:432 فرمود: 

«الدنیا خلت لغیرها تن لتفیمپا». 0 

یعنی: دنیا برای غير خودش (انسان) آفریده شده» و برای نفس خود آفریده 
نشده است» چنانچه مسکن برای ساکن بنا می‌شود نه برای خود» یعنی مسکن برای 
مسکن نیست بلکه برای ساکن در آن می‌باشد. 

چنانچه ساکن هم برای ساکن نیست بلکه برای سکونت و آرامش در مسکن 
است» و این حاصل نگردد» مگر با معرفت ساکن نسبت به بانی مسکن؛ و عما 


س در زمان سکونت ساکن در مسکن. 


شماره: ۴۵۵ ص ۱۲۹۸). 


(a درس هشتادم‎ r 

پس به تحتیق ما آل بیت وی علیهم صلرات الله تربیت بافة پروردگارمان 
هستیم» و مردم پس از آن تربیت یافتۀُ ما هستند (ما برای خداوند متعال» و شما 
برای ما خلق شده‌اید). 

نکته‌ها چون تيغ پولاد است تيز گر نباشد اسپرت واپس گریز 

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «معانی الأخبار» به اسنادش از حضرت 
امام باقر« 4 از جدّش حسین بن علی 4 روایت کرده است که فرمود: 

دوقتی آية کريمة «کُل میم أَْصَیناه في نام بینٍ» بر رسول خدا مه نازل 


شد. و حضرت آن را در جمعی از اصحاب تلاوت فرمود» ابوبکر و عمر که حضور 


برخاستند و گفتند: یا رسول اللّه آیا این امام مبین تورات 
4 فرمود: نه» گفتند: آیا إنجیل است؟ فرمود«ع4: نه» 
گفتند: آیا قرآن است؟ فرمود45: نه» در این هنگام أمیرالمومنین على بن 
ابیطالب 43 وارد مجلس شد پس رسول خدا 4 فرمود: 

آن إمام مبین همین علی بن ابیطالب 4 است؛ بدرستی که او امامی است 
که خداوند تبارک و تعالی شمرد در او علم تمام موجودات دار هستی را. (یعنی علم 
آنچه که بوده و خواهد بود تا روز قیامت). 


داشتند از جای خود 


و مرحوم طبرسی مازندرانی در کتاب معتبر «احتجاج؛ در حدیث غدیر خم 


سح است که لد ¥ e:‏ 


ا یت ی وی زرم آنکه 
Î a aij‏ برشمرد» و هر آنچه من از جانب خداوند متعال 
آموختم» پس به تحقیق همة آن را در پیشرای پرهیزکاران برشمردم» و هیچ علمی در 
در نظام طبیعت و شریعت نیست مگر آنکه آن را به علی 4 آموختم و اوست 
مام مبین (آشکار برای او همۂ موجودات عالّم که مامت و ولایت و فضائل و 


کمالات او بر هیچ موجودی از نظام آفرینش پوشیده نیست). 


۳ تفسير سور مباركة والعصر r‏ 


۱- امیر ممنان امام علی 41 فوق انسان کامل بود: 

بدون تردید! شأن هر موجود از مادی و غیرمادی» بذاته اینست که معلوم و 
معقول اقسان گروگ آما هر السات شألیت و فابلیت در اوئیست که از قوه بدر آیت و 
به إفاضه مخرج نفوس از وه فعل که در واقع حقیقت آنسوئی است؛ به فملیت 
مطلقه برسد» تا بحدی که به مصداق بای الله تغالی یووم کل َه گردد و 
بگراید: : «قیهات! عم ْوون»(۱) که قطعاً سعةٌ وجودی او بیش از کل شئ است. 

وه این. انیت و قابلیت خا ایست که بهاتسان عاضی عطاء له 
است» مزید به روح‌القدس» چنین انسان» فوق انسان و برتر از عقل است که تمام 
شتون عقل از کران تاکران»و از ذره تا بیضای و از سفلی تا علیا و ... همگی به منز 
أعضاء و جوارح اویند. و در همه چون تصرّف نفس در أعضاء و جرارح خود 
تصرف کند» و جملگی مسخر او گردند» چه اینکه به قول ارسطو: «مرکز حقیقی 
دائره بیش از یک نقطه ندارد». 

و مظهر کمال مطلق اٍلهی دارای تمام معقولات و مدرکات که فوق مقام 
مشاهدة معقولات است. بمرانب بیش از انچه که ما مبصرات را مشاهده می‌کنيم و 
آن مقام فوّاد (نقطه)است که کمال مطلق تعالی فرمود: 

«ما كدب اد ما رآی» النجم:۱۱). 

و صاحب فژاد 4 خطاب به مظهر کمال فرمود: منك سمح ما لب و 

ریما ری( 

مظهر کمال مطلق که در سلسلهً علل غائیةُ خلقت موجودات دار هستی قرار 
دارد. چون معلولات در سلسلهةٌ مراتب کمال موجودات قرار ندارد تمام و کمال 
علّت آمر بدیهی است» و این طفره نیست که بعضیها توهّم نموده‌اند و برای ول دو 
مقام محبوبی و محبّی دانسته‌اند؛ که مقام محبوبی ولایتش أزلیة ذاتیة وهبیّه است 
نه کسبیه و مقام محبٌی» ولایتش کسبی.که با اتصاف به صفات الله و تخلق به 
أخلاق او تحصیل می‌شود. 


ك 1 7 ا ۲ 
۱- تهج البلاغة: از کلمات امام 41 رتم: ۱۴۹ ص ۲۵۴). 
۲- نهج البلاغة: خطبة ۲۳۴ ص ۸۱۲ 


| 
۳۳۱ ا (El‏ 
در حالی که 2 قرارگرفتن «ولی اللّه» سيد أولياء ء الله تعالی در سلسلهٌ علل غائية 
خلقت مبرهن و متقن است: رلو ات ألأفلاك و ول عل ا حََفنَكَ» «و ان 
تفعل ا ا بت رسال الوم کت کم دیتکُم» بنابر این نیاز بد و گونگی مقام 
زت و ی مر بیش نیست. 
لئ الله الأعظم لا فرمود: e‏ 
ر دم الأول آنا وح رل آنا ت : 
طاحبٌ الصور. آن ذلك لور الذي ابش ونی مه ای آنا ماخ و و 
مجيه أا ضاحت لت ال و شافید». 


بدیهی است که صاخب این مقام دارای بالاترین ولایت تکوینی است که 
بدیهی We‏ ۳ ی بالا ترین وینی 5 


مفاتیح غيب بعنی همان حقاثق نوریه در دست او می‌باشد» و او ت مشية الله 
تعالی که با مث شیت إلھی درکائنات تصرف کند» بلکه در موطن و وعاء خارج از بدن 
خود انشاء و ایجاد نماید؛ و همه موجودات دار هستی به منزلاً أعضاء و جوارح 
وی و خود ار به مثابة جان آنهاست؛ و همه معجزات و کرامات» و هرگونه خارق 
عادات‌های انسانهای کامل از انبیاء و آولیاء و أوصیاء به این ولایت کبرای علری باز 
می‌گردند. 

و چون آسماء حقائق‌اند و قرآن کریم بیان حقائق است؛ و دو کتاب الل 
دای کی ددرت مقر هم وین اک هک 
وعاء حقائق ترآن کریم و کلام له ناطق که رر ِ 

«ذلك رن قاستلطفیه دک طت ون خن عله. ألا ِن ف فيه علم ما 

رآ د انگ و تظم ما نیکم 


ياق و الحَدِيت عَن الاضی و وا 
یعنی: :این قرآن است» پس از او درخواست نمائید تاگویاگردد» و حال آنکه 


ا (قرآن بخودی خود و بی مییّن حقیقی) گویا نمی‌شود» ولکن من (که مبین ان 
هستم) شما را از آن خبر میدهم» آگاه باشید و بدانید! به تحقیق در این فران است 
علم به آنچه که بعد ازاين می‌آید (از وقایع و حوادث و علوم و فنون و اختراعات و 
اکتشافات و ...) و در اوست خبر از گذشته (از آفرینش آسمانها و زمین و آنچه در 


۱- نهج البلاغة: خطبذ ۱۵۷ ص ۴۹۹) 


۳7 ۳ 

7 و مباركة وا 
5 تفسیر سور مباركة والعصر ننک 
آنهاست و آسرار دو نظام تکوین و تدوین و چگونگی آحوال پیشینیان) و در اوست 
داروی درد (روحی و جسمی) شماء و در اوست نظم و ترتیب دادن به آنچه (که 


شما در معاش و معاد در دنیا و آخرت و ...) نیازمندید». 


مغنوی گوید: 
راز بگشا ی قاق مرتضی 
آی علی که جمله عقل و دیده‌ای 
از تو پر ما تافت پنهان چون کنی 
لیک اگر درگفتن آید فرص ماه 
ماه بلی‌گفتن جو باشد رهنما 


چون تر بای )ا مدينة علم را 


ی پس از سوء القضاء حسن القضاء 
شمه‌ای وا گو از آنچه دیده‌ای 
بی زبان چون ماه پرتو میزنی 
شبروان را زودتر آرد بسراه 


چون بگوید شد ضیاء اندر ضیا 
چون شعاعی آفتاب حلم را 


ل زبانۀ ترازو بسوده‌ای 
باز باش آی تا رسند از تو قشور اندر لباب 
باز باش ی باب رحمت تا آبد سارگاه ماله کفواً أحد 

چنین کس صاحب علم لدنی است که بحسب فطرت و طبیعت به همان 

سرمایهُ خدا دادیش, و بذات وباطن خویش اکتفا می‌کند و نباز به مکیل خارجی و 

معلم بشری ندارد» چنانچه ساثر نفوس در تحصیل کمالات و خروج از قوه به فعل 

به مکمّل خارجی نیازمندنده و تعلیم رسول الله( 4 آموخته‌های خرد را به مظهر 
کمال» چون تعلیم و تعلّم سائر نفوس نبوده است» چنانچه تعلیم خداوند سبحان 

رسولش « 45 را نیز همآنند تعلیم وتلم سائر نفوس نمی توان تصوّر نمود. 

آری! أهل بيت وحى صلوات الّه عليهم أجمعين مادون خالق و مافوق 


ازوی آحند خواه بوده‌ای 


باب بر جریای باب 


9 یی بل تلونا عَنِ 
ها صل لک من علمنا له کلف 


یعنی: 3 آرت ود یی لاسما ز مقام ربوبیت (حدائی) 
پائین آورید. و هر چه می‌خراهید دربار؛ ما بگوئید. و شما هرگز به کنه و حقیفت 
آوصاف ما پی نخواهید برد. و از علم ما به شما چیزی. جز مانند یک لب تنها 


وچ اسستا: 


درس هشتاد و پگم: 


۲- در معانی أسما, حسنی, و اشتقاق إسم علی<-41 از اسم علی أعلى: 

خدارند هوان ر قران کریم فرمود: 

و لل الا ا قاذعوهُ ا« الأعراف: ۸۰ 

یعنی: و برای خداوند متعال نامهای نیکوست» پس به آنها خداوند متعال را 
بخوانید». ۱ 

چون در بحث سایق سکن اپا حسنای الهی به میان آمده و در معانی 
و اشتقاق اسم. نظرات فراوان و مختلف از آدباء و عرفاء و حکماء و فلاسفه و 
مفشرین و متکلمین و أهل تحنیق ... آمده که جای ذکر آنها در بیان مختصر ما 
نیست. لازم میدانم معنی ٍسم را از بیان خود مظاهر آستماء حسنای إلهى یعنی أهل 
بیت وحی صلوات اللّه عليهم آجمعین اجمالاً بیاورم: 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب توحید - باب معانی 
آسماء الهیه و اشتقاق آنهاء به أ نادش از هشام بن حکم روایت کرده است که گنت: 
«حضرت امام صادق 43 را دربار؛ اسمهای خداوند متعال واشتقاق آنها 
پرسیدم: 

س: لفظ جلاله:«اللّه» از چه لفظی اشتقاق یافته؟ و أصلش چه بوده است؟ 

: حضرت امام 412 فرمود: ی هشام! «للّه» ۱ ز لفظ «ألِة) به معنی «عَبد» 
مشتق شده است و «آله» اقتضاء مألوه یعنی «معبود» را دارد» و اسم غیر از مسیّی 
است» پس کسی که اسم بدول مب ی را پرستش کند کافر است» و چیزی را 
نبرستید» و کسی که اسم و معنی هر دو را بپرستد. مشرک است که دو چیز را 
پرستش نمود» وکسی که تنها معنی» بد ون اسم را بپرستد» پس اینست توحید ویکتا 
پرستی ای هشام آیا فهمیدی؟ 

هشام عرض کرد: بلی آما توضیح بیشتری بفرما؟ 


را تفسير سورة مباركة والعصر [rra‏ 

امام فرمود: برای خداوند متعال )4٩(‏ اسم است» پس اگر اسم عین 
مسمّی «صاحب إسم) باشد هر آینه باید برای هر ٍسمی از آن سم‌های نود و نه گانه 
له و معبودی باشد» ولکن خداوند متعال یک حقیقتی است که همه این اسمها 
دلالت بر همان یک قبقت می‌کنند» و تمام آن | مها غیر از آن یک حقیقت واحد 
می‌باشنند. 

آی هشام! لفظ «خبز» یعنی نان اسم است برای چیزی که انسان آنرا بنام نان 
میخورد و کلمه «ماء» اسم است برای چیزی که انسان آنرا بنام آب می آشامد» جامه 
اسم پوشیدنی؛ و نار اسم سوزاننده | 

آی هشام! آیا خرب فهمیدی که بترانی نقل کنی» و مبارزه نمائی بدان با 
دشمتان ما که با خدای عوُوجل دیگری را همراه دانند؟ 

هشام عرض کرد: آری. 

پس امام ظا فرمود: ای هشام خداوند متعال تو را بدان سود بخشد؛ و 
پایدار بدارد. 

هشام گوید: به خداوند متعال سوگند از آن روز تاکنون کسی مرا در موضوع 
توحید مقهرر و درمانده نکرده است». 

پس هراسمی از آسماء غیر از معنی و مفهوم و مسمّی می‌باشد بلکه نشانگر 
و دلالت‌کننده بر معنائی است که لفط برای ان وضع شده است. خواه دلالت بر 
ذات یا دلالت بر صفتی از صفات ذات کند» مثلاً لفظ جلالهل اسم است که 
دلالت می‌کند بر ذات راجب‌الوجود که مستجمع جمیع غات و کمالات است. و 
لنظ «علیم؛ اسم است که دلالت بر صفت علم برای ذاتی که صفت او عین ذات 
اوست دارد. 

و خداوند متعال معانی و حقائق تمام اسمها را به حضرت آدم( 4 
آموخت که فرمود: 

«و عم تمالس لها البقرة: .)٣‏ 

یعنی: و آموخت خداوند متعال تمام معانی و حقائق اسمها را به آدم «ا). 
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و الا اسم بدون معنی» و یا اسم بدون درک معنی و حقیقت آن فائده‌ای 
ندارد, واگر تعلیم آسماء را به آدم ا44 تنها تعلیم الفاظ و لغات بوده است چگونه 
باعث تفاخر واعتلای آدم ا4 بر فرشتگان گردیده بود؟! 

انسانی که به لغت بیگانه بدون درک معنی»و فهم حقیفت آن آگاهی یافته 
باشد,فوقش این است که از این حیث به پایۀ یک راعی عامی اهل آن لغت رسیده 
است باشدء پس مراد از تعلیم آسمای تعلیم معانی و درک مفاهیم و حقائق 
انهاست, که اسم بدون معنی» مهمل» و دانستن آن مهمل‌تر است. 


۳- تفسیری از تعلیم تمام آسما, به حضرت آدم <(12>: 

بعضی از مفشرین» تعلیم اسماء به حضرت آدم 41 را اینگونه تفسیر 
کرده‌اند: 

خداوند متعال آدم را از عناصرگوناگرن؛ و اجزاء مختلفه» و تژی ظاهری و 
باطنی متباینهءوغرائز وتمایلات و طبایع و استعدادهای متفاوته آفریده است تا با 
چنین معجون خلفتی» مستعد برای درک انواع مدرکات از معقولات و محسوسات» 
و از متخیّلات و موهومات و ...گردد؛ و شناخت حتقائق و معانی و مفاهیم 
موجودات و معرفت ذوات اشیاء و خراص آنهاء و اصول علوم و فنون» و قوانین و 
قواعد و فرمولهای صنایع و ... و کیفیّت بکارگیری آنهاء و راه شناخت و تمییز بین 
اولیاء خداوند متعال, و دشمنان خدا را به او ٍلهام فرمود. 

پس حضرت آد م43 با چنین شناخت نفس خویش» و معرفت به خالقش 
و استعداد فراگیری علوم و فنون و صنائم؛ ودرک حقائق عالّم» مظهر آسماء حسنی 
الهی شد» پس مراد از تعلیم اسماء داشتن استعداد و خلقتی که با آن گون جاع 
گردیده است. آدم عالّم صفین اما بزرگتر از عالم کبیر و عالّم» آدم کبیر اما کوچکتر 
از عالم صغیر شد چه اینکه آدم 432 عصاره ایست از کل نظام آفرینش با تمام 
آبعادش در دو بُعد: لاهوت و ناسوت. بعلاوةٌ ددح خاص الهی: «وَنَقَْتٌ فيه من 
ژوحی» ص:۷۲) که غیر او از آن محرومند. از اینرو آدم 4 عالّم صفیر است 
بزرگتر از عالم ہیں و عالّم آدم کبیر است اما کوچکتر از عم صفیر. 
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بتی را نسبتاً طولانی در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۲ در تقسیر آیه کریمه: 


ما روا 
«وذئْلنا للْملائكة ادوا دم البقرة:۳۴) از حضرت آمیرالمژمنین علی بن 
آبیطالب !4 نقل کردیم که: رسول خداحع4 فرمود: 
«حضرت آدم( 43 دور نماتی از آنرار ما أهل بيت عصمت و طهارت علییم 
صلوات الله را همچون صورت انسانی در آثینه صافی دیده بود» عرض کرد: 
پروردگارا! این دورنماهائی از نورها چیست؟ 

خداوند متعال فرمود: این دور نماهایی از نورهاء برترین موجودات در نظام 
آفرینش هستند: این محمد است و من حمید و محمود درکارهایم» که اسم او را از 
اسم خود مشتق ساختم: و این علی است. و من علی عظیم هستم» و اسم او را از 
اسم خود مشتق نموده‌ام ...). 

آفریدگار جهان مصدریست که در آفعال خود حمید و محمود است. و اسم 
علی < 43 از اسم علی آعلی که و صفش عظیم است اشتقاق یافت. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف: «اصول کافی -کتاب توحید۔ باب حدوث 
آسماء - حدیث ۲ به آسنادش از ابن سنان روایت کرده که گفت: از حضرت 
اباالحسن على بن موسی الرضا 43 پرسیدم: آیا خداوند عر و جل پیش از آنکه 
جهان را بیافریند» عارف بذات خود بوده است؟ حضرت 1 فرمود: آری» 
عرض کردم: آیا آنرا میدید و می‌شنوید؟ فرمود: نیاژی به آن نداشت» چون نه از آن 
پرسشی داشت. ونه از او خواهشیء خدا خودش بود» و خودش خدا بود نیروی او 
نفوذ داشت. و نیازی نداشت که خود را نام برد. 

ولکن خداوند متعال برای نفس (ذات) خود اسمهاتی را اختیار نمود و آنها را 
بر خود نهاد تا بندگانش خداوند سبحان را با آن اسمها بخوانند. زیرا اگر خدا را به 
اسمش نخوانند. شناخته نمی شود» پس اول نامی که برای نفس (ذات) خود برگزید 
«علي عظم» بود چه اینکه پروردگار جهان برتر از تمام موجردات است. پس 
معنایش وا اک اا «علي عظم» | ت که آن نخستین اسم از اسمهای 


خداوند متعال است که برتر از هر چیز است!. 
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۴- دیدن ذات و توجه به خود بعنی چه؟ 

مخفی نماند: مقصود از دیدن ذات که مورد سوّال است دیدن به چشم 
نیست. بلکه توجه به خود» و خود را به خاطر آوردن است. انسان با آنکه به علم 
وجدانی: خود را درک می‌کند. ما همه وقت به خود توجه ندارد» وبسا خود را 
نادیده گرفته» و بلکه خود را فراموش می‌کند» و اگر بخواهد به خود متوجه گرد 
باید التناتی در خود پدید آورد, تا خود را دریابد, و خود را ببیند» و این موضوع بر 
1 
خداوند سبحان» مرضوع آفرینش جهان همانند این پیشامد است. و منظور سائل 
این بود که: خداوند متعال در حاق ذاتش» و پیش از پدیده افرینش مثلا توجهی به 


پیشامدیست که برای او رخ میدهد. و باعث این توجه می‌شود. نسبت به 


خود نداشته و خود را دریافت نمی‌کرده است؟! 

امام ا در پاسخ فرمود: وجدان خداوند سبحان نسبت به ذات خود 
همانند وجدان بشر نسبت به خویش نیست که غفلت و فراموشی در آن راه داشته 
باشد بلکه ذات خداوند متعال هميشه خود را دریافته دارد و پدید؛ توجه و التفات 
در او زمینه و مکانی ندارد و بدان نیازی ندارد. 

و همچنین منظور از شنیدن خداوند سبحان مر ذات خود را تحقق آواز و قرع 
سمع نیست بلکه این خود سؤال از تفکر و اندیشه‌ایست که انسانی هنگام توجه به 
آنجام کاری در خود درک می‌کند که آنرا حدیث نفس نیز می‌گویند؛ و عده‌ای آنرا به 
کلام نفسی تفسیرکرده‌اند. وگاهی این حال درانسان بوضعی میکشد که بزبان هم با 
خود سخن می‌گوید. 

غرض سائل این بود که: خداوند سبحان پیش از آفرینش جهان در معرض 
چنین حالی که از آن به مشورت با خود» و حدیث نفس تعبیر می‌گردد قرارگرفته. و 
قبل از ایجاد عالّم اند یش ای داشته و با خود مشورتی کرده است یانه؟ 

حضرت امام ظا فرمود: خی خداوند سبحان در آفرینش و فعالیت خود 
نیازی باین وضع ندارد» بلکه برای او روانیست» و نیروی او بدون این مقدمه نافذ و 
مجری است (چه ابنکه اراده‌اش همان فعل است نه غیر آن» و برای آفریدن هر 
چیزی می‌گوید: دک َیْکُون): باش پس می‌باشد. 
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و فرمود 4 خداوند سبحان از نظر ذات خود به هیچ نامگذاری نیا 
ندارد» نامگذاری برای دیگران است که با آن (سمهاء خداوند متعال را بخوانند که 
فرمود: «وهالْسَءاسشتی شوه جا الأعراف: ۱۸۰). 

و نخستین إسم: «عليّ عظیم» است و إسم علي 438 از آن اشتفاق بافته 
امیت 

REE‏ ر مومنان امام علی م3 که نفس آشرف موجودات و سيد 
کائنات حضرت محمد رسول الله <45 بود سمش مشتق از نخستین اسم الهی 
کی ی و و اس روط از 
ها فى الض و هو ال القظي» الشوری: ۴). 

یعنی: آنچه در آسمانهاء و آنچه در زمین است همه ملک اوست. و او خدای 
بزرگ و بلند مرتبه است. 

«تتغاتی ال نك ال له له رب از الكريم» المزمنون: ۱۱۶). 

یعنی: پس برتر است دازا تال از همه موجودات در نظام آفرینش که 
پادشاه و مالک به حق هم آنها, که هیچ حدائی به جز پروردگار عرش کریم نخواهد 
بود. 

اسم علین از نخستین اسم الهی بوده است. اسمی که با آن اسم برتر از هر چیز 
شد » فرد أکمل از ج جمیع افراد کائنات در جمیع آسماء و صفات جمالی و جلالی 


امس 
حق جل و علا واحد آحد است که دلالت بر یگانگی ذات او در کمال 
می‌نمایند. در افراد نوع انسانی که أكمل و أتم و شرف انواع است» نیز او را مظهر 
باید که در تمام کمال یگانه باشد» و حق تعالی عالم وعلیم است که دلالت برٍحاط 
0 
«و أن الله قذ أخاط کل میء علما» الطلاق :۲ 
یعنی: و به تحقیق خداوند متعال با احاطهٌ علمی بر تمام امور جهان آفرینش 


آگاه است. ۱ 
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و آما «حبٍّ اذیا رس کل خَطیّة» در جاتی است که انسان دنیا را عین کمال 


بداند» و خود را فدای دنیا کند» و در آن کسب کمال ننماید. و از آن توشه‌ای برای 
آخرتش برندارد: و چون ساکن بر بانی مسکن طفیان کند» و حب آخرت زمانی نیکو 
و حسن دارد که برای دنیا نباشد» مثلاً زهد و تقوی و عبادت و تواضع و ... برای 


فریب مردم و نیل بمتاع دنیا نباشد» و آخرت وسیله و آبزاری برای متاع دنیا نباشد. 


۰- پند و اندرز حضرت |مام علی > به پندگیران: 

حضرت آأمیر الموّمنین إمام علی 43 بمردی که از آن حضرت درخواست 
پند و آندرز نمود فرمود: 

«لا تکن من یزجو الخرة بعر ععل. و یی | 
انیا بقل الاهدین» 


Cêr 
یعنی: ای مرد مباش از جمله کسانی که طمع نیل بنعمتهای آخرت بدون‎ 
عمل نیک در دنیا را دارند» و بامید دران توبهٌ از گنامان را تأخیر می‌اندازند»‎ 


گفتارشان دربارة دنیا و متاع آن» چون گفتار پارسایان, اما رفتارشان» همانند رفتار 
طالبان دنیا است» اگر از متاغ دنیا به او داده شود. سیر نمی شود و اگر از متاع دنیا 
محروم گردد رهایش نمی‌کند ناتوان ن است از شکر و سپاسگزاری نعمتهائی که به او 
داده شده است» و می‌جوید زیادی را در آنچه که به آن نرسیده است. 

و دیگران را ازگناه بر حذن و از حت دنیا نهی می‌کند: و حال آنکه خود در 


خلوت گناه را مرتکب» و از درون حب دنیا دارد» و مردم را به چیزی امر می‌کند که 


۱- نیج البلاغة: بخش حکمتهای امام 329 6»: شبارة: ۱۴۲ ص .)۱۱۵٩‏ 
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او را مظهری در میان افراد نوع انسانی بايد که علمش اتم م از علم همة 
مسر یال باشد و همچنین در دیگر صفات از قادن قدیر» حکیم» عظیم: سامع» 
آسماء و صفات... 


۳ 
سمیم بصیر خبی و محیط و دیگر 


دلم دربند دلداری به دام است که نامش کعبة هر حاص و عام است 
نشانت می‌دهم گر می‌شناسی که یک عین و دو یا ما بین لام است 
درغالب رت ی و 
سخن رفت در «المحیٌ القیوم» اشتراک دارند 
چه نیکو گفت شاعر شیرین سخن: 
در عین علن هر السلی الأطارثیت ‏ درلام علي سر الهی پیداست 
دربای علی آیه فی حی ۶ قیوم ٠‏ بر خوان ببین که اسم أعظم اینجاست 
درکتاب شریف «أمالی» از اب ابن عباس روایت شده است که رسول الله <4 
فرمود: «بر در بهش ت حلقه‌ایست که هرگاه کوبیده شود دای: «یا علن» از حلقة در 


بهشت طنین آنداز می‌گردده. 


۴۰۵- حضرت آمیر مومنان امام على ا در بالاترین افق کمال: 

آری حضرت مولی الم وحدین امام المتقین آمیرالمژمنین على بن 
آبیطالب 9۲ چنین است. چه اینکه او در بالاترین افق کمال مخلوق» و مادون 
کمال خالق متمال قرارگرفته که هیچ کس را در آن راهی نیست؛ زیرا هیچ چیز 


که خود می‌فرماید: 


عم( 


یعنی: در حرکت بسوی کمال صدای من از صدای همه رهروان بسوی کمال 


ن تر بوده و آما درسبقت بسوی کمال بالائر و برتر از همۀ آنان بود چه اینکه من 


۱- نهه البلاغة: از کل ماع Lp‏ رقم ۲۷ ص ۱۲۱). 
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با عنان کمالات به پرواز در آمدم و وسیلاٌ سبقت (مالکیت و حاکمیت بر تفس) در 
اختیار من بود. همانند کوهی که تند بادها از معزلزل ساختن آن ناتوان» و طرفانها از 
برکندن آن عاجز بودند» هیچ کس توانائی عیب جوتی در پروازم بسوی کمال را 
نداشت. و هیچ گوینده‌ای نمی‌توانست طعن در مسیر حرکت بسوی کمال بر من 
وارد سازد. 
آفتاب آمد دلیل آفستاب گر دلیلت باید از وی رو متاب 
وا اشتطال السیء فاع بکلیه یاف تور اک یت اا 

هرگاه یک حقیقت به اوج کمال رسید. استقلال و اشراف بر دیگران پیدا 
می‌کند (همانند پرچمداری که پرچم را بر له پیروزی به اهتزار در آورد) تشعشع 
حیات بخش نور آفتاب» هر باطل و تاریکی را از بین میبرد. 

حضرت أمیر مومنان امام علی 4 در بالاترین افق کمال» همانند خورشید 
فروزان بر جهان آفرینش میتابده که باید همه بسوی او روی آورند تا به در بهشت 
رسند که از کوبیدن حلقه در بهشت صدای یا علی طنین انداز می‌شود. چه اينکه او 
توانسته در پرواز بسری کمال» مطلقی وابسته به کمال مطلق در نفس خویش پدید 
آورد و بمنزلة یک سرچشمۀ انقطاع ناپذیر؛ منبعی برای کمال رهروان بسوی کمال 
گردد که باید تا آخرین فرد از کاروانیان کمال (نه غوطه وران در گرداب انحطاط) 
چشم به او دوخته ودر جهت اوگام بردارند. 

حضرت أمير مؤمنان امام على 
در بالاترین افق شخصیت و انسانیت قرار گرفته که گرئی شخصیت او در مافوق 
طبیعت روئیده و انسانیتش در فوق طبیعت بارآور شده و به وج خود رسیده است» 


آنچنانکه می تواند همه ابهامات و مشکلاتی که سر راه رهروان کوی کمالات انسانی 
را می‌گیرند حل و فصل نماید» و راه سلوک به منزلگه حقیقت را برای رهروان بسوی 
کمال» هموار سازد» از اینرو قطب کمال» و قلب قرآن کریم در داثرة هستی قرارگرفته 


است, 


۶- حضرت امیر مزمنان امام علی<3» قطب کمال. و قلب قرآن در 
دانرة وجود: 

کلام مبرهن» و سخن کن از مصدر وحی؛ و أل بیت آن صلوات اه علیهم 
آجمعین آن است که: 

حضرت مولی الموحدین امام على (۱ نفس و قلب وروح و جان وعلت 
غائی حلقت آدم آبوالبش ره :ولاك نا حلفت الأفلاك» بوده است» و آما علت 
غائی خلقت علت غائی» معرفت به آفریدگار جهان و عبادت تنها برای او بوده 


كد 

(مثلاً مسکن برای انسان که در آن آرامش یابد ساخته می‌شود که اگر انسان 
وده بناه مستکم ف بوت و اگر در مسکن آرامش یر چ واکان ساکن در آن لغو 
بود). 

وقتی در ر سلسلة علل طولیه بمعلول دوم یعنی آدم اا4 معانی تمام آسماء 
آموخته شود :عم ۳1 الکما کل البقرة:۳۱) 


که این باعث برتری اواز فرشتگان و کزوبیان و قدسیان‌گردد تا آن حد که باید 
سجده‌اش کنند و الا از درگاه الهی زجم خواهند شدء پس از مقام والای علت غائی 
خلقت این معلول چه پرسی که معلول باید» معرفت به آفریدگارش را ا زکانال علتش 
بیاموزد. و الا معرفت بشمار نمی‌رود. 
تو اصل وجود آمدی از نخست دگر هر چه باشد همه فرع تست 
از ایتزو و وت و رت آسماء تخمسه هة 
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یعنی: ای ادم! اين خحمسة طيبه: «محمد و على و فاطمةو حسن و حسين» 
برگزیدء‌ترین مخلوقات و برترین بندگان من هستند» و بسبب وجود آنان میگیرم و 
عطاء میکنم» و (دشمنان و مخالفانشان را) عقاب می‌کنم و (دوستان و پیروانشان را) 
ثواب میدهم» پس ای آدم بوسیلة آنان (در تمام آبعاد زندگیت) به من توسل جو. 

خدارند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 

«با أا الذي منوا اوا الله و له اس وجاهذرا في تبیله لک 
حون المائدة:۳۵). 

یعنی:ای مزمنان! از خداوند متعال بترسید. و بوسیلة هل بیت وحی <424 
بسوی خداوند متعال توسل جوئیده و در راه خدا جهاد کنید تا رستگار شوید. 

ای آدم! هرگاه کارهای سخت طاقت فرساء و رنجها و فشارها و ... به نو 
روی‌آورد؛ پس برای آسان شدن و حل آنهاء آنان را بسوی من شفیعانت قرارده. زیرا 
من بر ذات خود به حق سوگند پاد کردم که: هیچ آرزومندی راکه به آنها متوسل شود 
ناامید نکنم» و هیچ سائلی را رد نشمایم. 

وحضرت آمیرمژمنن امام على )یبود 

۳ ام اللو على له و غرفاژه على عبادي لایخ 

عَرَنهُم و عرفوه وَلایدُل الا 1 من ¿ رُم و آنکرو.( 

یعنی: و قطعاً همین است و جز آن نیست که آهل کی سلوات له 
علیهم آجمعین جانشینان خداوند سبحان برای هدایت بندگانش,ذر شاه عنصری 
بسوی خدا هستند و خداوند متعال را به بندگانش می‌شناسانند (تثها پوسیلا آنهاء 


خداوند متعال شناخته و پرستیده می شود زیرا آنان علت غائی خلقت بندگانند, که 
باید هر معلولی علت غائی خلقت خود را بشناسد تا به علّت العلل پی برد. 
قرت آمو م ودا ی ی 
«انْا صنایع ربا وّالثاس 4 بعد بعد صلائم ر آنا 


بة: خطبة ۱۵۲ ص ۴۷۰). 


نیج| 
- نهج البلاغة نامه ۲۸ ص ۸۹۴ 
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یعنی: «ما ساخته شدء پروردگارمان و مردم ساخته شده بوسیلۀ ما هستند». 
حضرت امیر الممنین امام على « .43 می‌فرماید: خداوند متعال کسی را 

داخل بهشت نمی ند مگر آنکه بشناسد أئمة اثنی عش رچ را و آنها نیز او را 

بعنوان آشنای به خود و آهل معرفت بشناسند, وکسی را داخل جهنم نمی‌کند مگر 

آنکه مقام آنانرا انکاررکرده و از آنان بیگانه باشد. و آنان 4 او را بیگانه دانند. 
و حضرت امام صادق 439 فرمرد: 

و و الله کم نی الي لايل له مق الاد عَمَلاً لا بغرقينا». 

به علم يقين» بل عین يقين» حضرت أمير السژمنین امام على (3#) که 
نخستین علّت غائی در نظام آفرینش بود» جامع کون» و قطب وجود در سلسلة 
موجودات دار هستی» و محور وا مداز معرفت الهی» و نمود معانی جمیع أُسماء 

خداوندی بیش از آنچه به معلولش آدم ظا آموخته شده است بود. 


۷- حضرت آمیر مومنان امام علی 4 محور امامت در دو نظام تکوین 
و تدوین: 

حضرت امام تنها در نظام تدوین و شریعت امام نبود بلکه قبل از 
تدوین و شریعت در نظام تکوین و طبیعت نیز امام بود, چه اینکه ار علت غائی در 
نظام تکوین و تشریع طولی» و هستۀ مرکزی و مدار انسانیت بود که مراتب انسانیت 
دیگر انسانها چون الکترون و پروتون دور او طائف و در چرخشند. او میزان همه 
حقائق و معارف و کم و آسرار آفرینش, و مقیاس تمام فضائل خلاقی و 
کمالات نفسانی بود که خود باکلمة حصر: باه فرمود: 

«و ان شب الاحی, تور عل و آنا کان قإذا اة انتحار مذاژها 
وَاضطرَب فاا 

یعنی: «و قطعاً همین است و جز آن نیست که من در دو نظام تکوین وتدوین 


همانند قطب و میخ آسیا هستم که سنگ آسیا (همچون الکترون و پروتون دور هستا 
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مرکزی) دور من طائف و میچرخند. و من در جای خود ثابت و استوار هستم» پس 
اگر از مکان خود جدا شوم مدار آسیا بهم خورده و سنگ زیرین آن مضطرب گردد». 

سنگ آسیا بر قطب سیل آهنی ثابت وسط سنگ زیرین) دور ميزند؛ و بر آن 
استوار و بدان پایدار است آنچنان که الکترون و پروترن بر هستۀ مرکزی. 

حضرت آمیر مزمنان امام على 49 قطب زمان وعالم امکان؛ و خلافت 
إلهيّه قائم به اوست که تعدد در آن راه ندارد» بلکه دیگر خلافتها ( از آدم تا خاتم 
الأرصیاء صاحب الزمان ِا ٩‏ از آن نشأت گرفته گرد خلافت او 439 طائفند 
وگرنه خلافت الهیّه نیست که سلطهٌ شیطانیه است. در حلافت الهیه» انقسام به ظاهر 
و باطن» و شقوق أعلم و آفضل و غیرها... راه ندارده از اینرو حضرت أمير مؤمنان 
امام علی 43 به وحدت امامت و مرگزیت خلافت خود اشاره کرده و می‌فرماید: 
مله نمرون لام غريبطا كم البق و بو دکم ٩»‏ 
یعنی:ای خردمندال عالّم! آجرتان با آفریدگار جهان» آیا براستی پیشوا و 


راهبری غیر از مرا انتظار دارید که شما را در طریق کمال قرار داده و به کمال انسانی 


پرساند؟ 


۴۰۸- نگاهی به عدالت حضرت آمیر مومنان امام على( ا 

در خلافت الهیه دان جوی از دهان مررچه‌ای گرفته نمی شود که صاحب ان 
می فرماید: 

«وَالله ل أغطيت الالء الب با 
اسلا جَلّبَ شعررو ما قَعَلْتٌ».( 

یعنی: سوگند به خداوند متعال اگر أقالیم هفتگانة دنیا را با آنچه که زیر افلاک 


آنلایها عل آن آغصی الله ني اة 


آن آقالیم است در برابر اینکه خداوند سبحان را با کشیدن پوست جوی از دهان 


مورچه‌ای معصیت کنم به من دهند» این کار را نخواهم کرد. 


۱- نیج البلاغة:خ ۱۸۱ ص ۵9۵ 
۳ وه 1 الا >. 
۲- نهج البلاخة: از کلام امام 2 4: ۲۱۵ س ۷۱۴). 
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و می‌فرماید: 

«وَاّذي تفش ان آبطایب يده لت صرب بلئیف أَفون لین مي 
على الفراش نع طاعة ال( 

یعنی:سوگند به آن خداتی که جان پسر آبی طالب بدست اوست. هزار ضربا 
شمش برا من أ انتر است از مرگ در بستر حواب. در حالی که در اطاعت 
خداوند متعال نباشم. 


و می‌فرماید: 


ا هه 
زمامداری او را به عهده گرفته‌ام پیروز گردم؟! به خداوند متعال سوگند! هرگز به 
چنین کار ناشایست نزدیک نخواهم شد. مادامی که در روی زمین داستان گوئی 
داستان گوید. و ستاره‌ای در فضا ستارةٌ دیگری را دنبال کند. 

چه اینکه! او 4 خداوند سبحان را بر نیت و عمال و حرکت خویش گوا» 

تنم نه يكن اي کانمن انس في شلطان و ۹ ماش فَىْءٍ 
من فضول امام رلک لد لیر من دينك ونظهر الاطلاح نی بلادك, ام 
الظُومُرن من عبادك وَتفام الط من حدُووك» ^ 


یعنی: خداوندا! تو میدانی که اقدام و تلاش ما نه برای ميل و رغبت در 


سلطنت و خلافت و بدست آوردن قدرت بوده و نه برای بدست آوردن چیزی از 
متاع ناچیز دنیاء بلکه برای این بوده است که (چون فتنه‌ها و فسادها و بدعتها شیوع 
یافته» و ظلم و ستم بر مردم وارد گشت. و حلال و حرام تغیی ر کرده؛ خواستیم) آثار 
دین ترا (که تغییر یافته بود) بازگردانیم» و در شهرهای تو اصلاح و آسایش برقرار 
۱- نهج البلاغة: خ: ۱۲۲ ص ۳۸۰) 
۲ ی از کلام امام 1 4: ۱۲۶ ص ۳۸۹). 
نهج البلاغة: از کلام امام : ص ۴۰۷-۴۰۶ 
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سازیم تابندگان ستم دیده‌ات در آمن و آسودگی بوده و احکام دینت که ضایع شده 
جاری گردد. 

و می‌فرماید: 

«و قذ رف آن یک جال في ظنکم نی 
لش تبث و بآ ن ال ذل 


َة و الکاریء ر رب 


ید ود 


اتا ر ية اتشر يق بب 


اناطرف باتع ویب لا 3 بل لي و فا 


0 
و ریس کرام 6ا رنکه دماح شما یی جولان ګند که 

من ستودن و شنیدن ستایش و مدّاحی شما را دوست دارم سپاس خدای را که 
چنین نیستم؛ واگر (بفرض محال) هم دوست می‌داشتم که دربار؛ من مدح و ثناء 
گفته شود در حکومت و فرمانروائيم بر مردم» حتماً این ميل را بجهت خضوع در 
برابر حداوند متعال ترک میکردم تا درصدد بدست آوردن عظمت و کبریائی که تنها 
مقام پاک ربوبی شايستة آنست برنیامده باشم» و آنرا از خود دورمیساختم؛ و چه بسا 
شنیدن مدح و ثناء پس پس از در آمدن از آزمایش برای مردم شپرین است (چه اینکه 
انسان کاری ک که انجام داده ستودن مردم او را در آن کار درست دارد) مرا در متابل 
وظیفه‌ای که انجام داده‌ام» سپاس خوشایند نتمائید. پس مرا برای اطاعت کردنم از 
خدا و خوش رفتاریم با شما به ستودن یکو ستایش نکنید از حقوفی که هنرز باقی 
ماثذه و از آدای آنها فارغ نگشته‌ام و واجباتی که ناچار به اجرای آنها هستم ستایش 


ندارد. 


- نهج البلاغة: خ ۲۰۷ ص 
۱ نهج الاغة: خ ۲۰۷ FAV-FAF‏ 
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پس با من سخنانی که با گردنکشان و فرمانروایان و حاکمان زر و زور و تزدیر 
(برای خوش آمد آنها) گفته می شود نگوئید» و آنچه را که از ستمگران خیره‌سر (بر 
آثر ترس از خحشم آنها) خحودداری کرده پنهان می‌کنید از من پنهان ننمائیده با قفا 
ساعتگی و ظاهر سازی با من آمیزش نکنید» و دربار؛ من گمان مبرید که اگر سخن 
حقی گفته شود برای من سنگین و دشوار آید» یا خودم را از آن حق بالاتر قرار دهم 
(هرگز نمی‌خواهم شما با من همانند گردنکشان که سخن حق با آنان نمی‌گویند رفتار 
نمائید) زیرا کسی که از شنیدن سخن حق ناتوان» و از پيشنهاد به عدل و درستی 
ناراحت شود و بر او دشوا ر آید» عمل به حق و عدالت براو دشوارتر خواهد بود. 

پس از حق گوتی نزد من؛ و مشورت برای تحقق بخشیدن به عدالت 
خودداری مکنید (با من بی پروا حق را بگوئید. و آنچه را درست و به عدل می‌دانید 
بیان کنید). 

و می‌فرماید: 

«لایزیدنی کر الاس حولي عة ولا لاتفرفم ع وخشة» ٠‏ 

یعنی: نه انبوه اجتماع مردم در پیرامونم بر عرّت من میافزایده ونه پراکنده 
شدن آنها از دور من موجب وحشت من می‌شود. 

آری انسان تکامل یافته هرگز نه از تنهائی احساس حفارت می‌کند و نه از 
جمعیت دورش مغرور می‌گردده چه رسد به کسی که او به تنهائی جان جهان و عالم 
آکبری است که در مشتی گرشت و استخوان و رگ خون محصور شده است» تا 
ناسوتیان را به ملکوت أعلی پرواز دهد. 
و می‌فرماید: 
> افع ین شي بان تال آم منت ولا آشارکه في كارو ا لت 
کون شوم نی جشوبة العنش»(0 
یعنی:آیا دربارة خودم به این قناعت کنم که به من آمیرالمؤمنین گفته شود در 


۱- نهج البلاغة: نامه ۳۶ به عقيل بن أبيطالب: ص .)٩۴۷‏ 
۲- تهج البلاغة نام ۴۵ ص ٩۷۱‏ 


زا تفسیر سورة مباركة والعصر شنک 
حالی که در ناگواریها و سختیهای روزگار با آنان شریک و همدرد نباشم» و یا در 
خشونتها و تلخ کامیهای معیشت اسوه و پیشگام آنها نباشم؟! 
(من هرگز با شنیدن اینگونه کلمات پر طنطنه: آمیرالموُمنین و زمامدار و 
سردار و سیاستمدار و سرور و رهبر و ... خود را فریب نخواهم داد و خود را از 
نردبان اینگونه کلمات فریبنده که پله‌های آن از «من و ما» ساخته شده است بالا 
نخراهم رفت) چه اینکه: 
نردبان خلق این ما و من است عاقبت زین نردبان افتادنست 
آری! این خطرناکترین نردبانی است که فرمانروایان را از متن حیات انسانها 
برکنار ساخته و با خیال استثناء و دور از مردم» گوش به ناله‌ها و فریادها نمیدهند. و 
دیده از مصیبتها و شکنجه‌های زندگی انسانها بر می‌بندند» و از آه‌ها و غمهای 
جامعه بی خبرند. 
على بن آبیطالب مولی الموحدین امام المتقین آمبرالممنین 413 است و 
در کمال فضائل آخلاقی و کمالات نفسانی اسوه و معیار و میزان و مقیاس است 


تو ترازوی أحد خو بوده‌ای بل زبانة هر ترازو بوده‌ای 
باز پاش ای باب رحمت تا انك ای اله کسقوا احسد 
باز باش ای باب بر جویای باب تا رسند از تو قشور اندر لباب 


حضرت آمیر مزمنانامام على 439 عبداللّه عندالّ جت الله خلیفةالله, 
آمین ال ولی ال پدالله و صاحب ولایت کبری» و قطب زمان قلب عالم امکان» 
و واسطه فیض الهی ببندگان» و قلب او آوعی و اوسع فلبهای کل جهان برده است. 
حضرت آمیر مومنان امام علی 4# ناطق قرآن» و قرآن ناطق و راسخ علم؛ و 
مخزن حکمت. و منبع علم لدنی» و سرچشمه کائنات و مسر جن و انس و 
وحرش و طیور و عین بقین» و طریق واضح بسوی خداوند سبحان؛ و صراط 
مستقیم بسوی کمال و نفس عدل و انصاف» و حقیقت صداقت و آمانت و وفای و 


واقع تدبیر و حکمت و عالم ریّانی بوده است ۱ 
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خود آنرا ترک می‌کند. و بظاهر اظهار دوستی به صالحان می‌کند» اما عمل آنها را 
انجام نمی دهد» و بظاهر اظهار دشمنی با گناهکاران می‌کند» در حالی که خود یکی 
از آنها بشمار می‌رود. 
کین اگوی مسبت بدنیا بعنوان ظرف تحصیل کمال و مزرعهٌ آخرت. تحت 
شراقط عقل و دین باشد از فضائل اخلاقی و به کمال وجودی باز می‌گردد که باید 


آنرا از حداوند مان خواست: 


یعنی: پرودگارا ما را اژ نعمتهای دنیا و آخرت بهره‌مند گردان» و از شکنجه و 


عذاب آتش دوزخ نگاهدار. 
و اگرحت آخرت برای تیل به دنیا و طلب لذات حیوانی» و یا نوعی تجارت 
باشد» از رذائل اخلافی است که غالباً همراه با حرص و فجور و ... و باعث 


خاموشی عقل و انحطاط انسان می‌گردد. 


۳۶۰ درس هشتاد و دوم (e‏ 


۹- حضرت آمیر مومنان امام علی<:1» مظهر كمال مطلق البی: 

حضرت آمیر المومنین امام علی ظا نه تنها در بالاترین افق کمال و یج 
انپا ,که مظهر کمال إلھی در نظام هستی از آغاز خلقت تا سر انجام آن بوده 
اس 

شاعو در حدّ فهم و درک ناقص خود دربار؛ قطب کمال ل و مدار هستی گفت: 
حسن یوسف» دم عیسی, ید بیضا داری 

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری 

درحالی که منشأً خسن یوسف؛ و دم عیسی» وید بیضاء و آنچه خوبان دارند 
اوست. زرا هر ُسن و دم وید متهای بو بوالحسنین یداللّه» نه حسنی است ونه 
یدی, چه اینکه او تنها یداللّه بود: يد له قوّقَ 


ییهم». 

تمام معجزات و خوارق عادات»و کرآمات... از نجات نوح "> از طوفان 
گرفته تا شق الجبل صالح نبی <432 و خروح ناقه از کوه» و شق الارض 
موسی 4128 در هلاک قارون» و شق‌البحر موسی 43 در غرق فرعون» و ابرای 
آکمه و برص و احیای موتی از جانب عیسی بن مریم( 43 و شق القمر و شق 
الشجر رسول اللّه > و ردالشمس» وقلع درقلعة خیبر وغیر آنها. .. همه از دال 
و ولایت کبری علي مرتضی 41۵ بود که میّد به رَه رانية ملکوتبه, و تفس مژید 
بنور ربها بوده است» که خود در رساله‌ای که به سهیل بن حنیف نگاشت. مرقوم 


فرمود و مرحرم شیخ صدوق درکتاب شریف «آمالی مجلس ۷۷ حدیث ۰) آورده 


په لت ظغري أبعي ذزاعاً قرو 


یعنی: به خداوند متعال سوگند من در خیبر را از جایش نکندم» و چهل ذراع 
بلکه در این عمل از 


به عقب نینداختم به نیرو و توانائی جسمی و نیروی غذائی» 
قدرت ملکوتی» و جان خدا پرورده او ی کمک و یاری گرفتم» و من نسبت به حضرت 


محمد( 4 پرتوی هستم از پرتو الهی. 


ر 1 تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۶۱ 
و مرحوم عمادالدي ن طبری ازندرانی در کتاب معتبر «بشارت 
لمصطنی <4 لشيعة المرتضى» جن تقل کرده است: 


جامی در «سلسلة الذهب» گفت: 


بوده از غایت فتوّت خويش 


قدرت وفعلل حق از او زده 
پیش آن دست و پنجه بود زبون 


این تجلیات و ظهورات و انفطار موجودات از ذات واجب ون و 


خود چه خیبر که پتیر درن 


علاء و اشتقاق این کلمات وجودیه از مصدرشان که وجود واجب تحالی 
و موی ا اکن تن ایو VI‏ سب 297 
فرع به أصل... همانطوری که N‏ »کعبة جمیع أسماء حسنای |لهی‌انده و همه 
زو متس وا و تجلی آنم م آنها در حقيقت إسم أعظم إلهى 
است که کل آسماء حسنی الهی؛ حول آن در گردشند 
تو أصل وجود آمدی از نخست دگر هرچه باشد همه فرع تست 

بدون تردید! شأن همة موجودات در نظام آفرینش آنستکه: معقول انسان 
گردند» پس انسانی باید آما نه هر انسانی که حزائن تمام حقائق و آسراره و چکم و 
معارف نوری, و کانون أنواع علوم الهی باشد انسانی که امام و پیشوای قافلۀ نوع 
انسانی» متصف به آنوار ملکوتی» و مصباح و سراج منیری باشد تا هرانفسی از 
نفوس دار هستی بقدر استعدادش» از او فروغ گیرند. 

چنین انسانی» قطب کمال, و قلب زمان؛ و قلب عالّم امکان» و قلب قرآن 
است» و قلب برزخ بین ظاهر و باطن انسان می‌باشد که همة قوای روحانی و 
جسمانی از او منشعب. و از او فیض به آنها می‌رسد قلب زمان؛ جالس در حدّ 
مشترک بین عالم ملک و ملکوت: واسطة فیض از خالق یکتا به تمام مخلرق از 
روحانی و جسمانی ... است» و چنین انسان» صاحب مرتبة رگن» می‌باشد. 


۱ 
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۳۶۳۱ درس هشتاد و دوم ۳۹ 
حضرت امیر مومنان امام علی 4 قلب نظام تکوین» و قلب نظام تدوین 
ور ناطق» و 


1 


بودگه ی تمام کتب ي و امم على( 


بر تلب ىرل اقب و سد ام وی پود 
یکباره نازل شد: «نرّل به الرُومٌ امین على کون من المذرين» الشعراء: 
۱۹۴-۳ 

به بیان دیگر: حضرت آمیر مؤمنان امام علی(3#» نفس و جان و روح و 
قلب حضرت رسول الله 4 بود و قرآن کریم که قلب تمام کتب آسمانی بود در 
شب قد رکه قلب شهر اللّه تعالی: «رمضان» که سید و قلب بازده ماه دیگر سال بود» 
یکبارگی بر قلب رسول الله 43 نازل شد» و حضرت آمیرمومنان إمام على 430 
در قلب زمین: «مسجد الحرام» و در قلب مسجد الحرام: «کعبه» ولادت یافت. و در 
قلب عبادتگاه: «مسجد» و در قلب: «مسجد؛ یعنی «محراب» بشهادت رسید. 


تکتف قابل توجه: تلب در قسمت سوم بالای جسم قرار دارد شهر الله 
تعالی: «ماه مبارک رمضان» نیز در قسمت سوم ماههای سال هجری قمری؛ و شب 
قدر نیز در قسمت سوم شهر الله جل و علاء و قلب قرآن کریم: «سوره مباركة یس» 
در قسمت سوم فرآن کریم: «جزء بیست و سوم» قرار دارد. 

پس حضرت مولی الموحدین امام علی «-43 که فلب دو نظام نکر 
تدوین بود در قلب زمین: «کعبه» تولد یافت و در قلب قب رسول ال جال 5 
داشت. و در قلب ماههاء در قلب خانة خدا: «محراب مسجد» در حال عبادت 
نخستین نمود معرفت به آفریدگار جهان» بدست أعدى عدو الله و أشقى الآخرین 
ضربت خورده و به شهادت رسیده و بلقاء الله تعالی پیوسته است. 

مقام والای آمیر مؤمنان امام علی <4 همان بس که دیرارکعبه برای 
ژایمان مادر و ولادت آن حضرت. شکافته شد» و علی <4 در دل کعبه بدنیا آمد» 
و حال آنکه مریم در هنگام زایمان عیسی 4 از مسجد بیرون شد از اینرو امام 
على «-44 بمولی الموحدین ملقب گردیده است. 


۷۰- حضرت امیر موزمنان امام علی 3+ قرآن ناطق غير متناهی و 
مشینت الهی: 
بدون تردید! درک مقام مظهر کمال» و صاحب ولایت کبرای الهی. و قلب 
قرآن آسمانی, جزبرای آفریدگار جهان کمال مطلق: و برای صاحب رسالت کبری و 
اهل بیت وحی علیهم انضل صلرات الله و كمل تحیاته که علل مبقیه در سلسلا 
علل طولیه می‌باشند» مقدور نیست ه حضرت رسول الله و 
«علی « 4 را جز خداوند متعال و من کسی نشناخت». 
زیرا آمیر المومنین امام على ل44 قلب قرآن. و قلب رسول قرآن» و نفس 
فرآن وت قرآن بده د و E‏ قرا چ 


e‏ 0۳ پروردگار ول گمید) بب پیش از آنکنه 
یا و کاب سره درگ هت ف 


شود. 
و فرمود: 
موز ایض من مَجرة فلا واه نله ین بخ بآ ما 
تقد کلیات الله إن الله زیر کی لشمان: ۲۷). ۱ 
یعنی: و اگر تمام درختان روی زمین قلم شوند» و آب درباهای موجود هفت 
برابر گردند, و همه تبدیل بجوهر و مرکب شوند (و همه موجودات عالم نویسنده 


گردند و بخواهند کلمات خداوند سبحان را بنویسند) توان نوشتن کلمات الله 
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تعالی را نخواهند داشت (چه اینکه آب دریاها و قلمها تمام و نویسندگان ناتوان 
شوند و کلمات اللّه بی نهایت باقی میماند) زیرا حداوند متعال اقتدارش بی نهایت» 
و حکمتش بی پایان است 

خضرت آمیر مؤمنان امام علی 43 و قرآن کریم همانند یک جسم و جان 
اما بی پایان» و هرگز از هم جدا نخواهند شد: ما آن یفترفا حق يردا عل 
اْضَ». 

هر سوره و آیه و کلمه و حرف از قرآن کریم غیر متناهی تبیان کل شیء» 
خزائن الھی» دارای عوالمی و درجاتی است که مظهر کمال مطلق, ناطق آنست» پس 
باید ناطق چون منطوق غبر متناهی باشد» وگرنه یا ناطق, ناطق نیست. و با منطرق 
غیر متناهی نخواهد بود. 

مرحوم طریحی درکتاب «مجمع البحرین -درمادة ج -م <ع » روایت کرده 
فر 
این وف من خرف اران ال و ل مف الف مَغی. 


است که: حضرت رسول اکرم ۶ 


یعنی: هیچ حرفی از حروف قرآن کریم نیست مگر انکه برای آن هفتاد هزار 
معنی است. 

و مرحوم کلینی درکتاب شریف «اصول کافی -کتاب فضل القرآن باب قراءة 
قرآن - حدیث ۲۲ به آسنادش YY‏ 

عل ناسین كه یول: یات از ES EES‏ 

ر ما فیها». 

یعنی: شنبدم از حضرت على بن الح ین م6 که میفرمود: آیات قرآن 
کریم گنجینه‌های الهی‌اند» پس ا از آنها بروی تو گشوده شده است 


زاوار است که به دقت بیاندیشی در آن چیست؟». 


و نیز در همین «کتاب باب من حفظ القرآن - ثم نسیه - حدیث ۳ به 
اسنادش از حضرت امام صادق ۲ 49 ررایت کرده است که فرمرد: 
دإ ال من اران و السُورة لت 


- جح 7 
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یعنی: به تحقیق یک آیه از قرآن کریم» و یک سوره از آن هر آینه می‌آید روز 
قیامت. تا هزار درجه بالا می‌رود. 


«وَترّلنا عَلَيْك الْقعان 
یعنی:و ما بر تو این قرآن عظیم را نازل کردیم که در بردارنده و بیان کنندۀ 
حقیقت هر چیز است. 


و دربارة حضرت آمیر الموّمنین امام على 4 که ناطق همین قرآن کریم» و 


قران ناظق است فرمود: 
«وکلّ شىء هیناه ی |مام مبین» یس:۱۲). 
یعنی: وهر چیزی ازکوچک و بزرگ این نظام آفرینش را در امام مبین شماره 


کرده و علمش را در او قرار داده‌ايم. 


۱- حضرت امیر مومنان اهام علی 4# همانند قرآن کریم تبیان کل شی, 
یود: 

بدون تردید! تبیان کل شیء» جز امام مبین یعنی أمیرالمؤمنین علی ااي که 
دراو کل شیء إحصاء شده نمی تواند باشند» پس همانطوری که تبیان کل شیء غیر 
متناهی است» امام مبین نیز غیر متناهی می‌باشد. 

این حضرت امام مبین غیر متناهی 44 دربار؛ کتاب مبین غیر متناهی 


و ناهوه آنیق. رباطه عمیق. لاف عجایي و لأ تقض غرآیبه 


یعنی: و به تحقیق ظاهر قرآن کریم نیکو و شگفت آور» و باطن آن ژرف و 
بی‌پایان و غیرستناهی است. که هر کس به پایان اد نمی‌رسده و عجائب (أسراردو 
نکات و لطائف و ...) آن حدّ وقف ندارد؛ و غرائب (حقائق و مناهیم و معانی و 
معارف و چگم و علوم و فنون و ...) آن تمام شدنی نیست. و تاریکی‌های جهل و 
نادانی و کفر و گمراهی و ... جوامع بشری برطرف نمی‌گردد مگر به وسیلةٌ علم و 
عمل به قرآن کریم. 


۲ 


۱- تهج البلاغة: از کلام إمامط ۶ص ۷۵ 
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یعنی: و کتاب خداوند متعال (قرآن مجید) که در میان شما است گویائی 
است که زبانش در هیچ علمی از علوم» و در هیچ فّی از فنون» و در هیچ آمری از 
امور اقتصادی و اعتقادی؛ مادی و معنوی» دنیوی و اخروی و آسمانی و زمینی؛ ر 
در هیچ بعدی ازآبعاد زندگی فردی و اجتماعی بش رکوتاه نیامده و خسته لمی‌گردد, 
و حانه‌ایست که ارکان و پایه‌هایش هرگز سست و حراب نمی شود (همیشه باقی و 
برقرار بوده و از بین رفتنی نیست) ر همواره توان‌مند. و غالب بر مخالفانش می‌باشد 
که هر کس به او تمشک و یاری جوید هرگز شکست نمیخورد (پیروانش همواره 
مییویا ریم میات 

و نی رما 

هھ 7 نت عليه الکثابِ نو نورا 


تضرً لایذرك ۷ 
یعنی: پس آفریدگار جهان فرو فرستاد بر خاتم رسولانش حضرت محمد 
مصطفی ٌ4 قرآن را نوری که پرتو افکنش هرگز خاموش نمی‌گردد» و چراغی که 
آفروختگیش مرگز فرو نمی‌نشیند. و دریائی که هیچگاه کسی به فعر و انتهای آن 
براستی چه کسی می‌تواند به نگفتی و ژرف اب ین کتاب غبر متناهی راه یابد؟! 
چه کسی می‌تواند به عجائب بی‌شمار و غرائب بی‌حدٌ آن»دست وید 
چە کسی می‌تواند زبان گویای نامحدود آنرا بفهمد؟! 
چه کسی می تواند به نور مطلق جاودانه» و چراغ برافروختةٌ فراگیر» و 
نورافکنش نزدیک شود؟! 


۱ یت خ: ص ۴۱۲ 
نیج البلاغة: خ: ۱۸۹ ص ۶۴۱): 
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و چه کسی می تواند به که بی‌پایان» و قعراین قباوس غیره‌تناهی الهی برسد 
تا دُرهای بی حدّ و حصر حقائق و معارف و گم و أسرار دو نظام طبیعت و شریعت 
را بیرون آورد؟؟!! 

جز کسی که همچون خود کتاب غیرمتناهی» و چون خود اقیانوس» بی‌پایان 
باشد. 

أبن آثیر که از أعاظم عامه بشمار می‌رود در کتاب «التهاية» در معنی كلمة 
مجر از ابن عباس روایت کرده که گفت: «فلذاً علمي بالزآن في علم عل«(فا4 
کالقرازة فی اْعنجٍ». ۱ 

یعنی: ابن عباس (که از حضرت آمیر الموّمنین !مام على 44 تفسیر قرآن 
کریم آمرخت) می‌گوید: «پس علم و آگاهی من به قرآن کریم در مقابل علم علی بن 
آبیطالب 4 به قرآن مجید همآنند دیگ کوچک در مقابل عمیق ترین نقطهُ آبی 
دریا است». 

ابن آثیر در معنی «المثعنجر» میگوید: «هو ا مَوْضع في بح ما یعنی: 
عمیق ترین گودال آبی دریا است». 1 

دانشمندان و دریانوردان می‌گویند: «گودال (ماریاناس) در اقیانوس آرام 
عمیق ترین نقطةٌ آبی جهان به شمار می‌رود» این گودال در حدود (۱۶۰۰) 
کیلومتری غرب فیلیپین قرار دارد و عمق این گودال (۱۱۰۳۳) متر می‌باشد» هرگاه 
شیء فلرّی را به داخل این گودال رها کنید پس از (۶۳) دقیقه به ته آن خواهد رسید. 

عمیق ترین نقطة آبی دریاها؛ سرچشمة خود جوشی است که اکر همه آب 
دریا تمام شود آن نقطة خرد جوش نخواهد خشکید. 

حضرت مولی الموحدین إمام المتقین آمیر المؤمنين على بن أبيطالب «32> 
در تمام فضائل آخلاقی و کمالات نفسانی» سرچشمة خود جوش, مادون خالق . 
ماقرق خلرق: که مظهر کبال مطلق [لهی است, 


۶% درس هشتاد و سوم {E‏ 


۳- حضرت آمیر مومنان امام علی< 41 همآنند قرآن کریم نامتناهی بود: 
آن کس تنهاء آهل بیت رحی صلوات الّه علیهم آجمعین که نخستین آنهاء 
خود حضرت أمير اس رای نطو جر E‏ 


أي و اقدیت عن الاضي, و دواء 

یعنی: این ترآن تین نمائید تا خود گویا گرد (به آنچه در 
او از آسرار دو نظام تکوین و تدوین» و از حقائق و معارف و چکم و ... می‌باشد) و 
ST‏ ای چا 
و معارف و چکم وأ سرار و حکام آن ما آهل بیت وحی هستیم از اینرو) من (که 
نخستین آنها هستم) شما را از (علوم و تکام و آسرار و چکم و معارف و ...) آن خبر 
میدهم: 

أي مردم! آگاه باشید که در این قرآن کریم» علم آنچه که بعد از این (تا روز 
قیامت) می آبد موجود است» و در اوست خبر ازگذشته (از از آفرینش آسمانها و زمین 
و آنچه در آنها است وازکتب آسمانی و از چگونگی آخوال پیشینیان) و در او است 
داروی همه دردهای شما از (جهل و نادانی: و ضلالت و کفر و گمراهی و فتنه و 
فساد و انحطاط ...) و در او است نظم و ترتیب تمام آبعاد زندگی شما از فردی و 
اجتماعی؛ اعتقادی و اقتصادی معنوی و مادی» و دنیوی و اخروی که مزبوط به 
شما اس 


«قاتیوا ذلك من عند اهل فانیم ا ا عيش الم مرت ال 

یعنی: نو تیا نج نرک وارك و سکم وا آسرار دو 
نظام طبیعت و شریعت قرآن کریم را از آمل قرآن مجبد. چه اینکه تنها اینان زنده 
دارندء علوم... قرآن کریمند» و تنها اینان ميراتندة جهل و نادانی جوامح بشری 


۱۵۷ص ۴۹۹) 
ج س 
۵ ۱۴۷ص ۴۵۰) 


۳۳۶۹ 


آز 4 اَي و اغلام الدَينء ر 

یت لصذي. الوم خسن مثازل زان ز ردو ورو اليم المطاش» ۱۳ 
یعنی: بلکه چرا شما مسلمانان جهان حیران و چگونه سرگردات هستبد؟! 

(چرا شما بدنبال کلمات و اصطلاحات پرطنطنة بی محتوی میروید که گویندگان آنها 
خود نفهمیده‌اند چه گفته‌اند؟ شما چرا کلام مخلوق خاطی را بر کلام خالق متعال 
ترجیح داده و مقدم داشته‌اید؟ آیا در کلام مخلوق علم است و در کلام خالق 
نیست ؟! شما خواص» دیگر چرا کلام خداوند سبحان را مهجور و کلمات آهل بیت 
وحی را متروک» گذاشته و به فیل و قال» مجذوب شده‌ابد؟ و شما چرا راه حق و 
خير و سعادت و کمال را گم کرده و در گرداب هواها و أمیال نفسانی گرفتار 
گشته‌اید؟! و شما با چه چیز غير ازکتاب و سنت میخواهید جوامع بشری را بسوی 
کمال رهنمون سازید» و حال آنکه خود در جهل اصطلاحات و جمود کلمات 


درمانده‌اید؟؟؟!!) در حالی که عترت و هل بیت پیغمبر« ب4 شمادر میاه شما 


هستند که: 

تنها آنان می‌توانند با علم و عمل و عصمت؛ مردم را بسوی حق کشند و به 
کمال انسانی برسانند چنانچه شخص مهار شتر را بدست گرفته براه می‌برد و به 
مقصد میرساند) و تنها عترت پیغمبر 4 شما نشانه‌های دین و زبانهای 
راستگری قرآن کریم می‌باشند (گفتار و رفتارشان بر ساس وحی آسمانی است که 
هرگز حطاً و سهو و نسیانی در آنها راه ندارد) پس شما مسلمانان جهان عموماه و 
شیعیان جهان خصوصاً و رهبران جوامع بشری بالخص. هل بیت وحی صلوات 
الله علیهم آجمعین را به نیکوترین منزلهای قرآن کریم فرود آورید و (چون ننها نها 
سرچشمة علوم و معارف و آسرار و کم الهی هستند) به سری آنان (جهت 
سیرآب شدن از علوم قرآن مجید) بشتابید» همانند ورود و شتاب شترهای بسیار 


تشنه رر شب 


۱ نهج البلاغة: غ ۸۶ ص ۲۱۴). 


۱- انسان کامل کیست؟ و علانم کمال چیست؟ 

اگر کسی از ما پپرسد - چنانچه بارها پرسیده شد که السان کامل یا کاملترین 
انسان کیست تا او را به عنوان اسوه و الگو برای کمال خود قرار دهیم؟ 

و علائم کمال چیست تا بتوان با آنهاء انسان کامل راستین را از مدّعیان 
دروغین کمال جدا نمود؟ 

از دیرزمان تا کنون حکماء و مفشرین؛ و علماء اخلاق و محدّئین» و عرفاء و 
متکلمین ر ادباء و فلاسفه و شعراء و موژخین؛ و روان شناسان و انسان شناسان و 
جامعه شناسان و پژوهشگران و محثقین... سخنان بسیار مختلف و فراوان در 
پیرامون کمال انسان کامل و کاملترین انسان» و علاتم کمال نوشته و گفته‌اند: 

گر چه بعضی از آنان بمرحله‌ای از مراحل کمال راه یافته» و نمودهائی از کمال 
از آنان دیده شده است. اما نه خود ادعاء کرده‌اند که به آخرین مرحله و قله کمال 
رسیده‌اند, و نه چنین ادعائی از آنان قابل قبول است. 

پس باید بسراغ کسی رفت که تمام مراتب ملک و ملکوت را طی کرده» و همه 
مراحل کمال را پیموده و بأوج و آخرین نقط کمال ما دون خالق» و مافوق مخلوق 
رسیده» و به بالاترین افق ولایت راه یافته» و هستی فراگیر و جامع گشته» و در تمام 
آبعاد جهان نفوذ کرده و از مجاری فبض الهی؛ مظهر كمال مطلق» مظهر آسماء 
حسنای الهی گشته» و محدود؛ ارادۀ ا الله شده و بر دائرة آفرینش احاطه 
پیدا کرده است. 

کسی که بچنین مرحله‌ای ا زکمال برسد ردٌشمس با حرکت یک سنگریزه نزد 


او یکسان است؛ زیرا کسی که به آخرین نقطه کمال انسانی برسد؛ قطعاً بر مادون 
1 


۳۷-۱ درس هشتاد و سوم (a‏ 
ر فرمود: ۱ 
وم ضع برد مدع علي ول جکی كرف کته 
ال دنه ویم فام انحنآء ظَهرو و ب فر 
ب انل بیت ری یتلوم اجنین گی اران راچان یناه 
فرمان الى هستند» و آنها خزینة دانش آسمانی» و مرجع حکمتهای خدائی» و 
پناهگاه و دژهای کتابهای آسمانی می‌باشند» و آنان همانند کوههائی ثابت و استوار 
برای دین خداوند متعال هستندکه با تشکیک و تردید و وسوسةۀ شیاطین جن و انس 
متزلزل نگردند. خداوند سبحان به وسیلة آهل بیت رحی 39۲ پشت دین خود را 
راست نمود» و اضطراب و لرزش آنرا که به وسیل غاصبان خلافت» پس از رحلت 
رسول الله 4 پدید آمده بود ژائل نمود. 


و فرمود: 
«ح مَجَرة , و تحط السالة, و لت اللائكة. و فان الم و 


يا ابيع الک 

یعنی:ما هل بيت وحی أثمة النى عشر صلوات + عليهم أجمعين | زشجرةً 
تبوت هستیم؛ و از اندانی می‌باشیم که رسالت و پبغام هی در آنجا فرود آمده و 
محل رفت و آمد فرشتگان آسمانی بوده است» و ما کانها و معدنهای معرفت و علم 
و فضل و کمال» و سرچشمه‌های زلال حکمتهای الهی می‌باشیم. 


و فرمود: 

و مه o TN‏ ی اد سل SRA TF‏ 1 

«فیم کر الزآن. و هُم كور اومن إن توا صدقواء و ان صعترا | 
ىقو ا:۳ 


یعنی: آیات قرآن‌مجید که در مدح و منقبت علم و هدایت و فضل و کمال... 
است هم آنها در شأن آمل بیت وحی علیهم صلوات اللّه نازل شده و تنها آنان 
گنجها و آسرار خداوند بخشنده در دو نظام تکوین و تدوین هستند اگر آنها بگفتاری 
لب گشایند راست گویند» و اگر خاموش باشند کسی حق سخن گفتن از آسرارالهی 
را ندارد. 

۱- نهج البلاغة: خ ۲ ص ۴۴). 


۲- نیج البلاغة:خ ص ۳۳۷) 
۳- نهج البلاغة: خ: ۱۵۳ ص ۴۸۰ 


را تفسیر سور مباركة والعصر ۳۳ 

و فرمود: 

دو اه اذى لا رل هن نی جوا رال مَرلّةٍ الباطل» 
قول ما تَسْمَعُو و و نتفاي رلک 

یعنی: پس به خداوند متعال سوگند» خدائی که جز او خدائی نیست. به 
تحقیق من هر آینه بر جاده حق وکمال حرکت میکنم و |شراف بر آن دارم و غاصبان 
خحلافت و مخالفان و دش نان دیانت و انسانیت بر لغزشگاهای باطل و انحطاط 
اصرار ورزیدند و باقی مانده‌اند» و فصد بازگشت از آنرا ندارنده میگویم آنچه را که 
می شنوید» و از خداوند متعال برای خود (که مبتلای شما شده‌ام) و برای شما (از 
گذشته‌هاتان و از اینکه نیک نمیاندیشید) آمرزش می‌طلبم. 

حضرت أمیر مؤمنان امام علی 44 بر جادة حق و حقيقت إشراف دارد» و 
خاصبان خلافت و پیروان و سرسپردگان آنهابر لغزشگاههای باطل و انحطاط اصرار 


ورزیده و می‌ورزند. 


۳- نکات بسیار جالب علمی: 

هنن ینکن از فرازهای دهگانه‌ای که از بیان ناطق قرآن نامتناهی که در 
«نهجالبلاغةُ شریف» آمده و در این بحث آورده‌ايم دارا رای نکات و لطائف و حقائق و 
معارف و جکم و آسرار فراوانی است که بیان آنها یاز به چندین بحث مستقل دارد؛ 
وما در اینجا به چند نکته از نکات متسدد یک جملۀ «َأْروشم یأختن 1 
القرآن. ..» اشاره می‌کنیم: 

ألف: فاء فصیحه در «أزلوشُم» که تفریع بر «کَیف تَغْتَهُرنَ» است و «باء» 
مخت : «یأَختن منازل الْفرآن» دلالت می‌کنند بر عینیّت عترت رسول ال ¢ 
گرم ی هدر یر شم ین من از رز دی 
چون عترت پینمبر< 4 شمادرمیان شما امه حق و آرکان صلی دین» و زبانهای 
صدق قرآنند. تنها آنانرا بهترین منازل قرآن ناطق که عینیت با قرآن صامت دارند 
بدانید و بشناسید» و هرگز بغیر آنهاروی نیاررید که از حقیقت قرآن دور می‌گردید. 


سر یی سح رب کین ۱ 
۱- نهج البلاغة: خ ۱۸۸ ص ۶۳۴) 
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و اگر «باء» برای مصاحبت باشد, یمنی تنها عترت پیغمب رد٤4 خود را‎ 

بهترین صاحب و واجد و همراه منازل قرآن بدانید که هرگز از یکدیگر جدا 
نمی‌شوند تا در حوض بر رسول خدا ٤‏ وارد گردند. 

ب: هرگاه آفعل تفضیل به اضافه تمام شود معنایش به عنوان مقیاس و معیار 
و اسو و الگو و ميزان است نه مقایسه و موازنه بین دو شئ در دو که ترازو ... 

از ایشرواأفیعل تفضیل‌هائی که در لسان روایات دربار حضرت امام 
على ¢5 آمده باضافه تمام شده است: «عَ ال لاس آغلم لاس َْجمٌ 
التاس, رَد الاس واي الاس 3 

یعنی: آمیر ممنان امام E‏ معیار عدالت» ميزان علم» مقیاس 
شجاعت. اسوة زهد» و الگوی قضاوت برای مردم است نه اینکه علی (#) و 
دیگران عادل...انده ما علی ا عادلتر...است که اگر أفعل تفضیل بحرف «من» 
تمام شود معنایش مقایسه و موازنٌ یکی با دیگری می‌باشد نه مقیاس چیزی برای 
دیگران.... 

پس معنی: «أترلوشه خن منازل القرآنِ» آن است که: 

عترت پیغمبر 4 شما معیار الگو» مقیاس؛ اسوه متد» و میزان منازل 
قرآن کریمند. چون سنگی که متاع با آن وزن می‌گردد نه چون متاع در دو کفۀ ترازو 
جهت تشخیص زیاده و نقصان یکی بر دیگری. 

در باب مقایسه دو شرط» لازم و حتمی است: 

اوّل: نوعیت دو شئ» یعنی عالم را با عالم در علم نه با جاهل, و تاجر را با 
تاجر در تجارت نه با زار و مرد را با مرد در قوت نه با زن» و گندم را با گندم نه با 
جو... مقایسه می‌کنند و می‌گویند: 

زید عالمتر از عجرو است» در صورتی که هر دو عالم باشند.... 

دژم: عرضیت در شی: یعنی مجتهدی را با مجتهد دیگر در علم و اجتهاد 
مقایسه می‌کنند» نه با طلبة مبتدی» و تاجر میلیاردر را با تاجر میلیاردر در ثروت و 
مال و تجارت مقایسه می‌نمایند نه با تاجر جزء حتی میلیونر, 


ر" 1 تفسير سورة مباركة والعصر wr‏ 

پس هیچکس از أصحاب رسول له( با عترت رسول ال( در 
هیچ فضیلتی از فضائل أخلاقی و کمالات نفسانی قابل مفایسه نمیباشنده چه اینکه 
دو شرط لازم در هیچ یک از صحابۀ راستین رسول الله 4٤9‏ چون سلمان و آبوذر و 
مقداد و عماریاسر و بلال حبشی و ... نبرده است چه رسد به صحابۀ دروخین 
(۳) گانه و سرسپردگان خودباخته‌شان ... 

حضرت مولی الموحدین امام علی 45 به این مطلب اشاره کرد 
می‌فرماید: 

ددرا الور و فز اور و عضدوا الجر لاقاس پال 

اه 


بدا هم 


ناش ات القن 

یعنی: غاصبان تحلافت و فریب خوردگان آنها (تخم) نافرمانی عداوند متعال 
و رسولش 4را (در کشتگاه دلهاشان و دلهای سرسپردگانشان) کشته, و به 
غفلت و غرور و فریب» آنرا آبباری کردند. و انحطاط و هلاکت و سر از آتش سوزان 
جهنم در آوردن» محصول و ثمرهٌ کشت خود را درو کردند. نه تنها این ن منحطان و 
شقاوت پیشگان, بلکه هیچکس از امت حضرت محمد 46 نیکان آنها قابل 
مقایسه با آهل بیت حضرت محمد نخواهند بود» و کسانیکه همواره از 
تست و فشن زارف و علوم آمل یت وسوا ترات ال بهره‌مند 
شنذه‌اند؛ با آنان برابری و مقایسه ثمی شوند. 

چه اینگه آمل بیت وحی صلوات الل علیهم اجمعیل سایق و پایةٌ کین و 
سترن ایمان و رکن رکین یقین هستند (و دیگران بايد از دینی پیروی کنند که آنان 
اساس و پایه و ستون و رکن آنند؛ و الا دین منهای آنها دین نیست بلکه همآنند سقف 
بی‌بایه است» اسلام و قرآن و علم و حکمت و عدل و قضاوت و عبادت و ... منهای 
حضرت مولی الموحدین إمام على 43 اسلام ...نیست). 

و این: «أخسَنٌ مازل اف آن جاگ اس السالّه و لت الملاتكة و 
معاون الم و ابيع الیک و کرام القرآنِء وکو ار جمن...» هستند. 


)۴۵ نهج البلاغة: خ ۲ص‎ -١ 
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ج: چون ن قرآن کریم طبق نش در صور و منازلش معصوم و مصون از هر 

گرنه خطا است: هنن توا کر ره افظ»الحجر: )٩‏ کسانی که أحسن 

منازل قرآنند نیز مصون و معصوم از هر گونه خطأ می‌باشنده پس تنها عترت 

رسو لاله > ناطق و مبتن حفائق و معارف و چم و آسرار و مبانی و مفاهیم 
و... و تفس قرآن کریمند که هرگز در آنها خطا و لغزشی وجود ندارد. 

د: ناطق اچنامی قرآن کریم» حضرت أمیر مؤمنان امام علی «3> فرمود: 
«َرِدومم مم وزر ام العطاش» آب در نشأء عنصری صورت علم است. همانطوری 
که آب سبب حیات آشباح می‌باشد» علم سبب حیات آرواح است» که غذا 
متناسب با مفتذی است از اینرو آب در عالّم خواب تعبیر به علم می‌شود. 

معنی فرمودة حضرت امیر موّمنان امام علی«-438 این است که: چنانکه 
شتران تشنه وقتی چشمشان به آب افتاد شتابان به سوی آبشسخور می‌دوند و 
می‌روند» و برای رسیدن به آب از یکدیگر سبقت می‌گیرند. شما نیز با عترت 
پیغمبرتان( 4 در فراگیری علوم ر معارف و أسرار و جکم فرآن کریم اینگونه 
باشید» زیرا منازل» درجات» مراتب» بطون» آسرار و حکّم و : . قرآن کریم از فرش تا 
عرش است که در عترت رسول الله 69 تجشم یافت» از این رو آنها در أ آسرار در 
نظام طبیعت و شریعت نیاز به کسی نداشتند» در حالی که دیگران سخت به آنها 


نیازمند بوده‌اند. 


۴- بی نیازی حضرت امیر مومنان علی <41 از مادون خالق» و نیازمندی 
مادون خالق به اوح 

از خلیل بن أحمد بصری استاد سبوه و وف علم هروض سوال شد کا 

«ما هد الدّلیل على أ علا امام الكل ف الْكل؟ تال اختیاج الک ۳ و 
غناه عَنْ : الکل». 

یعنی: چه دلیلی وجود دارد بر اینکه علی 43 پیشوای کل؛ در کل جهان 


است؟ 
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پس خلیل گفت: به دلیل نیاز همۀ مردم جهان به علی < 44 در علم و عمل» 
و بی‌نیازی او از همه آنها». 
و نیز از خلیلٍ دز همین وت آمده است که: 


و 


م الكل یه و اناثه عن الک یل على أنه إمام اْکل». 

یعنی: نیاز تمام مردم در هر عصر و زمان و مکان در تمام آبعاد زندگی خود به 
علی بن آبیطالب < :48 در مسیر تکاملی» و بی‌نیازی علی 431 از تمام مردم» دلیل 
فاطعی است بر اینکه علی 43 پیشوای کل مردم جهان است در حرکت به سوی 
کمال انسنانی: 

و آبو على سینا در «رسالةٌ معراجیه» می‌گوید: 

«مرکز حکمت» و فلک حقیقت. و خزينة عقل» آمیرالمژمنین علی 43 در 
میان خلق آنچنان بود که معقول در میان محسوس». 

حضرت مولی الموحدین امام على 4445 إمام الكل فى الکل: و عصارة دو 
نظام تکوین و تدوین و سر الأنبیاء و المرسلین» و علت غائی خلقت عالمیان... تبيان 
کل شئ که در او کل شئ احصاء شده در ميان خلق همانند معقول در میان 
محسوس» و در سلسله علل مبقیة طولیه بازده امام معصوم از آهل بیت عصمت و 
طهارت صلوات الله علیهم أجمعين عبن أحسن منازل و کرائم قرآن کریم» وکنوز 
رحمن؛ و آساس دین و ستون ایمان و بین هستند. 

که هرگ زکسی را توان درک آنچه که آنها صلوات الله علیهم آجمعین هستند 
نیست. بلکه هرکس باید به آنداز؛ ظرفیت خود آب از دریای ژرف و بیکران گیرد» 
نه تمام آب دریا راکه آثرا تمام نیست» چه رسد به محسوس که درک معقول کند. 


این چنین انسان که نامش می‌برم من ز وصفش تا قیامت فاصرم 
از گل آدم شنیدم بوی تو راهها پیموده‌ام تا کوی تر 
خاک این کو بوی جانم یدهد کو ار مهربانم میدهد 


۵- سعة وجودی ظرف در دو نظام مُلک و ملکوت باید بیش از مظروف 
باشد: 

در بحث سابق گفتیم: کسی توان د درک آنچه که اهل بیت وحی علیهم 
صلوات اللّه هستند را ندارد؛ بلکه هر کس به اندازءٌ ظرفیت خود» می‌تواند. آب از 
دریای ژرف» و اقیانوس بیکران گیرد نه تمام آنرا که آنرا تمام نیست» چه رسد به 
محسوس که درک معقول کند» زیرا بدیهی و مبرهن است در نزد هر صاحب عقل و 
انديشه ای که: 

سعٌ وجودی ظرف در دو نظام ملک و ملکوت» و محسوسات و معقولات 
باید بیش از وجود مظروف و مدرک فوق مدرک و محیط برتر از محاط و ... باشد. 

مثلاً یک استکان» آب یک لیوان راه و یک لیوان» آب یک دیگ راء و یک 
دیگ» آب یک حوض راء و یک حوضی آب یک استخر راء و یک استض آب 
دریاچه راء و دریاچه, آب دریا راء و دریاء آب یک اقیانوس بی کران را نمی تواند در 
خود جای دهد و متناهی و محدود» توان درک غیر متناهی و نا محدود را ندارد. 

و پر واضح و روشن است که در سلسلة مراتب محسوسات ... مثلاً جماد 
توان درک نبات» و نبات توان درک حیوان» و حیوان توان درک انسان را ندارد؛ و در 
سلسلهٌ مراتب معلومات و معقولات ... مثلاً جاهل توان درک معلومات عالم» و یک 
طلبۂ مبتدی توان درک عام غیر مجتهد, و غیر مجتهد. توان درک مجتهد و أعلم را 
ندارد. 

و حتی فرشتگان و کروبیان توان درک حضرت آدم 4 را آنگونه که باید 
نداشته اند: «قالوا شبحائك لا علم لا آنا إلا ما تا البترة: ۲) و آدم «ْ را 
توان درک علت غائیش آنچنان که بود نبوده است. 
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اهل بیت وحی صلوات الله ایهم اجمعین که سر سلسلا آتها حضرت آمیر 
مؤمنان امام على 43 مشتق از علي آعلی: مظهر ات و كمل اسماء حسنای الهی؛ 
و کلمات ال غیر متناهی و نامحدودند که هیچ رسول و نبیٌ» و هیچ وصی و مؤمن 
راستین توان درک أسرار خژان خزائن وحی» و واقعیتهای آنها را نداشته اند چه رسد 
به افکار آلیف به مادیات ... 

عقلی ناصح؛ فوق طور عقول با مراتب و درجاتش» و قلبی مجتمع؛ محیط بر 
هم قلوب. و معرفتی فوق طور معرفت فکری» و قوه‌ای قوی برتر از هم قرا باید 
که آن تنها در نظام آفرینش خود بوده و هستند. 

Es E و‎ 


الطَغت َه ی 9 و نب اد 


ما الکو 


یعنی:مفضل مکی حضرت با باقر 49 فرمود: به تحقیق امر ما 


ثرا ملک مرب و 


مشکل ر دشواں ذکو ان اجرد است بطوری که متخمل نمی 
نه نبی مرسل» و نه عبدی که خداوند متعال قلبش را برای ایمان آزموده باشد. اما 

است که هنوز کسی تتوانس ت به ان راه یابد و درکش نماید» و مستصعب 
ابیت که با دیدت آه مردم میگریزند, و اما ذکوان که آن ذکاوت موّمنان راستین 
است. و اما آجرد است که کسی را تران احاطة بر آن نیست؛ و اینست فرمودةٌ 
خداوند متعال:«خداوند سبحان فرو فرستاد بهترین حدیث را). 

پس بهترین حدیث» حدیث ما اهل بیت وحی می‌باشد» و متحمل نمی‌شود 
آنرا بکمال و تما هیچکس از خلائق جهان, مگر آنکه بر آن محیط گردد» زیراکسی 
کا مط ررچوری فره رز گار آق می اشد (در ام رش یروک 
نیست تا بر ما محیط شود و بتواند ما را انچنان که هستیم درک کند). 


۱- بساثر الدرجات: جزء اول باب ۱۱ح ۱۶ ص ۴۴) 


۱ 
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۶- حقیقت سز چیست؟ چه کسی می‌تواند اسرار عالم را درک کند؟ 

براهل خرد و اندیشه مخنی نماند که: 

سرّ هر چین لطینه و حقیقت مخفی آنست که تنها خواص, توان درک آنرا 
دارند: زیرا هر ری توان درک سر را ندارد» و اما سر الأسرار تنها برای حاص 
الخواض است که آنرا جز اهلشن نیابتد.و ندانید. 

ششمین جار به حق رسرل الل( به این معنی اشاره فرموده است: 
مرحوم صفار در کتاب شریف «بصاثر الدرجات؛ آورده است: 
«عَن أي ااطامت فال: :مقت أا عَبْدِ الله واي 2 ل إن ین خرییا نالا 


موه و 


لك مقَرَّبُ و لا ئ مرل و لا عبد مین لقن یتیل؟ فال تن 


هر 


یعنی: به تحقیق بعضی از حدیث و امرما را متحمل نمی‌شود ملک مقرب؛ و 
نه بی مرسل» و نه عبد ممنی» عرض کردم: پس چه کسی تحمل توان آنرا دارد؟ 
فرمود: مائیم که آنرا نحمل کرده و درک می‌کنیم. 

رنه بی ازآمور آل ہت ویعی علوم ایک اه قایل دنک و 
تحمل برای غبر مؤمن راستین نیست که مؤمنان راستین توان درک و نحمل آثرا 
دارند» همانطوری که حضرت امام صادق ا به آن اشاره» و حضرت مولی 
الموحدين امام على 43 تصریح فرموده‌اند: 
ب لا یله إلا دمن تن ال له لایان, 
و لأ عي حديتنا له نردم و لام وزیه ۷0 

یعنی: به تحقیق امر ما مشکل و دشوار است که متحمل نمی‌شود آنرا مگر 
شخص با ایمانی که خداوند متعال قلبش را برای ایمان آزموده باشد» و حدیث ما را 


«ان آفرنا نب اا ای ا 


نمی پذیرد مگر سینه های امین و خرد های متین و ورزیده. 
و بعضی دیگر بلکه آکثر | مور[ بيك وخی غلبم ازات له ابل درک 
و تحمل برای غیر خودشان نمی‌باشد چنانچه حضرت امام صادق لا در آخر 


۱- لهج البلاخة خطبة ۲۳۱ ص ۷۶۱ 


27 تفسیر سورة مباركة والعصر هنک 
کلامش به آن تصریح فرمودند» پس بین روایات» تناقض و تضاد نیست که بعضی 
توهم کرده اند. 

و مرحوم‌صتّار در کتاب شریف «بصائرالدرجات» ازحضرت امام صادق 3 
روایت‌کرده که فرمود: ِن فلا یس یر في یر و بر مین و بش لا فيد 
یس ویر غل بل و بر مقلع بیپٌ». 

یعنی: به تحقیق امرما سرّیست مخفی» و سرّیست پنهان در سر و سریست 
پوشیدة سر دیگر: و سرّیست که فائده نمی دهد آنرا مگر سل و سوّیست فوق سر و 
سرّیست مستور به سرا. 

سر مقئع ی همان معادن علم» و موضع سر الهی» و مخزن کلمات ال 
تعالی و کنوز رحمن هستند که فوق مراتب کونیه از عقول و نفوس کلیّه و جزئیه؛ و 
مراتب طبیعت از آغاز تا آخر تدژلات و تطوّرات وجودند. مادون خالق و رب 
مافوق مخلوق و مربوب. 

چنانکه ناموس دهر مبلی الشرا حضرت ولی عصرء صاحب الزمان عل 
الله تعالی فرجه الشریف در توقیع مبارک از ماه رجب المرجب به آن تصریح فرموده 
است» و سبد بن طاوس آنرا در کتاب شریف «قبال» با سلسله سند روائی آن نقل 
فرموده است 

دعائی که از ناحیة مقدسه خارج؛ و به محمد بن عثمان بن سعید دومین 


نائب خاص آن حضرت ا4 رسیده است. و در هر روز از ماه رجب المرجب 


خیراتد می و 
a aT‏ 


۱ 
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خود |ٍشراف پیدا کرده» مسلط می‌گردد. چنین انسانی بايد اسوه و الگو و معیار و 
میزان و مقیاس در معرفت بخداوند سبحان و در عبادت و بندگی و درعلم و عمل؛ 
و در تمام فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی... برای مادون خود باشد: الگوی 
انسانیت و کمال برای کسانی که قصد پیمودن راه کمال و نیل بانسانیت را دارند 
ون باون 

نه تنها خود چنین ادّعائی کرده است: 

«آما الله لد مها ان أي فُحافَةَ و اه یلم أن تخي نها نَل الطب 
یتح َّ عي الق زا ۱ 
یعنی: «ای مردم جهان! آگاه باشید سوگند بخداوند متعال مر آینه پسر آبی 


مِنَ ال 


قحافه (آبی بکر) خلافت را مانند پیراهنی پوشید» و حال آنکه بتحقیق خود 
بدرستی میدانست که من برای خلافت (از جهت کمالات علمی و عملی) مانند 
قطب رسط آسپا هستم علوم آسمانی و معارف اسلامی از سرچشمة فيض من 
همانند سیل سرازیر می‌شود و هیچ پرواز کننده‌ای در فضای علم و دانش باوج 
رفعت من نمیرسد). 
اگر بخواهید موقعیت کسی که به وج مغز سازنده» و قلب حشاس همه 
جوامع بشری بالا رفته را در نظر بگی ید دراین چند بیت مثنوی جلال الدین مولوی 
دقت کنید: 
زآن بظاهر کوشد اندر جاه و حکم ‏ تا أمیران را نماید راه و حکنم 
تابیاراید به هر تن جامه‌ای تانویسد اوبه هرکس نامه‌ای 
تا آمیری را دهد جان دگر تادهد نخل خلافت را تمر 
چه اينکه مثنوی در بیت اول» حکمت و هدف تمام تکاپوها و احساس 
ناراحتی‌های حضرت مولی الموحدین «لْ را در خطبة شفشفیه شرح می‌دهد. 
و در مصراع اول از بیت دوم: «تا با راید به هر تن جامه‌ای» اشارة کاملاً 
روشنی به آولین جملهُ خطب شقشقیه کرده که فرمود: «آما واه لد چا ان آي 
فُحافة». 


۱- نیم البلاغة: خطه ۳ص . ۴۶). 
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یعنی: خداوندا به تحقیق من از تو می خواهم به معانی آنچه می‌خوانند تو را 
به آن والیان آمرت که مین هستند بر سرّت. مژده دهندة فرمان تواند» و توصیف 
کنند؛ قدرت تو می‌باشند, اعلام کنند: عظمتت هستند میخواهم از تو به حق آنچه 
گویا است در آنان از خواست نو زیرا تو قراردادی آنها را کانهای کلماتت؛ و 
گردانیدی آرکان توحیدت و آیاتت و مقاماتت که هرگز برای آنها در هر کجا تعطیلی 
نیست. می‌شناسد تو را بوسیلۂ آنها هر که بخواهد تو را بشناسد جدائی ميان تو و 


آنھا نیست جز آنکه آنها بندة تو و آفریدة تواند ...» 


۷ - بدون کمترین تردید! 
این بیان -توقیع شریف -جزا #معادن کلمات الله تعالی: و مشیت مشیّت الهی مدار 
دهر و توامیس عصرء حضرت صاحب الزمان( 4 که آخرین مج غائی در 
سلسلةً علل غائية آفرینش است نمی‌تواند باشد که با کوتاهترین عبارات اعجاز 
آمین تمام اصول و امهات مسائل ولایت کبری, و مقام امامت عظمی را بصورت 
ی مج موی ات ی و یج 
کبری علی مرتضی ٍ1 را بیان فرمود» که برا ستی درک مفاهیم آن حتی برای 
خحواص جز با نور ولایت ممکن ن نیست» که هر کس خلاف این گوید. خلاف گوید. 


و بر آندیشمندان است که در در ضمیر إلا َنم همانند دو ضمیر آیة 


کر «رعلم آدم الک ء که م رضم البفرة: ۳۱) نیز نیک بیاند یشند. 
حضرت ولی عصر» صاحب الزمان ا4 مقام و محل ر مظهر مشیّت و 
اختیار الهی و صاحب ولایت کلیه دارای رقائق صفات حّ جل وعلاه و محل ظهور 
تجلّی جمیع صفات کمالّة له می‌باشد که خدارند متعال در سورة انسان خطاب 
به صاحبان ولایت کبری فرموده است: 
«رّما شاو إلا آن یشاء ۳ 8 الله كان عليماً حَكيماً» الانسان:۳۱). 
هقط آی شار / حسنی الهی؛ چیزی را جز آنچه خداوند 
متعال بخواهد نمی‌خواهید» البته خداوند متعال به أحوال بندگان دانا؛ و به صلاح 


آنان آگاه است. 
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در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۱ در تفسیر آیة کریمه از حضرت امام علی 
التقی 444 روایت شده که فرمود: 

1 الله تبارك و تمال جَعَل فرب الم 2 مورداً لدرادته. وا د َء شین 
شاژه و هر قول «ّ ما ار أن یشاء ۳ 

یعنی: به تحقیق خداوند تبارک و تعالی قرار داده است قلبهای أئمۀ اثنی عشر 
را مورد و محل برای اراد خود» و هرگاه بخواهد خداوند متعال چیزی را آنان همان 
را می‌خواهند و اینست معنی فرمودة خداوند سبحان: دو نمیخواهید شما مگر آنچه 
را که خداوند متعال می‌ خواهد». 

براستی تنها کسانی که خحواستی جز خحواست خداوند متعال ندارند 
شایستگی هدایت انسان بسوی کمال راء دارا می‌باشند. 


۸- چه کسانی میتوانند فرد و جامعه را بسوی کمال رهنمون سازند؟ 

آیات قرآن کرم و روایات چ ان آمل بیت وحی صلوات الله علیهم 
آجمعین به صراحت بیان فرموده‌اند که: خداوند متعال آأنبیاء و رسولان و أوصیاء 
آنان علیهم صلوات له را از بهترین» پاکترین» شایسته‌ترین وکاملترین آفرادکه دارای 
عصمت» و مظهر آسماء حسنی و کمال الهی بوده‌اند برای پرچمداری کمال انسانی» 
و هدایت جوامع بشری برگزیده است» همانطوری که بهترین فرشتگان خود را 
جهت رساندن وحی به رسولانش برگزیده است. و این انتخاب از آن آفریدگار جهان 
انس که شود سره 

داد آغله حَيْث حَیت عل رسال الأنعام:۱۲۴). 

یعنی: خداوند متعال بهتر میداند که کجا رسالت خود را مقرّر دارد و اين مقام 
بلند را به چه کسی عطا کند. 


و می‌فرماید: 
مإ الله اصی آدم و ُوحاً و آل إلراهم و آل عشران على الْفالین» 
آل‌عمران:۳۳). 


۳۸۳۱ درس هشستاد و چهارم (El‏ 
یعنی: به تحقیق خداوند متعال برگزید آدم و نوح و خانواد؛ ابراهیم و 
آل‌عمران را بر جهانیان (که آنان را بسوی کمال انسانی رهنمون سازند). 
و می‌فرماید: 
«لله یلق من الائکة رسلا و من لاس 1 الله یم بصي الحج: :۷۵ 
یعنی: : خداوند متعال از میان فرشتگان؛ بهترین آنهاء و از میان مردم پاکترین 
آنها را برای هدایت بشر بر می‌گزیند, به تحقیق خداوند سبحان به سخن عالمیان 
شنوا؛ و به لیاقت و شایستگی آنان برای رسالت بینا است. 


الاخار» ص: ۴۷). 
یعنی: و به تحفیق آن انبیاء و رسولان همة آنها نزد ما از برگزیدگان خوبان 


بوده‌اند. 
E E‏ رثا خط ررر کائوا باناتنا یوقلون» 


یعنی: : و قرار دادیم بعضی از بندگان را امام و پیشوایانی که دیگر بندگان ما را 
به فرمان ما هدایت کنندء برای آنکه آنها در راه حق بردبار و شکیباء و یه آیات ما به 
کمال یقین رسیده‌اند. 

پس کسی که کمترین شک و تردید در آیات الهی؛ و کمترین آلودگی از ظلم و 
طغیان را در بعاد زندگیش داشته باشد» شایستگی امامت و رهبری جامعه را بسوی 
کمال انسانی ندارد که فرمود: 

«و از ال راهم رب یکلیات نا ال ان جاعلّكَ للثاس | إماماً ال وَمِنْ 
درب ال لاینال عَهری الظالین» البقرة:۱۲۲). 

یعنی: و ای رسول ما بیاد آر زمانی را که خداوند متعال ابراهیم را به اموری 


آزمود» و او بخوبی ازا آزمون به درآمد» خداوند سبحان خطاب به او فرمرد: :همانا تو 


را پیشوا برای بندگانم برگزیدم؛ ابراهیم عرض کرد: : ابن پیشوائی را به فرزندانم نیز 
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عطا خواهی کرد؟ خداوند متعال فرمود: (آری اگر شایستگی امامت و پیشوائی راکه 
بدون عصمت از هر ظلم ر طغیانی ممکن نیست - دارا باشند چه اینکه) عهد من 
هرگز به مردم ستمکار نخواهد رسید. 


۹- برگزیدگان شایسته برای هدایت جامعه: 
حضرت مولی الموحدین امام المتقین آمیرالمژمنین على بن أبيطالب (1 4 


می‌فرماید: 

CG‏ رة من حلقّه وا رز دوه 
اب ررض يتشد ول ا و م 
که عم ی و با 


حر حجته وبلغ اطع وا 4۵ 

یعنی: پس از آنکه آفریدگار جهان» زمین را همچون گهواره‌ای برای آسایش 
انسان آفرید» و آمر خود را به آفرینش انسان و کمالش جاری ساخت (همانند بنای 
مسکن قبل از ساکن» جهت سکون و آرامش ساکن در آن بسبب عمل ساکن به 
دستوربانی آن) آدم 44 را که بهترین مخلوفش بود برای هدایت بشر برگزید پس 
بعد از توبه و بازگشت بسوی خداوند متعال» آدم ظ4 را به زمین فرود آورد تا با 
نسلل او زمین خود را آباد کند» و برای بندگانش (فرزندانی که از او و حوّا در دنیا 
متولد شده‌اند) او را حجّت و راهنمای کمال آنها قرار داده است. 

و بعد از آنکه آدم را قبض روح نمود» مردم را بدون راهنما که آنها را به 
پروردگارشان آشنا سازد رها نکرده است» بلکه به سبب حجُتها و دلیل‌هائی که بر 
زبان برگزیدگان از پیامبرانش فرستاد تا مردم را به آفریدگارشان آشنا ساخته» و 
بکمال انسانی برسانند» و همة پیامبران یکی پس از دیگری آورند؛ پیامهای خداثی 
پرای بندگانش بودند» و مردم را بسوی خیر و سعادت» و صلاح و کمال هدایت و 


۱ 
۱- تهج البلاغة: خ ۰٩ص‏ ۲۶۲) 


` درس هشتاد و چهارم (El‏ 
راهنمائی نمودند تااینکه بوسیلۀ پیغمبر ما حضرت محمد 4٤‏ حچتش بر مرد م 
تمام شده» و جای عذری برای کسی باقی نمانده و بیم دادن او به پایان رسیده‌است 
(پنن نیت سلسلة یه به نیت حضرت محمد 4٤‏ ختم شد: 

سا کان مد با أَحَدِ من رجالكم و لکن رَشول الله و ام الشَین» 
الاحزاب: ۴۰) و دینش را با ولایت حضرت آمیر مزمنان على 44 تکمیل نمود؛ و 
جای عذری برای هبچکس باقی نگذاشت. و عذاب را برای مخالفان مفرّر 
ساعتا). 

و حضرت أمير المژمنین امام علی 412 فرمرد: 

«قستوخقیم ف قل شنتزتع رز في خب شنز تناسختهم کرام 
الأضلاب إلى مُطْهَرات ارخا كلا مَضىٰ مهم سلت فام میم بدينِ اللد خف 
ڪت أَْضَن کرام E‏ قَأخْرَجَه من امعان مت و 

1 1 تم راب منها آمناءه4 


رم ۸۶ مه مق 


رة خی ال وأثرثه خد 9۳ وَمَجَرهُ 2 خر الجر بت في رم ریسفت 
في گرم ا فووع م طوال. و مر لاال 

یعنی: خداوند سبحان» پیامبرانش را در برتر ین آمانتگاه (صلب پدران) آمانت 
نهاد» و در بهترین جایگاه (رحم سادران) قرار داد» و آنانرا از صلبهای نیکو به 
رحمهای پاک و پاکیزه انتقال داد (پدر و مادر پیامبران از حضرت آدم«3> تا 
حضرت خاتم الأنبیاء صلوات اللّه علیهم اجمعین هم آنها حداپرست بوده به 
شرک و کنر هرگز آنآما آلوده نگشته‌انده و در زناڈ ئی بر خلاف شرع و دستور الهی 
رفتار تکرده‌اند) هرگاه یکی از آنان: از دنبا در میگذشت, دیگری بعد از او برای آشنا 


عاونا م 


ساختن مردم را به دين خداوند متعال بجای او قیام می‌نمود تا مردم رابه کمال 
رات 

تا اینکه منصب نبوّت و پیامبری از جانب خداوند متعال به حضرت 
محمد( 4 رسید. پس آن حضرت 4٤‏ را از نیکوترین صلیهای پیامبران پیشین 
خارج نموده؛ و در پاکترین رحمهای مادران غرس نمود» حضرت محمد ۶ه 


۱- نیج البلاغة: خ ٩۳‏ ص ۲۷۹) 
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شجره‌ای که پیامبرانش را از آن پدید آورده آشکار نمود» و آمین‌های وحی خود را از 
آن برگزیده بوجود آورد أمل بیت حضرت محمد( € بهترین آهل بیت و 
خاندان حضرت محمد( 4 بهترین خاندان» ر شجرة او بهترین شجره‌ها است که 
درحرم خداوند متعال (مکۀ مکرمه) روئید و در بوستان مجد و عظمت و شرافت 


قد کشیده و تربیت یافت. 

برای درخت نبت حضرت محمد ٤<‏ شاخه‌های طولانی (أئمة ائنی 
عشر) که به آخر الزمان منتهی می‌شود می‌باشد» و برای آن میوه‌هائی است که 
دست هر کس به آن نرسد (ولایت آنان ا4 را بیگانگان نخواهند پذیرفت» و 
کلمات و سخنان آنها رانا کسان نخواهند فهمید, و راه آنانرا نااهلان نخواهند پیمود). 

براهین قاطعةٌ عقليه» و علم و تاريخ بشری موید آنستکه: انتخاب آنبیاء و 
رسولان و ُوصیاء که از شایسته‌ترین» و کاملترین که باید دارای عصمت باشند از آنٍ 
خداوند متعال است. 


۰- دو پرسش آساسی و بسیار مهم: 

در اینجا دو پرسش آساسی و بسیار مهم به نظر می‌رسد که بطور فشرده 
عنوان» سپس اجمالا پاسخ داده می‌شود: 

سئوال اول: آیا علمای دینی و رهبران کمال انسانی که در فاصله‌های زمانی 
بین پیامپران و آوصیاء و در زمان غیبت حضرت صاحب الزسان«32> که 
ادامه‌دهندة راه آنبیاء و ُوصیای و عهده‌دار مسئولیتهای آنان در هدایت جامعه 
می‌باشند همانند آنبیاء و آوصیاء برگزیدگان خداوند سبحان هستند؟ 

سئوال دوم: اگر نیستند» پس باید دارای چه حصوصیات. و ممیزاتی باشند تا 
جامعه آنانرا پعنوان هدایت گران بسوی کمال انسانی بپذیرد؟ و پر واضح و روشن 
است که اگر رئیس یک مملکت, یا استاندار و یا رئیس یک اداره و حتی رئیس یک 
خانه بخواهد برای چند روزی سفر کند» فرد مورد اطمینانش که هم سخنانش را 
درک کند» و هم طبق خواستها و مسئولیتهای رئیس عمل کند» انتخاب می‌کند. اگر 
علمای دینی متصوب نیستند» پس با چه معباری ما آنها را بعنوان جانشینان یاه و 
أئمةٌ معصومین صلوات اللّه علیهم آجمعین بپذیریم» و به گفته‌هاشان عمل کنیم؟ 


1 
۳۸۶ درس هشتاد و چهارم ۳۹ 
پاسخ به ستوال آول: علمای دینی و رهبران مذهبی» همانند آنبیاء ر رسولان 
الهی و أوصياء معصومین صلوات اللّه علیهم آجمعین منصوص و منتخب از طرف 
خداوند سبحان نیستند بلکه با شرائط و معیار خاصی که در کتاب و سنت آمده 
انتخاب و برگزیده می‌شوند. 
پاسخ به سئوال دوم: علمای دینی و رهبران مذهبی جامعه گر چه دارای 
عصمت نیستند؛ آما طبق نص قرآن کریم و روایات صحیح منطبق بر کتاب شریف 
باید از میان طائفة هل ایمان انتخاب شوند, و خود ن نیز آفراد شایسته و در بالاترین 
افق ایمان و تقوی و تزکيةُ نفس» و نمونة کمال انسانی باشند تا بتوانند افراد و جامعه 
را به ایمان و تقوی و تزکیة نفس و کمال انسانی دعوت کنند, و مردم از آنان پذیرا 
باش 
خداوند متعال معیاری را برای گزینش علمای دینی و رهبران مذهبی در 
ضمن آباتی از قرآن کریم بیان ررد ا زا ل 
«یا ما دی اقرا اقرا له تایه ولا ون إلا أن ا 
ی موس اهنوا - ونکن نکم اه دشن لاف و 
مرون و بالغروف و یو عن ننک و و أولیك هم الفْحُونّ» آل عمران: 
۲ 
یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید» از خداوند متعال بترسید و راه تقوی را 


در پیش گیرید و به بالاترین افق نقوی و پرهیزکاری برسید» و نمیرید جز به دين مبین 
اسلام»و همگی به ریسمان الهی (کتاب اللّه و سنت اهل بیت رسول الله« 4) 
چنگ زنید و هرگز از آندو جدا نشوید -و باید از میان شما چنین مومنان راستین که 
در بالاترین افق تقوی فرار دارند گروهی (برخیزند و علوم کتاب و سنت را فرا گیرند 
وبا آندو) مردم را به خیر و صلاح و سعادت وکمال انسانی دعوت کنند» و مردم ر 
به نیکوکاری آمر, و ازکارهای زشت وناشایست نهی نمایند. و اینان واسطهٌ هدایت 
خلق» و خود رستگارانند. 

راز آن جمله: 

دنا گان ال وروا كاف َو ل 
فی الدین و لیوا ومهم دا رَجَعُوا ليم لمهم َد 


رون» التوبة: ۱۲۲). 
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یعنی: و لزومی ندارد که هم مومنان راستین لانه و کاشانة خود رارما کنند و 
از ديار خود خارج گردند» بلکه باید جمعی از هر طائفه‌ای از این مژمنان راستین 
جهت تنمّه و تحصیل علوم دینی» به مراکز علمی بروند» و با کسب معارف و علوم 
اسلامی بسوی آَقوام و طوائف خود بازگردند و آنها راٍنذار إرشاد نمایند شاید آنها 
پذیرا شوند (وگر نه حجت بر آنان تمام نمی‌گردد» پس إرشاد و انذار در هر حال 
باید» و پذیرش شاید است). 

باید جمعی از میان طائفه‌ای از آهل ایمان و تقوی به حوزه‌های علوم دینی 
که خود دارای ایمانی ثابت و مستقر و تفوای کامل باشند روانه گردند» و با کسب 
علم و عمل مردم را بر اساس دو اصل: کتاب خداوند متعال (قرآن کریم) و سنت 
رسول خدا 4 روابات صحیحٌ وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم 
آجمعین هدایت و بسوی کمال انسانی رهنمون سازند که خداوند سبحان خطاب 
به آنان می‌فرماید: 

«کوثوا رانين اک ون الکذاب و اکن تذرشون» آل عمران: .)۷٩‏ 

یم : سا تربیت شدگان مگب ( لما دیش و رهبران مذهبی و 
مسئولان اعتقادی باید مردم را بر اساس دو اصل کتاب خدا (قرآن کریم) و به آنچه 
از سنت رسول الو می‌آموزید تربیت و به خبر و صلاح و سعادت و کمال 
ارشاد نمائید. 


۱- علمای دینی ادامه دهندگان راه آنبیای البی: 

براهین عقليةٌ قطعیه, و أدلة نقليةٌ واضحه وجود علمای دینی و رهبران 
مذهبی که در مکتب وحی آموزش دیده و به سلاح علم و عمل آراسته شده‌اند را 
جهت ایجتوران راه آنبیاء و رسولان الهی و جانشینان معصومین آنها علیهم 
مان له بای فطویت رو ا 


۱ 
x‏ 
د دشت 5 
۳۸۸۱ رس هشتاد و چهارم (E‏ 
و هر کسی که بخواهد این لباس مسئولیت آتبیاء عظام و رسولان الهی و 
أوصياء کرام معصومین صلوات الله علیهم أجمعين که شریف ترین لباس و 
سنگین ترین مسئولیت در نظام آفرینش است را بپوشد باید طبق عهد و پیمان الهی 


۳۹ 


به مسئولیت خود عمل نماید» و از زیر بارم یت بسیار سنگین شانه تهی نکنده و 


به ناک تخس ي نباشد که e‏ ا 


وَرآء ور و اب 
زا یمرن ان شمه درا ا لیوا اسهم ارو ین 
آلم» آل عمران: ۱۸۸-۷). 

یعنی: و ای رسول ما پیادآرا زمانی راکه خداوند متعال عهد و پیمان گرفت از 
آنانکه علوم کتاب آسمانی را آموخته‌اند که: حقائق و معارف و أحکام کتاب آسمانی 
را برای هدایت مردم بیان کنید و آنراکتمان ننمائید» پس گروهی از آنها عهد و پیمان 
الهی را پشت سر انداخته» و کتاب خداوند متعال را به بهای اندک فروختند. و چه 
بد معامله‌ای کردند» ای رسول ما مپندار آنها که به کردار زشت خود شادمانند 
(حقائق دین را به مناع دنبا فروختند و برای خوشایند ستمگران و فرمانروایان 
خیره‌سس حقایق را کتمان کرده, و جنایات آنها را به اسم دين توجیه کرده‌اند) و 
دوست دارند که مردم نا کردة آنها راکرده قبول کنند. و آنها را به اوصاف پسندیده‌ای 
که در آنها وجود ندارد ستایش کنند» پس ای رسول ما البته گمان مدار که آنان از 
عذاب الهی رمائی دارند ر حال آنکه برای آنها عذاب دردناک آبدی خواهد بود. 

روایات یسا زار ااهل ترح ازات اليم سین ار 
معانی این آیات و دیگر آیات قرآن کریم در این موضوع بسیار است که بیان آنها نیاز 
به دهها بحث مستقل دارد که از حوصلهٌ بحث مختصر ما خارج است» پس ما به ذکر 
یک روایت که بدون کمترین تردید منطبق بر کتاب کریم است در اینجا بسنده 


می‌کنیم 


۳ تفسیر سور مباركة والعصر ۳۳۸۹ 
مرحوم طبرسی مازندرانی در کتاب شریف «احتجاج» از حضرت امام حسن 
عسکری« 43 در تفسیر آیۀ كريمة 
«قویل دی ییون الکناب با ب 
البقرة:۷۹) مطالبی را در ذم تقلید و پیروی از علمای سوء بیان داشته تا اینکه 


ET‏ هذا من عند الله..» 


ر نک 


حضرت مام 49 فرمود: «أْ ۰ 
فا عل هوا مُطيعاً لأر وله قللعوام آن یلو و لك لیکُون الا عض 
اء الشيعَة لاک ۱ 

ینیپس اما اگر فقیهی از فتهاء که فریب نفسش را نخررده» پاسدار دینش 
باشد بر حلاف هرای نفس رفتارکند» فرمانبرآمر مولایش: (خدا و رسولش «42) 


۳1 


باشد پس عامهٌ مردم باید از چنین فقیهی وارسته» تقلید و پیرری کنند و این 
صفات و وارستگی در همه فقهاء نیست. بلکه در بعضی از فتهای شيعه وجود دارد 
که مردم باید از کسی که دارای چنین صفات و وارستگی می‌باشند تقلید و پیروی 


کنند. نه از هر فقیهی. 
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و در مصرع اول از بیت سوم: «تا امیری را دهد جان دگره با فریاد بلند 
می‌گوید: 

امارت و خلافت به جان دیگری احتیاج داشته است» و احیاء کنندة این 
جان» علی بن آبیطالب 441 بوده است و بس. 

بنابراین شکوه‌ها و ناله‌های حضرت أمير الموّمنین امام على 43 بجهت 
نتائج یر منطقی بوده که از انحراف خلافت از حضرت مولی علی <431 بوجود 
امده» بوده است. 

و حضرت أمیر مؤمنان امام علی 431 در سخنانش پس از جنگ نهروان 
و إا اتا لب الاحی: تدوز عل و نا ماني قاذا فارفثه اشتطاز مدازها و 
اضَطربٍ تناما( 

یعنی: و من قطب و میخ آسیا هستم که سنگ آسیا بأطراف من دور می‌زند» و 
من در جای خود ثابت و استوار هستم (همانطوری که دوران و گردش سنگ آسیا 
قائم به آن میخ آهنی وسط است که بدون آن, خاصیّت آسیائی ندارد» دین مبین 
اسلام منهای حضرت آمیر موّمنان امام علی 4 خاصیت دینی ندارد) پس اگر 
من از آن منهاء و جدا شوم مدار آسیا بهم خورده, سنگ زیرین آن مضطرب گردد 
(اگر آمیر مومنان امام علی 49 که روح اسلام و جان رسول الل( 
ناشد امور اسلام گسیخته و رسالت بی خاصیت می شود: «و إن ا 
رسالتّه» المائدة: ۶۷). 
و شبلی شمیل که از آعضای مکتب ماتریالیسم ایک ذر بیان شخصیت 
حضرت آمیرالمومنین 4 مانند یک فرد مسلمان راستین سخن می‌گوید: 

«پیشوا علی بن أبیطالب بزرگ بزرگان» یگانه نسخه ایست که نه شرق و نه 
غرب» نه دیروز و نه امرون نسخه‌ای مطابق این صل ندیده است». 

ناصر الدین شاه گرید: 
بیشة ایجاد رب العالمین یک شیر داشت 

از برای دشمنان مصطفی شمشیر داشت 
ادر گیتی نزادی در جهان مثل علی 


آستمان ذر ترکشش گویا همین یک تبر ذاشت 
۱ 


€ هست 


۱- نهج البلاغة از کلام امام 2 رقم ۱۱۸ ص ۳۶۹-۲۶۸). 


۲- تربیت فرد و کمال جامعه. به تربیت و کمال مربیان راستین آن بستگی 
دارد: 

در بحث گذشته معیاری ازکتاب و سنت اجمالا برای گزینش روحانی بیان 
فرمودید که بسیار جالب و اصولی بوده است» و غیر از آن هم نمی‌تواند باشد اما 
قبل از ورود به بحث امروز» دو سئرا سئوال ضروری به نظر می‌رسد که پس از پاسخ به 


آن» بحث را ادامه دهید؟ 


۳- دو سنوال و پاسخ... 

پرسش اول: آیا واقعاً آفراد روحانی با این معیار آسمانی گزینش و انتخاب 
شده و می‌شوند؟ 

پرسش دوم: اگر اف فراد با چنین معیار برای چنان مسئولیتی که بالاترین 
مسئولیتها در جوامع بشری بشمار می‌رود انتخاب شده یا می‌شوند که در واثع فرد 
روحانی, تالی تلو نبی و رسول و وصی 4 بود یا اصلاً نبابد در بین جامعه 
روحانیت تلفات» مشکلات مفاسد و نابسامانی‌ها باشد» و یا اگر باشد باید بسیار 
ناچیز باشد که ممکن است أحیاناً درگزینش اشتباهی روی دهد؟ 

پاسخ به ستوال نخست: من با خداوند متعال عهد و پیمان بستم که با 
توفیفات الهی در نوشته‌ها وگفته‌ها .در حدٌ توان توجیه نادرستیها نکنم و یا جواب 
فناعی ندهم» و یا راقع راکتمان و غير واقع را بصورت واقع بیان نکنم» و یا کسی را 
|غراء به جهل نمایم» بلکه عهد بستم واقع را بگویم گر چه بظاهر بر ضررم تمام شود 
جک وید سید ی درا ند 

«یا یا الذین منوا کوثوا قَامین بالقشط شهدا ء لله و و وغل N‏ 
قلا توا اوی اَن َغدلُوا» النساء:۱۳۵). 
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یعنی: ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید. و برای خداوند متعال (یعنی 

موافق حکم خدا) گواهی دهید هرچند ظاهراً بر ضرر شما باشد - پس پیروی از 
هوای نفس نکنید تا از جاده عدالت و بیان حقیقت خارج نشوید. 


عدوا و ز کان ذاقویی و بعَهّد الله واه الأنعام: ۱۵۲). 

یعنی: و هرگاه سخنی گوئید» به عدالت سخن گوئید هر چند دربارة 
خویشاوندان شما باشد» و گفتار حق بر ضرر آنها تمام شود و به عهد خدا وفا کنید 
(حتائق را بگوئید. و آثرا کتمان نکنید). 

واقع مطلب در پاسخ به سئوال اول آنستکه: بر علمای دینی و رهبران مذهبی 
و اندیشمندان با انصاف پوشیده نیست که: مخصوصاً در زمان ما نه تنها افراد با 
معیار الهی. آسمانی و وحی قرآنی گزینش و انتخاب نمی‌شوند تا الهی تنها برای 
خداوند متعال تحصیل کنند هی ازکار در آیند ٍلهی تدریس کنند» إلھی بنویسند» 
لی فارغ التحصیل شوند» و در گفتار و کردار الهی باشند بلکه در این زمان أصلا 
صحبت از چنین معیار آسمانی درگزینش و انتخاب أفراد جهت تحصیل علوم دینی 
نیست. و کمترین توجهی به آن نمی‌شود. بنابراین معلوم است که نتیجه چه 
می شود» و این خود پاسخ به سقوال دوم شما نیز می‌باشد. 


lal -۴‏ چه بايد کرد؟ 

شما کسی را رئیس کاروان سفری -مثلاً حج -قرار می دهید که این راہ را مکرر 
پیموده باشد. و در مقابل موانع در مسیر راه و سختیهاء رنجهاء مشکلات. و خطرات 
و ... مقاوم» صبون بردبان و شکیبا و ... باشد و افراد تحت نظر خود را به حالشان 
وانگذارد و رهاشان نسازد» و آنانرا بسلامت با انجام عمل صحیح و درست باز 
گرداند. 

آیا شما یک فردی که احساس مسئولیت نسبت به وظائف خود نمی‌کند یا 
فرد بی تفاوت؛ بی حال» سهل انگارء و أحیاناً خائن را بعنوان راهنمای کاروان حح... 


می پذیرید؟! 


۱ 
۳۹۳۹۱ درس هشتاد و پنجم (el‏ 

از اينکه تاکنون در این قسمت پیشرفت کم با بسیار کد بوده است» برای 
آنستکه: افرادی خود ری غير مسئول و الائق... بزرگترین مسئولیت و سنگین ترین 
وظائف را به عهده گرفته‌اند که کمترین لیاقت آنرا نداشته‌اند که نه تنها مفید نبوده‌اند 
که بسیار زیان آور بوده‌اند» وقتی مسل به وظائف خود عمل نکند نمی تواند کسی 
را به انجام وظیفه‌ای وا دارد. 

ذات نا یافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 

و همچنین کسانی که توان انجام مسئولیتی را ندارند. پذیرش آن می‌تواند 
فاجعه آور برای افراد و جامعه باشد که در دو آیةً آل‌عمران و روایت به آن اشاره 
شده است. 

و بر صاحبان خرد و اندیشه و انصاف پوشیده نیست آنچه که بیان شد یک 
حقیقت بوده | ت نه اهانت» اگرچه کسانی که بیان حقیقت مناسب با میلشان 


0 اجه 


۷۵- نقش رهبران دینی در تکامل انسان: 
در بحثهای سابق با براهین عفیله ونقلیه مبرهن شد که دين یک پدیده‌ای 
خارج از ذات انسان نیست. زیرا از هنگامی که روح خاص (لهی بر جسم آدمی 


دمیده می شود: «و فخت فيا من روحي» ص:۷۲) هر یک از جسم و روح غذای 
متناسب خود را میجویند مواد غذای روح از آسمان بوسیلۀ آمین وحی به رسولان 
لهی بنام دین ابلاغ می‌گردد» و آنان مأمور تغذیة آن به آرواح افراد و جوامع بشری 
می‌باشنده و مواد غذای جسم از زمین است. مواد غذای روح موجب رشد و 
شکرفانی استعدادها و کمالات نفسانی انسان» و مواد غذای جسم باعث رشد و 
نمو و تقریت جسمانی انسان می‌گردد و انسانیت انسان به غذای روح» و بقای 
جسم بغذای جسم پستگی دار 

پس هیچ انسانی بدون دين نمی‌تواند به انسانیت پرسد و نه آنرا حفظ کند» 
چنانچه بدون غذا جسم نمی‌تواند زنده بماند؛ اینست اساس آفرینش انسان که 


هرگز قابل تغییر نیست که که آفریدگارش فرمود: 


۲ [ تفسير سورة مباركة والعصر rar‏ 
اقم مَك لین تا بطرت اه اَي قطر اس عليها لاتبديل نی 
الله ذلك ای روکنک لاس لايَغلمُون» الروم: 0۳۰. 
یعنی: پس تو ای رسول ما با تمام پیروانت مستقیم روی بجانب 
اسلام آوره پیوسته ازطریقۀ دين حداوند متعال که فطرت خلق را بر آن آفریده است 


آئین پاک 


پیروی کن» که هیچ تفییری در خلقت خدا نباید و نمیتوان داد» اینست آئین استوار 
حق» و لکن آکثر مردم از حقیفت آن آگاه نیستند. 

همانطوری که در ذیل آیة کریمه تصریح فرمود که: 

اکثر مردم در هر زمان و مکان چون از خود بیگانه‌اند - نمیتوانند صخت و 
درستی؛ و کمیت و کیفیّت غذای روحشان را تشخیص دهند از یکسو و از سوی 
دیگر بر اثر نیاز مبرم انسان به غذای ررح در صورت نیافتن آن بطرز صحیح - هر 
چیزی که بعنوال غذای روح به آنان عرضه شود می پذیرند» همانند طفلی که هرگاه 
غذای جسم بطور صحیح به آن نرسد برای حفظ بقایش هر چیزی که به دستش 
برسد -حتی انگشت دستش را -به عنوان غذا به دهانش می‌گذارده پس باید بوسبلا 
افراد خانواده مخصوصاً مادر غذای سالع و معناسب در حدّ نیاز به طفل برسد. 

پرواضح و روشن | ت: وقتی انسان» مرض جسمی پیدا کرد هرکسی خود 
نمی‌تواند دردش را معالجه کند, بلکه باید به افراد آگاه جهت معالجه» مراجعه 
نماید. همچنین هر انسانی خود نمی‌تواند غذای روځ خود را تأمین و تغذیه؛ و در 
صورت مرض روحی» خود را معالجه کند. 

خداوند متعال از آغاز زندگی بشر بر روی زمین» افرادی را یکی پس از 
دیگری بنام پیامبر (نبی یا رسول) جهت عرضه نمودن غذای روح به بشره حسب 


ت زمان که هرگز عطائی در آنانه و در عرضة آنها نبوده انتخاب نموده 


نیاز و 


و مواد غذای روح انسان را بنام دین: 
من ال اطنٌ لک الدین» البقرة: ۱۳۲) 
برسیلۀ فرشتگان مخصوص به رسولانش رسانید: 
له ضط ین ا EE‏ الثاس» الحج: ۷۵ 
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۱ ی روحی آگاه و آنرا بر آنان عرضه نمودند: 
«قد یلوا رسالات 
«قهل على ال إلا الع ان النحل: ۳۵ 
این مسئولیت خطیر و بسپار سنگین در فاصله‌های زمانی بین پیامبران بعهدة 

جانشیتان خاص: (معصومان) و عام: (علماء) آنها بوده است» تا اینکه بعشت نبوت 

و رسالت به حضرت محمد 4٤‏ ختم گردید و استمرار رسالت که به استمرار 

حیات بشر بر پهنهٌ گیتی مرتبط است به عنوان امامت به عهده دوازده جانشین 

حضرت محمد 6 واگذار شده است که نخستین آنها حضرت مولی الموحدین 

امام المتقین آمیرالممنین على بن آبیطالب مه( و آخرینشانه مدار ده و 

نوامیس عصر حضرت مهدی حجة بن الحسن العسکری م49 می‌باشد. 
این مسئولیت عظمی در زمان غیبت صغرای حضرت رلی عصر«(لیْ( 

بعنوان نیابت خاضصّه به مدت (۷۴) سال به چهار نش و در غیبت کبری بعنوان نیابت 

عامه به علمای دینی و رهبران مذهبی با شرائط خاص واگذار گردیده است» و از 
اینان عهد و پیمان گرفته شد ک که باید مواد غذای روحی را به جوامع بشری عرضه 

کرده و بیان نموده و کوتاهی ننمایند که آفریدگار جهان خطاب به آنان در هر عصر و 

| 


یه لاس رلاتککوته..» آل عمران؛: ۷۹ و ۱۸۷). 
براهین عقلیة قاطعه؛ و ادلهٌ نقلية واضحه وجود علمای دینی و رهبران 
مذحبی جهت استمرار راه انبیاء و رسولان الهی و آوصیاء معصومین آنان صلوات 
الله علیهم آجمعین را ضروری می‌نماید که نخستین گام آنان در انجام وظائف و اداء 
مسئولیت بسیار سنگین لهی آن است که: باید انسان را از خود بیگانگی درآورند: و 
به خویشتن خویش آشنا سازند که: 
چه بوده؟ از کجا آمده؟ برای چه آمده؟ چگونه باید باشد؟ و به کجا خواحد 


رفت؟؟۴ 

زیرا انسان تا از خود بیگانگی در نباید» و خود را درک نکرده و نشناسد. 
آفریدگارش را آنچنان که باید نخراهد شناخت که حضرت مولی الموحدین امام 
المتقین أمیرالمو علی ین آبیطالب وھ فرمود: 


«مَن عرف تفه فقّد عرف ربه». 
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معرفت نفس انسان» مقدمهةٌ معرفت به پروردگارش می‌باشد که کمال انسان 
بدون معرفت به آفریدگار جهان هرگز حاصل نمی‌گردد که حضرت رسول 

اکرم 5 فرمود: 

«قولوا: : لا إل إلا الل تفْلخُوا». 

رستگاری» سعادت وکمال انسان درگرو معرفت به خداوند سبحان است که 
بدون شناخت خویشتن خویش» آنچنان که باید میشر نباشد» و کمال انسان که 
دارای مراحلی به گستردگی از فرش تا عرش است کسب نمی‌گردد. 

فرد روحانی تربیت یافتة مکتب وحی در هدایت جامعه باید دیدش از فرش 
تا عرش به گستردگی کمال انسانی باشد تا بتواند اسان را از فرش تابه عرش 
رهنمون سازد» پش کسانی که چنین دید و توانمندی رانداشته‌اند» و چنین 
مسئولیت رابعهده ه گرفته‌اند؛ نه تنها به نفس خود و به جامعه و به انسانیت» وبه دين 
بلکه به آفریدگار جهان بدتر یانت راکرده‌اند و إن فا و من العلم و 
الإضطلاخاتِ ت بغرا 

ای لس علم منهای دین» یا علمی که دین را به استخدام خود در آورد 
همه چیز را مباح می‌کنده و هر نوع جنایات را توجیه می‌نماید. 


ن 


۷۶- شرط پذیرش آمانت آهلیت بالفعل است: 

دیانت بزرگترین امانت هی است که تجو پذیرش مسئولیت آن» 
اهلیت پذیرنده است از اینرو آسمانها و زمین و کوهها آنرا نپذیرفته‌اند که خداوند 
سبحان فرمود: 
«إنا عرضتا الأماتةَ عل اسَبواتِ و الرْض و ابا 
شقن مها و ها الاننان لته کان ظوماً جَهو لا الأحزا 
یعنی: به تحقیق ما ارئه دادیم امانت (دیانت: کتاب الله تعالی و ولابت اهل 
بیت وحی علیهم صلوات اللّه) را بر آسمانها و زمین و بر کوههای عالّم» همه از 
پذیرش و تحمل آن (بر اثر عدم اهلیتشان) امتناع ورزیدند» و انسان (بر اثر اهلیت 
بالقه) امانت الهی (دیانت) را پذیرفت (اما در مقام آزمایش و اداء امانت) بسیار 
ستمکار (و بر اثر پیروی از هوای نفس) درگرداب جهل و نادانی فرو رفت. 
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انسان بواسطٌ املیت بالقوه امانت الهی را پذیرفته» اما بر اثر پیروی از امیال 
نفسانی نا اهل بالفعل؛ و جاهل به عظمت امانت گردید. از اینرو بدترین ظلم و 
بیشترین خیانت به امانت الهی نمود» پس دیانت را نباید به ااهل بالفعل» و جاهل 
به حقّیقت و عظمت آن سپرد که خحداوند سبحان می‌فرماید: 

9 الله که آن روا المائات پل ايها و إذا کر بين الشاس أن 
تتکوا بالعذل لد الله ن بیظکم به إن الله كان يعاً بصيرا» النساء: 0۸. 

یعنی: همانا خداوند متعال امر می‌کند شما را به اینکه امانات را به کسانی 
بسپارید که اهلیت بالفعل دارند: و هرگاه حاکم بین مردم شوید (باید توان حکومت 
بالفعل را داشته باشید) تا بتوانید بین مردم به عدالت داوری کنید. البته خداوند 
سبحان شما را پند نیکو مید هد (که با توان بالفعل امانت را پذیرید که حکمیّت توان 
فعلی را ضروری می‌نماید) البته خداوند متعال به گفتار شما شنواء و به درون دل 
نها آگاه ات 


و قتی یک انسان با غیرت ناموسش را به انسان غیر مطمتن؛ و یک انسان 
مشکوک را محافظ و پاسدار جان حاکم و فرمانروای یک کشور, ویک سرباز ترسو را 
مرزبان عرز و بوم» ر کمترین مال دنیا را بدست انسان خائن نمیسپارده چگونه 
اموس الهی یعنی دین خداوند سبحان به ناهل سپرده می‌شود؟! 

علمای دینی و رهبران مذهبی باید در صدد پیاده کردن موازین و مقررات و 
قوائین آسمانی؛ (کتاب خدا و سنت رسول ال (4346) در تمام ابعاد تیگ و 
تعلیم و تعلیم و تربیت افراد و جامعه گام بردارند» و در صدد و فکر زیاد تألیف 
نمودن کتاب» و جابجائی مطالب» بدون ارائ فکر جدید. و طرح نوین؛ و مطالب 
تازه نباشند و به آنچه هست دل نبندند و به آنچه که باید باشد بروند که تنها راهش 
آدستکه: 

باید در عمق وحی آسمانی کتاب (قرآن کریم) و سنت (روایات وارده از اهل 
بیت وحی صلوات الله علیهم آجمعین) و نوشته‌های پیشینیان فرو روند» و 
نیازه‌ندبهای تاز؛ جوامع بشری در أبعاد گوناگون را استخراج و استنباط کنند» و بنای 
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جامعة نوین انسانی را بر اساس دو اصل کتاب و سنت پی ریزی نمایند» و از اینکه 
دیگران چه گفته و چه کردهاند نیاز فعلی جامعه را برطرف نمی‌کند. بايد دید 
خداوند سبحان چه فرموده است. باید غذای روحی جرامع بشری را با در نظر 
گرفتن کمّیت و کیفیت آن بدرستی از وحی آسمانی استنباط و ارائه دهند. 

علمای دینی و رهبران مذهبی باید در طرز تفگّرات افراد و جامعه عمیق 
شوند. تا از هر چیزی که باعث انحطاط فکری و روحی فرد و جامعه می‌گردد 
جلوگیری نمایند» و غذای روحی بر أساس فطرت آدمی را عرضه نمایند. چه اینکه 
دین مبین اسلام تنها دینی است که می تواند تمام نیازمندیهای جسمی و روحی 
انسان را در تمام ابعاد زندگیش بیان کند, و آسرار دو نظام طبیعت و شریعت را بازگو 
نماید که آفریدگار جهان می‌فرماید: 

«و نا عَلَيْكَ الكثابَ ا کل شَىءٍ» التحل:۰)۸۹ 

یعنی: و ما فرو فرستادیم بر تو ای پیامبر خاتم 4 کتابی را که بیانگر همه 


نیازمندیهای بشر در تمام ابعاد زندگی اعتقادی و اقتصادی» معنوی و مادی» روحی 
و جسمی» فردی و اجتماعی و تربیتی ... او است. 
از اینرو خداوند متعال هیچ دینی را پس از اسلام نخواهد پذیرفت که فرمود: 
«زٌ این ند له الاشلام -و مَن يغ غمر الاشلام ديناً 


هوق الخرة من انْمایرین» آل عمران: ۱٩‏ و ۸۵). 

یعنی: به تحقیق دین مورد پذیرش خداوند متعال تنها اسلام است -و هر 
کسی پس از ظهور دین مبین اسلام» دین دیگری بجوید» پس هرگز مورد پذیرش 
درگاه إلهی واقع نمی‌گردد» و آن کسی که دینی غیر از اسلام را بپذبرد در آخرت از 
زمره زیانکاران و منحطان خواهد بود. 

علمای دینی و رهبران مذهبی که مسئول اعتقاد و معاد مردم می‌باشند باید 
تمام سعی و کوشش آنها در تغذیةٌ روحی جوامع بشری معطوف گردد. چه اينکه 
انسان وقتی از نظر روح تغذيةٌ صحیح شود دست به جنایات و ... نمیزند. 


۱ 
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بدون کمترین تردید! تمام بدبختیها؛ ظلمهاء ستمها؛ استبدادهاء استشمارهاء 
استکبارها» خودخواهی‌هاء خیره‌سریها» ازخود بیگانگی‌هاء خونریزیها» کشتارها و 
جنایات و فتنه و فسادها و... ازناحیةٌ فقرروحی است. زیرا فرمانروایان» و مستبدان 
و مستکبران و ستمگران و حاکمان زرو زور و تزویر و... بیشترین جنایات را مرتکب 
می شوند» در حالی که نه تنها نقر اقتصادی و مادی ندارند بلکه از بهترین مزایا و 
بیشترین لذائذ و شهوات و شهرتها و ثروت و ... برخوردارند. 

دزدهای ریژهپای شبهاء زندانها را پر کرده‌اند: اما چپاولگران و سارقین بزرگ 
میلیاردهای روز روشن؛ پر جامعه حکوست می‌کنند! 

درنقل آمده است که: «سلیمان نبی :63 با آن همه قدرت و شوکت که ویرا 
پادشاهی بخش عظیمی از بسیط زمین بوده. و باد و ابر و طیور و وحوش و جن و 
انس و شباطین و کوهها و ... مسر او بوده‌انده و در مطبخش هر روز هزاران گاو و 
گوسفند و شتر طبخ میشده است. و سفر؛ عام او همواره گسترده بوده است؛ وی 
پلاس میپوشید. و آرد جوین را با دست خود خمیر کرده و آنرا پخته و قرص آنرا 
برداشته و به مسجد رفته» با مساکین نشسته می‌خورد و میگفت: «مشکينْ اش 
مشکین» تا سکینان و تهیدستان درد فقر را احساس نکنند؛ وادل خوش به آنچه 
مقَدّر شده دارند. و دست تجاوز به مال دیگران دراز ننمایند. 
حضرت مولی الموحدین على( فرمودر 
4 بخ فی بان یال مین ار في مارو تفر أو 

شوه هم في جشوبة الْعَیش»(۱ 

e‏ دربارة خودم به این قناعت بورزم که به من أمیرالمؤمنین گفته شود» 
ولی در ناگواریهای روزگار با آنان شرکت ننمایم» و در خشونتها ر سختیهای معیشت 


ره 
1 


با آنان همراه و هم در 
ورسول خدا( 4E‏ فرمود: 


«الثاسش علی دین مُلوکهم مردم بر روش فرمانروایان خود چشم مید وزند. 
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مثنوی می‌گوید: 
خوی شامان در رعیت جا کند چرخ اخضر خاک را خضرا کند 
حضرت أمير مؤمنان ۳ علی 45 فرمود: 
لك کنر العظي تستید بل ابداول. قٍن کان عدبا عَذْبَث ول کان 
ملحاً ملِحْت». 


یعنی: پادشاه (فرمانروا و رهبر) همانند رودخانه و نهر بزرگی است که از آن 
جویهای کوچک منشعب می‌گردند» پس اگر آب نهر بزرگ شیرین بوده آب جویهای 
کوچک نیز شیرین خواهد بود و اگر آن» شور باشد اینها نیز شور خراهند بود. 
مثنوی می‌گوید: 
شه چو حوضی دان» حسم چون لرله ها 
آب از لوله رود در کوله ها 
چون که آب جمله از حوضی است پاک 
هریکی ۳۹ دهد خوش ذو قناک 
ور در آن حوض آب شور است و پلید 
ما یکی لوله همان آرد پسدید 
آب روح شاه اگر شیرین بود 
جمله جوها پر زاب خوش شود 
کته وت کین هة ارك 3 بن 
ایسن چنين فرمود سلطان عبس 
ب اة ارت د اد وی اى 
مشکسهاشان پر زآب جوی او 
آن رسول حق قسلاوز سلوک 
گفت: التاس على دين الملوک 
بدون تردید! تا روزی که طبیعت در خدمت شریعت» و دیانت حاکم بر 
حکومت نگردد» بشر روز خوشی را در زندگیش در این نشا عنصری نخواهد دید 
و تا حکومت در خدمت دیانت قرار نگیرد از انسائیت جامعه خبری نخواهد بود. 


۷- تکامل علمی: دینی و طبیعی: 

تکامل علمی؟ شامل علوم دینی و طبیعی با تمام ابعادش می‌گردد: چه اینکه 
انسان مرکب از دو عدا جسم وروح می‌باشد که آفریدگار جهان به آن اشاره فرمود: 

دي خن بر ین طبن قاذا مهو لت فيه ین رُوحي فقفوا له 
شاجدیق» ص: ۷۱ -۷۲). 

یعنی: به تحقیق من بشر را ازگل آفریدم؛ پس هنگامی که او را از نظر جسم بی 
کم و کاست و بی نقص و عیب آراسته نمودم» و روح مخصوصی را در او دمیدم 
فرشتگان مر او را سجده کردند. 

بدین اعتبا, علم به دو دسته تقسیم می‌شود: 

دستهٌ اول: مربوط به روح و قوای آن, که تعلیم» تربیت» تقویت» و تکامل آنها 
به وحی آسمانی و مقرّرات و قوانین ن الهی باز می‌گردد که از مجموع آنها به دیانت» و 
از علم به آنها به علوم دینی تعبیر می‌شود. و م عولیت آنرا انبیاء و رسولان الهی و 
اوصیاء و جانشینان بحق آنا صلوات الله علیهم اجمعین: و درزمان غیبت 
حضرت ولی عصر صاحب الزمان طا بعلمای دینی و رحبران مذحبی واگذار 
شده است» که باید اؤ فراد شایسته در مراکز علرم دینی تحصیل نمایند؛ و مردم را به 


یی قزر ارو مس نیو ماید: 


ما تج 7۳۳ 
تربیت و تقویت و تکامل آنها به قوانین و مقّرات طبیعت باز می‌گردد؛ و از علم به 
آنها به علوم طبیعی و مادی تعبیر می‌شرد, و مسئولیت آن بعهدة کسانی است که از 
قوانین و مقررات طبیعت بهره کامل گرفته باشند. 
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تا علماء و دانشمندان» تا عرفاء و متکلّمان تا ادباء و مورخان و تا شعراء و 
محقّقان و ... از ظواهر لفاظ و اصطلاحات تجاوز نکرده و به درون معانی و مفاهیم 
آنها نفرذ ننمایند» و از صورت به سیرت توجه نکنند و از پوسته به لب و مغز و از 
تاو تست نیت ظواهر حارج ح نشده و وارد نور باطن نگشته و به 

اراک وک کک بک سس کو ری کی عا و 
درمانده و دست و پا شکسته خواهند بود و متحیّر و سرگردانند خواه بدانند که 


چنین است یا ندانند که نمیدانند وگمان ن هم می‌کنند که می‌داننده و خراه ندانند که 
فرمودة خداوند متعال و برگزیدگانش ش» خوششان بیاید یا نیاید که نمی‌آید. 
هر کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرگب آبد الّهر بماند 

بدون تردیل! نا چنین تحوّلی در آفکار و آفراد و جامعه پدید نیاید کسی 
نمی‌تواند علل بروز ب یگاریهای فکری و روحی و جسمی ... و راہ علاج آنها را 
دریابد. البته بدست آوردن علل بروز بیماری فکری و روحی و علاح آنها به مراتب 
مشکلتر از بدست آوردن علل بروز بیماریهای جسمی و علاج آنست» چنانچه 
جراحات فکری و روحی از جراحات جسمی به مراتب ظریفتر و خطرناکتره و 
تأثیرات روحی از تأثیرات جسمی بمراتب وسیعتر است. 

از اینجا بخوبی روشن و معلوم می‌شود که وظائف و مسئولیتهای علمای 
دینی و رهبران مذهبی بسیار سنگین تر» خطیرتر؛ و ظریفتر بظرافت روح نسبت به 
جسم از وظائف و مسئولیتهای دانشمندان و محققان و پژوهشگران در علوم 
طبیمی با تمام آبعادش می‌باشد. 

در عین اينکه دیانت و طبیعت دو موضوع مستقل هستند نباید ان دو را در 
تکامل انسان از هم جدا نمود» چه اینکه انسان مرکب و آمیخته و عجین از هر 3 


فيه من ژرحي قرا که 


ساحدیَ» ص: ۰0۷۲-۷۱ 

که خوی خاک و خالق در سرشت آدمی است که شناخت انسان به شناخت 
هر دو خو بستگی و ارتباط تنگاتنگ دارد که یکی به علم دیانت و دیگری به علم 
طبیعت واگذار شده است. 
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۳ - فرق بین علم به دیانت و علم به طبیعت چیست؟ 

سئوال: در اینجا این پرسش ضروری می‌نماید که: فرق بین علم به دیانت و 
علم به طبیعت چیست؟ 

پاسخ: بین علوم دینی و علوم طبیعی تفاوتها و فرقهای زیادیست که ما تنها به 
آهم آنها در این جا اجمالا |شاره می‌کنیم: 

در علوم دینی باید انسان در خدمت علم, و علم در خدمت دیانت باشد» 
چه اینکه خداوند متعال انسان را برای علم آفرید: ۱ 

دال ال خن سب ؤات الأزض مق ل اه یی لتغلموا أ 
الله على کل میم مدید و أن الله قذ حاط کل تیم علم» الطلاق: ۱۲). 

و علم باید در حدمت دیانت باشد. و ارزش انسان به انسانیت او است که 
تنها از طریق علم به دیانت» فعلیت پیدا می‌کند. از اینرو انسان باید فدای دیانت 
گرد 

ووا بتعال می ر ا 

«ن الله اشتری من ا ينين هم و اهايا نوا 
الله - و ذلك هو لور العظم» التوبه: 0۱۱۱. 

بااین بیان» می‌توان» پی به ت فرمودة حضرت ابی الفضل 
العبّاس ا حامی ولایت و مظهر وفای صداقت» آمانت؛ د مت شسجاعت» 
انسانیت و استقامت در آخرین لحظات حیاتش برد که: 

و الله ان قَطَغُموا یی آل آخامی آبدا غ دیق 

آری: آن حضرت 4 دستش بلکه تمام وجود و هستی اش را فدای دینش 
کرده تا هستی أبدی از هستی بخش خود گرفت. و با چنین دستی می‌تواند دست 
هر ناتوانی را بگیرد. 

آما در علوم طبیعی باید علم در خدمت انسان با دیانت باشد چه اینکه 
خداوند سبحان» طبیمت را برای انسان افرید که ارزش طبیعت به انسان است و 


2 تلو في سبیل 


خود فرمود: 


«هُو الَِي خن لک ما نی الّض جميعاً» البقرة: .)1٩‏ 
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و فرمود: 
«و سر کم ما في الّنرات و ما في الأزض جمیعاً هن في ذلك لایاتٍ 
ون» الجاثية: ۱۳). 


پس باید طبیعت را فدای انسانیت نمود. 
بعنوان تقریب به ذهن: همچون بنای مسکن برای ساکن» و ساکن برای 
کشت و اراش دز کن» که بدون شناخت و عمل به فرامین بانی مسکن» 
سکونت و آرامش حاصل نگردد: 
وقتی حقیقت ايندو دسته از علوم: دینی و طبیعی» و کاربرد آنها در تکامل 
روح و جسم انسانی إجمالاً معلوم شد برتری یی یت 
بر جسم» و اعتقاد براقتصاد و معاد بر معاش» و معنی پر ماده و آخرت بر دیا .و 


آهل آن دو نیز بخربی رشن می‌گردد. 


۴- تکامل طبیعی, اعنقادی و أظاقی: 
امروز سه موضوع؛ مورد بحث ما می‌باشد اميد است که هر سه موضوع را 
بطور فشرده در یک بحث بیان کنیم: 


۳۵- تکامل طبیعی: 

یعنی تکاملی که جریان طبیعت بدون دخالت و خواست متکامل آنرا بوجود 
آورده است. از این جهت. میان انسان و حیوان و نبات تفاوتی نیست؛ یعنی یک 
مسیر طبیعی جبری قهری» هر فرد از انسان و حیوان و نباتی را به مرحلۂ نهائی خود 
رسانیده است. 

مثلاً وقتی گندم در دل خاک فرار می‌گیرد. در صورتی که مانعی نباشد بطور 
طبیمی راه تکاملی خود که سبز شدن. از دل زمین بیرون آمدن» جوانه زدن» خرشه 
گرفتن» تا به دانه‌های متعدد گندم تبدیل شدن را سیر می‌کند. 

و همچنین انسان» وقتی نطفه در رحم قرار گرفت: « جَعَئاه نف فی قرار 
مکینه المؤمنون: ۱۳) بطور طبیعی راء تکاملی خود که علقه شدن مضفه لا 
متولد شدن» رشد پیدا کردن تا به حدٌ بلوغ و کمال جسمی رسیدن» و تولید نسل 


نمودن را خواهد پیمود. 
خداوند سبحان در ضمن چندین آیه از قرآن کریم به این معنی اشاره فرموده 
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یعنی: آی مردم اگر شما در وقوع قیامت» و بر قدرت خداوند متعال بر بعث و 
زنده شدن مردگان شک و تردیدی دارید (پس به دقت توجه کرده و تأمل نمائید و 
انا گه سا شا را تس از خاک آفريديم. آنگاه از آب نطفه» و سپس از حون 
بسته» و بعداً از پار؛‌گوشت تمام و ناتمام» تا دراین انتقال و تحوّلات قدرت خود را 
بر شما آشکار سازیم و از نطفه‌ها آنچه را مشیّت ما تعن گیرد در رحمها قرار 
می‌دهیم تا به وقتی معیّن» طفلی همانند (گوهر از صدف) رحم بیرون آوریم تا 
زیست کرده به حد بلوغ و کمال طبیعی خود بوس 

پس در تکامل طبیعی» إرادہ اختیاں انتخاب و اکتساب متکامل دخالتی 
ندارد. بلکه با یک سلسله قوانین ارئی دوره به دوره طی می‌گردد تا به کمال غائی 
طبیعی خود می‌رسد. 

برای تکامل طبیعی تعاریف دیگری از محقفان و پژوهشگران نقل شده است 
که دانستن آنها غیر از وقت تلف کردن فائد؛ دیگری نیست. 


۶- تکامل اعتقادی: 

یعنی تکامل روحی؛ همانطوری که تکامل طبیعی از خاک آغاز می‌شود. 
یعنی» وقتی غذاهای جسمی که از خاک (زمین) فراهم می‌گردد؛ و انسان (پدر و 
مادر) آنها را میخورند و بصورت نطفه در آمده در رحم قرار می‌گیرد» و راه تکامل 
خود را جبراً و قهراً طی می‌کند تا به حدٌ بلوغ جسمی» و قابل تولید نسل می‌رسد. 

تکامل روحی فرزند باید قبل از ازدواج پدر و مادر آغاز شود و مراحل 
پنجگانه را با اختبار و اراد پدر و مادر طی کند» سپس تحت تعلیم و تربیت معلمان 
و مربیان در خارج از محیط خانواده (یعنی مدرسه) قرارگیرد. تا به حدٌ بلوغ روحی 


«و توا الینامی خی اذا بلغا الاح د 
راک النساء: ۶), 


۱ 
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یعنی: یتیمان را بیازمائید. تا اينکه به حد بلوغ رسیده و تمایل به ازدولج و 
زناشوئی پیدا کنند؛ که در آن زمان اگر آنها را دانا؛ و قادر بر درک مصالح زندگی 
خودشان یافتید. آموالشان را به خودشان باز دهید و در اختبارشان بگذارید. 

این تکامل روحی در مراحل ششگانه تا حدّ بلوغ روحی و رشد عقلی گرچه 
به اختیار و اراد طفل نیست» آما چون تکامل طبیعی؛ قهری و جبری هم نمیباشده 
بلکه به |راده و اعتیار و انتخاب والدین باز می‌گردد؛ و در مرحلهٌ ششم اراده و 
اختیار معلمان و مربیان نقش و تأثیر بسزائی در آن دارد» و در مرحلهٌ هفتم که پس از 
بلوغ و رشد عقلی است تنها به اراده و اختیار شخص بالغ باز می‌گردد. 

تمام مراحل هفتگان؛ تکامل اعتفادی به رح و غذای روحی باز می‌گردد که 
از آن به دین تعبیر می‌شود که از جانب آفریدگار جهان بوسیلهٌ فرشتگان» به پیامبران 
و و آنان آنرا بحسب مقتضیات زمان به مردم ابلاغ فرمودند» که در این زمان 
بیان دين در تمام آبعادش به عهد علمای دینی و رهبران مذهبی می‌باشد. 

در صورتی ما وانیم بنای عظیم اعتفادی را در آفکار و عمق جان مردم پی 
ریزی کنیم که نخست از خود شروع کنیم: 

خود را بهناسیم مسئولیت خود را بدانیم» تزکیۀ نفس را بر تعلیم مقدم 
بداریم که آفریدگار جهان فرمود: 

«هر اي بت ناکت سول یم یلوا عم آياته وگیم ری 
الکثاب و الميكة» الجمعة: ۲). 


یعنی: «اوست خدائی که از ميان عرب امّی (بی‌سواد. که خواندن و نوشتن 
نمیدانستند) پیغمبری بزرگوار از همان مردم برانگیخت» تا بر آنان آبات وحی 
خداوند متعال را تلاوت کند» و از لوث جهل و شرک و از خود بیگانگی پاکشان 
سازد و شریعت کتاب سماوی و حکمت لهی را به آنان بیاموزد». 

در این آي کریمه و دیگر آیات مانند آن ترکیة نفس و تربیت آن بر تعلیم مقدّم 
شد چه اینکه تا ما خود به آنچه به دیگران می‌گوئيم و فرمان میدهیم» نخست خود 
عمل نکنیم نه تنها کمترین نتیجة مثبتی نخواهیم گرفت که قطعا نتیجه» معکوس 
خراهد بود که خداوند متعال باعتاب شدید به ما می‌فرماید: 

تشون الاس بای و تون آشتگز و أ تون الاب ألا لرنْ» 
البقرة: ۴۴). ۱ 
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یعنی: آیا شما علمای دینی! مردم را به کارهای نیک دسترر و فرمان میدهید. 
و خود را در نجام آنها فراموش می‌کنید» و حال آنکه شما کتاب خداوند متعال را 
میخوانید (که فرمانده نخست باید خود عمل کند و آنگاه به دیگران فرمان دهد) 
پس چرا در آن تعقل نمی‌کنید؟ 

و می‌فرماید: 

«یا ی لین وال تون ما لا 
تفْعلوک» الصف: ۳-۷). 

یعنی: ای کسانی که (تنها به زبان) ایمان آورده‌اید چرا چیزی را به زبان 


می‌گوئید (و دیگران را به عمل نیک وا می‌دارید) آما خود در مقام عمل» خلاف آنرا 


ن کر متا عند الله أن تمو لوا ما لأ 


انجام میدهید (بترسید از این کردار و گفتار و رفتار زشت‌نان) که سخنی بگوئید» و 
خلاف آن عمل کنید» که خداوند متعال را بسیار سخت به خشم و غضب در 
می‌اورد. 

ما باید در تمام آبماد دین از اصول و فروع آن» نخست خود پیشرو و پیشگام 
در عمل باشیم» تا فرد و جامعه با عمل ما به مبانی دین اعتقاد پیداکنند که حضرت 
إمام صادق 44 فرمود: , 

«کوئوا اة الاس بعر الستتك». 

یعنی: «مردم را با عمل خود به اصول و فروع دین خدا فرا خوانید». 

چه اینکه مردم تا اعتقاد به چیزی پیدا نکنند, پایبند به عمل به دستورات ان 


نخواهند بود. 


۷- تکامل أخلاقی: 

تکامل اخلاقی تابع و فرع بر تکامل اعتقادی است. چه اینکه تکامل أخلاقی 
از نمودهای تکامل اعتقادی بشمار می‌رود» و هر آندازه انسان در اصول اعتقادی و 
مبانی دینی» رشد و پیشرفت و تکامل پیدا کند» به همان آندازه توجهش به فروع 
دین» و عمل به فرامین آسمانی بیش و در فضائل أخلاقی و کمالات نفسانی رشد 
یافته و تکامل پیدا می‌کند. 
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و معنی تکامل أخلاقی آن نب ت که انسان معتقد. نسبت به هم انسانها یک 
توع برخورد داشته باشد و با همه سازش نمایده ر به شمار 5 غلط بی‌رنگها : «خواهی 
نوی رسوا همرنگ جماعت شوه هر ساعت به رنگی درآید؛ و در هر محیطی گام 
نهد بلکه به معناء ی بکارگیری هر نیرو از قوای درونی متضاد (۱۵۰) گانه را در جای 
خود می‌باشد؛ یعنی باید حظّ هر قوّه را داد» و از افراط و نفریط جلوگیری نمود» و 
عقل به تنهائی نمی‌تواند چنین اعتدالی را در بین قوای متضادء پدید آورد. پس باید 
به سراغ دین رفت که خطاً در آن نیست» تا با عقل» تعادل و توازن در میان قوای 
متضاده برقرار نمود. 

دین میگوید: انسان مؤمن بايد رأفت» رحمت و عطوفت و .. .را در جای 
خود» و خشونت و شدّت و قساوت و .:: را در جای خود و حلم و صبر و بردباری 
را در جای خود. و خشم و غضب و ... را در جای خود بکارگیرد که خداوند متعال 
می‌فرماید 

«قلا تلع لین ردو و تدم قَیْذون» القلم: .)٩-۸‏ 

یعنی: آی رسول ما هرگز از مخالقان خود پیروی نکن» و از خود نرمش به نها 
نشان مده چه اینکه آنها مایلند که تو با آنها مارا کرده و نرمش نشان دمیء پس آنها 


هم به نفاق با تو مداراکنند و تو را بسوی خود جذب و ضایع کنند. 
و می‌فرماید: 
«محد سول الله و لین معه أَشدآء على الکفار راهم 


دا الفتح: ۳۹ 


یعنی: محمد نا عٌَ» فرستادة خداوند متعال است و موّمنان راستین ن با اوه بر 
کافران بسیار سخت گین و با یکدیگر بسیار مهربان و مشفق هستند. 

زیرا کافران میکوشند که مژمنان را بسوی خود جذب و ضایع کنند تا نها را 
ی یو وی 

«ودوا لز كرون کا قروا تتکولون صواء ء قلاتُخذوام هه الا 
التساء: .)۸٩‏ 
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یعنی: (تباهکاران و منافقان و کافران) از رشک و بد آرزو کندد که قبما 
مؤمنان را از راه‌های مختلف بسوی خود جذب کنند تا شما هم مانند آنها کافر 
شوید, و همه برابر و مساوی درکفر باشید» پس به آنان نزدیک نشوید و آنها را 
دوست خود انتخاب نکنید. 
و 
«ا با لین ی 
برخم کر نک دا و بش 


OE 


1 راهم و ادن مَعَهإِذ فالوا 


سو وا 


ا 2 را ال ود - 


ی ۱و ۲و۴و۳ 

یعنی: «أی کسانی که به خداوند متعال ایمان آورده‌اید. هرگز نباید کافران را 
که دشمن من و دشمن شمایند. یاران و دوست خود قرار دهید و طرح دوستی با 
آنها ببندید - چه اینکه آنها هرگاه از راه دوستی بر شما تسلط یابند. باز همان دشمن 
دیرین شمایند. و هر چه بتوانند به دست و زبان خود بر عداوت و دشمنی شما 
می‌کوشند و چقدر دوست دارند که شما نیز مانند آنها کافر شوید - به تحقیق برای 
شما (در دوری ا زکافران) ابراهیم و مومنان و پیروان او الگوی خوبی هستند (پس به 
ابراهیم و پیروانش اقتدا کنید) که آنها به قوم مشرک خود به صراحت تمام گفتند: ما 
از شما وبت های شما که بجای خداوند یکتا می پرستید بکلی بیزاريم» و مخالف و 
منکر شما و از شما وبت های شما بیزاریم» و همواره میان ما و شماکینه و دشمنی 
خواهد برد تا زمانی که تنها به خداوند یگانه ایمان آورید - أی مومنان شما هرگز 


قومی را که خداوند سبحان بر آنان غضب کرده یار و دوستدار خود مگیرید». ۱ 
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خداوند متعال از یکسو موّمنان را از کافران و منافقان و بدکاران و تباهکاران 
و... بر حذر میدارد تا مبادا جذب آنها و ضایع ویا همانند آنان کافرگردند» و از سوی 
دیگره موّمنان را به رفاقت و مجالست و همگونی و اتحاد و دوستی با یکدیگر فرا 
می‌خواند و می‌فرماید: 

وا پا لین ما وال و وتو مَعالصادقین»التوة: ۱۱). 

یعنی: أی کسانی که به خداوند متعال ایمان آورده‌اید از خداوند متعال 
بترسید (و از کافران و منافقان ر دروغگویان و ستمگران و تباهکاران و ... دوری 

نید) و با مردان راستگوی با ایمان بپیوندید. 

چنانچه خداوند متعال نسبت به ممنان رف و مهربانه و نسبت بکافران 
خضب‌ناک است که دربارة مومنأن مین فرماید: 

م ثاب عم بهم روف وحم التوبة: ۰0۱۱۷ 

بی بسن خدارند متعال از لغری گا یکذ شت چه اینکه ار دربارة 
رسول و مؤمنان به بقین مشفق و مهربانست. 

و دربارهُ کافران می‌فرماید: 

«و با عضب من الله ضَرِبت عم ال و اکن آل عمران: ۱۱۲). 

یعنی: «کافران و فاسقان پیوسته مورد غضب الهی: و همواره اسیر بد بختی و 
ذلّت و منحط اند». 

پس انسان با ایمان و تقوی و با کمال باید برخرردش با فرد با ایمان و تقوی و 
ٍخلاص و تکامل یافته. و دوستش غیر از برخوردش با انسان کافی فاج منافق؛ 
فاسق» ظالم و ستمگر و تباهکار» و دشمنش باشد که اگر در برخررد یکی باشد 
انحطاط آخلاقی است نه تکامل آخلاقی ... 

چنانچه آخلاق بدون اعتقاد صحیح» آبزار تزویر است» زیرا فضائل خلاقی 
تنها با اعتقاد صحیح کسب می‌گردد» و فضائل أخلاقی همان تخلّق به أخلاق الله 


تعالی است که با گذشت از هوی و هوس و خودخواهی و قدرت پرستی» و بیرون 
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۸- علوم دینی: 

باتمام ابعادش از اصول و فروعش برای تکامل روح و آرامش روان است» و 
کمال انسان بامعرفت به آفریدگار جهان» و آرامش با عبادت تنها برای خداوند 
سبحان حاصل می‌گردد» و تحصیل کمال بدون تزکیة نفس میشر نمیباشد, و تزکیۀ 
نفس جز با شناخت آن ممکن نخواهد بود» و تا اسرار نفس شناخته نشود و تزکیه 
وتربیت نگردد» تحصیل علوم دینی نه تنها مفید نیست که بسیار مضرّ برای فرد و 
جامعه خواهد بود» زمانی انسان با تحصیل علوم دینی به کمال می‌رسد که تعلیم 
همگام با تربیت باشد تا بتواند جامعه را بسوی کمال انسانی رهنمون سازد. 

تیغ دادن در کف زنگنی مست به که افتد علم را ناکس بدست 


۹- تکامل علوم دینی به چیست؟ 

در حوزه‌ها و مدارس علوم دینی باید تمام ابعاد دیانت: «ل | فى الدّین» 
از اصول و فروع با سرار و حکمتش تدریس شود تا تعلیم با تربیت همراه» و علم 
تکامل پیدا کرده و انسان عالم به کمال رسیده جامعه را بسوی کمال فرا خواند تا 


جامعه دعوتش را بپذیرد. 

حکمت یعنی دریافت حتائن اشیاء آنچنان که هست. و خیر هر چیزی در 
حکمت آن است نه در ظواهر و صورت آن. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«ر من یت ایک ققد اوق با كيرا و ما یدکُر ال آوثوا الآلباب» 
البقرة:۲۶۹). 

یعنی: خداوند سبحان فیض حکمت را به هر که خواهد عطا کند و ه رکه را 
به حکمت (یعنی علم به حقائق اشیاء) رساند» پس تحقیقاً خیر بسیاری به او عطاء 
فرموده است که برای هر کس قابل درک نیست. و این حقیقت را جز خردمندان 
راستین ندانند. (چه اینکه حکمت به کسی داده می‌شود که حقیقت نفسش را 


بشناسد» و آنرا با سرچشمۀ وحی تزکیه و تربیت نماید» و با معرفت به پروردگار و 
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رفتن از مرز جانوران امکان پذیر است؛ و این هم جز با اعتقاد صحیح و عمل به 
فرامین آسمانی امکان پذیر نخواهد بود. 

فضائل أخلاقی انسان مربوط به بعد نورانی شناخت‌ها؛ و بعد نورانی ارتباط 
مستقیم با واقعبات دارد که انسان بدوذ اعتقاد صحیح بکلی از آن دور و عملش 
هماند سرابی بیش نیست که خداوند متعال می‌فرماید: 

« ای توا غامد کتراب بقيعة ية الان مء حت لذا اه 7 
ده مَیً» النور: .)۳٩‏ 

یعنی: و کسانی که اعتقاد صحیح ندارند و به واقعیات کفر ورزیدند همه 
آعمال آنهاء مانند سرابی در دشت هموار است که انسان تشنه آنرا از دور آب 
می‌پندارد. تا آنگاه که په آن نزدیک شود آنرا چیزی نمی‌بیند. و هیچ آبی نیابد. 

پس سراب آب نمای فریبا وگذرا چیزیست. و آب دریاچه‌هاء دریاهاء و 
اقیانوسها ...که درنتیجة تربییت و تعلیم و معرفت به آفریدگار جهان و صدق و صفا و 
پایداری در شناخت و عمل به فرامین آسمانی موج میزند چیز دیگریست. 

بدون تردید! تا انسان از صورت خود به سیرتش نفوذ نکرده؛ و از حصر لفظ و 
ماده خارج نشده و به معنی نرسد؛ و حقیقّت خود را درک نکند نمی‌تواند برخورد 
صحیح و معقول داشته باشد. 

سعدی میگوید: 

یار نزدیکتر از من به من است وین عجب ترکه من از وی دورم 
چکنم با که توان گفت که او درکنار من و من مهجورم 


۴۳۸- اصالت جامعه در طول أصالت فرد قرار دارد: 

اگرچه شناخت هر انسان؛ خویشتن خویش را مقدمه‌ایست برای معرفت به 
پروردگارش: «مَن عرف تسه فْقَّذْ عَرف رَه ما نمیتوان آصالت فرد را نادیده 
گرفت. 

از دیر زمان تا کنون بین حکماء و متکلمین» و فلاسنه و محققین» و علمای 
آخلاق ر انسان شناسان و جامعه شناشاث و... اختلاف است که: أصالت براق فرد 
است یا برای جامعه و ذ کر نظرات آنها در بیان مختصر ما نگنجد» و ما آنچه از آیات 
قرآن کریم و روایات وارده از آهل بیت وحی معصومین علبهم صلوات الله و سيره 
آنبیاء و رسولان إلهی و جانشینان بحق آنان و کلمات آنها و مقتضای فطرت و عقل 
سلیم استفاده کرده‌ایم بطور فشرده بیان می‌کنیم که أُصالت جامعه در طول اصالت 
فرد قرار دارد. 

آصالت فرد یا جامعه را میتوان از وان طفولیت هر فرد انسانی بدست آورد 
که نیازی به علم فلسفه و فیلسوف و مانند آن ندارد: زیرا وجود فرد یا جامعه یک 
وجود حقیفی است که قابل درک برای هر انسان است نه وجود مشکوک تا نیاز 
ببافته‌های فلسفه و فلسفه بافان باشد» چه اینکه بدون تردید! تأثیر و تأثراز فرد آغاز 


و به جامعه راه می‌یابد. و این تأثیر و تأثرحتّی قبل از انعقاد نطفة هر انسان نقش بسزا 
و بسیار موثری در فرد و جامعه دارد. چه اینکه پدر و مادر نقش موّثری در وجود 
فرزند حتی پیش از انعقاد نطفه‌اش دارند زیرا نيات» فعل و انفعالات غذاهاء 
تحوکات گفت و شنودهاء و دیدنیها و ... والدین نقش بسزائی در سرنوشت طفل 
دارد» و أصالت در نظام غائی» تابع آصالت در نظام فاعلی است. 


7 تفسیر سورة مباركة والعصر هنک 

انسان که بر ساس فطرت - که مربوط به روح و عالم لاهوت است - حق 
بین» حق جو حق پذین و حق گو» و به مقتضای طبیعت - که مربوط به جسم و 
عالّم ناسوت است - موهوم بين» موهوم جو موموم پذیره و بوعرم گو می‌بافنده 
اگررنگ فطرت که همان رنگ خدائی و توحید است: «صِبْعَةَ الله و من خسن من 
الله صِيْعَدً» البقرة: ۱۳۸) جلوه کند و تقویت شود و بر طبیعت غالب گردد» می‌تواند 
به طبیعت هم رنگ خدائی زند» و فرد و جامعٌ رنگ باخته را به رنگ خدائی درآورد 
که حق بین» حق جو» حق پذبر» و حق گو شوند. و چنانچه رنگ طبیعت را بخود 
گیرد» و فطرت خویش را مغلوب سازد می تواند به فرد و جامعه, رنگ طبیعت زند» 
و جامعه را موهوم بین؛ موهوم جو موهوم پذیر و موموم گو در آورد. پس صالت 
أولاً و بالذات برای فرد است» و جامعه از آن جهت أصالت دارد که اگر صالح باشد 
می‌تواند فردی را که به زنگ طبیعت در آمده اصلاحش کند» و رنگ فطرتش را 
تقویت و جلوه دهد. 

پس جامعه اگر صالح باشد می‌تواند فرد فاسد را ٍصلاح کند. چنانچه اگر 
فاسد باشد می تواند فرد را فاسد سازد؛ اگرچه آفرادی از نوابغ در هریک از دو بعد 
فطرت و طبیعت میتوانند. جامع؛ُ فاسد را إصلاح» و يا جامعة صالح را به فساد 
بکشانند. چنانچه ممکن است عده‌ای هم از جامعه متأثر نشده و یا نتوانند تأثیر 
گذارند. 

پس تأثیر و تأر فرد از جامعه» و یا جامعه از فرد را میتوان به سه دستة کی 
تقسیم نمود: 

اول: فردی که رنگ فطرت او در حدّی است که فقط می‌تواند رنگ خود را 
حفظ کند و از جامعةٌ فاسد رنگ نگیرد: یعنی تنها گلیم خود را بدر برد و یا بعکس» 
رنگ طبیعت او در حدّی است که جامعۀ سالم می تواند به اصلاحش برخیزد و رنگ 
فطرتش را جلوه دهد و بر رنگ طبیعتش غالب سازد» یعنی فرد فاسدی که قابل 
اصلاح باشد. 

دوم: فردی که نفیاً و إثباتاً متأثر از جو و جامعه باشد» یعنی فردی بی رنگ که 
جذب هر جامعه‌ای می‌گردد خواه جامعهٌ فاسد و یا سالم باشد» و مصداق شعار بی 
رنگها است که: «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو؛ و به اصطلاح امروزیها: 


۱ 
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همآنند گوجه فرنگی که با هر غذا سازگار است. انسانهای فرصت طلب که آکثریت 
آفراد هر جامعه را تشکیل می‌دهند» انسانهای رنگ باخته‌ای که کمترین ارزش 
إنسانى ندارند. 

سوم: فردی که بتواند به تنهائی جامعاٌ فاسد را اصلاح و یا سالم را فاسد 
نماید» یعنی کسی که نه تنها از جامعه رنگ نمی پذیرد» جامعه را رنگ میدهد» خواه 
رنگ فطرت و خدائی همانند آنبیاء ورسولان إلهی و جانشینان بحق آنان و مصلحان 
و رهبران راستین؛ و خواه رنگ طبیعت و شیطانی» همآنند دینسازان و بدعتگذاران 
و رهبران گمراه و ..: 

آصالت فاعلی و غائى تابع آصالت فرد و جامعه است. چه اینکه هدف 
نخست. سعادت و کمال فرد است که می تواند شالرده و پایه‌های سعادت و کمال 
جامعه را پی ریزی کند» و این صالت فرد یا جامعه» و یا فاعلی و غائی نسبت به 
انسان چنین است» و آما نسبت بخالن جهان» تمام أصالت از آنٍ او تعالی است. 

هرگاه انسان وظائف هرعضوی را بداند؛ خواهد دانست که برای آن» دو حق 
است: حق فردی» و حق اجتماعی» و هر دو نیز دارای صالت هستند» چه اینکه حق 
فرد در محدود؛ زندگی فردی همان صالت را دارا است که در اجتماع زندگی 
می‌کند» و حق» یکبار روی انسائیت انسان» و یکبار روی شخص انسان با قطع نظر از 
انسانیت او دور میزند» وقتی این معنی فهمیده شود» هیچگاه در أضالت فردی در 
محدودة زندگی فردی» و در صالت جامعه در دائرة رسیع زندگی اجتماعی 
تردیدی پدید نخواهد آمد. زیرا هرگاه انسان بداند که در زندگی فردی دارای چه 
مسئولیتی است» و در زندگی اجتماعی, چه مسئولیتی متوجه او است. وقتی 
مسئولیتها در دو بعد زندگی فردی و اجتماعی مشخص شود جای تردیدی برای او 
در أصالت آن دو ه ردام در بعد خود باقی نمی‌ماند. 

هم سلامت فرد و هم سلامت جامعه که از افراد تشکیل می‌یابد هدف عالی 
خلفت انسان است» مثلاًا گر عضوی ناسالم بود مجموع أعضای یک جسم» ناسالم 
خواهند بود که سعدی می‌گوید: 

بنی آدم أعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند 
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار 
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۹ - ارتباط تعلیم و تربیت با کمال انسانی: 

قبلاً گفتیم: با براهین عقلية قاطعه و نقلي واضحه مبرهن است که: 

آفریدگار جهان انسان را مرکب از جسم و روح آفریده است که فرمود: 

«إتي الق بر من طينِ قلذا موه و لت فيه من ژرحي فقفوا له 
شاجدین» ص: ۷۱- ۷۲). ۱ 

و برای هر یک غذای مناسبی را قبل از ترکیب فراهم ساخت که بمجرد 
ترکیب» غذای هر یک به آنها داده شده است: 

«ز عل آدم اک ء كلّها» البفرة: 0۳۱. 

و شیر مادر قبل از ولادت در پستان مادر برای طفل فراهم است» پس 
همچنانکه جسم بدون غذای مناسب نمی تواند إدامة حیات بدهد» روح نیز بدون 
غذای مناسب زنده نمی‌ماند» و در نزد عقل ناصح» و نقل قاطع مبرهن است که مواد 
غذای روح از آسمان از طریق وحی بوسیلۀ فرشتگان» به رسولان إلهی می‌رسد؛ و 
رسولان آنرا به مردم ابلاغ می‌کنند» و مواد غذای جسم از زمین است. 

پس بعثت» نبوت. رسالت» دیانت و اعتقاد صحیح به اصول نظام آفرینش 
هیچگاه از ذات انسان جدا نیست که از تزکیۀ نفس و تربیت آن آغان و تا به تعلیم 
آسرار دو نظام تکرین و تدوین ٍدامه دارد. 

همانطوری که غذای جسم (شبر مادر) قبل از ولادت برای طفل فراهم و 
مورد توجه خالق متعال است» غذای روح که از طریق وحی فراهم می‌گردد؛ قبل از 
ولادت بمراتب بیش از غذای جسم مورد توجه می‌باشد. بلکه باید پدران و مادران 
آینده» فرزندان خود را پیش از ازدواج تربیت کنند یعنی با چه کسی؟ از چه 
خانواده؟ و با چه شرائطی و ... ازدواج کنند؟؟؟ چه اینکه بدون تردید! غذاها» 
رفتان گفتان عقائد. نات ارتباطات و ... و تمام امور زناشوئی تأثیر مستقیم در روان 
طفل و تربیت و تعلیم آن دارد که بايد قبل از ازدواج مورد توجه و اهمّیت پدر و مادر 
قرارگیرد که بسیاری از آیات قرآن کریم تأکید بر آن دارد که از جملة آنها: 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«قانکضُرا ما طاب کم مق ناه النساء: ۳). 
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یعنی: پس با زنانی ازدواج کنید که پاک (و تربیت و تعلیم یافتة مکتب وحی) 
و برای شما نیکو باشند (چه اینکه پاکی آنها نقش موّثر و بسزائی در تعلیم و تربیت 
فرزندان آینده شما خواهند داشت). 


لین و سیون 
ت - و اكا ایام منکه رز اصاین بن عِباوكم و که لنور: ۲۶ و 


یعنی: زنان بدکار و ناپاک» شایستة مردان ناپاک و بدکارند و مردان زشتکار و 
ناپاک سزاوار زنان زشتکار و ناپا کند» و زنان پاکدامن و تربیت و تعلیم یافتة مکتب 
وحی, لايق مردان چنین‌اند. و مردان پاکدامن و نیکی لایق زنانی همین گونه‌اند - و 
البته مردان بی‌زن» و زنان بی شوهر و بندگان و کنیزان شايستة خود را به نکاح 
یکدیگر در آورید» تا میان ممنین» مرد بی زذ» و زن بی مرد باقی نماند. 

و می‌فرماید: 
حرم لك َل الومنین» النور: ۳). 

یعنی: مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند» و زن زناکار هم جز 


با مرد زناکار یا مشرک نکاح نمی‌کند» واین نکاح زنان مشرک و زناکار بر مردان مؤمن 


حرام است. 


لاس لت کون البقرة: ۷۲۱, 

یعنی:ب زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنکه یمان آورند» و هر آینه کنیزک با 
ایمان بهتر از زن آزاد مشرک است اگرچه زیبائی و جمال زنان مشرک. شما را به 
شگفت آورد» و همچنین زنان با ایمان را بمردان مشرک ندهید مگر اینکه ایمان 
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آورند. و هر آینه بنده مؤمن بهتر از مرد آزاد مشرک است» هر چند از مال و جمالش 
در تعجب آئید» چه اینکه مشرکان» شما و فرزندان شما را (با تربیت و تعلیم به 
فرزندان و إلقاء آفکار شرک آمیز خود) بسوی آتش جهنم می‌کشانند» و حال آنکه 
خداوند متعال شما و فرزندان شما را بسری بهشت و مغفرت خود فرا میخواند و 
خداوند متعال آیات خود را به روشنی برای مردم بیان می‌فرماید تا شاید مردم» 
هوشیار و متذکر باشند. 


بنابراین باید هر انسان هرشیار از مرد و زن» زمينة تربیت و تعلیم فرزندان 
خود بر ساس دیانت را قبل از ازدراج فراهم سازد. تا با تربیت و تعلیم صحیح به 


کمال انسانی ناثل آیند. 


۴۰- زمینة تربیت و تعلیم صحیح فرزندان قبل از ازدواج پدران و مادران و 
پس از آن: 
درکتاب نکاج ازکتب رواتی» روایات بسیاری در آمر ازدواج تأکید بر تربیت 
و تعلیم صحیح پسر و دختر بر آساس دیانت دارده که تربیت و تعلیم آنها تأثیر و 
نقش بسزائی در تربیت و تعلیم فرزندان آنها دارده و اینست که در بعضی از ررایات 
آمده که: فرزندان خود را قبل ازدواج تربیت کنیل چه اینکه ترییت صحیح پدر و 
مادر قبل ازازداج نقش بسیار مژثری در تربیت فرزندان آنها دارد و همچنین ررایات 
فراوانی در تأثیر نیات و غذاها و حرکات و فعل و انفعالات پدران و مادران در نطفه 
و روان طفل که ذکر آنها در بیان مختصر ما نگنجد وارد شده است که از جمله آنها: 
مرحوم مجلسی در کتاب شریف «بحار - باب ۶ - باب الدعاء عند إرادة 
التزویج ج ۱۰۳ ص ۱۲۶۳ نقل کرده است: 
«ژوی هل این > ره ال ردح که کیت یْطنم؟ قلت 


و 


اا 
قهن برك و قيض لي نها 
و E SEA‏ 


1 

۲۶ درس هشتاد و هشستم (a‏ 

یعنی: روایت شد که حضرت امام صادق م4 از آبر بصیر پرسید: هرگاه 
یکی از شما بخواهد ازدواج کند چه می‌کند؟ 

آبو بصیر گفت: عرض کردم: نمیدانم 

إمام 4 فرمود: هرگاه یکی از شما قصد ازدواج کرده» بايد دو رکعت نماز 
بخواند و حمد و ستایش خداوند عز و جل کند و بگوید: خداوندا من قصد ازدواج 
دارم» خداوندا» پس مقدز فرما برای من از زنها بهترین آنها را از نظر جمال وکمال» و 
پاک دامن ترین آنها راء و امین ترین آنها را برای من در خود (ناموس) و مال من» و با 
وسعت ترین آنها را در رزق» و بزرگترین آنها را در خیر و برکت» و برگمار برای من از 
آن زن» فرزندی پاک راء و قرار ده او را خلف شایسته‌ای در حیات و پس از مرگم. 

E I‏ تز اسان 
عقل و دین را پیش از ازدواج مورد نظر و آهمیت و در أولویت قرار داده و بر همه 
چیز مقدم دارد و آن انتخاب هه ی لايق و شایسته در صورت و سیرت» درعفت 
و أمانت» و در وسعت در رزق و خیر و برکت می‌باشد. 

بدون تردید! همانطوری که غذای پدر و مادر تأثیر مستفیم در جسم فرزند 
دارد, نیات و حرکات نفس والدین نیز تأثیر بسزائی در روان طفل دارد؛ پس کسی که 
غذایش حلال و پاک و نیاتش درست. و دارای تربیت و تعلیم صحیح» و حرکاتش بر 
آساس عقل و دین باشد» در نطفه تأثیر عمیقی دارد که موجب گرایش طفل به حق و 
عدالت به خیر و صداقت» و به راستی و آمانت و. می‌گرده که مکی اعت 
عکس آن می‌شود. از اینرو رسول حدا 4 فرمود: «الولد بر آبید». 

مرحوم شيخ صدوق در کتاب شریف «علل و آمالی» مواردی از خطابات 
حضرت رسول اکرم 44٤‏ به مولی الموحدین على بن أبيطالب 44 جهت 
تعلیم امت را آورده است که که ما به ذکر چند مورد دراینجا اکضا ء می‌کتیم: ر 

۱- فرمود «يا عل لا امع فقو ند عك اني خث 
از قضی بیتکا ول آن بکون شا ما لاه 

یعنی: آی علی م41 در هنگام مجامعت با همسرت. صورت زن نامحرم را 

بنظر نیاو رکه اگر در آن عمل انعقاد نطفه شود آن فرزند ألوات و ولخرج و لاابالی 
در زندگی و دارای خوی زنانه و بخیل نسبت به دیگران می‌گردد. 
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اگر مرد هنگام همبستر شدن با همسرش» صورت زن آجنبیه را به نظر آورد و 
در ذهنش مجشّم سازد» و در آن عمل» نطنه منعقد گردد. فرزند بالطبع آلوات 
می‌شود و قطعاً نت و حرکات زن نیز تأثیرات دیگری خواهد داشت. بدون تردید؛ 
حلال و حرام و پاک و نجس بودن غذا که نطفه از آن حاصل می‌شود. نقش موّثری 
در وجود طفل دارد» حرکات و تارا ات نی تن 
حمل تأثیرات فراوانی در وجود طفل خراهد داشت 

۲- فرمو د( 4 :دیا عل لأ تجایغ هلك عل َة انا هن قضی 

یتکنا ولد یکون عُشاراً أ عونا با ر کون لاك نفام مالس على یی 

یعنی: با على 432 در هنگام همیستر شدن با همسرت» صورت خواهرش 

را به نظر نیاو ژیرا اگر در آن عمل» انعقاد نطنه شود فرزند باجگیر (مالیات بگیره 
گمرک چی) یا کمک ر یاور ظالم و ستمگر می‌شود» و عدة زیادی از مردم بیگناه 
بدست او به ملاکت می‌رسند. 


همانطوری که غذاها و نیّات و حرکات و فعل و انفعالات والدین در فرزندان 


تأثیر دارد» زمان و مکان ذ تأثير مستقیم در وجود آطفال دارد. 
۱ ۲- رسول خدا و6 فرمودز :ديا عل لا تجایع رات تخت قجرو نیرز 
إل ِن قضی بینکا ولد کون جلادا الا عریفا». 

یعنی: زیر درخت باردار جماع مکن که فرزندت جللّد و آدمکش و کدخدا و 
شهرت طلب گردد. 

۴ فر مود« «یا له لا تجامغ 2 أك له و عقت خرف ومع أك 
خرف و و لا سَخا َة واحدو كع اة على ابو نك یشب العداو؟ة 
تکام دک إل رة و الاق 

یعنی: جماع مکن ن جز آنکه خودت دستمالی داشته باشی و همسرت 
دستمال دیگری و با یک دستمال خود را پاک نکنید که شهوت بر شهوت افتد» و 
باعث دشمتی بین زن و مرد می‌گردد و این عمل شما را به جدائی و طلاق 
میکشاند. 

۵ - وفرمود( ا4 : ديا عل لذ تمغ لت هل ین ال ذان و الإقامة فانهُ ان 
قضی بتكا ود کون حريصاً على إراق الدماو». 


۱ 
Yi‏ 7[ 
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یمنی: مبان آذان و |ٍقامه جماع مکن که فرزندت خونخوار و در خون ریزی 


حریص می‌گردد. 
و - و فرمود ط4 :ديا عل ع 
لد کون حافظاً لکلاب له زاضِياً با 
یعنی:کسی که شب دوشنبه با زنش همبستر شود اگر انعقاد نطفه در آن شب 
دا یی a‏ 


ور وو 


و یه ال مَحَ الشرکین 
ی میدن وا 


یعنی: اگر شب سه شنبه جماع کن » و در آن شب انعقاد نطفه شود آن فرزند 
پس از شهادت به شهادتین» شهادت در راه خداوند متعال ررزيش گردد» و خداوند 
ری ی و ی 


ریا ۳۳ ۱۴۳۰۰۷۴ 
شود و فرزندی به دنیا آید. آن فرزند سخنور و گوبا و زبان آور شود, و اگر در روز 
جمعه پس از عصر باشد و از آن فرزندی به دنیا آیده معروف و مشهور و دانشمند 
گردد» و اگر در شب جمعه بعد از نماز عشاء باشد امید فرزندی می‌رود که از آبدال 
(شجاعان روزگار) باشد. 


«یا عَل اخفّط رصیق هزم کا حظها عن جبرّئیل«ط43». 
یعنی: یا علی < 43 ابن سفارش مرا به یادت نگهدار چنانچه من آنجه که 
جبرئیل 41 از جانب خداوند متعال به من ابلاغ کرد نگهداشتم. 


| 
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عبادت و بندگی تنها برای او به کمال رسانده آرامش بابد» پس حکمت به ه ر کسی 
داده نمی‌شود از اینرو فابل درک برای هر کسی نخواهد بود). 

اگرچه تحصیل علوم دینی به طبقۀُ روحانیت که مسئول تکامل روحی و 
فضائل اخلاقی جامعه می‌باشند» اختصاص دارد اما نباید دبانت را از طبیعت؛ و 
تدوین را از تکوین» و عالم ارواح را از عالم اجسام و هر چیز را از حنیقت آن» و 
کمیت اشیاء یعنی بزرگی و کرچکی و سبکی و سنگینی؛ و طول و عرض و عمق ... 
را از کیفیت آنها ازرنگ و بو و طعم و خواص آنها جدا نمود چنانچه نباید تربیت را 
از تعلیم جدا ساخت که حکمت با تربیت و تعلیم با هم قابل تحصیل است که 
خداوند متعال می‌فرماید: 

«کا آرسلنا نیکز رشو نکم یشو علیکم آیانا و بُرکیكم و بعکم 
الکتاب و الک و يعَلْمُكُم ما أ تكونوا تون البفرة:۱۵۱). 
خود را از میان شما بسوی شماء برای 


یعنی: چنانچه رسول گرامی 
هدایت شما بسوی کمال فرستادیم تا آیات ما را (که بیانگر حقائق دو نظام طبیعت 
و شریعت است) بر شما تلاوت کند» و تُسهای شما را با سرچشمهة وحی از هر 
پلیدی تطهیر و تزکیه وا آلودگی جهل و شرک پاک و منژه گرداند؛ و از خود بیگانگی 
در آورده به خویشتن خویش آشنا سازد» و کتاب آسمانی (قرآن کریم) و حکست 
(حقاتق دو نظام تکوین و ندوین) را به شما آموزش دهد و بیاموزد شما را به چیزی 
که تاکنرن به آن واقف و عالم و آگاه نبودید. 

تنها در این صورت» تمام هراها و آمیال نفسانی که به تعداد تقسهای انسانها 
است» و همه آهداف مختلفه و آغراض متضاد؛ شیطانی به یک مدف إلهى تبدیل؛ 
و مشکلات و مفاسد و نابسامانیها و معضلات لا ینحل» حل می‌گردد» و نابسامانیها 
به سامان می‌رسد» و مکررات حذف می‌گردد و به نیازمندیهای جوامع بشری در 
تمام آبعاد زندگی: فردی و اجتماعی» اعتقادی و افتصادی: روحی و جسمی: مادی 
و معنوی» دنیری و احروی, و خلاقی و سیاسی بر ساس وحی آسمانی پاسخ داده 
می‌شود و علوم دینی تکامل یافته» و جامعه به کمال انسانی خراهد رسید. 
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طنطاوی در نفسیرش آورده که زنی در «مکزیک؛ قورباغه زائیده بوده 
دانشمندان و اطباء تحقیقات وسیعی در علل آن به عمل آورده بودند به این نتیجه 
رسیده‌اند که آن زن از قورباغه می ترسیده» شبی که با همسرش همبستر شده بود و 
نطفه منعقد گردید. هنگام عمل» صورت قورباغه را در ذهنش مجسم کرده که گویا 
دارد لمس می‌کند» در آن حال که وحشت عجیبی به او روی داده بود انعقاد نطفه 
شد که به جای بچۀ انسان قورباغه زائیده است. 

مطالب گوناگون در پیرامون این موضوع بقدری زياد است که از حوصلۀ 
بحث مختصر ما خارج است. 

که حتی حرکات و حالات نفسانی قابله هنگام بریدن ناف طفل تازه به دنیا 
آمده تأثیر بسزائی در روان و آیند؛ طفل دارد که اگر قابله با حالت سرور و خوشحالی 
ناف طفل را ببرد. طفل همیشه مسرور و خندان و اگر در حال غم و اندوه ببرد؛ 
طفل در زندگی بدحال و غمگین خراهد بود» و همچنین گفتن آذان» زیرگوش طفل 
تازه تولد یافته. 


۹- حکمت گفتن آذان در کوش آطفال پس از ولادت چیست؟ 

در گفتن آذان زیرگوش فرزند تازه تولد یافته رمرز و آسراریست که مسلمانان 
کمتر به آن توجه دارند. نمیخواهم وارد این بحث شوم بلکه با بیان دو روایت رد 
می‌شویم: 

۱- مرحوم حمیری درکتاب شریف «قرب الاسناد - کتاب الصلاة» به 
أسنادش از حضرت آمیر الممنین لیا روایت کرده که حضرت رسول 
اکرم( 
طفل آذان و درگوش چپش إفامۀ نمازگویند. چه اینکه این عمل آن طفل را از شر 
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4 فرمود: «کسیکه فرزندی برای او متولد شد پس باید درگرش راست آن 


شیطان رجیم و ترس و فزع او حفظ می‌کند». 
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۷- مرسحوم حرائی درکتاب شریف «تحف العقول - باب مواعظ البی 86 
و حکمه» آورده است که رسول خدا 4٤‏ به علی بن أبیطالب 4 فرمود: دیا 


علی ۱43 هر گاه فرزندی برای تو به دنیا آیده خواء پسر باشد یا دختره پس در 
گوش راست آن طفل آذان» و در گوش چپش إقامه بگو که با این عمل» شیطان 
نمی‌تواند به آن طفل ضرر و زیانی در زندگی وارد سازد». 

زیرا برای انسان پس از دمیدن روح ب رکالبد در رحم مادر دو حرکت و سیر در 
پیش است: 

ألف: قوس نزولی که تولد از مادر است که باید در نخستین گامش. 

ب: : توس صعودی بر آساس فطرت با لفظ جلاله: مالل ا بیان کیریاتن و 
عظمتش : «أکبره از اه گوش باگفتن آَذان درگوش راست؛ و إقامه درگوش چپ آغاز 
شود یعنی نخست إعلان» سپس عمل به او گوش زد گردد اعلان توحید» و اقامةٌ 


عبادت تنها برای ذات یکتا؛ تا روان و نفس انسان» در نخستین گام قوس نزولی در 


نشأء عنصری,گامی در جهت قرس صعودی را آغازکند) و ازدو سو رنگ: «2 
الله ر مشخ اح يِن الله صِبْعَةً» البقرة: ۳۸ خدائی بخود گرفته» و به تصدیق 
فلب تربته هماند آثینه‌ای که صورت را نشان‌داده» و دوربینی که صورت را در 
خود نقش میبندد این صبغه و رنگ خدائی در نخستین گام قوس نزولی که نخستین 
گام قوس صعودی از آن آغاز می‌شود هرگز محو نمی‌گردد. بسیار شایسته و سزاوار 
است: : روانشناسان» انسان شناسان و جامعه‌شناسان آزادهه و محققان و پژومشگران 
اند یشمند جهان در این دو حرکت: اسلامی (اذان و اقامه گفتن در گوش بچه تازه 
بدنیا آمده) و نصاری (که بچذ سه ساله را روی روغن زیتون روی آب مینشانند) نیک 
بیاندیشند و آنگاه قضاوت کنند؟ 

خلاصف کلام : 

با براهین عقلية قاطعه و نقلية واضحه مبرهن است که تربیت و تعلیم فرزند 
بايد قبل از ازدواج پسر و دختر (پدر و ماد ر آینده) بر اساس عقل و دین مورد توجه 


قرارگیرد که تقش اساسی و و بسیار مؤثری در سیر تکاملی انسان دارد. 


۲۸ ۱ تفسیر سورة مباركة والعصر شنک 


۲- منشاً تربیت و تعلیم منفی از کجاست؟ 

عده ای منشأً تربیت و تعلیم منفی را تقدیم زمان آندو میدانند که حتی 
بعضیها چون «روسو؛ و آمثال اوگمان کرده اند که: تربیت و تعلیم دینی باید از سن 
(۱۲) یا (۱۵) سالگی أطفال آغاز شود که اگر زودتر از این زمان باشد تأثیر منفی دارد 
یا بی نتیجه خواهد ماند. 

لبته روسو و همنکران مسیحی اش خود را فراموش کرده‌اند که آغاز تربیت و 
تعلیم دینی آنها با آب (تعمید) در سن (۳) سالگی آغاز شده که تأثیر منفی آن همین 
تقوری و نظریه‌ای است که از مغزهای آلودة به لکل و فکرهای لیف به مادیات 
نشأت گرفته که کمترین ارزش علمی و عملی ندارد, اگر نگوئیم (که قطعاً چنین 
است) که این تثوری یک شیطنت است در جهت انحراف آفکار آطفال در دوران 
تربیت و تعلیم ... 

و براستی عده 
و.. را دارند که هدف صلی اینگونه غلط آندازیها را فهمیده اند. ولی باید گفت 
اینها: معنی و مفهوم تربیت و تعلیم را ندانسته اند و آنرا در یاد گرفتن آلفبا حلاصه 
کرده‌اند» در حالی که تربیت روحی» و تقویت روانی؛ و تعلیم فکری بر اساس فطرت 
و اقتضای طبیعت غبر از فراگیری آلفبا می‌باشد و ندانسته‌اند که: 

همانطوری که سلولها و بافت‌های بدن از زمان ولادت» فعالیت خاصی را 
آغاز می‌کند» واگر در وفتش بکار نیفتد» جسم تحلیل می‌رود. و در سنٌ بالاتر باعث 
ناتوانی سایر سلولهای بدن می‌شود عوامل روحی و کلیةٌ دستگاههائی که مربوط به 
روان است اگر در آغاز ولادت تحت تربیت و تعلیم خاص خودش قرار نگیرد؛ 
موجب انحطاط و ناتوانی تمام قوای روحی و نفسانی می‌شود؛ بطوری که چنین 
انسان پرورش ایافته با کمترین القاء افکار غلط و شبهات نابجا در پرتگاه گمراهی و 


ای که اغاق چامعه,شناسی, انسان شناسی و روان شناسی 


انحطاط و در گرداب پستی و بدبختی قرار می‌گیرد. ۱ 
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با منطق عقل ناصح و نقل قاطع ثابت و مبرهن است که منشأً اصلی و علت 
آساسی تربیت و تعلیم منفی به هفت آمررکلی به ترتیب ذیل باز می‌گردد: 

الف: عدم تربیت و تعلیم صحیح پدران و مادران قبل از ازدواج. 

ب: عدم رعایت موازین و دستورات و شرائط بر ساس عقل و دين در امر 
ازدواج و زناشوتی و دوران حمل. 

چ نرساندن غذای متناسب به موقع به روح و روان طفل از هنگام ولادت. 

د: تربیت و تعلیم نادرست - یعنی غیر دینی و عقلانی با تگوریهای غلط 
فکرهای آلرده و بد آموزیها در میان خانواده. 

ه: از ناحبةٌ مرئیان نا صالح» و معلّمان نالاین در بیرون از محبط خانواده. 

و: محیط فاسد و ارتباطات انحرافی با افراد بزهکار... 

ز: تبلیغات سوء.. 

پر واضح و روشن است که: هر چیزی بر آثر استعمال زیاد کهنه و فرسوده 
می‌شود آما روح آدمی بر آثر تقویت ر تغذیة متناسب خود سیر کهنه» و فرسرده 
نمی‌شود. و برگستردگی آن از فرش تا عرش افزوده می‌گردد» بلکه روح قوی در 
جسم تأثیر بسزائی دارد که آنرا نیرومند و با استقامت» و حتی سلولها و بافتهای بدن 


را ریت می گنه 


۳- پرورش باید بیش از آموزش مورد توجه قرار گیرد: 


تربیت در طفل بمراتب بیش از تأثیر تربیت در نوجوان» و 


بدون تردید 
در نوجوان بمراتب بیش از جوان» و در جوان بمراتب بیش از سنهای بالاتر... 
می‌باشد. وقتی آطنال در آغاز طفولیت تحت تربیت و تعلیم صحیح قرار گیرند, 
هنگامی که بزرگ شده اند نفعشان برای خود و جامعه بیش از کسانی است که در 


سن بالاتر یا نوجوانی یا جوانی تحت تربیت و تعلیم قرارمی‌گيرند. 
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همآهنگ ساختن تغذیه و تقویت نیروی روحی و جسمی بر آساس خلقت و 
سرشت آدمی است که کوتاهی در یکی به هردو زیان خواهد رسانید» همانطوری 
که باید در تغذیهٌ جسم از خوراک و خواب و هوا و ... تعادل و توازن بر قرار نمود و 
شرائط سّی را در نظرگرفت» باید در تغذیه روح در مراحل تکاملی توازن و تعادل و 
شراقط سّی را بدقت مورد توجه قرار داد. که تغذی بیش از حدٌ و کشش جسم چه 
بسا مرگ آفرین است» تغذیه روح نیز چنین است. با این تفاوت که: تغذیۀ متناسب و 
تقویت روح گام فراتر وبیشتری را می جوبد که سعة آن از فرش تا عرش است: و اما 
جسم بسیار محدود است. 

تمام فعالیتهای روحی و فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی مربرط به تربیت و 
تعلیم است که باید از پسران و دختران (پدران و مادران آینده) آغاز شود و همچنان 
إدامه یابد تا به فرزندانی که طبیعت آنان همانند طبیعت آب زلال برای پذیرش هر 
رنگ و بو و مزه» مستعد می‌باشد انتقال یابد» گرچه این استعداد روحی در آغازء 
کوچک و محدود است. ما وقتی با تربیت و تعلیم صحیح آغاز به رشد نموده و 
شکوفا گردد به گستردگی از فرش تا عرش در می‌آید. 

اگر پدران و مادران به آنداز؛ یکدهم از توجهشان بتغذیه و تقویت جسمی 
أطفال» به تغذیه و تقوبت روان و روحی آطفال توجه می‌کردند. و جسم و روح 
همآهنگ با موازین وحی آسمانی رشد می‌کردند امعه و خانواده‌ها و أفراد 
مسلمان بطور عموم و شیعیان خصوصاً و رهبران دینی غیر از آن بود که بوده و 
هستند. 
طبق آمار کشورهای به اصطلاح متمدن و پیشرفته در علم و صنمت و تکنیک 
و ... بیماریهای روانی و اختلالات روحی» و اتوانی فکری و مفاسد أخلاقی در 
همان جهان متمدّن بمراتب بیش از تمام بیماریهای سل» سرطان» معده» آنواع 
سردردهاء آمراض قلبی» سکته» سیفلیس کبد» تیفوس» ایدن طاعون و وبا و ... 
شدیدتر است که اگر واقعاً ببماران روانی و فکری و ... چون بیماران جسمی. 
بیماری‌ها و ناتوانیهای روحی خود را بروز» و اظهار کرده و به طباء روان پزشک 
مراجعه می‌کردند: دنیای متمدن و جهان پیشرفته و همۀ انسانها می‌دانستند که 
تعداد بیماران روانی چندین برابر بیماران جسمی در جهان می‌باشد. 
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خطر بیماریهای روحی تنها به این نیست که بسرعت تعداد بیماران روانی و 
فکری را زیادتر می‌کند» بلکه خطرش در آنستکه: انسائیت و کرامت انسانی را به 
بتوط کشانده» و نسل بشر را به نیستی تهدید می‌کند» پیشرفتهای علم و صنعت و 
طت و تکنیک و ... نه تتها نتوانست تعادل روحی آفراد. و توازن فکری خانواده‌ها و 
تعادل روانی جامعه را فراهم سازد که خود با وضع فعلی - علم و صنعت منهای 
دین - بیماری‌زاه و مرض آفرین است! 

گرچه بیماریهای روانی و ناتوانبهای فکری به علم روان شناسی و روان 
پزشکی باز می‌گردد» آما علم روان‌شناسی ناقص, و روان‌پزشکی ناتوان منهای دین؛ 
خود بیمار خطرناکی است که سخت نیاز به معالجه از طریق عقل سلیم و دين مبین 
دارد. 

تمام اندیشمندان و محققان و پژومشگران و ... انفاق نظر دارند که: 

بیماریهای روحی و ناتوانیهای فکری و مفاسد آخلاقی با علم و صنعت» با 
اختراع و اکتشاف و با طبّ و تکنیک و ... پیشرفته» و با فرمولهای فیزیکی و 
شیمیائی و علم روان شناسی و روان پزشکی بیمارتر از بیمار روحی سایر مردم و 
معالجة آن بیماریها اگر محال نباشد کار آسانی نخواهد بود. 


۴- نظرات دانشمندان و محققان در منشاً و معالجة بیماریهای روانی: 

از دیر زمان تا کنون» مخصوصاً در قرن‌های آخین و خاصه در همین دهه‌های 
آحین قرن به اصطلاح پیشرفت علم و صنعت و اختراع و اکتشاف» و طب و نکنیک 
و ... گروهی از دانشمندان و محققان و پژوهشگران جامعه شناس» انسان شناس؛ 
روان شناس و روان پزشک و ... در صدد معالجة بیماریهای روحی؛ روانی و نکری 
که بسرعت سرسام آوری واگیر و در حال گسترش است بر آمده‌اند. 

آنها بدون توجه به منشأً آصلی و علّت تام بروز این بیماریها؛ عللی را از 
قبیل: تعلیم و تربیت نادرست - بدون توجه بدرستی أصل تعلیم و تربیت - و 
محیط فاسد» و محدودیتها و ... که هیچ یک از آنها منشاً أصلی و علت تامه بشمار 
نمی‌آیند که بعضیها بکلی از شمار علل خارج می‌باشند ذ کر کرده‌اند» سپس راههای 
مختلفی را برای معالجة آن رائه داده‌اند که آکثر آنها خود بیماری‌زا و مرض آفرین 
است از قبیل: 

ورزش» استراحت, غذاهای متنوّع» تفریح» سرگرمیها؛ بهره‌گیری از منایع 
طبیعت» زندگی کردن درکوهستانها؛ آزادی مطلق و آفسارگسیختگی و آمثال اینها ... 

آما با ترجه به آنچه که ما نخست با بهره گیری از بیان وحی» و لسان آهل بیت 
وحی صلوات الله علبهم آجمعین سپس با مطالعات وسیع و تحقیقات عميق» و 
آنگاه بر خوردهای طولانی از نزدیک با آندیشمندان و متفکران در بیرون» و بمدت 
پنج سال حبس تا کنون در بندهای مختلف زندان با طبقات و آحزاب و گروههای 
مختلف با جرائم بسیار گوناگون» و هم اکنون: (۱۳۷۵/۶/۲۰ هش) بمدت (۶) ماه 
در همین سالن (۷) در بست زندان اوین تهران با روانیها و آشرار و قاتلان و بزمکاران 


و ... بدست آورده‌ایم. ۱ 
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می‌توانيم منشأً عروض, و علل بروز بیماریهای روحی» روانی؛ فکری و 
مفاسد آخلاقی را به ده آمرکلی خلاصه کنیم که هر یک از آنها دارای شقرق و 
شاخه‌ها و فروع متعددی می‌باشند: 

۱- بیماری روانی به ورائت از پدران و مادران -که خود به یکی از امور ذیل 
باز می‌گردد - به فرزندان منتقل می‌شود. 

رسول خدا( اه فرمود: «الرضاع یعالطا 

یعنی: «شیرادادن» طبعها را تغییر می‌دهد». 

پس هر زنی که طفلی را شیر دهد آن طفل أخلاق و خوی وی را در خود 


۵- تأثیر شیر مادر در فرزند: 

بدون تردید! همانطوری که شیر نفیاً و اثباتاً در ساختار و نشو و نما و رشد 
جسمی و روحی» و سعادت و شقاوت طفل شیر خواره تأثیر مستقیم دارد» حالات 
و طرز تفکر و عقائد و طبع شیرده نیز تأثیر بسزاتی در جسم و جان طفل دارد و من 
به عنوان نمونه به ذکر چهار مورد بطور خلاصه |شاره میکنم: 

۱- در تاریخ آمده است» وقتی مادر بخت الّصر نوزاد (زنازادهاش) را وضع 
حمل نمود آنرا نز یکی از بتها که سمش «النصر» بود گذاشت و رفت: روز دیگر 
محبت و عواطف مادری او را تحریک کرده و بسراغ نوزادش آمد دید ماده سگی 
آمده بالای سر نوزادش ر او را شیر میدهد مادرش با خود گفت: لابد سرّی در کار 
است که این سگ نگهبان بچه شده است. زمانی که بخت التّصر به مقام سلطنت 
رسید. آن شیر خاصیت خود را نمودار ساخت. و آولین نمودش آن بود که مادرش را 
به قتل رسانید. 

زیرا وی شبی که میخواست خروج کند به مادرش گفت: امشب نزد من نیاء 
ولی زمانی که خروج کرد و در وسط مدان ایستاده بود و أصحابش دوراو را گرفته 
بودند» مادرش طافت نیاورد و پیش آمد و گفت: میخواهی چه کار کنی؟ می ترسم 
خود را به کشتن دهی» این چه خیالی است که به سر تو افتاده؟ بخت التصربه پیش 
دوید و شمشیررا حواله ماد رکرد و او را به قتل رسانید» وی در بیت المقدس علاوه 
بر کشتن پیغمبر زاده‌ها هفتاد هزار نفر دیگر را به قتل رسانید. 
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۲- نقل شده از مرحوم شیخ فضل اللّه نوری مازندرانی رحمة الله تعالی عليه 
پرسبدند که: چرا یکی از پسران شما اینگونه شرور و لاابالی از کار در آمده است؟ 
فرمود: آنچه من از این پسر دیدم و میبینم شما ندیده ولی بعداً خواهید دید این 
پسر قاتل من بوده» و در پای دار من کف خواهد زد و با ٍظهار شادی, به دیگران 
تبریک خواهد گفت. پرسیدند به چه علت چنین از کار در آمده است؟ فرمود: او 
شیر نجس از زن خبیث خورده است. پرسیدند: داستان آن چگونه بوده است؟ 
فرمود: زمانی من در سامرا تحصیل می‌کردم» این فرزند به دیا آمد» و مادرش بی 
شیر شد از اینرو دایه برای اوگرفتم که دو سال او را شیر داده بود» پس از پایان آن» 
فهمیدم که دایه یک زن ناصبی و از دشمنان سرسخت هل بیت عصمت و 
طهارت « لول 4 بوده است. 

۳- در زندگی نام مرحوم شیخ آنصاری آمده است: وقتی که به مادرش به 
خاطر داشتن چنین فرزندی تبریک گفتند» و علت زهد و نقوی و نبوغ علمی او را 
پرسیدند. گفت: چیزی نشده زیرا زحمتی که من در تربیت ايشان کشیدم انتظار 
داشتم که به مقامات بالاتر برسد» پرسیدند: مگر چه کرده‌ای که چنین انتظار را 
دارید؟ گفت: من در تمام مدت در سال شیر خوارگی‌اش هیچگاه او را بی وضو 
شیر ندادم. 

۴- برای بیان یک حقیقت و تشویق دیگران عرض می‌کنم که: بندهُ حقیر 
علاقة وصف ناشدنی در تلاوت و تفکُر و تدبر در قرآن کریم داشته و دارم» از اینرو 
در زمان کودکی در کمترین مدت. قرآن مجید را در مکتب خانه آموختم» و پیش از 
اشتغال به تحصیل علوم دینی» تمام قرآن شریف را با ترجمٌ فارسی به مدت ده ماه 
با دست خود نوشتم ... 

این علاقة عجیب را مدیون علاقه‌مندی والدین خود نسبت به کلاملّه مجید 
و هل بیت وحی علیهم صلوات اللّه میدانم» ولی از والده‌ام چون حافظة قرآن کریم 
بوده» پرسیدم: این علاقه از کدام یک از شما است؟ فرمود: از هر دو» ولی من در 


زمان شیرخوارگی تو چندین‌بار قرآن‌مجید را ختم نمودم» و درهنگام شیردادن‌هم 
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قرآن شریف را با وضوء تلاوت میکردم و فضائل و مناقب آهل بیت عصمت و 
طهارت صلوات اله علیهم آجمعین را زمزمه مینمودم» و عرض میکردم: خداوندا 
به حقیقت قرآن کریمت» این فرزند مرا خادم قرآن شریف و هل بیت وحی > 
قرار ده انچنان که تا کنون سابقه نداشته باشد و مکور از والدم همین دعاء را 
می‌شنیدم؛ بنده هم عرض می‌کنم: خداوندا به حق ثقلین؛ والدین مرا با ان دو 

محشور فرما آمین رب العالمین. 

۲- عدم تربیت و تعلیم صحیح پدران و مادران قبل از ازدواج؛ و رعایت 
نکردن مرازین و مقررات و شرائط دینی و عقلانی را در آمر ازدواج و انتخاب همسر. 

۳- مفاسد و آلودگیهای أحلاقی پدران و مادران یا یکی از آنها. پس از 
ازدواج. 

۴-نیات بد و تصورات بیجاء و عدم رعایت مقررات عقلی و اعتقادی در 
عمل زناشوئی و آمیزش. 

۵- غذاهای حرام» و فعل و انفعالات نامعقول؛ و منظره‌های هیجان انگیز در 
دوران حمل و تحر کات آفراده حتی قابله در هنگام وضع حمل. 

۶-بی توجهی والدین؛ مخصوصاً مادران به مقررات و دستورات دینی؛ و به 
تربیت و تغذیة روحی أطفال پس از ولادت. 

۷- انعکاس حرکات: گفتار و کردار نادرست پدران و مادران در آثینۀ صاف 
آفکار و آذهان و روان آطفال ... چه اینکه روان و فکار و آذمان آطنال تا مدت زمانی 
همآنند حساسترین دستگاه گیرندهایست که همه چیز را در خود ضبط و منعکس 
می‌کند. چنانچه نفس انسان پس از چهل سالگی همانند فرستنده می‌گردد که 
دریافته‌های خود را به دیگران منتقل می‌کند. 

۸- محیط فاسد و آلوده به رذاتل أخلاقی و ارتباط با أفراد ناسالم ... 

-٩‏ تربیت و تعلیم نادرست. خواه در خانه و پرورشگاه» و خواه در مدارس و 
دانشگاهها ... 

۰- القاء شبهات و تبلیغات سوء» و آنکار انحرافی بر آفکار آطفال نو 


جوانان و جوانان ... 


۳ تفسیر سور مباركة والعصر نک 
یک انسان کامل بواسطةٌ گستردگی روح و روانش از فرش تا عرش (که با تزکیه 
و بت و تعلیم نفس فراهم آمدء) می‌تواند در تحصیل علوم دینی تمام آبعاد 
ظواهر و آسرار اصول و فروع دین» و آسرار طبیعت و نظام آفرینش را فراگیرد که 
آفریدگار جهان می‌فرماید: 
واش ال و 19 کال البقرة: ۲۸۲). 
یعنی: و از خداوند متعال بترسید» و راه تقوی و پرهیزکاری را در پیش گیرید» 
تا خداوند سبحان آسرار دو نظام تکوین و تدرین را به شما بیاموزد (و این هرگز با 
قیل و قال میشر نگردد). 
ای ون ده تترانه ساخت نتوان. وین پرده به خود شناخت نتوان 
کاشکی هستی زبانی داشتی تازهستان پرده‌ها برداشتی 
چه گوتی ای دم هستی از آن پردة دیگربرار بستی بدان 
آفت دراک آن قسیل است و قبال . شون بخون شستن محالست و محال 
کسانی که از اصولی عالی وإلهی دور و به اصول فکر خاطی بشر مجذوب و 
آلیفند. و علم را در اصطلاحات واهی گسیخته خلاصه می‌کنند که جز غرور بیش 
نیست» و از درک روابط عالی جهان و موجودیت خود محرومند» و بدنبال سرابهای 
آب نما می‌روند» و نمی‌دانند که برطرف کنند؛ آن تشنگی سوزان که آنها را بدویدن 
بسوی سرابها وادار ساخته» آب است نه سراب آب نماء و نمیدانند که نمیدانند: 
تشنگی انسان جز با درک نورانی اصول عالی |لهی در این نش عصری قابل بر 
طرف شدن نیست. به قیل و قال دلخوش کرده‌اند. 
بدون تردید! انسان در درک آسرار دو نظام تکوین و تدوین» و بات آوردن 
مغز طبیعت و لب دیانت نیاز بیک نور قروزان إلھی دارد: آن نور فروزان الهی که 
جهان و موجودیت انسان را برای او روشن می‌سازد ناشی از آفزایش علوم حرفه‌ای 
و اصطلاحات نیست. بلکه ناشی از باز شدن بینائی درونی است که تنها با تزکیه و 
یقل دادن نفس میشر می‌باشد. تزکیةٌ نفس از هوا و هوس, و از خود خواهی و 


قدرت پرستی» و بیرون آمدن از خود بیگانگی: و خارج شدن از مرز جانوران» که در 
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۶- مہمترین علل بیماریهای روانی چیست؟ 

بدون تردید! مهمترین علل بیماریهای روحی» روانی و ناتوانیهای فکری 
نرساندن غذاهای متناسب به موقع به روح انسان است: قبل از ازدواج» پس از 
ازدواج» دوران حمل» و پس از ولادت ... 

همانطوری که هرگاه غذای متناسب جسمی» به مرقع به طفل داده نشوده یا 
برای مدتی نسبتاً طولائی» طفل را گرسنه نگهدارند باعث اختلالات در جذب و 
هضم غذا می شود که أحیاناً منتهی به مرگ طفل می‌گردد, نرساندن غذای متداسب 
روحی به موقع؛ و یا غذاهای غیر مناسب» تأثیر بسیار بدی در روان طفل دارد. 

همانطوری که طفل پس از ولادت از نظر جسم نیاز به غذا (شیر مادر) دارد» 
از نظر روح» نیاز به غذای روحی دارد که نخستین آن أَذانْ و إقامه درگوش زاسعاو 
چپ او گفتن است که خود دارای رموز و آسراریست که باید مشروحاً برای مردم 
بیان گردد. 

پس طفل باید پس از ولادت با هر یک از دو غذای متناسب جسم و روح» 
تغذیه و بموقع بهره‌مند شود. 

بر پدران و مادران واجب و لازم قطعی است که در کیفیت و کمیّت غذای 
روح و تربیت روان» و تقویت نیروی فکری آطفال بیش از نقوبت جسم و غذای آنان 


اھ ميت دهند. 


۷ تاثیر سلامت روان در سلامت جسم: 

بطورکلّی اگرانسان به سلامت روح و روان خود -که انسانیت ر شخصیت و 
ارزش انسان به آئست -به آندازۂ سلامت جسم آهمیت میداد نه تتهااطلالباگ پیماران 
روحی و روانی و فکری در جوامع بشری به حدّاقل خرد میرسید که تعداد بیماران 
جسمی را به حدّأَقل خود میرسانید» زیرا أکثر بیماری‌های جسمی ناشی از 
بیماریهای روحی و روانی و فکری است. در حالی که بسیاری از بیماری‌های 
جسمی با توانمندی روح و روان معالجه می‌گردند. پس بیماری جسم نه تنها 
موجب بیماری روان سالم وروح قوی نمی‌گردد که بسیاری از بیماریهای جسمی با 
روان قوی معالجه می‌شود. 
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تأثیر روح قوی در جسم» و حتی در سلولها و بافته‌های بدن انسال کمتر از 
تأثیر ورزش‌های متناسب با تمام آعضای بدن از عضلات تا وریدها و قلب و ریه‌ها و 
مغز و ... بر جسم نخواهد بود که هر کدام از آنراع ورزشها به یک نسبت در تقویت 
جسم» و نیروی بدنی تأثیر دارد» و در نزد صاحب نظران أهل فنّ پرواضح و روشن 
است که: 
عوامل روحی در تقویت و یرومندی جسم تأثیر بسزائی دارد» و تعادل 
فکری و آخلاقی» موجب برفراری تعادل جسمی می‌گردد. 


۴۸ - تأثیر سلامت جسم در سلامت روان: 

چنانچه تعادل فکری و توازن روانی و سلامت روح تأثیر مستفیم بر تعادل 
جسم و سلامت بدن دارده سلامت جسم نیز تأثیر بسزائی در تعادل فکری و 
سلامت روان دارد. 

پرواضح و روشن | ت که سلامتی جسم بر دو نوع تقسیم می‌شود: 

أول: سلامتی طبیعی که از نبرومندی سلولها وبافته‌های جسم بدست می آید 
که انسان را از بیماریهای خطرناک حفظ نموده و تعادل جسمی را فراهم می‌سازد؛ و 
این سلامت طبیعی با تعلیم و تربیت طبیعت حاصل می‌گردد؛ و با تربیت و تعلیم 
دیانت استمرار می‌یابد. 

سلامت طبیعی همان زندگی مستقلٌ و با سهولت و با نشاط و بهره گیری از 
منابع طبیعت بدون افراط و تفریط و بدون درد و رنج و شکنجه و ناخوشیها و 
کسالتھا و... است؛ و اگر ہم آحیاناً -برآثرنعالیتهای بیش از حد لازم - خستگیهائی 
روی آورد آما نمی‌تواند بدن را ناتوان و ضعیف سازد» و نمی‌تواند آعضاء و آجزای 
بدن را از حالت طبیعی خود خارج نماید» و بدن می‌تواند در مقابل آنواع بیماریها 
مقاومت کند. 

کمال جسمی انسان آن زمانی است که با سلامت و صخت طبیعی» زندگی 
خود را (دام دهد و تنها اين نوع از سلامتی تأثیر بسزائی بر تعادل فکری و ترازن 
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روانی» و سلامت روح آدمی دارد» استمرار این سلامت طبیعی جز همگام با 
سلامت روان که تنها از طریق دیانت حاصل می‌گردد ٍمکان پذیر نیست. 

نوع دوم: سلامت مصنوعی که با تزریق سرمهاء واکسنها؛ غذاهای مقوّی و 
ویتامین دار و رژیم غذاتی و با مواد شیمیائی و دیگر وسائل ... حاصل می‌گردد؛ و 
این وسائل مصنوعی نه تنها نمیتوانند هیچگاه عمل تندرستی طبیعی را در بدن 
آنجام دهند که سائر عضلات و سلولهای بدن را فلج و ناتوان میسازند و این یک 
نوع تندرستی گذرا و بی دوام است که خود باعث آنواع آمراض و بیماریها و 
ناراحتیهای بدن می‌گردد» چه اینکه با قطع وسائل مصنوعی» در کمتر از یکسال: 
دردها و رنجها و کسالتهای گوناگون و جدیدی بروز می‌کند که قبلاً نبوده است» 
همآنند معتاد به مواد مخذر که با قطع آن» دردهای گوناگون آغاز می‌شود. 

سلامتی مصنوعی همآنند دین باطل» و اعتفادات واهیه نه آرام شآور است و 
نه تأمین کنندة غذای روح و نه ثبات و درام دارد» و ممچون سراب آب نمائی بیش 

پس سلامتی روان نیز بر دو دسته تقسیم می‌شود: 

۱-سلامتی روح بر آساس فطرت که با دين الهي تضمین کننده غذای روح و 
آرامش دل میشر است و این همان دين فیّم است که خداوند متعال می‌فرماید: 

فطرت الله الي قطر الاس علا لأ تبدیل لن اله ذلك لیس اي 

الروم: ۰ و« دین» الكافرون: ۶). 

۲- سلامتی مصنوعی روان بر آساس هواهای نفسانی بوسیلهٌ دین سازانه نه 


تنها آرام بخش» و تضمین کنندة غذای روح آدمی نیست که باعث سفوط روان 

می شود همآنند سلامتی مصنوعی جسم که خود بیماریزا و مرض آفرین است: 
«الذين انوا دتم تقو و مب و عنم اليا الا الیرم نساحم كا 
تجحَدون» الأعراف: ۵۱ و کم دیلکُم» 


مهم هذا و ما کائوا ب 
الکافرون: ۶). 


(El درس هشتاد و نهم‎ YY 


۹- منشاً ناتوانی علوم طبیعی در فراهم ساختن سلامت طبیعی برای 
انسان چیست؟ 

بدون کمترین تردید از طرف صاحب‌نظران آندیشمند و محفقان خردمند 
آنکه: تنها منشاً ناترانی علوم در فراهم ساختن سلامت طبیعی برای انسان و جامعه» 
جدا ساختن دیانت از طبیعت و تفکیک سیرت از صورت. و فاصله بین انسانیت و 
انسان است» از اینرو علوم طبیعی با تمام شقوق و رشته‌های مختلف وگوناگونش 
نتوانست سلامت و تندرستی طبیعی جسم» و سلامتی جامعه را فراهم سازد. و با 
تمام - به اصطلاح - پیشرفتهایش تنها در جهت سلامت مصنوعی» گامهائی 
برداشته امست. 

بدون تردید! زندگی کنونی بشر در تمام جوامع از به اصطلاح متمدن و 
پیشرفته تا غیر متمدن و عقب مانده یک زندگی مصنوعی - همچون سلامت 
مصنوعی جسم و روان - است نه زندگی طبیعی زیرا فرمانروایان و سیاستمداران 
روز دنیا -که خود اگر بیشتر از دیگران آلوده به مغاسد اخلاقی نباشند ( که هستند) 
کمتر نیستند - میخواهند ننها با مجازاتها؛ چماقهاء فشارهاء اختناق و استبداد 
شکنجه‌هاء زندانها و سیاستهای کذائی جلوی مفاسد آخلاقی و بزمکاریها و فحشاء 
و فسادها و تباعکاریها و ... را بگیرند. بدون آنکه درصدد بدست آوردن علل و 
موجبات و منشأاً مفاسد آخلاقی و اجتماعی برآمده و آنرا برطرف سازند در حالی 
که این کار کسی است که خود دارای زندگی مصنوعی چون دیگران ... نباشد. 

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 

آنان میخواهند در واقع با قرصهای مسکُن و مواد شیمیاتی و وسائل 
مصنوعی به جامعه سلامت دهند» در حالی که هرگاه انسان؛ زندگی طبیعی خود را 
باز بابد» نیاز به وسائل مصنوعی ندارد همانطوری که یکتاپرست نیاز به ت ندارد؛ 
چه اینکه هر چه مراد شیمیائی بدن از خارج بوسیلهُ سرمها و تزریقها و ... زياد شود 
آعضای بدن کمتر فعالیت خواهد کرد؛ و بیشتر دستخوش بی نظمی می‌گردد. آما 
وقتی سلولها و بافته‌ها و أعضای بدن» حالت طبیعی خود را بیابد» همان مواد 
شیمیائی را در داحل بدن برای سلامتی هر یک از اعضاء فراهم میسازند. 
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باید بجای مجازانها و سیاستها و زندانها و ... همآنند قرص‌های مسکن؛ و 
مواد شیمیائی که از حارج بر جسم تزریق می‌گردد, و به ظاهر: سلامتی مصنوعی 
موقت وگذرا ایجاد می‌کند. و در وافع باعث أنواع بیماریها می‌شود. 

باید انسان را بخویشتن خویش آشناء و آسرار دیانت و طبیعت را به انسان 
آموخت. و وجدان خفته‌اش را بیدار نمود تا مواد شیمیائی را از درون خود تولید 
نماید» و سلامتی طبیعی» جسمی و روحی خود را پیداکند» و اگر امروز علمای 
دیانت و دانشمندان طبیعت در این جهت گام برندارنده از حفیقت مسئولیت غفلت 
کرده و یا شانه تهی کرده‌اند. 


۰- ارتباط تعادل روحی با تعادل جسمی و بعکس: 

قابل توجه آنکه: استعداد بدن انسان از یکسو - همچون استعداد روان - 
بگونه‌ای تقسیم گردیده است که تمام دستگاههای مختلف آن با یکدیگر ارتباط 
مستفیم دارند که اگر یکی از آنها از جریان و عمل طبیعی محروم یا منحرف شود 
سایر سمتهای بدن نیز از عمل طبیمی محروم و یا منحرف خواهند شد» و از سوی 
دیگر بدن برای نظم قوای روحی و فکری انسان فعالیت می‌کند: ازاینرو تمام آعمال 
و فعالیت بدن انسان در برقراری و یا بهم زدن قوای روحی و فکری نقش بسزاتی 
دارند. 

زیرا خون بدن در تمام غده‌ها و سلولها راه دارد» وقتی تعادل بدن حفظ گردد» 
توازن فکری و تعادل روحی نیز برقرار میماند. چنانچه بعکس: تعادل فکری و 
روحی وعدم آن نیز نقش بسزائی در تعادل و عدم تعادل جسمی دارد چه اینکه 
وقتی انسان غضب کرده» و یا از چیزی وحشت کرده رنگ صورت سرخ و زرد 
می‌شرد: و رعشه بر آندامش میافتد» و چه بسا موجب سکته می‌گردد» و همچنین 
اگر خبر بدی به انسان برسد این اتفاق ناگهانی تأثیراتی از قبیل اندوه باطنی» و 
تحریکات عصبی» و عدم انتظام جریان خون پیش می‌آورد. و حالت پشیمانی» 
خون انسان را عوض می‌کند. 
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انسان دارای غرائزو طبایع و تمایلات مختلف می‌باشد» و هر یک از آعضای 
بدن» جداگانه در برقراری تعادل ین غرائز و ... مشغول فعالیت است» پس باید با 
عقل و دین تعادل جسمی را حفظ نمود تا تعادل بین غرائزو ... برقرار گردد» مثلاًا گر 
با عقل و دین» تعادل چشم حفظ نگردد و به زن زیبای نامحرم دوخته شود. غریزة 
شهوت تحریک می‌گردد. که مهار و تعادل آن آسان نخواهد بود. زمانی تعادل فکری 
و جسمی در یک انسان برقرار می‌گردد که با هدایت عقل و دین بین تمام غرائز و ... 
تعادل برقرار سازد» و هر غریزه را بر میزان عقل و دین در جای خود بکارگیرد. 


۵۱- انسان کامل و جامعة تکامل یافته کدام است؟ 

با براهین عقلیةٌ قاطعه, و دلة نقلية واضحه ثابت و مبرهن است که: 

کسانی که تعادل جسمی و روحی» و توازن بدنی و روانی و نکری خود را با 
میزان عقل سلیم و دین مبین - همآنند دو بال پرنده - حفظ کرده و می‌کنند: 
مبتوانند بسوی کمال انسانی پرواز کنند» آنها انسانهای خحوشبخت. سعادتمند و 
تکامل یافته‌ای هستند که توانسته‌اند تعادل فکری و جسمی» و غرائز مختلف خود 
را با میزان عقل و دین نگهداشته» و تمام استعدادها و غرائز خود را بدون افراط و 
تفریط بکار گیرند. 

البته تعداد آنها بسیار نادر و آندک است که جهان آفرین فرمود: «و لیل من 
عبادی الشکور» سباً: ۱۳) تنها اینان میتوانند آفراد و جامعه را بسوی سعادت و 
خوشبختی و کمال رهنمون سازند چه ابنکه آنها این راه را پیموده و به کمال نائل 
شده‌اند. 

و جامعةٌ تکامل یافته» آن جامعه‌ایست که آفراد آن با میزان عنل سلیم و دين 
مبین بین تمام غرائزه طبایع و تمایلات مختلف ... تعادل برقرار سازد» و هر یک از 
آنپا را در جای خود بکارگیرد» در وقت خنده بخندد» و در هنگام سرور مسرور 
باشد و زمان اندو غمناک باشد و در وقت گریه بگرید» و زمان گرسنگی (ماه 
رمضان) گرسنه باشد» و هنگام سیری سیر شود و در وقت غضب» عصبانی؛ و 
هنگام مهربانی مهربان باشد و زمان عبادت» عبادت کند؛ و در وقت خواب 


بخوابد و ... 
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دو چیز طیر؛ عقل است دم فرو بستن ‏ بوقت گفتن» وگفتن بوقت خاموشی 

انسان کامل در مسیر کمال باید حتی عبادت و آخلاق» و برتر از اندو عقائد 
خود را بر میزان عقل و دین تنظیم کند» چه اینکه عبادت تنها برای خداوند متعال 
نیک است نه مطلقاء و تخلّق به أخلاقاللّهتعالی پسندیده است نه مطلقاء ایمان به 
خداوند متعال مطلوب و کمال است نه ایمان به طاغوت» و کفر به باطل ممدوح 
است نه کفر به حق که انحطاط اور است. 

پخداوند متعال می‌فرماید: 

«قعْ یو بلطغوت و یمن باه اتشتلت یود ق» البقرة: 
(OF‏ 

یعنی: پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد» و ایمان به خداوند متعال آورد» 
پس به رشته محکم و استوا رإلهی چنگ زده است. 

و بعکس آن می فرماید: 

«و لین وا باثباطل و کرو له و هم الْنْايرُون» السنکبوت: 
۵۲ 

یعنی: و کسانی که به باطل ایمان آورده و به خداوند متعال کافر شدند به 
حقیقت» آنها منحطان و زیانکارانند. 

همانطوری که بی دینی محض انحطاط آور است, دینداری غلط بی معیار نیز 
انحطاط زا می‌باشد. 

پس بابد عقائد و أخلاق و آعمال و گفتار انسان بر مبزان عقل و دین به 

صورت ارادت و کراهت؛ و در نهایت چهر؛ رقیق شدة آن به صورت تولّی و تبزی 

ظاهر شود چه اینکه توّی و تبرّی گزیده و مصفّای ارادت و کرامت است. 

کمال انسان آن نیست که - مثلاً - جلوی شهوت را بکلی بگیرد و نیروی آنرا 
در هم کوبد» و گوشه گیری و رباضت و عزوبت را اختبار کند» و نیروی غضب را 
نابود کند. و پیوسته مهربان باشد. راه نرود» حرف نزند. غذا نخورد و سر از سجده 
برندارد و ...که این روش قطعاً فاجعه آفرین است» زیرا اگر بین خرائز مختلف تعادل 
بر قرار نشود» و در پرورش و بکارگیری به یک عد توجه نشود. تعادل جسمی و 


فکری بکلّی به هم می‌خورد. ۱ 
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پر واضح و روشن است که تعادل فکری و کنترل غرائزنسبت به محیط بسیار 
متفاوت است» زیرا تعادل در محیط به اصطلاح متمدّن و پیشرفته در آفسار 
بخنگی» بسیار مشکلتر از محیط سالم است. چه اینکه در محیط فسا رگسیخته 
وقتی انسان می‌بیند که آفراد أنسار گسیخته تمام غرائز و عواطف انسانی را زیر با 
گذاشته به دنبال زن زیبا می‌روند» و برای نیل به شهوت از ارتکاب هیچ نوع جرم و 
جنایتی روگردان یستند. پس حفظ تعادل در چنین محیط پیشرفته در أفسار 
گسیختگی بسیار مشکلتر از محیط سالم و جامعة عقب افتاده در آفسا رگسیختگی 
می‌باشد. 


۵۲- طوانف مردم در تعادل جسمی و فکری: 

مردم را در تعادل جسمی و فکری و کنترل غرائز و ... میتوان به سه دسته 
تقسیم نمود: 

گروه اول: کسانی هستند که با مقررات و موازین عقل و دین» غرائز و ... را 
کنترل و مها رکرده و از هر غریزه در جای خود بدون فراط و تفریط بهره می‌گیرند» از 
اینرو تعادل و توازن جسمی و روحی آنان بر موازین عقل و دین برقرار است» و 
تعداد آنها در جوامع بشری بسیار اندک است: 

«و ليل ین عبادی الشکور» سبا: ۱۳) 

گروه دوم: أهل افراط در یک بعد از غرائز و ... می‌باشند. آنها - مثلاً - بکلی 
غریزة شهوت را رها کرده, و یا خود را از نعمتهای دنیا محروم ساخته» و یا راه 
ریاضت ر عزلت و رهبانیت و انزوا و ... را در پیش گرفته؛ و یا از اجتماع کنار رفته» و 
زندگی تنهائی را انتخاب نموده و یا صبر و سکوت مطلق را برگزیده» و با نسبت به 
وضع زمان بی تفاوت ... و أمثال آنها... و تعداد این دسته از گروه ول بیشتر 
می‌باشد اینان تعادل فکری و توازن جسمی ندارند» اگرچه بظاهر صبور و بردبار و 
ساکت و آرام بنظر می ر ند آما از درون بسیار مضطرب. و در حال تلاطم وجوش و 


خروشنده و از درون خرد را میخورند. 
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خداوند متعال آنها را مورد عتاب و مذمت قرار داده است و می‌فرماید: 

یل من حر حرم زيتَة الله ي الي ارح لعباده و و الطببات ص الرَرْقٍ» الأعراف: 
۳۲ 

یعنی: آی رسول ما بگو به مردم: چه کسی زینت‌های خداوند متعال را که 
برای بندگان خود آفریده‌ام حرام کرده؛ و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع نموده 


اسشت؟! 
و می‌فرماید 
ا Ê‏ اه سای سا از a‏ 
«ر راما رنه ال افقرآء على الله قذ ضوا و ضاکائوا مي 
الأنعام: ۱۴۰). 


یعنی: و افراطی‌ها حرام کردند بر خود آنچه را که خداوند متعال روزیشان 
کرد. و این حرمت را از راه دروغ به خداوند سبحان نسبت داده‌اند» اینان سخت 
گمراه» و از هدایت وکمال دورند. 

گروه سوم: کسانی هستند که در بعد دیگر غریز؛ شهرت تفریط می‌کئند» در 
غریز؛ شهوت فرو رفته: و از غریز؛ عفت و غیرت بکلی دور و در لذائذ دنیا 
غوطه‌ورند» غرق در خوی حیوانیت» و بی بهره از حوی انسانیت می‌باشند» و تمام 

مُشان خوردن و آشامیدن و شهوت‌رانی کردن و ریاست و شهرت و متام و ... 

است تعداد آنها همواره آأکثریت آفراد جامعه را تشکیل میدهد و از تعادل جسمی و 
روحی بکلی محرومند. 

خداوند متعال در بار آنان می‌فرماید: 

ده تخس أو کرش 1 یس سمعون أو یلو ٍن هم 
سبیلگّ» الفرقان: ۴۴). 

یعنی: ای رسول ما! آیا تو می‌پنداری که آکثر مردم در هر عصر و زمان و مکان 
گوش به حرف حق می دهند یا درکلام حق تعقل می‌کنند؟! نه چنین است. اینان در 
گوش ندادن به حرف حق» و تعقل ننمودن در آن همآنند چهار پایانند» بلکه از آنها 
هم نادان‌تر و گمراه‌تر و منحط‌ترند. ۱ 


۱ 
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در نیمه 
ود ۳ 


هرن و کون کا اكل للم و الَا عفوی وه محمد «ع»: ۱۲. 
یعنی: آن آکثریت مردم سوت سکن به تمتع و شهوت رانی و شکم 


پرستی مانند حیوانات میپردازند» و عاقبت منزل آنها آتش دوزخ خواهد بود. 


۵۳- آنحاء بیماریبای جسمی و روافی: 

هر انسانی که بخواهد در مسیر تکامل حرکت کند باید در حفظ و سلامت هر 
یک از جسم و روج خود بکوشد. آما باید به بُعد روانی به همان نسبت برتری روج 
بر جسم آهمّیت بیشتری بدهده زیرا آطبّاء بیماریهای جسمی را به دو دسته تقسیم 
کرده‌اند: 

دسته اول: بیماریهای عفونی و میکروبی غیر مسری. 

دستهٌ دوم: بیماریهای مسری و خطرناک. 

درحالی که همۀ بیماریهای روحی» مسری و خطرناک است. و انسان حتی از 
بیماریهای جسمی غیر مسری پرهیز و مر و فرار می‌کند» آما از بیماریهای روحی 
صددرصد مسری نه‌تنها که پرهیز تفر و فرار نمی‌کند» سعی در نزدیک‌شدن به آنرا 
داشته و آنرا تمدّن» پیشرفت‌علم و صنعت و تکنیک و هنر و افتخار و... میداند. 

راز سوی دیگر: باکتریهای بیماریهای جسمی غالبا از راه بینی و دهان وارد 
بدن انسان می‌شوند. در حالی که میکروبهای بیماریهای روحی» روانی و فکری از 
تمام أعضاء وزیرهر موی بدن؛ ا قلب و روان ی می‌گردد که نخستین و 


FF ۳ 


3 ا ماکریت» الأعراف: ۷ 

یعنی: سپس جهت مبتلا نمودن بندگانت را بهبیماریهای روحی مرگ زاء از 
راههای مختلف وگوناگون: از پیش رو و پشت سر و از طرف راست و چپ آنها را 
مبتلا می سازم» به گونه‌ای که کمترکسی از بندگانت را سالم از آمراض روانی و فکری 


خواهی یافت. 
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این صورت آنچه با چشم سر دیدنی» و با گوش شنیدنی» و با زبان بازگو کردنی 
نیست قابل دیدن و شنیدن و بازگو کردن می‌شود. 

و در حدیث صحبح آمده است: 

«ليس الم یر اغلبم و العم بل هو لو قْذفه الله في تلب من يَشآء 
من عبادو». 

یعنی: علم با زیاد آموختن و آموزش نیست بلکه علم نور الهیست که 
خداوند متعال در دل کسانی از بندگانش که دل برافروخته دارند قرار میدهد. 

توفیق یافتن به چنین نور تنها با به فعلیت رسیدن بعد الهی روح آدمی إمکان 
پذیر است» و کسی که چنین نوری را نداشته باشد او پوچ گرائی بیش نیست. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«و من 1 ْمَل يه عل ال له وا تال ین نور». الور .)۴١‏ 

یعنی: وکسی که خداوند متعال برای او نوری (بر آثر عدم تزکیة نفس) قرار 
ندهد. برای او نوری وجود ندارد. 

پر واضح و روشن است: که تعلیم و تعلّم همگام با تزکیة نفس و تقؤی و 
تقویت و تربیت آن نباشد» در کوچکترین بخش از علوم دینی در میمانده چه رسد به 
فراگیری به تمام بخشها و یا آسرار دو نظام طبیعت و دیانت در علوم دینی و تا 
آسرار دیانت که موضوع آذ ت شناخته نشود؛ نه تنها مفید نیست که روح بشر و فکر 
جامعه را فاسد کرده و فطرت انسان را رنگ شیطانی می‌زند. 


۰- علوم طبیعی: 

و آما علوم طبیعی با تمام آبعادش برای راحتی و رفاه و آسایش و آرامش 
جسم انسان در نشا عنصری است؛ این علم در صورتی تکامل پیدا خواهد کرد که 
به آسرار طبیعت که از جملۂ آنها جسم انسان است دست یابد» تا تعلیم با تربیت 
همراه شرد» چه اینکه تربیت با دست‌یابی به سرار طبیعت امکان پذیر است» 


چنانچه در علوم دینی تربیت با دست‌یابی به آسرار دیانت امکان پذیر خواهد بود. 
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خداوند متعال هم در بارة کسانی که نه تنها از میکروبهای واگیر روحی دوری 
نمی‌کنند که سعی در نزدیک شدن به آنها را دارند می‌فرماید: 
«و فظنا هم ناء وا م ما ندیم و ما همه نشلت: ۲۵). 
یعنی: و ما رفیقان و یارانی از مبتلایان به آمراض گوناگون روانی و روحی و 
فکری برای آنها برگماشتيم. تا آنها را از راههای مختلف مبتلا سازند تا سزای خویش 


بدون تردید! میکروبهای بیماریهای روحی و روانی و فکری آثراتش روی 
سلولهای مغز به مراتب خطرناکتر از باکتریها روی سلولهای بدن است. 

پر واضح و روشن است که: علم طت تا حدّ قابل ملاحظه‌ای جلوی مرگ 
ناشی از بیماریهای عفونی و میکروبی راگرفته است» آما نتوانسته بیماریهای مسری 
روحی را که دورۀ خیلی طولائی‌تری دارد کمترین کنترل» و حدأقل معالجه را 
بنماید» چه اینکه علم طب سر و کارش با نش عنصری و صورت است» و روح 
مرتبط با مبداً هستی که جز از طریق وحی» معالجه و درمان نشود» و وحی را هل 
خاسّی است که طبیب جسم از آن بیگانه می‌باشد که نباید باشد چه اینکه طبیعت 
باید در خدمت انسان و انسان در خدمت وحی آسمانی باشد که در این صورت» 
طبیب جسم تنها بصورت نمی‌نگرد بلکه بیشتر نظر به سبرت خواهد داشت اینجا 
بین طبیعت و شریعت. و صورت و سیرت و انسان و انسانیت جدائی نیست. 

وحی آسمانی در سلامت روح و روان و فکر بشر از دو راه وارد عمل 
می‌شود: 

۱- از طریق بهداشت یعنی پیش گیری از ابتلاء به آمراض و بیماربهای روحی 
و فکری. 

۲- از راه بهداری یعنی معالجه پس از ابتلاء. 

بدون تردید! دين مبین اسلام در سلامت روان انسان حدأقل نود درصد از 


طریق بهداشت» و حدأکتر ده درصد از راه بهداری است. 


۱ 
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۴- ساس درد و اصول درمان چیست؟ 

پایه و ساس همه دردها و آمراض روحی و انحطاط فکری که دردها و 
آمراض گوناگون و بیماری‌های جسمی فراوان و در نهایت مرگ زود رس را در پی 
دارد جهل و نادانی و بیگانگی از خویشتن خویس است که جز با منطق عفل و دين 
از چهار راه قابل معالجه نیست: 

آول: اح درد درد. دوع: تشخیص درد. سوم: تعیین دارو. 

چهارم: مصرف دارو. که أُوّل و چهارم به عهد؛ مریض» ر دوم و سوم به عهد: 

بدون تردیدا مراجعةٌ مریض و بیمار به طبیب آنگاه صورت می‌گیرد که او در 
خود دردی احساس؛ و نیز احساس خطر از آن درد کند» دردی که او را آزرده؛ ۳ 
وادار به مراجعةٌ به طبیب نماید» پس باید مریض إحساس درد درد کند که تنها 
احساس درد کافی نیست» زیرا کسی که احساس درد درد نکند ممکن است به 
طبیب مراجعه کند» ولی به دستور و نسخةٌ طبیب عمل نکند. 

تمام آنبیاء و رسولان الهی و مریان راستین جوامع بشری, نخست مردم را به 
وجود دردهای مهلک نفسانی ر زمینه‌های ابتلاء به آنواع دردهای روحی متوجه 
می ساختند» سپس آنها را در صورت ابتلاء» به معالجه فرا می‌خواندند. 

پدران و مادران بیشترین مسئولیت و نقش را در قسمت بهداشت روان 


فرزندان خود دارند. 


درس نو۵م: 


۴۵۵- نقش پدران و مادران در تکامل جسمی و روحی فرزندان: 
حضرت رسول خدا( ل فرمود : «أ روا آَولادکم و خسوا دام بغز 


یعنی: بچه‌هاتان راگرامی بدارید» و نیکو تربیعشان کنبد تا مورد آمرزش إلھی 
واقع شوید. 
و حضرت موسی 4# در حال مناجات عرض کرد: 


دیا و یال أ ) عند2؟ تال تغالی: حب الطفال, ان قرعم 
على تحيدي, فا امهم ری جنی». 


یعنی: پروردگارا! چه عملی از آعمال انسان, نزد تو برتر است؟ خداوند متعال 
فرمود: محبّت به آطفال و خردسالان؛ زیرا من آنها را بر آساس فطرت توحید 
آفریدم» پس اگر آنها را در زمان طفولیت بمیرانم آنها را به رحمت خود وارد بهشت 
میسازم. 

رسول خدا 4٤‏ گرامی داشتن و نیک تربیت نمودن فرزندان را شرط 
مغفرت و آمرزیده شدن پدران و مادران دانسته» و خداوند متعال محبّت به أطفال را 
بهترین عمال انسان بشمار آورده است. 


۶- مراحل تربیت و تعلیم: 
تربیت و تعلیم أطفال که باید مستقیماً زیر نظر پدران و مادران انجام و عمل 
شود به پنج دوره و مرحله تقسیم می‌گردد: 
آلف: مرحلة قبل از ازدواج ... که به تربیت و تعلیم بدر و مادر آینده باز 
می‌گردد: «الطْْات للطییین» النور: ۲۶). 
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صید دین کن تا رسد اندر تبع حسن و مال و جاه و بخت منتفع 
ب:مرحلة پس از ازدواج ... که به غذائی که نطفه از آن تكن می‌یابد مربرط 
می‌شود: «قلینظر الإنسان إلى طامه» عبس: fF‏ 
پس باید انسان در غذائی که از آن نطفه اث ش منعقد می‌گردد به دقّت تأمل کند 


تن دت آذ ر FTPs e‏ ھت 


عضي َد فوی» طه: ۸۱): 
چ مرحلة زناشوئی .. که به نیات و فعل و انفعالات پدر و ماد ر باز می‌گردد: 
«وَشاركُهُم في الاموال و لد ۳ عبادي لیس لَك هم شلطان» 


الاسراء: ۶۵-۶۴). 
مننوی گوید: 
در نبی شارکهم گفته است حق هم در آموال و در اولاد از سبق 
گفت پیغمبر ز غیب این را جل در مسقالات نوادر با على 


د: دوران حمل و بارداری که عمل مرد در بوجود آمدن لطفه و انعقاد آن کوتاه 
است. آما دامن عملیات زن پس ازانعقاد نطفه تا نه ماه طول می‌کشد» و در طول این 
مدت بوسیلةٌ موادی که از خون به حمل می رسد نشو و نما می‌کند» و تمام حرکات 
و فعل و انفعالات مادر در حمل تأثیرات مستقیم دارند. 

پس همانطوری که طفل مواد شیمیائی لازم را برای پرورش بافته‌های بدن 
خود از مادر ند می‌کند» نیاز روحی خود را نیز از حرکات و حالات روحی مادر 
می‌گیرد. 

ھ: مرحلة پس از ولادت تا زمان آمادگی برای تعلیم و تربیت در محیط خارج 
از خانواده از مدرسه و غیره. 

تمام مراحل پنجگانةٌ تربیت و تعلیم یا پرورش و آموزش باید بر ساس وحی 
آسمانی» منبعث از فطرت پاک و سرشت صافی آدمی زیر نظر دقیق پدران و مادران 
بالقوه و بالفعل طی گردد که هر کدام در سرنوشت انسان نقش بسیار مژثری دارد؛ 
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چه اینکه اصول تربیت و تعلیم در مکتب رحی همگون با فطرت است که تخطی از 
آن فاجعه آفرین بوده و موجب انحطاط و سقوط انسانیت از انسان, و فساد جامعه 
می‌گردد» و هیچ انسانی نمی‌تواند با تلوری پردازی راه سرنوشت فرد و جامعه و 
اصول تربیت و تعلیم را |رائه دهد. 

چه اينکه معلوم نیست که خود |رائه دهنده این مراحل تربیتی را به درستی 
طی کرده است یا نه» کسی که نمیداند مراحل تربیتی را اصولی طی کرده است با نه؟ 
نمی‌تواند اصول تربیتی را به دیگران إراثه دهد. 

پدران و مادران آینده باید دستورات و فرامین و شرائط تربیت و تعلیم 
فرزندان خود را بر آساس وحی آسمانی؛ از پیش از ازدواج» و پس از ازدواج» و 
دوران زناشوئی و آمیزش, و حمل رابه دقت مورد توجه و عمل قرار دهند تا بتوانند 
فرزندان خود را پس از ولادت طبق مقررات دینی تربیت و تعلیم دهند که بر ساس 
عقل ناصح و نقل قاطع؛ ترییت و تعلیم أطفال در مرحلة پنجم چون تغذیة جسم از 
نخستین دقاثق ولادت به دقت آغاز می‌شود. 


۵۷- نخستین دورف تربیت و تعلیم انسان پس از ولادت: 

با براهین عقلیة ناصحه و آدلة نقلية واضحه ثابت و مبرهن است که: بچه دار 
شد ق ریپ و تعلیم آطنال» و اٍدارء داحلی خانواده‌ها؛ عهمترین نفیس‌ترین؛ و 
آرزشمندترین عمل زن بشمار می‌رود از اینرو باید دورة کامل آولیةٌ تربیت و تعلیم 
طفل بر آساس فطرت در آغوش والدین؛ مخصوصاً مادر از خانواده آغاز گردده زیرا 
خانواده, مخصوصاً مادر تنها موجودیست که ناظر بر استعداد فکری و فعالیتهای او 


است. 

در دین مبین اسلام؛ تربیت و تعلیم آطفال بزرگترین هدف برای مادران است» 
از اینرو باید اقتصاد در خدمت زن و خانواده باشد نه زن و خانواده در خدمت 
اقتصاد» یعنی نباید زن» وسیله و آبزار برای أهداف اقتصادی باشد. بلکه خود زن 
غایت و هدف فعالیتهای اقتصادی مردان است» که آفرینند؛ آن دو می‌فرماید: ۱ 


۱ 
۴۵۴۲۱ درس نودم (El‏ 
«الجال امن على السَسآء» النساء: ۳۴) ر بهترین روش بسندیده درزندگی 


ن به ٍدار؛ امور داخلی و تربیت فرزندان مشغول 


زن در دین مبین اسلام آنستکه 
گردند که حداوند متعال می‌فرماید: 

که قَرْنَّ ف تک الأحزاب: ۳۳). 

یعنی: و در خانه‌هانان بنشینید و آرام گیرید (تا با ورود به اجتماع» جامعه را به 
فساد و تباهی نکشانید). 

و مردان به تدبیر امور خارجی و تکامل جامعه بپردازند» پس زن مسئول 
تکامل فرد در محیط خانواده و مرد مسئول تکامل جامعه که از آفراد تشکیل 
می‌شود در خارج از محیط خانواده می‌باشد» پس زن» مرحلةٌ اولیه» و مرد» مرحلهً 
عالیةٌ تکامل جامعه را بعهده دارند» بنابراین زن همسر مرد در کاروان انسانیت؛ و 
سیر بسوی کمال است. نه همسر مرد در امور تخیّلی و موهومی همچون متینگ و 
تظاهرات و... و از خانه بیرو‌رفتن» و مشارکت با مردان در امور مختض به مردان... 

چه اینکه رهانیدن زن را از خانواده به سوی جامعه و اجتماع (ادارات و 
موسسات و کارخانجات و ...) بدترین گامی است در جهت نابود کردن بنیاد 
خانواده‌ها و ایجاد فساد» و إشاعةٌ فحشاء در جامعه» و انحطاط مملکت و ملت ... 
زیرا هیجانات جنسی مرد و زن روابط نامشروع را اجتناب ناپذیر می‌سازد که با رشد 
این روابط جامعه بسوی تباهی کشانیده خواهد شد. 

و این بدان معنی نیست که زن در امور اجتماعی مربوط به آنان بدون آمیزش 
و اختلاط با مردان همچون طبابت و تربیت و تعلیم دختران در مدارس و سطوح 
عالیه و ... به امور متصن به آنان محروم باشد. 

تن اطفال باید در میان خانواده‌ها و آغوش والدین» مخصرصاً مادر دورة 
تربیت و تعلیم کامل بر آساس فطرت را ببینند» و پس از این دورة کامل» در سن 
مقتضی وارد مدرسة ابتدائی جهت تعلیم و تربیت گردنده تا از معلّمان تعلیم دید 


و مربیان تربیت یافتة مکتب وحی» مراحل علمی و تربیتی را بپیمایند. 
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دین مبین اسلام» محیط خانه را تنها محیط برای تربیت و پرورش روح انسان 
در نخستین مرحلاٌ تربیتی می‌داند که مادر بیشترین نقش آنرا بعهده دارد» پدر و مادر 
باید قبل از ولادت طفل در سلامت این محیط بکوشند تا طفل سالم تربیت شده» 
و صحیح تعلیم گیرد که اگر محیط الم نباشد. تربیت و پیشرفت خصوصیات 
أخلاقی امکانپذیر نخواهد بود» پس باید. نخست محیط را سالم نموده تا بتوان 
نشستین گام تربیت پس از ولادت را از خانه آغاز نمود. 

بدون تردید! دید و ذهن طفل همآنند آثینٌ صافی است که هر چه ببیند در 
خود منمکس می‌کند» و همچون نوار ضبط است که هر چه بشنود در خود ضبط 
می‌نماید محیط سالم در تقویت روح؛ نقش بسزائی دارد که سرنوشت ساز است» 
زیرا محیط می‌تواند قوای روحی را به انحطاط بکشاند» و یا بسوی کمال سوق دهد. 

حضرت رسول اکرم <( فرمود: «نَْه تحت دام الْمَهَات» مادرانی که 
به فرمود؛ حضرت فاطمة زهراء یعنی برترین زنان دو عالم 6381 «نه مردان آجنبی 
آنها را ببینند و نه آنان مردان آجنبی را ببینند». 

مثنوی می‌گوید: 

با تو او چونست» من هستم چنان زیر پای مادران باشد جنان 

وظائف مادران نسبت به فرزندانشان به شیردادن و تر و خشک کردن و غذا 
دادن و ... خلاصه نمی‌شود» تا دیگران بتوانند جای مادران را بگیرند زیرا 
همانطوری که یک دختر برای چشیدن عاطفة مادری راهی جز مادر شدن و دارای 
فرزند بودن ندارد» و هیچ چیز نمی‌تواند جای آنرا بگیرد» چه اینکه عاطفۀ مادری 
یک واقعیتی است که قابل دیدن و لمس کردن نیست و نه میتران با ذائقۀ معمولی 
آنرا چشید و نه با گوش آنرا شنید» و نه با بینی آنرا استشمام نمود» بلکه تنها راه 
دریافت این عاطفه به فعلیت رسیدن بعد مادری می‌باشد» هیچ چیزی جای تربیت 


و تعلیم طفل در آغوش مادر را نیز نمی‌گیرد. 
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جلالی عضدی یزدی گوید: 
چهار چیز اگر جمع شوند در دل سنگ 
لعل و یاقوت شود سنگ بدان خارائی 
پاکی طینت و أصل گوهر و استعداد 
تربیت کردن هر از فلک مینائی 
در من این هر سه صفت هست ولی می‌باید 
تربیت از تو که خورشید جهان آرالی 
سعدی میگوید: 
چون بود صل گوهری قابل تربیت را در او آثر باشد 
بدون تردید! تربیت و تعلیم پدر و مادر قبل از ازدواج» و نیات و حرکات و 
غذاء و فعل و انفعالات و ... آنها در آمر ازدواج و زمان زناشرئی و دوران حمل تا 
هنگام ولادت نفیاً ر اثباتاً تأثیر مستقیم و نقش در تمامی چهار آمر: طینت. گوهره 


استعداد و تربیت طفل دارد. 


۴۵۸- بدترین آثار شوم تمدن غلط چیست؟ 

یکی از مهمترین و بزرگترین آثار سوء و شوم تمدن غلط و تمدن زده‌های 
خودباخته و بیگانه‌زده, و خوش‌رقصهای بی‌ساز و با ساز و خیانت بافراد و جوامع 
بشری آنکه: 

ساس و شالود؛ انحطاط و سقوط انسانیت را در جائی ریخته‌اند که بايد در 
آنجاکمال انسانی پی ریزی شود چه اینکه نخستین دورة تربیت و تعلیم أطفال بی 
گناه که باید در محیط سالم خانواده در آغوش سرشار از مهر و محبت و عاطفهُ پدر و 
مادر طی شود به محیط‌های نامناسب از قبیل پرورشگاه» کودکستان؛ مهد کودک» 
بنگاههای فرهنگی و مدارس و... سپرده شد که گویا پدر و مادر هیچ گونه مسئولیت 
مستقیم در تربیت و تعلیم فرزندان خود ندارند» و با این حال انتظار دارند» پس از 
چند سال دور پرورشگاه و ... فرزندان با تربیت و تعلیم دیده داشته باشند. 

این جابجاتی بر خلاف فطرت آدمی - بلکه بر حلاف طبیعت و سرشت 
موجودات زنده و حیوانات که تربیت و تعلیم دوران أولیة پس از ولادت به مادگان 
واگذار شده است - و این واگذاریهای أطفال بی‌گناه را به مراکز بسیار نا مناسب و 
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نامساعد پلکه مراکز بیگانه ساختن انسان از حویشتن خویش بر اثر رها کردن زن از 
سنگر مادری (خانه) و ورود به اجتماع می‌باشد که مقداری ناشی از ناآگاهی پدران 
وعدم فتّت و مردانگی آنان» و آکثر از احیة مادران ناشی از بوالهوسیهاء تمایلات 
جنسی. عباشی. خوشگذرانی و تنبلی و بی‌احتیاطی؛ و شاید ده درصد بر آثر 
ناآگاهی از وظائف و عواطف مادران نسبت به فرزندان می‌باشد. 

این واگذاری و رما کردن آطنال بی‌گناه را در واقع به این مراکز فساد سه زیان 
جبران ناپذیر دارد: 

۱- تربیت و تعلیم أطفال در آغوش خانواده‌ها مخصوصاً مادران بر ساس 
فطرت و موازین وحی آسمانی است که جای آن هرگز نمی تواند در آن مراکز باشد. 

۲- أطنال وقتی ازکانون گرم و با صفای خانواد مخصوصاً از آغوش پر از 
مهر و محبت و عاطنه و احساسات مادرانه دور می‌شوند» و در آن مراکز» تحت نظر 
و تربیت و تعلیم آفراد بیگانه قرار می‌گیرند» بکلی از گرمی خانواده و عواطف 
مادرانه از خود بیگانه می‌شوند» و با خوی و حلاق و تمایلات بیگانگان چه مربیان» 
و چه دیگر آطفال هم سالان مانند خوده خوی می‌گیرند» و بکلی خوی طبیعی و 
تمایلات آولی؛ٌ خود را از دست می‌دهند و این نخستین گامی است برای بیگانه 
ساختن انسان از خویشتن خوید 

۳- تجربه و تحقیقات علمی ثابت کرده است: آطفالی که در کانون خانواده‌ها 
و در آغوش پدران و مادران تربیت و تعلیم و بزرگ می‌شوند بمراتب از طفال این 
مراکز با عاطفه‌تن بامحبت‌ تر باآدب‌تی با آخلاق‌تره و باهوش‌ترند» و حتی اين 
تجربه و تحقیقات علمی در پرورش بچه سگها نشان داد: بچه سگهائی که با 
مادرشان بزرگ می‌شوند از بچه سگهائی که با هم نژاد خود بزرگ می‌شوند 
باهوش‌ترند. 

آطفال در دوران طفولیت همآنند آثینه و دستگاه ضبط و گیرنده هستند که به 
آسانی تمام حرکات» فعل و انفعالات گفتار و کردار» عادات و خلاق و ... اجتماع 
خود را در خود ضبط می‌کنند از اینرو وفتی به سخن آمدند» پرسشهای آنها بیش از 
بزرگترها است» وقتی أطفال در مرا کزبا آنواع و آقسام عادات و خصوصیات أخلاقى 
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تماس پیدا کردند و با آفراد مختلف گند فهم» جنایتکار» ر بی علاقه به زندگی و ... 
نزدیکی و زندگی کردند. چون آنها را نمیشناسند» و رفتار بد و خوب و خصوصیات 


آنها را نمیتوانند تشخیص بدهند. همه آنها در آنان تأثیر شگرفی خواهد داشت» و 


چون گیاه هرزه و خودرو بزرگ می‌شوند که نه تنها برای خود و جامعه مفید نیستند 
که بسار زیان آور خواهند بود. 

بدیهی است که معرفت به آفریدگار جهان» عفّت» پاکدامنی» صداقت» 
شرافت. آمانت, عدالت» راستی؛ نوع دوستی و ... و بسیاری از صفات پسندیده» و 
دیگر غرائن جزء سرشت آدمی است» این غرائز تنها در مبان خانواده‌ها و در آغوش 
رالدین مخصوصاً مادران می‌تواند تقویت و پرورش یابد تا در مراحل دیگر... نتاتج 
ر ثمرات خود را بروز دهد و انحراف بسیارکم بوده با أصلاً نخواهد بود و یا بعکس 
تربیت کنند» و یا به مراکز دیگر واگذار شود که امکان پرورش و تربیت غرائز در آنجا 
نیست. و یا با بی‌توجهی, آطفال همآنند علفهای هرزه و حودرو در بيایند. 

رسول خدا( 4 فرمود: 

«کل تلو وله عل الفطرو حن کون آبوه و اه آز رهز 
بجشانه».(۱۱ 
یعنی: هر بچه‌ای از مادر بر آساس فطرت پاک توحید و ٍسلامیت متولد 
می‌شود» تا اینکه پدر و مادر بر اثر تربیت و تعلیم انحرافی او را به بهودیت یا 
نصرانیت یا مجوشیت می‌کشانند. 

پس فطرت انسان سالم است که تربیت و تعلیم دور اولي طفل در آغوش 
والدین می تراند عامل رشد و شکوفائی استعداد طفل بوده و نقش بسزائی در سیر 

ری کمال او داشته باشد» و یا زمينة انحرافهاء گمراهیهاه کجروبهاء دروغگوئیهاء 

ظلمهاء ستمهاء خبانتهاء شرارتهاء فتنه‌هاء فسادهاء و انحطاطها و ... را فراهم سازد. 

آری هیچ حیوانی گوسفند بدنیا نمی‌آید که بعدها به گرگ مبدل گردد» مگر 
انسان که میش زائیده می‌شود» و با تربیت بد و تعلیم زشت به موش یا گرگ تبدیل 
می‌گردد که موش در آزمایشگاه‌ها دریده می‌شوند. و گرگها إنسانها را می‌درند. 
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بدون تردید! تعلیم در دو بعد دیانت و طبیعت بدون دست یابی به آسرار 
آندی تربیت حاصل نمی‌گردد و علوم مربوط به آن دو نیز تکامل پیدا نخراهد کرد 
و جامعه نیز به کمال اعتقادی و اقتصادی» معنوی و مادی» و در مر معاد و معاش 
نخواهد رسید. چه اينکه علوم دینی مسئول اعتقاد و معاد» و در عد روحی و 
معنوی انسان» و علوم طبیعی. مسئول اقتصاد و معاش؛ و در بعد جسمی و مادی 
انسان بحث می‌کند. 

در علوم طبیعی تا آسرار طبیعت که موضوع آن است شناخته نشود نه تنها 
مفید نیست که جسم انسان و نسلل بشر را به نابودی می‌کشاند. زیرا کشف اتمها و 
احتراع دیتامهاء ماهواره‌ها؛ بمب أفکنهاء و طباره‌های محیر العفول» و دیگر آبزار 
نابود کنندهُ دستجمعی و نابود کننده نسل بشر بدست کسانی بوده و می‌باشد که 
دارای علوم طبیعی بدون درک آسرار طبیعت ر فاقد تربیت انسانی بوده و هستند. 

در مدارس و مراکز علوم طبیعی باید تمام آبعاد طبیعت از طب. فیزیک» 
شیمی» هیئت» جغرافیا؛ اقتصاد و سیاست و ... با آسرارش تدریس شود تا تعلیم 
همراه با تربیت و همگام و آمیختۀ یکدیگر باشند و علوم طبیعی تکامل پیدا کند که 
تعلیم طبیعت بدون درک آسرارش نه تنها انسان ساز, و در خدمت انسان نبوده و 
باعث راحتی و رفاه و آرامش و آسایش انسان نمیباشد که موجب انحطاط انسان» و 
سقوط انسانیت. و انسان گرگ انسان می‌شود: 

از دیر زمان تا کنون در مراکز مختلف علمی جهان» علوم طبیعی با شقوق و 
رشته‌های مختلفش تعلیم و تدریس شده و می‌شود» أما از آسرار و حکمت هیچ 
رشته‌ای که تربیت انسان به آن باز می‌گردد خبری نیست. 

حمانطوری که قبلاًگفتیم: حکمت یعنی درک حقائق آشیاء در دو نظام 
طبیعت و شریعت آنچنان که باید باشد. پس اختصاص به علوم دینی ندارد: 
چنانچه یک عالم دینی باید ظواهر دین را با حقائق و حکمتش فرا گیرد یک عالم 
طبیعی هم باید ظواهر طبیعت را با آسرارش بیاموزد که امروز با همه ادعاها و 
تبلیغات پر سرو صدای پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اختراع و اکتشاف و ... از 
آسرار طبیعت و حکمت آن که انسان ساز» و سرچشمه و منشأً تربیت انسانی است 
اثری به چشم نمی خورد» و حال آنکه ظواهر طبیعت و عالم ماده پاسخگوی 
خواسته‌های درونی انسان نمی‌باشد. ۱ 
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۹- تأثبر تربیت در زمان طفولیت: 

همانطوری که استعداد جسمی انسان به گونه‌ای تقسیم شده است که تمام 
دستگاههای مختلف آن با یکدیگر ارتباط دارند که اگر یکی از آنها از جریان و عمل 
طبیعی محروم شده یا باز بماند» ساثر قسمتهای بدن نیز ناتوان گشته و از عمل 
طبیعی باز میایستند. استعداد روحی انسان نیز به گونه‌ای تقسیم گردیده که تمام 
دستگاههای مختلف آن با یکدیگر ارتباط دارند که انحراف یکی از آنها باعث 
انحراف و ناتوانی دیگر غرائز می‌گردد. 

تربیت و پرورش و رشد و شکرفائی این استعدادهاء و حفظ ارتباط بین آنها 
جز در خانواده و دورة ول تربیت و تعلیم زیر نظر والدین مخصوصاً در آغوش پراز 
مهر و محبت و عاطفة مادران ممکن نخواهد بود» و تا طفال این دوره را در محیط 
خانواده با موازین عقل و ندیشه» و مقررات دینی طی نکنند» تعلیم و تربیت آنها در 
مدارس و دانشگاه‌ها و آکادمیها و ... نه تنها مفید نخواهد بود که - همآنند گرگ مبدّل 
از میش - بسیار مضرّ خواهد بود. 

چه اینکه طبق تحقیقات علمی» و پژوهشهای فنّی: روان شناسی؛ 
روان‌پزشکی, انسان شناسی» و جامعه شناسی و بالاتر از همة اینها آیات و 
روایات... منشأً بیشترین جنایتهاء فتنه‌هاء شرارتهاء رذالتهاء بزهکاری‌ها؛ ظلمهاء 
ستمها» بدبختیها و فسادهای آخلاقی در جوامع بشری» طی نکردن أطفال» دورة 
وله تربيت و تعليم بر موازین وحی آسمانی» و بد آموزیها در محبط خانواده 
می‌باشد» وقتی از محیط خانواده وارد محیط وسیعتر یعنی جامعه و مدارس و 
دانشگاه و آکادمی و ... می شوت بد آموزیهای خود را دقیفاًمنتفل می‌کنند. 

و همین‌ها با گذشت زمان نه چندان زیادی» بادزدیها؛ آدم کشیها. شرارتها؛ 
تبه کاریها, فسادهاء فتنهها؛ ستمگریها و خیره‌سریها و مواد مخدّر و ... بیشترین آمار 
زندانها ر تبمارستانها؛ و آراذل و آوباش و ... در سطوح مختلف جامعه را تشکیل 
می دهند» و بصورت انسان» و در سیرت گرگ انسان نما می‌باشند» و از نعمت 
سعادت و کمال و زندگی انسانی محروم هستند. 

سعدی میگوید: 
پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است 

تربیت نا آهل را چون گردکان بر گنبد امت 
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۶۰- مادر در ميان خانه. همآنند ريشه درخت در دل خاک است که رشد و 
مره درخت از او و به اوست: 

خداوند متعال بر آساس حکمت و مصالح فرد و جوامع بشری در هر عصر و 
زمان و مکان» زن را از نظر خلقت و قوای جسمی. و از نظر فطرت و قوای روحی به 
گونه‌ای آفرید که می‌تواند ساسی ترین نقش را در تکامل روحی و جسمی فرزندش 
بعهده گیرد و شالود؛ صلاح و فساد؛ کمال و انحطاط و ... جامعه رادرمیان خانه پی 
ریزی کند» و همآنند ريش درخت» گرچه در دل خاک پنهان است آما تنه و شاخه‌ها 
و برگها و میوه‌های درخت را تغذیه می‌نمایده که حتی بیشترین نتائج تعالیم و 
تربیتهای مثبت و منفی مربّیان و معلّمان جوامع بشری به تربیت و تعلیم زن در ميان 
خانه باز می‌گردد. از اینرو در لغت عرب مادر را 4 می‌گویند که به معنی أصل و 
ريشة هر چیز می‌باشد و در اصطلاح به معنی ماد رکه در درون خانه - همانند ریشۀ 
درخت در دل خاک آب راکه ماب حیات است به تنه و شاخه‌ها و برگها و میوه‌های 
درخت برساند - به صورت و سبرت فرزندانش بپردازد؛ و میوههای شیرین خود را 
به جامعه عرضه کند» و مردها از بیرون خانه وسائل رفاه و آسایش او را با کسب و 
کوشش و فعالیت فراهم سازند. از اینرو چشمداشت دین مبین ٍسلام از زنها بیشتر از 
مردها است» همانطوری که ريشهة درخت اگر از درون خاک به هر علتی ظاهر شود؛ 
نمی‌تواند آب را به تنه و شاخ و برگها و میوه‌ها برساند» و درنهایت باعث ابودی و 
خشکیدن درخت و بی ثمر ماندن آن می‌گردد. 

ارزش زن در جوامع غربی» و ارزش آن در دین مبین ٍسلام بسیار متفاوت 
بلکه معضاد است؛ زیرا جوامع غربی زن را به جامعه عرضه می‌کند تا ازاین رمگذر 
به مواهب طبیعی از آب و خاک و منابع اقتصادی دست یازد و آفکار را تخدیر و 
دامنها را آلوده و به هواها و أمیال نفسانی خود برسد» و حال آنکه دین مبین سلام 
زن را آنچنان آزاد گذارده و برای او مقام و منزلت قائل شده که انسان بسازد و با 
عاطفهٌ خویش به انسانها درس مهر و محبّت و صفا و صمیمیت و عاطفه بیاموزد؛ و 
استعدادهای نھفتۂ در آنها را شکوفا و بار آور تماید» تا جامعة انسانی تشکل یابد. 
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زن در جوامع غربی دستمای؛ رشد مادی گروه خاصی است. و در دين مبین 
إسلام سرمایهٌ رشد معنوی هم انسانها است. و زن در جوامع غربی به بهانث آزادی 
وسیلهٌ زندگی حیوانی و هوسرانی است. و در دین مبین اسلام بعنوان مادرء هدف 
زندگی انسانی است. 

باز میگو گویم: : بواسطهُ آهمیت موضوع همانطوری که اگر ریشۀ درختی فاسد 
شود و یا بخشکد. تنه و شاخه‌ها و برگها و میوه‌ها بکلی از بین می‌روند آما اگر 
ریشه از آفات» دست نخورده و سالم بماند -گرچه تنه و شاخه‌ها و برگها و میوه‌ها 
به آفات بیرونی مبتلا گردند - توان جوانه زدن؛ و پدید آوردن درخت نو و ثمره 
دادن را دارد. 

اجتماع بشری همآنند تنه و شاخه‌ها و برگها و میوه‌های درخت؛ و زن در 
میان خانه» نقش ريشة درخت را بعهده دارد؛ که از مجموع آن به جامعة انسانی تعبیر 
می‌شود» و این مقام و منزلت بسیاری والاثی است که خداوند مان په زن عطاء 
فرموده است» پس زن نه تنها از جامعه انسانی خارج نبست که أصل و آساسش از او 
آغاز می‌گردد. آما از اجتماع چرا؟ زیرا همانطوری که هرگاه ریشة درخت از دل زمین 
خارج شود» هم خود و هم تنه و شاخه‌ها و برگها و میوه‌ها فاسد و نابود میگردند» 
زن نیز هرگاه وارد اجتماع شود؛ و کار تنه و شاخه‌ها و برگها را بعهده گیرد» و همآنند 
میره‌ها به کام هر کسی فرو رود جامعة انسانی به تباهی کشانده می‌شود. زن بايد 
میره‌ها و ثمراتش را به کام جامعه برساند نه خود درکام جامعه فرو رود. 

در آهمیّت و سنگینی مسئولیت و نقش مادران در تکامل روحی و جسمی 
فرزندان همان بس که می‌تواند تعالیم آنبیاء و رسولان الهی را بار آرر با خشی سازد 
از اینرو باید آبعاد زندگی آنها بوسیلة مردان تأمین گردد تا بتوانند فارع البال از عهده 
چنین مسئولیتی بر آیند که آفریدگار جهان می فرماید: 

«الرجال قرام ن على اشناء بقل الله غيم على بغض ر با أ فقوا من 


آموام قالصا لجات قانثاث خافظات لیب ا حفط الل الساء: ۳۲). 


۱ 
AA‏ درس نودم ۳۹ 

یعنی: مردان را بر زنان حق نگهبانی است بواسطة آن برتری که خداوند 
متعال بعضی را بر بعضی مقرر داشته» و هم بواسطلة آنکه مردان بايد از مال و 
دسترنج خود به زنان نفقه دهند (تا زنان بتوانند فارعالبال و با آرامش امش خاطر از عهدءٌ 
مسئولیت بسیار ر سنگین تربیت و تعلیم فرزندان در میان خانه برآیند) پس زنان 
شایسته و مطیع در غیبت مردان» حافظ حفوق شوهران باشنده و آنچه راکه خداوند 
متعال به حفظ آن آمر فرموده نگهدارند. 

پس تعلیم و تربیت تنها به مدرسه و دانشگاه رفتن نیست تا زنان خانه را رها 
کنند» و به مدارس و دانشگاهها و اجتماع روی آورند؛ بلکه أساس همه تعالیم 
آسمانی و زمینی» دیانت و طبیعت باید از آغوش مادران در درون خانه‌ها آغاز شوده 
وگرنه نفعی که باید» عائد انسان نمی‌گرده که منحطش می‌سازد. 

حضرت رسول اکم( در تأثیر تربیت تعلیم در زمان طفولیت فرمود: 

َل الّذي یلم نی صفرو اش على اجره و مثل الّذي عم الم في 

کرو اي یشب عل الآچه. 

یعنی: مل کسی که در زمان طفولیت چیز می آموزد همانند نقشی است که بر 
روی سنگ بر بسته و حکاکی می‌شود» و مثل کسی که در دوران بزرگسالی چیزی 


می‌آموزد همآنند نقشی است بر روی آب که نقش بر آب می‌شود. 


مثنوی گوید: 
خویش را تعلیم کن عشق و نظر کان بود کالنقش فی جرم الحجر 


درس نود و پکم: 


۴۶۱- آدوار هفتگانة عمر انسان. و تأثیر تربیت در زمان طفولیت: 

با براهین عقلیه و نقلیه ثابت و مبرهن گردید. که دوره زندگی انسان از ولادت 
تا وفات به انیه‌ها و دقیقه‌ها و ساعتها و روزها و هفته‌ها و ماهها و سالها تقسیم شده 
السك 

همانطوری که دور حمل» حدأفل (۶) ماه و حدٌأکثرعادی ٩(‏ ماه و نه روزو 
نه ساعت و نه دقیقه و نه انیه) دارد» دوره‌های عمر انسان» پس از ولادت تا پایان 
عم نیز حدّ آقل و آکثر دارد. و این دوره‌ها چون أصل زمانها: ثانیه‌ها و دقیقه‌ها و... 
سالها به هفت دوره تقسیم گردیده است: 

آلف: دور طفولیت» پس از ولادت تا (۱۰-۶) سال می‌باشد. 

ب: دور نوجوانی» پس از دور؛ طفولیت تا حدّ بلوغ و آغاز رشد عقلی 
(۲۰-۱۶) سالگی است. 

ج: دور؛ُ جوانی» از هنگام بلوغ تا (۳۰-۲۵) سال می‌باشد. 

د: دور؛ رشد عقلی و بلوغ و کمال انسانی» پس از دور جوانی تا (۵۰-۴۰) 
سالگی است. 

ه: دور پیری» پس از کمال عقلی تا (۸۰-۷۰) سال می‌باشد. 

و: دورة کهولت. پس از دور پیری تا (۱۰۰-۹۰) سالگی می‌باشد. 

ز: دور لوست پس از دور؛ کهولت تا (۱۲۰) سالگی است. 

خد اون متعال می فرما یف 

دیا أا شش ۳ 


اثر بل یل ن بر جلم یه الحج: ۵ 


۳۹ درس نود و یکم‎ A 

یعنی: أی مردم اگر شما در وفوع قیامت» و بر قدرت خداوند متعال پر بعث و 
دوباره زنده شدن مردگان شک و تردیدی دارید (ترجه کنید و بدانید) که ما شما را 
نخست از خاک آفریدیم» آنگاه از آب نطنه - تا اینکه شما را در وقت معیّن طفلی 
چرن (گوهر از صدف) رحم بیرون آوریم» تا زیست کرده و مراحلی را طی نموده 
بح بلوغ و کمال برسید» و برخی از شما در این بین بمیرد؛ و برخی از شما هم به 
سنّ پیری و دوران ضعف و ناتوانی عمر برسده تا آنجا که پس از دانش و هوش 


خرف شود و هیچ چیزی را درک نکند و نفهمد. 


یعنی: و ما اكه دراز و طولانی داده‌ايی در زمان پیری» در 
یعنی کر را که عمری درار وی ۳ زمادا پیر 
خلقتش بکاستیم آیا در این کار تعقل نمی‌کنند؟! 


۶۲- دو حرکت وضعی و انتقالی انسان: 

هر یک از آفراد انسان - همآنند کر زمین - دارای دو حرکت می‌باشد: 

۱- حرکت وضعی - چرن حرکت زمین بدور خود -که در این حرکت. 
فعالیتهای جسمی و روحی بدون اینکه بچشم بیاید هر ساعت عوض می شود و با 
زمان پیش می‌رود» و این حرکت وضعی به دو دسته تقسیم می‌شود: 

آلف: حرکت وضعی جسمی که در این حرکت تمام أعضای بدن انسان با 
نظم و قرار مخصوص تغبیر می‌یابد» و این حرکت به دو دستة متعاکس تقسیم 
می‌گردد: 

حرکت صعودی که رشد و تقویت و بزرگ شدن جسم به آن است. 

و حرکت نزولی که أعضای بدن مانند ترکیبات خون و انقباض عضلات و 
حرکات معده و روده‌ها و... صررت ظاهر خود را عوض می‌کند. پوست بدن انسان 
ظرافت خود را از دست میدهد» موهای سر و صورت سفید وگلبولهای قرمز خون 


زیاد می‌شود. و بافته‌ها و سلولهای بدن فرسوده می گردند» بطور کی تمام أعضای 
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بدن ما به وضعیت خاضی تغییر مییابند» یعنی رطوبت أولیۂ آنها کم می شود» و رفته 
رفته پر از موجودات مرده و نیمه جان شده رشته‌های سیاهی غلیظ و منجمد 
می‌گردد؛ و پس از فرسوده شدن حالت قابل ارتجاعی خود را از دست میدهد: و 
عملیات سائر أعضاء را فلج می‌سازد. 

جریان خون بدن» سرعت أولیۂ خود را از دست میدهد» وربدهای بدنه 
سخت کلفت می‌شوند, و بالأخره تغییرات عمیق در تمام غدّه‌ها ایجاد می‌گردد. 
بافته‌های اولي بدن که سابر سلولها را بوجود آورده‌اند فعالیت خود را از دست 
می دهند» واگر در سابق میتوانستند سلولهای جدیدی بسازند این فعالیت کم شده و 
گاهی بکلّی قطع می‌شود» تا اینکه قد خمیده می‌شود و تمام نیروی جسمی از 
دست می‌رود. و جسم کوچک می‌گردد» و در ضعف و ناتوانی ... در حدّ یک طفل 
قرار می‌گیرد: «و منک من ۳ آزال الم الحج: ۵. 

ب: حرکت وضعی روحی که دارای خامّیت مخصرص بخود می‌باشد» و 


این نیز به دو دستهُ متعاکس تقسیم می‌شود: 
۳- حرکت صعودی: 

که رشد و تقویت و تربیت و تعلیم روح و روان و نفس به آنست, در 
حرکت آنچه که بر آن میگذرد در نحاطر میسپارد» و سعی در درک آنچه در پیرامرن او 
است دارد و اینکه ندانستنیها را بدانده و چیزهائی را که در آول نفهمیده بفهمد» 
گذشته را بخاطر می آورد» و آینده را با آن قیاس می‌کند» و همچون آئینه‌ای که هر 
چیزی در مقابلش قرارگیرد در خود منعکس می‌کند» و چون دستگاه ضبط همه چیز 
را مخصوصاً در دورة طفولیت در خود بخوبی ضبط می‌کند. و در واقع» در این 
حرکت» روح انسان» حکم یک تاریخ پرحادثه را پیدا می‌کند. 

در این حرکت. ٹوانی» دقائق» ساعات» روزهاء هفته‌ها» ماهها و سالها به 


این 


کندی از نظر می‌گذرد» روح ضعیف؛ قوی می‌شود. و از چیزهائی که می‌ترسیده 
نمی‌ترسد و ... و این حرکت تا دور رهد عقلی وگمال السانی [دانه دارد. 


۳۶۶۲ درس نود و یکم (el‏ 


۴ - حرکت نزولی: 

دراين حرکت. حافظه و د قوای روحی ضعیف می شوند و دانسته‌ها رفته رفته 
هن ا ا : «لکیلا یلم من بغد عنم 
مَیتً» الحج: ۵ 

من از نزدیک دو حرکت نزولی جسمی و روحی را از بعضی از اساتید و از 
بعضی از بستگان خرد و از بعضی از مراجع تقلید دیده‌ام که جداً شگفت آور بوده 


است. 


۴۶۵- احساس ضعف جسمی و ناتوانی روحی از چه زمان آغاز می‌شود؟ 

یکی از معمّرین از علمای بزرگ قم مقدس در سال (۱۳۵۶ هش) به بنده 
فرمودند: 

«انسان از آغاز پیری طبیمی: (۶۰- إل -۷۰) سالگی؛ ضعف جسمی؛ و 
ناتوانی روحی خود را هر سال احساس می‌کند که از سال قبل ضعیفتر و ناتوانتر شده 
است» و ازسن (۷۰ -لی - ۸۰) هر ماه چنین احساس می‌کند؛ و از سن (۸۰- الی 
-۰ هر هفته» و ازس (۰٩-الی‏ - ۱۰۰) هر روز و از سن (۱۰۰-الی - 6۱۱۰ 
هر ساعت. و از سن (۱۱۰ -الی = ۰ هر دقیقه چنین احساس می‌کند» و از سن 
(۱۲۰) به بعد» به ثانیه تبدیل می‌گردد. و چراغ عمس خاموش و با همچون خورشید 
غروب می‌کند». 

حضرت مولی الموحدین إمام المتقین أميرالمؤمنين على بن بیطالب ا 
فرمود: 

« قسایقوا - رکه ال ان مریگ اي ذم أن تغقروف داي ری 
فیهاء و دعي لها E‏ نعم الل عیکُ بصع طاعته, و اج ۹ 
ا شا ية مهافت نآ لیام فی 
انع شیور ق الستة آنرع السنیت فى العفرا!».(٠‏ 


ی البلاغه: 2 ۰ 
۱- نهج البلاغه: خ ۲۳۰ ص ۷۵۸ 
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یعنی: پس ای مردم! خداوندمتعال شما را مشمول رحمت خود قرار دهد 
سبقت گیرید بسوی منازل آخرت خود که به آبادی آن در دنیا مأمور بوده و به آن 
ترغیب گردیده و بسوی آن خوانده شده‌اید» و بوسیلة صبر و بردباری بر طاعت 
خداوند متعال» و دوری از معصیت و افرمانیش» نعمتهای او را بر خردتان تمام 
گردانید (با شکیباتی بر سختی عبادت و بندگی: و دوری از معصیت خود را شایستۀ 
نعمتهای آخرت, و لذائذ و خوشیهای بهشت جاوید گردانید تا با همراه بودن آن 
نعمتها با نعمتهای دنیا از نعمتهای لهی کاملاً بهره‌مند شوید). 

زبرا فردا (هنگام فرا رسیدن مرگ) به امروز نزدیک است؛ چه بسیار به شتاب 
می‌گذرد ساعتها در رون و چه زود سپری می‌شود روزها در ماه و چه شتابنده است 
ماهها در گذراندن سال و چه با تندی میگذرد سالها در عمر (که تند گذشتن آنها 
مستلزم به پایان رسیدن زندگی؛ و فرا رسیدن مرگ آدمی است). 

ثوانی» دقائق» ساعات» روزهاء هفته‌هاء ماههاه و سالهای زندگی انسان در هر 
یک از دوره‌های هفتگانةٌ حیات متفاوت است. زیرا ثوانی و ... و سالهای زمان 
طفولیت چون حرکت صعودی دارد. و در حال فراز و آرج است - همانند انسانی 
که از پلکان نردبان یا ساختمان و یا بقل کوه بالا می‌رود - خیلی طولانی و به کندی 
پیش می‌رود» و در زمان پیری چون حرکت نزولی داشته» و در حال نشیب و 
حضیض است - همآنند انسانی که از بلندی به پائین خرکت می‌کند - فوق العاده 
کوتاه و سریع بنظر می‌رسد. 

پس هر ثانیه, دقیقه» ساعت» روز هفته» ماه و سال در چهار دوره از زمان 
طفولیت تا زمان رشد عقلی دارای یک نوع ارزش خاضّی است که آن آرزش در سه 


دور آخیر وجود ندارد. 


۶۶- دورة زندگی انسان همآنند جریان آب در رودخانه است: 

هر انسان خبیر صاحب آندیشه و خرد» حش می‌کند که روزهای زمان 
طفولیت تا زمان رشد عقلی» خیلی به کندی پیش می‌رود. در حالی که روزها و 
سالهای پیری با سرعت عجیبی در حال پیشروی می‌باشد. براستی دور؛ زندگی 
انسان کاملاً شبیه به یک رودخانه‌ای است که در دشت وسیعی جاری است. | 


۱ 
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انسان در آغاز جوانی با سرعت و نیروی تمام از کنار این رودخانه عبرر 
می کند» و به نظرش چنین می‌آید که جریان آب رودخانه به کندی پیش می‌رود اما 
رفته رفته گردش آب در نظر انسان عوض می‌شود. یعنی مقارن ظهر به نظرش 
می‌رسد که آب رودخانه با پاهای او راه می‌روده وقتی روز به آخر می‌رسد. به نظرش 
سرعت آب پیشتر شده و انسان از راه رفتن باز می‌ماند» در حالی که رودخانه سیر 
طبیعی خود را |دامه میدهد و سرعتش زیاد نشده است. 

بلکه این انسان است که نمی تواند در آخر روز همراه با آب حرکت کند» زمان 
همچون آب رودخانه در حال حرکت و پیشروی است. و انسان با زمان راه می رود» 
سرعت انسان در سه دور آغاز زندگ 
چهارم همراه با زمان می‌باشد» و در ه دور آخیر کندتر و عقب میماند تا اينکه 
بکلی از حرکت باز خواهد ایستاد» در حالی که زمان بدون تغییر در حال حرکت؛ و 
دوره‌های هفتگان؛ زندگی انسان نسبت به زمان 


بیشتر از سرعت زمان است» و در دور 


سیر خود را ادامه می‌دهد. پس 
متفاوث است. 


۷- تربیت و تعلیم دوران طفولیت باید پیش از تعلیم و تربیت دیکر 
دوران‌ها باشد: 

بدون تردیدا اگر انسان در دوران طفولیت تحت تربیت و تعلیم صحیح 
خانواده مخصوصاً در آغوش مادر قرار نگیرد» تعلیم و تربیت دوران بعدی نه تنها 
چندان مفید فائده نخواهد بود بلکه چه بسا بی نتیجه خواهد ماند. 

پس انسان باید از آغاز زندگی که جسم و جانش مستعدٌ برای تربیت و تعلیم» 
بیش از دیگر زمان است» تحت تقویت و تربیت و تعلیم بر موازین دیانت و طبیعت 
کو آغوشی مادرش قرارگیرده تا سلامت طبیعی جسم و روح حاصل گردد که اگر 
کوتاهی یا بد آموزشی شود دیگر قابل علاج نخواهد بود» چه اینکه انسان اگر در 
زمان طفولیت تربیت نشده و روحش رشد لازم را بدست نیاورد. و سلامت طبیعی 
جسم و روان حاصل نشود» در سق بلوغ هر گونه سعی و جدّیت کاملاً بی نتیجه 
خواهد ماند. 


۱ 
2 درس هشتاد و شم ۹ 
در مراکز علوم طبیعی» حرکات زمین» ستارگان, خورشید و ماه و کهکشانها 
و... و فاصله‌های بین آنها؛ و سرعت» و حتی عرض و طول و عمق» و وزن آنها ... 
بدرستی یا صرفاً یک نلوری چیزها گفته شده و از شهاب آسمانی و بشقاب پرنده‌ها 
و آبرها وبادها و هوا و فضاء و... نظراتی عنوان گردیده؛ و از عرض و طول و بلندی 
کومهاء و از وسعت بیابانهاء و امتداد نهرهاء و دشتهاء و از حدود و ثغور و عمق 
دریاچه‌ها؛ دریاها و افیانوسهاء و از چند درصد تلخی و شوری» و از جزر و مد آنها 
و... حرفها زده‌اند؛ و همچنین چیزهای دیگر از آنواع طبیعت .... 
آما از آسرار طبیعت, و حکمت و حقیقت و تأثیرات آنها در جسم و جان 


انسان؛ و در تریت آفکار و تقویت آرواح» و رشد آجسام دیگر موجودات ... از 
حبران و نبانات و جمادات کمترین خبری نشده است» از اینرو تعلیم بدون تربیت 
مانده است» چه ابنکه تربیت علوم طبیعی به آسرار طبیعت باز می‌گردد که تربیت 


روحی و تقویت أخلاقی» و بروز انسانیت به آنست. 


۳۱- تکامل علوم طبیعی به چیست؟ 

بدون تردید! تمام آبعاد علوم طبیعی هنوز در مرحلاٌ ابتدائی» و در گامهای 
نخستین خود قرار دارند که تا کنون تنها بظواهر طبیعت چشم دوخته» و دل بسته 
شد و به حرکات و عرض و طول و عمق و فعالیتها و روابط سطحی آعضای بدن 
انسان و حیوانات و آشکال نباتات» و آنواع جمادات ... آنهم محدود» محدود شده 
امیش 

آما از اینکه حقائق و سرار نهفنة در آنها؛ و روابط بین آنها چیست؟ یکلی 
غفلت گردیده؛ واگر روزی انسانء از ظواهر دیانت به درون آن و از صورت طبیعت 
بسیرت آن نفوذ کرده وبه حکمت و مغزآن دست یابد» و أسرار و حقائق دیانت و 
طبیعت را کشف کند غیر از آنست که هست. و تمام مشکلات بیماریهای روحی و 
بیماریهای جسمی و ناتوانیهای مادی و معنوی اعتقادی و اقتصادی و ... را حل 
خواهد نمود» و اعتراف خواهد نمود که دانستنیهای او در مقابل نادانستنیهایش 
صفر در مقابل آعداد پیشمار است. 


۲۸ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۶۹ 

چنانچه اگر در زمان طفولیت سلولها و بافته‌های بدن و خون انسان تقویت 
نشود؛ در زمان بلوغ و پس از آن هر نوع سرم و تزریقات و معالجه و رژیم‌های طبّی 
آثر مثبت چندانی نخواهد داشت. ۱ 

در زمان جوانی خون و غده‌های بدن دارای مواد حیاتی نیرومندی هستند که 
در این دوره هر نوع کمک از قبیل غذا و م کن و تربیت بوسیلهٌ این مواد حیاتی 
تقریت میگردند که در زمان پیری این عوامل وجود ندارد. و هزاران نسخۀ دکتر و 
صدها رژیم» و دمها رشته‌های تعلیم و تربیت بی نتیجه میماند. چه اينکه روزهای 
پیری و درماندگی بدن خالی از هرگونه فعالیت است. و دارای مواد و دستگاه‌هائی 
نیست که بتواند جسم و جان انسان را تفویت نماد از اینرو مجبور است که با 
وسائل مصنوعی آنرا تقویت نماید» و سلامت مصنوعی را برای خود فراهم سازد. 

پس از یکسو پدران و مادران بجای اینکه بگذارند روح و جسم و بافته‌های 
بدن أطفال در دورة طفولیت - بر أثر عدم تربیت صحیح و تعليم درست - رو 
بضعف و ناتوانی برود با دقت تمام در حفظ و حمایت. و در تقویت و تربیت و 
تعلیم آنها بر میزان عقل و دین» زیر نظر خود در میان خانواده همّت گمارند. و از 
سوی دیگر بر رهبران دینی؛ و دانشمندان طبیعی - که دو بعد تربیت و تعلیم بر 
آساس دیانت» و تعلیم و تربیت بر اصول طبیعت بر عهد؛ آنان می‌باشد - لازم 
است» غذای متناسب را به آفراد و جامعه پیوسته عرضه کنند تا هر کدام در زمان 


متناسب بخود تغذیه گردد. 


۶۸- عوامل عمر طبیعی و مرگ زود رس چیست؟ 

با تحقیقات علمی و کاوشهای فتّی ثابت شده است که: 

اگر حرکات وضعی جسمی و روحی یعنی دو فراز و نشیب» و أوج و 
حضیض, و جزر و مد اگر بصورت طبیعی - که تنها با رعایت موازین تربیت» و 
مقررات تعلیم جسمی و روحی |مکان پذیر است - سیر کنند» انسان به پایان عمر 
طبیعی خود خواحد رسید. و آما اگر در تربیت و تعلیم کوتاهی شود عواملی وجرد 


1 
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دارد که می‌تواند تغییراتی در تمام حرکات وضعی و جسمی و روحی پدید بیاورد 
که قوای روحی را تضعیف» و یا بکلی بعضیها را از بین ببرده مثلاً قوةاراده: حافظه» 
و شعور و تفگر و دیگر قوای روحی تحلیل رفته و یا از کار بیافتد. 

و همچنین قوای جسمی را تضعیف و یا از کار بياندازد, و پیری زود رس فرا 
برسد؛ و یا بعضی از أعضای جسم را زودتر از دیگر آعضاء پیر و فرسوده نمایده مثلاً 
قوة دید» شتوائی» ذائقه» ر حش بویائی» و دیگر قوا زودتر از وقتش ضعیف شوند» 
این پیری و فرسودگی گاهی در قلب؛ و أحیاناً در مغز و زمانی کته رو فیگیر 
آعضای بدن آثر می‌کند که همین ضعف و ناتوانی و فرسودگی بافته‌ها: مرد جوانی 
را به مرگ زودرس تهدید می‌کند. 

اگر اعصاب بدن فعالیت داشته باشند اما قلب و ریه‌ها و ... درست کار 
نکنند» زندگی انسان را سخت دچار زحمت خواهند کرد؛ اگر پیر مردی که قوای 
ودرا از دمت داده دارای بعضی از أعضای قوی و محکم باشد. این وضعیت 
چنان خطرناک است که از اعضای فرسود؛ یک مرد جوان» عواقب وخیم و 
خطرناکتری دارد؛ و این عدم تعادل بین قوای جسمی و همچنین روحی» مو جب 
پیری زودرس و فرسودگی انسان می‌شود و این تعادل جز تحت تربیت و تعلیم 
دینی و طبیعی میشّر نخواهد بود. 

پس حرکت وضعی بدن انسان در نتیجةٌ تغییر و تبدیل بافته‌ها و سلولهای 
بدن می‌باشد و اين تغییر از دو راه امکان پذیر است: 

۱غیر طبیعی که موجب مرگ زودرس می‌گردد: «و منکم من بترن 
الحج:۵) اشاره به آن دارد. 

۲- طبیعی که فرسودگی تمام أعضای بدن با یک نسبت مستقیم؛ و 
یکترات ایجاد مر گردد زیر هر یک از دوره‌های هفيگانة زندگی انسان دارای 
خصوصیاتی است که تأثیر آن خصو یات در حرکت وضعی بدن مشخْص 
می‌گردد. 


درس نود و دوم: 


۹- بیان بعضی از تفاوتبا و اختلافات زن و مرد در صورت و سیرت: 

ما در اینجا در صدد بیان تمام ممیزات و تفاوتها و اختلافات مرد با زن در 
صورت و سیرت. و تفوّق و برتری مرد بر زن نیستیم فقط به این مقدار اکتفاء 
می‌کنيم که! 

اختلاف مرد و زن -که بعنوان دو انسان» و هر دو در مسیر تکامل انسانی قرار 
دارند - تنها در جنبة ارگانیزم و ساختمان وجودی و خلقت» به شکل مخصوص هر 
کدام لطافت زن و زبری مرد و صدا و سیما و صورت و قوی و دستگاه تناسلی و 
حرکات و فعالیتهای آنهاء و فوقیت نر بر ماده در عمل زناشوئی» و ناتوانی قوای 
فعالة زن پس از یائسه گی» و استمرار آنها در مردها تا زمان پیری» و ٍظهار عجز و ناله 
وگریه و تأثر زن به آندک آسبابی و آمقال اینها نیست. 

بلکه مرد با زن از نظر سبرت و تمایلات و طبائع و غرائز و استعدادها و 
آخلاق و عقول و آفکار و آراء و آهداف و... و دیگری قوای باطنی و ظاهری و ... بر 
ساس حکمت إلھی» و مصالح فردی و اجتماعی بسیا 
آساس فطرت و طبیعت» خود را در این امور ضعیفتر و ناتوانتر از مرد میداند که از 
جمله علائم آن: 

زن تسلّط شوهری با شخصیت و فدرتمند و مدیر بر خویشتن را برشوهری 


بی شخصیت و ناتوان و بی تدبیر که بازیچۀ دستش باشد ترجیح میدهد؛ و در 
انتخاب همسر» شوهر مسن‌تر و با معلومات‌تر و از نظر فکر و جسم و روح قوی تر را 
بر شوهر کم سن‌تر و در معلومات پائین‌تر؛ و از نظر فکر و جسم و روح ضعیف تر از 
خود واه مقدم میدارد» و آفریدگار جهان بر ساس قظرت و سوشت وله فرط وا 
سرپرست زن قرار داده است که فرمود: 

«آلوجال قامُون عَلی الَساء» النساء: ۳۳). 


۱ 
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خداوند متعال بر أساس همین اختلاف مرد و زن در صورت و سیرت ... 
مسئولیت خاسّی را برای هر یک معین فرمرده است که کمال فرد و خانواده و 
جامعه به عمل هر یک به مستولیت خاص خویش است که تخطی و تخلف از 
حدود مستولیت هر کدام» موجب انحطاط فرد و خانواده و جامعه می‌گردد؛ پس 
هدف» کمال هر یک از مرد و زن و جامعه می‌باشد با مسئولیتهای مختلف: 

مسئولیت زن در خانواده است. از اینرو اصطکاک و تنازع بین زنها در مسائل 
اجتماعی با اص نیت و اگر هم باشد بسیارکم است» مگر زنی که از حدود 
مسئولیت خانةً خود - همچون عائشه - خارج گردد و بر خلاف طبیعت خویش 
هوس جامعه کند» و این هرگزٍهانت به زن نیست بلکه بیان واقعیت و حفظ حرمت 
زا ت» و (مانت و هتک حرمت زن آنستکه: زن را از آدای مسئولیت بسیار سنگین 
که شالوده کمال انسانی در مبان خانواده بدست پر عاطفه او پی ریزی می‌شود باز 
دارند» و بکاری که هیچگاه با سرشت انسانی او سازگار نیست وا دارند. 

همانطوری که بر آساس حکمت إلھی و مصالح عام انسانی: هر یک از 
آعضای جسم در جای خاص خود بدون تخلّف از حدود مستولیت» با یک هدف 
مشترک قرار گرفتهاند که تخلّف یا اختلال یکی از آنها سوجب اختلال در کل و 
نرسیدن به هدف مطلوب می‌گردد مثلاً مغز سر انسان بر ساس حکمت و مصالح 
در میان کاس سر دربالاترین افق؛ و چشم وگوش و بینی و زبان در قسمت تحتانی و 
همسایگی مغز و قلب در قسمت سوم بالای بدن» و دیگر عضلات ... هرکدام در 
جای مناسب خود» و دست راست برای طعام و دست چپ برای تطهیر و ... هر 
کدام دارای وظیفة خاص بودن ولکن همه در یک هدف اشتراک دارند. و بکارگیری 
یکی را به جای دیگری زشت می‌نماید. 

هر یک از بافته‌ها و سلولهای بدن مرد و زن علامت مخصوصی دارند» و حتی 
دستگاه عصبی و کلیة أعضای بدن زن با مرد متفاوت است» و مرد نمی‌تواند 
بسیاری از فعالیتها عادات» أخلاق و خصوصیات و... زن را در خود بوجود آورد؛ 
چنانچه زنها نیز نمی توانند بسیاری از فعالیتها, عادات و خلاق و حصوصیات و... 


مرد را در خود پدید آورند. 


۳ تفسیر سورة مبارکةوالعصر مک 
تکامل فرد و جامعه به آنستکه: هر یک از مرد و زن - همانند هر یک از 
آعضای یک جسم - بگونه‌ای که بر آساس خلقت و فطرت آنها است بکار بی دازن 
و از دیگر علائم طبیعی برتری مرد بر زن به اعتراف زن ان است که: 
هیچ مردی هر چند پست و نانوان در فکر و روح و جسم باشد نمیگوید: 
ایکاش من زن بودم که اگربودم چه می‌کردم؛ ولیکن شاید زنی نباشد که در زندگی پر 
فراز و نشیب مرد نگوید: اگر من مرد بودم چه می‌کردم. 
از اینرو خداوند بحان» هیچ ز بی و رسول و وصی معصوم علیهم 
صلوات‌الّه راکه نبوت و رسالت و مامت برآساس لیاقت اسنوار است. از نوع زن 
انتخاب نکرده‌است. و أهل ایمان و تقوی و خرد و انديشه و... زن را رهبردینی برای 
خود اختیارننموده‌اند مگرکسانی که در صورت و سیرت خوی زن را داشته‌باشند, 


۷۰- تفاوتهانی بین زن و مرد از دیدگاه وحی آسمانی: 

در لسان وحی و أهل بیت رحی صلوات الله علبهم آجمیعن تفاوتهای 
فراوانی بین زن و مرد آمده است که بیان آنها نیاز به بحثهای طولانی و نوشتن چندین 
جلد کتاب مستقل در این موضوع دارد که در بیان مختصر ما نگنجد از اینرو در اين 
بحث تنها به پنج مورد از فرمایشات حضرت مولی الموحدین امام المتقین 
امیرالمومنین علی بن آبیطالب <44 آمده است بسنده می‌کنيم» تا سر فصلی برای 
تحقیق‌عمیق پژوهشگران و نیک‌اندیشان و خردمندان باشد و فرمانروایان هوس‌باز 
و استنمارگران خبره سر زن را بنام آزادی و تساوی حقوق و ... وسیلۀ آمیال نفسانی 
خود قرار ند هند 

۱ .از سخنان آن حضرت 44 (که پس از پایان جنگ جما و فتح بصره» 
آمر فرمود تا منادی میان مردم نداء کند که روز جمعه به نماز حاضر شوند. چون روز 


جمعه شد همه گرد هم آمدء با آن حضرت 4 در مسجد جامع نماز خواندند» 
پس از آن حضرت ا به دیوار قبله تکیه داده ایستاد؛ و پس از حمد و ثنای 
إلهی و درود بر حضرت رسول اکرم 4٤«‏ و استففار برای مزمنین و مومنات) در 
مذمّت شهر بصره و مردم آن فرمود: 

» که جلد ال وَأثباع الیمة رغا 1 


کی کے ی 
۳ 


۱- نهج البلاغة از کلام آن حضرت € شماره ۱۳ ص ۶۲) 


(El درس نود و دوم‎ FY 

یعنی: ای مردم ب بصره! شما سپاه زنی (عایشه) و پیرو حیوان زبان بسته‌ای 
)شڈ شتر عائشه) بوده‌اید! شما به صدای شتر بر آنگیخته می‌شدید (به دورش جمع 
میشدید) و هنگامی که شتر پی کرده شد (کشته گردید) همگی پا به فرارگذاشته» 
1 


مردم بصره در جنگ جمل» مودج عايشه را زره پوش و بر شتری نهاده در 
میان لشگر قاتم مقام علم نگاهداشته به دور آن جمع شده بودند عائشه آنها را بر 
جنگ با آمیر مومنان علی بن آبیطالب 45 ترغیب مینموده و آنان پروانه وار به 
دورش گشته رجز خوانده شته میشدند بزرگانشان فخر کنان مهار شتر را گرفته هر 
کدام که به خاک می‌افتاد. دیگری جای او را می‌گرفت. تا آنکه بر مودج و شتر زخم 
بسیار وارد آمد» حیوان زبان بسته از مول واقعه و سوزش زخمها فریاد میزد آنها 
بیش از پیش جمم شده 5ژرش را میگرفتند ناسه پای شتر قطع گردید و نمی‌افتاد. 

حضرت آمیر مؤمنان مام علی ا44 فرمود: شیطان آنرا نگاه داشته شمشیر 
بر آذ بزنید. چون شمشیر زدند» و بر زمین افتاد مردم فرار کردند» پس کسانی که 
مصالح کین و دنیای خود را در اختیار زنی نهاده از شتری پیروی کنند مردمان پست 
می‌باشند... 

۲ از سیخنان آن حضرت 438 که پس از خاتمة جنگ جَمَّل در نکوهش 
زنها فرمود: 
«مَحاشرَ التا 


عَلى لضاف من مزاریث هی 

یعشی: ای مردم! زنها از ایمان و ارث و رد کم بهره هستند أما نقصان 
ایمانشان به جهت نماز نخواندن و روزه نگرفتن است در روزمای حیض. و جهت 
نقصان خردشان آن است که (در اسلام) گواهی دو زن به جای گواهی یک مرد 


است» و از جهت نقصان نصیب و بهره هم ارث آنها نصف اٍرث مردان می‌باشد.... 


۱-نیج البلاغة: از کلام امام علیه‌السلام رقم ۷۹ ص ۱۷۹) 
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ناگفته نماند: از اینکه گروهی (به اصطلاح) از دانشمندان» زن را با مرد در 
وزن مغز مقایسه می‌کنند» بسیار در اشتباه هستند زیرا مغزها را نباید در کمیّت و 
وزن مقایسه نمود چه ابنکه وزن مغز کرگدن و فیل و شتر و گاوو آمثال آنها به مراب 
بیش از وزن مغز یک انسان است. و همچنین ممکن است مغز یک دیوانه بیش 
مقدار وزن مغز یک انسان کامل العقل باشد بلکه باید مغزها را در فعل و انفعالات و 


از 


تأثیر و تأثر و تراوشات و ترشحات و ... مقایسه نمود که بدون تردید مغز زن ضعیف 
تر از مغز یک مرد می‌باشد و این نه اهانت به زن است که اقتضای طبیعت حسب 
مسئولیت او است. 

۳.از وصیتهای آن حضرت 44 بلشگر خود پیش از روبرو شدن با دشمن 


(لشگر شام) در جنگ صفین, که در آن راه پیروزی را به آنان نمایانده و از آزار 


رساندن به زنان نهی می‌فرماید: 


یعنی: و زنان را با آزار رساندن (به آنها) بر عليه خود برنینگیزانید: هر چند 
نا دشتام بشرافت و بزرگواری شا دده و په سردارن و بز راتا یز گوین, زرا 
نیروها و جانها و خردهای زنها ضعیف و سست است. ما (در زمان رسول 
اکرم 6ب4 مأمور شدیم که از زنها دست بداریم و حال آنکه آنها مشرک بوده اند 
(پس در صورت إظهار اسلام حتماً بایستی از تعرض به آنها خودداری نمود) و در 
زمان جاهلیت اگر مردی» زنی را به سنگ یا چماق میزد بر آثر آن او را و بعد از او 


فرزند انش را سرزنش می‌نمودند. 


۱- نهج لبلاغة: از وصیت |مام علیه‌اسلام رقم ۱۴ ص .)۸۵2٩‏ 


۳۹ درس نود و دوم‎ EY 

۴ از وصیتهای آن حضرت :44 که پس از مراجعت از صفین در(حاضرین) 
(موضعی در نواحی صفین) برای حسن بن علی 4 نوشته و اندرزهای بسیاری 
که داده و راه سعادت و کمال را نشان داده است و روی سخن امام 43 در این 
وصیت امه باآفراد انسان در هر مکان و زمان است نه خصوص امام حسن « م3 
آمده است: 


«و یال کار ة السا 


هن إلى أن و مهن إلى رفن و اكم 


عب قانع و ل لب رین آفر ما جا 
بقهرماتة. و لا تغد یکرامتها نها و لا تطمغها في آن تفع 

یعنی: و بپرمیز از مضورت با زنها, زیرا انديشة آنها رو به ناتوانی و 
تصمیماتشان رو به سستی است» و با حجاب و پوشاندن چشمهای آنها را از دیدار 
باز دار (مگذار آنها از محیط خانه بیرون رفته چشمشان به مردم و چشم مردم به آنها 
افتد) زیرا سخت گرفتن حجاب (پوشیدگی و آراستگی) برای آنان پاینده تر است 
(هر چند در حجاب باشند از فتنه و فساد و فحشاء محفوظند) و بیرون رفتن او بدتر 
نیست از آوردن تو کسی را در خانه ات و تماس با آنها در حالی که اعتماد و اطمینان 
به آن کس ندارید (خواه مرد باشد یا زن زیرا گاهی فساد آوردن بعضی از مردم په 
خانه بیش از بیرون رفتن زنها از خانه می‌باشد» و گامی فساد آمدن بعضی از زنان 
فاسد نزد زنها در میان خانه بیش از مردان است). 

و اگر میتوانی کاری کن که زنهایت غیر ترا نشناسند» و مسلط مکن زن را به 
آنچه مربوط به او نیست. زیرا زن همانند گیاهی است خوشبو نه کارفرما (پس او را از 
انجام امور بیرون از خانه باز دار) و در گرامی داشتن او از آنچه مربوط به او و در حل 
اوست تجاوز مکن, و او را به طمع مینداز که شفاعت دیگری را نزد تو کند. 


۱- نهج البلاغة: از وصیت امام علیه‌السلام رقم ۳۱ ص ۹۳۹۹۳۸) 
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۵و از مواعظ و حکُم آن حضرت 4 که در پاره ای از خوهای نیک زن‌ها 
است فرمود: 

«غیام خصال اشاء شراژ خصال ال#جال: له و این و الیل ۳۴ 
کائت ار مه رفن من تفیها, و لذ کائث بیلةٌ عفظت هاا و مال بغلهاء و 
بلقت من کل میم بغرض ٩۱.»‏ 

یعنی: بهترین خوهای زنهاء بد ترین خوهای مردهاست که: ۱-سرفرازی. ۲- 
ترسناگی, ۳ زفتی می‌باشد. 

پس هرگاه زن متکیره باشد (به کسی جز شوهرش) سر فرود نمیآورد؛ و هر 
گاه بخیل و زفت باشد مال خود و شوهرش را نگاه میدارد؛ و هرگاه ترسو باشد از 


آنچه به او رو آورد (و موجب بدنامی و خشم شوم رگردد) میترسد (و دوری 
میگزیند). 

آفریدگار جهان می‌فرماید: 

ار نتشون یله و هو فى الیصام عد مبين» الزخرف: ۰0۱۸ 

یعنی: آیا کسی که (زن) به زیب لگ پرورده می‌شود» و حال آنکه در 
خصومت از حفظ حقوق خود عاجز و ناتوان است (لائق فرزندی خداوند سبحان 


است)؟! 


۱- مفاسد اعتقادی و اقتصادی از تحدید نسل ... 

بر محققان و صاحب نظران اندیشمند پوشیده نیست که: یکی از بدبختیها و 
آثار شوم و بسیار زشت تمدن غلط (ترخش) و تمدن زده‌ها برای جوامع بشری 
بکارگیری زنها به اموری که مخالف با خلقت» طبیعت. فطرت و غرائز و ... آنهاء و 
واگذار کردن کارهای مرد به آنان» و بازداشتن آنها از آنچه که آنها برای آن آفریده 
شده‌اند می‌باشد. که یکی از آنها جلوگیری از بچه دار شدن آنهاء و تحدید نسل و 
کاهش جمعیت است که خود دارای مفاسد اعتقادی و اقتصادی, خلاقی و 


اجتماعی» مادّی و معنوی» و دنیوی و اخروی و ... می‌باشد که از جملۀ آنها: 


۱- نهج البلاخة: از حکم امام علیه السلام رقم ۲۲۶ ص ۱۱۹۰ 
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آلف: جلوگیری از تولید نسل» وکاهش جمعیت» موجب فساد نسل می‌گردد 
که اتحطاط جامعه را در پی خواهد داشت» و باعث زندگی فرسایشی و توأم با 
تکبت و خواری و ثهر بردگی بر دهان زدن» و باز شدن راه چپاولگران برای چپاول 
منایع باتی مسلمانان می‌شود؛ و این بر خلاف نص صریح وحی آسمانی است که 
مسلمانان را به تکثیر نسل و ازدیاد جمیعت ترغیب و تحریص می‌کند. 


۲- آهمیت تکثیر نسل در اسلام: 

دین مبین اسلام نه تنها به مؤمنان ثروتمند و مسلمانان معمگن دستور میدهد 
که خود دوتا دوتاه و سه تاسه تا و چهار تا چهار تا زن مؤمنۂ دائم جهت تکثیر نسل 
اسلام بر 

«قانکثوا ما طاب لَكُمْ من ام نى و ثلاث و رباع لنساء: : ۳) بلکه 
فرمان مبدهد به آنان که باید وسائل ازدواج یتیمان و نکاح مستضعفان و فقیران را 
نیز فراهم سازند: 

e‏ 8 موی ار ت 

«و انا الیامی منکم و الطاين من عباوکم و إمآنكم ٍن یلوا فقرآء 
غنيم الله من ضيه ال واسع غلیم» لور ۳۲ 

یعنی: :وأ ی مؤمتان توانمندء شما مردان بی زف و زناف بی کر و خاامان و 
کنیزان خود را بنکاح یکدیگر در آورید. تا میان مومنین مرد بی زن» و زن بی شو 
باقی نماند» و از فقر نترسید که ازدراج م خود وسلةازدیدرزق و وس نی 
انسان می‌باشد. و خداوند متعال بواسطة ازدواج آنانرا به فضل و لطف خود بی نیاز 
گرداند. و خداوند منان به حوال بندگان آگاه و رحمتش وسیع است. 

روایات در و را به ازدواج و تحریص آنان را در تکثیر نسل 
بقدری زیاد است که بیان آنها نیاز به دهها بلکه صدها بحث طولانی رکتابت چندین 
جلد کتاب مستقل تنها در همین موضوع دارد که از حوصلۀ بحث مختصر ما خارج 
است. و ما در اینجا تنها به ذکر هشت روایت بسنده می‌کتیم: 


۱ - حضرت رسول اکرم ٤5‏ فرمود: «یَرَوَجوا رود الوَدُود 
0( 


۱-شرح فارسی (شهاب الاخبار) ص ۲۱۵ رقم ۴۹۲). 
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علم طب - مغلا - زمانی تکامل پیدا خواهد کرد که تعلیمش همگام با تربیت 

باشد و به أسرار هر یک از ُعضای جسمی: و ارتباط روح با جسم و تأثیر هر یک 


در دیگری» و تأثیرش به دنیای خارج» و تأثیرش از دنیای خارج و ... را بدست آورد. 
تنها در این صورت است که علم طب از حرفه بودن خارج» و به علم تبدیل 
می‌گردد» و تا از ظواهر طبیعت به آسرار طبیعت. و از صورت به سیرت آن راه 
نیابیم» حرفه به علم تبدیل نمی‌گردد, و آنچنان که باید بر قوائین طبیمت تلط 
نخراهیم یافت 

علم فیزیک شیمی, ریاضی» طب» تشریح» اقتصاد. سياست» جغرافیاء 
تاریخ و هیلت و نجرم و ... بجای اينکه علم باشند» به حرفه و آبزار استعمار و 
استثمار تبدیل شده؛ و در استخدام استثمارگران در آمده است که صاحبان آنها به 
غیر از پول و ثروت و ریاست و قدرت و شهوت و شهرت و ... فکر نمی‌کنند. از اینرو 
آفراد جامعه: ثروتمند از فقیر» عالم از جاهل» شهری از روستائی» باسواد از بی‌سواد 
ای جدا شده‌انده چه اینکه جسم را از روح و تصرفات آن» و تعلیم را از تربیت» و 
طبیعت را از شریعت» و سیاست را از دیانت» و صورت را از سیرت و ... جدا 
نمودند از اینرو معنویت» به نظر آنان آهمیت خود را از دست داده است. 

یکی از علل وضع نابسامان و سف بار موجود در دنیا که قطعاً از مهمترین 
آنها می‌باشد آن است که: مدارس علوم دینی و مراکز علوم طبیعی و ... زیر نظر 
حکومتها اداره می‌شوند. و آنها کمتر و یا أصلاً درصدد ترقیات روحی و رشد 
فکری» و شکوفائی استعدادها و فضائل آخلاقی جامعه نیستند» اگرچه شعار پر 
طمطراق دهند زیرا آنها برای توسعةٌ کشور و اقتصاد و چپاول منابع و غارت 
مخازن دیگر کشورهاء و بدست آوردن شخصیت و کسب قدرت و مال و ثروت و 
شهوت و شهرت و ... علوم و آفکار و ... را به استخدام خود در می‌آورند. 

و با صرف میلیاردها دلار هزینه و بودجةٌ مملکت» آفکار آزاد اندیشان را 
کوبیده و صداهای دور اندیشان را درگلوها خفه کرده؛ و رعب و وحشت و خفقان 


در جامعه ایجاد نموده. و روش نادرست و فکر علیل خود را بر جامعه تحمیل 
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یعنی: «بازنی ازدواج کنید که بسیار بزاید» و بسیار شما را دوست داشته 
باشد. پس به تحقیق من در روز قيامت به بسیاری امتم فخر آورم بر دیگر پیامبران». 
۲- مرحوم کلینی در کتاب شریف «فروع کافی: ج ۳ کتات النكاح» به 
آسنادش از حضرت آبی الحسن الرضاط ل روایت کرده است که: رسول 
خدا جع به مردی فرمود: 
«َرَرَجها شودآء وَلوداً و لا ترَرَجُْا جیلة حشناء غاقرا تان مب 


یرم م القيامَة». 


یک لاتم 


یعنی: با زن زشت صورت در صورتی که بچه زا باشد ازدواج کن! و با زن زیبا 
و جمیله در صورتی که نازا باشد ازدواج مکن! زیرا من در روز قیامت بکثرت و 
زیادی تعداد امت افتتخار میکنم بر دیگر امتها. 

۳ مرحوم کین رامین کتاب به آسنادش از جابرین عبدالّه روایت کرده 
است که گفت: ما در محضر سول خد ا( 


ر سانكم الوه الود ال العزیژة في الها دی مع بغلهاء 


4 بودیم که فرمود: 


«إن 


یرجه عم رَؤجهاء » آلیصان على غذره الي تشع قوله و تطیع اشر 
یعنی: به تحقبق بهترین زنان شما زنی است که زياد بچّه بزاید» و بسیار 


هرش را دوست داشته باشد. و ب یار با عفت» و در مان آهلش عزیز و محترمه» 
و در نزد شوهرش فرو تن باشد. و تنها برای شوهرش خود را زینت دهد و خود را بر 
غیر شوهرش حفظ کند. کلام ش خرش را گوش کند و فرمانش:برد ... 

۴- و نیز مرحوم کلینی به آسنادش از خالدبن نجیح» از حضرت إمام 
صادق 43 روایت کرده است که: چون از چیزهای شوم در حضور پدرم سخ به 
ميان اسآ تبرت 61۳ ررد 

ا في الرة و | لداب و الدار, هة 
عم رها ...» 

یعنی: شومی در سه چیز یافت می‌شود: در زن و در ر مرکب» و در خانه, أما 


شوم بودن زن آنستکه: مهریّه‌اش بسیار باشد و زجمّش بچه نیاورد. 
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۵- مرحوم ش يخ حر عاملی در تاب شريف «وسائل الشيعة - تاب النكاح - 
باب e‏ از جابر روایت کرده است که: حضرت امام باقر ا4 


یعنی: چه چیزی منع می‌کند مؤمن را که برای خود زنی را اختیار کند» بامید 
آنکه حداوند متعال فرزندی زا نصیب او نماید تا زمین را به کلمة توحید: «لا إله لا 
اللّه» سنگین کند؟! 

۶- مرحوم شيخ حر عاملی در همین کتاب «حدیث ۴) از حضرت إمام 
باقر ا4 روایت کرده است که حضرت رسول خد 4 فرمود: 

»ا بی یناء ف الرشلام ا 1 الله عرو ج مس الزويج». 

یعنی: هیچ بنائی در دین مبین اسلام محبوبتر از بنای تزویج و تشکیل 
خانواده در نزد خداوند عز و جل» پایه گذاری نشده است. 

۷- مرحوم شیخ صدوق درکتاب شریف «من لا بحضره الفقیه؛ از حضرت 
رسول خدا 4٤‏ روایت کرده است که به آمتش فرمود: 

«و اف له ار لکُم». 

یعنی: أی امت من ازدواج کنید که ازدواج باعث رزق بیشتر برای شما 
می‌شود. 

۸- مرحوم شیخ صدرق در کتاب شریف «خحصال» به سنادش از حضرت 
آمیر موّمنان ام على (38» در حدیت «أربعمأة آورده که فرمود: 


«تَرَوًجُوا ان ا س زشول الق اله کان یقول: من کان یب 
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یعنی: آی مؤمنان ازدواج کنید! زیرا که تزویج از سنت رسول خدا > 
است» چه اینکه آن حضرت و4 میفرمود: کسی که دوست دارد از سنت من 
پیروی کند. بداند که: از جملۀٌ ستّت من ازدواج است» و به دنبال پیداکردن و زیادی 
بچه باشید» زیرا من در فردای قیامت با شما امت إسلام» میخواهم تعداد امتم را از 
سائر امت‌ها بیشتر کرده باشم» و مترجه باشید که از شیر زن زناکار و زن دیوانه به 
بچه‌هاتان ندهید» زیرا شیر در جسم و جان طفل أثر میگذارد. و از آن زن به طفل 
سرایت می‌کند. 

بدون تردید! این ترغیب و تشویق و توصیۀ حضرت رسول اکرم <4 به 
ازدیاد نسل اسلام در زمان رفاه مسلمانان نبوده است» بلکه در زمانی بود که انصار و 
مهاجر با هم از امکانات آندک زندگی استناده میکردند» و جنگهای پی در پی توان 
اقتصادی مردم را به شدّت تحلیل برده بود. 

پس رشد جمعیت ریش مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی جامعه نیست» 
و باکنترل آن نه تنها مشکلات حل نمی‌گردد که مشکلات جدید و خطرات اعتقادی 
و اخلاقی و اقتصادی فراوانی را برای اسلام و مسلمین در بر خواهد داشت. 

چه اینکه طبق تحقیقات متخصصان این قرصهای ضد حاملگی و استعمال 
آلات در رحم‌هاء و بستن لوله‌های بانوان و عقیم سانجتن آنان» و از مردانگی انداختن 
مردان و آخته کردن آنها و ... (غیر طبیعی هماند ناشنوا؛ نابینا؛ و لال وگنگ ساختن 
انسان سالم را با وسائل و آبزار و آمثال آنها است) هزاران آمراض و بیماری‌های 
گوناگون عصبی و اختلال جهازگردش خون. سکته‌های قلبی و اختلالات فکری و 
روانی و هجوم سیل آنواع سرطان و ... را به دنبال دارد. 

هدف مجموع آیات کریمه» و روایات کثیر؛ مستفيضه» و اجماع فقهاء در باب 
نکاح و فضیلت آن وکثرت آولاد و تکثیر نسل مؤمنان» معرفت انسان به آفریدگار 
جهان, و شهادت بیکتاتی ذات آقدس حق تعالی: «لا له الا لله» و یکتاپرستی و 
عبادت و بندگی تنها برای اوست که تنها راه کمال انسانی بشمار می‌رود» و همین 
است غرض از خلقت انسان و جهان» و ارسال رسل» و این ثمر؛ وجودی پس از 
ظهور اسلام در امت پیامبر خاتم 4 ٍمکان پذیر است و بس نه در سائر امم س 
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آفرینش و رسالت رسولان اٍلهی و بی ثمر ساختن تشریم شرایع» و جلوگیری از 
تحقق یافتن کمال انسانی | ت» و تأکید و ترغیب أکید دین مبین اسلام بر تکثیر نسل 
موّمنان و حامله شدن‌های عدیدء زنان مسلمان» و به عرصه آوردن فرزندان گویندهٌ: 
«لا له إلا الله» نه تنها معارض و مزاحم باکمالات نفسانی و فضائل أخلاقی و طی 
معارج در مدارج روحانی و وظائف علمیّه و عملیُّ مختضَه به زنان با عفت 
نمی‌باشد؛ بلکه کمال ملائمت و نهایت سازگاری را با این آمر خطیر دارد. 

چه اینکه زن در دوران حمل و زمان تربیت و تعلیم فرزندان که خود کمالی 
است برای او و زمینه سا زکمال فرد و جامعه می‌باشد. باکمال قدرت توان آنرا دارد 
که تحصیل علم وکمال کند» و در سیرکاروان انسانیت حائز مقام أعلاگردد؛ و بتمام 
آعمالی که در جامعة انسانی بر دوش آنان و از مختضات آنها بشمار می‌رود اشتغال 
ورزد. 

ب: از جمله مفاسد جلوگیری از بچه‌دارشدن زنها و تحدید نسل و کاهش 
جمعیت: ارتباطات نامشروع زن و مرد» و مفاسد آخلاقی بسیار در جامعه می‌باشد» 
چه اینکه زن چون تزع طلب است با فرزند کم یا نداشتن فرزند و سرگرم نبودن به 
امور مختصة بخود» فرصت بیشتری را برای آمیال نفسانی خود می‌بابد. 


پری رخ» تاب مهجوری ندارد چو در بستی ز روزن سر بر ارد 
ج 3 
جسمی زن می‌گردد. زیرا زنانی که کمتر میزایند» و یا بکلی از بچه دار شدن که 
(همانند ثمره دادن درخت ثمره دهنده) یک عمل بسیار طبیعی» و برای تقویت 


وگیری از بچه دار شدن» باعث انحطاط روحی و تضعیف قوای 


قوای جسمی و روانی آنها لازم و ضروریست خودداری می‌کنند» دارای آن سلامتی 
طبیعی که لازمة نشو و نمای جسمی و روحی آنها است نمیگردند (همانطوری که 
جلوگیری از ثمره دادن درخت ثمره دهنده باعث پژمرده گی و خشکیده گی درخت 


می‌شود). 
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طبق تحقیقات عمیق و گستردة محققان روان شناس, و پژوهشگران انسان 
شناس و اندیشمندان جامعه شناس: زنهائی که بچه ندارند و یا بچه کم دارند تعادل 
قوایشان نامنظّم و از دیگران عصبانی تر و بد آخلاق ترند» ر چون در زمان حاملگی 
بافته‌های بدن آنها به سرعت تمام تغییر شکل پیدا می‌کند؛ باید گنت: بچه دار شدن 
بصورت طبیعی: و نتائج آن جزء لوازم لاینفک زندگی طبیعی زن در تمام مدت 
آمادگی برای بار دار شدن است. 


۷۳- سلامت طبیعی زن در بچه دار شدن است: 

طبق تحقیقات عمبق پژوهشگران آنکه: سلامت طبیعی جسم و روان زن در 
حامله شدن و زائیدن و شیر دادن است. زیرا حداوند متان مزاج زن را طوری آفریده 
است که از هنگام بلوغ تا زمان یائسگی پیوسته مزاج او بصورت طبیعی» غذای 
خاصی را مطابق مزاج طفل در بدن درست می‌کند» و آن خون حبض است که در 
دوران حاملگی این خون در رحم مادر غذای طبیعی طفل است از ایرو زنان در 
دوران بار داری عادت ماهانه نمی شوند. 

زیرا خون حبض در رحم صرف غذا و طعام جنین می‌شود که پس از وضع 
حمل این خون سرخ تبدیل به شیر سفید شبرین و نرم و راحت ر ملایم با مزاج 
نوزاد می‌گردد از اینرو زنان در دوران شیر دادن نیز غالبا عادت ماهانه نمی‌شوند» و 
در غیر این دو زمان این حون بصورت طبیعی از مجرایش خارج می‌گردد تا رحم بار 
دیگر آماده برای انعفاد نطفه شود و تا چون درختی با مر بار دیگر در فصلش ثمر 
د هد. 

درخت میوه تا نخشکد» هر سال بصورت طبیعی میوه میدهد» زن در نظام 
آفرینش همآنند درخت میوه‌ایست که از هنگام بلوغ تا زمان یائسگی بايد ثمره دهد 
تا سلامت طبیعی جسم و جانش را حفظ کند (همچون نهال میوه از زمان ثمره دادن 
تا هنگام خشکیدن) مگر آنکه آفتی از بیرون به درخت میوه برسد و یا کرم از درون» 
ريشة آنرا بزند که دیگر چوب است باید برید. نه درخت میوه. 


بسوزند چوب درختان بی ر زا خود همین است مر بی ری را 


۱ 
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استفادة از قرصهای ضد حاملگی و یا بستن لوله هاء و دیگر وسائل جلوگیری 
از انعقاد نطفه بکلی سلامت طبیعی جسم و جان ز را می‌گیرد. و به نواع دردها و 
آمراض گونا گون از آنواع سرطان گرفته تا درد مفصلها و ... مبتلا می‌سازد: چه اینکه 
قرصها و بستن لوله‌ها و ... آفاتی است که درخت را بی بر و کرمهائی است که ريشه 
را می‌ خشکاند. 

مرحوم آية له حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی در کتاب «کاهش 
جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین» ص ۲۲۹ فرموده است: 

«مخدّره مجلله همشیر؛ محترمة آقای عبدالرحیم جلالیان قزوینی به آهل 
بیت ما گنته اند: من شکم پنجم را حامله هستم و برای پیش آمدی نزد یکی از 
خانمهای پزشک زنان که در قزوین شهرت بسزائی دارد رفتم» پس از سلام سر خود 
را پائین انداعته و از روی حیا و خجالت گفتم: این شکم پنجم من است. 

فوراً آن خانم دکتر گفت: «چرا خجالت میکشی؟ ما نفهمیدیم این سر و 
صداها ‏ خوردن قرصهای ضد حاملگی» و بستن لوله های مرد و زن و سائر آنواع 
جلوگیری از بچه دار شدن - از کجا بلند می‌شود و ملّت (ایران) را به کدام طرف 
سوق می‌دهند؟! اگر زن بخواهد سلامتش را حفظ کند باید آبستن شود». 

موازین علمی می‌گویند: زن و مرد در مر جامعه» در وهلة ارل می‌بایست به 
سلامت خویش بیاندیشند. و آنرا از هر آمر دگری معدم بدارند. اگر زن بچه نزاید و 
سلامت خود را فاقد گردد هزار شغل خارجی گر چه مفید هم باشد چه سودی برای 
او خواهد داشت؟ 

ما معتقدیم طبق عمل به شعار شماء اگر زن بچه نزاید به نیمی از جمعیت 
کشور خبانت کرد است» و علاوه چنانچه در مشاغل مردان شرکت جوید» غیر از 
اشغال آن مناصب کاری نکرده است؛ و بنا بر این بر آن نیمه دگر هم خیانت نموده 
است. بالنتیجه تمام جمعیت کشور خویش را فاسد کرده است. 

و طبق اعتقاد ما اگر زن بچّه بزاید» با تندرستی خود» نیمی از حیات جمعیت 
کشور خویش را تضمین کرده است. و اگر با آن به دنبال کمال روحی خود برود 
سعادت ابدی خود را حائز گردیده است» و بنا بر این در روند مصالح جمیع 


جمعیت کشور خویش قدم راستین برداشته است.» 
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۴ - فرزند عالی ترین ثمرة حیاتی از بوستان انسانیت است: 
آفریدگار جهان خطاب به موّمنان می‌فرماید: 


«و آعلیوا أا آثوالکه و آزلاهکم نت و أ الله عنده جر عَظم» الأنفال: 


۳۸ 
یعنی: و ای مؤمنان بدانید! جز این نیست که آموال و فرزندان شما در دنیا 
وسیلة آزمون و امتحانی است برای شماء و اگر آموال را از طریق مشروع بدست 
آررده؛ و در راه صحیح مصرف کنید» و فرزندان خود را نیک تربیت و تعلیم دهید. 

به تحقیق برای شنما نزد خداوند متعال آجری عظیم» و ثوابی بزرگ خواهد بود. 

و می فرما لین 

«الال و لبون زینةة ایاوالنیا» الکهف: ۴۶). 

یعنی: مال حلال» و فرزندان شایسته؛ زینت زندگانی دنیای انسان بشمار 
می‌رود. 

و حضرت رسول أکرم ( ٤‏ فرمود: 

«وَ ریجاتی لسر و ا ».0۱ 

یعنی: و دوگل بوستان من: حسن و حسین ۶ لب 4 می‌باشند. 

براستی فرزند. شاداب ترین میو؛ خوش زندگی انسان» و عالی ترین ثمرۀ 
حیانی از بوستان انسانیت» و معطر ترین گل از گلستان بشریّت انست» زنهائی که 
بجای بچه داری و تکثیر این نو بار ریحان آدمی» این عمل سالم طبیعی و نیکوی 
فطری را رها کرده و بسراغ کارهای خارج از منزل که بر خلاف طبیعت آنها است 
می‌روند نه تنها از فافلۀ کمال انسانی و صلاح جامعه عقب مانده اند که زمینۀ 
انحطاط آفراده و فساد جامعه را فراهم میسازند. 

زیرا آنها هر کاری در جامعه انجام دهند» و به هر مقام و شغلی دست یایند و 
هرگونه فن و هنری را بیاموزند بطوری که فرضاً سراسر اطاقشان را از تابلوهای دیپلم 


۱- وسائل الشیعة: ج ۱۴ -باب ۳ حدیث ۷ص ۸۰). 


۱ 
2 درس نود و دوم 1 
و لیسانس و دکتری و مهندسی و هنر و سائر فنون زینت دهند و تا پایان عمرشان 
هم اگر تلاش کنند, و حقاً و واقعاً نیتشان خوب باشد» و در صدد خدمت به اجتماع 
بوده باشند» همه اینها بقدر یک بچه زائیدن و شیر دادن» و تربیت و تعلیم دادن» و بر 
آساس عق و دین بزرگ کردن و به جامعه تحویل دادن ارزش ندارد چه اینکه: 

اولاً: خانمی که سراسر اطاقش را از مدارک دیپلم و لیسانس و دکترا پر کرده 
باشد و در هر پست ومقامی قرارگرفته» و صد برابر آنرا هم برآنها بیافزایند و آنگاه به 
او بگوئید: آیا حاضری یک فرزندت را بدهی تا پستها و مقامات وگواهی نامه‌هایت 
محفوظ بماند؟ و یا آنها را فدای این فرزندت میکنی؟ قطعاً خواهد گفت: همه را 
فدای فرزندم میکنم زیرا فرزند برایم از همةٌ آنها با ارزشتر است. 

پس خانمی که به یک فرزند و با دو فرزند اکتفاء نموده و خود را سرگرم 
کارهای غیر طبیعی خود نموده باید بداند که: آن فرزندهای احتمالی که در صورت 
فرض زائیدن بوجود می‌آمدند و اینک نیامده‌اند همانند همین فرزندش می‌باشند که 
حاضر نیست آنرا فدای پستها و مقامات و ... کند» همه آنها را از دست داده و از 
مسیر کمال انسانی خود خارج شده» و آن فرزندهای با ارزشتر از همه چیز و شیرین 
را فدای این مشاغل کاذب غیر طبیعی نموده» و این خود اعتراف به بزرگترین 
خسران» جبران ناپذیر است. 

چه اینکه فرزند دارای حیات و زندگی مشابه پدر و مادرو بقای وجود آن دو 
است» از اینرو هیچ چیز از آموال و ثروت» و پست و تجارت» و مقام و صنعت و... 
ارزش انسانی را نداشته و ندارند, زیرا آنها برای انسانند که باید فدای انسان گردند؛ 
نه انسان برای آنها تا فدای آنها گردد. 

وا 


زائیدن؛ تکثیر مثل نمودن است» یعنی زن» موجوداتی را مشابه 
خود و شوهرش از پسر و دختر بوجود می‌آورد» پس اگر خانمی هشت فرزند زائید» 
هشت انسان مشابه خود و شوهرش را در خارج ایجاد نموده که بر آثر زحمات مادر 
هر کدام به نوب خود» انسانی از جمیع جهات مشابه مادر و پدر و در فعالبت و 
خدمت به جامعةٌ اسلامی همانند آن دو می‌باشند. 


5 تفسیر سورة مباركة والعصر [fav‏ 

پس اگر زن بجای رها کردن کانون گرم خانواده و اشتغال به کارهای غیر 
طبیعی در جامعه» بکانون گرم خانواده سرگرم» و به زائیدن بچه‌ها و تربیت و تعلیم 
فرزندان؛ و تحویل دادن انسانهای کامل را به جامعه که یک آمر طبیعی و کمال او 
است بهترین خدمت را با ضریب تعداد فرزندان به جامعه انسانی نموده است. 

اگر زنی هشت فرزند زائیده هشت برابر خدمات اجتماعی خود به جامعه 
خدمت نموده است» واگر بچه‌ای نزائبد و تربیت ننمود» در جات خدمت خود را با 
ضریب هشت پائین آورده و خود را از کمال انسانی سافط نموده است» و در واقع 
این چنین بانوانی که وارد اجتماع می‌شوند. و خود را دلسوزو خادم جامعه میدانند 
نه تنها به جامعه خدمت نکرده‌اند و از خدمت به ان شانه خالی کرده که خیانت 
بزرگی به جامعهٌ انسانی نموده و به فساد و فتنه و فحشاء آلوده میسازند. 


۷۵- اعتراغات تکان دهندة پنج زن تحصیل کرده: 

چه نیک و گفتند پنج خانم تحصیل کردة اسیر ادارات و مؤسسشات و ...: 

۱ خداوند مان بر ما زنان مت نهاد که: مردان را بر اساس فطرت آدمی 
خدمتگزار ما قرار داده است تا ما بر اساس طبیعت انسانی بچه‌دار شده و 
فرزندانمان را بر اساس عقل و دین تربیت کنیم» ما از طبیعت خود سرباز زدیم؛ بر 
خلاف طبیعت در خدمت و ملعبۀ مردان قرار گرفته‌ایم. 

۲ما زنها چون از حدمت مردان به ما قدردانی نکرده‌ايم و بر خلاف فرمودۀ 
خداوند مسال: «التجال اون على اشنم با لاله غضم على عض و با 
نوا من آنوایم» الساء:۳۴) عمل کردیم؛ به استخدام مردان در آمده‌ايم ما 
متانت و کرامت و ریاست منزل: «خافظات للعیب با حَفظَّ الل را رها کردیم به 
اسارت و اهانت جامعه درآمده» و خود را فریب داده و شالودۀ فساد جامعه را 
پادست خود ريخته‌ايم. 

۳-اين جامعه» ما را از پرستاری و تربیت فرزندانمان در خانه بریده است» و 
به پرستاری فرزندان مردم در پرورشگاهها؛ و پرستاری مریضان در بیمارستانها 


مشغول ساخته است. 


5 ۱ N 
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۴-ما دست از دامن محرم خود کشیده به دامان نامحرمان افتاده‌ايم ما آزادی‎ 

منزل را رها کرده به بی بند و باری جامعه روی آورده‌ایم» ما بجای اینکه در میان 

خانه, مبداً کمال و صلاح جامعه باشیم. در بیرون خانه» منشأً انحطاط و فساد 

جامعه شده‌ایم. 

۵ ما زنان بجای اینکه همانند پر ارزشترین جواهرات در میان صند وق نسوز 
خانه محفوظ پمانیم همانند آهن برای ساختن پلی جهت عبور انسان و حیوان از 
روی آن؛ و یا برای ساختن ماشین» مرکب همگانی قرار گرفته‌ایم. 

ارزش زن» همچون ارزش سیب زمینی و پیاز و آمثال آنها و ... نیست که در 
جلوی مغازه‌ها در معرض دید همگان قرا رگبرد» و هر کسی به آن دستی زند» ارزش 
زن بالاترازارزش در و باقوت و الماس و ... است که باید از دید همگان پنهان» و در 
میان صندوق نسوز باشد» و هر چیزی که ارزش آن بیشتر باشد از دیدهای همگان 
پنهان تر است که این خود دلیل بر ارزش والای اوست. و اگر روزی الماس و ... در 


معرض دید همگان قرار گیرد ارزش والای خود را از دشت خراهد داد. 


۱ 

FE ET N 
۹ درس هشتاد و شم‎ ۴۸۱ 
می‌کنند: و برای تبلیغات خواسته‌ها و آمیال نفسانی خود در داخل و بیرون مرز‎ 
آرقام نجومی سرسام آوری را اخت باص می‌دهند که همانند سراب آب نما کمترین‎ 
فانده‌ای برای مردم جامعه ندارد که به یک باره همۀ آنها فرو میباشد. و این مردم اند‎ 
که زیان می‌بینند که نمونة آن شرروی سابق است.‎ 

اگر پجای هزاران میلیارد خرج در هر سال برای مبارزه با جنایتکاران 
تباعکاران, آدمکشان» و سارقان و بزه کاران و دیوانگان و مواد مخدّر و ... که نه تنها 
إصلاحشان نمی‌کند که روز بروز بر تعداد آنان افزوده و زندانها گسترده‌تر می‌شود؛ 
توجهی به خویشتن خویش می‌کردند؛ و به انسانیت و معنویت و هویّت خود 
می‌رسیدند جامعه این نبود که هست. 


۲- راه حل نابسامانیبای اسف بار جبان موجود چیست؟ 
تنها راه حل آنستکه: تعلیم و تربیت در دو بعد بعد روحی و جسمی اصلاح گردد: 
و تربیت همگام و آمیخته با تعلیم شود و جسم را از روح» و صورت را از سیرت» و 
طبي ت را از شریعت» و انسان را از انسانیت جدا نسازیم که تنها در این صورت؛ 
همه مشکلات و نابسامانیها ... از بیکاریهاء گرسنگیهاء تجاوزگریها؛ مفاسد آحلافی؛ 
ظلمها؛ ستمگریها و بیماریهای روحی و جسمی ... حل می‌گردد و تمدّن غلط که 
جز توحش و درندگی نیست» به یک تمدن صحیح عظیم انسانی تبدیل می‌شود. 
تنها راه این تحوّل عظیم فکری, و انقلاب علمی و فرهنگی جهانی آنستکه: 
باید نخست. خود از خود بیگانگی به درآئیم» و پیش از آشنائی به آلچه که در 
پبرامون و خارج از مرز ما است به درون مرز و به خود آشنا شویم که چه موجود 
عظیم و بزرگی هستیم» بزرگتر ازاین جهان مادی و نشا عنصری» که چنین کوچک و 
محدود فک وکر ی و رین ری چگونه در چند متر 
مربع خاکی» و سلول انفرادی نفس طغیانگر و سرکش محبوس نمودیم» و این 
محدودیت و حصر و حبس, تفس أمّاره چگونه ما را از درک آسرار آفرینش, از آسرار 
دو نظام تکوین و تدوین؛ و از فضائل آخلاقی و کمالات نفسانی محروم ساخته 


است. 


توص نود و عوم: 


E‏ نظام آفرینش بر میزان و مقدار معلوم: 

با براهین عقلية قاطعه» و أدلة نقلبة واضحه مبرهن و ثابت» و از بديهيات 
ولیه است که: آفرینش ظرف و مظروف در نظام هستی بدست آفریدگار جهان 
است؛ و هیچ چیز را بیش از مقدار ظرفیت مظروفش نیافریده است. از کلیترین تا 
جزئی ترین» و از بزرگترین تا کوچکترین موجود و ذرّه از موجودات و ذرّات در 
جهان هستی را بر میزان خاص, و اندازة معین» و مقدار معلوم» و حرکت و زمان و 
کیفیت و طبیعت و ... خاص آفریده است و می‌فرماید: 


5 ی ءٍ ر 

ی به تحقیق ما هر چیللی را در نظام آفرینش به انداز؛ معین آفریده‌ايم. 

و می‌فرماید: 

رَد جَعَل اد لکل قیءٍ تَذراً» الطلاق:۳): 

یعنی: البته حدارند متعال قرار داد برای هر چیزی قدر و اندازه‌ای. 

و می‌فرماید: 

« خََق کل َء درد تفدیرآه الفرقان:۲). 

یعنی: و خداوند متعال آفرید همه چیز را» پس حدّ و قدر هر چیزی را معیّن 
فرموده است. 

که از جملة کل شیء حجب و سرادقات و عرش و کرسی و آسمانها و 
ستارگان و شهاب آسمانی و بادها و آبرها و زمین» و کوهها و دشنها و بیابانها و 
دژّه‌ما و دریاها و ... و دیگر موجودات آسمانی و زمینی از ملائکه و جن و انس و 
آنواع حیرانات و نباتات و جمادات و حتی قطرات باران و ... کمّیت و کیفیت هم 
آنها معیّن و حساب شده است. 


> 2 
۳۹-۱ درس نود و سوم (El‏ 
فش نج مان می‌فرماید: 


نی 


اه و هلق مغلوم» الحجر: ۰0۲۱ 


میس وی ای نی 
ما است» و ما از آن نمی‌فرستیم به عالّم خلقت مگر بقدر معلوم و انداز؛ معیّن 


و می‌فرماید: 
«والششی رى مسق ها ذلك تقد ير القریز للم و ار مره ال 


حَق غاد اجون لدم ل انس ينبغي ها آن تذرك او رل الیل سائ 
اهار َكَل في فك یَسْبَحُون» بس: (FA‏ 

یعنی: : و خورشید تابان که بر مدار معینی دائم بی هیچ اختلاف بگردش 
است. این روی حساب و اندازه گیری از سوی خداوند ۳ است؛ و نیز 
گردش ماه را در منازلش ما معیّن کردیم» تا همانند شاخۀ خرما (زرد و لاغر بمنزل 
آول) بازگرده نه (درگردش منظم عالم) خورشید را سزد که بر ماه پیشی گیرد؛ و نه 
شب بر روز سبقت جوید: و هر یک در مدار معیئی (با طرز خاضی حساب شده) 
شناورند. 

بدون تردیدا خداوند متعال جهان را بتمامه با کم و کیف و نظم خاص - 
همانند سفره‌ای گسترد»-برای انسان افرید و تعداد مهمانان بر سراین سفرهٌ پهناور 
را پیش از گسترانیدن آن معیّن فرموده است که هرگز تعداد مهمانان بیش از ظرفیت 
سفره نخواهد بود» چه اینکه گسترانندة سفره» آفرينندة مهمان است که نه تنها کم و 
کیف و تعداد مهمان و مدت مهمانی را قبل از گسترانیدن سفره و خلقت مهمان 
معلوم کرده است: بلکه زمان و مدت هر مرحله از مراحل هفتگانة مهمان از الم ذر 
گرفته تا آصلاب پدران و آرحام مادران, و دوران حمل و زمان تولد و طفولیت و 
نوجوانی و جرانی و پیری؛ وکم وکیف قوای ظامری و باطنی و حرکات أعضاء و 
قدرت و توانائی» و ضربان قلب و تعداد نفس کشیدن هر دقیقۀ مهمان را مقدّر و 
معلوم فرموده است: 

«للّه یم ما تخل کا أ و ما تفیض الرخام و ما تذل و کل تم علده 


قذار» الرعد: ۸). 
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یعتی: تنها خداوند متعال میداند کم و کیف و زمان بار حمل» حمل داران 
(مادگان) را که چیست. و رجمها چه نقصان و چه زیادت خواهد یافت. و مقدار 
همه چیز در علم آزلی خداوند متعال معیّن است. 

«یل الانسان ما ره ین ی مء له من لطقة له ده عبس: 
LY‏ 

یعنی: مرده باد انسان کافر بی خرد» چرا تا این حدٌ کفر و عناد میورزد؟! آیا 
فکر نکرده است که آفریدگارش او را از چه چیز خلق کرده است» از آب نطفه آفرید 
او را» پس وجود و هستی و هریک از قوای ظاهری و باطنی او را خداوند متعال 
معیّن و در حدّ معلوم قرار داده است. 

آیا آفرینش انسان بدست آفریدگار جهان نیست؟ آیا خداوند سبحان بیش از 
ظرفیت زمین انسان می آفریند؟ و بیش از گنجایش سفره» مهمان دعوت 
می‌کند ؟؟؟!!! 

کسانی که چنین گویند با از دیانت و انسانیت بسیار دورند» و یا مظهر حماقت 
و درگرداب جهالت گرفتارند از زبان شیطان خن گویند: «سْطان ودک ار 


یمرک بلْقخشاء» البقرة:۲۶۸). 
یعنی: شیطان شما را از فقر می ترساند. و شما را به نسل کشی وامی‌دارد. 
آیا تاکنون در حلقت همین گوسفند که مظلوم ترین وبی آزار ترین حیوان در 
بین تمام حیوانات؛ وکم و کیفش از معجزات قطعیه؛ و همه کس عللاقه‌مند بخوردن 
گوشت آنست. فکر کرده‌اید که روزانه در سراسر جهان چند میلیون بدست انسان 
کشته. و طعمهٌ گرگها و روباهها و ... می‌گردد» و تا کنون شنیده نشده است که: در 
زوال و نابودی نسل ریا کمبود گوسفند سخنی گفته شود» بلکه بعکس گلّه‌های آن 
بیشترین عدد حیوانات را تشکیل میدهد در حالی که گرگ با اینکه گرگ است 
بصورت کمترین عدد گلّه هم دیده نمی‌شرد؟ 
کیست که گوسفند را بقدر نیاز جوامع بشری می آفریند؟؟؟ 
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۷-آیا زمین گنجایش جمعیت زیادتری را ندارد؟! 

ما از استشمارگران و چباولگران و جهان خواران و ...که جهت بلعیدن ذخاثر؛ 
وبتاراح اج بردن منابع طبیعی کشورهای اسلامی؛ مزدورانی را در قالب جامعه شنناس» 
و روان شناس و انسان شناس و اقتصاد دان و . .. به استخدام در آورده‌اند تا مطالب 
پوچ و خرافات و آرمام و آباطیل و ... را بصورت علمی برای کنترل و کاهش 
جمعیت مسلمانان مطرح می‌کنند تا نسل کفر و الحاد را بر نسل ایمان و اسلام غلبه 
دهند تا با خیال راحت‌تر بتوانند اسلام و مسلمین را به سارت ۳:۳۳ ۳ 
ممالک اسلامی را جزء مستعمرات خود قرار دهند؛ انتظاری نداریم. 

شگفت ما در آنست که مدّعیان دین و مذهب. این القاءات شیطانی را وحی 

مرل تلقی کرد وا از وحی آسمانی غفلت و از کلمات آهل بیت وحی عله 

صلوات اللّه رو بر تافته‌اند. و پس ماندء مالتوس بهودی الأصل مادیگراء و مسیحی 
صهیونیزم مرام انگلیسی را نشخوار می‌کنند که: 

زمین گنجایش این همه افراد را ندارد» اگر سیل نوزاد رو به جلو برود زمین از 
نوزاد پر می‌شود. و مهمانان ناخوانده بر سر سفره خواهند نشست و جای ما را تنگ 
خواهند نمود» پس فرزند کمتره زندگی بهترا 

کدام مسلمانی می تواند گمان ند که: خداوند سبحان زمین را آفریده و 

یس ترا برای ورود و حیات انسانها آماده ساخته» اما منایع زیستی زمین را 
محدودتر از تعداد مخلوقات بطور عموم» و انسانها بخصوص قرار داده است؟! 


نان از خود و قرآن‌کریم و از نظام آفرینش بیگانه‌اند و 


این مدّعیان دروغین 
مالتوس زده شده‌اند که فرامرش کرده‌اند: خداوند متعال دو روز زمین را آفرید و دو 


روزرزف تمام بندگان راکه بعداً می خواهدبیافریندهقبل از ز خلقت آنها معیّن فرموده 
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یعنی: ای رسول ما! بگو به مردمان خود باختة از خود بیگانه: آیا شما کافر 
می‌شوید به خدائی که زمین را دو روز بیافرید و برای او مثل و مانندی قرار میدهید؟ 
او پروردگار جهانیانست و اوست که روی زمین کوهها را برافراشت. و آنواع برکات 
ومنابع بسیاری در آن قرار داد» و رزقهای أهل زمین را در دو روزمعین و مقدر کرد که 
مجموع خلقت زمین و تقدیر رزق هلش به چهار روز انجامید که باید روزی هزاران 
با سعی و کوشش خود؛ روزی خود را بدست آورند. آیا این کفر نیست که کسی 
بگوید: زمین مهمان ناخوانده دارد؟ 

در حالی که طبق برآوردهای کارشناسان جمعیتی سازمان ملل امکانات 
بالقوة کر؛ زمین توانائی چندین برابر جمعیت فعلی را دارد و همین امتیازات بالفعل 
کنونی نیز با وجود استفادة نادرست. قادر به تأمین ۵ برابر جمعیت فعلی است. 

و اما وجود جرائم در جامعه هیچگاه به دلیل جمعیت زیاد نیست» زیرا در 
آغلب کشورهای غربی که با کاهش جمعیت نیز مراجهند آمار جرائم و جنایات. 
بسبار بالا وگاه تا ۵۰ برابر کشورهای پر جمعیت جهان سوم می‌باشند. 

کشورهای غربی در لزرم کاهش جمعیت به کمبود مواد غذائی در جهان 
استناد می‌کنند و حال آنکه خداوند متعال می‌فرماید: «و ما من داب ف الأَزْض الا 
عل الله رژئها» هود:ع). 

طبق آمار منتشره» مردم آمریکا طی سی روز مقدار غذائی که بدور میریزند 
می‌تواند (بیش از یک میلیارد) مردم چین را در یک روز سیر کند. البته این روش 
منحصر به آمریکائیان نیست. بلکه در دیگر کشورهای پیشرفته در خوی حیوانیت 
نیز چنین است و حتی در کشور ایران» مقادیر غذاهائی که در سطل‌های زباله ریخته 
می‌شود» می‌تواند مورد استفادة هزاران گرسنه قرار گیرد» و در یک مهمانی ده نفره 
بانداز؛ خوراک پنجاه نف غذا پخته می‌شود و باقی ماندة غذا» روز بعد در میان 
آشغالهای کنار خیابان بچشم میخورد. 

و غربیها برای کودکانی که میخواهند بدنیا آیند ابراز دلسوزی و نگرانی 
می‌کنند» در حالیکه خود مصرف کننده و حتی اسراف کننده عمدة مواد غذائی 
هستند و گندمها را به دربا می‌ریزند. و طبق تحقیفات عمیق: رفع همه معضلات فتر 

۱ 
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و تهیدستی در جهان تنها به (۲۵) میلیارد دلار هزینه نیاز دارد در حالی که در اروپا 
سالائه (۵۰) میلیارد دلار فقط صرف هزینهٌ سیگان و (۳۱) میلیارد دلار صرف 
مشروبات الکلی می‌گردد. 

بعلاوه آنکه: دولتها بودجة بسیار کلانی را برای مسابقه در تسلیحات جهانی 
خرج می‌کنند, و بجای صرف آن همه بودجه در رشد اعتقادی و اقتصادی» و رفع 
نیازهای مادی و معنوی مردم به تخریب شهرها و کشتار انسانهای بی گناه 


می پردازند. 


۴۷۸- نظریة توماس و توماس گرایان: 

توماس رابرت مالتوس بهودی الأصل مادیگرا» و مسیحی صهیونیزم مرام» 
اقتصاددان انگلیسی در سال (۱۷۶۶ -م) به دنیا آمد» و در سال (۱۸۳۴ - م) 
درگذشت» وی در قرن هیجدهم در شرکت هند شرقی انگلیس مشغول به کار و از 
کارمندان مستعمرات انگلیس در شرق هندوستان بوده است. 

مالترس در سال (۱۷۹۸ -ع) رساله‌ای در اصول جمعیت نوشت» و آنرا در 
نخستین چاپ آن بدون ذکر نام مژلف منشر نمود. وی درآن رساله؛ آفزایش 
جمعیت را به عنوان خطری برای بقای جهان عرضه می‌کند: و محدودیت ارادی 
زاد و ولد را توصیه می‌نماید» وی میگوید: 

«جمعیت جهان روزی به مرز انفجار خواهد رسید» و از حدّ منابع غذائی 
زمین پیشی خواهد گرفت» زیرا منابع غذائی جهان محدود و میزان آن در حد ثابتی 
است که باید انسان خود را با آن سازگار نماید ... تمامی کردکانی که بدنیا می‌ایند 
تعدادی بیش از آنچه برای حفظ جمعیّت در یک سطح مطلوب لازم است» ضرررتاً 
باید از بین بروند. مگر آنکه با مرگ آفراد بزرگسال برای آنها جا باز شود ... 

بنابراین ... ما باید بجای آنکه احمقانه و بی نتیجه سعی کنیم جلوی عملیات 
طبیعت را در ایجاد این مرگ و میر بگیریم» بجای اینکه رعایت نظافت و پاکیزگی را 
به فقراء توصیه کنیم» باید آنها را به عاداتی عکس آن تشویق کنیم؛ در شهرهایمان 
باید خیابانها را باریکتر کنیم» جمعیت‌های بیشتری را در خانه‌ها قرار دهیم؛ ر 
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بگذاریم طاعون برگردد ... آما فراتر از همٌ اینهاء ما باید درمانهای معیّنی را برای 
لاج بیماریهای کشنده رو کنیم؛ و جلری فعالیّت این آفراد خی رکه سخت در اشتباه 
هستند و گمان می‌کنند که با ایجاد طرحهائی برای ريشه کن کردن برخی از بیماریها 
به بشریّت خدمت می‌کنند را بگیریم». 
مالتوس میدانست - همانطوری که امروز نیز طرفداران او میدانند -که: تأمین 
رفاه برای تمامی ساکنین کرة زمین به سادگی میشر است» فن آوریهائی برای از بین 
برد آلودگی» سیر کردن گرسنگان, معالجة بیماران» و تأمین آیندۀ مثبتی برای 
تمامی بشریّت چه در حال حاضر و چه در آینده موجود است. آما آنها بمنظور 
تحقق بخشیدن به هدف خود در مورد کاهش جمعیت نسبت به ممانعت ازگسترش 
این فن آوربها متعهدنده.(٩‏ 
مالتوس میگوید: 
«انسانی که قدم در جهانی میگذارد که قبلا به تملک دیگران در آمده است» 
اگر برایش ممکن نباشد که از والدین بحود معاشی را که براستی می‌تواند از آنها 
بخواهد دریافت کند و اگر جامعه میچگرنه نیازی به کار او نداشته باشد» هیچگرنه 
حقی برای درخواست لقمة نانی ندارد و در حقیقت آدمی زیادی است؛ در 
ضیافت بزرگ طبیعت. جائی خالی برای او وجود ندارده طبیعت به او آمر می‌کند که 
دور شود و اگر به ترحمٌ یکی از میهمانان پناه نیاورد؛ طبیعت خود بزودی فرمانش 
را به مرحلهٌ إجرا در می‌آورد. 
اگر میهمانان جمع تر بنشینند تا جائی برای او باز کننده میهمانان ناخواندۀ 
دیگری بی درنگ فرا می‌رسند. و خواستار إحسانی مشابه می‌شوند» این خبر که 
خوردنی برای هم آفرادی که از راه می‌رسند وجود دارد؛ موجب می شود که سالن 
پر از متقاضیان گردد نظم و همآهنگی ضیافت بهم میخورد» وفوری که قبل از آن 
وجود داشت جای خود را به قحطی میدهد. شور و شعف میهمانان را چشم آنداز 
فقر و کمبود که در لی قسمتهای سالن بیداد می‌کند» و فریادهای به ستره آورنده از 
میان میبرد» فریادهای کسانی که بحق عدم دسترسی به غذائی که وعد آنرا بخود 


داده بودند به شم آورقه استنا: 
:ا وی ال 


۱- نقل از کناب «کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین ص ۲۴۶). 
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بر صاحب نظران اندیشمند و محتقان خردمند پوشیده نیست که: 

مالتوس با چنین طرز تفکر و اظهار نظر بجوامع بشری نشان داد که طبیعتش 

همان طبیعت گرگ درنده‌ایست که با دریدن دیگر حیوانات تنها شکم خود را سیر 
می‌کند» و انسانیت و کرامت انسانی و تعدن و پیشرفت و ترقی جامعه را به قیمت 
پرکردن شکم خلاصه کرده است. از اینرو فرآن کریم در چهارده قرن قبل از مالتوس و 
مالتوس گرایان به پست‌تر از حیوانات تعبیر کرده است که: 
E‏ ۲ 
اكل الأنْغا محمد (35): ۱۲) به تمتع و شهوت رانی و شکم پرستی مانند 


حیوانات وا 


«نْ مُ کلام 11 هر َر سبیلاً» الفرقان: ۴۴). 
یعنی: آنهائی که ارزش انسانی را به پرکردن شکم خود خلاصه کرده‌اند 
همنند چهار پایانند بلکه از آنها نادان تر وگمراه ترند (چه اینکه حیوانات گرچه تنها 
بخوردن و شهوت خوی دارند» آما در صدد سقط جنین و انقطاع و تحدید و تهدید 
نسل خود نیستند). 

و نیز بر صاحب نظران و آحاد ملت ایران که سی سال قبل را درک کرده‌اند 
پوشیده نیست که بیست سال پ پیش از این» تمام متفکران و محققان و اندیشمندان 
اسای و شمه خی ورات مقعبی مشموس یران هر اغبا تلا 
اقتصادی جوامع بشری صریحاً و مستدلاً اعلام مینمودند که: مشکل آسا 
مجموع عواملی است که در سیستم رهبری این کشورها وجود دارد نه در احتکار 
e A‏ مالتوس و 
مالعوس گرایان داثر بر ضرورت مبارزء با آفزا بش جمعیت را با منطق عقل و دين رد 
میکردند. 

در حالی که هم آکنون نظریة مالتوس» محور حرکت قرار گرفته, و ملت 
مسلمان ایران؛ این مملکت حضرت رلی عصر امام زمان« 
بمباران تبلیغاتی مالعوس و مالتوس گرایان مذهبی: «فرزند کمتر زندگی بهتره و یا 
«زندگی خوشتر فرزند کمتره و یا دزندگی بهتر با فرزند کمتر» و یا «فرزند فقط یکی یا 
دوتا» و با «فرزند یکی کم | ت و دونا زیاد است» قرار گرفته است و به این بلا و 


زیر شدید ترین 
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نکبت نامردی تن داده و بی‌باکانه دست بتأویل نص صریح قرآنی» و توجیه روایات 
قطعیه زده: و خود را بدون قید و شرط تسلیم مکتب الحادی مالتوس صهیونیزم 
انگلیسی نموده است. 

غافل از اینکه آفریدگار جهان گنجایش زمین را برای زندگی زندگان» و دفن 
مردگان تضمین فرموده است: 

«أّ عل اَرض كفاتا خی أمواتاً» المرسلات: 1۶-۲۵). 

یعنی: آیا ما به ز گنجایش فراگیری» و حمل زندگان و مردگان را نداده‌ایم؟ 

این توجیه گران بیگانه پرست. و از خود بیگانه. دلهاشان برای خداوند 
سبحان می‌سوزد» و می‌خواهند زمین خدا سنگین نشود» و در حمل و در برگیری 
مردگان و زندگان جا برای آن تنگ نگردد» و سفرء گستردة إلهى تمام نشود» و 
مهمانان ناخوانده بی غذا و گرسنه نمانند» ازاینرو نسل کشی نوین را براه انداخته» و 
ملت اسلام و نسل شیعه را در نطفه خفه کرده و مردان را خته» و زنان را از حرکت 


طبیعی باز داشته. و مردان را به نامردی فرا می‌خوانند! 

آما این قرعه چرا بنام ایران مرکز شیعه در جهان اصابت کرده و حامیان شيعه 
به آن تن در داده‌اند؟ بايد دانست. 

درگزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی - تهران» مورخ؛ُ ۱۳۷۲/۶/۲۱ هش 
آمده اسث: 

«مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد گفت: بانک جهانی (۱۵۰) 
میلیون دلار بعنوان وام برای بهداشت و تنظیم خانواده (کاهش جمعیت) در ایران 
اختصاص داده است. 

خانم دکتر نفیس صدیق مدير کل اجرائی صندوق ملل متحد در امور 
جمعیت (أمل پاکستان معاون خاویر پرز دوکوئیار دبیر کل سبق سازمان ملل 
متحد) امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: 

از وام مذکور (۳۰) میلیون دلار برای امور تنظیم خانواده در جامعه و (۲۰) 
میلیون دلار برای تأمین وسائل جلوگیری از بارداری در نظرگرفته شده است. وی با 
شاره به پیشرفت ایران در زمينة کنترل رشد جمعیت افزرد: جمهوری اسلامی ایران 
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بعنوان مرکزی برای آموزش کنترل جمعیت کشورهای آسیای میانه در نظر گرفته 


شده است»). 
دو سال قبل مقر شد (۱۵۰) میلیون دلار مساعدت یونسکو و سازمان ملل 
در آمر توسعة بهداشت در روستاهای ایران پرداخت شود که به انضمام مبلغ (۱۵۰) 


میلیون دلار دیگر توسط خود ایران در یک طرح (۳۰۰) میلیرن دلاری به آنجام 
پوس تصویب (۱۰) میلیون دلار صندوق جمعیت ملل متحد برای ایران در (ژنو) 
در چارچوب این برنامه صندوق جمعیت» وسائل پیشگیری از بارداری در اختبار 
وزارت بهداشت. درمان و آمرزش پزشکی قرار خراهد داد ... 

تقریباً (۵۰) درصد از اعتبار فوق الذکر به امور مربوط به بهداشت مادران و 
کودکان و تنظیم خانواده تخصیص یافته است».۱۷ 

و درگزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی - تهران» مورخۀ (۱۳۷۱/۱۲/۱۶) 
انت اك 

«گروهی به نام: (گروه بین المللی إقدام دز مورد جمعیت» که تحوّلات در امور 
جمعیتی جهان را زیر نظر دارد. فهرستی از کشورهای مرن و ناموقّن در مر کنترل 
جمعیّت را تهیه کرده است که در آن» ایران در شمار کشورهای موفق» و روسیّه از 
جمله کشورهای ناموفق در این زمینه می‌باشند. 

به گزارش خبرگزاری «آسوشبتد پرس» از واشنگتن» آمریکا در سال گذشته به 
علّت رهبری ناموفّق سیاسی در زمینۀ سیاستهای جمعیتی در رأس فهرست 
کشورهای ناموفٌق قرار داشت ... 

در این فهرست. ایران به همراه اندونزی؛ بنگلادش؛ پرو» و زیمبابوه به خاطر 
ایجاد امکان دسترسی بیشتر به خدمات تنظیم خانواده مورد ستایش قرا رگرفته» و 
روسیّه و پاکستان لهستان عراق و ایرلند به عنوان موارد ناموفّق ذکر شده‌اند. 

در این گزارش دربارة ایران نوشته شده است که این کشور با (۵۹/۷) میلیون 
نفر جمعیت» از نظر تنظیم خانواده تری چشمگیری کرده است که این آمر نشانگر 
واقع بینی در سطح رهبری ایران است. 


۱- روزنامة (رسالت) ۱۲ محرم ۵ هق شماره ۲۴۴۱) 
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در این گزارش آمده است که در طول سال گذشتة میلادی» رهبران ایران 
بودجۀ تنظیم خانواده را در این کشور دو برابر کرده و به بیشتر از (۱۵) میلیون دلار 
رسانده‌اند). 

از آغاز کار تحدید نسل و کاهش جمعیت ملت ابران» روز یکشنبه ۱۶ صفر 
(۱۳۱۰ه.ق = ۲۶ شهریور ۱۳۶۸ ه. ش) که از روزنامۂ اطلاعات شمار؛ (۱۸۸۵۲) 
اعلام‌گردید - تا امروز (۲۸ محرم ۱۴۱۵ ه. ق) (کمتراز پنج‌سال) از جهت کمکهای 
بی حساب صندوق جهانی و سازمان بین الملل و تبلیغات گسترده داخلی» مطلب 
را بجائی رسانیده‌اند که علاوه‌بر استعمال کاندوم» قرص؛ تزریق» نصب آی. یو. دی 
در رحمها و غیر ذلک از آنواع عُقَم (نازائی) موقتی» تنها یک میلیون زن بارور را 
مقطوع النسل نموده‌اند» و هشتاد هزار مرد بارور را عقیم ساخته‌اند».(۱ 

حقیفتاً این خواست استکبار جهانی و صهیونیزم بین المللی از دیر زمان بوده 
است که در این زمان به آسانی و بیش از حد انتظار به دست خودباختگان, خائنان 
کوردل و مزدوران بیگانگان به اجرای درآمده است» چه اینکه برنامۀ کاهش 
جمعیت و در واقع نسل کشی جهان اسلام بالأخص نسل مقاوم شیعة ایران راکه در 
نظر داشتند در مدت ده سال پیاده شود و در سنۀ (۱۳۸۰) پایان یابد دو ساله بدون 
رادع و مان ٍجرا گردید. و در سال ۱۳۷۲ در |ٍجراء این برنامه آفرینها بر ملت ایران 
پیشتاز در این برنامه فرستادند که در مجلۀ «دانشمند» شمارۀ ۶ شهریور ۱۳۷۲ ص 
٩‏ آمده است: 

«خوشبختانه هنوز دو سال از آن وعده‌ها نگذشته بود که چند هفته پیش 
مسئولان وزارت بهداشت. نوید دادند که به برکت آموزش گسترد؛ مردم در زمينةً 
تنظیم خانواده» عرضه وسائل پیشگیری از بارداری بطور رایگان؛ و آفزایش یش درصد 
باسوادان بخصوص در بین خانمهاء ميزان رشد جمعیت به جای سال ۱۳۸۰ در 
فروردین همین ٍمسال به ۲/۳ رسیده است» مجامع ب بین المللی در سال ۱۳۷۱ از 
ایران به عنوان یکی از پنج کشور موفق در زمینۀٌ مهار جمعیت و تنظیم خانواده 
تقدیر کرده‌اند». 


۱- نقل از کتاب «کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین ص ۱۳۲) 
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ھ: آفریدگار جهان بر آساس حکمت لهی ومصالح بندگانش» روزی آفراد را 
متفاوت قرار داده است» چه بسا رزق عد زیادی بوجود آفراد دیگر بستگی دارد که 
جلوگیری از وجود آنان» جلوگیری از رزق بسیاری از آفراد جامعه می‌باشد» و بسیار 
دیده شاه است که پدر و مادر فقیر با ولادت فرزندان» مکنت بافته‌اند؛ و از 
تهیدستی و فلاکت» نجات پیدا کرده‌اند. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

« الل قشل نکم على عض ف الوژی - و الله جع کم من آنشیکم 
آززاجا و جع لَك من اواڄ كم بني و َد و رركم من ايبات آتالباطل 
يمون و پنغعت اه يَكُفَرُون» النحل: ۷۲-۷۱). 

یعنی: و خداوند متعال بر أساس حکمت إلهی ر مصالح عام بندگانش» 


فزونی داد بعضی از شما را بر بعض دیگر در رزق -و خداوند منان برای 
شما(مردان) از جنس خودتان جفت آفرید(یعنی زنان و مردان را از یکنوع برای 
آسایش و آرامش یکدیگر آفرید) و قرار داد از آن جفت‌ها برای شماء پسران و 
دختران و دامادان و نوادگان» و (با وجود آنان) شما را از نعمتهای پاکیزه و لذیذ و 
حلال روزی داد آیا مردم (با وجود این به گفته‌های باطل (مالتوس و مالتوسیان 
دشمنان بشریت) ایمان می اورند» و به نعمت خداوند متعال کافر می‌شوند؟! 

پس تحدید نسل و جلوگیری از بچه دار شدن» و کاهش جمعیت از ترس فقر 
و مشکلات زندگی و .. خلاف حکمت الهی و ضد مصالح عام بندگان است» از 
اینرو خداوندسبحان» مردان و زنان را از فتل فرزندان مطلقا نهی فرموده است: 

مر لا زاگ ية داي تن تیم و اطع هم كان خط 
کبیراً» الاسراء:۲۱). 

یعنی: و ای مردم! هرگز فرزندان خود را از ترس فقر و مشکلات زندگی بقتل 
نرسانید (خواه از طریق جلوگیری از انعقاد نطفه باشد با سقط جنین و یا پس از 
ولادت و یا زنده بگور کردن) چه اینکه ما روزی دهند؛ آنها وشماهستیم زیرا فرزند 


کل و قتل نفس به هر نحوی که باشد گناه بسیار بزرگی است. 
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بدون تردید! نهی از قتل فرزند؛ قبل از ولادت و پس از آن» هر دو را شامل 
می‌گردد» زیرا ملاکش ترس از رزق و مشکلات زندگی است. و تعلیق حکم بر 
وصف. مشعربعلییت وصف در حکم است که این وصف وحشت از رزق و ترس از 
مشکلات زندگی در هر دو حال در بعضیها وجود دارد که باعث جلوگیری از 
فرزنددار شدن» و یا قتل فرزندان می‌شود. 

یعنی شما مردم بچه‌هاتان را می‌کشید از ترس آنکه مبادا نتوانید قبام به رزق و 
روزی آنها بنمائید؟! مگر روزی شما بدست شماست تا روزی آنها هم بدست شما 
باشدا شما آبداً رازق و روزی دمندة خود و فرزندانتان نیستید» بلکه این مائیم که 
همه شما و آنانرا روزی میدهیم: بنابراین دست به کشتن آنها نزنید که گناهی است 
بس بزرگ. 

از اینرو خداوند متعال قتل فرزندان را مطلقاً در ردیف شرک بخداوند سبحان 
قرار داده است: 

یا ا الل إذا جآءك نات ببایشات عل آن لا برک باه و لأ یفن 
نين ور لا لن أؤلادَهيٌ ...» المتحنة:۱۲. 

یعنی: ی پیامبر گرامی ما! هر گاه زنانی که قصد ایمان را دارند نزد تو آیند» 
ملاک ایمان آنها اینست که باید با تو بیعت کنند: ۱- دیگر هرگز شرک بخداوند 
سبحان نیاورند. ۲- مال شوهران را سرقت نکنند (و بدون إجازه شوهران مصرف 


ننمایند). ۳- زنا ندهند (بغیر شوهران نپیوندند). ۴- اولاد خود را بهیج وج بقت 
3 عبر سرب پر ولاد سود را بهیج رجهی 
ترسائتك ... 


۳ - حرمت آنواع قتل نفس به ناحق: 

دین مبین اسلام» مسلمانان را در هر شرائطی به تکثیر نسل ترغیب و تحریص 
و تشویق می‌کند» و قتل نفس بغیر حق (خواه با جلوگیری از آبستنی به هر نحوی که 
باشد. و خواه با سقط جنین و یا کشتن فرزند پس از ولادت) را حرام شمرده است. 
چه اینکه تحدید نسل از یکسو بر حلاف فطرت و طبیعت آدمی است و از سلوی 
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دیگر هدف از کاهش جمعیت مسلمین؛ نیرنگ جهان خواران جهت کاهش دادن 
نیروی انسانی مسلمانان» و تقویت سلطٌ استعمارگران بر ممالک اسلامی و بهره 
برداری بیشتر از منابع طبیعی و ثروتهای آنان می‌باشد و ثالثاً: جلوگیری از نسل» 
نوضی تعمل جاهلی و بدگمانی به خداوند سبحان است. 

پس تحدید نسل وکاهش جمعیت مطلقاً جاثز نیست» و جلوگیری از بستنی 
در صورتی که انگیزة آن ترس | از فقر و کمبود و مشکلات زندگی باشد حرام است» 
چه اینکه روزی انسان همآنند روزی دیگر جنبندگان روی زمین بر عهدۀ خداوند 
منان است که می‌فرماید: 

«و فی اسَىاء رژفکم فا توعَدُونَ قرب السَاء و الْض له یل ما 
ن» الذاریات: ۲۳-۲۲). 
یعنی: و تقدیر و نزول رزق شما؛ و آنچه وعده داده میشوید فقط در 


آسمانست: پس سوگند به پرردگار آسمان و زمین بیان این مطلب حق است به مثل 
همین گفتار و سخنی که شما بر سر زبانتان دارید. 

پس تقدیر و روزی و هم وعده‌های إلهی در آسمان بطرر حتم و یقین وجود 
دارد و مسأمیّت آن بدون شبهه و تردید می‌باشد» همأنند نطق و عبارانی که انسان 
بر زبان می‌آورد؛ پس همانطوریکه کسی در این گفتگوهای شما ببخود شک راہ 
نمی‌دهد» نباید در روزی کسی که در آسمان مقدر و نازل می‌گردد بخود شکی راه 
دهد. 

و می‌فرماید: 

دن له هر التزاق وال التین» الذاریات:۵۸). 


یعنی: بتحقیق خداوند متعال تنها بسیار روزی دهند؛ بندگان» و دارای فوّت و 


قدرتی محکم و استوار است 


مثنوی می‌گوید: 
آن یکی زاهد شنید از مصطفی که یقین آید بجان رزق خدا 
گر تو خواهی ور نخواهی رزق تو پیش تو آید دوان از عشق تو 


هین تول کن ملرزان پا و دست رزق تو بر تو ز تو عاشق‌تر است 


را تفسير سور مباركة والعصر ۵۱ 


حضرت رسول اکرم 43 فرمود: 


جک و زار بو SS.‏ 
ناقص الخلقه و عقب افتاده باشد با تمام الخلقه و کامل» نابینا باشد یا شنواء یا به 


هرگونه عیبی از عیوب و نقصی از نقائص مبتلا باشد» و هیچکس از پدر و مادر و 
دولت و حاکم» و طبیب و غیرهم ... حق کشتن و ازبین بردن و جلوگیری از آبستنی و 
تحدید نسل و کاهش جمعیّت بهیچ نحو از أنحاء را ندارد خواء با آلت فتاله باشد یا 
بوسیلۂ تزریق داروی سمَی یا بوسیلةٌ استنشاق گاز یا بوسیلة ذوب نمودن در آسید یا 
بوسیلة أشعة مهلکه و یا با بستن لوله‌های زن و آخته کردن مرد. همانطوری که انسان 
حق ندارد بر آثر فقر و تهیدستی؛ و مشکلات زندگی» و زندانی شدن متمادی» و 
روی آوردن مصائب و سختیها و ... بر او انتحار و خودکشی کند. 

آحدی از فقهای عظام مراکز علوم دینیه و علمای دینی با أصالت که 
اجتهادشان بر آساس أدلة آربعه: «کتاب و سنت ر عقل و إجماع» استوار است» 
کنترل جمعیت و جلوگیری از آبستنی به آنواع وسائل و .. را تجویز نکرده است» و 
نسبت دادن این آمر را به فقهای کذب محض و صحنه سازی دشمن در تبلیغات 
خود می‌باشد. و وسوسة بی آصالت» پیروی از هوای نفس است که کمترین ارزشی 
ندارد و اگر آنرا اجتهاد نامند» در مقابل نص» مردود است. 

و: آفرینش بدست خداوند متعال است که بیش از ظرفیّت نمی‌آفریند» از 
آغاز خلقت آسمان و زمین و انسان تاکنون» بیش از ظرفیت نیافرید» و از این پس نیز 
نخواهد آفرید» انسان نادان هواپرست نباید در آفرینش» فضولی کند. تعداد 
جمعیت کنونی بشر(ع) میلیارد: نسبت بظرفیت کر زمین برای زندگی بشر قطعاً به 


یک صدمش نرسیده است. 


1 

۳۱ ۵۱ درس نود و چهارم (El‏ 

ز: با منطق عقل و دین ثابت شده» و بخشهائی از تاریخ بشری - چون زمات 
یوسف نبی 444 و حکومت داود و سلیمان ... بهترین گواه است که عقل معاش» 
تابع عقل معاد» و مشکلات اقتصادی, منبعث از مشکلات اعتقادی است نه از توالد 
و تناسل زیاد و تکثیر نسل انسانی؛ حل مشکلات اقتصادی به استثما ر کشورهای به 
اصطلاح متمدن. منابع اقتصادی و ذخائر فکری کشورهای مستضعف و یا بلعیدن 
قوی» ضعیف را نیست. مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری -کشورهای متمدن 
کذائی» بیش از کشورهای جهان سوم است» زیرا اگر نبود دست به چنین اعمال 
وحشیانه و سبعانه نمی‌زدند. 

چه اینکه برای سیر کردن شکم گرسنةً خود. چون گرگ گرسنه به قلب که 
گوسفند میزنند» و آنرا تمدن و دنیای پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اختراع و 
اکتشاف می‌نامند» و مراد از سیر کردن ش کې غذا دادن و م کن وکار دادن نیست» 
مراد فقر روحی است که اگر از تمام نعمتهای مادی و لذات و شهوات و متاع دنیا 
بهره گیرند سیر نمی‌شوند؛ و خوی درندگی را رها نمی‌کنند, و فقر روحی تنها از راه 
دین بر طرف می‌گردد. 

بدون تردید! هرگاه مستلهٌ اعتقادی انسان با آشنائی بخوده و تزکیه و تقوای 
نفس» و معرفت به آفریدگار جهان و عبادت تنها برای او حل گردد» مسئل اقتصادی 
نیز بخودی خود حل می‌گردد» حل بیکاری که همواره دامنگیر جوامع بشری بوده 
است با رشد و شکوفائی استعدادها و بکارگیری آنها در جای خود می‌باشد 


لیم بر کات من السَاء لاض 
ام پا کائوا توا الأعراف: ۹۶ 

یعنی: و اگر مردم شهر و دیار همه ایمان آورده و راه تقوی و پرهیزکاری را در 
پیش میگرفتند» هر آینه ما درهای برکات آسمان و زمین را بر روی آنها میگشادیم (و 
هیچکس فقیر و تتگدست نبرد و مشکلی در زندگی نداشت) و لکن چون آنها آیات 
و پیامبران ما را تکذیب کردنده ما هم آنها را به کیفر کردار زشت رسانيدیم (و به 
زندگی پر از مشکلات و مفاسد و نابسامانیها گرفتارشان ساختیم). 
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و می‌فرماید: 

a. Ua. خر سر‎ Sua ر‎ 

«و من أَغرَض عَنْ ذكري فان لَه مَعيشة ضَنْکا» طه: ۱۲۳). 

یعنی: و هر کس از یاد من اعراض کند» پس عمانا برای او زندگی تنگ و 
ناهمواری خواهد بود. 

پس مشکلات زندگی و ناراحتیهای جسمی و روحی به مسئلة اعتقادی باز 
می‌گردد» هرگاه مسل اعتقادی و معاد حل گردد بدون تردید مشکلات اقتصادی و 
معاش حل خواهد شد. 

ح: طبق تحقیقات بعمل آمده کسانی که به یک يا دو فرزند اکتفاء نموده‌اند 
نود درصد بچه‌های آنان تنبل» بی‌کار» و لوس بار آمده ول بر جامعه می‌باشند و 
دست به فحشاء و جنایات و فساد أخلاقی زده و بمواد مخدّر روی آورده‌اند. 

بعلاوء اینکه: تعدّد فرزند در خانه باعث رقابت سازنده در آبعاد گوناگون 


زندگی می شود که خود موجب پیشرفت جامعه در آبعاد مختلف می‌گردد. 

ط: هیچگونه ورزش و حرکات و فعل و انفعالات وکار یک یا دو ساعت با 
مشغله و کارهای ماشینی زن در جامعه قابل مقایسه با عمل طبیعی زن خانه‌دا رکه 
هر روز به آن سرگرم است نمی‌باشد. 

نباید گفت: اگر زنها از شغلهای اجتماعی (اداری و مؤسسات و ...) بکار خانه 
روی آورند. در واقع یک سرٌم از شغلها از دست خواهد رفت؟ 

زیرا اشتغال زنان به مر خانه داری بمعنای از دست رفتن مشاغل نیست. 
بلکه مشاغل آنان به مردان بیکار سپرده خواهد شد» و چون نیروی بدنی و فیزیکی 
مردان بر زنان برتری دارد» حاصل کار مردان» باعث رشد اقتصادی نیز خواهد شد. 
و وادار کردن زنها به شغلهای متناسب بر آساس فطرت و سرشت.آنها است. در 
صورتی که در واقع اشتغال زنها بکارهای اجتماعی خود از یکسو باعث ازدیاد 
مردان بیکار در جامعه می‌باشد که مفاسد بسیاری را در پی خواهد داشت و از 
سوی دیگر موجب بر زمین ماندن و انجام نشدن کارهای خانه بوسیلة مردان بیکار - 
چون کار مردان نیست ‏ خواهد بود. 

پس اشتغال زنها بکارهای اجتماعی که قطعاً ارتباطات نامشروع را در پی 
دارد. و بی‌کار ماندن مردان در جامعه» و اشتغال مردان بکارهای خانه» و یا بر زمین 
ماندن و انجام نشدن کارهای خانه تمام بر خلاف طبیعت. فطرت و انسانیّت انسانی 
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است» از اینرو منشاً تمام مفاسد آخلاقی و اجتماعی و اعتقادی و اقتصادی» و 
مشکلات لاینحل زندگی و معیشت ضنکا می‌باشد. 


ناصر خسرو قبادیانی گوید: 
نکوهۂ ن چرخ نیلوفری را بروذ کن زسر باد خیره سری را 


بری دان ز آفعال چرخ برین را نکسوهش نشاید ز دانش بری را 
تو خود چون کنی اختر خویش را بد . مداراز نلک چشم نیک آختری را 


بسوزند بسرگ درشتان بی ب زا خود همین است مر بی بری را 


۴- نقش محیط و مدارس در تکامل انسان: 
پس از آنکه أطفال دورة اولب تزبیت و تعلیم را در میان خانواده طی کردند» 
وارد فضای وسیعت رکه آن محیط و مدرسه است می‌شونده اگر آطفال دورة آولیه را بر 
آساس دو صل طبیعت و دیانت بدرستی و صحیح طی کرده باشند کمتر از محیط و 
فر گر رات فساد متأثر می‌شوند» و اگر طبق این دو صل نپیموده باشند نه 
تنها بسرعت تحت تأثیر محیط و مدارس فاسد فرار خواهند گرفت» که بد آموزیهای 
خود را به محیط و مدارس منتقل می‌کنند. 
چه اينکه صورت ظاهر ان ان طرز فعالیتهای داخلی را نشان میدهد» چنانچه 
زبان» واقع انسان را بیان می‌دارد. ۱ 
حضرت آمیر موّمنان امام علی 4 فرمود: «تکوا غرفوا ان ازع بو 
تحت لسانه». 
یعنی: سخن بگوئید تا شناخته شوید, زیرا حقبقت انسان در زیر زبانش پنهان 
اسف 
آدمی مخنی است در زیر زبان این زبان پرده است بر درگاه جان 
و شیخ سعدی گوید: 
زبان در دهان ی خردمند چیست؟ ‏ کید درگستج صاحب هنر 
چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است يا پیلور 
و فعالیتهای وجدانی و روحی انسان تحت تأثیر مستقیم محیط است که در 
آن زندگی می‌کند» خواه محیط بسته و محدود خانواده باشد» و خواه محیط باز و 
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وسیح از جامعه و مدرسه؛ و اگر تأثیرات محیط زیاد و طولائی باشد» ممکن است 
نتیجه و آثر آن برای همیشه باقی بماند. 

بدون تردید! همانطوری که بدن با ورزش و تمرین» تقویت می‌شود روج 
انسان نیز با تربیت و تعلیم تقویت می‌گردد» ترقی و پیشرفت روحی» بدون تربیت و 
تعلیم دقیق و زندگی در محیط سالم حاصل نمی‌گردد. 

پس باید بعلل بروز بیماریهای روحی و علاج آنهاه بیش از بروز علل 
بیماریهای جسمی ر علاج آن آهمیت داد» پرواضح و روشن است که: یکی از 
مهمترین علل پروز بیماریهای روحی؛ محیط فاسد است که متأسفانه در جوامح 
بشرک حت خواص توجه چندانی به آن ندارند و جامعةً به اصطلاح متمدن و 
پیشرفته بیماران مبتلابه آمراض ضد عفونی و میکروبی را از هم جدا می‌کنند آما 
آفکار مسموم با تشویق در میان جوانان زندگی کرده و محیط و آفکار سالم آطفال را 
بسرعت مسموم می‌کنند» و انواع جنایات و فساد آخلاقی را منتشر می‌سازند. 
۴۸۵- تأثیر محیط در روان انسان: 

همچنانکه سلولها و بافته‌های بدن انسان تحت تأثیر یکدیگر قرار می‌گیرند: 
آفرادی که در محیطی زندگی می‌کنند دو حال حراهند داشت 

حال اول: تحت تأثیر آفکار یکدیگر قرار گیزند. خواه اقا موس 
مور باشد. یا آفکار غلط و باطل» زیرا کسانی که توان تأثیر در دیگران را نداشته 
باشند و نتوانند رنگ دهند قطعاً متأثر خواهند شد و رنگ خواحند گرفت. از اینرو 
آفریدگار جهان انسان را از ارتباط و همزیستی با کافران و فاسدان و تباهکاران و ... 


بر حذر میدارد: 


اا اين ا 


برآ منک وما تعبدون من ون | 
ء بدا حت ؤمتا بال وخد۵) الممتحنة: ۴-۱) 
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یعنی: ای مژمنان هرگز کافران را که دشمن من و شمایند یار و همدم خود 
نگیریده و طرح درستی با آنها نبندید -(چه اینکه آنها) هرگاه بر شما تسلط یایند و با 
دوستی به راز شما دست یابند باز همان دشمن دیرین شمایند» و تا بتوانند با دست 
و زبان بر عداوت شما بکوشند و شما را از مسیر کمال انسانی خارج سازند؛ و 
دوست دارند که شما را مانند خرد در مسیر کفر و انحطاط قرار دهند -بتحقیق برای 
شما ممنان بسیار یکو و پسندیده است که حضرت ابراهیم 44 و مؤمنان به اورا 
در دورق از دشمنان خود الگو قرار دهید» چه اینکه آنها به قوم مشرک خود 
بصراحت گفتند: ما از شما و طرز تفکر باطل شما و بتهائی که بجای خدا می پرستید 
بکلی بیزاریم ما همواره مخالف عقائد باطل شمائیم» و همیشه مبان ما و شما 
دشمنی و کینه خواهد بود تا زمانی که تنها به خداوند یکتا ایمان ارید. 
عن المرء لا تسثل» و سل عن قرينه ٠‏ فكل قسرین بالمقارن بقتدى 
ذرّه ذرّه که اندرین آرض و سماست ‏ جنس خود را همچوکاه و کهرباست 
نساریان مسر نساریان را طالبند نوريان مر نوریان را جاذبند 
و خداوند متعال می‌فرماید: 
دیا أا الذي واه دوا الَذين ادا دیتکم هروا و با من لین 
وبوا الکناب من یلم و الکفاز آزلیاء و اقا اه نکن مُؤمنين» الماندة:۵۷). 
یعنی: ی موّمنان با آن گروه از هل کتاب (یهود و نصاری و مجو وب که 
دین شما را بمسخره گرفته و بازیچه قرار می‌دهند دوستی نکنید (که شما را تحت 
تأثیر آفکار مسموم خود قرار می‌دهند) و از خداوند متعال بترسید اگر به او ایمان 
آورده‌اید. 
با بدان کم نشین که صحبت بد گر چه پاکی ترا پلید کند 
آفتاب بدان بلندی را ور اسر ندید 5 عة 


غیره و إِمَّا یی ی EE‏ بغ بعد اذى مَحَ اقم یت ۸ :۸ 
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یعنی: و هرگاه دیدی گروهی را که برای خرده‌گیری و طعن زدن در آیات ما 
گفتگر می‌کنند از آنان دوری گزین» تا در سخن دیگری وارد شوند و چنانچه شیطان 
فراموشت ساخت. پس بعد از آنکه متذکر کلام خداوند متعال شدی» دیگر بار با 


گروه ستمگران مجالست مکن. 
مس از هم تمس بگیرد خوی بر حذرباش از لقاء خبیث 
باد چون بر فضای بد گذرد بوی بد گیرد از هوای خبیث 


خداوند متعال مژمنان را به زندگی» همزیستی» معاشرت. مجالست. 
مصاحبت و رفاقت با صالحان تشویق و ترغیب و تحریص می‌کند: 

«يا أا لیاوا الله و ونوا مع الطاوقیت» التویة:۱۱۵). 

یعنی: ای موّمنان از خداوند متعال بترسید (و از ناکسان دوری کنید) و با 
صالحان همزیستی و دوستی و مجالست و همنشینی کنید. 

تواول بگو با کیان دوستی که تامن بگویم تر کیستی 

همان فیمت آشنایان,تلو عیاری است بر ارزش جان تو 

همانطوری که جسم در مقابل سرما و گرما و صدمات متأثر می‌شود؛ روح 
انسان وقتی توانائی لازم در تأثیر بر دیگران را نداشته باشد» قطعاً در مقابل آفکار 
غلط, مفاسد أخلاقی» محیط فاسد» و أنواع بدیها و زشتتبها متأثر می‌شود. پس 


تأثرات روحی بمراتب بیشتر و آسانتر از تأثرات جسمیاست: 


۶- تضاد فکری در یک محیط: 

حال دوم: تضاد فکری در یک محیط است که جدَاً زندگی انسان را سیاه و 
محیط را همواره متشنج و به یک جهنم و روز روشن را به شب تاریک تبدیل 
می‌کند. مثلاً (۵-یا-۱۰) نفر که در یک اطاق و یا بیشتر در یک مدرسه» دانشگاه و 
موسسه و ... با آفکار متضاد زندگی می‌کنند» و هیچگونه ی در 


صاحبان آفکار نباشد جداً آن محیط به یک جهنم تبدیل می‌شود. 
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در حالی که ابران در نسل کشی و کاهش جمعیت در جهان الگو و پیشگام 
شده است» صهیونیست‌ها با حیله گری» یهودیان» و حتی غیر یهودیان کشورهای 
دیگر را با نام يهود به اسوائیل می‌آورند تا جمعیت اسمی آن زیاد شده و مسلمانان 
فلسطین را در أقلبت قرار دهند. 

بدون تردید! کشورهای ثروتمند جهان ر غارتگران بین المللی برای غارت 
کشورهای |سلامی و خاصّه ایران» و جلوگیری از رشد و توسع اقتصادی, سیاست 
کاهش جمعیت و کمکهای بی دریغ خود را رائه می دهند» چه اینکه «بوش» رئیس 
جمهور سابق آمریکا طرح برنامهةٌ کاهش جمعیت وإجرای آنرا در آمریکا رد می‌کند» 
در همین حال سفیر سازمان ملل (خانم دکتر نفیس صدیق آمریکائی - پاکستانی) 
جهت اجرای این طرح راهی ایران می‌شود» تا نسل شیعه را در جهان محدود بلکه 
آلوده و به ارزشهای مادی اجتماعی جدید از قبیل رفاه طلبی» فردیّت خواهی» 
اشتغال زنان» آزادی بتمام معنی: روابط نامشروع جنسی و ... جان تازه‌ای بخشد و 
بنیاد خانواده را نابود. و فساد اجتماعی ایجاد کند که لنین میگفت: «یکی از آهداف 
کنترل جمعیت. رهانیدن زن از خانواده به سوی جامعه و اجتماع است). 

در حالی که تلاش همه جانبه و وسیعی برای ازدیاد نسل در اروپا اغاز شده 
است. چنانچه کاهش قیمت بلیط قطارها و کمک‌های نقدی برای خانوارهای بیش 
از دو فرزند در فرانسه بهترین موّید آن است. 

قابل توجه آنکه: سفیر سازمان ملل خانم نفیس صدیق الگوی تایلند را که 
امروزه یکی از سه کشور فاحشه خیز جهان است. به ملت مسلمان شیعهة ایران 
پیشنهاد کرد به عبارت بهتر: با شعار کنترل جمعیت و کاهش آذ در صدد پرورش 
فاحشه‌ها در کشور إمام زمان 41:3 است. 


۹- چرا قرعه بنام ایران مرکز شیعیان جهان افتاد؟ 

هم اکنون: (سال ۱۳۷۵ هش) جمعیت کشور انگلستان بیش از شصت 
میلیون, و جمعیت کشور فرانسه بیش از شصت میلیون؛ و جمعیت کشور آلمان 
شرقی و غربی بیش از شصت میلیون» و جمعیت کشور اران که مساحتش به تنهائی 
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این دو حالت در بیرون از زندان کمتر قابل لمس است؛ و من این دو حالت را 
در مدت پنج سال تا کنون در بندها و اطاقها در زندانهای متعدد با صاحبان آفکار 
مختلف و آندیشه‌های گوناگون از نزدیک لمس کرده‌ام حتی در همین محیط 
کوچک؛ و اطاق در بستة سالن (۷) زندان رین تهران که بیش از (۶) ماه در آن با 
تعداد حدود (۱۰) نفر زندگی می‌کنيم این دو حالت قابل لمس می‌باشد. 

وفتی چند روز با مباحث به تقوبت روحی ميپردازيم. أما در مقابل إلقاء چند 
شبهة واهی» و تشکیک نابجای بعضیها که سعی در إلقاء آفکار انحرافی خود را دارد 
تأثر روحی از بعضی از شما به روشنی احساس می‌شود که اگر با براهین عقلیه و 
نقلیه آنرا از بین نبريم تار پیشتر و اضطراب در معتقدات را در پی خواهد داشت؛ و 
بقول بعضی از شما که به من گفتید: 

اگر شما در این اطاق در بسته نبودید فلانی ما را به سقوط اعتقادی و 
انحطاط أخلاقی می‌کشاند وقتی شما برای ملاقات می‌روید؛ ایشان القاء شبهات 
نابجا در ما می‌کند که باعث تابر بعضی از ماها می‌شود, که اگر شما آنها را با لا 
عقلیه و نقلبه رد نکنید باعث سستی در اعتقادات می‌گردد. 


۷- ممآهنگی تربیت بر اساس دیانت با تعلیم طبیعت در مدارس جدید: 

آما مدارس علوم و فنون جدید باید از آغاز تا سرآنجام مراکز همآهنگ تعلیم 
طبیعت با تربیت دیانت باشد» تا علم به طبیعت در خدمت انسان» و انسان در 
خدمت دیانت قرارگیرد تا علم به طبیعت که در را تای تأمین اقتصاد است 
موجب إخلال در اعتقاد, و نابودی انسانیت انسان نگردد. 

پر محققان و صاحب نظران آندیشمند در فنون مختلف پوشیده نیست که تا 
کنون در جوامع به اصطلاح معمدن و غیر متمدن» اقتصاد در خدمت انسان» و انسان 
در حدمت اعتقاد قرار نگرفته است. 

بدون تردید! جوامع بشری روزی به تمدن انسانی خواهد رسید که اقتصاد در 


خدمت انسان» و انسان در خدمت اعتقاد قرارگیرد. 
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پرسش: اگر روش تعلیم و تربیت گذشته غلط یا ناقص بوده است. اکنون از 
کجا باید شروع کرد؟ 

پاسخ: اواً- همانطوری که در مباحث گذشته إشاره گردید: ما نباید این 
ساختمان نیمه ویران و ناقص را یکباره بکای ویران کنیم» بلکه باید در کنار آن با 
نقشة جهان آفرین» جامعه انسانی بنا کنیم که شالود؛ آن پیمودن مراحل پنجگانه. 
طبق موازین و مقزرات و دستورات آسمانی قبل از ورود به مدارس می‌باشد. 

و ثانیاً: باید هر طفلی را پس از پیمودن مرحلۀ تربیت و تعلیم در کانون گرم 
خانواده؛ مخصوصاً در آغوش مادر بر ساس فطرت» با معیار خاص سنجش 
استعدادها و ... برای تعلیم طبیعت و تربیت دبانت گزینش شود و هر طفلی را بر 
حدّ توان» و استعداد تعلیم داده و تربیت دیانت نمود. 

بعبارت دیگر: بناید با روش خاص» و معیار سنجش, أطفال را حسب 
استعدادها غرائز: تمایلات و طبایع مختلف ... رشته‌های تعلیم طبیعت و تربیت 
دیانت را از ابتدای مدارس مشّص و تفکیک نمود» نه در دوره‌های متوسطه یا 
عالیه... و این تشخیص و تفکیک با روش خاص در آواخر دورة أولية تربيت و تعلیم 
در خانواده بسیار آسان است» و حتی آفراد خانواده مخصوصاً مادران میتوانند 
استعدادها و تمایلات و ... فرزندان خود را بدسنت آوزده و تعیین رشته نمایند. 

همانطوری که نیاز جامعه بسیار مختلف و متعدد است» استعدادهاه 
تمایلات» غرائز و طبایع انسان نیز حسب نیاز جامعه بسیار متفاوت است. باید با 
روش و معیار علمی» این استعدادها و ... را در دورة آولية تربیت و تعلیم در ميان 
آفراد خانواده مخصوصاً مادر بدست آورد» و دسته‌بندی نمود؛ و گرومهای مختلفی 
را حسب استعدادها و ... در مدارس علوم جدید» تعلیم بر آساس طبیعت» و تربیت 
بر آساس دیائت نمود. و نباید استعدادهای مختلف بصورت دستجمعی تحت 
تعلیم و تربیت در مدارس قرار گيرند. 

بلکه باید آفرادی که استعدادهای آنها یک نوع می‌باشد در یک کلاس 
تحصیل کنند تا بسرعت استعداد آنها رشد کرده و شکوفا گردد. و با این روش از 
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یکسو بسیاری از علوم و فنود ...که تا کنون جرامع بشری به آنها دست نیافته» کشف 
خواهند شد و از سوی دیگر آفراد را در استعداد و توان فکری و هوش خود کامل 
نمود و آفرادی که استعداد آنها را ندارند به تحصیل آنها نپردازند. و هر نیاز جامعه» 
خود دارای آفرادی کاردان و متخصص» و در واقع تعداد علوم و فنون... به تعداد کل 
نیازمندیهای جوامع بشری» پیشرفته و کامل خراهد بود اینست معنی قسط و 
حقیقت عدل درجامعه نه تساوی حقوق» و مساوات غلط آنداز بین آفراد... 

زیرا عدالت. هر استعداد را در جای خود بکار می‌گیرد که بسرعت رشد یافته 
و شکرفا می‌گردد. و تساوی حقوق باعث جلوگیری از رشد و شکوفائی استعدادها 
می‌شود چه اینکه بسا آفراد با استعداد برای کاری: بیکار مانده و آفراد بی‌استعداد 
در آن کان به آن اشتغال یافته, که در این صورت نه کار بخوبی انجام می شود» و نه 
استعداد رشد می‌یابد. 

بکارگیری هر استعداد را در جای خود باعث می‌شود که آسراری در دو نظام 
طبیعت و شریعت کشف گردد که در غیر این صورت اٍمکان پذیر نیست» زیرا هر 
صاحب استعداد برای کاری میکوشد استعداد خود را در آن کار نشان دهد از اینرو 
دررشد و شکوفائی استعدادش نهایت وکوشش خود را بکار می‌گیرد که یکی 
از آثار آن از بین رفتن خیانت و تقلب در کار می‌باشد. 

و ثالثاً- باید شیوه تعلیم و تربیت که عوام و خواص آنرا آلفبا یاد گرفتن و 
درس آموختن میدانند نشأت گرفته از فکر ناقص بشر... و چیزی که در آن خبری 


نبوده تربیت است» بکلی نار گذاشت, و با سبک جدید و روش نی طبق نقشة 
آفربدگار جهان» ساختمان مدرسهٌ انسانیت و کمال جامعه را بنا نمود» و تعلیم 
لش بیت دیانت را درمدارس علوم جدید آغاز نمود» چه اینکه تعلیم بدون 


بر تن تنها مفید نیست که نسل بشر را تهدید و همه چیز را مباح می‌کند! 

زیرا طبق تحقیقات و آمار... بیشترین جنایات» مناسد أخلاقی» تباهکاریهاء 
سرقتهای بزرگ و ظلمها و ستمها و آدم کشیهای علمی و ... بوسیلة آفرادی صورت 
گرفته است که بخواص فیزیک و شیمی و نیروی الکتریسیته و ... آشناتی داشته‌اند» 


آما آفراد با تربیت بی‌سواد برای جوامع بشری بسیار مفید بوده‌اند. 
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و عمچنین یک بقّال سر کوچه نمی‌تواند. حلالی را حرام» و حرامی را حلال 
اعلان کند بلکه یک دسته از درس خوانده‌های کجرو و خود فروخته هستند که 
توجیه گر جنایاتند» و طبق خواسته‌های آربابان و آمیال نفسانی؛ آنچه را بخواهند 


مباح یا حرام می‌کنند. 


۸- کیفیت تربیت و تعلیم دختران: 

پر واضح و روشن است که ارگانیزم و وضع ساختمانی جسمی و روحی 
دختر با پسر بسیار متفاوت است» و همچنین استعدادها؛ غرائزء تمایلات و طبایع 
و... فرق‌های زیادی دارند» از اینرو باید تربیت و تعلیم دختر در محیط خانه, و تعلیم 
و تربیت او در سدرسه به‌همان نسبت تفاوتهاوفرقهای بین دختر و پسس 
متفاوت‌باشد. 

باید دختران را با موازین وحی آسمانی» تحت تربیت و تعلیم. و تعلیم و 
تربیت متناسب با حلقت جسمی و روحی» متناسب با فطرت و سرشت و غریزه و 
تمایل و طبیعت خاص خود قرار داده و برای زناشوئی و تولید نسل سالم آماده 
ساخعت» تا بتوان کمال نسل [ٍنسانی و تیه درخشان آنرا تأمین نمود» اینست که بايد 
انسان» بیست سال ثبل از ازدوا- » فرزندان خود را نیک تربیت کند. 
تطفة پاک بباید که شود قابل فیض 

ررنه هر سنگ و گلی لول و مرجان نشود 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «فروع کافی -کتاب النکاح؛ به استادش از 
کرت رسول آکرم > روایت کرده که فرمود: «أنکُوا الأکفاء ‏ كوا فيم 
وَاخناروا لطفکم)». 

یعنی: با زنانی ازدواج کنید که همآنند شما تربیت بافتۂ طبیمت. و تعلیم دیده 
مکتب دیانت باشند» و دختران خود را نیز به نکاح چنین مردانی در آورید» و برای 
نطفه‌های خود زنان شایسته را برگزینید (تا شریک و همسر در زندگی با شما باشند 
نه سربار و بی‌مسئولیت در زندگی و نه فسا ر گسیخته...)» مرحوم حمیری در کتاب 
شریف «قرب الأسناد» به آسنادش از حضرت إمام باقر( 44 روایت کرده است که 
حضرت آمیرمومنان على و حضرت‌فاطمة سا‌اللّه‌علییما از حضرت رسول 
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تقاضا کردند تا مسئولیت آنها را در زندگی مشجّص کند 
حضرت رسول( 4 مسئولیت خانه را به حضرت فاطمة زهراء سلامالله علیها 
واگذار فرمود» و مسئولیت بیرون خانه را بعهدءٌ حضرت آمیر مژمنان على «-41 
قزار داده است. پس حضرت زهراء (علیهاالسلام) از این عمل بسیار مسرور شد و 
فرمود: اینست همسری زن و شوهر در زندگی (که هر کدام بحسب طبیعت و آندازة 
توان باید بار مسئولیت را پپذیرند). 

و مرحوم کلینی در کتاب شریف «فروع کافی -کتاب‌النکاح» ند اباد از 
حضرت امام ادق ا43 روایت کرده است که حضرت رسول خدا €٤‏ فرمود: 
«لا تزا انا العف و لا َو الكثابة و عَلوهلَفلَ و شور لور 

و درروایت دیگر اژ حظبرت آمیرالمومنین علی 42# روایت کرده است که 
فرمزد: دلا ۳ سا کم سُورَة يوست و لافرَرُومُن إياهاء 5 فیالف و 
E‏ فا لواعظ». 


آری! زن برای قضاوت: وکالت» ریاست و مدیریت در جامعه. آفریده نشده 


است» زیرا جامعة انسانی به مادران تربیت شده تربیت کننده بیش از فضات و وکلاء 
و رژساء و ... نبازمند است» بلکه ساس و اصول تربیت عالم عامل و حاکم خوب. 
ساطان و فرمانروای خوب» قاضی و رئبس خوب: و وکیل و آمیر و ... حوب بدست 
مادر است از اینرو مادر «اع» نامیده شده است که باید صاحبان هر یک از مشاغل 
مدیریتی از عالم تا آمیر ... بپاکی و طهارتش و تربیت و تعلیمش افتخا رکنند. 
بتابراین منع زنان در دین مبین اسلام از مشاغل اجتماعی نباید بمنزلاً محرد 
ساختن آنها از آن مشاغل تلقی شود بلکه به جهت آنستکه مشاغل والاتر 
اختصاصی خودشان عاطل و باطل می‌مانده که ضرر آن به جامعه» قابل جبران 
بدون تردید! نا زمانی که هر بک از مرد و زن بحسب مقتضای طبیعت همراه 
با شریعت در میان خانواده‌ها در دامان پاک مادران تربیت و تعلیم» و در بیرون از 
منزل بدست معلمان تعلیم دیده و مربیان تربیت شدء طبیعت و دیانت» تعلیم و 
تربیت نشوند نه إنسانی به کمال می ر د» و نه جامعه‌ای به تمدّن راه می‌یابد. 


۹ - جامعف تکامل يافته و متمذن کدام است؟ 

بحث امروز ما در تکامل تاریخی و اجتماعی انسان است: 

بین صاحب‌نظران» محققان انسان شناسان» و جامعه شناسان احتلاف 
عمیق و شدیدی است که: 

آیا تکامل تاریخی که مربوط به گذشتة انسان است از آغاز پیدایش و زندگی 
بشر بر پهنة گیتی تا كنوك تحقق يافته است؟ یا نه؟ 

اگر تحقق یافته, آیا در تمام آبعاد اعتقادی و اقتصادی» و معنوی و مادّی و... 
بوده است؟ با تنها در بعد مادی؟ و یا فقط در بعد معنوی بوده است؟ 

بعضیها می‌گویند: تکامل اجتماعی همان تکامل تاریخی و پیشرفت 
اجتماعی اسان است؛ و این سیر جدید اژ تکامل است که طبیعت هیچگونه 
دخالتی در آن ندارد» بلکه تکامل اکتسابی است که انسان با دست خود آنرا کسب 
کرده و دوره بدوره هم آنرا از طریق نعلیم و تعلّم بنسل‌های بعدی منتقل کرده است» 
نه از طریق وراثت» و این تکامل اجتماعی از بدو پیدایش بشر آغاز و روی بتکامل 
نهاده و بتدریج رشد نموده است» چنانچه تکامل طبیعی نیز تدریجاً ولو بدون اراده 
و اختیار رشد کرده» و به یک مرحله نهائی خود می‌رسد. 

و گروهی می‌گویند: تکامل اجتماعی با پیشرفت تفاوتی دارد چه اينکه در 
تکامل اجتماعی» تعالی انسان ملحوظ است نه صرف پیشرفت ر آما در پیشرفت» 
تعالی ملحوظ نشده است. بنابراین ممکن است در جامعة انسانی پیشرفت باشد 
آما تکامل نباشد که در آن پیشرفت؛ تعالی نیست» و همچنین تکامل با توسعه که با 
پیشرفت یک مفهوم دارد متفاوت است. چه اینکه در توسعه» تعالی ملحوظ نشده 
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مثلاً در بارٌ یک بیماری گفته می‌شود: این بیماری در حال پیشرفت و فزونی 
است» ولی گفته نمی شود: در حال تکامل است» و اگر سپاهی در سرزمینی بجنگد. 
و قسمتی از سرزمین دشمن را تصرّف کند» می‌گویند: فلان لشگر در حال پیشروی 
است نه در حال تکامل» زیرا در مفهرم تکامل» تعالی ملحوظ شده است. یعنی 
تکامل حرکت رو به بالاو عمودی» حرکت از سطحی به سطح بالاتر است. آما در 
پیشرفت در یک سطح افقی نیز درست است. 

یک سپاهی کته سرزمینی را (شغال کرده وقتی قسمت دیگری را بر 
متصرفاتش اضافه کند» می‌گویند: پیشروی کرده است» یعنی در همان سطحی که 
بوده مقدار دیگری را بر قلمرو خود آفزوده است. نمیگویند: تکامل پیدا کرده است 
زیرا در تکامل تعالی ملحوظ شده است. 

تکامل تاریخی و اجتماعی انسان» در نزد اینانه بتکامل فرد ارتباطی ندارد 
پس ممکن است جامعه متکامل باشد گر چه آفراد آن تکامل یافته نباشند. 

نظرات و آرآء و تتوریهای مختلف دیگری در اینجا وجود دارد که از آتکار 
ألیف بمادیات و بیگانه از معنویات نشأت گرفته که بیش از یک تئوری ارزشی ندارد 
چه اینکه بر آساس عقل و دیانت و خرد و درایت استوار نیست. از اینرو تا کنون 
نعوانسته‌اند حقیشت تکامل تاریخی و اجتماعی انسان و واقعیّت جامعهٌ تکامل یافته 


و متمدن را درک کنند چه رسد به ایجاد آن! 


۰- جامعة تکامل یافته و متمدن از دیدگاه عقل و دین: 
مستفاد از آیات فرآن کریم و روایات صحیحة وارده از طریق آهل‌بیت وحی 
معصومین صلواتالله علیهم أجمعین که براهین عقلیة قاطعه آنرا تأبید می‌کند آنکه: 
تکامل اجتماعی و تاریخی و تمدن جامعه ارنباط مستقیم؛ و بستگی 
تتگاتنگ به تکامل آفراد جامعه دارد و تکامل آفراد با تربیت و تعلیم بر ساس 
طبیعت و شریعت» و با منطق عقل و دین از مبان حانواده آغاز» و با طی مراحل 
پنجگانه در آن؛ و با تعلیم و تربیت بر همین ساس در خارج از منزل پایان می‌یابد» و 


هر چند تکامل یافته در جامعه بیشتر باشد. آن جامعه تکامل یافته‌تر و متمد تر 
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خواهد بود» و هر چند کمتر باشد آن جامعه بهرة کمتری از تکامل خواهد داشت» 
پس کمال و انحطاط جوامع بشری به کمال و انحطاط آفراد حود بستگی دارد. 
همانطوری که تشکل جامعه و اجتماع به آفراد می‌باشد.کمال و انحطاط آن نیز به 
آفراد مرتبط است. 

و تکامل فرد بتکامل دو بعد علوم دینی و طبیعی.و همآهنگی آن دو ارتباط 
مستقیم دارد؛ چه اینکه تنها در این صورت یک هدف مشترک بین تمامی آفراد - 
همآنند أعضاء یک پیکر- پدید می‌آید که می تواند آفراد جامعه را همچون قوای 
روحی و أعضای جسمی تحت کنترل و مهار عقل و دین در آورد؛ و با بهره گیری هر 
نیرو و أعضاء و همگونی آنها در در بعد مادی و معنوی» بسلامت زندگی خود را 
ادامه دهند. 

به عبارت دیگر: جامعةٌ انسانی متشکل از آفراد و طبقاتی است که دارای 
غرائن استعدادها تمایلات وطبائع و... بحسب نیازمندیهای جامعه بسیار متفاوت 
و مختلف می‌باشند, از اینرو حواسته‌هاء آرزوهاء آمال أخلاق» و عادات خوب و 
بد» و زشت و زیبای آنها به آندازة غرائز و... متفاوت است که خود باعث اختلاف؛ 
تضاد و ننازع و جدال بین آنها؛ و بی‌نظمی در اجتماع می‌گردد» و هر فرد و گروهی 
سعی در جلب منافع خود» و نیل بمطلوب از مال و ثروت. ر جاه و فدرت» و از 
شهوت و شهرت و ... خویش» و دفع دیگران از آنها می‌باشد که تنها با عقل و دين 
قابل کنترل و مهار است» پس تا غرائز... مختلف آفراد با منطق عقل و دين تعدیل و 
کنترل و مهار نشود. جامعۀ متشکل از آفراد هرگز روی تکامل را نخواهد دید. 

پرواضح و روشن است که: تکامل جامعه بتکامل آفراد بسته و ارتباط 
ناگسستنی داردء وقتی آفراد با مقررات دینی تکامل روحی» و با قرانین طبیعی 
تکامل جسمی پیدا کنند. جامعهٌ متشکل از آفراد متکامل جامعة تکامل یافته. و 
متمدن بمعنی صحیح» و جامعة انسانی خواهد بود. 

به عبارت دیگر: علوم دینی که از مبداً وحی نشأت گرفته برای تکامل روح؛ و 
تزکیه و تربیت و تقۈی نفس» و شناخت انسان بخویشتن خویش, و معرفت به 
آفریدگار جهان و عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان است. و علوم طبیعی 
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بدست آمده از قواثیر طبیعت برای تکامل و رشد و تقوبت جسم انسان می‌باشد 
که تأثیر و کاربرد آن دو در تکامل فرد و جامعه همآنند کاربرد دو بال یک پرنده 
می‌باشد, که آن هنگام پرنده می‌تواند پرواز کند که از سلامت و همآهنگی دو بال 
برخوردار باشدء جامعهٌ انسانی آنزمان می تواند به قله کمال پرواز کند که أفراد آن از 
دو اصل دیانت و طبیعت» و از منطق عقل و دين بهرة کامل برده باشند و آن 
هنگامی است که طبیعت در خدمت دیانت» و تعلیم در هر دو با تربیت صحیح 
همراء و همگام باشد. 

ی ی ی ا 
نه در امور د دینی و معنوی و اعتقادی, و اگر هم گفته شود یک غلط مشهور است 

و اما جامعةٌ تکامل یافته» و متمدن انسانی جهانی فراگیر که هیچگرنه 
انحطاط از ظلم و تم از جنایت وا تبداد» ازگناه و فحشای و از فتنه و فساد و... 
د ر آن دیده نشود در تاریخ بشری تاکنوت چنین جامعه‌ای تحقق نیافته» وکسی هم 
سراغ ندارده گرچه در برهه‌هائی از زمان در سحدودۀ خاضی جلوه کرده است» 
همچون حکومت حضرت یوسف و داود و سلیمان 69 و دهسال حکومت 

ت رس ول الو 
علی بن آببطالب 4 آن هم در اصل حکومت ته نسبت به جامعه» چه اينکه آفراد 
منحط بسیاری در همان جوامع بوده‌اند که مالع از فراگیری فرا مین الهی و عدالت در 
بسیط زمین شده‌اند. 

بار وار رک چان یت ا 
جوامع بشری از ز آغاز تاکنون بر أساس فطرت در انتظار آن بوده و هست تاکنو 
تحقق نیافته است» ک که لا با فلهور قرت رل جعبز ساب مان عر ال 
تعالی فرجه‌الشریف تحقق می‌یابد. 

و این بدان معنی نیست که آفراد در ساختار یک جامعهٌ متکامل نکوشند. 
پلکه باید با سعی و کوش شش فراوان و بی‌وقفه زمينة ظهور مدار دهر و توامیس عصر 
مساح کل حضرت مهدی صلوات اله علیه را فراعم سازند میا عقل و میا 
دین» خود بسوی کمال انسانی حرکت کنند تا جامعۀ متشکل از فراد کامل» تکامل 


و پنجسال حکومٹ(حصرت آمیرالم ژمنین 


یابد 
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۱- نقش کرومپای مختلف در آمر نکامل جامعه نفیا و اثاتا: 

مستناد از براهین عقلیهٌ قاطعه و آدلاٌ نقليةٌ واضحه و تحقیقات بعمل آمده 
در تاریخ بث ی و انسان شناسی و جامعه‌شناسی و ... آنکه آفراد جامعه در أمر 
تکامل نفیاً و اثباتاً به پنج گروه لی تقسیم می‌شوند: 

دستة أول: رهبران و پیش‌کسوتان از آنبیاء ومرسلین و أوصیاء معصومین آنان 
صلوات الله علیهم أجمعین و علمای دینی» در حرکت و هدایت جامعه بسوی 
کمال انسانی. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

1 نت مدز و لكل قوم هاد» الرعد:۷). 

یعنی: تنها وظیف تو درد ترسانیدن مردم از نافرمانی آنها از فرامین إلهی 
استه وبرای هر قونی از طلشداوند متعال راهتمائی است بسو کمال انسانی: 


و می‌فرماید: 
«رسلا ری و شذذرین لملا يَكُونَ للثاس عَلاله حُجَة فد الوشل» 


اللساء: ۱۶۵). 
یعنی: رسولان را بسوی مردم فرستادیم تا نیکان را به رحمت آبدی إلهی 
بقارت دهند» وبدان را از فهر و عذاب شدارندی بت لاوج پس از ارسال رسل و 


اتمام حجت» حجٌتی برای مردم بر خداوند سبحان نباشد که ما هدایت کننده و 


شرنا شا صَبروا و کارا بآ انا ونوت 
السجدة:۲۴). 

یعنی: و قرار دادیم بعضی از بندگان خالص خود را پیشوایانی که مردم را 
بفرمان ما بسوی کمال انسانی هدایت کنند» چه اینکه آنها در هدایت مردم بردبار و 
شکیبا و به ایات ما بقین داشتند. 
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پرابر مساحت این سه کشور است شصت میلیون می‌باشد» و جمعیت این سه کشور 
تقریباً چهار برابر جمعیت ایران است» و همچنین کشور ژاپن با آنکه مساحتش یک 
پنجم کشور اران است» جمعیتش حدود یکصدو پنجاه میلیون نفر است. و در این 
صورت از جهت تراکم جمعیت باللسبه به ابران بیش از سیزده برایر است. 

آما چرا این قرعة بدبختی نسل کشی» و نازائی و نامردی و عدم گنجایش و ... 
بنام کشور ایران مرکز تشیم جهان افتاده است؟ سرّی است پنهان» و رمزی است غير 
عیان؟ 
راز درون پرده ز رندان مست پرس کاین حال نیست زاهد عالی مقام را 

با آنکه کشور پهناور اران از نظر معادن و منابع و ذخاثر تحت الأرض؛ و 
آمادگی زمینهای زراعتی و دامداری و ... از مرغوبترین کشورهای جهان بشمار 
می رود» در حالی که ان کشورها نه معدن دارند و نه زراعت» و خوراکشان سیب 
زمینی است. أما قرعه بنام آنها هیچگاه اصابت نمی‌کند» بلکه همواره فرع موافق» 
و فرعةٌ حیات و سلامت و بهداشت و رفاه و ... بنامشان میافتد؟! 

آری در حالی که استعمارگران و مستکبران و چپاولگران و صهیونیزم در 
کشورهای (سلامی مخصوصاًایران همه برای تحدید نسل شیمیان بالأخص با 
اصطلاحات فریبنده بنام تنظیم خانواده وامها می‌دهند و کمکهای بشر دوستانه 
می‌کنند» برای متولد نشده‌ها دلسوزی و آشک تمساح میریزند» و آنواع وسائل 
جلوگیری را با قیمت بسیار ارزان در اختیار آنان فرار می‌دهند. در آمریکا وسائل 
مزبور را بقبمت بسیار گران می‌فروشند و رسای جمهرر آمریکا یکی پس از 
دیگری رسماً با تحدید نسل در آمریکا مخالفت می‌کنند. و نیز شنوروی (سایق) 
علیرغم اینکه حدود سیصد میلیون جمعیت دارد مجلس شورای عالی این کشور 
مقرّر میدارد: به مادرانی که فرزندان زیاد دارند» مدال افتخار داده شود. 

یک نفر از معروفین - ظاهراً -کشور فرانسه که به ایران آمده بود» در مراجعت 
گفته بود: 

«مملکت ایران از جهت جمیع امکانات معدنی و صنعتی و زراعتی در حدٌ 
أعلای کشورهای جهان است و بخوبی می‌تواند در خود دویست میلیون را بطور 


۱ 
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و می فرماید: 
«ولتکن منکم میدن لا 
اوليك ما لفلحُون» آلعمران:۱۰۴). 
یعنی: و باید از میان شما هل ایمان و تقوی گروهی پس از فراگیری علوم 
دینی مردم را بسوی خير و کمال انسانی فرا خوانند؛ و به نیکی سس و از بدی نهی 
کنند» و اینان واسطهٌ مدایت بندگان خداوند متعال بسوی کمال» و خود رستگارانند. 


گروه دوم: پیروان و حدایت یافتگان و دنبال‌رو آنها می‌باشند. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

مإ رالاس باناهمم لین انب و هذا ای و این َصَُْوا» 
آل‌عمرال:۶۸). ۱ 

یعنی: بتحقیق نزدیکترین مردم به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن (3» 
کسانی هستند که از او و این پینمبر اسلام (ع 4 و أمل ایمانی که مردم را بسوی 
کمال دعوت می‌کنند پیروی نمایند. 

گروه سوم: مخالفان» کارشکنان, اخلالگران» گمراهان و گمراه کنندگان و 
بازدارندگان آفراد و جامعه را از سیر بسوی کمال. 

خداوند سبحان می‌فرماید: 

بآب ‏ الله على لت الَذين دون عَن تبیل له یربا رجا 
هود: ۱۹-۱۸). 

یعنی: ی خلائق! آگاه باشید لعنت خدا بر ستمکاران» که مردم را از سیر 
بسوی کمال انسانی باز می‌دارند. و آنها را بسوی باطل وگمراهی و انحطاط و پستی 
سرق می‌دهند. 

گروه چهارم: پیروان و سرسپردگان آنان که خداوند متعال آنها را از پیروی آل 
آنان نهی کردہ آما آنها نهی لهی را نادیده گرفته و از آنان پیروی کرده و گمراه و 
متحط شده‌اند» خداوند ا 
ذ SÎ‏ و اضرا کتبرا» المائدة:۷۷). 
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یعنی: از مواها و أمیال نفسانی گروهی که خود گمراه شدند» و بسیاری از 
مردم را در گرداب ضلالت و گمراهی فرو بردند پیروی نکنید. 
و می‌فرماید: ‏ ر ا 
«و اوا بانط سادتا و کر نا لوا البيلا» الأحزاب:۶۷). 
یعنی: و گروهی ازگمراهانی که روز قیامت در مقابل آتش سوزان جهنم قرار 
گیرند» خواهند گفت: پروردگارا ما فرمان بزرگان» و آمر پیشوایان فاسد خود را 
اطاعت کردیم؛ پ پس آنها ما را از حرکت بسوی کمال باز داشته و درگرداب گمراهی 
فرو برده و منحطمان ساختند, 


گروه پنجم: بی تفاوتان ... 

دو گروه نخست باید» سه (۳) گروه آخیر را بسازند که تاریخ ساختۀ انسان 
است نه انسان ساختهً تاریخ» اگرچه تاریخ راهمگشای انسان است. پس باید با 
شناخت تاریخ گذشتة خودمان از از آن عبرت گیریم تا بتوانیم تاریخ آیندهُ خود را 
بسازیم. 
خداوند متعال می‌فرماید: 


کان اي الّذ من یله و داز 


2 ان و فا ی 


ی ۱۱۱-۰ 

یعتی: آیا در روی زمین سیر نکرد‌ند تا عاقبت حال پیشینیان خود راکه بر 
آثرکفر و طغیان» جگرنه هلاک شده‌اند بنگرند؟ و شما ممنان اگر تعقل کنید بخوبی 
خواهید فهمید که سرای آخرت برای هل تقوی بهتر از زندگی فانی دنیا است» آن 
پیشینیان بد عاقبت با نبیاء و رسولان ما و رهبران شایسته آنقدر ضدّیت کردند تا 
آنجا که رسولان از هدایت آنها مأیوس شدند» و گمان کردند که وعدۂ نصرت الهی 
حلاف خواهد شد (در آن حال زمان یاری ما فرا رسید» ما بلطف خود) هر که را 


بخواهیم نجات بخشیم» و نیز قهر و انتقام ما از بدکاران عالم باز نخواهد گردید. هر 
آینه در حکایات پیامبران برای صاحبان خرد» عبرت کامل خواهد بود. 
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۲- نقش و ارتباط پیشرفت و توسعه با تکامل: 

چون نقش گروههای پنجگانه در مر تکامل جامعه نفیا و ابا را (جمالً بیان 
کردیم. لازم می‌دانم در اینجا ٍشار؛ إجمالی به ارتباط پیشرفت و توسعه با تکامل 
داشته باشیم: 

پر واضح و روشن است که پیشرفت و توسعه بمعنی مطلق نه تکامل است. 
و نه تکامل زا برای فرد و جامعه» که اگر پیشرفت و توسعه با تکامل فرد و جامعه 
همراه باشد ارزش انسانی دازد» و لا ارزش آن کمتر از حیوان خواهد بود زیرا 
پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و ... چه بسا موجب نابودی جوامع بشری شده 
است» پس اگر پیشرفت و توسعةٌ جامعه با تکامل جامعه که نشأت گرفته از کمال 
آفراد آن است. همراه نباشد بسیار خطرناک» و انسان را گرگ انسان قرار میدهد. و 
چه بسا پیشرفت صنعت و ... انسان را از خود بیگانه می‌کند. 

اگر پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و اختراع و اکتشاف همراه و همگام با 
تکامل اجتماعی و خلاقی, و در حدمت بشر باشد. بسیار ارزنده و مفید بحال فرد و 
جامعه خواهد بود» و در تعاون یکدیگر بکارگرفته می‌شود» نه در نابودی و 
بهره کشی و تجاوز و استشمار و ... گر چه پیشرفت علم و صنعت و ... از جهاتی برای 
انسان آسایش و راحتی آورده است. آما از جهات دیگر نه تنها آسایش را سلب کرده 
که خطرات جبران‌ناپذین پدید آورده است. 

مثلاً طب تا حدودی پیشرفت کرده است. پس اگر برای معالجه و سلامت 
جامعه و آفراد باشد» جای تردید در حسنش نیست؛ آما اگر برای قطع نسل» و ازا 
ساختن زنان» و آخته کردن مردان بکارگرفته شود و یا نسلهای قوی را از بین برده» و 
آفراد ضعیف و ناقص و ... را تحویل جامعه دهد بسیار زشت و مذمرم خواهد بود. 
و همچنین رسانه‌های گروهی گرچه خبرهای دنیا را بسرعت به انسان می‌رساند» آما 
بدآموزی آن انسانیت انسان را تهدید و در معرض ستقوط قرار می‌دهد. پس 
پیشرفت و توسعه را نمیتوان تکامل اجتماعی نامید چه اینکه در تکامل» مفاسد و 
سقوط انسائیت و انحطاط نیست بلکه از مهمترین آثار آن انسائیت أفراد جامعه 
می‌باشد. پس نفس علم و صنعت و تکنیک و ... ضدٌ بشر نیست» این انسان ضدٌ 
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بشر است که آنرا در ضدّ بشر بکار می‌گیرد. چون تعلیمش همراه با تربیت صحیح 
نبوده است. 

از اینرو به همان نسبت که جوامع بشری در علم و صنعت» در اختراعات و 
اکتشافات و در تکنیک و ... پیشرفته است آما در مسائل أحلافی و انسانی و 
خصوصیات روحی عقب مانده است. و خوی توحش وحیوانیت در او تقوبت» 
بلکه بأوج خود رسبده است؛ و همچنین پیشرفت طب گامهاتی در سلامت جسم 
برداشته است. أما روان‌هاه روحهاء مغزهاء و فکرها بسختی بیمار و مریض هستند» 
و خطر مرض روان بمراتب بیش از خطر مرض جسم است. 

حضرت مولی الموحدین !ما المنقين على( فرمود: 

«ألا ولد ع لباقت و دمن اند مض ادن اَعَد ين رض 
ادن مَرض ام ۳ ت ام عة ۳ سَعَة الال و ل م تة سَعَةَ سَعَة الال صحَة 
ان و َْضَل من طلحة ادن تفوی اقب 0 

یعنی: ای مردم آگاه باشید و بدانید که از جملةٌ گرفتاریها بی چیزی و 


تهیدستی است» و خت تر از تھ ئ دسنتی» بیماری ج م اذ ان است. و سخت تر از 
بیماری تن؛ بیماری دل (روان) است (که باعث انحطاط انسانی است) و آگاه باشید 
و بدانید که از جملۀ نعمتها دارائی فراوان است» و بهتر از ثروت زیاد» تندرستی 
است» و بهتر از تندرستی پرهیز دل (روان) است (که مرجب کمال انسانی است). 

طبق آمار: تعداد بیماران روحی» قلبی» فکری و آخلاقی و ... جنایتکاران» 
دیوانگان مفاسد خلاقی» انحطاط فکری و ... بمراتب از بیماریهای جسمی 
پیشفرئله و حتی فرمانروایان» سیاستمداران و حکمرانان وه.. مقر از دیگرات 
گرفتار انحطاط فکری و آخحلاقی می‌باشند» پس اگر پیشرفت و توسعه با شناخت 
انسان باشد و همگام با تکامل بسیار مفید است» و الا بنابودی نسل بشر منتهی 


می‌گردد. 

اگر انسان نخست خود را بشناسد» و از خود بیگانگی بدر آید» اختراع و 
اکتشاف و پیشرفت علم و صنعتش ب رآساس نیاز جامعه خراهد بود نه برای شهرت 
و شهوت و شکم» و بدست آوردن مال و ثروت. و وسیلۀ استثمار و بتاراج بردن 


۱- نهج البلاغه: از بخش جکم و مواعظ حضرت إمام 3 رقم ۲۸۱ ص ۱۳۷۰). ا 
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منابع فکری و نیروهای انسانی» و چپاول ذخائر مادی و زیرزمینی دیگران ... 

جنایات, کشتارهاء تجاوز بحقوق دیگران» شرارتها؛ ظلمهاء فتنه‌هاء فحشای 
دشنمنیها؛ فساد آخلاقی» و توحش ... و حتی خودکشیهاتی که امروزه زیر لاف 
تمدن وبا کلمات پرزرق و برق پیشرفت علم و صنعت و تکنیک, و با اصطلاحات 
فریہند (با فرهنگ ...) انجام می‌شود بمراتب بیشتر» و زشت ترب و بد تر است ا زآنچه 
که (باصطلاح با تمدن ..) از انسانهای گذشتة بی‌فرهنگ» بدوی» بی‌تمدّن و وحشی 
انجام میشده است. 

منشاً تمام اي ین بدبختیها, فتنه‌هاء فسادهاء توځش‌هاء بی‌بندوباريها؛ آفسار 
گسیختگیهاء یغماگریها؛ سرقتهاء تباهکاریها و بیدادگریها و... بنام تمدن» فرهنگ» و 
پیشرفت علم و صتعت ... آنستک 

انسان از خود بیگانه» و خرد را نشناخته است؛ و نمیداند کیست؟ چه بوده؟ 
برای چه آفرید» شده؟ برای چه بدنیا آمده است؟ چگونه باید باشد؟ چرا میمیرد؟ 
چگونه میمیرد؟ بکجا می‌رود؟ چرا زنده می‌شود؟ چگونه محاسبه می‌گردد؟؟؟ 

وقتی انسان خود را بخوبی بشناسد تمام نیازمندیهای خود را نیز خواهد 
شناخت. وقتی یک عالم شیمی خاصیّت مایمی را بداند» می‌تواند چیزی راکه برای 
حل کردن آن لازم است تهیه نماید» هرگاه انسان به این مرحله از شناخت خویشتن 
خویش برسد آنگاه میفهمد که توجهش باید به چه چیز جلب شود. 

اگر انسان آنچه که در نفس او وجود دارد را بدست آورد می‌تواند بخوبی و به 
آسانی با همان چیز تمام بیماریهای روحی و جسمی. اعتقادی و اقتصادی فردی و 
اجتماعی و مادی و معنوی ... خود را معالجه کند. 

پس انسان باید قبل از هر چیز» نخست خود را بشناسد» تا با معرفت در 
خدمت دیانت قرارگرفته و از طبیعت بهر؛ کامل گیرد. 


۳- تا انسان بحقیقت دردش بی نبرد. نمی‌تواند درمانش کند: 
تزکیه یعنی زدودن چرمهای گنه و طفیان» و کفر و عصیان از چهر: نفس و 
صیقلی آن که خود تنها راه شناخت حقیفت نفس است: «ذ افلح من رَكاها» 
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الشمس:٩)‏ رستگاری بدرن تزکیۂٌ نفس امکان پذیر نیست. چه اینکه تنها عامل 
لای‌روبی چشمه سارهای درونی نفس» تزکیه و صیقلی و تطهیر آنست که با پاک 
شدن آن چشمه سارها آنبوه معرفت‌های ناب در درون نفس انسان بجریان می افتد 
که آفریدگار جهان فرمود: 
«و اموا له و یمک الل ابقرة:۲۸۲). 
یعنی: و بخداوند متعال تقوی (که همان تزكية نفس است) بورزید» و پارسا و 
پرهیزکار باشید و خداوند دانا به شما چیزی را تعلیم خواهد داد که بدون تقوای 


نفسن امکان پذیر نیست. 


مفنوی گوید: 
آینۀ دل چون شود صافی و پاک نقشها بینی برون از آب و خاک 
هم ببینی نقش و هم نقاش را فرش دولت را و هم فراش را 
آینۀ دل صاف بابد تا در او واشناسی صورت زشت از نکو 


ترکیه و صیقلی نفس از یکسو واقعیات را در آن حدود (از فرش تا عرش) 
برای انسان قابل شهود می‌سازد» و از سوی دیگر از در آميختین آن واقعیّات به 
آلودگیهاه و چرمهای تخیلات و کثافات أوهام بی‌آساس جلوگیری می‌کند و ثالاً 
مانع بروز خواسته‌ها و آمیال نفسانی در درون انسان می‌گردد که هیچ عاملی جز 
تزکیه و تقری نفس» در موقعیت حقیقی انسان در نظام آفرینش نمی تواند جلوی 
بروز آنها را بگیرد» و کمک بزرگی به انسان در تنظیم قوای مغزی می‌نماید. ر 
نمی‌گذارد انسان خود را بفریبد. و با آلفاظ چند پهلو و اصطلاحات شیرین و زبان 
بازی و سخن پردازی درصدد فریب دیگران برآید و رابعاً انسان با تزکیه و صبقلی» 
و مهار وکنترل و تقوای نفس به درد و دوای این زندگی دنیا بینا و آگاه می‌گردد که 
حضرت مولی الموحدين امام على () فرمود: 

راك منك و لا تشئه و دنك منك و لا بر 

یعنی: دوای دردهای مادی و معنوی» جسمی و روحی» اعتقادی و اقتصادی 
تو از خود تست و تو نمی فهمی» و درد هم اینها هم از خود تست» و آنها را تو 
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بدون تردید! تزکیه و تقؤی نفس آن چنان صفا و روشنائی درونی برای انسان 
بوجود می‌آورد که هرگونه درد و نقص خود را بخوبی درک می‌کند» و هرگز خود را 
فریب نمی‌دهد که آنرا بر خویشتن بپوشاند. چه اینکه او خطرات مهلک دردش را 
نیز میفهمد و دوای آنرا هم که خداوند مان در درونش به ودیعت نهاده در می‌یابد 
و در نتیجه به آسانی دردش را درمان» و نقصش را بر طرف می‌سازد. 

براستی باید تنها بیماری از خود بیگانگی را منشأً همه بیماری‌های روانی و 
جسمی جوامع بشری بشمار آورد که بر آثر عمومیت و فراگیری آن» کمترین توجهی 
به آن نمی‌شود» و هیچ صدای له و شیونی از آن سو شنیده نمی‌شود: و حتی 
روانشناسان از خود بیگانه؛ شخص از خود بیگانه را سالم می‌دانند» و بسیاری از 
علمای دینی و رهبران مذهبی و محققان و جامعه شناسان و انسان شناسان و 
پزشکان و ... جزئی‌ترین بیماری روحی و جسمی؛ و گرفتاریهای مادّی و بعضاً 
معنوی را مورد توجه عمیق خود قرار داده ناله میزننلا و از منشاً آن بکلّی غافلند. 

شگفت آور و تأسف بار آنکه: جوامع اسلامی با در دست داشتن منابع 
معتوی غلی: ازکتاب ال (قرآن کریم) و ست رسول الله 469 (آهل بیت وحی 
علیهم صلوات اللّه) و استعدادهای سرشار و ذخائر فکری و تبروی انسانی؛ و 
مخازن طبیعی و مادی بیشمار بسراغ جوامعی می‌روند و دست تکدی وذلّت 
بسوی کسانی دراز می‌کنند که از همه این امور تهی می‌باشند» آما به غلط و جهت 
فریب دیگر جوامع مخصوصاً مسلمانانه خود را پیشرفته و متمدن نام‌گذاری 
کرده‌اند» تا دردها و دواهای ممالک اسلامی و مسلمین را با ملاک یک فرهنگ بیگانه 
از آبعاد أصلی طبیعت بشری تشخیص دهند که در واقع نه تنها نابینایان بینایان را 
معالجه کنند» که نابینایان حتی بینائی بینابان را هم بیماری تلقی نموده؛ و برای آن 
دوا و درمان تعیین فرمایندا!! 

ازاینرو نحداوند متعال کشورهای اسلامی و مسلمانان را بمشکلات اعتقادی 
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و افتصادی گرفتار نمود. چه اینکه هر گاه انسان» کفران نعمتهای خداوند سبحان 
کند» و از فرمان آفریدگار جهان سرباز زند. تن به هر ذلّت و خواری داده» زیربار 
سنگین بیگانگان قرار خواهد گرفت» و ذلت و نکبت را برای خود عزت و شوکت 
می‌شمارد. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«ذلك بأ اله لك ینغ فا اها عل قوم ڪن یروا ما بلشیهم» 
الأنفال:۵۳). 

یعنی: حکم ازلی الهی اینست که خداوند متعال نعمتی را که بقومی عطاء 
فرمود تغییر ثمی‌دهد و نعمت را به نقمت تبدیل نمی‌کند مگر آنکه آن قوم حال 
خود را تغییر دهند و کفران نعمت إلهی کنند و راه طغیان را در پیش گیرند» و عت 
ی و وی ری بویت نمایند: 


دون الکافرین ايء من دون انیت 
لله جميعاً» النساء:۱۳۹). 
یعنی: آنانکه مزمنان را رها کرده و کافران را دوست خود گرفتند» آیا عرّت را 


نزد کافران جستجو می‌کنند! براستی راه خطا می‌روند چه اینکه عرّت همه نزد 
خداوند متعال است (که رسولش ب4 و مزمنان از آن بهره‌مندند). 


۴- حل مشکلات اقتصادی بحل مشکلات اعتقادی بستگی دارد: 

بمناسبت بحت گذشته لازم می‌دانم قبل از ورود به بحث امروز |شارة 
إجمالى بپیوند ناکین مان مشکلات اقتصادی و مشکلات اعتقادی و ارتباط و 
بستگی حل آول بدومی در اینجا داشته باشیم: 

آفریدگار جهان در بسیاری از آبات قرآن کریم بپیوند وگره خوردن مشکلات 
اقتصادی و معاش به مشکلات اعتقادی و معاد إشاره فرموده» و حل مشکلات 
اقتصادی را بحل مشکلات اعتقادی دانسته است که از جملۀ آیات کریمه» آیۀ (۵۳) 
از سور؛ مبارکة تفال است که اجمالاً در آواخر بحث سابق بیان شد» و در جملا 
دیگر از آن آیا 

«و لوان هل الری امن 
و لکن کدرا اذا ا وا یَکُیبُون» الأعراف:۹۶). 

یعنی: و اگر مردم شهر و دیار ایمان بخداوند متعال آورده و راه تقوی و 
پرهیزکاری را در پیش گرفته» و زنگ‌های کفر و طغیان» و جرمهای شرک و عصیان 
و... را از چهره نفسشان می زدودند» و از خود بیگانگی بدر آمده و از بیگانه پرستی 


رهائی یابند» هر آینه ما درهای برکات آسمانی و زمینی را به روی آنها می‌گشادیم» و 
لکن چون آنها بگفته‌های ما اعتقاد پیدا نکرده تکذییش کردند. ما هم آنها را 
بمشکلات اقتصادی گرفتار و نکبت و نقمت را نصیبشان نمودیم. 

و می‌فرماید: 

«و مَن َعرَضَ عن وکر بان لَه معيشة ضنکاّ» طه:۱۲۴). 
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یعنی: و هر کس از یاد من اعراض کند. و از فرامین و دستورات من شانه تهی 
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کند. پس بتحقین برای او در دنیا معیشت سخت و تنگ و زندگی تلخ و ناگواری 
خواهذ بود. 

ناگفته نماند: مشکلات اقتصادی» و تنگی معیشت» و تلخیهای زندگی تنها 
بفقر مادی و تهیدستی نیست. بلکه بفقر روحی: و ناراحتیها و بیماربهای روانی 
است که آکثر ثروتمندان و مستکبران و جهان خواران جهان سخت به آنها مبتلا 
هستنك. 


بدون تردید! انسان در صورتی می تواند بر دو بعد مشکلات اقتصادی ر 


اعتقادی فائق آید که از نظر قوای جسمی و روحی توانمند باشد و این ترانائی 
حاصل نمی‌گردد مگر آنکه: بیش از همه چیز به محیطی که در آن زندگی میکند 
توجه نماید» اینجاست که آهمیّت و ارزش آمربه معروف ونهی از منکر دردین مبین 
إسلام» و مسئولیت سنگین مسلمانان عمومأ؛ و وظیفة طبقة روحانیت خصوصا 


ا اون ود ار ما ۴-۲ ماو دک 
یعنی: ی مزمنان از خداوند متعال بترسید و راه تقوی و تزکیه نفس را 
براقعش انتخاب کنید» و آنرا تا آخرین لحظات حباتتان |دامه دهید» و همگی برشتۀ 


۳ 


) چنگ 


دین خداوند متعال ازکتاب (قرآن کریم) و سنت (عترت رسل ال 
زنید» و هرگز از آندو جدا نشوید - و باید از شما چنین مومنان راستین گروهی 
برخبزند (پس از تحصیل علوم دینی در مراکز) مردم را بخیر و صلاح و سعادت و 
کمال فرا خوانند. و آنها را به نیکوکاری آمر کنند» و از کارهای بد نهی نمایند» و اینان 
واسطٌ هدایت مرد خود هل کمال و رستگارانند - شما مسلمانان راستین 
نیکوترین امتی هستید که انتخاب شدید برای جوامع بشری که آنها را به نیکوکاری 


وادار کنید و از کارهای بد بازدارید. 


1 
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کفاف و غنا بپروراند ولی مع الأسف دیدم که فقط پانزده میلیون فرد فقیر و گرسنه بر 
سر این سفره نشسته‌اند.() 

در مجلاٌ «برزگر شمارة ۶۸۰ مورخة اول مرداد ماه ۱۳۷۳ مقاله ای تحت 
عنوان: «توسعة صنعتی یا گسترش کشاورزی ص ۵۱ - ۸۵۳ آمده است: 

«با احتساب هر هکتار زمین قابل کشت برای ادار؛ زندگی (۱۰) نفره روشن 
است که دقبقاً ما میتوانیم غذای (۳۰۰) میلیون نفر را درایران تهیۀ کنیم ...با اندکی 
دقت می بینیم که علتهای اصلی پائین بودن بازده کار ما در هکتار یعنی درست 
انجام ندادن کارهای کاشت. داشت» و برداشت. بستگی به کار و کوشش و برنامه 
ریزی های ما دارند...درست به عکس کالاهای صنعتی» فرآورده های کشاورزی 
کشور ما از مرغوبترین محصولات سیّارةُ زمین هستند.» 

خلاصة کلام: چرا اين قرعه بنام شیعه» و ایران» مملکت حضرت صاحب 
الزمان 432 افتاد که تتها نسل شیعه در دنیا زیادی و حق حیات ندارند. و فقط 
شیعه عُرضةٌ تعلیم و تربیت فرزند را ندارد؟؟؟ 

باید ملّت شیعی ابران از زن و مرد عموماء و رهبران دینی و علماء و 
اندیشمندان و آینده نگران شیعه بدقت تأمل کنند تا علل آنرا بیابند. 


۴۸۰- علت ضعف کشورهای اسلامی و راه علاج آن چیست؟ 
با بیان مطالب کوتاه و بسیار فشرد؛ فوق این پرسش ضروری می‌نماید که: 
چرا کشورهای اسلامی عموماً و ابران خصوصاً با داشتن این همه امکانات 
مادی و معنوی که باید پیشگامان و طلایه داران تمدن انسانی در جهان باشند تن به 
چنین ذلت و نکبت می‌دهند و تحت تأثیر نقشه‌ها و طرحها و دسیسه‌ها و آفکار 
فاسد بیگانگان قرار می‌گیرند» و آنها را ولی و فيم خود قرار داده و هستی و حق 
حیات ونسل ر زاد و ولد خود را بدست آنان میسپارند» و بدون |ٍجازة آنها حق تولد 


فرزندان خود بدنیا» و زندگی و حیات را بخرد نمی‌دهند؟؟؟ 


۱- نقل از کتاب «کاهش جمعیّت ..ذیل ص ۲۷۰-۲۶۹) 


۱ درس تود و قشم (E‏ 


۵- خبریت امت اسلام در چیست؟ 

قران کریم تصریح فرمود که: خیریّت امت اٍسلام به اسم نیست. بلکه بعمل 
است. و آن توجه هر فرد از مسلمانان بطور عموم به محیط خود. و توجّه رهبران 
دینی بالأخص» به تمام محیط انسانی است» پس هر فرد مسلمان باید در توان خود» 
طبق مفررات اسلام به اصلاح محیط خود بپرداز و اگر به تنهائی تران اصلاح را 
نداشته باشد بابد به نیرومندتر از خود إرجاع دهد و آگاه سازد؛ یا با تعاون همسان 
خود» مشکلات اعتقادی و اقتصادی را بر طرف سازند. 

معیار این حرکت باید تنها وحی آسمانی باشد تا به نتیجۀ مطلوب رسید» و 
تحولی عظیم در آفکار جامعه بوجود آورد» کسانی که از خود بیگانه نیستند» و ريشة 
فکری آنها از وحی ومبداً هستی آبیاری و سيراب می‌شود میتوانند در این راه خطبر 
گام بردارند» چه اینکه تنها اینان که | تفلال فکریشان از مبداً هستی است میتوانند 
در جامعه و جهان تسول ایجاد کنند و لای و سیف اللفس هستنده یا چنین 
استقلال فکری ندارند» نباید در چنین صحنه, عرصه ر میدان خطی رگام نهند که نه 
تنها خود نمی توانند کاری نجام دهند که باعث سقوط دیگران» و یا مانع پیشرفت 
آنها نیز می‌گردند. 

تغییرات کلّی در هر محیط دارای خصوصیاتی است که می‌تواند بسرعت» 
آشخاص را تحت تأثیر خویش قرار دهد و در لسان وحی آمده که یک عدة قلیل 
مرثیط به عیداً وحی در مدت کوتاه توانسته‌اند أفکار فاسد محیط را عوض کنند: 

«کم من َة یله غَلبَت فتهة کَنرة باذن الله و اد م الضابرین» 
البقرة:۲۳۹). 

یعنی: چه بسیار شده که به یاری خداوند متعال گروهی اندک بر سپاهی بسیار 
غالب آمده‌انده و خداوند متعال بار و معین صابران است. 

پس ملاک غلب بر دشمن؛ و پیروزی بر محبط فاسد, در دین إلهی» نصرت 
خدائی است. نه کثرت عدد: 

«يا أا اتذین آمَنُوا ِن تنطررا له E‏ 


محمد ۷:4). 
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یعنی: ای مؤمنان هر گاه شما دین خداوند متعال را یاری کنید: حداوند 
سبحان شما را یاری خواهد کرد و در تمام شثون زندگی انسانی شما را ثابت قدم 
گرداند. 
النفال: ۱۹). 

یعنی: و هرگز جمعیّت و سپاه شما هر چند بسیار باشد شما را نجات نتواند 
داف و بتحقیق خداوند متعال همواره با آهل ایمانست. 

پس نباید به عدد زیاد در ٍصلاح جامعه و محیط دل بست. چنانچه نباید از 
کمی عدد هراسید و مأیوس شد که هیچ پیامبری در آغاز کار دارای قشون و لشکر 
نبوده است» این حرکات نیاز به مؤسسات وسیع؛ |دارات کارخانه‌جات عظیم 
شهرها و عمارات آستمان خراش و نشکیلات کذائی ندارد» بلکه ایمان ثابت و 
مسق و اراد نوی و محکم» و ثبات قدم و صبر و شکیبائی و بردباری و استقامت 
و ... اشاس انست. 

حضرت مولی الموحدین إمام المتقین آمیرالمومنین على بن أبيطالب 43 
فرمود: ۱ 

«و لکنٌ الله بخانه جقل ره آرلی فد نی عزآنهم و َعفاً فيها ری 
ان من خالاعهم .۲۱ 

یعنی: ون خداوند سبحان رسولانش را در اراده و تصمیمهاشان قوی و 
توانا گردانید» و در آنچه دیده‌ها به حالاتشان مینگرند ناتوانشان قرار داد (آنان در 
عزم و إراده استوار و محکم و قوی‌اند, و حال آنکه در نظر مردم ناتوان جلوه 
می‌کنند). 

و فرمود«3»: 

«رمْلْ مر و له عددهم و لک این ۳ 

یعنی: رسولانی بودند که کمی یاران و زیادی مخالفان آنها را از تبلیغ رسالت 
و هدایت و ارشاد مردم بسوی کمال باز نداشته است. 

۱- نهج البلاغد: ص ۷۹۲ خطبة (TTF‏ 
۲- نهج البلاغة: خطبة اول ص ۳۳). 
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چه اینکه خداوند متعال رسولان خود را از کسانی برگزید که دارای عزم 
راسخ بوده‌اند» از اینرو هرگز از نیل بهدف معین که تبلیغ رسالت و ارشاد و انذار 
مردم بوده است باز نایستاده‌اند و بخوبی از عهدة آن بر آمدء‌اند ر هیچ چیز -نه 
کم اران و نه زیادی مخالفان -آنها را از انجام وظائف باز نداشته است. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«قَهَلْ على سل ال ابلاغ البين» انسل: ۳۵). 

یعنی: پس رسولان جز تبلیغ رسالت و اتمام حجت بر مردم» وظیفةٌ دیگری 
نداشتند (و همه آنها بوظاثف خود عمل کرده‌اند). 

حداوند متعال می‌فرماید: 

«الدین سود رسالات تیم و لا شون أَحَداً | اللهَ» 
الأحزاب:۳۹). 

یعنی: تبلیغ رسالات و اتمام حجت بر مردم یک سنّت الهی بود که بعهدۀ 
رسولان الهی واگذار شده و آنها با عزم راسخ بوظاتف خود عمل کرده ر در آدای 
وظائف از کسی جز از خداوند متعال نهراسیدند, 

پس کسی می‌تواند به سرمنزل مقصود برسد و مرادش را در آغوش گیرد که با 
عزمی راسخ و قدمی محکم نقش کار خود را دنبال کند» چنین انسانی هرگاه در 
عرص تنازع جراحتی بردارد متزلزل و مأیوس نمی‌شوده و بر تمامی موانع و 
مشکلات راه خویش, غلبه می‌کند. چه اینکه عزم راسخ و اراد؛ قری جز در لباس 
عمل وکردار ظهور نمی‌کند» در حالی که عزم و اٍرادة ضعیف همواره بصورت حرف 
و گفتار خودنمائی می‌کند و پایان می‌یابد. 

دلیل نمام ناکامیهای بشر در تاریخش یکی است و آن همان ضعفش در عزم 
و اراد اوست که ترس و وحشت را در او پدید می‌آورد و او را از کوشش و نیل به 


هدف بازمی‌دارد. 
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خداوند مععال کمال انسان و نیل به مدف عالی وکامیابی رابه تزکیه و تقوای 


نفس و عزم راسخ و بر و بردباری در مسیر کمال (میدان امتحان) متوقف ساخت 
و فرمود: 
Aa E mi & U‏ مت اه ات و ع ده 
«بوْن في أموالكم و آنفسکم - و إن تطبرُوا و تتفوا قن ذلك من عَم 


مره آل عمران:۱۸۶). 

یعنی: بدون تردید همة شما انسانها در دنبا (ظرف کمال) با مالها و جانهاتات 
آزمرده میشوید و اگر شما در این میدان امتحان راه صبر و شکیبائی را در پیش 
گیرید. و در جهت تزکیه و تقوای نفس گام بردارید. پس بتحقیق همین خود سبب 
نیرومندی عزم راسخ و اراد؛ قری شما در کارها می‌باشد. 

پس کسی که در میدان آزمون عزم راسخ و ارادة قوی از خرد نشان نداده و 
تزکبه و تقوای نفس بدست نیاورده هرگز بمطلوب و هدف عالی و حکمت خلقت 
(کمال انسانی) نخواهد رسید و کامیاب نمی‌گردد. چه اینکه آدم آبوالبشر« ا4 در 
آن میدان امتحان فرمایشی (بهشت) بدون عزم راسخ و اراد قوی نتوانست در آنجا 
بماند» آیا کسی که بدون عزم راسخ باید از بهشت خارج گردد, می‌تراند بدون آن 
وارد بهشت شود؟! 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«و لد عهدنا إلى دم 

یعنی: و هر آینه ما با آدم بر آساس فطرت. عهد بستیم که تنها فرمان ما را ببرده 
و فریب شیطان را نخررد» پس آدم آن عهد را فراموش کرد و ما او را در عهدش با 


۳ ول تجدله عزما» طه:۱۱۵). 


عزم راسخ و اراد قوی و ثابت قدم و استوار نيافتیم (از اینرو او را از بهشت بیرون 
کردیم که بهشت جای بی عزمان و بی ارادگان نیست). 

خداوند سبحان این صحن؛ آزمون را در بهشت با اينکه ظرف تکلیف نبوده 
است به نمایش گذاشته است تا درسی برای فرزندان آدم 430 در ظرف تکلیف 
باشد که بهشت جای بی عزمان و بی إرادگان نیست و آما حضرت آدم ا4 در دنیا 
(دار تکلیف) چون دیگر رسولان ٍلهی دارای عزمی راسخ و راده‌ای قوی بوده 


است. 
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۶- آدوار تاریخ زندکی انسان بر کرة زمین: 
سئوال: 

آیا زندگی بشر ب رکرة خاکی نخستین دوره‌ایست که طی می‌شرد که پس از آن 
دوره‌هائیست نامعلوم که می‌آید؟ یا ما در آخرین دوره‌ها قرارگرفته‌ایم؟ و یا در وسط 
آنها هستیم؟ و یا تنها بهمین دوره محصور شده و پایان می‌پذیرد؟؟؟ 

پاسخ: 

نظرات قدماء و متأخرین از مورخان و زمین شناسان و زیست شناسان و 
جامعه شناسان و دیگر محققان و پژوهشگران در تاریخ زندگی انسان در روی کره 
زمین و آدوار آن بسیار مختلف است: 

آلف: گروهی می‌گریند: زندگی انسان برکر؛ خاکی یکدوره می‌باشد که ما در 
آن زندگی می‌کنیم که پس از پایان آن» دور دیگری نخواهد بود» و زندگی زمینی 
منقرض می‌گردد؛ و آنها این دوره را از چند هزار سال تابه چند میلیارد سال تخمین 
زده‌اند. 

ب: عده‌ای را عقیده بر آنستکه: نوع انسانی در دوره‌های متعدد بر روی زمین 
زندگی کرده است که با بپایان رسبدن دوره‌ای» با فاصلهٌ طولائی بین دوره‌هاء دورۀ 
دیگری شروع شده و ما در آخرین دور آن قرار گرفته‌ایم که پس از دوره ما دورة 
دیگری نخواهد بود» و زمین ببایان عمرش می‌رسد و منقرض می‌شود: «ذ دب 
الأَرْض دک دک الفجر: ۲۱). 

یعنی: زمانی که بر آثر زلزلة پی در پی» زمین متلاشی و خرد گردد. 

ج دسته‌ای می‌گویند: زندگی انسان بر روی زمین به دوره‌های متعدد باز 
می‌گردد که ما در نخستین دور؛ آن قرار داریم که پس از ما دوره‌های دیگری خواهد 
و 

د: طائفه‌ای را عقیده بر آنستکه: زندگی انسان بر روی زمین به دوره‌های 


متعدد است که ما در وسط این دوره‌ما قرار داریم. 
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و نظرات دیگری نیز وجود دارد که کمترین ن فائده‌ای در ذکر آن‌ها نیست. 

TO ag DLR SERN 
میلیاردها سال» و تمام این نظرات تنها در حدّ یک تفوری است که ارزش علمی‎ 
ندارد.‎ 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«نا هم ذلك ین عم ن هم لا ْصُون» الزحرف: ۳۰ 

یعنی: : برای تلوری پردازان و کال بافان کمترین علمی بگفته‌هاشان نیست» 
تنها با تیال بافیها (ظهار نظر می‌کنند. 


۷- دورف قبل از انسان از دیدگاه قرآن: 

مستفا و بت وی 

«قالوا تغل فما من یفسد فا و یف الدّمآء» البقرة: ۳۰). 

یعنی: ملاتکه بخداوند سبحان عرض کردند: آیا موجودی را در روی زمین 
می‌آفرینی که در آن افساد کند. و بنا حق خون ریزی نماید. 

آنستکه: قبل از حضرت آدم 4 موجودی در روی زمین زندگی میکرد؛ و 
در آن افساد مینمود و برای آن گوشت و خونی بوده است که دست بکشتار و حون 
ریزی از نوع خود میزده است» و چون ملالکه آن صحنه‌های |فساد. و خون ریزیها و 
کشتارهای بناحق را مشاهده کرده بودند» چنین گفتند» و ما اینکه این مرجود 
مفسد و فتنه گر و حون ریز انسان بوده است یا موجود دیگر؟ میتوان از تفدّم ذکر 
جن بر ٍنس در خلقت و هدایت که در بعضی از آیات قرآن کریم؛ و همچنین در 
روایات آمده استفاده نمود که قبل از خلقت انسان» جن آفریده شده بود و در 
بعضی از آیات و روایات نیز تصریح شده است که آن‌ها بنی الجان برذه‌انق: 

از جمله ایات کریمه: « ما حلفت ان و الائش لا لیفبدون» 


الذاریات: ۵۶). 


انس شده ا ت: «ر ند 
۳ 


من قبل من ار السَُرمٍ» 


الحجر: ۲۶ ۷ 


2۳۳۱ درس نود و ششم ۳۹ 
و حشرت مولی الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب 4 فرمود: 
«و مر اذي سکن الا و بعت إلى انين و الالس رشله کیش نم 
عن اهاز خروم ین رنه 


یعنی: و اوست خداوندی که آفریده‌هایش را در دنیا جا داده و برای هدایت 


و اتمام حجت رسولان خود را پی در پی بسوی جن و انس فرستاده است تا برای 
آنها پرده‌های جهل ر نادانی و ضلالت و گمراهی را بردارنده و آنها را از بدیها و 
انحطاط و کفر و زشتیها و ... بترسانند تا آنها را بسوی کمال و سعادت رهنمون 
سازند. 

مرحرم مجلسی درکتاب شریف «بحار» از حضرت امام صادق 443 روایت 
کرده است که مردی به آن حضرت « 439 عرض کرد: 

«مردم می‌گویند: عمر دنیا ده هزار سال است؟ حضرت «43 فرمود: چنین 
نیست. خداوند متعال عمر دنیا را پنجاه هزار سال قرار داده است» وقتی خداوند 
سبحان دیا را آفریده است» ده هزار سال از عمر دنبا بدون آنکه موجودی در آن 
زندگی کند گذشت» پس از آن موجودی راکه نه از نوع ملائکه و نه از نوع جن و نه از 
نوع انس بوده است افرید: و مدت عمراین موجود را در دنیا ده هزار سال قرار داده 
است. این موجود. زمانی که بپایان دور؛ عمرشان نزدیک شدند. در زمین اٍفساد 
نمودند» خداوند متعال بر اثر افسادشان نابودشان کرد. 

خداوند سبحان ده هزار سال پس از نابودی آنهاء زمین را خالی از سکنه رها 
نمود» سپس جن را آفرید که ده هزار سال را دور زندگی جن در رری زمین قرار داده 
است. زمانی که جن بپایان دور زندگیشان بر روی زمین نزدیک شدند» در رری 
زمین (فساد کرده و خونها بناحق ریختند از اینرو ملائکه بخداوند سبحان عرض 
کردند: 

«اَْعَلٌ ف مَنْ یْسد فا و یسك الدَماء» آیا قرار میدهی در روی زمین 
موجودی راکه در آن ٍفساد و خون‌ریزی نمایند همانطوری‌که فرزندان جن کرده‌اند؟ 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر [ora‏ 
خداوند متعال جن را پس از دورهشان هلاک نمود و آدم 445 را برای زندگی بر 
روی کر خاکی آفرید. و دور زندگی آدم 3 و فرزندانش را نیز ده هزار سال قرار 
داده است که هم | نون هفت هزار و دویست سال از آن میگذرد و شما در قسمت 
آخر این دورة ده هزار ساله قرار دارید». 

ششمین امام شیعیان جهان در سال (۱۴۸) 


حضرت امام صادق « 
هجری قمری در (۶۵) سالگی بدست منصور دوانیقی لمتة الله علیه بشهادت 
رسیده است که اگر حضرت امام ظ4 این مطلب را درسال آخر عمرشان فرموده 
باشند؛ اکنون که سال (۱۴۱۷) هجری قمری می‌باشد پس یکهزار و دویست و 
مفتاد سال از زمان بیان امام 43 تا کنون می‌گذرد و هرگاه این رقم بر هفت هزار و 
دویست سال اضافه شود پس هم اکنون هشت هزار و چهار صد و هفتاد سال از 
دور زندگی انسان بر روی کا خاکی می‌گذرد: (۸۴۷۰- ۰6۷۲۰۰۱۲۷۰ 

بعید نیست که آیۀ کریمه» |شاره بهمین پنجاه هزار سال دنیا داشته باشد: 

«تفرج یه و لوح اه في رم ان يداز سین آلت سنج 
المعارج:۴). ۱ 

یعنی: فرشتگان آسمانی و روح لین از ابلاغ وحی برسول ال« 
در روی زمین» روزی که پس از ابلاغ وحی از زمین بسری عرش إلهی بالا می روند که 
مقدار آن ررز» روز دنیائی است که مدت عمر دنیا پنجاه هزار سال می‌باشد. 


نکتة قابل توجه: 

در فرمودة إمام صادق«43#9: «و شما در قسمت آخر این دورۀ ده هزار ساله 
قرار دارید» آنکه: 

قلب (مرکز حیات) و مهمترین آعضای انسان چون زبان و چشم و بینی و 
گرش در قسمت سوم جسم و مغز (مرکز فکر و اندیشه» تصمیم گیری و فرماندهی) 
در بالاترین لفط جسم قرار دارد. 


۱ 

۶۹ درس نود و ششسم (El‏ 
بعثت حضرت رسول آکرم خاتم الأبياء <4 همچون قلب در قسمت سوم 

دور ده هزار سالة زندگی انسان در روی کر؛ زمین که خود قلب عالّم امکان بود قرار 
تک آسته و هرر شرت صاعب لباق فا الازسیام ليم سلوا ت آله 
چون مغز در آخرین نقطهٌ دور زندگی انسان بر کرهٌ زمین قرارگرفته است که ثمره و 
نتيجة عالم امکان است» چنانچه دور؛ زندگی انسان نیز در قسمت سوم آدوار 
پنجگانه قرار گرفته است که در واقع آدوار چهارگانه مقدمه‌ای برای دورة زندگی 
انسان بوده است» پس عم برای انسان آفریده شده است که قلب آن حضرت 
محمد مصطنی (ع61 من مدار دعرو نوامیس عصر حضرت بقية ال ٩‏ 


می‌باشد» فهم و درک این اکتا یاز ای اند بشة پسیار دارد 


۸- تجدید بنا دنیا پس از فنای آن: 
بسیاری از آیات قرآن کریم صراحت بر فناء و نیستی عالم دنیا و متلاشی 
شزا و زمین دارد که از جملة انا 
«إذا ّت الض رجا و بُشتالیبال بسا قکانث هَباء منبَاً» الواقعة:۴-ع). 
یعنی: آنگاه که زمین سخت e‏ و لرزه درآید» و کوههای سرسخت 
متلاشی شونده وای مت گرد درهواپراکنده » گردند. 
لمعلا فان و بق وَج رب بك ذوا خلال والرکرام - 


کالدهان» الرحمن: ۰4۳۷-۲۷-۲۶ 


یعنی: ه رکه و هر چه در روی زمین است دستخوش مرگ و فناست. و زندة 
باقی لایزال آبدی تنها پروردگار تو با جلال و عظمت و با کرامت است - آنگاه که 
آسمان شکافته شود پس همچون گل» سرخ‌گون» و چون روغن» مذاب و روان 
گردد. 

«کل شیء الك له وَجْهه» التصص:۸۸). 

یعنی: هر چیزی جز ذات پاک إلھی» در این دنیا فانی و نابود می‌شود. 
ادا نفخ فى الصو تمه واحد؛ و مت الزض و لجبال قد كنا دک راحدة 
وقعت الواقعةً وَانشّت الساء قهی مت واهیٌه الحاقة:۱۶-۱۳). 

یعنی: پس آی رسول ماا بیاد آر در صور(اسرافیلی) را که به یک بار دمیده 
شود دمیده‌شدنی (که کسی در دنیا چنین دمیده شدنی را ندیده باشد) و زمین و 
کوهها بر داشته شوند» پس این دو به هم کوبیده شوند یک کوبیدنی (غیر قابل تصوّر 
انسانی) که هر دو خرد و متلاشی‌گردند» پس آنگاه روزموعود» آن راقع بزرگ قیامت 
واقع‌گردد کے و آسمان شکافته‌ شود پس آسمان با تمام محکمی‌اش انتا ا5د 


۲ ۱ تفسیر سورة مبا رکه والعصر ۳2.۲ 

چنانچه این نکبت و ذلّت |دامه یابد زمانی نه چندان طولانی باید ازدواج 
پسر و دختر و زناشوئی شیعه هم با ٍجاز؛ آنها باشد! 

بدون کمترین تردید! تنها علت ضعف و ناتوانی کشورهای اسلامی در مقابل 
نقغه‌ها و دسیسه‌های استتمارگران دوری آنان از عمل به ثقلین: فرآن کریم و سنت 
رسول ال« 4 از طریق آهل بیت وحی صلوات له خلیهم امن می‌بافند کة 
باعث تسلط استعمارگران و چپاولگران و چیره شدن گردنکشان بر مسلمانان شده 
است که حاکمان زرو زور و تزویر را از جانب خود بر آنان میگمارند تا شریان حیاتی 
آنانرا قطع کنند. و آنانرا از هرگونه آزادی» اعتقادی و بیان» و اقتصادی و تجاری و 
کشاورزی و صنعتی و فکری و ... باز دارند» و اعتقادات وارداتی را بر مسلمانان 
تزریق کنند» و تولیدات ناخالصشان را تماماً با ارزش بسیار کم صادر کنند» و 
تولیدات آنها را تک تولیدی نمایند» و وامهای بسیار با بهرة بسیار سنگین از صندوق 
جهانی بگیرند» و از جمله نسل کشی و فحشاء و نازائی را در میان ملت اسلام براه 
اندازند. و رگ مردانگی را زده و نامردی را به جامعه تحویل دهند» تا بزرگترین 
سرماية قدرت و قوت و غیرت و ... مردم را که فرد است (چه برای امور اعتقادی و 
اقتصادی و چه برای امور فکری و کشاورزی و صنایع سنگین و سبک و ...) از ریشه 
بخشکانند» و صل منابع تولید انسانی و مالی را ضایع سازند. 

تنها مشکل موجود در کشورهای إسلامی» نداشتن حکام بصیر و عادل و 
دلسوز و در خدمت عقل و دين است که مصالح اسلام و مسلمین را بر آمیال نفسانی 
و بلند پروازی بی پروبال خود مقدم بدارند» و با سعۀ صدر و دید وسیع به گستردگی 
از فرش تا عرش به آيندة ملت و مملکت بیاندیشند. و با ستمکاران و چپاولگران 
خیمه شب بازی براه نیاندازند» و با شعار بی محتوا علیه استلمارگران بهتر از 
خواسته‌های آنان گام برندارند. و ملت اسلام و نسل شیعه را گوسفند واراز دم تیغ 


مستکبران نگذرانند و یا در نطفه خفه نکنند» و مردان را آخته و زنان را از حرکت 
۱ 


0۸ درس نودوهفتم _ ۳۹ 
الأنبياء:۴١٠).‏ 

یعنی: روزی که آسمان را همچون طوماری در هم پیچیم» و بحال أل 
آفرینش باز گردانیم. 


۹- سنوال: 

آیا پس از پایان دور زندگی انسان بر روی زمین و نابردی دنیای کنونی؛ 
خداوند متعال جهان و دنیای دیگری ر را می‌آفریند؟ 
پاسخ: 

خالقیت خالق متعال به آفریتش یک یا صد یا هزار دوره از دنیا خم 
نمی شوک آیات فزآت کريم و رالات که از آمل‌بیت وحی صلرات الله علیهم 
أجمعین بر این معنی دلالت بلکه صراحت دارد؛ و ما در اینجا به یک ی کریمه: 
«يوم بل الکزض عَيَْالآزض و السَْوا» إبراهيم:۴۸). 

یعنی: روزی که این زمین به مر الهی بغیر این زمین تبدیل گردد» و همچنین 
آسمانها. 

و به یک بیان ناطق قرآن مجید» حضرت ملی‌الموحدین امام المتقین 
آمیرالمومنین علی‌بن اببطالب 4 تبرک میجوئيم که در خطبة بی‌نظیرش در 
پیرامون توحید و حلقت دنیا از ز آسمان و زمین فرمود: 

و مد شیا بغ تکرینا لیم تغل هی تیا د تنیبطا و 


ی لای طول تایه تشن شرع 


ول ل 


ان ی فة إل حال اي بزح مخ 
للم دق دب رد زا و بل و 


در " 


۱- تهج البلاغد: خطبهُ ۲۲۸ ص ۷۵۲ 


۲ [ تفسير سورة مباركة والعصر Tors‏ 

یعنی: سپس آفریدگار جهان دنیا را پس از آفرینش فانی و نابود می‌گرداند نه 
از جهت دلعنگی که در تغییر دنیا از حالی بحالی (و یا بر آثر نافرمانی آهل دنیا) و یا 
تدبیر امور دنیا به او عارض شده باشد» و نه بسبب اينکه آسایش و آسودگی (از 
تدبیر امور دنیا) به او رو آورد» و نه از جهت آنکه چیزی از امور دنا بر اوگران آید. 
چه اینکه طول کشیدن هستی دنیا خداوند سبحان را ملول نکرده تا وادارش نماید 
که بسرعت و تندی» دنبا را نیست سازد لکن خداوند متعال نظم دنیا را از روی 
لطف و مهربانیش قرار داده و به آمر و فرمان خود؛ نظام دنیا را از پاشیده‌شدن 
نگاهمش داشت. و بقدرت و توانائی خود استوارش گردانبد. 

سپس خداوند متعال دنیا را پس از نابود کردنش باز می‌گرداند. بی آنکه نیازی 
بدنیا داشته باشد» و بدون اینکه بچیزی از موجودات دنیاء کمی برای نظم دنیا کمک 
بگیرد» و نه از جهت بازگشتن از حال وحشت ر ترس بحال نس و نه از جهت رجوع 
از نادانی و کوری و گمراهی به دانش و طلبیدن؛ و نه از جهت ناداری و نیازمندی 
بتوانگری و دارائی» و نه از جهت زبونی و پستی به آُرجمندی و توانائی». 

ناگفته نماند: از اینکه خداوند سبحان بدون نیان و بدون استعانت بچیزی از 
دنیا در نظم دنیا... دنبای دیگری را می‌آفریند معنایش آن نیست که این جهان را 
بدون غرض؛ هدفه خکمته و فلت آفریته باق اا ینن ھا ذاراق 
آغراض و مصالح و حکمتی است که نتیجة همه نها به سر آمد همه موجودات عالم 
هستی یعنی انسان باز می‌گردد» و آن نیل به کمال آن سر آمد می‌باشد که جز با 
معرفت به جهان آفرین و عبادت و بندگی تنها برای او میشر نمی‌گردد. 

خلاصه کلام: 

دور پنجاه هزار سالۀ دنیا به دور انسان تمام می‌شود. و درر؛ ده هزار سالةً 


انسان بکمال انسان تمام می‌گردد. 


<I‏ نت 
۵۰ درس نود و هقتم ۹9 


۰- فرق بین کمال و تمام چیست؟ 

در ایتجا این سئوال بنظر می‌رسد که بین کمال و تمام چه فرقی هست؟ 

جواب: در بسیاری از موارد و مواضعی از آیات قرآن کریم و روایات صحیحُ 
وارده از آهل‌بیت وحی صلوات اللّه علیهم أجمعین دو لفظ کمال و تمام و کامل ر 
تام در مقابل ناقص بکار می‌رود که از جملۂ آیات قرآن مجید: ٍ 

«والوالدات یرْضَفْنَ ون حول کاملان من راد أن بُ الرضاعة» 
البقرة:۲۳۳). 

یعنی: و مادران باید بمدت دو سال کامل بفرزندان خود شیر دهند» و آنکس 
که بخواهد فرزند را شیر 5 دهد بر عهدۀ صاحب فرزند است. 

یرم لت کم د دیتکه و أَمش عَليكم نغمي و وضیث کم الاشلام 
ديناً» الماندة:۳). 

یعنی: امروز (روز عيد خضدیر خم) دین شمارا با ولایت 
علی بن ابیطالب « > بح کمال رسانیدم» واب ر شمانعمت را تمام کردم؛ و بهترین 
آئین را که اسلام است برای شما برگزیدم. 

در این بخش از آیاٌ سوم سور؛ مائده سه آمر بسیار مهم عنوان گردید: 

آلف: دين شما را برای شما کامل نمودم. 

ب: نعمت خود را پس از إکمال دینتانه بر شما تمام کردم. 

ج: تنها دین اسلام راکه حامل کمال و تما نعمت است برای شما پسندیدم. 

آية إكمال دين به اتفاق شيعه و عامه در ححة الوداع نازل گردیده است که 
حضرت رسول أکرم <44 پس از آن حدود هفتاد روز دیگر زنده بوده است» مگر 
دین مبین اسلام در این مدت (۲۳) سال بعنت آن حضرت «عْده منهای (۷۰) روز 
ناقص و ناتمام بود که با نزول چند آیه به کمال رسیده است؟ که خود بحث جد اگانة 
مفصل دارد و ما در تفسیر کبیر «البصائر؛ تفصیل آنرا آورده‌ایم که در یک جمله 
خلاصه می شود: 

زین مق راا حضرت و علیه و آله بدون ولایت 
على بن ابیطالب 4 همآنند دژ بدون دژبان و کشون بدون مرزبان» و جسم 
پی‌جان اة 


5 سس ۳ 
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آما اینکه آیا تمام و تام همان کمال و کامل است که در مقابل نقص و ناقص 
بکار می‌روند؟ یا هر یک دارای معنی خاضی می‌باشد؟ 

در أيه کریمه ظاهراً دو مفهرم قائل است که: دین را از نقص بکمال؛ و نعمتها 
را از نقص باتمام رسانده است. 

در اینجا نظرات متعدد و مختلفی وجود دارد که نقل آنها چندان مفید فائده 
نیست. و ما بچند فرق بین آن دو بطور |جمال در اینجا اشاره می‌کنيم: 

آلف: کمال در مقابل انحطاط و تمام در مقابل ناقص استعمال می‌شود» و 
استعمال هر دو در مقابل ناقص یا انحطاط تسامح و تفتّن در عبارت است. 

نب: کمال سم است برای بعض شئ» و تمام سم است برای جزء شیقی. مثلا 
گفته می‌شود: این تمام حق تو است یعنی اطلاق می‌شود بر بعضی که حق به آن 
تمام می‌شود. و نمیگویند: این کمال حق تو است: از اين رو متکلمان می‌گویند: 
عقل عبارت است ازکمال علوم ضروری که بوسیلة آن زشت از زیبا جدا و تمیز داده 
می‌شود که هدفشان (جتماع علوم است نه تمام علوم ... و همچنین شعراء 
می‌گویند: قافیه تمام بیت (شعری) است نه کمال بیت» و می‌گویند: بیت بکماله 
یعنی به اجتماعه» و بیت بتمامه یعنی بنافیته. 

ج:کمال در آمر روحی و معنوی» و تمام در آمر جسمی و مادی می‌باشد؛ و 
در کمال تعالی ملحوظ شده است» آما در تمام چنین نیست. 

مثلاً یک چیزی که دارای یک سلسله أجزاء باشد همچون ساختمان یا یک 
اتومبیل و ... مادامی که هم جزاء لازم در او وجود پیدا نکرده» می‌گویند: ناقص 
است. آما وقتی که آخرین جزء را مثلاً آخرین آجر را زده‌اند می‌گویند: تمام شد» 
یعنی همه آجزاء آن بپایان خود رسیده است. آما کمال دارای درجات و مراحل 
استا, 

مثلاً طفلی از نظر عضوی ناقص بدنبا بباید ناقص است که عضوی را ندارد» 
آما اگر از نظر آعضاء و جهازات تمام هم بدنیا بیاید باز هم ناقص است که باید 
مراحلی را تا حدٌ بلوغ و رشد عقلی با تربیت و تعلیم صحیح طی کند» یعنی باید 
درجات و پله‌های تربیت جسمی و روحی و تعلیم را طی کند که در تربیت و تعلیم 
وی قیال مین تشن 
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د: کمال کن آمرقیتی و تمام در اشر لبون ات 

ه:کمال دارای مراحل و درجاتی است که هر مرحله از مراحل» خود کمال در 
همان مرحله بشمار می‌رود؛ یعنی یک محصل دبستانی که دور کلاس ابتدائی 
(آول) را طی می‌کند این دوره برای او کمال است» و همچنین هر مرحله از مراحل 
تحصیلی تا آخرین دور؛ آن مثلاً آکادمی» وقتی این دوره را بپایان رسانید به کمال 
غائی ناثل آمده؛ و مراحل تکاملی تمام و بایان یافته است» پس تمام با طی تمام 
مراحل تکاملی تحقق می‌یابد که پس از آن کمالی نیست تا پیموده شود. 

پس دین مبین اسلام مراحل تکامل خود را بیست و سه سال طی کرده؛ و با 
ابلاغ ولایت و خلافت بلافصل حضرت آمیرمژمنان علی بن آبیطالب 41# در روز 
غد یر A‏ یافته است. از اینرو إتمام بعد از زاکمال 
امه اوك «لیرْم أکتلت که دیتکه مایت یک عم »که بدون ولایت و 
خلافت بلافصل, نه دین؛ کامل است و ه نعمت؛ تمام. 

نله الذي هذانا ذا ر ما کنا دی لول آن دتا ال 

إسلام بى ولايت حضرت مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين 
علی‌بن آبیطالب م43 همآنند کالبد بی جان» و همان دینداری غلط و بی معیاری 
است که حطر آن برای ٍسلام و مسلمین بمراتب از بی دینی محض بیشتر است. 


۱- دو دشمن غذار دین و مدافعان آن: 

لازم میدانم در اینجا دو مطلب را بسیار فشرده |شاره کنم تا سرفصلی برای 
محققان اندیشمند و پژوهشگران دور اندیش باشد: ۱- دین مبین اسلام همواره با 
دو دشمن غذّارروبرو بوده و هست: ول بی دینی محض دوم: دینداری غلط و بی 
معیا رکه خطر آن برای سلام و مسلمین بمراتب از آولی بیشتر است» چنانچه مبارزه 
و ستیز با دشمن دوم نیز بمراتب مشکلتر و سخنتر است. و قسم دوم به در دستةً 
کلّی تقسیم می‌شود : أول: : مخالفت با دین بنام دين نء چنانچه آصحاب سقیفةٌ سخیفه 
و پیروان آنها کرده و می‌کنند که بنام د دین؛ علناً مخالفت باقر رسول ال (ظ] 4 در 
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قضية اسامةین زید و امانت به رسولالّه 4 در آمر وصیّت: و با تشکیل سفيفة 
سخیفه بنام دین اعلان عداوت» و بنام دین» خانة وحی را به آتش کشیده و ریسمان 
به گردن على مرتضی « :43 آنداخته و بنام دین خیمه‌های مظهر دین را در کربلا 
سوزانیدند و چهره تاریخ بشریت را سیاه کرده‌اند. 

دوم:کج نهمی دستورات و معارف دین» و بکار بستن پاره‌ای آباطیل و وهام 
بنام حقائق دین» و خلط بین حق و باطل» خواه عمدا و یا سهوا باشد» با وجود 
تظاهر بدین و مسلمانی و چه بسا عملاً دین را بنام دین ذبح شرعی می‌کنند چنانچه 
گروه زیادی از فرق ٍسلامی کرده و می‌کنند. 

۷- مدافعان و حامیان دین به سه گروه کی تقسیم می‌شود: 
دسته اول: کسانی که راه افراط را پیموده‌اند که با سر و صداها؛ هیاهرها و جنجالهای 
بیجا بدون در نظرگرفتن شرائط زمان و مکان به دفاع برخاسته‌اند که نه تنها به جائی 
نرسیده‌اند که خود شکست خورده و عده‌ای را بدون نتیجه بهلاکت رسانده و 
گروهی را دلسرد» و جمعی را فاسد نموده‌اند. 

دستهٌ دوم: راه تفریط را اختیار کرده و مهر سکوت بر لب‌هاء و صم بکم و 
عمی» کنج عزلت را برگزیده و در پس پرد؛ حجاب قرار گرفته که دين خود صاحب 
دارد به ما چه را زمزمه کردند که نتیجۀ آن جذب گروه زیادی بکفر و ضلالت و 
طفیان و معصیت ز ... و باعث انحطاط فرد و جامعه گردید. 

همچو بید از باد لرزان هرکه برد آنش او رس یباشد غسیر دود 

دستهٌ سوم: کسانی که با تدبیر و آنديشه و توجه به مقتضیات زمان و ارزیابی 
تمام جوانب فردی و اجتماعی. اعتقادی و افتصادی آخلاقی راشي و آثار و 
نتائج آن به دفاع از دین و حمایت از کیان اسلام برخاسته و با جان و مال بحفظ و 
حراست از آن قیام» و دشمنان غذّار را معرفی» و حقائق دین را آنگونه که بايد بیان 


نمودند. 


۳- علانم انحطاط و نمودهای آن چیست؟ 

خداوند متعال فرمود: مه اسان ای ۳ ...» العصر: ۲). 

یعتی:بتحقیق انسان هر آینه در انحطاط و زیان است (مگر آنکه بدین کامل 
ایمان آورد. و طبق فرامین إلهی عمل کند و بر ایمان و عمل استوارباشد). 

با براهین عقلية قاطعه و نقلي واضحه مبرهن و ثابت است که انحطاط و 
خسران انسان در کفر بدین الهی است خواه ببعض آن یا بتمام آن (یعنی ایمان ببعضص 
و کفر ببعض) و در بیگانگی انسان از خویشتن خویش که منشأً کفر و بیگانگی از 
خداوند سبحان» و پیروی از هوای نفس می‌باشد. 

در آیات قرآن کریم و روایات صحیحه بلکه مستفبضة وارده از آهل بیت 
وحی صلوات‌اللّه علیهم آجمعین نمودها و علائمی برای انحطاط و خسران انسان 
آمده است که ذکر تمامی آنها در بیان مختصر ما نگنجد» و ما در اینجا بطور اختصار 
ببعضی از آنها |شاره می‌کنیم: 

کفر مطلقاً» عبارت است از: ترک یکتاپرستی و طاعت و عمل صالح» دوری از 
حق و سستی در راه آن» مخالفت با حق و آهلش» بی‌صبری و بی ثباتی در دیین» 
ربختن خون بناحق» شرک بأنحائش» جهل و نادانی» ارتکاب فحشاء و إشاعة آنه 
غرور به متاع دنیا و شهوات و لذائذ آن» رضایت به سیری ظالم از ظلم» و بی‌توجهی 
به مظلومیت مظلوم» نبعیت و پیروی از آفکار زن در امور اجتماعی» بدخوئی» 
بی وفائی» نفاق و دوروئی» خیانت در أمانت» قطع صله رحم» یأس و نومیدی» 
بدعت در دین» درو غیبت» تهمت» افتراء و مکر و تزویر. 

همنشینی با ناکسان» حسد» خودخواهی» بخل» تحریم حلال» و تحلیل 
حرام» شرب خمن رشوه» رباء تلّن در دین» هتک حرمت بزرگان» تکبّره تعصّب 
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ہی جاء بی‌غیرتی؛ بی عفتی» بی حیائی» ترک آمربمعروف و نهی از منک کفران 
نعمت» کار بزرگ را کوچک شمردن و عکس آن» نیک را زشت» و زشت را نیک 
جلوه دادن حق را با باطل در آمیختن» منت در احسان» آرزوهای بی‌جاء عناد و 
لجاجت با حق و آملش بیجا سخن گفتن؛ و بجا نگفتن و ... 


۳- عوامل انحطاط از دیدگاه قرآن کریم: 
قرآن کریم عوامل بسیاری را برای انحطاط انسان بر شمرده است. و انسان را 
از آنها بر حذر می‌دارد. و ما به ذ کر چند آي کریمه در اینجا بسنده می‌کنیم: 
خداوند متعال می‌فرماید: 
عیرالرسلام ديناً لن 


۳۳ 1 


ر لَخرَة منانخایرین» آل 


«و من 
عمران:۸۵). 

یعنی: و هرکه غیر از اسلام کامل تا دینی را اختبار کند» پس هرگز از او 
پذیرفته نمی‌شود» و آنکس روز قیامت از جملهٌ زیانکاران و منحطان خواهد بود. 

و می‌فرماید: ۲ 

«و الّذينَ توا بالباطل و نوا باه آولئك هم اایرُّون» العنکبرت:۵۷). 
و آنانکه بباطل ایمان آورد(ل و اوند متعال کافر شدند» آنها 


یعنی 
زیانکاران و متحطان می‌باشند. 


و می‌فرماید: 


منوا هکم ناکم و لا آزلاهکم عن راو و من یفعل 
ذلك اوليك هم انایرُون» المنافتون:٩).‏ 

یعنی: آی موّمنان! مالها و فرزندان؛ شما را از یاد خداوند متعال باز ندارنده و 
کسی که آموال و اولادش او را از یاد خدا باز دارند پس آنها بتحقیق زیانکار و متحط 
خواهند بود. 

و می‌فرماید: 

«و من لاس من یبال على خر 

„e 5 1 1 ۳‏ م 
ب على وجهه خیراللیا و خر ذلك هر الْْشران المبين» الحج:۱۱. 
۱ 
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یعنی: و بعضی از مردم کسی است که خداوند متعال را بظاهر میپرستد؛ پس 
هرگاه به نعمتی دست یابد اطمینان پیدا کند» و هرگاه دچارگرفتاری شود از دین 
خدا روی بگرداند, چنین کسی در دنیا و آخرت زیانکار و منحطی است که بر همه 
آشکار می‌باشد. 

و می‌فرماید: 

«لْذیَ ا مْضَونَ عَهْداله من بغد ميثاقه و به 4 شا ماه به ن 
یفیدون دض نك هم اایرُون» البقرة:۲۷). 

یعنی: کسانی که می‌شکنند عهد خداوند متعال را پ پس از تعهّد به آن» و پاره 
می‌کنند روابطی را که خداوند متعال مر به پیوند آن کرده و در زمین إفساد 
می‌نمایند» اینان براستی زیانکار و منحطند. 


و می‌فرماید: 


«و من ی 
التساء:۰)۱۱۹ 

یعنی: و هرکس شیطان را دوست و یاور خود انتخاب کند نه خداوند متعال 
راء پس بتحقیق آنکس سخت زیان کرده و منحط گشته است. زیان و انحطاطی که بر 
هیچ عاقلی پوشیده نیست. 

و بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم در این باب که ذکر آنها در بیان مختصر ما 


السَيْطان ولا من دوناله فقذ خیم خنراناً مُبیناً» 


۴- ع لاتم و نمودهای انحطاط از بیان حضرت أمير مسومنان 
|مام علی < 41 : 

روایات وارده ریق آهل بیت رخن جیهم علو تال در این باب بقدری 
زیاد است که بیان آنها نیاز بنوشتن چندین جلد کتاب مستفل دارد که یکصدم آنها در 
بیان مختصر ما نگنجد از اینرو ما تنها به (۳) مورد از فرمایشات حضرت مولی 
الموحدین |مام‌علی ظا که در نهجالبلاغة شریف آمده در اینجا بسنده می‌کنیم: 
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۱ حضرت أمير مؤمنان إمام على 33 فرمود: 
۶ و 


: لت و ازع و ار 
اه ال ذام اه عن | 


یعنی: ی پاي (ب ۳ ا استوار می‌گردد. 
لف: کنجکاوی و شبهات بی جا در دین که منجر به کفر خواهد شد. 
ب؛: و زد و خورد نمودن و مجادله به ناحق و لجاجت در آمر دين که باعث 


تجاوز از حق می‌شود. 

ج:سستی ورهانمودن ودست کشیدن‌از حق» وبی ثباتی واضطراب در راه‌حق. 

د: دشمنی و زیر بار حق لرفتن. 

پس کسی که شبههٌ بی‌جا و تردید واهی» و وسوسة شبطانی بعنوان کنجکاوی 
در دین نماید» در راه کمال و راست قدم ننهاده که از مسیر کمال» منحرف: و در 
گرداب ضلالت گرفتار و منحط می‌گردد؛ و کسی که ب بر اثر جهل و نادانی» مکابرۂ 
بسیاربا هل دانش وکمال نماید, کوری و نابینائی او از حق» و انحطاط او همیشگی 
خواهد بود» و کسی که بر اثر سستی در دین» حق را رها سازد. خوبیها در نزدش بده 
و زشتیهاء نیک جلوه می‌کند. و به مستی گمراهی مست می‌گردد. و کسی که با حق 
دشمنی ورزد» و زیر بار حق نرود» راههایش بر او دشوار و کارش سخت ر درگرداب 
ضلالت وگمراهی گرفتار و منحط می شود که راه بیرون الیش هیر | و تنگ می‌گردد. 

۲و می فرماید 4480$: «ََب فان ال عن شوه که 
ق عر مشمارها كان الى سواهاء وکا الرْشد في اخراز دنیاها» ۳ 

یعنی: پس دلهای آمل اتحطاط سخت است از بدسبت آوردن مود از 
کمالش» غافل است از آنچه که کمالش به او است. رونده است در غير مسیر 
کمالش, گویا مقصود ا زکمال انسانی» غیر ازکمال قلبها است. و گویا کمال انسانی در 
بدست آرردن دنیاو نیل به متاع و بهره گیری از شهوات و لذائذ و شکم و شهرت دنیا 


است!!. 


۱- نیج البلاغه: باب السکم ر المواعظ: رقم ۳۰ ص ۱۱۰۱), 
۲- نهج البلاغه: خطبدٌ ۸۲ ص ۱۹۰). 


۱ درس نود و سوم ۳۹ 
طبیعی باز نداشته؛ و مردان را به نامردی فرا نخواننده و مملکت را عقیم و ملت را 
نامرد نسازند؛ می‌باشد. 

تنها راه مبارزه با این آهرمهای خیره سر آنستکه: باید در قالب خصوص 
ایدئولوژی اسلامی بر آساس دو أصل کتاب و سنت از بیان اهل بیت وحی صلوات 
له علیهم آجمعین شکل گیرد» تا بتوان به نحو صحیح اجتماع را بحرکت آورده وبا 
بینش و آگاهی اصولی مردم دست متجاوزین و ستمگران و ظالمین و مزدوران و ... 
را کوتاه نمود. 

هرگز ٍشکال» مسئلةٌ فزونی جمعیت نیست. و نیز شرائط إقلیمی و منطفه‌ای 
که یک بهانة بی پایه و وسیل تخمیق مردم بیش نیست» و کمترین دخالت در آن 
ندارد که آبادانی کشور به ازدیاد جمعیت است نه کاهش آن. 

طبق آمان کشور ژاپن که مساحتش یک پنجم ایران است با یکصد و پنجاه 
میلیون نفر جمعیت (حدود سه برابر جمعیت ایران) توانست حتی کشورهای 
اروپائی و امریکا را بخود نیازمند سازد؛ در حالی که منابع طبیعی آن در حدّ بسیار 
نازل قرار دارد. 

کشور پهناور ایران - در مقایسه با کشور ژاپن - ظرفیت بیش از یک مبلیارد 
انسان سالم و کامل را دارد که در میان آن یک نفر فقیر و تهیدست. یک فرد جاهل و 
نادان» یک زن بیوه و بی سرپرست» یک دختر و پسر مجزد پس از بلوغ» یک 
پی‌خانمان یک تباهکار و ... و کمترین فساد و فحشاء و ... نباشد» و هر ساله 
ده‌میلبون نیروی پرتوان با تربیت و تعلیم یافتۀ مکتب وحی در سراسر جهان, جهت 
شکل دهی تمدن انسانی بسیج گردند. 

این زمانی | ت که دیانت اساس کار حکومت قرارگیرد و تربیت و تعلیم 
فرد .که جامعه از آن تشکیل می‌شود - بر آساس دو آصل کتاب و سنت: «کووا 


رین با کنر نموت اكناب و با کنر َذْرْسون» آل عمران: ۷۹) استوارگردد. و 
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۵ چه کسانی بفکر چکونهزیستن هستند نه چگونه شدن؟ 

از اینرو صاحبان چنین قلبها همواره به فکر چگونه زیستن و چگونه زندگی 
کردن هستند و دنیا را برای خود کمال می داننده نه در فکر چگونه بودن و چگونه 
شدن وانه ا را وف کمال داس 


۳ ۔ و می‌فرماید ا : وص ۽ ال و لوی ال کم ال الا 
تا م الضالر اخ د الا سك ین لوا د و تس ن افتثاناء و 
۳-9 کل عیاد صفاحهم قب 


شون و بل شاه حتفم درآء زغم باه و فغلم الدآءالعيآ 
ده ی ردول ۳ 


راد > 


یط 


O ET ATE 
کل یل مضباحاً.‎ 


۶ 1 


نرڪون ال باس ليرا به أ شواقهم و فة ابه آغلاقیم؛ 
رون ییون و یَصفُون یََهون» قد ریق و أضعواالضیق نی 
لالمیطان, و خمةالتيران: : «آوتیك جذب اشَیطان اد زب الشیطان هم 


ااییُون.(۱ 

یعنی: ی بندگان خداوند متعال شما را بتقوی و پرهیزکاری سفارش می‌کنیم» 
و از مکر و فریب مردم دورو واز از آهل نفاق که تظاهر به اسلام» و در دل خود کفر ۳ 
پنهان می‌کنند برحذر می‌دارم مبادا فریب ظاهر آنها را خورده تحت تأثیر آفکار 
منحط آنها قرار گرفته از آنان پیروی کنید. چه اینکه آنها خود گمراه و منحطانده و 
دیگران را به گمراهی و انحطاط می‌کشانند؛ و خود در دين خداوند متعال و در مسیر 
کمال لغزیده‌اند؛ و دیگران را نیز می‌لغزانند. آنها در دین ثبات ندارند, متلوّن و به 
رنگهای مختلف درآمده و حالات گونا گونی در دی کر 


۱- نهج البلاغة: خ ۱۸۵ ص ۶۲۱) 
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(آنها در دین نان را به نرخ روز می خورند» هرگاه بمؤمنان می‌رسند» تظاهر به 
ایمان کرده و رنگ ایمانی بخرد می‌دهند و هرگاه به کافران برسند به رنگ آنان در 
می آیند). 

و تمام همّشان ایجاد فتنه و فساد در میان مردم است» و شما مؤمنان را به هر 
وسیله‌ای در نظرگرفته؛ و در هر کمین گاهی به کمین شما نشسته‌اند تا شما را از راه 
کمال و سعادت باز داشته, و به راه انحطاط و شقاوت و بدبختی بکشانند (اگر شما 
بآندیشه‌های انحرافی و آفکار غلط آنها پی برید. و کناره گیری نمائید از راهمهای 
دیگر در صدد انحراف و فریب شما برمی‌آیند. دلهاشان (بر آثر کفر و ضلالت و 
جهل و معصیت) بیمار است» و ظاهرشان آراسته و پاک (بطوری که گمان کنند آنها 
دوست و خواهان حقیقت هستند). 

در پنهانی راه می‌روند (آندیشه‌های غلط و آفکار انحرافی خود را بگونه‌ای 
|براز کرده و بخورد آفراد ناآگاه می دهند که گمان خطا و انحراف در آن راه ندارد) و 
دربین درختهای انبوه جنگل می‌جنبند (همچون شکار بانان که برای بدست آوردن 
شکار آهسته میجنبند) وصفشان به درمان ماند» و گفتارشان (همچون قرص مسکن) 
بهبردی آرد؛ ولی کردارشان دردی است درمان ناپذیر, 

(با سخنان دلپسند و نرم و ملایم» مردم را به دور خویش گرد می‌آورند تا 
هدف ناپاک و منظور نادرستشان را انجام دهند که خداوند متعال می‌فرماید: 

«و من الاس من یفجبت وله فالتيا انیا و بُشهدافه على ما في قلبه و هو 
لدا ضامٍ» البترة:۲۰۴). / ۱ 

یعنی: بعضی از مردم کسی است که گفتار او در تدبیر زندگی دنیا ترا بشگفت 
می‌آورد و خداوند متعال راگواه می‌آورد بر آنچه که در دل دارد با زبانش یکی است. 


و حال آنکه او سخت‌ترین دشمن تو و فریب کارترین انسان است» و گفتارش بر 
حلاف آنچه در دل دارد می‌باشد. 

آنها بخوشی مردم رشک میورزند (از راه دوستی» آسایش را از مردم سلب 
می‌کنند) و به افتادن در سختی وگرفتاری مردم کوشش دارند (بین آنها سخن چینی 
می‌کنند فا جمعشان را پراکنده و پیجاره‌قات سازند) و امید آمیدواران را تومید 
می‌کنند» در هر راهی برای آنها بخاک افتاده‌ثیست (برای انحراف و گمراه کرد و 
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منحط ساختن مردم راههای مختلف را در نظر می‌گیرند) و نزد هر دلی وسیله‌ای 
برای جذب آن بسوی خود دارند که میتوانند با هرکسی به ميل و خواست او سخن 
گویند. 

و در هر غم و اندومی آشکها میریزند تا از آن طریق بهدف وق ببرسندة 
ستودن یکدیگر را به هم وام داده و پاداش آنرا انتظار میبرند (یکی از خود را 
میستایند تا او نیز او را بستاید) چون سوال و در خواستی داشته باشند دررسیدن به 


آن ٍصرار میورزند (تا شخص را وادار بقبول درخواستشان کنند) و هتگام ملامت ( که 
بخواهند کسی را متته سازند) پرده‌دری می‌کنند (عیوب را فاش و آشکار کرده» 
رسوایش می‌نمایند» و اگر آنانرا د رکاری حَگم قرار دهند سراف می‌کنند (بر خلاف 
حق حکم می‌کنند). 

این منحطان در مقابل هر حقی باطلی را قرار می‌دهند و برای هر راستی؛ 
کجی را جلوه می‌دهند. و برابر هر زنده‌ای کشنده و برای هر دری کلید» و برای هر 
شبی چراغی آماده ساخته‌اند (آنواع مکر و فریب را بکار برند تا بمقصودشان 
برسند) نومیدی و بی‌نیازی به مال» مردم را بر طمع و آز خود وسیله قرار می‌دهند تا 
بازارشان را نگاه داشته و کالاهای کاسدشان را نفیس و پاکیزه رواج دهند (از راه 
تزوی خود را بی‌علاقه بدنیا نشان داده اظهار بی‌نیازی می‌نمایند تا به هدف 
نادرست خود برسند). 

آنها سخن نادرست می‌گویند. و آنرا بحق مشتبه و حق جلوه می‌دهند و 
مقاصدشان را بیان می‌کنند» و آنرا 
آسان نشان می‌دهند تا مردم را در 
وقتی آفراد را به دام آنداختند آنگاه راه تنگ د لالت وگمراهی را آنچنان کج می‌کنند 
تا رهائی از آن برای کسی ممکن نباشد. 

پس آنان پیرو شیطان و شعلة اتشهای فساد و فتنه و فحشاء و ضلالت ر 
انحطاط جامعه هستند, آن جماعت یاران و پیروان شیطانند» آگاه باشید پیروان 
شیطان منحطان جامعه» و زیان کاران دنیا و آخرتند. 

حضرت آمیر مسان إمام علی 43 در این فراز (۳۷) نمود و علامت را 
برای آحل انحطاط بر شمردند. 


ایش داده بصورت حق در می آورند» راه باطل را 
یرش آن ترغیب نمایند و به دام بياندازند, 


۶- انسان منحط کیست؟ و جامعة منحط کدام است؟ 

بر آساس عقل ناصح» و نقل قاطع آنکه: انسان کامل کسی است که: با منطق 
عقل و دین از خود بیگانگی به در آید و بخویشتن خویش آشنا گردد» و نفسش را 
تزکیه و با تقوی مهارش کند» و عنانش را بدست عقل سلیم سپرده و با موازین وحی 
آسمانی تخت کنترل در آورد» و با دو شهپر معرفت به آفریدگار جهان و عبادت تنها 
برای او تعالی و علم و عمل بسوی کمال به گستردگی و بلندای از فرش تا بعرش 
پرواز کند. 

وانسان منحط کسی است که با پیروی ازهوای نفس» در از خود بیگانگی فرو 
رفته» و نا آشنا بخویشتن خویش باشدة و با رهاکردن عنان نفسش در گرداب کفر و 
ضلالت گرفتار گردد. چنین انسان نه تنها در سراشیبی سقوط از انسانیت قرارگرفته 
که از پست‌ترین حیوان پست‌تر می‌گردد وابه آنداز؛ پیروی از هرای نفس» در 
سراشیبی سقوط مراحل انحطاط از مادون انساث تا پست‌تر از پست‌ترین حیوان را 
خواهد پیمود. 

پیروی از هوای نفس وبیگانگی انسان از خویشتن خویش و ... نه تنها شرک و 
کنر و تکذیب و ضلالت و جهالت و حکم بغیر ما آنز‌الّه تعالی و ظلم و ستم و 
فتنه و فساد» و استبداد و استکبار و طغیان و ... تابع را در پی دارد که موجب انحطاط 
جامعه نیز می‌گردد. 


۷- پیروی از هوای نفس, و انسان منحط از دیدکاه قرآن کریم: 

آیات قرآن کریم در اینکه: پیروی از هوای نفس» موجب انحطاط و سقوط 
انسان از انسانیت می‌گردد» بسیار است که در بیان مختصر ما نگنجد» پس به ذکر 
چند یه کریمه در اینجا بسنده می‌کنیم: 


۱ 
۶ درس نود و نهم (El‏ 
خداوند متعال می فرماید: 
اَذ له هوا و له له على علم و حم علن 
و جَعَل على بَصَرو غشاوَة» الجائیة:۲۲). ۱ 
یعنی: آی رسول ما! آیا می‌نگری آنکس راکه هوای نفسش را معبود خود قرار 
داده است و از اینرو خداوند سبحان دانسته او را پس از انمام حجت به حال 


گمراهیش واگذاشته: و هر نهر برگوش و دلش نهاده و بر چشمش پردۂ ظلمت 
کشیده است؟ 

۲ «قلا یس عنبا من لومن با و الب واه قّدی» طه:۱۶). 

یعنی: پس زینهار مردمی که هقيامت ایمان ندارند» و پیرو هوای نفسند تورا 
از باد آنروز باز ندارند و غافل نسازند, وگرنه هلاک خوامی شد. 

ک وگلا جاعشه وضول بان یی آتفتهم ثریقاً کدرا و قریقاً 
قون»المائدة: ۷۰ 

یعنی: هر رسولی که آمد هواپرستان راء چون بر خلاف هوای نفس نفس آنها سخن 
گفت» آنان گروهی از رسولان ما را تکذیب کرد وگروهی را بقعل رسانیدند. 

ی «قان ‏ شتجیوا لت تالم آنا رن عم و من ضبن اش 
هواه»القصص:۵۰). 

یعنی: پس اگر آنها دعوت تو را نیذیرفتند وایمان نیاوردند. پس بدان که آنان 
تنها پیرو هرای نفس هستند. و کیست گمراهتر از آنکه پیروی از هوای نفس خویش 
نماید؟ 


: بت میاه قو نت نكر عليه و کلب أن حرف 
شون أو رن إن مم إلا انم ل هل سبیلاٌ» الفرقان:۴۴-۴۳). 
یعنی: ی رسول ما! آیا دیدی حال آنکس که هوای نفسش را معبود خویش 
قرار داد؟ آیا تر حافظ و نگهبان او از انحطاط و هلاکت نوانی شد؟ آیا گمان میکنی 
که کٹراین منحطان‌گوش بحرف حق می‌دهند؟ یا درکلام حق تعقّل می‌کنند؟ چنین 
نیست. اینان د رگوش ندادن و فکرنکردن در کلام حق همانند چهار پایانند. بلکه از 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر نم 
آنپا نادان‌تر و گمراه‌ترند (چه اینکه چهارپایان در عالم خرد از حیوانیت سقرط 
آثر پیروی از هوای نفس از انسائیت سقوط کرده‌اند). 
هم َسدّت السَوات والأزض و من فيي بل 
تشم بزرهم هم عن ذکرهم مُغرضون» المومنون: ۰00۱ 
یعنی: و اگر حق تابع هواهای نفسانی این منحطان شود هر آینه آسمانها و 
آنها است تباه شوند بلکه ما قرآن را برای نجات آنها از انحطاط 


یمین و هر چه :در 
فرستادیم» پس آنها بنا حق از آن اعراض کردند. 

۷ «یا دازا عناق خللة نالزض تاخكم بين الاس با و لاتم 
ری فلك عن سبیلاو» ص:۲۶). ۱ 

یعنی: ی داود ۳ تو را در رری زمین مقام خلافت دادیم تا در میان بندگان 
خداوند سبحان بحق حکم نمائی» و مرگز از هوای تفس پیروی نکن که تر را از راه 
حق و مسیر کمال گمراه سازد. 

۳ ون بآ 2 علم» الألعام:۱۱۹). 

یعنی: و بتحقیق بسیاری از مردم بر آثرپیروی از هوای تفس و جهل و نادانی 
درگرداب ضلالت و گمراهی گرفتار و منحط گردند. 

«و اقرا نت لاتْصيبن لین وا منکم خاَصْة» الأننال:۲۵. 

یعنی: و بپرهیزید از آتش فتنۀ فتنه جویان که چون آتش آن» شعله کشد تنها 


فتنه گران را در کام خود فرو نبرد» بلکه آنها و هر که در پیرامون آنها باشند خواهند 
سوخت. 

۰ «ر لاتزکتوا دی اسکلا و مالک من دنله من 
۶ لانهرون» هود:۱۱۳). 

یعنی: و شما مومنان هرگز نباید پیرامون ستمگران بگردید و به آنها نزدیک 
شوید که آتش کفر و طغیان و ظلم و عصیان و ... آنها شما را خواحد گرفت» و در آن 
حال جز خداوند متعال هیچ دوستی برای شما نیست. و هرگز کسی یاری شما 


نخواهد کرد. 


لا 


۱ 
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و دیگر آیات فرآن کریم که که پیروی از هوای نفس را منشاً انحطاط انسان 
می‌داند. و انسان منحط در تمام آیعاد ژندگین خود در غیر مسیر انسائیت گام بر 
می‌دارد؛ و جامعه را بسوی انحطاط سوق میدهد و با ایجاد فتنه و فساد همه را از 
کمال انشانی باز می‌دارد. 


۵۸- فتنه و فساد و انسان منحط از بیان حضرت أمير مومنان امام 
على < ): 

انسان منحط با ایجاد فتنه و فساد در جامعه نه تنها خود از کمال انسانی» و 
انسانیت محروم است بلکه مانع آفراد و جامعه از حرکت بسوی کمال می‌گردد. 


روایات صحیحه در این باب بسّیار است که در گنجایش بیان مختصر ما 


ثیست. از اینرو ما تنها به سه مورد از فرمایشات حضرت مولی‌الموحدین 
ا تن ا ا نا ۳ ده إشاره اه ی‌کنیم: 


ee‏ نیون خن الط د 


فیا افاس غاب لیس پو 


رن 
ای و یذ ۳ 


یعنی: بتحقیق مبفوض‌ترین و منحط‌ترین خلائق در نزد خداوند متعال دو 
مرد هستند: 

آول: کسی که(رابطة خود را با خداوند متعال بریده و) خداوند سبحان او را 
بسہب کفر و طغیان و جهل و عصیان بحال خود راگذاشته است» پس چنین خود 
محور از خود بیگانه از راه کمال ان انی متحرف گشته» و با سخنان ضدّ انسانیت» 
بدعت در دین بوجود آورده؛ و در دعوت. مردم را بضلالت و گمراهی دل خوش 
کرده است (تمام هتش گمراه کردن مردم و ایجاد فتنه و فساد در جامعه بوده» و با 


۱- نیج البلاه: از کلمات امام 4 رقم ۱۷ ص ۷۱ 
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القاء شبهات راهیه در فکار باعث بدعت در دین می‌شود) پس چنین مرد منحط: 
سبب فتنه و فساد می‌شود برای کسی که بواسطهٌ او در فتنه و فساد افتاده‌اند. 
چنین مردی. گمراه و منحط | ت از راه کسی که پیش از او براه راست رفته و 
در مسیرکمال بوده است: و گمراه کننده است کسانی را که در زمان حیات و پس از 
مردنش از او پیروی می‌کنند (چه اینکه او هم در درران زندگی خود عامل گمراهی و 
تباهی و انحطاط پیروانش بوده و هم پس از مرگش) و چنین انسان منحط بسبب 
اضلال و گمراه کردنش آفراد راء بارگناهان گمراه شدگان را حمل کرده و درگرو گناه 
خویش هم می‌باشد. 
اینست أو صاف متصدیان گمراه که حمایت از دیانت مردم را بر عهده 
می‌گیرند در حالی که خود خائن به آن هستند. 
آری! خداوند متعال انسانی را که رازن راه خود و راهزن جامعه بسوی کمال 
می‌باشد بخودش وامی‌گذارد. 
آن‌دک آندک راہ زد سیم و زرش مرگ و خسک و فتاد اندر سرن 
عشق را بگذاشت و دم خر گرفت جرم سرگین خر شد عنبرش 
ملک را بگذاشت بر سرگین نشست ٠‏ عاقبت شد خرمگس سرلشگرش 
دوم: مردی که آنبوهی از (اصطلاحات) جهل و نادانیها را در خود جمع کرد 
وبا جهل خود مردم نادان را گمراه می‌کند» هم خود در گرداب فتنه و فساد فرو 
می‌ررد. و هم دیگران را در آن گرفتار می‌کند» در حالی که بی‌خبر و نااگاه است از 
اینکه راه نجاتی برای او نیست. این کور دل ظلمت جی در تاریکی فتنه‌ها و آشوبها 
و فسادها به اصلاح آفراد برمی‌خبزد در حالی که خود فتنه گر و آشوبگر و فاسد 
است» و به آنچه در پیمان صلح و صلاح است ثابینا است انسان نماها (مردم عوام) 
عالمش می‌خوانند و او را دانا می‌پندارند» در حالی که او از علم بهره‌ای (جز 
اصطلاحات بی محتژی) نبرده و نادان محض است. 
اینست اوصاف متصدیان نادان که حمایت از دنیا و شخصیّت و جان و مال 


مردم را برعهده می‌گیرند در حالی که کمترین شایستگی و لباقت آنرا ندارند. 
۱ 
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۹- راهزنان دين و دنیا کیانند؟ 

در جامعه‌ای که چنین گمراهان و ادانان منحط تصدّی امور دین و دنیاء 
اعتقاد و اقتصاد» معاد و معاش و ... مردم را بعهده گیرند جز انحطاط آن جامعه و 
ویرانی دین و دنیا؛ و خرابی اعتناد و اقتصاد» و نابودی معاد و معاش چه انتظار 
میتوان داشّت؟! 

۲- حضرت آمیر ممنان امام علی 33 می‌فرماید: 

«طاعُوا السَیطانَ ملک مالک و وَرذوا مالك یم و سارت اغلام و 
فام لوآئه فی تن سيم فا و وس بطلایا و فامَث على سنابکها, قَهْم 
فا ٿآئهون. حائژون. هلون َلوُون».(۱) 

یعنی: انسانهای منحط شبطان را اطاعت و فرمان می‌برند» پس در راههای او 
گام برمی دارند» و از سرچشمه‌های کفر و ضلالت» و طغیان و معصیت و فساد و 
جهالت و ... که شیطان معین کرده و پیش روی آنها قرار داده وارد می‌شوند» و به 
کمک هواپرستان منحط و بلند پروازان بی‌پر و بال» حیله‌های شیطان بکار افتاده و 
بیرق‌های کفر و ضلالت و فتنه و فسادش أفراشته می‌گردد» در فتنه‌هائی که مردم را 
پایمال و لگدکرب کرد (چنانچه چهارپایان هر چه زیر پایشان فرارگیرد پایمال 
می‌کنند) همه منحطان و هواپر. تان و پیروان شیطان در آن فتنه‌ها و فسادها 
سرگردان و حیران و نادان و گرفتار بوده و خود را گم کرده راه نجاتی نیابند. 

در چهی افتاده کانرا غور نیست ‏ آن‌گناه اوست جبر و جور نیست 


در چهی افکنده او خود را که من در خور قعرش نمی‌یابم رسن 
۳- حضرت آمیرمزمنان ماع علی 43 می فرماید: 
رز اا رو 1۳ 


۳1 ا آناس ال و دعام آزکان شوت اختذام اما 
تاد ۱ 0 


۱- نهج البلافه: خطبه ۲ ص ۴۳). 


تیله, و موطیء تدم و ماد 

یعنی: آی مردم دنیاطلب, غافل از آخرت: که در هر عصر و زمان و مکانی که 
زندگی می‌کنید! بدانید و آگاه باشید که شما منحطان بر آثر پیروی از هوای نفس در 
ستمگری بسیار کوشش نمودید» و در زمین فساد کردید» و آشکارا به دشمنی با 
خداوند سبحان, و جنگ با مومنان برخاستید - آگاه باشید و بترسید» بترسید از 


اطاعت مهتران و بزرگانی که در جهت انحطاط شما گام برداشته و بر آثر شهرت و 
جاه و مقام گردنکشی کرده‌اند» و بالاتر از نسب خویش (خانواده‌ای که در آن بوجود 
آمده‌اند) سرفرازی نمردند) و چیزی که به گمانشان ناپسند آمد به پروردگارشان 
نسبت داده‌اند. 

و آنچه خداوند متعال به آنها احسان نمود اٍنکارش کرده‌اند؛ برای نبرد کردن با 
قضاء و قدر إلهی» و زد و خررد نمودن با نعمتهایش» پس اینان پایه‌های بنای 
عصبیّت و ستونهای آرکان فتنه و آشوب و شمشیرهای افتخار و سرافرازی جاهلیت 
می‌باشند (آنها به هر نامی که باشد همانند مردم زمان جاهلیت در جهت انحطاط و 
سقوط انسائیت گام بر می‌دارند). 

پس از خداوند متعال بترسید» و (بر آثر کبر و خود محوری) برای نعمتهای 
خداوند متعال بر شما ناسپاس نباشید» و از جهت احسانش به شماء حسادت 
نورزید (چه اینکه ناسپاسی و حسادت موجب زوال نعمت است. و وجه تشبیه آنها 
به رشک بر آنستکه چون حسود طالب زوال نعمت از محسود است ایشاا هم یږ اتر 
خود خواهی و ناسپاسی در برابر نعمتهای ٍلهی مانند آنستکه بر خودشان رشک 
برند و زوال نعمت الهی را بطلبند). 

و شما از ناکسان که آنها را نیکان میپندارید پیروی نکنید که آنان کسانی 
هستند که شما آب تیره گل آلود ایشان را با آب صاف و پاکیز خود آشامیده و 


۱ 
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هر فردی با اعتقاد راسخ احساس کند که او همآنند یک عضو از أعضاء و پیکر یک 
انسان است که سلامت و مرض دیگر أعضاء به سلامت و مرض او مرتبط و بستگی 
تنگاتنگ دارد که اگر بخواهد جسم و روانش سالم بماننده باید هم أعضاء و قوای 
ظاهری و باطنی در سلامت یکدیگر بکوشند. 

دراین صورت زنها خود خواهند دانست که کمال و انسانیت آنها آنستکه: در 
میان خانواده به تولید انسان» و مردان به صادرات و بسیج ده میلیون نیروی پرتوان 
سالم و کامل در نقاط جهان خواهند پرداخت و کمتر از یک قرن تمدن انسانی در 
جهان شکل می‌گیرد 


۱ 

۳ ۴ YI 
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ری آنانرا با تندرستی مخلوط نموده و باطل و نادرستیشان را در راستی و 
درستیتان داخل ساختید (کمال خود راکه در ساية دين و ایمان الس ا راان 
ف از منحطان از دست داده‌اید) در حالی که آنها پابةٌ فسق» و ملازم معصیت 
هستند که شیطان آنها را بجای شتران بارکش گمراهی و انحطاط گرفته» و سپاهی که 
بوسیل آنها بر مردم مسلط شود و آنها زبانهای شبطانند تا عقلهای شما را بوسیلة 
آنها بدزدد» و در چشمانتان داخل گردد و در گوشهاتان بدمد» تا شما را هدف تیر 
انحطاط جاپای ذلت» ر دستگیرة طغیان خود قرار دهد. 


۵۱۰- انحطاط آفراد و سقوط جامعه از انسانیت: 

پرواضح و روشن است که انحطاط دارای مفاسد فردی و اجتماعی و 
أخلاقی» اعتقادی و اقتصادی, و معنوی و مادی فراوانی می‌باشد» چه اینکه 
انحطاط و سقوط یک ان بان منحط از انسانیت و کرامت» و از شرافت و فضیلت و 
بخود او خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باعث انحطاط آفراد محیط و پیرامون خود؛ و 
خانواده و سقوط جامعه از انسانیت می‌گردد, چنانچه کمال آفراد باعث کمال 
جامعه می‌شود. 

آیات قرآن کریم وروایات بح وارده از أهل‌بیت رحی علیهم لرات الله 
دراین باب بقدری زیاد است که ذ کرش دربیان مختصر ما نگنجد که از جملهة آیات 
کریمه» خداوند متعال می‌فرماید: 

«قْل ان آشایرین لین و ا ال يوم لقیامة 
اران این الزمر:۱۵). 

یعنی: ای رسول ما! بگو بمردم جهان: بتحقیق منحطان جامعه کسانی هستند 


ذلك هو 


که هم بخود و هم به فا اد محیط و خانواد؛ خود زیان جبران ناپذیر در قیاست وارد 
ساحتند» (که با زیان دنیا قابل مقایسه نیست) آگاه باشید این همان زیائیست که بر 
همه دور آندیشان آشکار است: 
و می‌فرماید: 
گر 7 ۳ ۳ ا اب 
«و قال این کفروا لأ تسه تسمغوا ها اقزآن و الوا فيه َعَلکم نغْلیُون» 
فصلت:۲۶). 
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یعنی: و کافران به مردم پیرامون خود می‌گریند: به این قرآن گوش ندهید. و 
سخنان لغو و باطل را در آن القاء کنید تا شاید از این راه (در گمراه کردن آفراد و 
انحطاط جامعه) غالب شوید. 

و می‌فرماید: 

لین نیون ایا لت عیالاخرة و يدون عن سبیل اله و یت 
عوجا اوليك فی ضاثل بعیب) ابراهیم:۳۰). 

یعنی: آنانکه زندگی دنیا را بر آخرت مقدّم و ترجیح می‌دهند» و مردم را از 
مسیر کمال باز می‌دارند. و راہ انحطاط و گمراهی را پیش روی آنها قرار می‌دهند: 
آنها در گرداب ضلالت و قعر گمراهی سخت گرفتارند. 
مرا بروز قیامت غمی که هست اینست 

که روی مردم دنیا دوباره بايد دید 

و می‌فرماید: 

«نَكَ إن رهم را عبادك و لا يدوا له فاجرا کثارآ» نوح:۲۷). 

یعنی:نوح« 439 خطاب به خداوند متعال عرض کرد: بتحقیق اگر تو این 
متحطان جامعه را هلاک و نابود ننمائی اینان بيه بندگان تو را نیز به انحطاط و 


گمراهی می‌کشانند. و خود نیز فرزندانی جز بد کار و کافر نزایند. 


طْفنا سادا و كبر آنا فالتا السبياذ» الأحزاب:۶۸). 
یعنی: و پیروان و سرسپردگان منحطان جامعه در قیامت خنواهند گفت: 


پروردگارا ما آمر بزرگان منحط و رهبران فاسد خود را اطاعت کردیم که ما را به راه 
ضلالت و انحطاط کشانیده‌اند. 


و می‌فرماید: 
«و یز یس الام على دی ول اي ات معالرشول عبیلاً يا یی 


یی اَعَد فلاناً له الفرقان:۲۸-۲۷). 
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یعنی: و روزی که مردم ظالم (که بر آثر پیروی از منحطان جامعه دست بظام 
و ستم زده‌اند) پشت دست ت را به دندان گیرند و گویند: ایکاش ما در دنیا با 
رسول خد ا٤4‏ راه کمال را می‌پیمودیم و به کمال انسانی نائل می‌آمدیم» وای بر 
من آی کاش که فلان انسان منحط را دوست و دلسوز و رهبر خود انتخاب نکرده و 
در گودال ضلالت فرو نرفته و منحط نمی‌شدم. 
شاعر از زبان او گوید: 
آفسوس که يام جواننی بگذشت سرمایهٌ عمر جاودانی بگذشت 
تسنه بکنار جوی چندان خفتم ‏ کز جوی من آب زندگانی بگذشت 
زی فرهاید: 
«یا ایو وا وا آشکه ر أَهْليكم ثارآ» التحريم:۶. 
پعتی: آی مؤمنان خود و خانواده (و آفراد پیرامون خود و جامعه) را از آتش 
دوزخی که متحطان در آن عذاب می‌گردند نگهدارید. 


۱ا۵- معاد جسمانی از دیدگاه کتاب و سنت: 

لازم میدانم در آغاز بحث امروز, اجمالاً دیدگاه کتاب (قرآن کریم) وسئت 
(روایات متواترة وارده از أهل بيت وحی معصومین صلوات الّه علیهم آجمعین) و 
عقل سلیم و (جماع امت إسلام در پیرامون عود و بازگشت آرواح یبدنهای عنصری 
درنشاه دیگرا بیان کنم: 

آیات قرآن کریم و روایات متوانرة وارده از هل بیت وحی 424 و کلمات 
آنبیاء و رسولان الهی و جانشینان راستین و عقلای عالم در تاریخ بشریت از آغاز تا 
کنون» در معاد جسمانی و عود و بازگشت روح انسانی پس از مفارقتش از این بدن 
بهمین بدن عنصری در شا آخرت کمتر از آیات و روایات و کلماتی که در هر یک از 
اصول دیگر دين مبین اسلام آمده نیست. و حتی یک آیه و یک روایت. و یک جمله 
ازنبی با رسول یا وصی و یا عاقل تابع وحی آسمانی نیامده که دلالت -ولو به دلالت 
تضمّنی یا التزامی - بر معاد روحانی محض کند» و هرکس خلاف این گرید. خلاف 
گوید که ناشی از انحراف فکری» و یا کج فهمی است اگرانگوئیم: نفهم که هست. 

و وسوسهٌ فلاسفه؛ و تبعیت بعضی از ساده لوحان در معاد جسمانی ناشی 
از انحرافات فکری و کج اندیشی و نفهمی آنها است که بايد به خداوند متعال پناه 
بریم» و تأسف بارتر آنکه: بعضی‌ها این غلطها را - بر خلاف نص صریح کتاب و 
سنّت و عقل و اجماع محصل - بگونه‌های بسیار غلطتر از خود غلط توجیه» و 
خود را از چاله به چاه ویل آنداخته» و باعث انحراف جمعی از ناآگاهان می شوند. 

بدون کمترین تردید: آدم 43 از همان بهشتی که با بدن عنصری خارج 
شده پس از طی مراحل کمال در این دنیاء با همان بدن عنصری به همان بهشت باز 
می‌گردد؛ همآنند دانة گندمی که در زمین کشت شود پس از طی مراحل؛ دوباره 
بهمان دانهٌ گندم تبدیل می‌شود. ۱ 
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انسان مائند طفل نیست که پس از تولد نتواند دوباره به شکم ماد و یا 
همانند جوجه که نتواند به تخم مرغ بازگردد» و یا مفل برگهای نو رستا از یک دانة 
لوبیا که نشود دوباره به داخل جلد لوبیا فرو رود و آمثال اینگونه مثالهای ساده 
لوحانه و قیاس مع الفارق که بعضی‌ها توهم کردهاند. و یا چون بدن انسان در طول 
حیات دنیایش صدها بار عوض می‌شود. و یا هر چهل روز با سلولهای جدیدی 
زندگی می‌کند با کدام بدن مجازات می‌شود نیست؟ 

پاسخ آنها در ضمن جوابی است که باید ازاین سئوال بدهند مثلا - اگرکسی 
قتلی را مرتکب شده بخواهند پس از ده سال» قصاصش کنند, با اینکه بدن قاتل در 
هنگام قصاص: غیر از بدن او در هنگام قتل است» چگونه قصاصش می‌کنند؟ 

نه تنها از طریق آدلۀ آربعة کتاب و سنت و عقل و (جماع معاد جسمانی برای 
بندة حقیر حق الیقین بوده در حدّی که: «لو کشت الط ء ما اژددت یقیناً» بلکه دو 
بار در عالّم کشف و شهرد که هرگز تردید در آن راه ندارد معاد جسمانی را مشاهده 
و با تمام وجود لمس کردم که همواره در ذهنم مجتّم است: 

بار آول: در سلول انفرادی قسمت آسایشگاه زندان وین تهران در سال 
۳ هش): 

بار دوم: در بند (۴) زندان إؤین تهران در سال (۱۳۶۶ هش) که تفصیل آندو 
إن شأء له تعالی در کتاب خاطرات یکهزار و مشتصد و بیست روز از زندان وین 


تهران خواهد آمد. 


۲- مال آمر انسان کامل» بیشت. و جایکاه منحط. جهنم است: 
در بحث‌های سابق با براهین عقلية قاطعه و نقلیة واضحه مبرهن و ثابت شده 
است که: دنیا ظرف عمل و کمال» و آخرت ظرف حساب و نتیجۀ عمل می‌باشد. 
حضرت مولی الموحدین آمیر الممنین إمام على( 432 فرمود: 
«و ان ارم َمل و لاحسابِ, و عدا حاب و لاعَمَل».(٩‏ 
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یعنی: و بتحقیق امروز دوران عمل و روز کشت و کار است و حسابی درکار 
نیست» و فردا موقع حساب و زمان درو کردن و دیدن نتیجۀ عمل است و عملی در 
کار یست. 

هر انسان می‌تواند با دو شهپر معرفت به خداوند متعال و عبادت تنها برای او 
وعلم و عمل بسوی کمال در این جهان پرواز کند و به کمال انسانی نائل آید و با 
ترک آن دو از انسانیت سقوط کرده و منحط گردد» و هر یک ا زکمال و انحطاط دارای 
مراحل و درجاتی است که انسان با طیع هر مرحله‌ای از مراحل» بهره‌ای از کمال» و 
در درجه‌ای از درجات انحطاط قرار می‌گیرد. و در آخرت به آنداز؛ پرواز بسوی 
کمال از نعمتهای‌بهشت متنعم» و بقدرسقوط از انسانیت در جهنم» عذاب‌می‌گردد. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«و لک اث ا عَيلوا ۳ 
الأحتاف:4). 7 

یعنی: و برای تمام مردم: ازامؤمن و کافر و ... به مقتضای أعمالشان درجاتی 


مزا د شم ليترت 


است در بهشت يا جهنّم» و همه به پاداش أعمالشان می‌رسند بدون آنکه کمترین 
ظلمی بر حدی از آنان شود. 

همانند شاگردان یک کلاس درس که به آنداز؟ سعی و کوشش در تحصیل 
علم و دانش» نمرات متفاوت -از پائین‌ترین تا بالاترین نمرة - قبولی» و يا نمرة 
تجدیدی و با نمرات مختلف -از صفر تا زیر نمرة تجدیدی - مردودی بدون 
إجحاف و ظلم بر کسی داده می‌شود. 

و می‌فرماید: 


و 


«و لشجْزی کل تفس با كَسَبَث و هم لا يُظلمُونَ» الجائیة:۲۲). 
یعنی: و هرکس به آندازة عملش پاداش داده می‌شوده و بر أحدی در پاداش 


۱ 
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یعنی: روز فیامت همه مردم از قبرها پراکنده بیرون می‌آیند تا نتيجة أعمال 

دنیای خود را به بینند» پس هرکس در دنیا بقدر ذره‌ای کار خیری آنجام داده, پاداش 
آثرا در آنروز می‌بیند» و هر کس بقدر ذرّهای کار زشتی را مرتکب شده کیفر آنرا 


خواهد دید. 


۳- درجات مختلف برای آهل ببشت و جهنم: 

بدون تردید! روز قيامت (روز حساب و دادن نمرات شاگردان کلاس درس 
دنیا) نه نمرة قبول شدگان را به تجدیدیها و مردودین خواهند داد و نه بعکس آن» و 
نه نمرات بالاتر را به صاحبان نمرات پائین تر می دهند» و نه نمرة مردودی بالاتر از 
صفر را به صاحبان صف و نه صفر را به صاحبان نمرات مردودی خواهند داد زیرا 
خداوند متعال می فرماید: 

أن كان من کمن كان فایقاً لَتوون» السجد::۱۸). 

یعنی: آیا آنکس که به خداوند متعال ایمان آورد» حالش در قیامت مانند 
کسی است که کافر به خداوند سبحان بوده؟! هرگز مؤمن ر کافر یکسان نخواهند 


بود. 

«لا تتو طاتا ا همالفأَیرون» 
الحشر: ۲۰). 

یعنی: هرگز آهل آتش دوزخ و أهل بهشت بهشت با هم یکسان نخواهند بود چه 
اینکه آهل بهشت» آمل كمال و سعادتمندان عالمند (در حالی که آمل جهنم: أهل 
انحطاط و شقاوتمندان جهانند). 


حتی قبرل شدگان و صاحبان کمال با نمرات متفاوت یکسان نیستند که 


الا نشسی و کل ال اخاهديح على الاعدین أَجراً عَظيماً» الساء:۵٩).‏ 
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یعنی: مرگز مومنانی که بی‌هیچ عذر موجّهی مانند نابیناثی و مرض و فقر و... 
ازکار جهاد در راه خداوند متعال باز نشینند با آنانکه با مال و جانشان در راه خداوند 
سبحان کوشیدند در اجر و ثواب یکسان نخواهند بود, چه اینکه خداوند متعال 
برتری داد مجاهدان فدا کار بمال و جان را بر باز نشستگان بدرجات بیشتر و بالاتره و 
همه أهل ایمان را وعد؛ بهشت داده است» ولکن جهادگران را بر بازنشستگان در 
آجر و ثواب برتری بزرگی داده است. 

وحتی دریک نوع از عمل آما با تفاوت زمانی؛ آجر و ثواب آنرا متفاوت قرار 
داده است که می‌فرماید: 


«لاټشتوي منکم مَنْ قبر الع و فا رليك مرجد يال 
اقرا ا و اش ا رو کی دید 
یعنی: مها مومنان» پیش از فیح مکه در راء دین لفق و جهاد 
کرده‌اند اجر و مقامشان در نزد خداوند متعال بسیار عظیم تر از کسانی است که بعد 


از فتح مکه انفاق و جهاد نموده‌اند؛ اگرچه خداوند متعال به همه وعدء پاداش نیکو 


داده است» و خداوند سبحان به هر چه می‌کنید آگاه است. 


۴- سبکباران راحت‌تر بمقصد می‌رسند: 
حضرت مولي الموحدین أ میرالمزمنین (ماع علی< 439 فرمود: 


یه ية ناتک ولد وركم الشاعةً درم شرا لوا انا 
اکم آزه ۱ 


یعنی: أی مردم! عاقبت و پایان کار شما در دنبا؛ جلری روی شما است» چه 


اینکه هر کس عاقبت آعمال خود را خواهد دید, و به بهشت يا به درزخ وارد 
خواهد شد و بتحقیق» قيامت در عقب و پی شما است که شما را بسوی خود 
میراند (چون قیامت آمدنی است. مانند آنستکه دنبال کسی افتاده و او را براند» پس 
انسان چه بخواهد و چه نخواهد. چه بداند و چه نداند» بسوی هدف نهاتی حرکت 


می‌کند). 


۱ 
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مولوی گوید: 
یگب گر وبا زتگنبسته ىروم ہے نبینی قاصد جای نویم؟ 
پش مسافر آن بود أی ره پرست که مسیر و روش در مستقبل است 
ناصر خسرو گرید: 


روزگار و چرخ و آنجم سر بسر بازیستی 
گرنه این روز دراز دهر را فرداستی 

نظامی گوید: 

کار من و تو بدین درازی کوتاه کنم که نیست بازی 

تا مايه طبع‌ها سرشتند مازا وزفی دگر وة 

بنابراین شیا بیک ران 9ای ی 
سبکبار به رفتگان برسید و ملحق شوید. پس جز این نیست آنانی که پیش تما از 
این دنیا رخت بر بسته‌اند» به انتظار آنانکه در آخرین صف کاروان بشریت در حرکتند 
نشسته‌اند» تا آخرین نفر آنها به پیشینیان خود ملحق شود تا همه کاروان یکباره به 


قیامت وارد شوند). 


۵- ببشت و جهنم در انتظار قدوم اهل خود هستند: 

و حضرت أمير مومنان إمام على 4# فرمود: 

«ر بالوت شیر انیا رال رر خرف و بالقيامة تلف انمه سین 
و روحم للغاوی و راك لا مَقْصَرَ مسر کم عن‌القيامةه . ملين في مضارها 
إلىالغايةالقضرى.٠‏ 8 

یعنی: و با مردن انسان» دنیایش بپایان می رسد (زیرا قبر آحرین منزل دنیا؛ و 


آولین منزل آخرت است) و بوسیلة دنیا (کمال انسانی و سعادت جاوید در) آخرت 
بدست می‌آید (چه اینکه دنیا ظرف کمال و عمل و دار تکلیف است که میتوان در 
آن به کمال انسانی نائل آمد و نوشة آخرت بدست آورد؛ و خشنودی خدا و 


رسولش«۶ 


۱- نیج البلاغة: خ ۵ ص ۴۸۸). 


را فراهم ساخت). 
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و با برپائی قیامت» بهشت برای آهل کمال و تقوی آماده شده» و دوزخ برای 
متحطان و هل فجور آشکار می‌گردد و بتحقیق همه خلائق (مردم) را از قیامت 
جای رهائی نیست (چه اینکه همه بايد صحنۀ قيامت را به بینند) در حالی که در آن 
میدان شتاب کننده هستند بسوی آخرین منزل (انسان کامل در بهشت. جاوید و 
انسان منحط در آتش سوزان جهن مخلّد خواهد بود). 

و حضرت آمیر مؤمنان إمام على م41 فرمود: 

«ر ما أَعَد ال سْبِحانه للمطيعين منم وَالعُطاة من جَنة و ثار و رامَة و 
هران». % ۱ 

یعنی: : و آلچه خداوند سییحان مهف و آماده فرموذ از بهشت و کرامت در ان 
برای هل معرفت و طاعت» و از آتش سوزان جهنم و خواری در آن برای هل 


معصیت و طغيان. 


۶- نگاه هل کمال با دیده دل به ببشت و نعمتهای آن: 
سره مولی که ی فرمود: 


خَلوا دار اقترا و ارا َة الأشفار. 

6 لمك أا المستيم بالوصول إلى ماینجم غیت يِن تفت الاظر 
الق أرقت تفس توت لا ز حت ء ِن تسي هذا إل يجاور أل الور 
اسیفجالً هه جع اکن ینعی فيه إل ال زاره 


۱- نهج البلاغه: خطبة ۱۸۲ص ۶۰۰ 
۲- نهج البلاغة: خ ۱۶۴ ص ۵۳۸-۵۲۷), 


۸۱- آغاز کار تمدن انسانی از کجاست؟ 
با برامین عقي قاطعه و أدلة نقلية واضحه ثابت و مبرهن است که: 

باید مراحل پنجگانة تربیت و تعلیم که دردرس نود |جمال ین گردیده است 
طبن فرامین آسمانی طی شرده و الا مشکلات اعتقادی و اقتصادی؛ مادی و 
معنوی» فردی و اجتماعی: و أخلاقی و تربیتی و سیاسی جوامع بشری با جلوگیری 
از بچه‌دار شدن» و تحدید نسل» و آخته کردن مردانه و نازائی زنان و کاهش جمعیت 
و ... که تز چپاولگران و استلمارگران و فرمانروایان و ... برای بهره گیری بیشتر از 
منابع طبیعی و اختصاص دادن آنها را بخودشان قابل حل نمی‌باشد. 

هرگاه اعتقاد و اقتصاد بر موازین عقل و دین قرارگرفت ده (۰ ۰) فرزند برای 
یک مرد و زن کم است» و هرگاه چنین نبود نه تنها یک فرزند هم زیادی است» خود 
پدر و مادر هم زيادیند. 

بنده مکررو بارها از نزدیک دیده‌ام کسانی را که دارای حدود ده (۱۰) فرزند 
(پسر و دختر) بوده‌اند آما چون تربیت و تعلیم خانوادگی آنها تا اق صحیح 
بوده است. دا رای فرزندانی شایسته و لایق که مورد خبطة دیگران بوده‌اند, و آفرادی 
دیگ که فقط دارای یک یا در فرزند آما بر اثر فقدان تربیت و تعلیم خانوادگی 
صحیح» فرزندانشان بسیار شرون جنایتکار آلوده به فحشاء و فساد؛ و مواد مخذر و 
مظهر جنایات و ... بوده‌اند. 

آطفال بايد دورءٌ و یه یه هی 
مادران بر ساس فطرت بیاموزند» از اینرو مادران در این آموزش نیاز به تحصیللات 
علمی ندارند گرچه باید مادران نیزا قبل چنین آموزشی را در میان خانواده‌هاشان 
دیده باشند» پس ماد معلم و مریّی فرزند بر ساس فطرت است که که همزمان با آن 
باید پدر نیز توجه خاصی در تربیت و تعلیم فرزند بر أساس طبیعت و دیانت داشته 


باشد. 


۱ 
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ی آی انسان خردمند! اگر با دیدۀ دل به بینی آنچه برای تو از بهشت 
وصف می‌شود (و در آن تأمل و آندیشه نمائی) هر آینه نفس تو دوری می‌کند از 
آنچه دراین دنیا است از خواهشها و خوشیها و آرایشهای آن که در نظر انسان جلوه گر 
است» و با تأمل و اندیشه» سرگردان ماند در صدای به هم خوردن برگهای درختانی 
که برکنار جویهای بهشت ريشه های آنها در تله های مشک پنهان گردیده است. و در 
آویزان بود خرشه های مروارید تر و تازه در شاخه‌های نازک (ترکه ها) و کلفت . 

و در نمایان شدن آن میوه‌های رنگارنگ در پوست شکوفه‌های آن درختان که 
بی‌رنج (و بدون رفتن بالای درخت. و یا آفکندن بوسیلهٌ سنگ و چوب ويا چیدن با 
زحمت و ...) چیده می‌شود؛ و طبق خواسته‌ها و مبلها و آرزوها و إراده چیده 
می‌شود و در اختیار قرار می‌گیرد (آنچه از ز آنواع میوه‌های بهشتی را ميل داشته 
باشند بدون زحمت چیدن و شستن و جمع کردن و ... در اختیار آمل بهشت قرار 
ی کر 

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «ذ 1 في م مقام 


مام آمین رو 


در لین سح عاب جات عذن مح مارا قن فا 
5 ۱ بت تاه اسف أثرابٍ هذا ما 


ی EO‏ 
تصفیه شده گردش داده می‌شود (تا هر که بخواهد از ان بیاشامد. 

خداوند متعال می‌فرماید: «بُطاف لم کاس من معین ..» 
الصافات:۴۹-۴۵). ٤‏ 

هل ب بهشت گروهی هستند (أهل کمال) که همواره عطاء و بخشش الهی 
شامل حالشان و ی خی بهشت جاوید) فرود آیند. 
و از انتقال و سفرها ایمن و آسوده گردند (هر انسان از هنگام مردن تا روز قيامت 
هماند کسی است که به سختی راه سف ر گرفتار اس و چون از سشتی مرگ و غالم 
برزخ و رستخیز رهائی یافت. و بار در بهشت گشود از رنج راه می آساید). 
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پس آی شنونده اگر دل خود را مشغول کنی (تأمل و اندیشه نمائی) به آنچه 
ناگاه به تو برسد از منظره‌های شگفت آو هر آینه بجهت شوق رسیدن به آنها جانت 
از تنت بیرون رود» و بجهت شتاب پرسیدن به آن منظرهها از همین مجلس من به 
همسایگی أهل گورستان خواهی رفت (و از دنبا و آنچه در آن است چشم پوشیده 
منتظر رسیدن مرگ میگردی) خداوند متعال از روی فضل و مهربانیش ما و شما را 
ار قرار دهد که از روی دل برای رفتن به منزلهای نیکوکاران آهل کمال 
(به بهشت جاوید) سعی و کوشش می‌نمایند (تا به کمال انسانی ناثل آیند). 


۷- درجات مختلف در ببشت: 

حضرت مولی الموحدین إمام المتقین آمیرالمژمنین على بن أبيطالب «32> 
در وصف بهشت و درجات آن فرمود: 

«ذَرَجاٹ متفاضلات. و مَازل ُعفاونات. 5 قط نعیتهاء و لاب طعد 
مقیغها. و لا یرم خالدهاء و لا ياس تا کناء.() 

یعنی: بهشت دارای درجات و پایه‌هائی است که بعضیها بر بعض دیگر 
برتری دارد. و دارای منزلهاتی است متفاوت که بعضی از آنها بر بعضی دیگر امتیاز 
دارد (چه اينکه کمال دارای مراتب است که هر انسان کامل بمرتبه و درجهة کمالش از 
نعمتهای بهشت برخوردار می‌شود) آسایش و خوشیهای آهل بهشت که در هر 
مرتبه‌ای که قرا ر گرفته‌اند از آنان سلب و زائل نمی‌گردد مقیم در بهشت از آذ کرچ 
نمی‌کند و از انجا بیرون نخواهد شد. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«الّذِي احلا داز اة من قضله لأيشنا فيا صب 
فاطر:۳۵). 

یعنی: خداوندی که ما را به جایگاه همیشگی جای داد که در آنجا نه رنج و 


ناتوانی و نه ضعف و حستگی به ما رو می‌آورد. 


۱-نهج البلاغه: خطبة ۸۲ص ۲۰۴), 


۸ درس صدم ۹ 


انسان کامل دربهشت جاوید پیر نمی‌شود و ساکن در آن فقیر نمی‌گردد زیرا 
پیری و فتر مستلزم رنج و ناتوانی است و این دو هرگز در بهشت وجوه ندارد بعلاوه 
آنکه در بهشت زمان حاکم نیست تا باگذشت زمان بر انسان»انسان متأتر و فرسوده 


گردد» از اینرو برای بهشت و آهل آن پایان نیست. 
۸- نگاهی به منحطان در جهنم و در کاتشان: 

آیات قرآن کریم و روایات صحیحه در این باب بقدری زیاد است که بیان 
مختصر ما گنجایش نل یکصدم آنها را هم ندارد؛ پس بذکر چند اَی کریمه و بیان 
حضرت مولی الموحدین آمیر المومنین إمام علی 43# بحث انسان را خاتمه 


می‌دهیم: 
غو متعال می‌فرماید: 
«اوتیك الَذينَ حى ع لول في مق خلت من تلهم ین ان و انس 


تم کائوا عایرین و کل رجا ا عولوا» الأحقاف ٠۸:‏ -04. 
یعنی: این متحطان کسانی هستند که وعد عذاب |لهی بر آنان حتمی است. 
و نیز درمیان طوائف بسیاری از پیشینیان از جن و ان بودند که از پیش منحط از 
ا رفتند. آنها به حقیقت منحط عالم بودند» و برای تمام منحطان عالّم ازگذشته و 
حال و آینده درجاتی است به درجات انحطاطشان که بحسب درجاتشان عذاب 
می‌گردند. 
و می‌فرماید: 


1 ن و الکافرین في جم معا الثانتین فى الدّزك 
سل من اثار ون تم نصهرا»الساء: ۱۲۰ -۱۴۵). 

یعنی : بتحقیق خداوند متعال منافقان وکافران را در جهتّم جمع خواهد کرد - 
بتحقیق منافقان در جهنم در پست‌ترین جایگاه قرار خواهند داشت» و آی رسول ما! 


برای منافقان هرگز یاوری نخواهی یافت. 


۹- چرا جایگاه منافقان در پست‌ترین جای جہنم است؟ 
از آن جهت جایگاه منافقان در پست‌ترین جای جهنم است. که آنان بچهرءٌ 
دوست با اسلام و م لمین دشمنی ورزیده و ضربه وارد ساختند» و خیانت آنها 


بمراتب بیش از کافران بوده است. 
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و با و داد > توق .۲2 


مش :و أماکیفر هل انحطاط و عصیان و ... پس آنستکه: خداوند متعال آنانرا 
دربدترین جای دوزخ وارد سازد» و دستهای آنها را به گردنهاشان بیاویزد» و مومای 
جلوی سرشانرا به قدمهاشان ببندد و پیراهنهائی از قطران (روغن بسیار بدیو یا یش 
گداخته) و جامه‌های آتش سوزان به ایشان بپوشاند و آنها در عذابی باشند که گرمی 
آن بسیار سوزنده باشد و در خانه‌ای که در را به روی آهلش بسته باشد ( که نتوانند 
هرگز بیرون آیند) آنها در آتشی قرار خواهند گرفت که بسیار سوزان و با غرغاء» 
دارای زبائة بلند گشته و صدای ترساننده. 

مثیم در آن آتش» هرگز از آذ بیرون نرود» و از آسیر و گرفتاری آتش: فدیه 
(مالی که برای استخلاص أسیر می‌دهند) هرگز قبول نشود (گرچه هل جهنم ما 
ندارد تا برای رهائی خود از آن بدهد و بر فرض محال هم که داشته باشد پذیرفته 


نشود) و غلها و بندهای آن شکسته نمی‌شود» مدتی برای عذاب آنها نیست تا 
بنهایت رسد و نه زمان معیتی برای ساکن در جهثم می‌باشد تا روزی بسر آید. 
زیرا در جهتم: زمان نیست تا برای عذاب آن, پایان باشد. 

خداوند متعال مي فر ماید: 

«فال اذخلوا ف تم ق خلت قبلکه 


د ان 6 اشا رگا 


بخ وا ويلا االات با 


لا رشعها اولك ات هه فیا خالموه الاعراف:۴۲-۳۸). 


۱- نهج البلاغه: خطیةٌ ۱۰۸ ص ۳۳۵) 


۵۸۳1 درس صدم (El‏ 

یعنی: : حداوند متعال خطاب به منحطان کرده می‌فرماید : شما هم به متحطان 
شین شود اجن :د انس داخحل در آتش سوزان جهنم شویده در آن هنگام هر 
گروهی از منحطان که وارد جهنم شوند گروه دیگر از هم کیشان منحط خود را لعن 
کنند تا آنگاه که آتش دوزخ همه را فراگیرد» آنگاء گروه آخرین (مروسان و پیروان) به 
گروه پیشین (روژساء و رهبران فاسد) گویند: پروردگارا این رژسای خیره‌سر: و 
رهبران فاسد ما را گ اه و متحط ساختند» پس عذابشان را در آتش دو چندان و 


شدیدتر گردان. 


۰- خطاب به دوزخیان منحط: 

خطاب شود: برای هم شما عذاب بقد ر گناه و درجاٌ انحطاط خودتان است 
و لکن شما بر آن آگاه نیستیده و گروه پیشین از منحطان به گروه پسین از منحطان 
(روساء به مرؤسین» و رهبران فاسد بپیروانشان) پاسخ دهند: : شما را بر ما برتری 
نیست (ما و شما در طغیان و انحطاط یکسانیم). 

پس خطاب به همه آنان می‌شود: پس بچشید عذاب إلھی را بواسطۀ آنچه که 
ازگته و انحطاط بدست آورده‌اید» بتحقیق آنانکه آیات مارا تکذیب کردند و بر ٹر 


کب ونخوت در مقال آیات ما سر فرود تیاوردند درهای رحبیت آسمان به روی آنان 
هرگز باز نشود و آنها داخل بهشت نشوند تا آنکه شتر شتر بتواند از روزنة (سوراخ) 
سوزن خباطی بگذرد (که این ۰ محال است) و ما متحطان را اینگونه مجازات خواهیم 
کرد بر آنان در جهنم بسترها گسترده و سراپرده‌ها آفراشته شده است» و ما 
ستمکاران را چنین مجازات می‌کنيم وکسانی که ایمان آورده‌اند و أعمال ل شایسته به 
آندازه وسعشان آنجام داده‌اند» زیرا ماکسی را را بیش از وسعش تکلیف نمیکنیم» آنان 
آهل بهشت. و آنها در آن بهشت همواره متنعم و جاودانند. 

فردا درا این اطاق(۸) دربستة سالن (۷) دربستۀ زندان ارين ين ان شاآء ال 
بسراغآیة سوم سوره مبارکة «رالعصره می‌رویم که آرکان چهارگانه کمال انسانی را 
بیان می‌دارد. 
و ما توفيقی بال علي انیم لو نم لوکیل 

نم الْعزلی و نف لیر 


00 


فهرست موضوعات تفسیر سورة مبارکة «والعصر» 


شناسنامهة کتاب... 


دومین بخش تفسیر سور مبارکهٌ «والعصر» در پیرامون «الانسان» ۷ 


درس پنجاه و یکم: 
۱ معنی لغوی انسان» و انسان در قرآن کریم: ۹ 
۲ | اشتقاق و وجه تسمية انسان چیست؟ 1۰ 
۳ | معانی انسان در قرآن کریم... ۱۱ 
۴| انسان در دو بعد متضاد: 1۲ 
نکتة قابل توجه و بسیار مهم. 1۴ 
۶۵ | انسان با دید انسان. 1۵ 


درس پنجاه و دوم: 


۲۶۶ انسان و عالم ذر. ۱۷ 
نکات قابل ترجه: 1۹ 
۷ عالم حقائق و تجمع آشیاء قبل از جهان تفرّق و صور آشیاء... ۳۲ 


۶۸ | تضاد بین فطرت و طبیعت انسان. 1۵ 


۳۶۹ 
۳۷. 
۳۷ 
۳۷۲۳ 


۳۷۳ 
۳۷ 
۳۷۵ 
۳۷۶ 


YY 
YA 
۳۷۹ 


TA: 
AY 
TAY 
۳۸۳ 


درس پنجاه و سوم: 
عالم ذر ازدیدگاه أمل‌بیت وحى صلوات الله علیهم أجمعين. 
جهل ر نادانی؛ منشأکفر و گمراهی. 
جهل انسان بنفس خویش. 
اعتراف بجهل, خرد دانشی است. 
سوال 


جوب 


درس پنجاه و چهارم: 
انسان و عناصر چهار گانه... 
چگونگی ترکیب عناصر چهار گانه. 
انسان موجود صغیر بزرگتر از عالّم کبیر. 
کیفیت ترکیب عناصر چهار گانه؛ و برتری انسان برکل نظام آفرینش. 
درس پنجاه و پنجم: 
حکمت خروج آدم 4 از بهشت جاودان بدنیای ناپایدار چه بود؟ 
نقش حواء در خروج آدم 41 از بهشت. 
صحنة نمایشی و آموزشی در بهشت. 
درس پنجاه و ششم: 
دنیا ظرف کمال» و محل آزمون انسان. 
دنیا میدان آزمایش» و بهشت جای أهل کمال. 
متاع فیا وسیل امعحان:است نه آبزار تکیر و استیداق: 


فوائد و آثار امتحان.. 


۴۰ 
«۲ 


۸۴ 
TA 
۳۸۶ 
YAY 
۳۸۸ 
۸۹ 


۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 


فهرست موضوعات 


درس پنجاه و هفتم: 


دنیا جای چگونه بودن انسان نه جای چگونه زیستن انسان. 


دنیا در حدمت گروهی و گروهی در حدمت دنیا. 
دنیا گذرگاه و آخرت إقامتگاه انسان. 
دبا ما4۵ در حال زوال. 


انسان یک موجود استثنائی در نظام 


انسان برترین موجود در نظام آفرینش. 


انسان و جهان از هم جدا نیستند, 


درس پنجاه و نهم: 
شناخت انسان و آگاهی به مراحل هفتگانة او.. 
چرا بشر ارشاد کنندة نوع بشر است» نه فرشتگان آسمانی؟ 
باید فلسفه» اسلامی شود نه اسلام فلسفی یعنی چه؟ 


درس شصتم: 

حکمت رسالت رسولان؛ و معرفت بافریدگار جهان. 
عبادت در طول معرفت. 

حلقة اتصال» و رابط میان خالق و مخلوق کیانند؟ 

عیادت بر آساس فطرت. 
آیا طی مراحل تکاملی از نقص بکمال است یا از قوه بفعل؟ 
فرق بین جسم و جان انسان چیست؟ 


۶۶ 
۶۸ 
۷ 
۷۳ 
۷۵ 
۷۸ 


۸۰ 
۸۱ 
Af 


۸۶ 
۹۳ 
4۶ 


۸ 
۹۹ 
۱۰۲ 
۱۰۵ 
۲ 
۱-۸ 


HY 


۳۳ 


۳۴ 
۳۵ 


۳۶ 


درس شصت و یکم: 


نقش و تأثیر ذکر و دعاء در تکامل نفس انسانی. 


تأثیر ذ کر و دعاء در جسم و جان» و در جمیع شئون زندگی انسان. 


آرامش دل أهلل ایمان و کمال با ذکر و دعاء. 
شرائط تأثیر دعاء و ذکر در جسم و جان و تکامل انسان. 
قلب مومن؛ حرم الهی است. 
درس شصت و دوم: 
انسان مختار بر سر راه دو خط متعاکس. 
سه گروه در انتخاب یکی از دو خط. 
آکثریت در انتخاب یکی از دو راه. 
اختبار انسان در انتخاب یکی از دو راه کمال و انحطاط. 
درس شصت و سوم: 
آیا سعادت و شقاوت جزء سرشت آدمی | 
پاسخ و رفع توهم 
منشأً توهم فرشتگان. 
ملاک برتری آدم 432۲ بر فرشتگان. 
داستان قابیل و هابیل در قرآن کریم. 
ناگفته نماند. 


۴ 


درس شصت و چهارم: 
نقش عقل و دین در تکامل انسان. 


۱۳۷ 
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پس از این دوره باید أطفال وارد مراکز تعلیم و تربیت بر ساس طبیعت و 
دیانت شوند تا معلمان تربیت شده و تعلیم يافته بر آساس این دو أصل» آموزش 


کردکان را عهده دار شوند. 


۲ - فواند بچه داری ... 

در اینجا لازم می‌دانم قبل از بحث در نقش محیط و مدارس در تکامل انسان 
إشارة إجمالى به بعضی از نتائج و فوائد جسمی و روحی» فردی و اجتماعی 
اعتقادی و اقتصادی و آخلاقی و تربیتی و ... بچه دار شدن زن و مرد بصورت 
طبیعی و تکثبر نسلل در جامعه داشته با 

آلف: از بدیهیّات و مسلمات وله در نظام آفرینش است که: فرزند دار شدن 
زن بر ساس خلقت و طبیعت و فطرت او است. که جلوگیری و تحدید آن بهر 
نحوی که باشد بر خلاف حلقت و طبیعت و فطرت است. همانند جلرگیری از 
حرکات و فعل و انفعالات طبیعی دیگر أعضاء و قوای ظاهری و باطنی انسان - مثلا 
زبان سخن‌نگوید» و چشم از کار بیافتد» و عقل و فکر و راده از انسان گرفته شود 


و...-که قطعاً مضوّات بسیاری را در پی خواهد داشت. 


ب: بچه دار شدن زن را سرگرم و مشغول تربیت و تعلیم فرزندان کرده» و 
فرصت تنوع طلبی در بیرون از منزل» و آمیال نفسانی را می‌گیرد؛ چه اینکه پرواضح 
و روشن است: 

زنان و مردانی که فقط دارای یک يا دو فرزند می‌باشند» بیش از کسانی که 
بیش از این فرزند دارند به مفاسد آخلاقی و ... روی می‌آورند. 

ج: کسانی که یک یا دو فرزند دارند. با از دست دادن یکی یا هر دوی آنها تا 
آخر عمر زانوی غم بغل کرده» و زودتر از دیگران شکسته و پیر می‌شوند و می‌میرند. 

د: لْتی که انسان بر ساس فطرت و طبیعت از دیدن تعداد زیادی از نسل 
خود تا آخر عمر می‌برد» با هیچ لذت چند روزه که در واقع هرزه‌گی است برابری 


rr 
۳۳ 


عقل بتنهائی نمیتواند انسان را بکمال پرساند. 

آیا علم بتنهائی میتواند انسان را بکمال برساند؟ 
آیا ارزش علم بانسان است؟ یا ارزش انسان بعلم؟ 
نق نین در تکامل انسان. 

دین مبین اسلام کاملترین ادیان آسمانی است. 


درس شصت و پنجم: 
شناخت نفس و راه تزکية آن. 
طبیعت نفس انسان همانند طبیعت آب زلال. 
سپاهیان عنل و جهل را از لسان اهل بیت وحی 485 بشناسید. 
انسان مختار بین دو سپاه عمل و جهل. 
نقش تزکیه و شناخت نفس در معرفت بآفریدگاز جهان. 
درس شصت و ششم: 
انسان و انسائیت و مایزبین آندو چیست؟ 
انسان و انسانیت از دیدگاه دین. 
انسانیت انسان بر ساس چهار أصل استوار است. 
ارتباط روح با جسم» و صورت با سیرت انسان. 
صورت نشان دهنده سیرت انسان است. 


آسباب مرگهای غیر طبیعی چیست؟ و راه معالجة آن کدام است؟ 


درس شصت و هفتم: 
تأثیرات گوناگون روح در جسم انسان. 
ارتباط صورت با سیرت. و ظاهر با باطن انسان. 


۱۶A 


۱۸۹ 


۳۳۶ 
۳۳۷ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 


f. 


۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 


FF 
۳۵ 
۳۶ 
FY 


۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳0۰ 
۱۳۵۱ 


يفيت فعالیت جسم و روح» و نقویت روان. 


سر هر چیز به چیست؟ 


درس شصت و هشتم: 
تنها راه کمال» و برتری انسان بر همه موجودات... 
برتری انسان بر فرشتگان. 
انسانیت و حیوانیت انسان. 
درس شصت و نهم: 
نظرات قدماء وستأعرین درپیرامون تکامل و کمال انسان» وانسان کامل. 
کمال و حقیقت آن چیست؟ 
کمال از دیدگاه حکماء... 
درس هفتادم: 
کمال از دیدگاه مفسران و محدّثان و علماء خلاق. 


معرفت در حدّ توان انسان نه آنچه بر اوست خالق سبحان. 


امام‌علی ( 4 را جز خداوندمتعال و رسولش 4٤‏ کسی نشناخت. 


کمال انسان از دو دیدگاه عرفاء و فلاسفه 
درس هفتاد و یکم: 

کمال انسان از دیدگاه هندوها. 

کمال از دیدگاه بی کمالان ... 

کمال از دیدگاه دبا پرستان و مادیگران :.. 

طوائف مادیگرایان ... 


۹۶ 
1۹4 


3 ارت موضوعات 8 


۴۳ دنیا از دیدگاه عفل و دین. f‏ 

خلاصه کلام: ۳۳۵ 

درس هفتاد و دوم: 

۳ کمال انسان از دیدگاه مرتاضین و تارکین دنیا. ۳۳۶ 
۴ آیا معرفت بدون عبادت و علم بدون عمل حسن ذاتی دارند؟ ۰ |۲۲۹ 
۵۵ | آنحاء عبادات و کامل آنها. ۲۳۰ 
۶ | کدامین دل مجذوب حق تعالی است؟ ۳۳۲ 
۷ کمال از دیدگاه زیبا پرستان و قدرت طلبان... 6 
۸ آیا جمال. کمال است؟ ۲۳۵ 

خلاص کلام: ۳۳۸ 

درس هفتاد و سوم: 

۹ کمال مطلق و مراتب کمال... ۷۳۹ 
۳۶۰ ] دو کمال تکوینی و تشریعی انسان. ۲۴۱ 
١‏ رنگ نصرانیت غیر از رنگ وحدانیّت الهی است. ۳۲ 
۲ یک بام و دو موا در إعلامیۂ جهانی حقوق بشر. ۳۳۵ 
۲ | پیوند طبیعت با شریعت. fa‏ 
۴ خلاصۀ کلام: ۱۳۶ 
۶۵ ] تکامل دو بُعدی انسان. ۲۳۸ 
۶۶ ] معیار برتری فرد بر فرد دیگر چیست؟ ۳۹ 
۷ امتیاز و برتری انسان بکمال نفسانی است نه جسمانی. ۲۵۱ 
۶۸| علل محبتها و عداوتهای متفاوت... Yar‏ 
۹ چرا سلیمان بن داود إ4 عقل را بر علم و سلطنت ترجیح داد؟ | ۲۵۳ 


تفسیر سورة مباركة والعصر 


درس هفتاد و چهارم: 
حدود مراتب كمال انسان» و تفاوت آفراد در آن. 
یک سئوال بسیار مهم علمی و عمیق. 
حکمتها و علل اختلاف آفراد انسان در استعدادها... 
ادعاهای بی محتوا. 
عدالت بله تساوی حقوق نه» یعنی چه؟ 
مفاشد.اشعباه تساوی حقوق مرد و زن با تشایه آن. 
نشأًاختلاف افراد انسان درغرائز وطبايع وتمایلات واستعدادها 
چیست؟ 
چگونه ظلم بر دیگران» ظلم بر خود شخص است؟ 
درس هفتاد و پنجم: 
نقش عقل و دین در پرورش استعدادها... 
منشأً آمراض جسمی و روحی چیست؟ 
مرانب قوت و ضعف نفس در مقابل آمراض روحی و محکونین نفس. 
طوائف مردان الهی؛ و حاکمان بر نفس. 
دفع فساد ستمگرال با مبارزان... 
خلاصة کلام: 
درس هفتاد و ششم: 
اتوانی قانون فکر بشر در تعدیل غرائز و استعدادها... 
علل ناتوانی قانون فکر بشر در ساختار کمال جامعه. 
چرا علم و تمدن تا کنون نتوانست أسرار آهرام مصر را کشف کند؟ 


۳7 


۵۹۱ 


درس هفتاد و هفتم: 


معیار کمال انسان و نمودهای آن چیست؟ 


ناگفته نماند: 

لشگر هشتاد و پنج گانة عقل و نمودهای کمال... 
مهمترین نمود کمال و تقوی. 

برخورداری أل کمال از نعمتهای دنیا و آخرت. 


پند و اندرز حضرت امام علی 445 به پند گیران... 


درس هفتاد و هشتم: 
انسان کامل کیست؟ و علائم کمال چیست؟ 
امام على« محور کمال در نظام آفرینش: 
اسم مبارک على ا بر چهرة ماه. 


انسان کامل و علائم کمال از بیان مظهر کمال الهی- 


درس هفتاد و نهم: 
شیعۀ راستین و نشانه های کمال انسانی... 
شيعه در لغت. 
شيعه در اصطلاح 


نمودهای شیعیان راستین... 


درس هشتادم: 


حضرت امام علی « 39 مظهر کمال مطلق و اسماء حسنای الهی. 


علو امام على لقا از علو على أعلى 
امام علی ا فرق انسان کامل بود. 


۳۹۶ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۰۰ 
۳۰۱ 
۳۰۵ 
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A2 
۳۳۲ 
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۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۱ 


را تفسير سورة مباركة والعصر or‏ 


درس هشتاد و یکم: 
۴ در معانی اسماء حسنی» و اشتقاق اسم علی 44 ازاسم علی أعلی. | ۳۴۴ 
۳ تفسیری از تعلیم تمام آسماء بحضرت آدم «432. ۳۴۶ 
۴ دیدن ذات و توجه به خود یعنی چه؟ TTA‏ 
۵ امام على در بالاترین افق کمال. ۳۵۰ 
درس هشتاد و دوم: 


۶ ] حضرت امام علی 44 قطب کمال و قلب قرآن در دائرٌ وجود. | ۳۵۲ 
۷ | حضرت امام علی 4 محور امامت در دو نظام نکوین و تدوین. | ۳۵۲ 


۸ نگاهی به عدالت حضرت امام علی «-3). ۲۳۵۵ 

۹ حضرت امام عل ی مظهر کمال مطلق الهی. ۳۶۰ 

نکتۀ قابل توجه. ۳۶۲ 
درس هشتاد و سوم: 


۰ حضرت امام علی «-38» قرآن ناطق غیر متناهی و مشیّت الهی. |۳۶۳ 
۱ حضرت امام علی 4 همانند قرآن کریم تبیان کل شیء برد. ۰ | ۳۶۵ 


۲| حضرت امام علی 4 همانند قرآن کریم نا متناهی بود. FA‏ 
۳ نکات بسیار جالب علمی. ۳۷۱ 
۴ بی نیازی حضرت آمیرمومنان علی « > از مادون خالق» و نیازمندی 
مادون خالق باو ا4. VE‏ 
درس هشتاد و چهارم: 


۵| سع وجودی ظرف در دو نظام مُلک و ملکوت باید بیش از مظروف 
باشد. ۳۷۶ 


بدون کمترین تردید... 


چه کسانی میتوانند فرد و جامعه را بسوی کمال رهنمون سازند؟ 


برگزیدگان شایسته برای هدایت جامعه. 


دو پرسفن أمتاسی و بسیار مهم... 
علماء دینی ادامه دهندگان راہ انبیاء الهی. 


درس هشتاد و پنجم: 


تربیت فرد و کمال جامعه؛ بتربیت و کمال رهبران راستین بستگی دارد. 


دو سئوال و پاسخ... 

آما چه باید کرد؟ 

نقش رهبران دینی در تکامل انسانی. 

شرط پذیرش أمانت» أهليت بالفعل است. 
درس هشتاد و ششم: 

تکامل علمی: دینی و طبیعی. 

علوم دینی... 

تکامل علوم دینی به چیست؟ 

علوم طبیعی... 

تکامل علوم طبیعی به چیست؟ 

راه حل نابسامانی های اسف بار جهان موجود چیست؟ 


فرق میان علم بدیانت و علم بطبیعت چیست؟ 


۳ 
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درس هشتاد و هفتم: 
۴ تکامل طبیعی» اعتقادی و خلاقی HY‏ 
۵ تکامل طبیعی. ۳۲ 
۴۶ | تکامل اعتقادی. ۳۳ 
۷ تکامل اخلاقی. ۳۵ 
درس هشتاد و هشتم: 
۳۸ | أصالت جامعه در طول صالت فرد قرار دارد. ۳۲۰ 
۹ ارتباط تعلیم و تربیت با کمال انسانی. ۳۳۳ 
۰ زمينة تربیت و تعلیم صحیح فرزندان قبل از ازدواج پدران و مادران 
و پس از آن. ۳۳۵ 
۰۱ حکمت گفتن آذان در گرش آطفال پس از ولادت چیست؟ ۳۳۹ 
خلاصة کلام. ۳۳۰ 
۴ منشاً تربیت و تعلیم منفی از کجاست؟ ۳۳۱ 
۲۳ پرورش باید بیش از آموزش مورد توجه قرار ۳۳۲ 
درس هشتاد و نهم: 
۴ نظرات دانشمندان و محققان در منشاً و معالجة بیماریهای روانی. | ۴۳۵ 
8 | تأثیر شیر مادر در فرزند. ۳۳۶ 
۶ مهمترین علل بیماریهای روانی چیست؟ ۳۳۹ 
۷ | تأثیر سلامت روان در سلامت جسم. ۴۳۹ 
۸ | تأثیر سلامت جسم در سلامت روان. ffe‏ 


۳۳۹ منشأً ناتوانی علوم طبیعو در فراهم ساختن سلامت طبیعی برای 
اا FY‏ 
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فهرست موضوعات 


ارتباط تعادل روحی با تعادل جسمی و بعکس. 
انسان کامل و جامعة تکامل یافته کدام است؟ 
طوائف مردم در تعادل جسمی و فکری... 
انحاء بیماریهای جسمی و روحی... 

آمتان درد و اصول درمان چیست؟ 


درس نودم: 
نفش پدران و مادران در تکامل جسمی و روحی فرزندان. 
مراحل تربیت و تعلیم. 
نخستین دور؛ٌ تربیت و تعلیم انسان پس از ولادت. 
بدترین آثار شوم تمدّن غلط چیست؟ 
تأثیر تربیت در زمان طفولیت. 
مادر در ميان خانه» همانند ریشۀ درعت در دل خاک اننت که رشد و 
ثمره درخت از اوست. 
درس نود و یکم: 
آدوار هفتگانهُ عمر انسان» و تأثیر تربیت در زمان طفولیت. 
دو حرکت وضعی و انتقالی انسان. 
حرکت صعودی. 
حرکت نزولی. 
احساس ضعف جسمی وناتوانی روحی از چه زمان آغاز می‌شود؟ 
دور زندگی انسان همآنند جریان آب در رودخانه است. 
تربیت و تعلیم دوران طفولیت باید پیش از تعلیم و تربیت دیگر 
دوران‌ها باشد. 


عوامل عمر طبیعی و مرگ زودرس چیست؟ 
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درس نود و دوم: 


بیان بعضی از تفاوتها و اختلافات زن و مرد در صورت و سیرت. 


تفاوتهائی بین زن و مرد از دیدگاه وحی آسمانی. 

مفاسد اعتقادی و اقتصادی از تحدید نسل. 

آهمیت تکثیر نسل در اسلام. 

سلامت طبیعی ژن ذر بچة ذارشدان است: 

فرزند حالی ترین ثمرهُ حیاتی از بوستان انسانیت است. 

اعترافات تکال دهنده پنج زن تحصیل کرده. 
درس نود و سوم: 

نظام آفرینش بر میزان و مقدار معلوم. 

آیا زمین گنجایش جمعیت زیاد تری را ندارد؟ 

نظریۂ توماس و توماس گرایان چیست؟ 

چرا قرعه بنام ایران» مرکز شیعیان جهان افتاد؟ 

علل ضعف کشورهای اسلامی و راه علاج آن چیست؟ 
درس نود و چهارم: 

آغاز کار تمدن انسانی از کجاست؟ 

فوائد بچه داری برای والدین و جامعه... 


حرمت انواع قتل نفس بناحق. 


| نقش محیط و مدارس در کمال انسان. 


۴۹۸ 
۳۹۹ 
8.۰ 
2.۱ 


تأثیر محیط در روان انسان. 


فاد فگوی راک محیظ, 


همآهنگی تربیت براساس دیانت با تعلیم طبیعت در مدارس جدید. 


کیفیت تربیت و تعلیم دختران... 
درس نود و پنجم: 
جامعهٌ تکامل یافته و متمدن کدام است؟ 
جامعةٌ تکامل یافته از دیدگاه عقل و دین. 
نقش گروههای مختلف در امر تکامل جامعه نفیاً و اثباتا. 
نقش و ارتباط پیشرفت و توسعه با تکامل. 


تا انسان به حقیقت دردش پی برد نمیتواند درمانش کند. 


درس نود و ششم: 


حل مشکلات اقتصادی به حل مشکلات اعتفادی بستگی دارد. 


خیریت امت اسلام در چیست؟ 


آدوار تاريخ زندگی انسان بر کر زمین. 
دور قبل از انسان از دیدگاه قرآن کریم. 
نکتهةٌ قابل توجه. 

درس نود و هفتم: 
تجدید بناء کنیا پس از فناء آنن. 
سوال و پاسخ. 
فرق بین کمال و تمام چیست؟ 


دو دشمن غذّاردین و مدافعان آن. 
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درس نود و هشدتم: 
اتم انحطاط و نمودهای آن چیست؟ 
عرامل انحطاط از دیدگاه قرآن کریم. 


علائم و نمودهای انحطاط از بیان حضرت امام علی «43. 


چه کسانی به فکر چگونه زیستن هستند نه چگونه شدن؟ 
درس نود و نهم: 

انسان متحط کیست؟ و جامعةً منحط کدام اس 

ی از هوای نفس» و انسان منحط از دیدگاه قرآن کریم. 


پیرو 


فتنه و فساد و انسان منحط از بیان حضرت امام علی «-32>. 


راهزنان دین و دنیا کیانند؟ 
انحطاط افراد و سقوط جامعه از انسانیت. 


درس صندم: 
معاد جسمانی از دیدگاه کناب و شنت و عقل و اجماع. 
مال امر انسان کامل بهشت» و منبحط: جهنم است. 
درجات مختلف برای اهل بهشت و جهنم. 
سبکباران راحت تر بمقصد میرسند. 
بهشت و جهنم در انتظار قدوم اهل خود هستند. 
نگاه اهل کمال با دید دل ببهشت و نعمتهای آن. 
درجات مختلف در بهشت... 
نگاهی به منحطان در جهنم و درکاتشان ... 
چرا جایگاه منافقان 


در پست‌ترین جای جهنم است؟ 


خطاب به دوزخیان منحط. 


۵0¥ 
۵۵0 
۵۶ 
۵۵۸ 


۵۶۱ 
2۶۱ 
۵۶۴ 
۶۶ 


یکصد و ده جلد(بعدد الفبائی نام مبارک علی 44) پیش از هفتاد هزار صفحه 
از از ثار کم نظیں و تألیفات گرانقدر جاب شده و در دست طبع و تحقیق استادالمحققین, 
رئيس لشترین. نافد کر ی أهلييت وی اناا ا 


تفسیرکبیر«البصائر». 
۲ مفتاح البصائر. 

۳ تبصرة البصائر. 

۴ | حماسه‌ای از تفسیر کییر«البصاثر». 

تفسیر سورة مبارک «رالعصر» یا منشور جهانی دین مبین اسلا 

۶ | حبل المتین من فقه آل باسین (دورة فقه استدلالی). 

۷ |خلاصة الاصول و تنقیحه (اصول الفقه). 

۸ رسال توضیح المسائل بانضمام بسیاری از مسائل مستحدثه... 

٩‏ |تبویب عناوین نهج البلاغة شریف. 

۰ | روحانیت و روحانی. 

5 فلسفةٌ اصول پنجگاناً دین مبین اسلام. 

1۲ حکمت و أسرار فروع دهگانه دین مبین اسلام. 

۳ | حضرت ابی الفضلالعباس ۳( 4 حامی ولایت و مظهر شهامت و استقامت 
۴ | خاطرات یکهزار و هشتصد و بیست روزاز زندانٰ إوین. 

۵ | مازندران پس از طوفان نوح 4 تاکنون. 

۶ |أولیاء الله تعالی کیانند؟ 


قم : دفتر مؤلف - تلفن: ۷۷۴۲۹۷۲ 


۰ اجلد 


۰ 


